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بحث اول
سلالھ احمد شاه 

:احمدشاهسلالھ.١-١١٩

درانی کھ ھر یک  از -سدو زایی–تاریخ بھ سھ نام شروع  میگردد ابدالی احمد شاه  درانی  در سلالھ  
مورد  تحقیق قرار میدھیم:نامھا را نظر بھ پیشینھ تاریخی آنھا 

: ابدالی ھا.١-١-١١٩

رمأخذ  [پختون یا پشتون] است (کھ د–پخت –پکتویس –گانھ افغان است  پکت قبیلھ ی معروفی از قبایل سھ
بنام افغان یاد گردیده  است )در متون افغانی  از قبیل  [مخزن افغانی] در داستانی این ملل ھمھ آن ،تاریخی 

آورده اند انیدر زبان افغیا پشتون )در زبان  ھندوییسھ شعبھ  را فرزندان قیس عبدالرشید ملقب بھ (پتھان
] کھ ریشھ آریایی دارد (در باره تفصیل قبیلھ بزرگ آریایی پشتون(افغان) و موطن اصلی ایشان  رک.تاریخ ١.[

) ابدالیان اولاده  ابدال خان جد چھاردھم احمد خان ٩٩-٨٩ج:اول ،صافغانستان تالیف احمد علی کھزاد،
نموده اند.(دولت درانیھ ترجمھ  "مولوی  محمد رحیم ابدالی اند کھ مورخین نام او را اودل  یا ابدال ذکر 

مگر در اصل نامش (شیخ )٢٠٠مقالھ حبیبی ،ص ١٣٢٤؛ سالنامھ کابل١ھـ ،ص ١٣٢١بخش"، چاپ دھلی 
عارف )  ولقبش (ابدال).(مخزن افغانی  خطی (اثر نعمت الله سامانی ھروی).گویند این لقب را  ابو  احمد 

و مورد الطافش قرار گرفتھ بود باو داد و متعاقباً بھ این تش  حضور داشتھنگام کھ وی بخدمنچشتی در آ
و دولت ٣یاد شدند.(تاریخ احمد ، اثر منشی  عبدالکریم)، ص لقب شھرت حاصل نمود واخلافش نیز بدین نام

بھ بعد و خصائل السعادت اثر ١٧٣نیر محمد انور ،رک.محمد سعادت ،مخزن افغانی ، نسخھ کتابخانھ انجمن تاریخ  ورق ١
بھ بعدو سالنامھ کابل ١٣٦از ص ١٨٨٥ومحمد سعادت ، چاپ نول کشور  سال 
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ی).این طور استنباط میشود کھ  گویا  ابو احمد ابدال چشتی یکی از سر سلسلھ  ھای طریقھ ١درانیھ ،ص
ماوا دارند  لقب  خود را با او بخشیده و او را بھ ابدال از مضافات  ھرات ،چشتیھ کھ در چشت خراسان 

(واقعات درانی ، منشی عبدالکریم ، ترجمھ اردوی کتاب میر وارث  علی سیفی خان  مسمی گردانیده باشد .
). گرچند در مورد ابدال خان  معلومات کافی بدست نداریم  ولی چنانچھ  اشارت ٣،ص١٩١٣، طبع لاھور 

بو اخلیفھ مولانا شیخمولانا  نصر الدین  خواجھ ابو احمد ابدال چشتی  (شد  اگر دوره ابو حامد را دریابیم 
ب  لکھ این سلسلھ بھ اسد الله غاالاسحاق  شامی و ایشان مرید ابا علی خواجھ ابراھیم  اسحاق  علو دینوری  

میباشد .اما  مولانا ابدال چشتی خراسان شتیھ یکی از طرق چھارگانھ طریقھ چعلی کرم الله وجھ منتھی و 
اجھ  ناصر الدین ابو یوسف مولانا خواجھ مولانا  خومرشد خواجھ  ابو محمد  زاھد  چشتی و ایشان مرشد

ا مولانشدمولانا  شیخ  حاجی شریف زنده نی  و ایشان مرمرشدقطب الدین  سلطان مودود  چشتی و ایشان 
و ایشان مرشد مولانا شیخ  معین الدین  حسن سنجری ملقب بھ سلطان الھند و ایشان  شیخ  عثمان  ھارونی

اوشی  چشتی قدس الله سره العزیز الی اخیر  عالم  قطب الدین بختیار اب  قطب مرشد مولانا قطب الاقط
]ولی در ھیچ  جای این سلسلھ بنام ابدال ٢د. [نمیرسکابلی سلسلھ  میباشند کھ بھ  مولانا نیاز احمد  علاءالدینی 

ھـ ٢٦٠سالبنا بر روایتی  او را متولد  ،ی  این رسالھ محمد انور نیرنویسندهخان  بر نخوردیم(مولف)) 
زنده  گمانھ زنی کرده اند( کھ قول ٣٤٠ھـ دانستھ و کم و بیش او را  تا سال ٣٥٥میداند و سال  فوتش را 

ثابتی نمیباشد  )و حیات او را تا فوت  خواجھ  چشتی  در قید حیات دانستھ اند.سپس نویسنده اذعان میدارد 
ھ ھمین سوب بولی اینکھ آیا قبیلھ ابدالی  تنھا منی نیست  ابنام ابدال خان  شبھھ  وجود چنین شخصی:«کھ 

ام یگویند  نا پیشتر از ابدال خان  دانستھ  ممل است ، زیرا برخی از مورخین  آنرشخص میباشد ؟ قابل تأ
جھان وخبر نگار"مسن".چنانچھ بمرور و دھور  تغییر  شکل داده  تا آنکھ ابدالی شده است،اصلی این قبیلھ

١٨٣٢قبل از ورود ھیئئت برنس بکابل بھ دربار امیر دوست محمد خان آمده بود  و تا سال کھ انگلیسیگرد
یاداشت ھای خود اشاراتی بھ در ھمین جا بود و سفر نامھ ای  نیز از چشم دید  ھای خود نوشتھ است در

و ھونھای سفید تاریخی  عروف اند اذعان میدارد :در انیان بھ نا م (ابدالی) یا (اودالی) مع ابدال داشتھ وموضو
کھ مورخین قدیم از آن یاد کرده  و مورخین ارمنی  آنانرا بنام (ھیپتل   ) Eutalitesھمان اوتالیھا (

Hepthals("خوانده اندبنا بر این ابدالیان  یا درانیان موجود،اخلاف ھمین مردم صاحب قدرت  اند."مسن
)از میدانھایی ھموار جانب تپھ Odalsاجدادشان توسط ابدالیان( کھ:«]٣[»کفار سیاه پوش گوید«از قول  

. ٧٥–٧٤پادخوابی شیخ محمد  عثمان لھوگری وفانی نیاز احمد ، سلسلة النشایخ ،صص٢
زبانردلعل(پوشلعلکافرانوسفیدپوشکافرانپوش،سیاهکافرانھمچوننامھاییبھگذشتھدرمردماینمختلفھایگروه٣

درتیمورگریخت،مردماناینبارویاروییازبابرکھاستمعروفشدند،میشناختھ)[دھدمیسرخمعنیمنطقھاینمردم
رفتصبھقادرھیچگاهنیزشورویارتش. نشدآنتصرفبھقادرنیزچنگیزخانوخوردشکستپوشسیاهکافرانباجنگ

نانآحیاتیکمکبابدخشانوپنجشیرننگرھار،جملھازدیگرمناطقازبسیاریدرافغانمجاھدینپیروزیونشدنورستان
.شدممکن

نژاد
شود. این خصوصیات ممکن آبی در بین این مردم زیاد دیده میھای فیزیکی اروپایی، مانند مو و پوست روشن و چشمان ویژگی

چنان کھ بسیاری معتقدند، ناشی از باقی ماندن سربازان یونانی است از ذخیرهٔ ژنتیکی مھاجران اولیھ ھندواروپایی یا آن
کھ در حدود دو ھزار سال پیش کوشانیھا بھ مردمان موسوم بھدر این منطقھ باشدیا حتی رسیدن نسل نورستانیاسکندرارتش

.زیستنددر این منطقھ می
رفت و پس از پژوھش بر روی زبان و مردم آن منطقھ، بھ این نتیجھ نورستانالله خان بھامیر امانمارگین استرن در زمان 

ھا نیز جدا شدند نورستانیھاآریاییازھاھندیاست و در ھمان زمانی کھ شاخھھاآریاییای از تبارھا شاخھرسید کھ نورستانی
ھمزمان از این شاخھ جدا شدند ولی آنان بھ ھندوستان نرفتند

مذھب
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لیان یفتبالاخرهنویسنده بھ این عقیده است : کھ اگر ما تاریخ زندگی  ھونھا و ]٤.»[ھا و بلندیھا  کشانیده شدند
اساسی ریخباوجودیکھ تا«خواھد شد .او اذعان میدارد:را جستجو نماییم قدامت تاریخی  ابدالیان نیز  روشنتر 

) از علفزار  ھای بحیره  کسپین بھ جانب غرب در  حرکت Blamerھونھا در اروپا تحت قیادت بالامیر ( 
کھ مراد ھمین )Hiungnoمیلادی تا بھ اروپا رسیدند.چنانچھ بھ قرار روایات چینیان ( ٣٧٢افتادند در 

تا سواحل اشتندکھ از دیوار ھای چیندھونھاست  در اواخر قرن سوم قبل از میلادامپراتوری نیرومندی 
بھ تدریج بیک حوزه کوچک پادشاھی تبدیل گردیدتااینکھ پراتوری بزرگمبحیره کسپین ممتد بوداما این ا

دش در یجددانشنامھ بریتانیکا در  چاپھای ]٥ب شد.[در مقابل دشمنان خویش مغلومیلادین ششمرمقارن ق
معتبر قبول شده کھ چنین آمده است[از مطالعھ منابع چینی بر می انروایت چینی«مورد چنین تذکر داده است:

دیگر ) بودند کھ در شمال دیوار چین بھ تبعیت یک قومyue-cheآید کھ افتالیھاطایقھ ای از قوم یوچی (
) Hoa-tun) یا (Hoa)بسر می بردند.نام اصلی این طایفھ ھوا( jwen-jwenبھ جوین جوین (ترک موسوم
] بارتولد مستشرق روسی مینویسد ٦ز قرن  پنجم میلادی جانب غرب شروع بھ مھاجرت کردند .[بود و قبل ا

ل  و بھ ارمنی ھپتیا اپتل  بھ زبان یونانی (ھفتالیتای  و آبده لای) و بھ شامی (ابدال )املای کلمۀ ھیطل: «
ان فتلیینویسندگان بیزانتین،پا رسیاننینان یمی باشد کھ ظاھراً بھ کلمھ  ابتل یا ھیطل دلالت  میکند. بعد از چ

را شناختھ اندو ایشان را ھیطل نامیده اند.(در ھمین اثر خاصتگاه اقوام وقبایل ملل شرق باز شناسی افغانستان 
»بخارا«جلد اول بحث یفتلیان  ملاحظھ گردد.)ھمچنان در فرھنگ  ھای فارسی کلمھ ھیتال در لغت مردم 

نیز ھیتال می نامندکھ را از ملک بدخشاننا بودند ، ھمچنان ولایت ختلانرا گویند کھ قوی ھیکل و توا
)٣٤٠٣،ص ٤ادشاھان اینجا را ھیاتلھ میگفتند(برھان قاطع ، ج.پ

حکیم ابوالقاسم فردوسی گوید :

جمنن بر شدند انبدین یک سخزنو ز ھپتالیان کودک و مرد

آفرینندندبشاھی  برو   خواو مردان چینبزرگان ھپتالیان

عالم بن سام را دو پسر بودیکی "خوراسان" و دیگری "ھیطل" :«والقصص گوید مجمل التواریخمولف گمنام
باستادندو مقام ساختند.فرزندان و ازین روی جیحونو ایشان بر اثر عم برفتند یافث بن نوح و خراسان

و ...) پایبند مانده آتش، قداستطبیعت گرایی،چندخداباوری)کیش کھن آریاییاورده و بھنیاسلاماین قوم تا اواخر سده نوزدھم
با ١٨٩۵شد. اما در سال نامیده میکافرستانھا نیزمعروف بوده و سرزمین آنکافربودند، بھ ھمین جھت نزد اقوام ھمسایھ بھ

تغییر دادند، تنھا سھ دره نورستانو تصرف این منطقھ، بھ اسلام گرویده و نام سرزمین خود را بھعبدالرحمان خانیورش امیر
ده نامیکالاشقرار داشت، اشغال نشد و مردم ساکن در آنجا کھ اکنون(ھند بریتانیاوافغانستانمرز)خط دیورندسویکھ در آن

ھای آنھا ھا ھنوز ھم در برخی از سنتاعتقادات و رسوم قدیمی نورستانی.شوند ھمچنان بھ اعتقادات قدیمی خود پایبند ماندندمی
شود، اما بھ طور کلی این قوم مسلمانان متعصبی ھستند و اولین مردمی بودند کھ علیھ حکومت وابستھ بھ مشاھده می

-قیام کردندجمھوری دمکراتیک افغانستانشوروی
حافظ،بیانلعلطاھری،حمید،١٣٨۴تابستاناصفھان،دانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکدهھایپژوھشومطالعاتمجلھ
١۶۶تا١۴٣ص

٤ Mason: Journeys in Baluchistan, Afghanistan , Punjab and Kalat
.٣٨٢.رک.دانشنامھ بریتانیکا ، چاپ نھم ، ج.دوم ، ص٧١نبر  محمد انور ، ابدالی ، سدوزایی و درانی ، پیشین ، ص ٥
.٦٤٦، ص٨لندن ، ج.١٩٥٦؛ دانشنامھ بریتانیکا، ٧٢ھممان ماخذ ،ص ٦



٦

الان و ھیتبنام وی باز خوانند. و ھیطل از آن  سوی ماوراءالنھر وزمین شکینانراسانوپیوستگانش و جملھ خ
]٧» [گفتند و بناھا ساختند.بنام ھیطل و بسیاریرا ھیاطلھ خواننداضافتنرفت کھ  آ

ھیطل یکی از بلاد ماوراءالنھر  میباشدکھ در بین شھر  ھای بخارا، سمرقند  و :«یاقوت حموی می نویسد 
ابل بو این نام شخصی بنام ھیطل بن سام بن نوح پیامبر میباشدکھ مسکن اصلی اش  شھراستخجند واقع 

مده موطن گزید و(بین بخارا و سمرقند  و خجند ) آبھ این حدودون در این شھر السنھ مختلف ره یافتبود.چ
جم البلدان، تصحیح محمد آبادیھا کرد لھذا اینجا بھ اسم او(ھیطل) و برادرش خراسان بن عالم  یاد گردید (مع

لسترنج نویسنده  کتاب سرزمین ھای خلافت شرقی  در وجھ تسمیھ ھیطل و .) ٤٨٨،ص٨امین خانجی ، ج
رود جیحون از قدیم مرز پارسی زبانان و ترک زبانان یعنی ایرانیان و «نسبت آن بھ ھونھای سفید گوید:
راب ماواءالنھر وفارسی زبانان پارادریا یا فرادریا سوی رود مذکور را  اعنتورانیان بود .بلاد شمالی یعنی آ 

میخواندندو این منطقھ  قسمت جنوبی را ھیطل مینامیدند .و علاوه میکند کھ اقوام ھیطل در قرن  پنجم میلادی 
سرسخت ترین دشمنان  ایران محسوب میشدند (کھ جنگ  ھا و کارنامھ  ھای ایرانیان و تورانیان در شھنامھ  

بھ تفصیل ذکر آن رفتھ و تقریباً تمام این شھنامھ  پیکار ایرانیان شھنامھ  حکیم ابوالقاسم فردوسی ھا مخصوصاً 
وف ھای سفید نیز معردر اصطلاح نویسندگان رومی بھ ھوندر برابر تورانیان می باشد(مولف)) افتالیت  ھا  

استعمال  کلمۀ ھیاطلھ  دقت نکرده اند کھ ھمین ھیاطلھ  ھستند ولی  نویسندگان عرب  در قرون  وسطی با  
( گی لسترنج ، »و بلاد تورانی چھ بر ھون ھای سفیدو چھ برغیر آنان اطلاق کردند .آنرا بر تمام اقوام

،ج.اول ١٣٧٩شرکت انتشارات علمی ،ترجمھ محمد عرفان جغرافیای تاریخی سرزمین خلافت شرقی ،چاپ
یتااونا)یا (شوتھ ھونا) یاد کرده اندکھ (سیتا وشوتا)بمعنی )در سانسگریت ایشان را بنام ترکیبی(س٤٦١،ص 

ن مستفاد میگردد .(تاریخ کھ معنی  (خارجی سفید پوست) از آسفید و (اونا)یا (ھونا) بمعنی خارجی است 
).سر ھنری پرسی سایکس  این مطالب را  خلاصھ ساختھ  می ٤٤٣. ٢افغانستان ، احمد علی کھزاد، ج

نژاد دیگری بوجود آمدکھ چینیان آنرا (یتا) ورومیان (افتالیت)یا ھونھای سفیدو اط کوشانبعد ازانحط:«نویسد 
» ست.اایرانیان (ھیطل) یا (ھیاطلھ) خواندند کھ این کلمھ از (یتالیت) کھ بمعنی رئیس است   منشعب گردیده 

)٥٩٣ول ، شر چاپخانھ افسون ، ترجمھ فخر داعی ، ج. ااریخ ایران مولزورث پرسی سایکس ،ن(ت

بنظر نگارنده این رسالھ (محمد انور نیر )مطالب فوق  از چندجھت قابل تعمق است :اول اینکھ خود اعتراف 
دوم اینکھ بقول مار کوارت ابتدا  خیونیان را ھون سفید »ھفتالیان را ھونھای سفید نیز میگویند :« دارد  کھ 

این جملھ میرساند کھ ھفتالیان ھم شعبھ ی  از (ھون  ھای میگفتند و بعداً این عنوان برھفتالیان اطلاق گردید 
سفید ) بوده اند ورنھ چرا نوسندگان و مورخین عنوان ھون سفید را برایشان اطلاق نمایند .سوم: در جنوب 

و نیز در تخارستان  قریھ ای بنام یفتل تا کنون شھرت دارد رود  جیحون منطقھ ای بنام (ھیطل) یاد میشد
محلی بنام یفتل موجود میباشد ام ھنوز ھم در یکی  از نواحی بدخشان در موازات رود خانھ جیحون  (کھ این ن

کھ مردمان آنجا را  نیز یفتلی  میگویند کھ بھ زبان فارسی  و بھ لھجھ بدخشانی صحبت  مینمایند(مولف))
ام  پوست  و زندگی مدنی با  اقوطایفۀ (ھفتال) از حیث سفیدی«ز اینکھ گوید : اھارم : مراد از پروکوپیوس چ

اختلاف  داشتند.و اگر این  شاید (ھون  ھای زرد )بوده کھ از ھر جھت با ھونھای سفید » ھون تفاوت  دارد 
تالیان) ھ از چند قول معتبر  ذکر نمودیم (ھفه باشند  اشتباه است  زیرا چنانکرا در باره ھفتالیان بکار بردگفتھ 

قومیکھ مراد  پر وکوپیوس است اندکی اختلاف ابا و اگر فرضاسًفیدی پوست آناناز نژاد سفید بوده  اند

.١٤٩، ص ٨١٣١نیر محمد انور ھمان  اثر ؛ رک.مجمل التواریخ والقصص ملک الشعرا بھار ، چاپ تھران ،٧
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ھون،ھیطل، ھبطل، ھفتل ، داشتھ باز ھم بعید نیست از نژاد واحدی باشند.کلمات :ھوا ، ھواتن ، ھیونگنو،
شھ اماً از یک  ریاپتل،ایوتل،، ایفتل، حتی اودل ، ابدولوی و ابدال  ھمھ با ھم مشابھ اند و احتمال میرود کھ تم

فتل ) معروفتر و مأنوس تر است  ھر گاه ظھور و نژاد قومی را کھ یمنشاء گرفتھ باشند. از جملھ کلمھ ی(
مورخین  آن را یفتلی خواندند جستجو و مطالعھ نماییم اصلیت و نژاد (ابدالی) نیز آشکارا میگردد. ظھور 

مگر )٤٩٤،ص٢،ج(تاریخ افغانستان، کھزاد ، پیشینمیلادی بوده  است . ٤٢٠-٣٨٥الییان بین سالھای تیف
بقرار نظریات (پرو و قسمامًشابھ موجود است چنانچھ کریستن سننژاد ایشان  آراء  مختلف  در خصوص 

گپ) یفتلیان را سفید پوست و صاحب حیات مدنی دانستھ زبان شان را شاخھ ی از زبان ھند و اروپایی 
اخۀ  یفتالیان را از ش،فرقی قایل  است ولی پار کرشان و  ھون  ھای زرد میگوید کھ بھ این ترتیب بین ای

ھ ).با مطالعھ منابع دست داشت٦٥)  ؛ (سایکس ، پیشین، ص٤٤٥،ص٢یوچینان  میداند . (کھزاد ، پیشین ، ج
وچیان)و یا یثر محققین و دانشمندان  اذعان میدارد کھ یفتلیان  شاخھ ای از یواچژیھا یا (بارتولد، بھ استناد  اک

. در خصوص (یوچیان) کھ بنام  کوشانیھا نیز در تاریخ یاد ) ٦٥(تخار ) ھا بوده اند .(سایکس ، پیشین ، ص
موسوم بھ  (ھیوانگنو) ھا یک سلسلھ جنگ  ھا نمودند شده اند پس از اینکھ  ایشان با یکی از  طوایف چین

ھا را  از مسکن خویش یعنی حوزه دریای تارم  سک.م.ق١٦٣پرسیا سایکس می نویسد  کھ یوچیان در سنھ 
ق. م. ایشان را از باختر نیز بیرون کشیدند(مولزورث پرسی سایکس ، تاریخ  ١٢٠راندند و متعاقباً  در سال 

ر اعظم آسیا  مھاجرت جانب غرب بکان سوی) چین()این ھا بعد از جنگھا از ایالت ٥٩٣ایران ، پیشین ، ص 
یا (یوچیان بزرگ) کھ تھایوچی)مرکزی رسیدند  دو شاخھ شدند  یکی موسوم بھ (کردند  چون بھ آسیای 

نجا بھ حوزه  آمودریا  باختر و غیره جا ھا واضع  وارد حوزۀ تارم شدند و از آایشان بھ تدریج از دیگر م
وشانی  ککوچ کردند و بنام یکی از قبایل خود  موسوم بھ (کوی شوانگ) یا (کویشانگ) دولت  و امپراتوری 

وط نھم این طایفھ بعد از سقامپراتوری شان کوتاه تر بود . با آرا در آریانا تشکیل دادندبھ این فرق  کھ دورۀ
امپراتوری شان(بدست ساسانیان و ترکان)کاملاً از بین نرفت  بلکھ امرای محلی آنان  در کاپیسا و غرجستان 

حکمرانی  ھا داشتند (کھزاد ، تاریخ افغانستان ، ، بامیان ، بادغیس  و تخارستان (بدخشان)و سایر حصص
)٢/٤٥٠پیشین ، 

در نتیجھ  تشابھ  نامھا و استدلالی کھ تا اینجا صورت گرفت  میتوان  چنین استنباط کرد کھ شاید ابدالیان ، 
مگر در .و بیک  مبدأ برسندھ  و تماماً قبایل آریایی بوده یفتلیان و ھونھای سفید  از یک ریشھ منشاء گرفت

ذکر طایفھ ابدالی  ھنگام ظھور اسلام  و بعد ازآن، باید خاطر نشان ساخت  کھ در قرون اولیھ  ھجری  طایفھ 
رمذکور (ابدالی ) مانند طوایف دیگر پشتون(افغانان) از قبیل سوری ، لودی ، سروانی،خلجی ،و غیره آنقد

ولی ھند کھ سالھا بھ  خراسان و ھند اقامت داشت سلالۀ مغو مؤسسامپراطور، مشھور نبود  و حتی بابر 
از طایفھ  ابدالی ذکر نکرده  است .اما نویسنده این اثر چنین اذعان میدارد کھ گویا یک مثنوی خطی را کھ  

ھجری  یعنی در عصر سلطنت شاھرخ میرزای تیموری  نوشتھ ٨٢٥دراستانبول موجود است کھ در سال 
خ محمد ابدالی در مقام قرلق بلخ ،در ضمن این یاداشت  گارش یافتھ  کھ : بقلم  شیتر آن نشده و در اخیر ھر دف

جملۀ دیگری  نیز علاوه شده  و آن اینکھ : بقول زکی ولیدی  توغان  کلمۀ ابدالی بھ صراحت دلالت دارد بر 
ند موجود بودن در آن عصر بر حدود بلخ .پس نظر بھ  آن میتوان گفت کھ در آن عصر ابدالیاوجود ابدالیان

]٨ولی چندان شھرتی نداشتند .[

.٧٨نیر محمد انور ، مأخذ پیشین ، ص٨
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اما آنچھ در این  رسالھ  در مورد افتالیان ، ھون ھای سفید و زرد و ھیاطلھ  از قول  منابع  معتبر آورده (
شده بود با ارتباط آنھا با تخار ھا و کوشانی ھا ، کھ بھ واسطھ  ھای مختلف با سک  ھا و سکا ھایی کھ  در 

کھ  تمدن سکایا در موازات ند حرفی باقی نمی ماندموازی با آن زمان، زندگی میکردسنداذ وقماورای قف
در مورد  ھمچنانوبر میگردد اکا دوکیھ"لسلھ شاھان سکایا و مھر داد در پقفقاذ بھ دوره پر درخشش س

ل دورانت  یاد شده بطرف وادی سند و پنجاب و  شمال ھند ویقطا بجایی کوشانیھا  از منامھاجرت و ج
محقق و تمدن شناس شھیر امریکایی نیز در کتاب مشرق زمین گھواره تمدن اشاراتی روشنی داشتھ است کھ 

مقارن با ظھور  بودا در آنجا میباشد، و از جانبی ھنوز ھم طوایفی  از سکھا در مناطق راجستان ، سند و  
دارای بینی ھای کشیده و  پوست روشن افغانستان بسر می برند کھ سنن قدیمی شان را حفظ کرده اند کھ

ولی ارتباط دادن آن با ابدالیان کھ در زمان خیزش  ھای حاجی میرویس در زمان آخرین  حکمران  میباشند.
صفوی و فرمانده  او بنام گرگین در صحنھ  تاریخ افغانستان  ظاھر گردیده اند کھ از اثر کوچھای اجباری  

ن  (عبدالله خااور و  بھ ھرات مھاجرت کردند  و سلسلۀ مشھور ابدالیان ھرات توسط گرگین  بھ  فراه ،زمین د
بدالی جنگ  ھای خونینی براه ن اب کھ بھ زعامت زمان خابرابر نادر شاه افشار و شاه طھماسرا در ابدالی)

کھزاراز یکھ تاریخ آن انداختند کھ در تاریخ نادر شاه افشار و شجاعت این قوم (شکی) باقی نمی ماند 
ه بھ ملتان اسکان  گردیدشمسی بھ  پیش نمیرود ولی  قبل بر این  این خانواده از اثر نا ارامی  ھای منطقوی 

بودند. پس قضیھ کتاب مثنوی خطی ای کھ بقلم شیخ محمد ابدالی تنسیخ گردیده  معتبر و قابل عبور از معبر 
ً بخاطری حبیبی کشف گردیده بود تاریخ نبوده مانند نسخھ پتھ خزانھ کھ توسط مرحوم عبدالح ثبوت صرفا

اه و گاین خانواده ھر گز در مسیر تاریخ اسلام جایی  ندارد قابل یاد آوری میدانم کھ اعتبارطایفھ ابدالی  
و بعداً در زمان غزنویان و  ینشانھ ای  نداشتھ اند چنانچھ در مسیر حرکت  ھای تاریخی در خلافت شرق

ھ خود سلالۀ مستقلی داشتھ اند  ذکری نرفتھ است .(مولف))بیان کغوریان بجز شنس

قبل  از این کھ بھ دو عنوان دیگر سدوزایی و دورانی بپردازم لازم میدانم  تا در مورد قبایل افغان و پیدایش 
شان در خراسان حرفھایی داشتھ باشیم:

گ پشتون دراساس مناسبات تنگاتنازشگفتی ھای تاریخی خراسان بزرگ، یکی ھم ورود تدریجی "قبیلھ" ھای 
عشیره ای وقبیلوی وره یافتن آنھا بھ سلطھ سیاسی درتاریخ معاصرآن درقرن ھجدھم میلادی می باشد. آنسان 
کھ منابع تاریخی اذعان می دارند، حضوراجتماعی، فرھنگی وتاریخی این قبایل درمیان ده ھا قوم وقبیلھ 

سی مورخ عرب کم رنگ یچھاردھم وشانزدھم بھ قول ادردیگردرسرزمین خراسان بزرگ پیش ازقرنھای
براساس رخداد ھای اجتماعی وتاریخی برای اولین بار حاکمیت آن ھا درین جغرافیا درپی جلوه می کند.

ھ  کھ تلویحاً در بالا برقابت ھای منطقوی دولت ھای ھمسایھ وپایان اقتدار نادرافشار خراسانی شکل گرفت 
م ھر سیاست  ھای منطقوی در قرن ھژدی اینکھ موضوع  سیاسی این طایفھ (ابدالی ھا) دآن  اشاره شد و برا

فھمیده شود در جلد نھم این اثر (نادرشاه افشار خراسانی) بحث تھاجم نادر شاه بھرات  و مبارزات ابدالیان  
ملاحظھ گردد.

اررفتھ) ین بارتوسط ھرودوت بکپروفیسورمورگنسترن درموردمنشای قبایل افغان نوشتھ است: "پکتوکی"( اول
یکی ازیازده قبیلھ آریایی بود کھ ازجنوب دشت ھای آسیای میانھ حرکت کرده، سلسلھ ھندوکش راعبور 
ودردامنھ ھای کوه ھای سلیمان جایگزین شدند. طبق اسناد تاریخی کھ خود مورخین افغان(پشتون) ارائھ کرده 

رب آن ساکن شده وبعداً بھ نواحی جنوب رفتھ اند، زیرا : "چون اند، افغان ھا ابتداء در نواحی غورکنونی وغ
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این طایفھ از صدمھ قتل وغارت بخت النصر بابلی کلدانی از ممالک شام وبیت المقدس جلای وطن گردیده 
وبھ جبال غور رسیده ودر جوارمردم غور کھ از نسل ضحاک تازی بوده اند، سکونت اختیار کرده اند...بھ 

ھ غوری حلیفی وبرادری افاغنھ اختیار نموده نیکی وبدی ترویج ازدواج وغیره با افاغنھ گشتھ مرور ایام فرق
]٩[معروف بھ افاغنھ شدند...

سدوزائی.٢-١-١١٩

د ھت است کھ  چند پشت بعدوزائی نیز  میگویندو این از آن جطوری کھ قبلاً اذعان گردید طایفھ ابدالی را س
د ابدال چشتی خراسانی خوانده کھ او را مرید شیخ احملنسب  درست باشد؟این سلسلة ا(اگر خان از ابدال

ین قوم  ھ باگر واقعیت داشتھ باشد؟)شخص معروف دیگری  از این طایفھ  بنام اسد الله خان  گذشتھ است کاند
،رک.حیات خان ٧٩خود بھ (سدوخان) مشھور بود (محمد انور نیر، ابدالی سدو زائی درانی پیشین ،ص

) ولی شیر  محمد گنداپوری نام او را (سعد الله خان) معروف بھ (سدوخان)ضبط کرده ١٢٢ی پیشین ،صافغان
). ١١١است (نیر محمد انور ھمان  اثر بھ دوام ،رک.خورشید جھان ، ص 

زمامداری شان زیاد کوشیده اند  تا شجرة النسب  دو قرن (قابل تذکر میدانم  کھ طایفھ افغانھا در دوران  
ن سیاسی شان را بھ وجھی بھ تیره  ھای مشھور تاریخ  برسانند کھ تا اندازه ای در این ھدف شان  بزرگا

د چنانیکھ در صفحات قبل با تفصیل ذکر ودر سطر بالا تلویحاً یا، ممباب مثال تیره ابدالی را توفیق یافتھ اند 
ی از بعضانده و نزدیک ساختھ اند.نان بھ ھفتالیان و کوشانیان رسآوری شد بھ ابدال چشتی خراسانی و ھمچ

ین او یا خود از ھمین قبایل بوده اند ،مورخین این دوره کھ  زیر فشار  ھای سیاسی قوم حاکم بوده   اند
ی از راویان و منابع  مغشوش و نا خی را بھ سرحد جرح و تعدیل ھای  وصف نا پذیرکتمان کاریھای تاری

یرا اند . ازسیاه بودن یک روی تاریخ  روی دیگرتاریخ  را نیز سیاه کرده رسانده اند کھ  باوجود شناختھ 
و امثالھم  و شیر محمد گنداپوری کوشیده اند مأخذ بی شماری را چون حیات افغانی و یا خورشید جھان آنھا 

ت  سبھ صد ھا مثال از این دحتی کتابھای شان نیز در دست رس نیست کھورا کھ  در ھیچ جا ملاحظھ نشده 
ای ھز سلسلھ نوشتھ از آنجا کھ ھدف اند .در تاریخ  ھایشان موجود است منحیث مأخذ تاریخی قلم داد کرده ا

و شناخت واقعیت  ھاییاین سرزمین روشن ساختن  چگونگی  تاریخ اصیل پژوھشی  من در تاریخ وطنم  ،
ر دکھ ھمواره ام دیگر این سرزمین اقوکھ ظلمی است در برابر  کھ در بین ھالۀ از تعصب و تاریک نگری 

وار و در تاریخ  خچنانکھ او را،قرار گرفتھ کلکانی مشھور بھ بچھ سقاو تاریخ مانند حبیب الله  تاریکی
در حالیکھ محمد نادر شاه رابا ھمۀ تلاش ھا و زد و بند  ھایش با  انگلیسی ھا قرارداده اندترین فردزبون

این اثر تلاشی این سرزمین خوانده اند .ل نو آنرا اظھار داشتھ اند   ناجیاز تاریخ نویسان نسکھ برخی
است برای  روشن ساختن حقایق سره تاریخی کھ نھ در آن  تبار و قوم مطرح است و نھ ھم زمینھ  ھای 

سی از شناب«سیاسی و اقتصادی در نظر گرفتھ می شود و از ھمین سبب نام این اثر بھ زد و بند ھای عقیدتی و

شیر ؛ رک :١٣٩٠قوس ٢٨صاحب نظر مردادی داکتر ، پیدایش قبایل پشتون در خراسان(افغانستان)، تار نمای خراسان ،٩
ه.ق.١٣١١محمد خان ابراھیم زی، تواریخ خورشید جھان، چاپ پاکستان
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ن نیز مفقط خواستھ ام زیرا امید کھ این موضوع را دال بر تعصب  ندانند مسمی گردیده  »تاریخ افغانستان 
.(مولف))در نسل نو تاریخ نگاران وطنم  جای  داشتھ باشم 

دو ذکر گردد کھ اولاً سسدو خان در میان طایفھ خود بعقل و فراست ممتاز و بھ دلجویی رعایا یگانھ بود(باید 
سلط م فئودالی بالای  قوم خود  تادشاه و فرمانروا نبود بلکھ  کلان یک  عشیره ای بود کھ بھ سیستخان کدام پ

تذکر داده از طرف وی و از ھمین سبب است کھ  محمد انور نیر در رسالھ خود  از (دلجویی رعایاداشت 
) حکمفرما میباشد .ی ملوک رعیتی  تا بحال سلسلھ موروثاز دو صد سال است زیرا  در بین قبایل افغان 

را شنیده  دعوتنامھ ای بوی فرستادو او را شھرت سدوخانگویند زمانی شاه عباس  اول  پادشاه صفوی
بدربارش طلب نمود . سدو خان بعد از وصول این دعوتنامھ با برخی از اعیان و بزرگان قوم  خود  بھ پارس 

شتافت چون وضع نیکوی وی پسندشاه افتاد او را بھ دربارش سفر کرد و بھ محض وصول بملاقات آن شاه 
ده او گردید تا اینکھ بویدر این وقت خدمات شایان از وی بھ ظھور پیوست کھ شاه بیشتر گروینگھداشت. 

در ). سرجان ملکم خان ١١١ورشید جھان،صد  و او را در جرگۀ سلاطین شامل ساخت.(خانی دالقب سلط
چون حاکمی کھ از طرف شاه عباس درقندھار  مقرر بود بر باشندگان :«ی نویسد اینطور ممورد  سدوخان، 

(بیش از حد  آن  دیار ظلم و تعدی زیاد میکرد بنااً مردم ولسی (قندھار)برای جلو گیری از ظلم و تشدد
. چوندابدالی را بھ دربار شاه عباس فرستادندخان  دو برادر سدو خان و احمحکمران صفوی قندھار)

ایشان بمرکز دولت صفویان رسیدند بملاقات شاه رفتھ  با وی داخل مذاکره شدند و در ضمن صحبت فساحت  
ویش گردانید  تا اینکھ جھت استرضای خاطر خزبان و نبوغ فکری سدوخان آشکار گردیده شاه را مجذوب 

س اول از زمره شاھان را مقررساخت.از آنجایی کھ شاه عباو در عوضش سدوخاناو حاکم قندھار رامعزول
مقتدر صفوی بود و از اوضاع و احوال امپراتوری خود باخبر بود بھترین  زمینھ برای تقرر سدو خان 

بحیث والی قندھار مردم را مروایی اشکبصفت والی قندھار در نزد  شاه صفوی بود.سدو خان در زمان ح
نواده او دانستند و قندھار  حکومت را حق خاخوش نگھداشت . و این حسن سلوک باعث آن گردید تا مردم 

)٩٦-١٩٥،صص جان مالکم خان ،اده را بھ ( سدوزایی) اشتھار دادند .تاریخ ایران نسب این خانو

درانی.٣-١-١١٩

در دران را و نادرست بنظر میرسد  زیرا اغلب مورخان (شاه در اینجا کلمۀ (در دران) قابل تعمق است
خان می نویسد: بعضی  مردم میگویند مدتی بضبط کرده اند) عد از جلوس احمد شاه چنانچھ قاضی عطا
کھ شاه مذکور بھ او اخلاص زیادی داشت بھ حضورش آمده گفت:نام تمام قبیلۀ خود »وکنیمیان صاحب ح«

جاست  کھ لقب خود را (در  دران) و نام قبیلۀ خود را (درانی بگذارد. از اینرا بدرجۀ شاھی عوض نموده
اول ، دلدران) اختیار کرد .(دپشتو تاریخ،جدر((درانی) گذاشتھ و لقب خود راحمد شاه نام قبیلۀ (ابدالی) را ا

درات  مقاست کھ ) قسمیکھ قبلاً نیز تذکر داده ام این ماخذ ساختھ و پرداختھ  قبیلھ سیاسی حاکم  ١٠١ص
ین نو نادان نبود کھ خود برای خودش  چیف نسان سخت ورنھ احمد شاه اینقدر  امملکت بدستشان افتاده اس

میر اتوصیفی را عنوان نماید و این یکی از ھمین اشتباھاتی  ھست کھ در تاریخ سرزمین ما راه باز کرده است.
موسس سلطنت درانی احمد شاه«عبدالرحمن خان  نیز این مقولھ را تأیید کرده  با اندک تفاوت می نویسد:

کنی مبھ سبب خوابی کھ  ولی معروف چ،ابدالی میباشدای سدوزایی کھ قبیلھ ی از قبایلیکی از خانواده  ھ
(این کلمھ در اصل پشتو بوده و در عوض خوکنی  استعمال شده باشد) دیده بود لقب (شاه در دران) را اختیار 
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ذکراحمد شاه  و تیمور نا یوسف  عبدالطیف نیز در ضمن  . مولا)٢/١٥٢کرد . (تاج التواریخ ،چاپ بمبئی 
است .(سبحة الاخبار  نسخھ خطی  شاه و پسرانشان (بقسم شجره) شاه اول را (احمد شاه در دران) نوشتھ

ً در برخی از مسکوکات  دورۀ احمد شاھی یک روی سکھ بھ ٢٧تابخانھ انجمن تاریخ  ورق ک ). علاوتا
ت .(نوای معارک قسمت  تعلیقات (بقلم عبدالحی حک شده  اس»الحکم الله یا فتاح  احمد شاه در دران«عبارت 

). ازدلایل فوق باوجودیکھ  مأخذ آن  قابل اعتبار نمیباشد لقب اصلی ١١و دولت درانی،ص٧٠٧حبیبی)ص 
قوی کلمھ (درانی) یا (دران )نیز مانند  )بوده و صحیح تر و مستند تر میباشد .بھ احتمالدر دران (احمد شاه 

احمد شاه  درانی بر یکی از ایل  جلیل افغان اطلاق میشده  ریخی داشتھ وقبل از جلوسابدالی سابقھ  تاکلمھ 
ھـ)میباشد ١٠٩٦-١٠٣٨است. دلیل بر اثبات این مسئلھ  قول محمد صالح لاھوری  مورخ معاصر شاه جھان (

صالح  ، (عمل » محمد رشید درانی در عھد سلطنت شاه جھان بھ منصب دیوانی ملتان مقرر بود.«کھ گوید:
درانی  قبل از جلوس احمد کلمھ) . نظر بھ این دلیل میتوانیم بگوییم کھ ٣٠٤،ص٢، ج ١٩٢٧طبع کلکتھ، 

خاصی اطلاق میگردیده  ولی نسبت بھ کلمات (ابدالی) و (سدوزایی) قبیلھ شاه درانی موجود بوده  کھ بر 
دیگر سابق الذکر  شھرت حاصل کلمھ دو یھ کمتر استعمال میگردید  تا اینکھ بعد از جلوس احمد شاه بھ سو

]١٠[نمود و حال ھر سھ کلمھ یعنی ابدالی ، سدوزائی و درانی بر این قبیلھ اطلاق میگردد.

.٨١-٨٠نیر محمد انور ، مأخذ پیشین ، صص١٠
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بخش یکصد ونزدھم
بحث دوم

قبل از  تشکیل دولت درانی

آخرین روز  ھای نادر شاه افشار

شاه محمود افغانافغانھا در ایران.١-٢-١١٩

م این اثر در بحث سلطنت  ھوتکیان در ایران بحث  ھای گسترده ای داشتیم با آنھم بقسم گرچند  در جلد  نھ
ذکری در میان  می آورم  چرا کھ خانواده ھوتکیان بنیان اجمال در اینجا از این خانواده و کارنامھ  ھای آنان 

ودند کھ خیزش شان را  از قندھار برھبری (خانواده میرویس خان) در ایران بی غلجائیگذار سلطنت افغانھا
حاجی میرویس خان  آغاز کرده بود ند .

نگامیکھ محمود افغان بر تخت سلطنت ایران  نشست  قلمرو حکومت وی  از اصفھان ،  کرمان و سیستان   ھ
فرماندھی  تجاوز نمیکرد ، این در حالی  بود کھ ایرانیان  او و ھمراھانش را وحشی  می دانستند.لر ھا بھ 

علی مردان خان با بختیاری ھا و طوایف دیگر در برابر  محمود افغان در حالت آماده باش جنگی بسر می 
بردند .در شمال ایران روسھا  در بند را  گرفتھ بودند .  پطر کبیر نیز حملھ بھ ایران را حمایت  از شاه 

ج صفوی را با دستان خود بر سر  محمود سلطان حسین صفوی  قلمداد کرده بود کھ اکنون  شاه مذکور تا
)، خود ١٧٢٢(١١٣٥محرم ٣٠افغان گذاشتھ بود .در قزوین طھماسب میرزا  پسر شاه سلطان حسین  در 

مانھا بھ شھر  ھای ایران زده و فررا  پس از  سقوط اصفھان  شاه  ایران خوانده و سکھ بنام خود ضرب
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ثانی را خطری برگ برای محمود کھ طھماسب قف  گرداند.تا از جلوس خویش مردم ایران را وافرستاد 
ورده ، ایدانست سپاھی بھ خاطر سر کوبی طھماسب فرستاد.طھماسب در مقابل سپاه افغان  تاب نیسلطنتش م

افغان هالله فرمانده سپانو سپس بھ تبریز گریخت .اھالی قزوین  تسلیم شدند امابصورت شرم آور بھ زنجان 
بالغ گزاف از مردم  رنجدیده قزوین مطالبھ کرد ، قزوینیان بر وی شوریدند فراوان ، مبعلت حرص و طمع 

، و جمعی فراوان از عساکر افغانان را کشتند وبقیھ را در محاصره گرفتند .فرمانده افغانی بر اثر اقدامات  
بزده  گریخت  کھ نھ برادر محمد قلی خان اعتماد الدولھ  توانست جان خود را  نجات دھد ، ولی  چنان شتا

تنھا اشیاء گرانبھا  و پولھایی را کھ بھ زور گرفتھ بود جا گذاشت ، بلکھ بار و بنھ خود را نیز از دست 
داد.امان الله خان ، شکستھ کلاه و  گسستھ کمر  وارد اصفھان شد ، و محمود برای آنکھ مبادا اصفھانیان، 

را و اعیان و اشراف وزبزند، ھمان شب دستور داد ، تا تمامبدین شکست افغانھا ، دست بھ اقدام خصمانھ  ای
بسپارند.در  این  گیرو دار  محمد قلی خان سابق الذکر بپاس خوش دم  خنجر و شمشیر   قزلباش را  بھ

ان را  تصرف کرد . در تابستان سال افت و محمو د روستا  ھای اطراف  اصفھخدمتی اش  از مرگ نجات ی
با  ،ارس شد ولی در برابر  حصار شیرازاندھان افغانی  بنام نصر الله  خان ، عازم فتح فبعد  یکی از فرم

اپیش لشکر  شمشیر میزد  از اثر گلولھ  از پادر آمد و شاستادگی مردم  مقابل  شد. نصر الله خان کھ  پی
گلپایگان  نیزپس از نھ ماه محاصره  کشوده شد ، شھر ،بعوض او زبر دست خان  جانشین گردید .شیراز 

بھ  تصرف محمود  افغان  در آمد و سپس سپاھیان محمود خونسار و کاشان را نیز تصرف کردند.او بھ یزد  
کشید و با ھمدستی زردشتیان بھ یزد  حملھ  کرد ولی شکستھ بھ اصفھان باز گشت نمود .بعد از  این شکست 

سر کاکایش  را بھ اصفھان  جھت  فتح یزد بھ اصرار فرماندھان سپاھش از محمود خواستند  تا  اشرف پ
بخواھد .اشرف کھ بھ  اصفھان رسید محمود را سخت زیر نظر خود قرار داد . محمود کھ بعد از شکست 

و در روز ھای اخیر یزد سرخورده شده بود بھ اعتکاف نشست و سر انجام  مشاعر خودر از دست داد 
در دوره جنون خود  پس از شنیدن فرار صفی میرزا پسر زندگی اش گوشت بدن خود بدندان می کند. او

دوم شاه سلطان حسین دستور قتل شاھزادگان صفوی را صادر کرد و بھ روایتی دو ھزار  نفر از خاندان  
سای افغان  ن در زندان  محمود بسر می برد  رؤسلطان و اعیان دربار  او را  کشت.اشرف کھ در این زما

ن آوردند و بھ قصر سلطنتی پنھانی حملھ برده و  اشرف را یاری رساندند تا محمود اشرف را از زندان بیرو
]١١[را بقتل برساند یعنی بھ دستور اشرف او را در بستر مریضی خفھ  کردند .

شاه اشرف افغان.٢-٢-١١٩

خان از عشیره  غلجایی محمود و برادر زاده  حاجی میرویساشرف فرزند  عبدالعزیز پسر کاکای  شاه
)بر تخت  ایران در اصفھان  نشست  .بھ افتخار او در ١٧١٥اپریل (٢٦. ١١٣٧او در دھم شعبان میباشد .

روس و ترکیھدر دوران اشرف ، تقسیم ایران بینچند شھر مشھور  ایران  بنام اشرف افغان سکھ زدند .

.١٨تا ١٣، صص ١٣٦٨نوایی دکتور عبدالحسین ، نادر شاه و باز ماندگانش ، شمیران (دروس) اول آبانماه سال ١١
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در شروع  سلطنتش ، یکی  مقابلھ با اوضاع  آشفتھ بھ دلالی فرانسویان عملی شده بود .ازین رو  اشرف 
با روسھا بود.ھ و مقابلی ایران و دو دیگر جنگ با ترکان داخل

د  از درون کاخ سلطنتی در اصفھان شروع کرد ، او برای  حفظ موقعیت واشرف با خوی  تند و خشن خ
،بھ دستور  اشرف افغان کشتمود را ان و افراد مورد اعتماد محگھبانان و وزیران  ودرباریتمام نخود ،

در امان الله خان ،کھ خود راکھ شخص امین و با قدرتی در دربار محمود بود  با ،نام قولر آقاسی ،الماس ،
و برادر جوان خود بقتل رسانید،،پسر محمود  را شریک میدانست .ضمناً اشرف با شاه محمود سلطنت 

دنھا در خانواده شاھی افغانان بود کھ پسانتر ھا خواھیم دید کھ بھ یک این اولین کورکررا  نیز کور کرد .

عنعنھ تبدیل میشود.

اشرف زمانیکھ در زندان بود با شاه طھماسب  ارتباط داشت ، و حاضر شده بود بھ سلطنت مجدد  وی تلاش 
بھ طھماسب بھ نحوی کند .او در زمانیکھ بھ سلطنت رسید  این ارتباط را  ھمچنان حفظ کرد  بھ امید آنکھ 

ردارد .از گزارشات جنگ  اشرف و گریز شاه طھماسب بھ مازندران و فرستادن  از میان بدست یابد و او را 
غان  افاشرفسر انجام . نامھ  ھای بھ  ترکیھ و روسیھ کھ قبلاً بھ  تفصیل آمده است صرف نظر میکنم  

)با لشکر سنگین  احمد پاشا (فرمانده ترکھای عثمانی) در ھودان ١٧٢٦(اوخر سال پایز /١١٣٩در ، صفر 
نھاد.اشرف با سپاه  و ساز و مقابل شد .این لشکر از طریق  خرم آبادبعزم  دارالسلطنھ  روی بھ  اصفھان  

برگ محدود کھ از ھفده ھزار تجاوز نمیکرد بھ جنگ وی شتافت .احمد پاشا بھ   اشرف پیغام فرستاد کھ  
ما مردم نا شایستھ ای ھستید  و بھ ناحق  پادشاھی را معزول کرده اید ، ومن بر آنم کھ حق را بھ  حقدار ش

را با دو نفر افغانی بھ اصفھان ،با شنیدن این  پیغام چنان بخشم شد کھ  مھتر خود فرھاد،برسانم . اشرف 
وز را از  رنج بندگی  و ننگ زندگین سھ نفر سلطان حسین تیره رتاد ، تا سلطان حسین را بکشند و آفرس

، خلاصی بخشیدند و سرش را بھ نزد اشرف بردند  واو نیز سر خون آلود  شاه مقتول را نزد پاشای ترک 
فرستاد  وپیغام داد کھ جواب وی را با شمشیر خواھد داد .

اند . با دیدن طلایھ یده ھنگان قوای ترک خبر دادند کھ طلایھ سپاه افغانان را ددر ھشتاد میلی ھمدان پیش آ
ت باز ایستادند و اشرف نیز سپاه خود را توقف داد   وبا استفاده ازین حرکترکان عثمانی از سپاه افغان ،

ه  و رشو» خانی«نھا را  بھ لقب کرد ھای لشکر عثمانی فرستاد تا آوقفھ ، جمعی از مبلغان خود را بمیان
نیز شش ھزار نفر از سپاه ترک  کھ بر اثر سختی تنگی)ھای کلان بفریبند . در ھمین  حیص وبیص (

اعمال جلو دار ھا گمراه شده بودند بدست افغانھا قلع و قمع (کندن ، از بیخ بر کندن ،ریشھ کن ساختن)
شدند.احمد پاشا ، ھنوز از خشم   و تعجب ناشی  از این واقعھ بیرون نیامده بود کھ نا گھان چھارھزار نفر  

غانی ، از صفوف ترکھا گذشتھ ، بھ حضور سر عسکر رسیدند ویکی از آنان  کھ پیر تر از از علمای اف
بخواھنداز جنگ با ھم ، گفت کھ با ھمکارانش  از طرف اشرف مامور شده اند کھ از ترکھادیگران بود 

ظر کنند و در عوض با افغانھا بر ضد ایرانیان رافضی(شیعی)اعلام جھاد مذھبان  خویش صرف ن
متعجب است کھ چرا ترکان مسلمان در جنگ با افغانھای ھم کیش، با کفار یند.ھمچنین گفت  کھ اشرفنما

ان زعیسوی ھمدستان شده اند.. در این سخن بودند کھ بانگ نماز برخاست و بیدرنگ علمای افغانی با سربا
م ھاز پایان نماز.پسبدین ترتیب ھمدلی و ھم  کیشی خود را ظاھر شاختندترک  بھ نماز بر خاستند. و 

اردوی اشرف باز گشتند.احمد علمای افغانی پافشاری  کردند کھ بیش ازین خون  ریختھ  نشودو سپس بھ
، برای خنثی کردن اثر افسون و نیرنگ  علمای افغانی  دستور حملھ داد .  اما بیشتر سربازان ترک نھ پاشا
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تنھا بھ جنگ دست نزدند ، بلکھ بیست ھزار نفر از آنان نیز بھ افغانھا پیوستند.بدین ترتیب احمد پاشا بھ سختی 
شکست خورد و دوازده ھزار نفر از سپاھیانش کشتھ شدند و شب ھنگام نیز کرد  ھا  وافغانھا بار و بنھ و 

ترکان را تعقیب نکرد و اسرا را نیز آزاد و بردند.اما اشرف سپاه شکست خورده توپخانھ  اورا غارت کردند 
ساخت . این خبر در  قسطنطنیھ (استامبول)باعث بحت و حیرت عمومی شد .

برای اینکھ جلو  افسون و نیرنگ  اشرف افغان را بگیرد، چنین شھرت داد کھ اشرف رافضی دولت عثمانی
ی احمد پاشاه فرستادو احمد پاشا بار شده است ، ضمناً سپاھی از مستعمرات  مسیحی خود  جمع آورده بیار

، با شصت ھزار مرد جنگی  از کرمانشاه عزم اصفھان کرد .اما اشرف )١٧٢٧دیگر در  اواخر تابستان ( 
لح عسکر ترک فرستادو سخن از صفرمانده اسماعیل بحضورکھ صلح را بجنگ  ترجیح  میداد، سفیری بنام
لح شد ، سر انجام بین اسماعیل   و احمد پاشا و افندی قاضی بمیان آورد ... دولت  ترک نیز  پذیرای ص

ادرنھ ، معاھده ای  در دوازده  ماده منعقد شد،بموجب این قرارداد  شھر  ھای کرمانشاه ، ھمدان ، سنندج و 
ذربایجان ، گنجھ راغھ ، خوی ، تبریز  و قسمتی از آناحیھ اردلان و نھاوند و خرم آباد  ولرستان ، مکری و م

قراباغ ، ایروان و نخجوان ، تفلیس ، اردوباد و سراسر گرجستان و ناحیھ شماخی و حوزیزه  بھ ترکان  ،
تعلق گرفت و بھ این ترتیب قسمت بزرگی از ایران  بدست ترکان بھ تجزیھ  کشانیده شد.اما باوجود آن اشرف 

را   در سکھ ھا ضرب و در خطبھ  ، بھ عنوان پادشاه  ایران شناختھ شد و ترکان بھ او حق دادند نام خود
ھا بحیث پادشاه  بکار برد و ھمچنین ھرسالی کاروانی با امیر الحاج بھ  مکھ بفرستد.

یافت ) محمد رشید افندی  از جانب  ترک ھای عثمانی بھ اصفھان نزد اشرف در حالی بار١٧٢٨در سال( 
ھ بود . ولی در ھنگام  ین را بھ سر گذاشتس کرده بود و تاج  شاه سلطان حسکھ بر تخت جواھر نشان  جلو

یر ترک اشرف در تدارک سفر برای خروج از اصفھان بودتا با قوای طھماسب  (کھ بھ سرداری شرفیابی سف
رگ آسیا بشمار میرودزببعداً در تاریخ نام بلندی می یابد و از جملھ فاتحان شخصی بنام نادر افشار کھ

اشرف سفیری بنام  محمد خان بلوچ بھ استامبول فرستاد و دولت عثمانی )روبرو گردیده و حملھ برد .شاه 
خود  نتوانست گره  از کار بستھ  روابط دو کشوروی را با گرمی استقبال کرد .اما این سفیر بارفتار خشک 

امھ س از یک چند تردید ، نخلع وقتل    شاه اشرف را شنیدو پشکست وبکشاید و در باز گشت بود کھ خبر 
ھا و ھدایا ئی را کھ ھمراه داشت بھ  نادر سپرد.

سقوط اشرف افغان بدست  نادر شاه افشار خراسانی.٣-٢-١١٩

با ھشت ھزار سپاھی  از مشھد بیرون آمدند  تا سمنان را از محاصره اشرف بیرون ١١٤٢صفر ١٨در 
ل  روی داد  و در نخستین رانند. جنگ دو سپاه در موضع مھمان دوست  دامغان، در صبح ششم ربیع الاو

نبرد  نادر  با استفاده دقیق و مؤثر از آتش توپخانھ ، افغانھا را در ھم شکست .پرچمدار  اشرف  در این 
اراجازه تعقیب فراریان ،نادر،جنگ کشتھ شد  و در نتیجھ  غلجایی ھا گریختند . پس از این  نبرد  سخت  

شاید ھم  این امر دنبال نکردن  حریف شکست خورده ، از اثر نداد، بلکھ بھ سپاه خود فرمان استراحت داد
اختلاف نادر و شاه طھماسب بود  و این بخاطری بود کھ بھ  طھماسب فھمانده باشد کھ او  آلھ ای در دست 
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شد . در ھر حال طھماسب از نادر  میبا(قوچانی)او  بیش نیست و قوت و اقتدار از آن  این سردار خراسانی 
معذرت خواست  وباز پیشروی شروع شد .اشرف بار دیگر  از نادر شکست خورد و افغانھا رو بھ ھزیمت 
نھادند و بار و بنھ   و توپخانھ خود را بجای نھاده بسوی اصفھان گریختند .در رسیدن بھ اصفھان ، اشرف 

اشراف شھر را بھ دم تیغ بیدریغ سپرد.سربازانش ھم بازار از ترس شورش مردم  سھ ھزار نفر از علما و 
ی فرانسوی و ھولندی را  نیز غارت کردند  و مالکان شان جھا را غارت کردند و آتش زدند و شرکتھای خار

را بھ زندان افگندند .

ر خود دا سربازان احمد پاشا فرمانروای عثمانی بغداد ، جمعی سرباز و توپ بھ اشرف فرستاد . و اشرف ب
محل مورچھ خورت سنگر بندی کرد واشرف کھ محل مورچھ خورت را قابل دفاع و مستحکم میدانست ، 
تظاھر کرد کھ بسوی اصفھان میرود ، اشرف با سپاه خود از دھکده بیرون آمد ، انگاه  لشکر نادر  بحملھ 

ده بود ، بدست آوردند.  اشرف بھ پرداختند  و توپھای افغانھا  را با عده ی از سربازانیکھ احمد پاشا فرستا
اصفھان گریخت ، زنان و کودکان و خزاین سلطنتی را بار کرده ، از شھر بیرون برد . آنگاه مردم دست بھ 
کشتار افغانھا زدند و نادر  در رسیدن بھ اصفھان، جواھرات باقی مانده را ، بین سربازان خود تقسیم کرد و 

کس نزد طھماسب فرستاد  کھ برای سلطنت و جلوس  بر  تخت ، بھ نگھبانانی در اطراف قصر گذاشت  و
اصفھان آید .از این بھ بعد شاه افغان  از دست نادر مجال نیافت و در ھمھ  مواضع شکست خورده و عاقبت 

]١٢[در دشت ھای سیستان از طرف عاملین  شاه  حسین صفوی بقتل رسید .

نادر شاه افشار. ۴-٢-١١٩

نادر کھ از تیره قرقلو (افشار) بود کھ بقول رشید الدین فضل الله مربوط بھ  مغولان وطایفھ صحرا نشین  
در زمان استیلای مغولان بھ  ایران آمده  و جای گزین شده اند کھ مرکز اصلی شان و نیاکان شان بوده  

شمالی در حدود ابیورد کوچ داد ، آذربایجان غربی بوده است .این قبیلھ را شاه اسماعیل صفوی بھ خراسان 
ی استوار باشند.زبان این طایفھ ترکی بود .کان سد یتا در برابر ازب

)در دستگرد تولد شد. وی در ایام جوانی  با زد و خورد  ١٦٨٨نومبر (١١ھـ ١١٠٠نادر در محرم سال 
ھابھ  شجاعت شھرت یافت ان و تاتار اوزبیکھای محلی با ترکان  و کردان  چشم گز ک و خبوشان (قوچان) 

. و قلعھ کلات مرکز شرارت  ھای نظامی وی بود .

مد کھ  شاه  محمود ھوتکی  بھ زانو در آنھای غلجایی برھبری، دولت صفوی در برابر افغا١١٣٥در سال 
ستان جلد  نھم باز شناسی افغان(آمد .برای معلومات بیشتر آنھا درپایتخت صفویان شھر اصفھان بھ تصرف  

بھ بعد ،تالیف نگارنده را نگاه کنید).از آنجاییکھ گزارشات  زندگی این  فرمانده بزرگ خراسانی ١٠صفحھ 

، لشکر  ایران  وافغان (شاه حسین غلجایی و شاه اشرف ١٣٨٠مولزورث پرسی سایکس،نشرو چاپ افسون تھران، سال ١٢
، سیدی عبدالواحد ، نادر شاه ١٩تا ١٥؛ دکتر عبدالحسین ،نادر شاه و باز ماندگانش پیشین ، صص٨٥٧تا ٨٥٤غلجایی ،ص 

.١٠افشار خراسانی بزرگترین  فاتح و جھانکشای تاریخ، ص 
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و صرفاً در جلد نھم از باز شناسی افغانستان تالیف نگارنده درج است از تذکر دوباره آن  صرف نظر
ر با  ایرانیان بود بصورت ایجاز می آورم:گزارشاتی را کھ مربوط بھ طرز برخورد ناد

نادر از خاندان فقیری بود ، وقتی ھم بھ سلطنت رسید ، ھنوز تلخی و بد بختی فقر  روزگار گذشتھ را از یاد 
فقیر و حقیر  وسر افگنده و بینوا دیده خودش را کودکی نبرده بود.او کھ در برابر مردم  وبزرگان زمان  

دی خویش راضی نبود و میخواست بزرگان ایران را ، حقیر وفقیر ودر زیر پای خود تنھا بھ زور منبود
عاجز  و مخذول  و منکوب ببیند .شیخ محمد علی حزین در مورد نادر میگوید :

گدا چون پاد شاه گردد گداسازد  جھانی را ق عالم کاسھ ی دریوزه می بینم  بھ دست خل

می نویسد :یاداشت ھایش آمیختھ با تعصب در برابر نادر است کھکشیش بازن طبیب مخصوص نادر 

لم وتعدی  کھ ا بماند و در آن مدت آنچھ ظنجنادر بھ اصفھان آمد و چھل و پنج روز  در آ١١٦٠در پائیز 
بتوان تصور نمود بمردم  رسید ...کھ آنھمھ بفرمان او بود .سپاھیان کھ در شھر پراگنده بودند آسیب فراوان 

سانیدند... در ھر جا جز فریاد  ھای دلخراش و رقت بار کھ  نشان وحشت و نومیدی بود، شنیده میشد. می ر
در این مدت  چھل ایھ او را تاراج  می دادند ...اگر کسی از ترس و بیم از خانھ خود میگریخت ، خانھ ھمس

وان  دیدند . ھر گز نشد کھ من در بار آخر در اصفھان  ، مردم  رنج و تعب فرا،شاه ،فقتوو پنج روز
شده نادر خفھو نعش بیست و پنج تا سی تا از مردم را نبینم کھ برخی بھ امر(بازان)از قصر بیرون آیم  

).٣٨،ص ١٣٢٦.(مجلھ یغما ، سالبودندبودند وبعضی بدست سربازان نادر ، بھلاکت  رسبده  

:جوناس ھانوی   می نویسد
وقاصد)ھای نادری ، در نظر مردم ایران ، مانند مامورین عذاب بودند و در ھر محصلین و چاپار(نامھ بر

ده و قریھ کھ مردم از آمدن شان خبر میشدند ، برای جلو گیری از ورود شان  ھر طرف را محصور و 
دمستحکم می  کردند.فی الواقع مثل این بود کھ تمامی ایران  بدست دشمن فاتح ویران شده و نفوس آن نا پدی

ن آنھا بر جان خود داشتند شده اند ... مامورین و محصلین دیوانی ھم ، با تمام ترسی کھ  از لاوصول ماند
انستند تمام آنھا را دریافت نمایند. نا چار قسمت زیاد ی از حوالھ ھا بی وصول بر میگشت .اگر مامور نمی تو

بینایی چشمان خود را از دست میداد  میشد از طرف  نادر سرش بریده  وو محصلی بچنین واقعھ ای رو برو
ب امرای متعصانگیزی (البتھ این یاداشت ھا مربوط بھ روز ھای پسین نادرشاه افشار کھ آمیزه ای از فتنھ.

دولت وی  میباشدکھ  خشونت نادر  ھم از روی بی اعتمادی بھ سرداران دور و پیشش بود کھ بزودی شیعھ 
توسط آنھا سر بریده  شد. مولف)

:آخرین روز  ھای نادر شاه افشار.۵-٢-١١٩
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صفویان کھ از مدت چندین قرن بھ اینطرف  اختیار دار ایران بودند  از زمان شاه اسماعیل صفوی کھ با  
روان  داعیھ وسعت بخشیدن  قدرت خود را  از آدرس ولین بار در مسجد  جامع شخون و شمشیر برای ا

نمیدانست  این  چھ مذھبی ھست  و چھ فراز و فرودی  در بین  مسلمانان ھم مذھب شیعھ کھ ھنوز خودش 
ایران دارد با تیزی  شمشیر بنیان نھاد و مذھب شیعھ را کھ از کوھای لبنان در نزدیکی ترابلس  ھدایت  میشد  

ران قبولانده و گسترش داد .بعداً پادشاھانی زیادی  از این سلسلھ آمدند و رفتند و آخرین  جبراً بالای ملت ای
الایقش احاطھ داشت  کم کم تسلط این پادشاه این سلسلھ  کھ در تاریخ ایران  با زور و قدرت  درباریان ن

سلطنت کنار زده شدشاه سلطان  حسین بود کھ بدست   محمود  غلجایی از .ویرا زیر سوال میبرد سلسلھ
در اصفھان بقتل صفویو در زمان  اشرف ھوتکی  بدست وی  با سایر سرداران و شھزادگان و بزرگان  

رسید کھ وقایع آنرا قبلاً بطور اجمال آوردیم . با گذشت  و کشتھ شدن اشرف افغان ، از بین بردن محمود 
ن خانواده پر قدرت خانھای ابدالی در ھرات و و شکستاندسیستانی و مستھیل ساختن شاه طھماسب ثانی  ، 

در تمام ایران ، خراسان شرقی ، (فتح ھندوستان  تا نادر فراه، و فتح قندھار و شکستن شاه حسین  ھوتکی ،
را ان وسرخس و تمامی قلمرو ایران ،قدرت و مرو شاج، ھرات دریا ، بشمول  خیوه  دھلی )،ماورای آمو

ترین  ین  وموفقدرخشید کھ لقب بزرگترین فرمانروای ایران ولقب شجاع تربدست گرفت و تا آنجا نیکو 
ن خود  کرد و ھمچنان  میتوان او را بانی مذھب جعفری  کھ بنیاد آن را در از آمناطق آسیایی فاتح را در  

، و آنھا را بھ این مذھب جدید ج مروایران جعفری را در بین مردم ھمغان گذاشت و توانست  کھ فقدشت 
. نن ھمخوانی نزدیک داشتھ است، ھ جعفری با چھار مذھب اھل تسل یاد آوری است کھ فق.قابدرھنون  ساز

:جعفری در ایرانھاجرای فقفرمان نادر در مورد .۶-٢-١١٩

صادر گردید:ایجاد وحدت بکلمھ بین شیعھ و سنی این فرمان بمنظور

ملوکانھ مباھی عالی جاھان صدر  عالی قدر  و حکام و مجتھدین و علمای دارالسلطنھ ی اصفھان بھ الطاف «
فر آیت  در صحرای مغان  برپا بود ، در مجالس متعدده قرار براین شد بوده  بدانند کھ اوقاتی  کھ رایت ظ

متحد بوده است  خلفای راشدین کھ چون طریقۀ حنفی  و جعفری ، موافق آنچھ از اسلاف بما رسیده  است 
رضی الله عنھم  را خلیفھ سید المرسلین (ص) میدانستھ اند ، من بعد الایام ، اسامی ھر یک  از خلفای  اربعھ 
کھ ذکر کرده شود  با تعظیم تمام ذکر کنند .بھ علاوه در بعضی از اوضاع  مملکت ما ، بر خلاف  اھل سنت 

را بر طریقۀ شیعھ ذکر میکنندو این فقره  مخالف اھل سنت است  و ]اللهعلی ولی [، در آزان و اقامھ لفظ 
ومنین  اسدهللاھل عالم  ھویداست  کھ  امیر الممنافی قراری کھ معمول اسلاف بوده . گذشتھ از این بھ تمام 

) بر گزیده  و ممدوح و محبوب خداوند متعال است  و بواسطھ شھادت مخلوق  بر جایگاه والغالب(رض
قدر او نخواھد کاست ،فروغ  بدو این الفاظ ھم چیزی از ذفحرتبت او  در درگاه احدیت  نخواھد افزود و بھ

کر این عبارت موجب اختلاف و بغض  و عداوت مابین  اھل تشیع و سنت است  کھ ھر دو  در متابعت . ذ
) امیر المومنین (رضپیغامبر (ص) وشریعت  مطھرۀ  سید المرسلین (ص) شریک  اند و خلاف رضای

بھ عمل خواھد آمد.
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مسلمین از اعالی و ادانی  بزرگ و کوچک  و مؤزنین بتماماطلاع از مدلول این فرمان عالی ،لذا بمجرد 
و اکناف باید  اعلام شود کھ از امروز بھ بعد این عبارت  کھ خلاف طریقۀ اھل شھر  ھا و توابع و اطراف

حھ  و تکبیر ، دعای دوام  عمول است کھ  در مجالس بعد از فاتان حکام مسنت است ذکر نشود و نیز در می
عمر پادشاه و ولی نعمت را  مینمایند، از آنجا کھ این  نحوه تعظیم  بیھوده و بی معنی  است ، خصوصاً امر 

یاورند بو مقر می فرمائیم  کھ خوانین صاحب طبل و علم ، در این مواقع  حمد نعمای پادشاه  حقیقی را بزبان
ف ورزد ، مورد غضب ا  بر عھده شناسند . ھر کس  از  آن تخل. عموم رعایا اطاعت این احکام  واوامر ر

]١٣.[١١٤٩شھنشاھی  خواھد گردید .بتاریخ صفر  

از این بابت کسانی کھ از داعیھ  مذھب شیعھ سرسختانھ  دفاع و پیروی با رواج مذھب جعفری  ، 
ادر را  از نتا ناراضی و سر گشتھ گردیده و ھر آن منتظر فرصتی می  گشتند (متعصبین  شیعھ)میکردند

و این در حالی بود کھ خانواده صفوی دو واده صفوی  نصب نمایند قدرت خلع وبعوض او کسی را  از خان
ه اد و اشرف غلجایی قتل عام  گردیدندو آخرین  شاه نام نھاد صفوی  شومراتبھ  از طرف شاھان افغانی  محم

طھماسب ثانی نیز توسط نادر از بین برده شده و این آرزوی متعصبین شیعھ  جامھ عمل نمی  پوشید کھ 
پیرو وخشمگینایرانیان  صفویان دوباره در تاریخ  تکرار شوند.  با اینھم   در سالھای اخیر فرمانروایی او

بد قدرت  این مرد را بشکنند . کھ زمینھو خوشدار  صفویھا  کوشیدند تا بھر ترتیبی  کھ امکان داشتھ باشد،
مد  ھا و پی آمد  ھای ناگوار کھ یکی از آنھا  کور کردن آرا در مخیلھ  این پادشاه با پیش گمانی  ھای زیادی 

د ان خود نیز بفرزندش در یک توطئھ بود ، در ذھن او  کاشتند بھ قسمیکھ شاه  حتی بھ فرزندان و نزدیک
ً مناسب بھ  دوام سلطنت گسترده  ایران  حال و ھوایینینگمان شده بود. در چ وضع روحی نادر قطعا

ولی چنان واقع شد کھ سرداران صفوی بکلی  از صحنھ  حیات بر چیده شده بودند کھ اگر  نادر از بین  نبود.
ھ  یمیرفت باز اورنگ سلطنت در ایران  بخانواده دیگری تعلق میگرفت از این سبب  توطئھ  ھای کھ بر عل

نادر شاه افشار از سوی حلقات خوشدار بھ صفویان  براه انداختھ میشد فقط ایران  را دستخوش اغتشاشات 
سرداران و سربازان  ایرانی شیعی مذھب  گسترده  میساخت. پیش آمد قزلباشان ایرانی باعث این شد کھ

ان  اوزبیکمک افغانان  و تاتار ھا و در صدد بر آمد کھ بھ کیده و نادر را  واداشت  تا بکلی بد گمان گردید
را از میان بردارد.زیرا او میپنداشت کھ اگر او بھ حیات وی خویش ، یکباره سرداران  شیعھسنی مذھب  ارد

سنی مذھب خویش  خاتمھ ، آنان بھ حیات پادشاه این سرداران  شیعی مذھب و علاقمند بھ صفویھ  پایان ندھد
]١٤» [خواھند داد . 

)نادر توسط محافظین سلطنتی به قتل میرسد(:نادر از کرمان بھ  مشھد.٧-٢-١١٩

رن ھمین ایام مردم سیستان ادر بیست و سوم ماه صفر  از کرمان بھ  مشھد رسید . مق١١٦٠نادر در سال 
ماسب قلی خان  ی خان  و سردار وفا دار خویش  طھسر بھ شورش برداشتند.نادر برادرزاده خود علی قل

جلایر امیر کابل را  بھ سرکوبی شورشیان فرستاد. ھنوز علی قلی خان و طھماسب قلی خان  بھ سیستان 

ثار ؛ رک.قدوسی محمد یاسین ، نادر نامھ،(انجمن آ٢٢٩-٢٢٨دکتر عبدالحسین ،نادر شاه و باز ماندگانش پیشین ، صص١٣
. ٥٤٤-٥٤٢)صص ١٣٣٩ملی ،

١٥٦نوایی داکتر، پیشین ، ص ١٤
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و چون سردار جلایر را با خود سیستانیان ساختھ  سر بھ شورش برداشت از عدۀ بانرسیده بودند  کھ
خت . ار سابا عموی تاجدار خود آشکفت خود را ھمدست و ھمدستان نمی دید ، وی را مسموم کرد   ومخال

خبوشان (قوچان) نیز شورش کردند  ونادر بھ سر کوبی آنان شتافت .شورش در ھممین ناحیھ کردان  ناحیۀ
باد و تشنجات سایر نقاط ، مثل تجمع مردموشان و سر کشی قوم قاجار در استرآسیستان ونا فرمانی کردان خب

نادر را  سخت بھ خشم غین و شورش شروان وقتل  حاکم آن منطقھ ،دروتبریز در زیر لوای  سام میرزای 
آورد و او را واداشت کھ تصمیم نھایی خود را در مورد قلع و قم سرداران و بزرگان قزلباشیھ  زود تر عملی 
سازد . برای این منظور نخست فرزندان خود  نصر الله میرزا  وامام قلی میرزا را بھ کلات فرستاد و عده 

از عمال ولایات را  کھ در  حضور او بودند دستور داد تا بعضی را نابینا کردند و برخی دیگر را ای 
قتلبروافغان قراراوزبیکبھ اوطان آنھا رخصت کردند. سپس با سرداران همحصلین شدید ھمراه داد

مراتب را بھ محمد قلی در فردای آنروز نھاد. اما یکی از حاضران در جلسھ شوم مزبور ، سرداران قزلباش
داد زلباش اطلاعگفت و او نیز بچند  نفری از امرای قان و شاھزادگان)(نگھبانان سردارخان  کشیچی باشی

] جھت معلومات  ١٥.»[گ او را  محقق دانستھ بودند ، در قتل نادر بیک دیگر ھمدستان شدند و این عده کھ مر
ھ این عناوین در جلد نھم باز شناسی افغانستان مراجعھ  شود: بھ آخرین روز  ھای زندگی  نادر شاه افشار ب

کس ، ؛ آخرین شام نادر  شاه افشار ،سرپرسی سای٣٠٧داکتر لکھارت ،لحظات پایانی نادر شاه افشار ، ص
نم باز شناسی افغانستاھمھ در جلد  نھ؛ دیورند مار تیمور ، کتاب نادر شاه افشار٨٩٥تاریخ ایران ، ص 

)٣٢٢تا ٢٧٥ه از صدنتالیف نگار

گلستانھ در مجمع التواریخ در مورد  توطئھ قتل نادر شاه افشار توسط سرداران و کسانیکھ برای حمایت  از 
جان و ناموس او سالھا معاش و مواجب و امتیازات اخذ میکردند و محراق قوای شھنشاھی او را  تشکیل 

ان این شب خونین  را  گلستانھ مورخ مشھور  و معاصر میداد و  مسئول امنیت او بودند ، ریختھ شد کھ داست
واو  برای معلومات مزید  خوانندگان  این بخش می آورم کھ البتھ  با مقایسھ با نقل قول مارتیمور دیورند 

حقانیت موضوع بیشتر در نزد تاریخ نویس و کسانیکھ آنرا میخواند، »تاریخ ایران«سر پرسی سایگس در 
ی شب یکشنبھ یازدھم جمادی الثان:« [لقب نویسنده]عندلیب آشفتھ ترمی گوید این افسانھ راگردد میآشکارا 
و موسی بیک افشار  خلخالی وقوچھ ،در منزل فتح آباد،دوفرسخی قوچان، محمد خان قاجار ایروانی١١٦٠

ب  نیمھ شن قرقلوی  ابیوردی با ھفتاد نفر جوان داوطلب بیک گوندوزلوی افشار رومی  ومحمد صالح  خا
روانھ شدند وتا رسیدن بھ پرده زنبوری  کھ اول باب سراپرده بود، از ھیبت و سطوت نادر بھ سمت سراپرده  

نادری ، پای دلاوران از حرکت باز مانده ، سھ نفر خود را بھ پرده زنبوری رسانیده  داخل سراپرده شدند. 
واست فریاد کند کھ یکی از شورشیان ،خود را خ( دربان) حرم بود ایشان را دیده خواجھ سرای کھ قاپوچی
سپانیده  و گفت اگر حرفی خواھی زد کشتھ میشوی . بگو شاه در کدام خیمھ است . باو رسانیده حلق او را چ

»خواجۀ مذکور محل  خوابگاه شاه را  اشاره نموده  ھمان وقت حلق او را فشرده جان  سپرد.

محمد  حسین خان  بود.او بھ خانم خود توصیھ کرده بود کھ خواب دخترش کھ آنشب نادر نزد یکی از زنان
و سپس بخواب رفت ودر آن وقت محمد صالح بالای من  غلبھ  میکند و اگر خوابم سخت برد مرا بیدار ساز 

ھا شریک بود  نزدیک رسید .دختر محمد  حسین خان را کھ خان  محافظ مخصوص نادر کھ با توطئھ چی
میخواند  سیاھی او را دیده  مرتعش شد  و دستی بپای شاه "ستاره"آنرا ، و ژان کوره ندسر مارتیمور دیور

.١٦٥-١٦٣نوایی دکتر عبدالحسین ، نادر شاه و باز مانگانش ،مأخذ پیشین ،صص١٥
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و چشم او بھ محمد صالح خان افتاده زبان بھ دشنام کشود، شمشیر را جست رسانید .شاه سراسیمھ از جای 
شده  بروی از غلاف بیرون کشید و از جای برخاستھ بھ سوی اجل دوید  کھ پای او بھ تناب خیمھ بند

افتاد.محمد صالح خان شمشیر بھ کتف او انداخت  کھ یک دست او از بدن جدا شد.صالح خان را بعد از زدن 
از رفتار باز مانده  زمین دوز بود  کھ محمد بیک قاجار از سطوت نادری ، دست از کار و پایضرب 

ه  بھ جلدی پیش آمد و سر نادر را رسیده  نادر را  بخون  غلطان و صالح  خان را بحال خود گرفتار دید
بریده از سراپرده بیرون آمد.

م ھود و دستخوش غارت و چپاول نش،سرداران قزلباش خواستند  این مطلب را پوشیده نگھدارند تا ھم اردو 
فغان  خبر و ااوزبیکو افغان برسند.ولی تقدیر با تدبیر سازگار نیامد .سران اوزبیکآنان بتوانند بحساب 

دار شدند ، از نظر احتیاط شباشب سنگین بار را ریختھ  اسباب خوب و اسرای مرغوب را حمل شتران و 
بار برداران کرده بھ  سمت قندھار روانھ کردند و خود با جمعیت خود کھ در حدود سی ھزار نفر بودند 

د ، اردوی نادری بغارت رفت و در مدت ظر  ماندند  و صبح  کھ خبر قتل  بھمھ  کس و ھمھ جا رسیده بوتمن
کمتر از چھار ساعت  از آن ھمھ شکوه و  عظمت  نادری  و از سراپرده و اردو و خیمھ  و خرگاه اثری  

باقی نماند و بقول  گلستانھ مورخ  مجمع التواریخ:

سحرگھ نھ تن سر نھ سر تاج داشتسر شب سر قتل و تاراج داشت

ادرینھ  نادر بجا مانـــد و نـــھ نــــیلوفرینرخ  ــــــبیک گردش چ

سپس صاحب مجمع التواریخ اضافھ  میکند :این مرد کھ بھ  نیروی دلیری  و توانایی اراده  کشور ما را  در 
دشوار ترین لحظات حتمی از سقوط نجات داد، پس از آنکھ از سرزمین پھناوری از داغستان تا ھند و از 

ولی سر انجام از اثر دسایس شوم  قزلباشان و خاندان  قاجاریھ و ]١٦[.» ط یافت خوارزم تا بحرین  تسل
سرداران مورد اعتماد خودش کھ ھر کدام وظیفھ امنیت شاه را بھ عھده داشتند بزرگترین شھنشاه  ایران و 

خراسان و ماوراءالنھر و ھند را  در یک لحظھ از بین بردند.

نادرشاه جنگجوی بزرگی بودکھ موفق «بھ فتح علی شاه قاجار  می نویسد:ناپلیون در مورد نادر در نامھ ای 
. بر ھیب بوددر مقابل مفسده جویان  سھمگین  و در برابر ھمسایگان  مشد قدرت بزرگی  تحصیل کند .وی

دشمنان خود غالب آمد  و با افتخار سلطنت  کرد . ولی این فرزانگی را نداشت کھ ھم بفکر حال و ھم بفکر 
]١٧[نده باشد.آی

نادر مثل ھمھ « محمد  مھدی خان استرابادی  از وقایع نگاران  عھد نادری بوده و در مورد نادر گفتھ است:
بی منطق و مغرور ، نھ اھل شور و مشورت بود و نھ  کسی را شایستھ شور و زور گویان و فرمانروایان 

ا کھ  ھر روز مصروف دسیسھ ساختن و براستی ھم کھ نادر مردمان زمان خودش  ر» مشورت  میدانست
درد سر بود  مستحق رایزنی و شور و مشورت نمیدانست . مخصوصاً کسانیکھ در دور او  جمع شده بودند 
آنقدر  اعتماد نفس در آنھا سراغ  نمیشد کھ نادر بالای آنھا اعتماد کند از ھمین سبب  خدمتگاران صادق وی 

جھان کشا دارای صداقتشکیل میداد. اگر  کسانیکھ  در ارکان  این شاه را  افواج  اوزبک ، ترک و افغان  ت
شاه   ایران در صبح اول بدون نادر شاه خبر قتل نادر ،اتی می بود چرا بمجرد کشتھ شدن نادر و ھوشیاری ذ

.١٧٩تا ١٧٦نوایی دکتر محمد حسین ، نادر و بازماندگانش ، ھمان مأخذ ، ص١٦
.١٨٠ھمانجا ،ص١٧
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از چھار ساعت  بتمام جا ھا رسیده بود ، در ھمان صبح زود اردوی نادری بھ غارت رفت  و در مدتی کمتر 
از ھمۀ آن شکوه و  عظمت نادری و از سراپرده و اردو و خیمھ  و خرگاه و خزانھ  چیزی باقی نماند.بزودی 

زا  مھدی خان استرآبادی در مورد بی مورخ نامدار  دوره او  میرایران مستھیل و تکھ تکھ و پارچھ شد و 
،در موجودیت امرای خائن تل نادر بدست محافظانش  ا قب:«ثباتی  خطھ ایران بعد از نادر چنین  می نویسد 

گلدانی چینی ظریف و قیمتی بدست کودکی افتاده باشد کھ از دستش « و نالایق ایران بھ آن می مانست کھ 
]١٨»[افتاده و قطعھ قطعھ گردد.

قتل نادر شاه افشار توسط خبرواکنش احمد خان ابدالی در برابر.٨-٢-١١٩
و گلستانھ قول ژان کوره مولف کتاب  خواجھ تاجداراز محافظین نزدیک او

صاحب مجمع التواریخ:
احمد خان ابدالی کھ  فرماندار سواران افغانی  بود  خبر قتل نادر شاه را درطلوع سپیده دم  صبح روز  «

ھق. شنید و باور نکرد . زیرا بطوری کھ  گفتھ آمد کشتھ شدن نادرشاه ، ١١٦٠جمادی الاخر١٦دوشنبھ  
، عجب بود  تا چھ رسد بھ  دیگران »قدری  غیر عادی مینمود  کھ حتی برای نسقچی باشی(رئیس دژخیمانب

.احمد خان ابدالی کھ در ھنگام  قتل نادر مردی بود سی و پنج سالھ و درشت استخوان  وبلند قامت  و دارای 
افغانی  از کمر می آویخت و ریش بلند.ھنگامیکھ میخواست وارد میدان  جنگ شودزره  می پوشید و تلوار 

سپر بر دوش می انداخت  اما تفنگ و تفنگچھ را نیز فراموش نمی نمود .او مردی بود شمشیر زن  و ھم تیر 
انداز و نسبت بھ نادر شاه ارادتی صمیمی داشت.او از سن  ھجده سالگی وارد خدمت نادر شاه شد . و از 

فت و بطور مرتب ترقی کرد.سال اول خدمت  مورد  توجھ نادر شاه قرار  گر

احمد خان ابدالی مردی بود ساده و بی پیرایھ و این امتیاز را داشت  کھ در بین سرداران و امرای  کشور 
وسیع  نادری  از بکار بردن ضل الله  بھ نادر خود داری  میکرد و نادر را  بھ عنوان "تو" خطاب قرار 

است او را آزاد  گذاشتھ  بود کھ وی را بعنوان (تو) طرف میداد.نادر کھ میدانست احمد خان  خیلی ساده
خطاب قرار دھد  واطرافیان نادر میدانستند کھ فقط احمد خان ابدالی است  کھ اجازه دارد  بنادر بگوید(تو)واگر 
دیگری آن جسارت را بکند  سرش برباد  می رود  واموالش ضبط می شود و بھ فرزندانش نخواھد رسید و 

نادر شاه ھرکس محکوم  بھ  کشتھ شدن  میگردید  اموالش نیز  ضبط  میشد .در دوره  

شرح  جنگھای احمد شاه ابدالی در قشون نادرشاه ، و چگونگی ترقیات او با نظر مساعد نادرشاه  از حوصلۀ 
این سر گذشت بیرون است  و ما را از بیان  سرگذشت (خواجھ تاجدار) باز میدارد .

ش (خواجھ تاجدار) آورده است :مورخی  ھم کھ  میخواھد  سرگذشتی را بیان  کند  ناگزیر ژان کوره  در کتاب
است  کھ فقط بھ ذکر بعضی از  اسامی  اکتفا نماید . و از ذکر شرح حال آنھا  منصرف شود  چون ھرگاه 

م  نمی رسد .بخواھد  شرح حال ھرکس را  کھ نامش در سر گذشت  برده  میشود بیان کند، تاریخ او بھ اتما

احمد خان ابدالی ھم در سرگذشت ما  یکی از آن قلل کوه  میباشد و ما نامی از او  می بریم  و میگذریم  تا 
این کھ رشتھ مطلب اصلی را از دست  ندھیم .

١٦٩ھمانجا ،ص  ١٨
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احمد خان ابدالی بعد از اینکھ خبر قتل نادر را شنید ، نتوانست  بپذیرد  مردی چون نادر را  کشتھ باشند، 
م کسانیکھ از طائفھ او و خویشاوندانش ھستند. ولی چند تن از افغانھا بھ احمد شاه ابدالی گفتند سر بریده  آنھ

نادر ، در قرارگاه او بر سر نیزه است . احمد خان ابدالی گفت  تا من با دو  چشم  خود   سر برریده او را 
قرارگاه نادری  طوری مورد  حفاظت  قرار نبینم باور نمیکنم  کھ نادر کشتھ شده باشد . زیرا ھنگام شب 
میگیرد  کھ محال است کسی بتواند بھ پادشاه سوء قصد نماید .

افغانھا گفتند  کسی کھ  نادر را با ھمدستی چند نفر دیگر بقتل رسانیده دیشب  فرمانده  قراولان  خاصھ  در 
عت میکردند، کسانیکھ میخواستند نادر قرارگاه نادر بوده  و چون تمام قراولان  خاصھ از فرمان  وی  اطا

را بقتل برسانند بدون اشکال وارد  خیمھ اش گردیده  سرش را بریده اند  وزن نادر ھم  کھ  دیشب در خیمھ 
اش بود کشتھ شده  است .احمد خان ابدالی  پرسید  دیشب در قرارگاه نادر ، فرمانده قراولان خاص کھ بود 

ر ارموی . امیر افغانی با نفرت بانگ زد آیا مردی کھ  باید مستحفظ نادر باشدو ؟افغانیھا گفتندقوچھ بیک افشا
او را از خطر حفظ کند، پادشاه را  کشتھ است ؟ افغانھا گفتند بلی و تو میتوانی ببینی . احمد خان ابدالی تلوار 

ریض است کھ را در  کمربست و (بق) خود را  روی دوش انداخت و براه افتاد . (بق پارچھ طویل و ع
افغانیھا روی دوش خود می اندازند وبھ عبارت  دیگر شال سر شانھ )

وقتی احمد خان ابدالی بھ قرار گاه نادر رسید  چشمش بھ سر بریده آن مرد بزرگ افتاد  جارچیان  ھمچنان 
ران است اه ایبھ دو زبان ترکی  وفارسی میگفتند  کھ نادر کشتھ شد و علی قلی میرزا برادر زاده نادر ، پادش

.

احمد خان ابدالی از  کسانیکھ در اطرافش بودندراجع بھ چگونگی قتل نادر  تحقیق کرد  وآنھا  گفتند کھ سھ 
تن از امرای افشار  کھ یکی از آنھا دیشب افسر نگھبان قرارگاه نادری بوده بھ اتفاق یکی از امرای قاجار 

ک بحرام ھا . . . مدالی آھستھ گفت: ای بی غیرتھا ... ای نایروانی ، نادر را بقتل رسانیدند . احمد خان اب
شما مردان گمنام وبی بضاعت بودید  کھ بطفیل نادر دارای ثروت و مقام شدید و اگر توجھ نادر نبود تا آخر 
عمر می باید  با فقر و گمنانی بسر میبردید . احمد خان ابدالی مراجعت کرد و وارد خیمھ خود شد و گفت کھ 

در خیمھ وی  جمع شوند چون نادر شاه ، فرماندھی سواران اوزبک را اوزبیکمنصبان افغانی و صاحب 
ھم بھ احمد خان ابدالی  واگذار کرده بود .

بعد از اینکھ صاحب منصبان جمع شدند احمد خان ابدالی  گفت :شما میدانید کھ رابطھ ما با افشار ھا خوب  
ر شاه نبود و ھرگاه قدرت نادری از ما حمایت نمی کرد ، افشار ھا، نیست و اگر وفا داری ما نسبت بھ ناد

در ھر موقع فرصتی بدست می آوردند و ما را نابود  میکردند. شما میدانید کھ من قسم  خوردم کھ بھ نادرشاه 
وفا دار باشم  و تا امروز بعھد خود باقی بودم . ولی امروز  کھ او  کشتھ شده  دیگر تعھدی ندارم.

د شنیده اید  کسانیکھ نادر را  کشتند میگویند کھ علی قلی میرزا  بعد از او پادشاه ایران  است  و علی قلی لاب
و افغانی  کھ در خیمھ احمد خان اوزبیکمیرزا ھم یک افشاری میباشد  و از ما نفرت دارد .صاحبمنصبان  

کسانیکھ نادر را  کشتھ اند  میخواھند جای ابدالی بودند، گفتۀ او را  تصدیق کردند. احمد خان ابدالی  گفت 
او را بگیرندو ھر چھ در اردگاه   ھست بتصرف  در آورند. خوشبختانھ  ما در این اردگاه  از  وی قوی تر 
ھستیم  و میخواھیم انتقام نادر را  از افشاریھا بگیریم و ھر چھ در اردوگاه   ھست بھ تصرف در آوریم  زیرا 

اردگاه بما میرسد  کھ نسبت بھ او  وفا دار بودیم  نھ با افشار  ھا  کھ بھ نادر خیانت  اموال نادر  در این
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کردندو با اینکھ خویشاوند پادشاه ایران بودند او را  کشتند. من عقیده دارم کھ باید  فوری اسپھا را زین  کرد 
اده شد.و برای ضبط اموالی کھ در این اردگاه   و بخصوص در قرارگاه  نادر ھست آم

ن  گفتھ ک  از آیصاحب منصبان افغانی  با ھیجان  گفتھ  احمد خان ابدالی را پذیرفتنداما صاحب منصبان ازب
استقبال نکردند واحمد خان ابدالی بھ آنھا گفت  ھر چھ  نصیب ما شد  بھ تناسب شماره افراد  بین خودمان  

ک  شنیدند کھ سھم آنھا ازیوقتی حاحب منصبان ازبتقسیم  میکنیم  و شما ھم بھ اندازه ما سھم خواھید برد.
اردگاه  نادر بھ اندازه  سھم صاحب منصبان افغانی است  موافقت کردند کھ در جنگ و یغما شرکت نمایند و 
ھمھ برخاستند بروند و بھ افراد خود بگویند کھ اسپ  ھا را زین کنندو برای جنگ و تاراج  بحرکت در آیند.

دو گنج بود  یکی گنج ثابت در قلعۀ طبیعی (کلات) کھ بعد از این  کھ محل گنج نادر شد  نادرشاه دارای
موسوم بھ کلات نادری گردید .دیگری گنج متحرک کھ پادشاه ایران در سفر و یا حضر با خود داشت و گاھی 

زر و جواھر  و از آن  گنج بخشش میکرد و انعام  میداد . گنج متحرک نادر  عبارت بود از  چندین صندوق
خیمھ  ھای سلطنتی و جواھری کھ خود نادر بر کلاه  و پیکر نصب میکرد و ظروف زرین آشپزخانھ  و 

وسایل زرین آبدار خانھ ، از میوه خوری و آجیل خوری و شربت خوری گرفتھ  تا قھوه خوری  و قلیان  
صع.ھای مرصع و زین ھا و یراق (اصلحھ و ساز وبرگ نظامی)ھای زرین و مر

در قرارگاه نادر  در فتح آباد، علاوه بر گنجینۀ فوق ، مقدار زیادی اشیای گرانبھا موجود بود کھ بھ رجال 
دربار نادری  تعلق داشت . ما نمیدانیم ارزش گنجی کھ در قرارگاه  نادر وجود داشتھ چقدر بودولی از روی 

حتی گنج متحرک  نادر شاه ثروت فوق العاده نوشتھ پزشک نادرشاه  کھ اروپائی بود  میتوان  تخمین زد کھ 
ای بوده است  چون او مینویسد  خیمھ ی بزرگ نادر شاه  کھ ھنگام سفر ، در آن بار عام  میدھد  یک ملیون 
و نیم  لیره فرانسوی  ارزش دارد  و واضح است کھ  بھای گزاف آن خیمھ  از تزئینات آن بود  نھ خود چادر 

.

چون در قرارگاه نادری بود ، در آن روز ، امرای افشاری  بر آن نظارت داشتندو گنج  متحرک نادر شاه
احمد خان ابدالی میخواست آن را از امرای افشاری بگیرد.

بھ قرارگاه نادر حملھ  کردند.امرای  افشاری کھ در آنجا بودند در قبال حملۀ  اوزبیکسواران افغانی و 
زدند کھ ممکن است از طرف وفاداران نادرشاه ،بھ آنھا حملھ شود مزبور غافل گیر نشدند . چون حدث می

و بھمین جھت تمام سواران  افشاری را اطراف خود جمع کردند کھ اگر مورد حملھ قرار بگیرند، دفاع 
بیش از شمار سواران افشاری  بود و امرای افشاری  میدانستند اوزبیکنمایند.اما شمار سواران افغانی و 

توانند  مقاومت نمایند.قوچھ بیگ افشار  ارموی سوار بر اسب شدو خود را بمرز قرارگاه نادری رسانید  کھ نمی
و فریاد زد  ای احمد خان ابدالی  تو چھ میخواھی و برای چھ بما حملھ  میکنی؟ احمد خان ابدالی گفت باید 

ست کھ انتقام خون نادر را بگیری من  انتقام خون  نادر را بگیرم .قوچھ بیگ بانگ زد بھ تو چھ مربوط ا
؟تو مردی ھستی افغانی ، و نادر یک افشاری بود و اگر یک افشاری بگوید کھ میخواھد  انتقام خون نادر را 

بگیرد  گفتھ اش  قابل پذیرفتن است ولی حرف تو قابل پذیرش نیست .احمد خان ابدالی با لھجھ مخصوص  
تقاصه من  بود و شما او را  کشتید و من باید بھ تقاص خون او (خود گفت : نادر شاه ، پادشاه و فرماند

معاملھ -٣تاوان گرفتن . -٢مصدر ) قصاص گرفتن از ھم . (گرفتن, معاملگرفتن, تاوانازیکدیگرقصاص
ه)  شما را تلواری کنم(یعنی با تلوار شما را قطعھ قطعھ نمایم).قوچھ بیگ فریاد زد امروز پادشا.بمثل کردن
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ایران علی قلی میرزا است و ما ھمھ مطیع و فرمانبردار او  ھستیم و جنگ تو با ما ، خصومت با علی قلی 
میرزا میباشد و کوچکترین ضررش برای تو این است کھ منصب خود را  از دست خواھی داد و ضرر 

گردید.احمد خان ابدالی  بزرگش این میباشد  کھ سرت برباد خواھد رفت و خانواده و طائفھ ات  نابود خواھد 
گفت  سر من ، از سر نادر گرانبھا تر نیست . قوچھ بیگ افشار ارموی گفت  من میدانم کھ تو از روی 

تعصب ، مبادرت بجنگ  نمی کنی  و خونخواھی تو  کھ یک افغانی ھستی ،در مورد قتل نادر شاه، دور از  
ری .لذا بھتر این  است  کھ دست  از جنگ برداری عقل و منطق  است و تو میخواھی کھ  غنیمت بدست بیاو

و من با علی قلی میرزا پادشاه جدید  ایران میگویم  مقداری از غنایم اینجا را بتو بدھد و ترا بخدمت خود 
بپذیرد . احمد خان ابدالی گفت آب  علی قلی میرزا و من بیک  جو ،نمی رودو من نمیخواھم در خدمت او 

شار ارموی  از مذاکره  کردن با احمد خان ابدالی دو منظور داشت .یکی اینکھ او را در آیم .قوچھ بیک اف
از جنگ منصرف سازد و دیگر اینکھ دفع الوقت کند تاعلی قلی میرزا  وارد قرار گاه نادری گردد.احمد خان 

وصول  کمکابدالی باوجود سادگی  حدس زد کھ منظور قوچھ بیگ  دفع الوقت  میباشد  وشاید امیدوار بھ 
با تیر اندازی تفنگ شروع شد اوزبیکمیباشد  و مذاکره را قطع نمود و حملھ  کرد . حملھ سواران افغانی و 

ھا  دست بھ تلوار و شمشیر بردند. امرایی کھ قاتل نادر شاه بودند فرماندھی اوزبیکو بھ زودی افغانھا و 
ده سواران افشاری بود  گذاشتند  و فرماندھی محمد جنگ را بر عھده  محمد بیک قاجار ایروانی   کھ فرمان

بیگ قاجار نشان میدھد  کھ نادر خیلی بھ امرای افشاری  کھ خویشاوند او بودند اعتماد  نداشتھ وگرنھ 
فرماندھی سواران را بیک امیر قاجار  محول نمیکرد .

ھا را   مامور نمود  کھ با افغانھا محمد بیک  قاجار ایروانی  سواران افشاری را دو دستھ کرد و دستۀ از آن
د ھا تیر اندازی  نمایناوزبیکھا بجنگند و قسمت دیگر مامور شدند  کھ از دور  بھ سوی افغانھا و اوزبیکو 

واگر دیدند کھ بھ اثر اختلاط فریقین ، نمیتوان  تیر اندازی کرد ، و بجای دشمن ممکن است  دوست بقتل 
مایندو از قرارگاه نادری خارج شوندو ھنگام عقب نشینی ھر چیز را کھ برسد  بطور منظم  عقب نشینی ن

ارزرش دارد و قابل حمل است  با خود ببرند و تا آنجا کھ امکان دارد  نگذارند اموالی کھ در قرارگاه  ھست 
ھا بیفتد.اوزبیکبدست افغانھا  و 

ی جنگیدندو خود احمد خان با تلوار پیکار ھا کھ زیر فرمانده احمد خان بودند  با قدرت ماوزبیکافغانھا و 
میکرد و ضربھ ھای مھلک بر اسبان و سواران افشاری  وارد می آورد . افشاریھا ھم  مردان دلیر بودنداما 
بھ مناسبت کمی افراد، نمیتوانستند جای کسانی را کھ بقتل میرسند پر کنند  و بعضی از مورخین نوشتھ اند  

ھا در آن روز سھ برابر  سواران افشاری بوده است .یکاوزبکھ شمارۀ افغانھا و 

بزودی قرارگاه نادر مستور از نعش سواران ولاشھ  اسبان گردید  و خون زمین را ارغوانی کرد  و سواران 
ھا بھ  خیمھ ھا رسیدندو آن دستھ از مردان افشاری کھ مامور بودند بطور منظم  عقب اوزبیکافغانی و 

اتفاق امرای افشاری ، ھر چھ را کھ دارای ارزش و قابل حمل بود  از قرارگاه خارج  کردند. نشینی نمایند، بھ 
لیکن خیمھ  ھای  گران بھا  و بعضی از اشیای سنگین وزن وقیمتی  کھ بھ سھولت قابل حمل نبود  بجای 

د و سر بریده ماند ، امرای افشاری ھنگام عقب نشینی  صالح بیک افشار را کھ مجروح بود  با خود بردن
نادر را  نیز فراموش نکردند و از قرارگاه خارج نمودند . اما جسد بی جان  نادر و نعش ستاره زن مسیحی 

د حماو   در قرارگاه بجای ماند .. .   بعد از اینکھ سواران افشاری  از قرارگاه نادر پا بھ فرار گذاشتند، ا
قرار گاه نادر  وسایر قسمت ھای اردوگاه بود بھ تصرف ی گردید وھرچھ در خان ابدالی  بھ اردگاه  مستول
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در آورد  . خیمھ  ھای گرانبھا ی نادری  با تلوار و شمشیر  قطعھ قطعھ شد  و بتاراج رفت  و فرش ھای 
قیمتی  را کھ در خیمھ ھا  گسترده بود، بردند.

، راه باز اوزبیکن افغانی و پس از آنکھ قرارگاه نادر و اردگاه از ھرچھ قابل بردن بود تھی شد ، سورا
انھ  ستان رواوزبیکھا  ھم بسوی اوزبیکگشت  بھ اوطان شان را پیش گرفتند افغانی ھا بھ افغانستان و 

گردیدند.(در این جا مولف  بھ اشتباه جغرافیایی برخورده  است  در حالیکھ در زمان قتل نادر شاه افشار نھ 
تانی البتھ منظور مولف  سرزمینھایی میباشد کھ در مدت  حدود یک ساوزبیکافغانستانی وجود داشت و نھ ھم 

تھ رفیوه  خوھا  بھ احتمال قوی کھ بطرف مرو اوزبیکقرن بعد بنام افغانستان مسمی گردید و ھمچنان 
باشند(مولف)). .  . از آن  پس علی قلی میرزا برادرزاده  نادر افشار کھ والی  سیستان بود و برنامھ قتل 
نادر شاه افشار را ریختھ بود  خودش را بنام  علیشاه  پادشاه ایران  خواند . او  در ضمن راه با امرای 

اش  کھ بسوی او می آمدند بزودی دریافت افشاری و  محمد بیک قاجار ایروانی و سپاھیان شکست خورده  
ھا  از قرارگاه فراری شده و آنجا را تخلیھ نموده اند.او علی قلی میرزا اوزبیککھ از اثر  حملھ افغانھا و 

فرماندھی سواران را بھ عھده گرفت و بیست تن از سواران را جھت اکتشاف فرستاد کھ بفھمند افغانھا  و 
ھ میکنند؟سواران اکتشاف مراجعت نمودند و گفتند اردگاه خالی است  و آثار در ھا در کجا ھستند و چاوزبیک

ھم ریختگی در ھمھ جا نمایان است و کرگس  ھا  مشغول خوردن اجساد مقتولین ھستند.علی قلی میرزابھ 
رفتھ قکجا رفتھ اند.کسانیکھ برای  تحقیاوزبیکعجلھ خود را بھ اردگاه رسانید کھ بداند سواران  افغانی و 

راه   مشھد درپیش گرفتھ اند.علی قلی میرزا  کھ در اوزبیکبودند  بر گشتند  و گفتند  سواران  افغانی و 
وفقیت  ھا  بعد از تحصیل ماوزبیکنمیتوانست باور کند  کھ افغانھا و ر تصاحب  گنج نادری در قلات بود فک

در اردگاه نادر تنھا کاری کھ کرد این بود کھ در اردگاه ، بفکر تصرف گنج نادری نیفتند. علی قلی میرزا
اخطار نمود از آن ساعت بھ بعد وی پادشاه ایران است و باید او را علیشاه بخوانند..علیقلی میرزا  در صددبر 
نیامد کھ جنازۀ بی سر عموی خود را دفن کند  ولاشھ بی سر او و ستاره و اجساد کسانی را کھ در جنگ  

وضع خود گذاشت و با امرای قاتل نادر شاه از  جملھ صالح بیک  افشار کھ مجروح بود کشتھ شده بودند ، ب
بسوی کلات نادری براه افتاد علی قلی میرزا کھ در آن  روزموسوم بھ  علیشاه شد فکر میکرد کھ رفتن احمد 

ود راه دیگر  خخان ابدالی  بسوی مشھد  خدعھ ایست و او تصمیم گرفتھ  رد خود را گم  کند و بطور حتم از
را بھ کلات نادری  خواھد رسانید .

بطرف جنوب کھ راه  مشھد بود رفتھ بودند ، در حالیکھ  راه بطرف اوزبیکاحمد خان ابدالی و سواران 
کلات نادری می بایست  از طرف شمال پیش گرفتھ  میشد  کھ  علی قلی میرزا بھ ھمان مسیر شمال  در 

بھ  کلات نادری  عجلھ داشت بھ سواران  توصیھ نمود کھ در فکر مرگ  اسپ  حرکت بود  .او کھ در رسیدن
ھای خود نباشند  و عمده این است کھ آنھا بتوانند خود را  ھرچھ زود تر بھ کلات برسانندو کسی بر آنھا 

سبقت  نگیرد .

ھ اموال ون بعد از اینکحقیقت امر این  است کھ احمد خان ابدالی بفکر تصاحب گنج  نادری در کلات نیفتاد  چ
قرارگاه نادری  و اردگاه را بدست آورد  تصور کرد  غنی شده است و بھ  چیز دیگر احتیاج  ندارد . یا اینکھ  
نخواست فرصت را برای بدست  آوردن  سلطنت در (قندھار ) از دست بدھد و عزم کرد کھ خود را (بھ زود 

ترین راه بود بھ قندھار برساند.)و تاج سلطنت را بر سر ترین فرست از طریق ھرات  و فراه  کھ کوتاه 
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بگذارد و اگر اوقات خود را  صرف  تصرف گنج نادری در کلات  میکرد از تصرف و سلطنت قندھار باز 
] ١٩.»[خواھد ماند 

]«.٢٠[

ایران پس از نادرشاه.٩-٢-١١٩

بغداد بود .باری مصطفی خان پس از و کھ در وقت قتل نادر شاه، بحیث سفیر نادر در مسطفی خان شامل
تا اینکھ  در مبارزات قدرت ، ابراھیم خان برادرزاده دمرگ  نادر بمدتی بلا تکلیف و حیران در بغداد بو

نادر  بر علیقلی خان برادر خود  غلبھ کرد و بر جای وی بھ سلطنت  نشست و برای تحکیم کار خویش، 
ملو را در ماموریت  سفارت  ابقا قرار کند .وی مصطفی  خان شاخواست با دولت عثمانی  رابطھ سیاسی بر

و تأیید نمود ، اما میرزا مھدی خان را (کھ از  اشخاص خبیر و قابل اعتماد  نادر شاه بود)در نظر نیاورد.این 
بخاطر آن بوده است کھ در زمان  حیات نادر  میرزا مھدی خان  ابراھیم خان برادرزاده نادر را کھ اکنون

ثال او را  میرزا مھدی خان  بھ چیزی نمی گرفتھ و او ا در اختیار خود داشت ، مسلماً امقدرت شھنشاھی ر
با استحضار بھ این  مراتب ،  بدو اعتماد  واطمینان می دانستھ  و ابراھیم خان  نیز ،را شایستھ خدمت ن

نداشتھ است.

، اما بزودی بوی خبر عازم استانبول شود مصطفی خان  شاملو کوشش بسیار داشت کھ  ھرچھ زود تر  
ست وانین لرستان  با بیی کرده اند و ثانیاً چند تن از خخان زند  زندانرسید کھ اولادًو پسر او را بھ امر کریم

و پنج نفر از بزرگان قوم  وی  در کرمانشاه نزد حسین میرزا رفتھ اند و منتظر او می باشند.مصطفی خان 
کرمانشاھان شد.بھ ناچار عازم 

رت استانبول بر کنار شد ، از بغداد بھ  کرمانشاه و از آنجا بھ  این  وقایع  مصطفی خان  از سفادر جریان
مشھد رفت کھ بعداً از او نامی برده نشده و کس نفھمید کجا شد. چنین بنظر می رسد  کھ میرزا مھدی خان 

اھیم خان  را ملاحظھ بی توجھ ای ابرود بعد از اینکھ استرآبادی کھ از مھره  ھای اصلی دولت نادرشاه  ب
حیات بوده قمری آنرا بھ اتمام رسانید ١١٧٢کرد بھ کرمانشاھان  عزلت گزید و تا ختم کتاب سنگلاخ کھ در 

وفاتش را کھ سالو در مدت بیست سال عزلت در خانھ خود و در میان کتابھای فراوان خود بسر می برده 
شتھ اند.یعنی کھ او مدت بیست سال پس از نادر، حیات یافتھ باشد ، زیرا او  نو١١٨٠و١١٧٥بین سالھای 

کتابخانھ عظیمی داشتھ کھ  مشتمل بر کتب خط فارسی  و عربی و ترکی    و مجموعھ  مفصلی  از خطوط  
در روز دی ، چنانکھ کار آقا محمد ھاط میر عماد الحسینی  واکثر مذھب ،خوش استادان بزرگ منجملھ  خطو

.٦٧تا ٤١، جلد اول ،صص١٣٦١، خواجھ تاجدار، ترجمھ ذبیح الله  منصوری ، انتشارات امیر کبیر ، تھران: ژان گوره١٩
رک. ٣، دھلی ،ص١٣٩٢مامون ، عبدارازق، برسی فشرده ای از میراث  احمد شاه ابدالی سلطنت گرسنگی، زمستان ٢٠

محمد کاظم ، "عالم آرای نادری "با تصحیح  محمد امین ریاحی ؛ ایران و نادر شاه افشار  نقل از مینورسکی ، ترجمھ رشید 
یاسمی . (صفحھ را ذکر نکرده)
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ا کھ  خط میر عماد پیدا شود، مھر میرزا  مھدی خان بر پشت آن جلب  نظر  می کند او  گار معاصر ھرج
این کتابخانھ را بخاطریکھ فنا  نشود وقف یکی از فرزندان خود کرد.

،ین فرمانروا یعنی نادرشاه  افشاری  اداری اش آنھم در رکاب تند ترمیرزا مھدی خان با ھمھ  گرفتاریھا
را نوشتھ است کھ از »جھانکشای نادری«کتابھای مھمی  نوشتھ است ، منجملھ :تاریخ نادر شاه  معروف بھ 

توانستھ مولف ھرگز ناین کتابدر نفایس ادب فارسی  میباشد کھ بھ شکل نثر مصنوع تحریر گردیده  است . 
اظھار مطالب بھ ایجاز  بھ صراحت و صداقتی در خور یک مورخ در شرح  مطالب بپردازد . گاھی در

تمام گرائیده و گاھی ھم اصلاً یادی از وقایع نکرده . ولی در شرح وقایع سال آخر سلطنت نادرشاه،مولف با 
صراحت و روشنی تمام  بھ ذکر مسایل و مطالب پرداختھ است و پیداست کھ این فصل را بعد از مرگ 

نادرشاه  نوشتھ.

مولف  است در تاریخ نادر ولی خلاصھ از جھانکشا. این کتاب نمونھ  کتاب دیگری  از این »درۀ نادری«
ی روشنی ایست  کھ از شیوه  ی مغلق و متکلف  نثر فارسی و نموداری از فضل فروشی منشیانھ  ولی 
ضمناً دلیل روشنی است  بر احاطۀ  عظیم میرزا مھدی خان بر دقایق زبان عربی  وفارسی  و لغات شاز و 

اطلاعات  مولف در فرھنگ  عظیم  گسترده  زبان فارسی و اصطلاحات اسلامی  میباشد.نادر  و عمق 

علی شیر کل امیرفت فرھنگی است  ترکی  در بیان الفاظ  مشن تلویحاً ذکر رلغتنامھ سنگلاخ کھ در بالا از آ
کتب لغت  در پایان یافتھ  است کھ از بھترین ١١٧٢ف آن از زمان نادر شروع شده و بسال یکھ تالنوایی

است.زبان ترکی چغتایی

چھ کھ کھ مجموعۀ از نامھ ھای اوست  در زمینھ فرمانھا و نامھ  ھای سلطنتی و اداری ، ولی آن»منشأت«
نھم بصورت بسیار مغلوط  وناقص، کھ مسلماً متضمن کلیھ نامھ ھای او نیست ت او چاپ شده ، آبنام  منشأ 

ھ  مرد توانا و منشی ماھر  فاضلی چون میرزا مھدی خان، آنھم در دستگاه  . زیرا نمی توان  تصور کرد  ک
مجموعھ ی مختصررا پرداختھ باشد..تازه این مجموعھ  نیز ظاھراً پس پر جوش  و خروش نادری ، ھمین

ن گاه یا نویسنداز میرزا مھدی خان فراھم  آمده و میتوان احتمال داد کھ نامھ ی یا نامھ  ھایی  از  نویسنده
دیگری  نیز در این مجموعھ راه یافتھ باشد .بھ میرزا مھدی خان از قول علی قلی خان والھ  در تذکره 

ذکر شده است کھ وی (میرزا مھدی خان) اشعاری از قطعھ ،تالیف شده١١٦٢کھ بسال »ریاض الشعرا«
شعری در تذکره ھا  بنام و غزل و مثنوی داشتھ. ولی ظاھراً  این سخن درست  نیست و تا کنون ھیچگونھ

نیامده است .با تخلص کوکب  میرزا مھدی خان استرآبادی  

کھ  تلویحاً در بالا ذکر کرده ایم کھ گویا در کتابخانھ  ان روز و روزگار میرزا مھدی خان (ھمچنان از پای
چرا کھ در آن زمانھ  ھا (عظیم خود مصروف بوده است  و آنھم بھ گمان و حدث می باشد )اطلاع نداریم ، 

صرفاً بنام پادشاھان و گردنکشان ، جنگ  ھا و فتوحات شان می پرداختند و مانند امروز بھ  وضع  زندگی 
، آداب اجتماعی و مشاھیر ادب  پرداختھ نمیشد . از ھمین سبب  از زندگی  خصوصی  میرزا مھدی خان  

افشار بود کمتر اثری در  مایھ  ھای تاریخی می یابیم و استرآبادی کھ  از مورخین و منشیان بنام نادر شاه 
شور بختانھ   در  کشور  ھای شرقی نظیر وطن من ھنوز ھم ھمین بازی یعنی داشتن زور ، توانایی  ھای  
پولی و قدرت سیاسی  در حوادث روز مره مطرح  میشود و ھرگز و ندرتاً  یادی  از مشاھیر ادب و عرفان 

ید  و وقتی ھم کھ فاضلی  یا نویسنده و مورخی می میرد باز رسانھ ھا و گروھھای و دانش بعمل نمی  آ
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تبلیغاتی در مطبوعات بھ  واقع و بی واقع  سرو صدا  ھایی را برای چند روز می اندازند و باز خاموش 
ت اسلذا از وضع زندگی  و شمار و نام فرزندزادگان  وی نیز بی خبریم  واین امر شگفت  آور میشوند.) 

کھ مردی چون میرزا مھدی خان  کھ مصاحب روز و شب  و محرم  وانیس  وسفیر  و منشی الممالک  و 
مورخ و وقایع نگار  بوده،، در گمنامی بمیرد و کسی نداند کھ پس از مخدوم نیرو مند  چھ کرده و کی مرده 

ادگان دختری وی  اشاره شده استبھ چند تن از نو»حدیقة الشعرا«، و کی بر او  گریستھ است،تنھا در کتاب 
.

چیزی کھ در باره  میرزا مھدی خان از آثار زندگی او و کارنامھ   ھای حیاتش ذکر شده  نوشتھ دانشمند  
ھمشھری او محمد صالح بن محمد تقی خان استرآبادی کھ حاکم استرآباد نیز بود  این مھم را  ارجاع  می 

المرحوم المبرور میرزا مھدی خان  نادری الاسترآبادی ، «وشتھ: نماید و اینک آنچھ او در باره  وی  ن
چون او صاحب فضل و اطلاع ازعلوم  چشمی ندیده و گوشی یل و اواخر اماشاالله از  علم  وفضل کھ در او

نشنیده. در علم لغت  و تفسیر و  نحو وصرف و منطق و معانی و بیان و رجال و تاریخ  و نظم و نثر  انشاء 
ریخ  مقتدر متبحر  وفاضل کامل  و ماھر بوده  عبارات رشیقھ  (نیکو قد و زیبا اندام) انشائات او در و توا

دره نادری  و غیره سرمشق متقدمین  است .

دمیرزا مھدی خان  استر آبادی نوشتھ  است  وصف کلیات ھر دانشمنآنچھ را دانشمند استرآبادی در وصف 
متبحر میباشد اما چیزی کھ بدرد  تاریخ بخورد از این دانشمند  نداشتھ  است . اینطور فکر میشود کھ زندگانی 

و ھنرش تحت الشاع  زندگانی سراسر حادثھ و پر سر و صدای نادر شاه میرزا مھدی خان با ھمھ فضل
ان از زندگی وی  کھ در سینھ مردم ایرافشار قرار گرفتھ  کھ ھیچ کس بدو نپرداختھ و ھر نکتھ ای یا داستانی 

یا در دل کتابھا  و تواریخ باقی مانده  باز بمناسبت وی با نادر بوده است .

تا بوسھ بر نھ کرسی فلک نھد اندیشھ زیر پای: «این داستان را ھم نوشتھ اند کھ بی ارتباط بھ این شعر 
»رکاب قزل ارسلان زند

:ارسلان از اتابکان آذربایجانی گفتھ. کھ سعدی در تعریض بھ او سرودهکھ ظھیر الدین فاریابی در مدح قزل

زل ارسلانـــــنھی زیر پای قچھ حاجت کھ نھ کرسی آسمان

خاک نھبگو روی اخلاص برر افلاک نھـــمگو پای عزت ب

ا میزبھنادر شاه  در بزم شبانھ دستوری« این داستان را نوشتھ اند:نمیباشد ولی فرقش در این است کھ 
ھ اجرا  کند . بیچاره ھمچنان سپند آسا برای اجرای فرمان نادری  از جا پرید  پایش بھ ،داد کمھدی خان 

شکست. نادر شاه روی در ھم کشید و میرزا فی البدیھھ گفت:قدحی چینی گرانبھا یی خورد  و قدح

سرشچون سگ این آستانم  پا نھادم برکاسۀ چینی بچشمم کلۀ فغفور بود

لابد بیچاره  میرزا مھدی خان  مرگ را بچشم دیده بود .حال در ھر شرایطی دیده میشود کھ دانشمندان چھ  
زجری در خدمت زور گویان  می کشند و چھ زبونی ھا بر  خویش  روا میدارند. می بینیم  ھر دانشمندی 

ھاز ایرو گفتنیھا خواھد بود.ن زبولابدشایستۀ چنان زجر  و مستحق  آکھ در خدمت زور گویان  ھستند
اگر دانش استغنا نبخشد  وسیلۀ بردگی  و دریوزگی خواھد شد .اند:
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از این مأخذ استفاده نموده کھ من نیز بعضی از  آنھا در تحریر شرح حال نادرشاه  دکتر عبدالحسین  نوابی 
را کھ  در این  اثر تکراری نبود بر سبیل ایجاز آوردم:

تالیف میرزا مھدی خان استرآبادی ، نشر  انجمن آثار ملی ایران ، تصحیح عبدالله انوار ، جھانکشای نادری 
.١٣٤١تھران 

ش. تھران.١٣٢٠رضوی،مجمع التواریخ  از ابوالحسن گلستانھ بھ تصحیح محمد تقی مدرس
١٣٢٥ل مرغشی بھ تصحیح عباس اقبالمجمع التواریخ میرزا محمد خلی

ش، تھران١٣٣٣سوم)تذکره محمد علی حزین(چاپ

بعضی از نامھ  ھا  وفرامین  نادر شاه افشار.١٠-٢-١١٩

حکمران ھراتفرمان  نادر(طھماسب قلیخان) بھ الله یارخان
نادر بھ برادرش ابراھیم خان تأکید کرده بود کھ اگر احتمالاً افغانھا بھ خراسان غربی حملھ کنند، وی از جنگ 

رویاروی در صحرا خودداری کند وبھ قلعھ داری بپردازد .ولی وی بر خلاف ھمھ سفارشھا، ھنگامیکھ نادر  
خان  ابدالی بھ سرکردگی ذوالفقار در  غرب ایران مصروف زد و خورد با ترکان بود  ھمینکھ افغانھای 

آمدند و مشھد را  در محاصره  گرفتند ، ابراھیم خان از مشھد بیرون آمد و حاکم فراه بھ  خراسان  غربی
)و بھ شھر گریخت و از ترس و شرمساری  در صحن  ١١٤٣محرم ١٣بجنگ ایستاد.اما شکست خورد (

شت گزیارت   حضرت رضا متحصن شد. این خبر را رضا قلی  میرزا بھ نادر رسانید. ھمینکھ نادر در باز 
یارخان  افغان پای شفاھت در میان نھاد و عفو ابراھیم خان را خواستار بھ استرآباد رسید ، اللهبسوی خراسان

را کھ بھ انشای میرزا مھدی خان  است  ارسال داشت:شد .نادر تقاضای عفوه را پذیرفت و این نامھ

خان[قلمی] عرضابراھیمیارخان بداندشرحیکھ در خصوص [عفو تقصیرات ]  اخویآنکھ عالی جاه الله«
ت کھ قضایای  آسمانی از بی طالعی خود شرمنده و از وقوع امر شکسو استدعا نموده بود، چون مشارالیھ

و بھ شرمساری و خجلت زدگی خودش  است،من بعد بھ زبان و قلم  او را نیازاریمل وسر افگندهبود شکستھ د
بود کھ طالبان نام وی جاه مخفی ومستور نخواھدکھ ارباب غیرت را بدتر عذابی  نیست واگذاریم.بر آن عال

از پس کشش و کوشش بقدر امکان در کار است.امابعد از آنکھ چھره شاھد فتحجنگرا در معارکگنن
و از تقدیرات الھی  عالم معنی کاریپرده  غیب جلوۀ ظھور  موجب  ملالت  آن طایفھ کھ با قبض و بسط

وتأییدات حضرت ایزد داور است  نھ بھ زورا  ابواب فتح و ظفرمنوط بھاختیاری ندارند نخواھد بود...زیر
و سعی بشر . با وصف این کسانیکھ  فی الجملھ از  غیرت  بھره ورندبھ نیزه و سنان اعدا  سینھ سپر ،بازو 

رکش سمیسازند، اما بھ طعنھ پردازی  نیزۀ خطی کلک زبان امثال و اقران تن در نمیدھند و بھ تیغ  تیز دشمن
گردن  تسلیم  می نھند اما بھ چوبکاری  عصای خانۀ پدر و برادر راضی نمیگردند و حرف تند راکشنده تر  

از سیف وسنان قاتل و روی ترش را تلختر از زھر ھلاھل میدانند.

کانش بھ گرمی عرق انفعال نیستدر دوزخم بیفگن و نام گنھ مبر 
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شکنجھ خجالت گرفتار قید ملامت بوده ، ممات را بر حیات راجیح از صدور چنین امر ی مادام الحیات  در
تیغمیشمارند. چنان کھ اظھر من الشمس است  کھ سپھ دار زرین  لوای مھر ، بعد از آنکھ از معرکۀ سپھر

و ھر وقت کھ رایات جھان کشای را  از رنگ زردی بھ زمین فرو میرود گذاردیمشیده  روی بھ  ھزیمت  
قطۀ نصف النھار  منحرف میسازد ، از فرط شرمساری آفتاب  عمر خود را  قرین زوال می بیند از مرکز ن
شارالیھ وارد نمی آید  کھ چرا از دشمن شکست یافتھ و نمیتوان بنا بر معانی مذکوره  ملامت بر م. ھر چند

تافتھ  ولیکن  سخن در گفت  کھ  چرا شمع  آسا این ھمھ سرزنش بر خود روا داشتھ و از تیغ  تیز عدو  رو 
این  است کھ با وصف این کھ مکرر از جانب ما  در باب جنگ  رو بھ رو ممنوع  و از اوج سمای خاطر  

او را مسموع شده بود ، باز بر خلاف معمول  )٧٩(ھود/الھام مأثر خطاب [یا ابراھیم اعرض عن ھذا ] 
دلیل عقل طریق  مصلحت  پوید و یا رضای مصدر  این  گونھ جھل و فضول  گشتھ ، بایستی بھ رھنمونی 

خاطر ما  را بر وفق اشاره جوید . در این صورت کھ سالک  طریق احد الامرین و تابع مدلول  آیۀ کریمۀ  
)گشتھ طعن و توبیخ را  سزاوار و شایستھ ی رنجش و آزار میباشد . حال چون آن  ١١] (بلد/و اھدناالنجدین[

التماس در آمده  حسب المأمول  والمسئول ، آن عالی جاه  این دفعھ  زبان قلم عالی  جاه در مقام شفاعت و 
]٢١[را  از آزردن  او کوتاه و بھ ھمان  توبیخات سابقھ او را انتباه ساختیم.

فرمان  نادر شاه افشار بھ  محمد  حسین خان غلجایی.١١-٢-١١٩

مقدمۀ ابدالی و روانھ ساختن کسان خود بھ نزد عالی جاه محمد حسین خان بالقابھ بداند کھ شرحی کھ در باب
ی از خرد خالی برای اصلاح بعض مواد و رفع نزاع و فساد نگاشتھ ی خامۀ اظھار ساختھ بودند، آن طایفھ

ی بالتربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلھمادع سبیل:«فاد کریمۀ ماگرچھ قبل از ورود مومی الیھم بھ 
ظایفھ را بھ راه اطاعت ارشاد و ترغیب بھ قبول متابعت و انقیاد نموده بودیم، آن»)  ١٢٥حّی احسن(نمل/

اه را برای اتمام حجت روانۀ ھرات ساختیم کھ ادای سفارشات وتبلیغ ایندفعھ نیز فرستادگان آن عالیجلیکن
انردتوماینفعکم نصحی ان ا«جاه نمایند.بعد از مراجعت معلوم شدکھ بمفاد:مضمون نگارشات آن عالی

گفتن بھ سر انگشت نرم سنگ بان طایفھ سخن )» ٣٤/قولالھ قولالًینا(ھود:«) برزبان ١٢٥/انصح لکم(نحل
لفون یح«عالی جاه در سدۀ موافقت  واختصاص:در مقام اخلاص اند ونھ بھ طایفھسفتن است.آن  جماعت نھ بھ 

) واز گل ٤٦/(توبھ » انھم لمنکم وماھم منکمباویحلفونانھم منکم  وماھم منکم ولکنھم قومً یفرقونلکم
ظاھر و لایح و عکس  وفاقایشان صورت نفاقو از آیینۀ حالگروه آثار دورنگی واضحنرعنای احوال آ

) ١٥/یس»(تذرھم لا یومنون) سواء علیھم اانذرتھم ام لم ١٥٢/وما وجدنالاکثرھم من عھد ؛(اعراف«است،:
ید و انھم یکیدون کیداً و اکیمکرون الا بانفسھم:«احیۀ آن فرقھ پیداست لیکن اگرچھ آثار مکر و احتیال از ن

اذاجاء تالحین صارت «وبھ مفاد:) و ھمانا این طایفھ دور از خرد را اجل نزدیک١٦-١٥/(طارق» کیدا
ً «دیدۀ بصیرت تیره و تاریک  گشتھ  کھ بھ  مضمون:» العین وایة٤١ت/(عنکبو» کمثل عنکبوت اتخذت بیتا

.؛ نادر شاه و ١٣٩-١٣٧دی خان استرآبادی ، جھانکشای نادری ، تصحیح سید عبدالله انوار ،صمنشأت میرزا مھ٢١
.١٩٢-١٩١بازماندگانش ، پیشین ، صص

محمد حسین خان
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چنین است :کمثل عنکبوت اتخذت  بیتاً و ان اوھن البیوت العنکبوت) حصار قلعھ را مأمن و سر کشی را 
از آنجا کھ بر اختصاص )١١/(رعد» بلی اذااردا الله  یقوم سوء الامر دلھ«دست مایھ رفع  محن دانستھ اند.

کلکم راع و کلکم  مسئولون  «ای:)و بھ  محتو٧٦/، یوسف ٨٣انعام /»(ترفع درجات من نشا:«یافتگان بمفاد 
عن رعیة ) لازم است  کھ در صیانت حال و پاسداری  احوال خلایق کوشیده  و از شیبۀ غوغاطلبان ھنگامۀ  

) طرفة العینی دیده  نپوشیده  ٢٠٥(بقره/» یھلکالحرث والنسل والله لا یحب الفساد:« عناد و فتنھ انگیزان طریق 
لھا رفع حیف و برفسده و مرده بھ مصداق «) ،٦١(انفال/»م فانجنحان جنھواسلو :« عت کیشان بھ حکم از اطا

) سل سیف ٩١(نساء/» فان لم یعتزلو کم ویلقوالیکم السلم  و یکفواایدیھم فخذوھم واقتلوھم  حیث  ثقفتموھم
ل و بھ ان یوصالذین ینقذون عھد الله من بعد میثاقھ ویقطعون  ما امر الله«نمایند.اینجانب را  از فذقھ ابدالی:

)بجز اطاعت  منظور دیگر و از  کشیدن سدسدید شمشیر تیز بر روی آن  ٢٨(بقره /» یفسدون فی الارض
جماعت  بغیر از تسدید راه یأجوج  فساد امری ملحوظ  نیست .لیکن ایشان میخواھند کھ بھ محض حرف رفع  

). ھر چند ١١فتح/»(یقولون بانفسھم ما لیس فی قلوبھم «عادت  قدیم نمایند:این امر شگرف کرده  باز اعادۀ
ولقد  نعلم  انک :«دار نا مرضی طبع آن صدیق صداقت شعار است معلوم است  کھ اطوار آن  گروه  غ

ولا تحزن  علیھم  ولا تک فی ضیق  صدرک بما :«)اما بنا بر حکم  ٩٧(حجر/» یضیق صدرک بما یقولون
)از آن ٧٠(نحل/» ولا تحزن علیھم ولا نک  فی ضیق مما یمکرون:« ) اما بنا بر حکم ٩٧حجر /»(یقولون 

رھگذر خلجانی  بھ خاطر راه ندھید  کھ انشاالله تعالی  وخامت آن کار  عن قریب بھ روزگار  آن طایفھ عاید  
خواھد  گشت .

ف شیوه حق گزینی  رضای باری  وھم مخالدر این صورت  آن عالی جاه  اعانت و یاری ایشان را  ھم منافی 
وصداقت شعاری خواھد دانست  کھ بھ حول قوۀ  الھی  قطع کار آن  طایفھ  حوالھ بدم شمشیر  تیز و 

ایشان صید چنگال شھباز خونریز خواھدبود و سایر امور رجوع بھ تقریر فرستادگان مزبور تطورارواح
]٢٣[] ٢٢[حضور مذکور  خواھند  ساخت.است کھ در انجمن

رقم عتاب آمیز  نادر شاه بھ افغانھای  ھرات.۱۲-٢-١١٩

حکم جھان متاع شد

این نامھ بھ  نثر  پر تکلف کھ در آن الفاظ عربی  زیاد استعمال شده  است  ممارست و لیاقت میرزا مھدی خان استرآبادی  ٢٢
اه افشار را نشان  میدھد  کھ با کلام پر تکلف کھ بھ شیوه  منطبق با ایات قرآنی در ماحول قضایایی کھ بھ محمد  حسین منشی نادرش

خان  غلجایی نوشتھ با تصدیق و تأیید نصوص اسلام برابر ساختھ و نیز این  نکتھ را   مراعات کرده  است کھ با خصم خود با 
اتب حقوق  سیاسی را  نیز در نظر داشتھ و ھمچنان  منشی نخواستھ  است  میانھ  این پادشاه چھ شیوه شاه ھانھ برخورد  کرده  مر

با عظمت و عالی مقام را با برادر زنش نیز برھم بزند . این نامھ صرفاً بخاطر این  نقل بالاصل آورده  شد  تا شیوه  نگارش و 
و از فضل و ھنر و دین چیزی نمی فھمد) را نفی می نماید . او با چنان سواد ورزی  این پادشاه  کھ ایرانیان ادعا داشتھ اند کھ (ا

آدابی  با حریف سیاسی  و نظامی اش بر خورد  میکند کھ  در سده بیست و یکم  حتی رھبران  پیشرفتھ  ترین کشور  ھای جھان 
آنرا مراعات کرده نمی توانند. (مولف)

.١٩٤-١٩٢اندگانش ، پیشین ،صصنوایی دکتور غلام حسین ،نادر شاه و باز م٢٣
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و معمولاً در اصططلاحات سدۀ نزدھم  آنکھ ریش سفیدان  وسرخیلان افاغنۀ  (افغانھا در اصطلاح ایرانیان
)سکنۀ  ھرات  و اسفزار بدانند کھ در این چند بجای کلمۀ افغانان  ، لفظ  افاعنھ در کتابھا زیاد بمشاھده میرسد

ۀ طاعت  بیرون گذاشتھ  سر بھ سر رسید ، اکثر ایالات  پا  از جادوقت بھ سبب انقلابی  کھ در اوضاع بھم 
کشی در آوردند.یکی از آن  جملھ  ایل  افغان بود کھ در مقام  بغی و طغیان بر آمدند.در این  اوقات بحمد الله  

ایران صاحب بھ ھم رسانیده  و ھمگی سر کشان  از حزب  غازیان  نصرت بنیان بھ دستور تعالی ممالک
قدیم ، بلکھ بھتر از اول ، طوق اطاعت بھ گردن  گرفتند ، سوای "افاغنھ"  عھد شکن ھرات کھ ایشان نیز  

» کان  مسئولعھد ھدان  العاوفو بال:«در سال قبل با وکلای  عالی  عھد اطاعت بستند.اما زود  مفاد 
)را [آویزۀ گوش]  خاطر ١٠(فتح/» ومن نکث  فانما ینکس علی نفسھ:«ۀ ) را فراموش  و مصدق٣٢اسری/ا(

ضلالت نیوش نکردند .زود پیمانھ  پیمان  بھ سنگ بد عھدی شکستھ  با وصف این معنی  باز وکلای عالی 
را بر طاعت )آن  گروه١٢٥(نحل/» سنھادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الح:« از راه مروت بھ  مفاد 
) از سوابق اعمال ایشان  اغماض و اتمام  محبت بر ٩٥(مائده/» فی الله  عما سلفک«دعوت و بھ  مضمون 

اذاحان العین  :«) و بھ  مضمون ٩٥چون بھ فھوای اذا اردالله بقوم سوء  فلا مردلھ (مائده ایشان  کردیم .
خرد اجل نزدیک و در ورطۀ حیرت  دیدۀ بصیرت  تاریک  گشتھ  تمیز  آن طایفھ دور  » صارت العالمین 

)قلعھ  ١١رعد/»(و ظنوا انھم ما نعتھم حصونھم :« خیر از شر و نفع از ضرر نمی نمایند  و بھ  مضمون 
نشین و تحصن  را باعث نجات خود  می شمارند. چون حالت افاغنھ ی آن حدود  معلوم وکلای عالی نبود ، 

بحر خروش  را مامور بھ مکث  در پنج فرسخی آن  نواحی  ساختھ ھت در این  چند وقت  جیوشبھ ھمین ج
امر وجادلھم  : «صت یورش  و قلعھ  گیری ندادیم  کھ مبادا در عین تسلط افواج قاھره ، بنا بر اطاعت  رخ

بھ اعلام این مراتب )٢٥طھ /»(فقولا لھ لینالعھ یتذکراو یخشی:«)و بھ مصداق ١٢٥نحل /»(بالتی حی احسن 
) ٥٢ف/(سوس» ان الله  لا یھدی  کید الخائنین :«بپر دازیم  کھ  حرکات  خیانت  پیشگان  ھرات را کھ بمفاد 

یوحی بعضھم  « از سرمنزل ھدایت دور اند  پروا نکرده  و حرف علی مردان یا دیگری  از بی عاقبتان را:
ل نشنیده  جممعی از رؤسا رت از آن است  بھ سمع قبو) عبا١١٢/انعام» ( ی بعض زخرف القول غروراً ال

)بھ تداک مافات پرداختھ  از راه یک جھتی  ١١٤ھود/»(ان الحسنات  یذھبن السیآت« و سر کردگان بھ مدلول 
از کرده  ھای افاغنھ ھرات  )٩٢وسف/ی»(علیکم لا تثریب«روانۀ خدمت عالی شوند. معلوم است  کھ بمفاد 

در معرض صیانت  وامانت خواھد بود.چنانکھ وجان ایشانارد نگشتھ و نفوس و عرضبر ایشان ملامتی و
در آمدن خائف باشند از آن سرزمین کوچیده  با مال و حال روانۀ مسکن قدیم خود  شده ولایات را بدستور 

)علی ٢٣یونس/»(انما بفیکم  «ازمنۀ سابقھ بھ تصرف جنود  مسعود دھند و اگر اختیار  احد الامرین نکند:
) بھ عنایت بلا نھایت  الھی  سپاه ٨٨النسا/»(انفسکم و اینما تکونو یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج المشیدة

بنیاد ھستی ایشان  مامور وقلاع ایشان را محصور  ھمت ساختھ  در اندک زمانی بھ منصور را بھ  تخریب
آوردو لباس وجود ایشان  را با خاک  یکسره  آتش انگیزی  نوایر کھن ، دود از دودمان  ایشان خواھیم بر

خواھیم کرد . اگر بھ ظلمت سرای ھند رفتھ اند کھ برق شمشیر غازیان  چراغی در پیش راه شان خواھد 
خانمان ایشان را خواھد سوخت . آنوقت بمفاد افروخت و اگر بھ روم گریختھ اند  کھ بارقۀ شمشیر مصری 

)سودی ندارد . و احدی از ایشان را روی بھبودی ٨٥مومن /»(ابأسنا ندامتفلمیک ینفعھم ایمانھم لمارأ و:«
]٢٤[).در عھده شناسند . تحریراً من شھر فلان ١٩ان ھذا  تذکرة لمن شاءاتخذالی سبیلا(مزمل/«نخواھد بود.

.١٩٧-١٩٥نوایی داکتر عبدالحسین ،نادر  شاه و بازماندگانش، پیشین ، صص ٢٤
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بخش یکصدو نزدھم 

بحث سوم

تشکیل دولت دورانی یا سدوزایی ابدالی 

تشکیل یک دولت جدید بعد از قتل نادرشاه افشارپیش در آمد . ١-٣-١١٩

سلطنت درانی ھاقبل از (افغانستان)سرزمین  خراسان با جغرافیای موجوده 
کھ احمد  خان  میخواست سلطنتی را در قندھار ایجاد کند یعنی این سرزمین کھ بعد  ھا بنام در ھنگامی
گذاری شد در قرن ھجدھم  چیز مھمی نبود . نام(در زمان پسران سردار پاینده محمد خان) افغانستان 

سرزمینی وحشی  ھمھ جا تقریباً بحال خود رھا شده ، و جایگاه قبایل سرگردانی بود کھ  با رمھ  ھای بز و 
گوسفند و اشترانی کھ بار و بنھ  آنھا را از یکجا بجای دیگر انتقال میداد و امروز نیز عدۀ از آنھابنام  قبایل 

این در حالیست کھ پادشاھان بخارا در دو ا امروز وجود داشتھ و بھمین نام  یاد  میشوند.کوچی ھنوز ھم ت
طرف  آمو دریا تا موازات قادس ومرغاب و از میمنھ تا بدخشان بنام ترکستان صغیر حکمروایی داشتند کھ 

د(بر تری دیرینھخانواده  ھای منغیت و مینگھا در آن حکم میراندند کھ از نوادگان چنگیزی محسوب می شدن
،جاناتان. لی.)بلخ

بجز میدھندرا بھ پنجھزار سال اتصال بردیم  و ساکنین آن تاریخ خود در این سرزمین  کھ در بالا از آن نام 
نوب و جنوب غرب کھ بجز   چند ق و مرکز و سلسلھ کوھھای خشک در جدر شرسلسلھ کوھھای برف گیر

ای بیش و کم مخروبھ برپا بود کھ مردان رمھ  ھای خود را در تائی قلعھ ھای کوچک  در نزدیک چینھ
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اطراف آن  اطراق میدادند و خیمھ  ھایی برپا مینودند کھ از نمد یا پشم سیاه بافتھ میشد و زنان برای ضرورت  
فاصلھ ھای زیادی را بخاطر پخت و پز ساده شان از این چشمھ ھای آب  استفاده  میکردند و گاه  میشد کھ  

یان تیمورشکوه ختم ند کوزه آب طی میکردند.شاید حدود دوصد و پنجاه سال بھ اینطرف از زمان رفتن چگ
نجاه سال مورخین شاھد فرھنگ و تمدنی (از ھمین سبب در مدت دوصد و پھمینطور مخروبھ باقی مانده بود

ده شاھد بھ  تصویر کشیدن  دھکدر این منطقھ نبوده اند  زیرا رسم بر این بود کھ مورخین ھرگز نمیخواستند  
در این  قلمرو .و این مردمان  روزگار سختی را  می  کشیدندکھ در آنجا وجود داشتندھای بینوایی باشند 

کھ باوجود نداشتن سلطنت  مستقل بھ زندگی چندین شھر یاد  آور  شکوه  پیشین خود بود ندفراموش شده ؛
سار ھا و مزارع سبزی کھ در وادی رات و غزنھ ، کابل ، و باغخ ، ھ:بلتمدنی خود ادامھ میدادند از جملھ 

زار ممانند –. شھر  ھای دیگری پروان و کاپیسا کھ زمانی عظمت تاریخی آن خیره کننده بود  وجود داشتند
(م ھش./٥١٠دررا (رض)معجزه آسائی آرامگاه  حضرت  علی بطور شریف کھ سلطان سنجر سلجوقی  

م)بعد از غایلھ  چنگیز  دوباره  حدود آن  زیر تپھ ای ١٤٨٠(ھش/٨٥٩حدود )کشف کرد  ، سپس در ١١٣١
درزمان سلطان حسین بایقرا پیدا  و  تعمیر موجوده  آن بالای مقبره  اعمار در قریھ خیران ،از شن و خاک  

زمان .در اینکھ از قول جناتان لی اشارتاْ از حکمیت خاندانھای منغیتی و مینگ ھای میمنھ  یاد شدگردید
گرگین  توسط خیزش  ھای بویژه  شھر قندھار نیز ھنوز اھمیت خود را از دست نداده و بعد از کشتھ شدن

خود را داخل حدود سیاسی مستقل از ایران صفوی لجایی  برھبری حاجی میر ویس خان  ھنوز زنده واقوام  غ
حتی شکوه  خود را در زمان نادر گردانید کھ نقطھ عطفی در چرخش تاریخ در این منطقھ میباشد.این شھر

سرزمینی کھ ما از آن بحث میکنیم و بعداً احمد نیز حفظ نمود . دربا اعمار شھر جدید (نادر آباد)شاه افشار 
این سرزمین بھ  زبانھای پر شماری سخن  میگفتند، شاه ابدالی سلطنت گسترده ای را  ایجاد کرد ، مردمان 

م)مستقل باقی مانده ١٨٨٥( ھش./١٢٦٤در شمال، مردمانی  کھ  سالدوکش ر  ھای ھنی  خزبھ زبان  مغول
ھا در شمال؛ بھ زبان  تاجکی  یا گویش فارسی  کھ  زبان باستانی اوزبیکبود؛ بزبان ترکی ترکمن ھا و

مردمان  کابل و ماورای آن تا و بویژه در باختر  گسترده بود (در وادی قطغن و دره  ھای بدخشان است 
حبت  و جوزجان  وبدخشان بھ این زبان  صغزنی و ارتفاعات دو طرف سلسلھ کوھھای ھندو کش وبلخ 

ارس ایرانی کھ پھندی ؛ بھ زبان  پشتو کھ  بمعنی محدود  کلمھ افغانھا بکار می برند، لھجھ ایست میکردند
ولی  این دنیز بعضی از مردمان بھ این لھجھ  حرف میزننولی این زبان  را در شمال غرب ھندھا نمیفھمند 

کھ در لودیانھ ، پانی پت  و مناطق خیبر  پیش از ھم موجودیت  شاھان  مھاجری دو علت آنبھ حکومت  ھا 
در اینجا وری  ھا ویھا ، سوریھا و قبل از آن  ھا  غدواستقرار مغولی ھای ھند حکومت میکردند از قبیل ل

توسط بابر شاه  با کشتھ شدن سلطان ابراھیم  آخرین سلالھ  افغانھا در ھند لودیھا بودند کھ حکومت  میکردند 
ھمۀ مذاھب در آنجا آموزش داده  میشدند حتیّ سنی (خراسان)در این رقبھ .از بین رفتسلطنت  شانلودی 

عروف م» مین کافرھاسرز«کنان کافرستاناس» بت پرستان«ھا اکثریت داشتند؛ در آنجا شیعھ  ھا ، خزر ھا، 
-ھش١٢٦٧پرستندگان بت  ھای بزرگ و با شکوه  چوبی کھ در «خاوری مستقر در شمال

نامیده » سرزمین نور«م)با زور بھ اسلام گرویده شده و سرزمین شان نورستان ١٨٩٠-١٨٨٨(ھش/١١٦٩
نا نھاده بود ! برای اینکھ شد؛ارمنی ھا و یھودیان با شماری اندک و حتیّ ھندو ھا . احمد  خان  افغانستان را ب

شکل یک دولت را بگیرد ، ملی بشود ، ھنوز بھ زمان درازی نیاز دارد . میتوان از خود  پرسید  اگر روزی 
ولی عاقبت دیده شد کھ احمد خان ابدالی سرزمین و رقبھ  پھناوری را زیر (چنین بشود ، ھرگز نخواھد شد .

((مولف)ی احفاد او در آن قلمرو  حکومت داشتند.نام خراسان  تھداب گذاشت کھ سالیان دراز
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(بنام دولت درانی یا احمد شاھی در خراسان)در دوره ای کھ  در خراسان  احمد خان ابدالی  دولت  جدیدی را
ن و درخشانترین تمدنھا در حال فروپاشی یسالھ اش با داشتن کھن تر٢٠٠٠مستقر کرد  ایران با ھمان تاریخ

غاز سده  نزدھم تا نیمۀ سده ھای بیستم ، سرنوشت ایران انی خیلی غم انگیز میباشد .از آیراست  کھ این  و
دیگر بدست خودش نیست و آنرا بدست دیگران می سپارد .این در اصطلاح محدود آن  کشور پارس نامیده  

کھ توسط احمد خان درانی بنیان گذاری شده بود ھنوز دو دولت مستقل بحساب می آیند. ]افغانستان[میشود  و
تنھا نقاط مشترک شان این است کھ از مستعمره شدن کھ بیش و کم بھ  کشور ھای افریقاو آسیا ضربھ زد 

اخت براه اندرھیدند.و افغانستان برای رھیدن  از یوغ استعمار قرن  نزدھمی  چندین بار جنگھای خونباری را
]٢٥[کھ در تاریخ افغانستان مستور  است.

تاریخ افغانستان کھ تحت  برنامھ مکاتب رشدیھ افغانستان توسط سردار حبیب الله خان معلم  مدرسھ حبیبیھ و 
د عام در لاھور  چاپ شده است  در مطبعھ مفی١٣٠٦بھ  تصویب  فیض محمد خان  وزیر معارف در سال 

وان گفت کھ  حالات اردو ھای مملکت  ما و کثرت و قلت  عسکر و شھامت رجال میت«ر است :  مشع
مشھوره افغان کھ در حالت  جنگ  ھای داخلی و خارجی از ایشان بھ ظھور رسیده  قبل از جلوس  اعلیحضرت 

و وی در مورد شروع  تاریخ افغانستان در کتاب]٢٦» [احمد شاه  بر وجھ اتم و اکمل  معلوم ما نیست .
واضح است کھ اعلیحضرت نادر شاه  (افشار)بعد از فتح قندھار  احمد خان و :«تاریخ خود آورده  است 

ذوالفقار خان پسران  محمد زمان خان ابدالی را از حبس شاه  حسین غلجائی بر آورده  احمد خان را بھ 
شد : [ ... و امیر سعید کسی یاچیزی کھ ھمواره نزد دیگری با(سرکردگی سھ  ھزار سوار درانی  ملازم 

ھمیشھ باشنده -٤١٦:٢) ٢برلاس را ملازم امیر زاده رستم گردانید ] ( ظفرنامھ یزدی . چا پ امیر کبیر 
رکاب خود سر افراز  گردانید .ملازمین) :مواظب جمع-٥نوکر خدمتکار . -٤ھمراه . -٣در جایی . 

"ملازم با و از نجابت و مردانگی ای کھ داشت  قرب و رضای نادر(شاه افشار) را حاصل نمود کھ ھمواره 
ھق در موضع ١١٦٠جمادی الآخر سال ١١رکاب" می بود(محافظ دایمی در معیت پادشاه) تا بتاریخ یکشنبھ 

بمعاونت کیشیکچیان  بھ خیمھ نادر در آمده  مقتولش نمودند مک بحرام آباد  مشھد  چند نفر از خوانین نفتح
و متوجھ غارت اموال و حرم شاھی شدند. چون حرم نادر بھ نمک حلالی  و غیرت احمد خان وثوق تمام 
داشت  وی را  خبر داده بمحافظت خود و خزانھ شاھی دعوت نمود احمد خان از نجابت و مردانگی کھ داشت 

ر سوار درانی باطراف حرم و اموال نادری  در آمده بطریق محافظت  قیام نمود.بلا تعطیل با سھ ھزا

و او از غیرت و مردانگی ای کھ گروھی از افشار و جماعتی از اوباش  عسکر نادری  با وی در آویختند
بھ مقابلۀ ھمۀ رجال خود و بسیاری اردوی دشمن  اندیشھ نھ نموده از تنھایی و غربت و قلت –داشت 

روباه بازان اردوی نادری  تاب مقاومت –اردوی نادری باستاد و بکار فرمودن  تیغ و تفنگ  شروع نمود 
حرم را  تا مشھد احمد خان خزانھ و-نیاورده  متفرق شدند و خزانھ و حرم  کھ بھ حمایت افاغنھ واگذاشتند

]٢٧[»با سھ ھزار سوار درانی رھسپار قند ھار گردید.رسانیده  خود 

اما مورخین  غیر افغانی  ،سر پرسی سایکس   مولف تاریخ ایران و گلستانھ  مولف مجمع التواریخ و دیگران  
کھ احمد خان کھ از قتل نادر شاه افشار واقف شد بدون بشمول  دکتر عبدالحسین نوایی  چنین اذعان داشتھ اند

با اصلاح و تغییرات در متن  تووسط مولف.٣٢٢تا ٣٢٠ژان پل رو ،تاریخ ایران و ایرانیان، ترجمھ باقر تقوی ،ص ٢٥
، "تاریخ افغانستان" بھ  تصویب وزیر معارف فیض محمد خان ، چاپ  سردار حبیب الله خان معلم  مدرسھ  حبیبیھ کابل ٢٦

.٤، برای برنامھ  سال چھارم رشدیھ، ص ١٣٠٦مطبعھ مفید عام لاھور ، چاپ سنگی ، سال 
٦تاریخ افغانستان برای دوره  چھارم رشدیھ ، پیشین ، ص٢٧
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ده  با اشتران تگ دو وسواران خاص  فوت وقت  خزاین نادر شاه را کھ در سراپرده وی بود  تصاحب  کر
الماس  مشھور کوه  نور نیز قرار بسوی قندھار حرکت داد کھ در بین جواھرات ذی قیمت  نادرشاه افشار 

(مولف)داشتھ است.ز در کتاب  نادر شاه افشار تصدیق داشت کھ این مطلب را  مارتیمور دیورند نی

ر شاه ، ترتیبات  نظانی را اتخاذ نمود ؛ و امنیت عارضی او با قطعات سواره افغانی، برای حفظ حرم ناد
ۀ احمد شاه ، از طرف ملکۀ نادر شاه ، بعضی ھدایا برای ردای آنروز ، بھ پاس حمایۀ مرداندوباره قایم شد. ف

بود.(کتاب تاریخ احمد شاه بابا، میر غلام محمد  »  الماس کوه نور«؛ و در جملۀ  این ھدایا  یکی ھم او رسید 
بار در کتاب مشھورش (افغانستان در مسیر کذا میر غلام محمد  غ]٢٨[)٨٦بار ، چاپ سنگی ،کابل،ص غ

اورومی ، صالح خان ابیوردی  و ھفتاد نفر اذعان داشتھ است کھ  محمد خان افشار ، فوجھ بیکتاریخ
) ١٧٤٣بود  او را کشتند(داوطلب  دیگر اینھا  در شبی کھ نادر   در فتح آباد  خبوشان(قوچان) اتراق کرده 

ھش)و بنۀ او را تاراج  کردند. ولی قشون اوزبکی و افغانی احمد خان  حرم او را  از دست برد شبانۀ ١١٢١
ن قطعاتیت الماس کوه نور را بھ قومانداایرانی  محافظھ کردند، و حرم نادر شاه در برابر  این حماافسران
]٢٩[احمد خان  ابدالی  اھدا نمودند.،نظامی 

واقعیت امر  علی رغم واقعھ نگاران  (دولت  نادری )، روایات مستقلی از [حمایۀ مردانھ  احمد خان] از باز 
قول تھ  ازرا  تلویحاً در قسمت  گذشبعضی  از این منابع ماندگان  دودمان  نادر سر نخ  بدست نمیدھند (کھ

افغانستان در مسیر تاریخ از روایات  ثاقب ،ونچھ کھ از قولولی آذکر کردم(مولف))  مورخین  آن دوره 
(کھ دلیل بھ رد و بطلان ویا قبول آن بجز منابع تاریخ افغانی  قول  میر غلام  محمد  غبار بجا مانده است  

نظر تاریخ این را  نشان  میدھد  کھ رفیق و سردار برجستھ  نادر شاه ، احمد خان  بر خلافوجود ندارد،
دوختھ  و از گزارشات  چشم ین و دارایی  ھای  نادرشاه افشاربوده  است کھ  بھ خزانویسان  معتبر  کسی 

مورخینی کھ در بالا نقل قول شد  این نتیجھ بدست می آید کھ احمد خان در اولین برخوورد  پس از کشتھ 
ایرانی پر کرد و تمام چیز  ھایی کھ در اردگاه شدن نادر شاه افشار تمام اردگاه را از لاشھ  ھای سپاھیان

ا بگویا احمد  خان ابدالی کھو بھ قندھار عزیمت داده شده  و این نکتھ نادر باقی مانده بود بار بندیاز 
ه باشد بھ تواریخ  نھایت  شھامت و مردانگی نوامیس و  خانواده شاه را  از محلکھ  نجات داده و بھ  مشھد آورد

و در مکاتب نیز  درس کر اشاره ای نرفتھ تنھا تاریخ  ھای سرکاری ایکھ در کابل  چاپ شده است فوق الذ
.(مولف))داده می شود موضوع انتقال حرم شاه را بھ مشھدکراراْ اذغان داشتھ  است 

اوضاع اطراف ایران  مقارن ظھور نادرشاه افشار.٢-٣-١١٩

:اوضاع ھرات.١

.٤، دھلی ،ص١٣٩٢ی سلطنت گرسنگی، زمستان مامون ، عبدارازق، برسی فشرده ای از میراث  احمد شاه ابدال٢٨
).٢٠١٢(١٣٩١غبار میر غلام  محمد ، "افغانستان در مسیر تاریخ" جلد اول ، انتشارات محسن ، نسخھ دیجیتالی، سور ٢٩
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مروری بر گذشتھ

شدن فعل و انفعالات  خانواده  ابدالیان  ھرات  کھ در برابر  حملات  نادر شاه  افشار  در بخاطر روشن 
ھرات و مربوطات آن ،جانفشانی ھای بیدریغ کردند و ھمچنانیکھ بعد از این تاریخ  ما مواجھ با این خانواده  

یکھ در زمانده  داشتھ باشم :در تاریخ  کشور خود خواھیم بود ضرور دانستم  تا مروری بر گذشتھ  این خانوا
نادر متوجھ دولت  ھوتکی در ایران بود و بعداً جنگ را برای استرداد اراضی ایران کھ بدست  عثمانی ھا 

(کھ از ، در این زمان  ھرات خواست  بھ خراسان حملھ ور شود و مشھد و نیشاپور را افتاده بود آغاز کرد
با چنین  پیشنھاد و اقدام مخالفت نمود  کھ با خصومت  مسترد نماید  ولی الله یار خانبدنھ ھرات جدا شده  بود)

لفقار خان را کھ بعد از کمک  بھ ھرات  در فراه رفتھ بود  واپس اخانھای رقیب مقابل شد ؛ مخالفین او  ذو
ھ مواجھ گردید ، سالله یار خان بلھ با اا مقخان بنشانند. ولی او با آمدنش بخواستند  تا او را در جای الله یار 

ذوالفقارخان بھ کمک  ابدالیان  و بخصوص عبدالغنی خان بالاخرهدالی  طول کشید  ولی ماه این جنگ فئو
بھ صفت رئیس حکومت  (ھرات) شناختھ گردید.الله یار خان  کھ ١٧٢٩الکوزائی ، غلبھ  جست و در سال 

ابراھیم خان برادر بیطرفی خود را باوجود اغوا  ھای در مورچاق مرکز داشت بھ  مشھد رھسپار شد و 
نادر شاه ،حفظ کرد و دست بکدام تحرک نظامی  علیھ ذوالفقار خان  نزد .

بھ خراسان )١٧٣٠ھش.(١١١٠نفری در سال٨،٠٠٠ذوالفقار خان طبق  پیشنھاد جرگۀ ھرات  با قشون 
کتیک جنگ  ھای افغانی را بلد بود  بھ برادر خود را معسکر قرار داد، نادر کھ تا» خواجھ رفیع«کشید ه و  

امر فرمود کھ از جنگ میدانی با افغانھا  اجتناب و تا رسیدن  خود او تحصن اختیار کند .ولی بر خلاف 
دستور نادرشاه ، ابراھیم در جنگ با افغانھا ادامھ داد و در نتیجھ  ذوالفقارخان بھ قلب سپاه او حملھ نموده و 

اھیم را از پیش خود برداشت .در این جنگ فقط ابراھیم توانست خودش را داخل شھر رساند و سپاھیان  ابر
. نادر از تبریز  خودش را بھ مشھد رسانید  وبرادر را  تحت توبیخ  قرارداد.دروازه را بر رخ مھاجمین ببندد

کشید  و در کنار ھزار نفری بھ  ھرات ٣١با قشون قوی )١٧٣١ھش.(١١٠٩نادر پس از پنج ماه  در سا
جوی نقره در سھ فرسخی ھرات  سنگر گرفت .ذوالفقار خان شھر ھرات را مستحکم نمود  و ھر روز در 

اخت نھ  می پردبیرون ھرات با دشمن  می آویخت وبر میگشت، نادر نیز درسنگر بندی و تقویھ قوای توپخا
کرد .در چنین وقتی سیدال ناصری با سھ خانھ از  پیشروی ذوالفقار خان  جلو گیری میو از طریق آتش  توپ

ھولناکی بالای ین افسر مشھور در تاریکی شب حملۀ ھزار نفر سواره بکمک ھرات از قندھار رسید  و ا
اردوی نادر فرود آورد ، این حملھ بقدری نا گھانی و شدید بود  کھ اردوی ایران سراسیمھ  شده تلفات  بسیاری 

در (حومۀ شھر ھرات) پناھنده شود .قشون   ھرا ت » صفرتخت «نگ بھ داد. نادر مجبور شد از میدان ج
و قندھار ،دو روز دیگر دشمن را زیر ضربات متوالی قرار دادندولی ژالۀ شدید ببارید و جنگ  متوقف 
شد.ذولفقار خان در جرگھ ای کھ در شھر  ھرات با سران اقوام برگزار کرد  از مردم  تعھد گرفت  کھ جنگ 

ھ داده شود  ، آنگاه با یک حملھ عمومی  بھ جنگ اقدام کرد .در این حملھ نادر عقب تا آخرین  توان ادام
ند نجا اتصالاً بالای دشمن میریخترا مرکز ثانوی قرارداده و از آ» نساق سلما«نشینی کرد ، افغانھا فوراً قلعۀ 

ر در قریھ شمش آباد دو میکوفتند و بر میگشتند. . . قشون ھرات بحملھ جدیدی مبادرت نمود و اینبار جنگ
.گرفت . در این جنگ سھ  ھزار از اردوی افغانھا  روی ھم ریخت  کھ در نوع  خود  تلفات سنگینی بود 

ید. نادر در حصن گردی تجدید قوا در شھر  ھرات متای ھرات از جنگ  منصرف گردیدو برادر نتیجھ قو
ان بزرگی با  سھ ھزار مرد مسلح  وارد ھرات نگر بندی ادامھ داد  و در این حین خاطراف پل مالان بھ س
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شد و بھ عوض دوست بھ دشمن  پیوست . این شخص ھمان دلاورخان تایمنی بود کھ با سپاه  نادر رزم 
آزمایی کرده و بھ  ھزیمت بھ قندھار  رفتھ و در آنجا با اعزاز می زیست .او کھ  میانھ اش با شاه  حسین 

اندازی حکومت او بھ نادر پیوست و کوشش نمود نادر را بھ حملھ بھ  ھوتکی برھم  خورده بود بخاطر بر
قندھار ترغیب نماید .

رف خود در آورده اتصال دلاورخان  با نادر باعث تقویھ  نادر گردیدسپاھیان  نادر  در فراه  خاش را بتص
راه را تسخیر نمایندو ش شھر فاھش در ایران را مامور گردانید کھ با ابراھیم خان برادربود  .او سران سپ

ھر چند علی مردان خان ابدالی  حاکم فراه قشون تیجھ خط ارتباط قندھار و ھرات را قطع و نظارت کند.در ن
نادر را بھ سرکردگی امام ویردی خان  درھم شکست  و محمد سلطان  را با افسران فوج کرمان در میدان 

باط قندھار با ھرات قطع گردید . در این حین جنگ بکشت و خود در شھر فراه  تحصن جست  معھذا ارت
سی ھزار نفر را بھ واحد  ھای ده  ھزار نفری  در اطراف  ھرات  برای تحکیم و نگھداری سنگر  ،نادر

ھای شھر  ھرات گماشت و خود قرارگاه خود را  در اردوخان در یک فرسنگی شھر قرار داد.ذوالفقار خان  
نجا بھ گلولھ باری پرداخت  کھ حتی یکی از گلولھ  ھای مستحکم نمود و از آر را  با توپ  نیز برج  ھای شھ

توپ بھ  خیمھ نادر اصابت کرد ولی نادر در خیمھ نبود و نجات یافت.

نادر کھ حلقھ محاصره شھر ھرات را روز تا روز تنگتر کرده بود  ھرات را بھ قحطی شدیدی رو برو 
واصلھ ارزاق را  تا ایران  واطراف ھرات در دست داشت و از ساخت  این در حالی بود کھ دشمن راه  م

ھمین سبب بخاطر جمع می جنگید  سیدال خان ناصری با سپاھش برای بدست آوردن آذوقھ  از شھر خارج  
گردید و مجدداً بر گشتھ نتوانست  و بھ اسفزار رفت .

یل فوراً جرگھ را  تشکلفین خود  میدید ابدالی ھا را با کار شکنی مخات و دو دستگی ان کھ حزبیذوافقار خ
کرد و گفت: باوجود دشمن مقتدری چون نادر و سپاھیانش نفاق داخلی ما منجر بھ سقوط  ھرات خواھد گردید  
پس شما برای جلو  گیری  از چنین  نفاقی  چھ می سنجید ؟ من بفیصلھ شما قناعت خواھم کرد .طرفداران 

گفتند: ما مصلحت در آن می بینیم  کھ شما حکومت ھرات را  بھ الله یارخان  الله یار خان  کھ اکثریت داشتند
ر یمن از مشوره شما سر نمی پیچم و خکھ اکنون در اردوی نادر  است بگذارید .ذوالفقار خان  جواب داد کھ

ومت را بھ او بسپارم الله  یار خان را بیاوریدتا من حکیدھم  شما بروید و حکومت را بھ  خیر خود  ترجیح م
بھ تعقیب ھیئتی از  شھر ھرات  بھ اردوی نادر رفت و از طرف مردم  پیغام داد کھ : حاصل این خونریزی 
بین مسلمانان چیست؟ اگر شما ھرات را  می خواھید  الله یار خان دوست شما و در نزد شمااست او را نزد 

ر کھ از جنگ  خستھ شده بود  بھ سرعت این شرط شھریان  ما بفرستید تا شھر را در اختیار او بگذاریم . ناد
ھرات را پذیرفت  و الله یار خان را بحیث حاکم ھرات بشناخت ، و او را بشرط اطاعت از خود بھرات 

فرستاد اما خانواده   الله یار در اردوی دشمن باقی ماند. 

حکومت ھرات دید  علی رغم انتظار را رئیس خودش) ١٧٣١ھش.(١١٠٩بعد از آنکھ الله یار خان در سال
و ادامھ جنگ را با دشمن اعلام نمود . نادر افشار کھ چھار ماه تمام در دشمن دروازه  ھای شھر را ببست

برابر قوای ھرات جنگیده و از طول ایام  خستھ شده بود از این حرکت الله یارخان بر افروخت و تصمیم 
ومت ھراتیان را در ھم شکند .لذا  حلقھ  محاصره را  تنگتر امقگرفت بھر نوعی کھ است  ھرات را فتح و

ی شدندبھر گوشۀ اردوان کھ گاه ناگاه از شھر بیرون میو تنگ ترنمود وحملات شدید را از سر گرفت . ھراتی
نادر میزدند و میکشتندو بر میگشتند، شدید ترین این حملات در مواضع   جبرئیل ، سیاوشان ، کورزان  و 
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بفرستاد ، مردم "اوبھ"ھزار سپاھی برای استرداد بوتر بعمل می آمد وزمانیکھ الله یار خان  دو پوزۀ ک
را  با ذخایر آن بھ عساکر خود تسلیم نمودند "اوبھ"برخاستند و سپاھیان نادری را اعدام کردندو قلعۀ "اوبھ"

و عسکر ھرات تمام آذوقھ  ھای اردوی نادر را بھ شھر ھرات  رساندند .اما نادر مجدداً قشون و قطعات  
لا در داخل شھر شدت دوام میکرد ولی قحط غرا اشغال نمود  جنگ با "اوبھ"نظامی خود را سوق و قلعۀ 
یار ھیئتی نزد  نادر فرستاد و پیغام داد:عایلھ من در اردوی شماست  اگر نزد (ھرات) روز افزون بود  الله

د مرد دلیری بود و دشمنان بھادر خود را احترام  شما تسلیم خواھم شد . نادر کھ خومن فرستاده شوند من ب
لیم در عوض تسمیکرد ، خواھش الله یار را پذیرفت و خانواده او را نزد  او فرستاد.الله یار زنش را بکشت و

ار داد. یار تلفات بسیود بریخت ، جنگ گازر گاه شدید بود و اللهبرفتھ سپاھی بر سرنادر کھ در گاذرگاه با
پوپلزائی کھ با عشیره خود محافظ یک دروازه شھر ھرات بود  بدست دشمن اسیر سلطانحمزه جملھ از آن 

ادر  گفت اگر مرا نکشید  ورھا کنید  من واتباع خود گردید  و الله یار بھ شھر بر گشت . حمزه سلطان بھ ن
مکرر دیده بود (از افغانھا)دروازه شھر را بر رخ شما خواھم کشود. ولی نادر کھ این خدعھ  ھای حربی را 

زاد  میکنم  اگر بھ  پیمان تو اعتماد نکرد  و گفت  عوض تو امان خان پوپلزائی را  کھ در حبس من است آ
ه را  کشودند تراھم رھا خواھم نمود.امان خان حامل  این  پیغام داخل شھر شد  والله یار او اع تو  دروازاتب

ندید  حمزه سلطان را اعدام نمود و حملات خود را را کھ راست نگفت بکشت . نادر نیز کھ دروازه را باز 
نادر محاربھ نمود . اما در تجدید کرد .. بھ این ترتیب الله یار پنج ماه  از  شھر ھرات مدافعھ و با اردوی

داخل شھر دیگر زندگی نا ممکن گردیده بود و گرسنگی مردم شھر سپاھیان ، اسپان و رسالھ ھا را از کار 
انداختھ بود .

این وقت  جرگھ ھرات و رھبران  نظامی درک  کردند کھ ھرات  تنھا ست و از  ھر طرفی امید کمک  
سرکردگان و تولید نفاق ھای قبیلھ وی  چگونھ قوت مردم را راضاغاینان بچشم می دیدند کھ ،خطاست 

پاشان و آزادی  ایشان را محکوم بھ زوال مینماید.شاه اشرف و شاه محمود در ایران  و ملک محمود در 
سیستان  و خراسان بھمین علت از پا در آمدندو اینک  ھرات امروز و قندھارفردا بھمین روز خواھد افتاد 

اند.پس جرگھدر برابر  قوای استیلا گر  دریغ ننمودهھیچگونھ فداکاری  قھرمانانھاز مردم در حالیکھ.
ھیئتی را نزد نادر فرستاد و تسلیم ھرات را  عرضھ کرد . از اینجاست کھ الله یار خان بھ اسفزار و از آنجا 

]٣٠[بھ قندھار و سپس بھ ملتان رفت.

اق خان بھ اتفسیدال.ناصری یکجا شدخان ذولفقار بعد از  تسلیمی ھرات بھ  اسفزار  رفت و با سیدال 
در قدیم یکی از شھرھای سیستان وخراسان بود وامروز از توابع و تمام ابدالی ھای اسفزار(ذوالفقار خان

جغرافیھ فعلی افغانستان نام آنجا کھ در ھرات است و آنجا را سبزوار گویند ودارای چند قریھ آباد می باشد
صورین کشیده و مح) بھ فراه بھ لفظ افغانی ھمان سبز وار معنی میدھد را در سده بیستم شیندند گذاشتند کھ 

علیھ ظھیر الدولھ  ابراھیم  برادر  نادر شاه افشار  تقویھ نمودو خود بھ قندھار رفت .شاه  حسین افغانی را  
بھ کمک مدافعین فراه فرستادولی تاوقتیکھ سیدال بفراه  میرسید  خبر او را مجدداً با دو ھزار عسکر تازه دم

را دل بشکست  و قلعھ را بھ ننجا رسید لذا مدافعین حسیشخص الله یارخان در آشکست  ھرات  بواسطۀ 
]٣١[سپاه دشمن  تسلیم کردند ، سیدال خان  و ذوالفقار خان  والله یارخان  نیز ھمھ بھ قندھار رفتند

. ٣٤٧-٣٤٦غبار، افغانستان در مسیر تاریخ نشر دیجیتال ، پیشین ، صص٣٠
.٣٥٧تا٣٥٣غبار میر غلام محمد ، ھمان مأخذ،صص٣١
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ھ کارذوالفقار خان  و برادر کوچکش احمد خان در قندھارجنتی.٣-٣-١١٩

، الله یار خان کھ توقف شاه  حسین ھوتکی ذوالفقار خان و برادر کوچک وی احمد خان را  محبوس نمود
نجا بمرد .در حالیکھ ذوالفقار خان و فت و در آس کرده بود  بھ ملتان رخود را در قندھار خطرناک احسا
بھ مازندران تبعید در  تبعیدگاھشبدست نادر گرفتار و)١٧٣٨(١١١٦برادرش احمد خان بعد ھا درسال

شدن در گذشت  واما برادرش احمد خان مجدداً در صحنھ شدند. ذوالفقار خان در تبعیدگاھش از اثر مسموم
ظاھر گردید.توسط  نادر ،سیاست 

نادر بعد از استرداد ھرات از سوی الله یار خان با مردم ھرات  مدارا پیش گرفت و این مدارا بخاطر این بود 
یک جنگ  کھ در واقعراسانیان بود  بلکھ اوکھ  نادر خود اصلاً اھل خراسان بود و دلبستۀ خراسان  و خ

ثر ومنفعل گردید.او کھ قبلاً در حملات نظامی بھ أمتنھ  جنگھای ھرات در ایران یاآور ماھری بود از مع
ترکان ایران  تکیھ داشت از این بھ بعد بھ قوای (خراسان  شرقی)  مخصوصاً جنگاوران  ھرات و قندھار  

نادر قشونی  بھ سرکردگی ھا  در ھند و توران بتازد .اعتماد بیشتر نمود و خواست کھ با جلب ھمکاری آن
لنھر و  عثمانی توانست  پیروزیوماواءالیھا و غلجائی ھا در فتوحات ھند عبدلغنی خان  الوکوزائی ، وابدا

نی خان  بود . بغداد عامل پیروزی  ھمین  عبدالغھایی را بدست  آورد و آن مناطق را بکشاید و در جنگ
او بپاس خدمات این قوم عبدالغنی خان را والی قندھار مقرر کرد  و احمد خان ابدالی  نیز افسر قطعات 

، در اردوی نادری  گردید ، و ھمین اعتماد و نزدیکی نادر با سران قبایل  الوکوزایی ، اوزبیکنظامی  
افسران  ترکی و ایرانی  با نادر گردید . نادر باعث خصومت  ومخالفت  بالاخرهغلجائی و ابدالی  بود کھ 

وخود بھ ایران بر گشت .ن یتعیپسر خود را بھ  حکومت ھرات عد از فتح  ھرات رضا قلی میرزا ب

و سایر مورخین افغانی ،سرزمین  خراسان بزرگ راکھ دارای  شادروان  غباردر آثار یده  میشود قسمیکھ  د
ریخ بوده  (و اکثراً بنام  خراسان در تاحکومت  ھای  تیموری و بابری  درزمانحدود جغرافیایی، معین

کھ گاه گردیده  دارای فراز و فرود  ھایی  در تاریخ بوده است .خراسان درج بعد از استیلای مسلمانان 
کھمتصل بود دولت بابری  ھند وبامستقر و یا ھرات ، وبلخ) مرکز آن در کابل بود  و زمانی ھم در ھند 

نام خراسان بھ خطۀ بزرگی از سند تا کاشغر واز کشمیر تا ھمواریھای  مرو و ایروان و آذربایجان از طرف 
ولی بر خلاف اسناد تاریخی موجود کھ در مورد  ،]خراسان  شناختھ شده بود[بون جغرافیدان بزرگ  بنام ااستر

جنبش  ھای آزادیخواھی در جبھھ جنوب و نوبت «غبار می نویسد :،خراسان  ، کھ مانند آفتاب روشن است
وآمد  کھ نتیجھ آن طرد دولت صفوی درغرب  افغانستان رسید ، و این  جنبش بشکل یک انقلاب سیاسی

تأسیس حکومت  ھای مستقل  ملی و اشغال کشور ایران بود و این انقلاب سیاسی واجتماعی از قیام  
قیاس عمر تاریخی یک ملت بسیار بم)١٧٣١(١١٠٩درتا استیلای نادر )١٧٠٩ھش.(١٠٣٨میرویس در

افغعانستان«و تمدن انقلاب مھمی در اقتصادیات  و فرھنگسال بود. در این سی سال٣٠کوتاه و عبارت از 
گردید.) »انستانغاف«بعمل نیامد . . . کھ مقدمھ تحول سیاسی در »
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تحت ٣٤٨در تاریخ  خود  در صفحھ (غبار صرف نظر از اینکھ دوره  سی سالھ ای را کھ  شادروان 
عنوان  وضع اجتماعی (افغانستان) بر شمرده است  شاید عمداً بخاطر فشار  ھای حکومت وقت و یا  بھ این 

ال را در مدت سی  س) میباشد   سرزمین خراسان بھانھ  کھ  کتاب تاریخش بنام (افغانستان در مسیر تاریخ
تا قریب بھ کھ ھنوز این  کشور ، در حالی و در ردیف تاریخ قرار داده اند بر شمرده »افغانستان«بنام 

ر و قبل از حملات  نادر شاه افشاتولد  نیافتھ و اصلاً کدام حاکمیت سیاسی مستقلی نیز،یکصد سال آینده 
ھای  شاه  بھ ظھور نرسیده  است  اگر حکومتساحھ  معیین و در آن احمد شاه  پسر زمانخان ابدالی ،

ھان فند  آنھا از آدرس دولت ایران  در اصرا بنام حکومت افغانان بر شماردر ایران محمود و شاه اشرف 
وباوجودیکھ شاه محمود غلجائی با برادرش شاه حسین والی قندھار زمام  کشور ایران را در دست داشتند

تند کھ قتل  شاه اشرف توسط عمال  شاه  ارتباط سیاسی وفرھنگی نداشتند  دید خصمانھ ای با یکدیگر داش
حسین غلجائی در دشت  ھای جنوب قندھار نشان دھنده   دشمنی و عداوت بین  اصفھان و قندھار نیز بوده 

ھ  انیاً در زمانیکشان یک دولت افغانی بوده باشد .ثھرگز ادعا نکرده اند کھ دولتشاه  محمود و شاه اشرف،و
ان مخصوصاً اورنگ زیب در  ھندوستان  سلطنت داشتند  ھر کدام شان  میکوشیدند  صفویان در  ایران و بابری

د و ھر ازگاھی  کھ یکی ت کننترغیب نمایند کھ بھ نفع آنھا حرکراو زمین داورقلات و قندھار یتا خانھا 
ھ بمتصور میبود،ویا نفع زیاد تری برایشانقرار میداداز شاھان ھند و یا ایران  آنھا را طرف معاملھ  خویش 

بھ  دد و گاه  میشد کھ  از طرف ایران تھدید میشدنل و انفعالات شان را عیار میساختندنفع  ھمان  کشور  فع
بھ ایران  متوجھ  میشدند . معھذا تا در صورت  تھدید  شاھان بابری ھند،آنھند  پناه  میبردند و بر عکس

درت را در قندھار بدست  می گیرد ،،قافشار شاه نادر رسیدن  بھ قتل زمانیکھ  احمد شاه ابدالی   بعد از 
ود نمیتوان ادعا نمنیز ،بھ تاسیس اولین  دولت خراسانی  اقدام  مینماید.ولی تا زمان احیای  دولت احمد شاھی 

باشد. چنانچھ  نظر بھ آمده وجودلی  کشور مان کدام دولت متمرکز  بکھ در سرزمین  ھایی بھ جغرافیای فع
ق کابل تا اداره  میشد و مناطو(دولت بخارا)ھا اوزبیکریخ مناطق بلخ و تخارستان از سوی اذعان  تا

حومۀ آن وه  تابستانھا را در کابل نان میشد کھ  ظھیر الدین بابر شاغزنی بدست شاھان بابری بود وبعضاً چ
فئودالیخانھایی تا قلات غلجایی زیر نفوذ و سلطھ یری میکرد و ھاکذا مناطق ھرات ، فراه ، قندھار سپ

و یا از طرفبود کھ از طرف حکومت صفوی ایران  در بین  مردم  ذینفوذ میگردیدند می غلجائی و ابدالی 
حکومت  بابری ھند  قدرت بدست  می آوردند کھ   موجودیت این خانھای قبیلھ سالارحتی ازمرتبھ  حکومت  

بار  ھ را کھ شادروان  غبوده  از حد یک قریھ وروستا نیز فراتر  نبودند.   لذا آنچتر پائین ھای  فئودالی نیز
زمانھایی کھھای کتابش از افغانستان  در آورده  است  و در اکثر جا بنام سرزمین [افغانستان]در بالا 

)ز حقیقت  می باشد .عاری انام برده  است،نشده بود ھنوز منطقھ ای بنام افغانستان، نام گذاری 

حمد خان بعد از قتل نادر شاه افشارا.۴-٣-١١٩

را ترغیب کرد  تا ظاھراً بخاطر اوزبیکزود احمد خان  سواران افغانی و زمانیکھ نادر کشتھ شد و صبح 
خونخواھی و انتقام  از خون  نادر شاه افشار کھ احمد خان را در یک مقام والای از اردوی خویش  قرارداده 

را کھ  اوزبیکبود  و حتی قرار بود  توسط او نادر حریفان خائن  خود را نابود سازد ؛سواران افغانی و 
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ا یک  حملھ متحورانھ  بھ اردووی نادری کھ اکنون در دست قاتلین وی تحت فرمانش بودند تنظیم نموده وب
ن خزایقوای  افشاریان را منھدم و  قسمت  مھم و زیادبود  قسمیکھ  از قول  نویسنده  خواجھ تاجدار آوردیم

رمان فی  سواران  تحت اوزبیکبخش ،اردگاه را بدست آورده و منطقھ را باشتاب ترک  گفتھ  یو اشیای قیمت
او بھ قصد  خوارزم و آنطرف آمودریا منطقھ را  ترک  گفتند و احمد خان  نیز بلا وقفھ فاصلھ بین  مشھد و  

روز طی نمود یعنی از تاریخ ٢٢کمتر از قندھار را کھ حدود یکھزار واند  کیلو متر میشوددر ظرف 
کھ شب آن نادر شاه افشار بقتل رسید الی ورود او بھ قندھار و  اعلام  حکومت ١١٦٠ادی الاخر دھم جمچھار
) بھ قندھار  رسید و تشکیل حکومت داد.١٧٤٧/(١١٦٠چھاردھم جمادی الثانی در وی 
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صدو نزدھمبخش یک

بحث چھارم

دولت  ابدالی
تا با استفاده  از منابع و مأخذ وه است در این اثر حد  اکثر  کوشش بعمل  آمد

ه وقایع را ب، تا جایی که  مقدور است ناد  تاریخی  استفاده  از  اسجستجود در کتابھا و
ی مھم  صفحه زندگی مردم ، جنبه  ھاوقرار داده  شکل  تحلیلی  مورد  بحث و دقت

ناطقمصلح و جنگ  اھم از حالات حیات  و جغرافیای تاریخی کیفیات  سیاسی ھای ساختار
، تولیدات  ، صنایع و ، منبع و پیداوار و  شکل زندگی مردم  را با در نظر داشت موقع
باشندگان و طرز برخورد  حکومات با منطقوی در  منازعات فیھه  کشاورزی  و حل مشکلات 

را با فلسفه تاریخ  و حالات  تمدنی مناطق، لشکر  کشی  ھا ویرانی  ھا  کشتار  ھای 
دسته جمعی و بی ثباتی حالات  مدنی ، فقر توطئه و تخطئه از طریق قدرت  ھای  حاکم  

امه دانه و منصفانه  ثبت  و انشا نموده ابیطرفواقعی آن ،بشکل منطقه و فرا منطقوی  را 
در خلال نوشته ھا حالاتی خواھد یافت ،شاید ھم  که این عمل تا ختم این پژوھشھا  و

که مزاق اراکین حاکم  دست به قدرت  را خوش آماده باشد  و یا در آینده پیش شود پیش ب
تلقی  کنندبر سرقدرت خاندانھا و قبایل حکومات ، نیاید و  افشای حقایق را  توھینی به  

چنانیکه در اما اینطور نبوده  ما صرفاً میخواھیم واقعیت  ھای  عینی تاریخ  این سرزمین را 
چنانیکه از  نام  این  اثر  پیداست باز شناسی کنیم  یعنی ی  سرکاری (امپریال)، تاریخ  ھا

»بازشناسی افغانستان«
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اعلیحضرت احمد شاه و تشکیل دولت ابدالی.١-٤-١١٩

فرو افتی  ستون پایھ  ی قدرت نادر شاھی در ایران و بی صاحب شدن  متصرفات بزرگ وی بخصوص در 
ملاً اکبخصوص در دربار شاھی مشھد  برای احمد شاه  بضھ کردن سلطنت ایرانقلمرو ھند ، شرایط برای ق

مساعد بود ؛ اما وی واقع بین تر  از آن بود  کھ  (مانندشاه محمود و شاه اشرف غلجائی ) سر خود را بھ 
سنگ  ھای ملموس ایران (علی رغم تجزیۀ قدرت  میان ملوک  محلی و جنگیدن از یک شھر تا شھر دیگر) 
بجنگاند( و خودش را بھ  واقعیت  ھای  ھولناک  خاندانھای افاغنھ  کھ بساط سلطنت را در ایران  گستردند 

، پھن نماید.

او با تأسیس سلطنت ابدالی ، ھمیشھ بھ قشون گردی  ھای غارتگرانھ و کشتار در سرزمین  ھای ایران  از 
ھد در جریان جنگھای داخلی آن نادر شاه  افشار در مشدرت نوادهّ ؛اما از ادامھ ی قدالان قندھار پایان داد  

سر زمین  در چندین نوبت دفاع  کرد  وسلطنت  مشھدرا مال متحدان  خاندانی خود (یعنی مال خاندان نادری 
.شاید ھدف اصلی درانی ھای قندھار  از سلطنت شاھرخ میرزا  در مشھد ، حصول اطمینان از میدانست)

شاوند  سیاسی  نوبی قلمرو  احمد شاھی بود   تا اینکھ  تصور شود  خود را خویمرز ھای غربی و قسماً ج
ادری  بھ حساب می آوردند.وقتی میرزا  علی قلیخان ، برادر زادۀ نادرشاه افشار ،  پس وخاندانی  دودمان ن

ینھ ان  نراز کشتن ( اشتراک  در توطئھ قتل  )عموی خود ( نادر شاه افشار کھ شرح آن گذشت)، تمام فرزند
کھ دخترش عاشق او بود ؛قتل عام کرد . در روایت  نگاری  بھ استثنای شاھرخی دودمان نادری را 

ادرشاه افشار را از کشتار نجات داد؛ اما (واقعیت امر ن نه  است کھ احمد شاه، خانداستان ادعا شدافغان
ادۀ ولی نعم ه  است کھ وی خانومعکوس آنرا نشان  میدھد ، یعنی)این بصورت  معکوس  بھ اثبات رسید

]٣٢[ن و کشتار رھا کرد  و روانھ قندھار  شده بود.بی خیال در معرکھ  خوخود(نادرشاه)  را

و کین توزی با » چشم کور کردن«نج سال سلطنت  احمد شاه،ایرانی ھا در خانھ جنگی و در بیست و پ
ان ھ در سالیکورد زده بودند وراویان گویند کیکدیگر   در مشھد ، اصفھان و تھران  و استرآباد  وشیراز ر

متمادی حدود چھل  پادشاه در گوشھ و کنار ایران  بر سر قدرت گلاویز  با یکدیگر بودند .

در خارج از مشھد اعتبار نداشت .شاه اسماعیل ثالث  ،دساتیرش شاه رخ در سلطنت خراسان  تکیھ داده اما
در شمال مسلط بود  و کریم خان زند  کھ "اشاقھ باش"؛ رئیس طایفھ (در) اصفھان دم و دستگاه راه انداختھ 

اره در وگاھی مرز قلمروش  از تھران تا نواحی  جبال البرز  تنھ میزد.مرز  ھای تحت ادارۀ خوانین  ھم
حال تغییر بود.

فسانھ  ھای  انایم  جنگی عظیم نادر افشار، سودی نصیب شود؛ با ھزینھ شدن گنجینھ ایران  بجای اینکھ از غ
در قلعۀ کلات  خراسان ،ای  دژ کلات  در جنگ  ھای داخلی ، صدمات  تاریخی را متحمل شد . گنجینھ نادر 

در دل کوه  جاسازی شده بود و ھیچ کسی جز نادر بھ آن دسترسی نداشت .بعد از قتل نادر ، علی قلی میرزا 
ا تصاحب کرد ولی یکسال بسر نرسید ه، نخبگان محلیابتداء گنج ر(برادر زاده او کھ مسبب قتل  او نیزبود)

،شمول برادرش ، برای دستیابی بھ گنج کلات  بجان ھم افتادند کھ تا چند سال ادامھ یافت. گنج غارتی نادرھ ب

.٥٧ژان کوره  ، خواجھ تاجدار، پیشین ،ص٣٢
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کھ بخش عمدۀ آن از ھند  آورده شده بود ، بھمان میزانی کھ  اقتصاد و شکوه شاھان  دھلی را از رنگ و 
لار  در مسند قدرت ، قطره قطره بکام مردم ایران ج یک جنگسامۀ زھری بود  کھ با عروداخت ، چشرو ان

شاه –کمتر از عمویش نادر ») عادلشاه«.ارتفاع خست و لئامت  علی قلی میرزا(ملقب بھ فرو چکانده  میشد 
م .ون و تباھی در ایران  رو بھ روھستینبودو گویا در آن  آوان  ما بھ طرح کاملی از عصر جن–

» اشاقھ باش«بھ یاری قوم –ابراھیم شاه -"عادلشاه" در مشھد حدود یکسال  بر سرکار بود کھ برادرش 
ترکمن ، برادر را از کاخ قدرت بیرون راند و در کمال جنون و بیخودی ، او را کور کرد و شبھا و روز ھا 

.ابراھیم شاه در گدا خویی و امساک ،وی بستانداز بھ شکنجھ  کشید  تا بخشی از گنجینۀ افسانوی نادری را 
دست برادرش (نادرشاه افشار) را از  عقب بستھ بود؛ تا آنجا کھ بھ قشون  و خادمان خویش ، مستمری و 

ضای  گرسنھ قشون، افسران میان پای را  پیش  چشم  یاران شان اک نمی داد و در واکنش بھ فرار اعخور
رابر سپاه شاھرخ  میرزا از  دودمان  نادری شکست خورد  و در سر می برید و کار بجایی کشید  کھ در ب

راه فرار  بھ سوی تھران  عقل و شعور را  از دست داد و بھ اخاذی و کشتار  اھالی شھر مذھبی قم  روی 
آورد و زوال اعتقادی اش  چنان برھنھ بود کھ بر ساحت مقدس (شیعیان) آرامگاه  خواھر ھشتم شیعیان  

؛ در ھمانجا بھ  کھ از وحشت وی بھ آنجا پناھنده شده بودندد ھا تن از باشندگان شھر را تجاوز کرد و ص
ابی کرد .شمشیر و نیزه قص

بھ طرفداری از » اشاقھ باش«وماندگی ابراھیم شاه  یکی ھم این بود  کھ حسن خان رئیس طایفھ علت فر
جنگھا بود کھ عادلشاه  نا و در ھمین شاھرخ  قشونی آراستھ و در صف اول رویارویی با وی قرار داشت 

بینا بدست  حسن خان بھ اسارت افتاد و بھ تھران منتقل شد . روایات  کور سازی  و نخبھ کُشی  این دوره  
دالی  ا خواھیم دید  کھ شھزاده  ھای ابدر سراسر ایران ، نقطھ  ھای سیاه بازی ھای قدرت   است  کھ بعد ھ

ھ در کشور شان کت کور سازی  نخبگان ایرانی ، بنیان گزار عصر کورسازینیز با پیروی  از ھمین سن
شدند.،مسمی  گردیدافغانستان بعدابًھ

میدانیم کھ عادلشاه  لقب پادشاھی کوتاه مدت  ھمان علی قلی میرزا است  کھ وقتی بھ  کشتار تمام مردان و 
یرزای نابینا  نیز رحم نکرد  وسر او را نیز پسران دودمان  نادرشاه افشار  تصمیم  گرفت ، بر رضا قلی م

جلادی شاھرگ  عادلشاه را –تنھا بازماندۀ خاندان  نادری -بھ  تیغ  جلاد دربار سپرد . بھ دستور شاھرخ  
، »اشاقھ باش«برید و خونش بریخت  و بمرد .انتقام خون کشتگان دودمان افشاریھ ، بھ کمک  حسن خان 

زار ھا  ، احمد شاه ابدالی کمترین  نقشی نداشت و سر گرم ھ شد و در این کارقوم قاجار گرفتسر سلسلۀ  
فتحوحات در ھندوستان بود .

بار دیگر بر سر آخرین بازمانده ی نادرافشار، فرود آمد ھق .صاعقۀ کور سازی١١٦٣)/١٧٤٧در سال( 
یان در مشھد) را (امام  ھشتم شیع.میرزا  سید محمد پدر زن شاه رخ کھ امور سر پرستی زیارت امام رضا 

بر عھده داشت و مرد زیاد خواه و بلند پرواز بود؛بر دربار نا بسامان داماد خویش یورش برد و قدرت را 
»کلاتک «ت  موسوم بھ ادی در دشرا بیک آبقبضھ کرد . میرزا سید محمد ، با سرعت  دختر و داماد خود

بھ نام میرزا سید محمد شاه صفوی، تاج شاھی را بر سر »دری گنجینھ  ی نا« وبعد از غصبانتقال دا د 
تن میرسید ؛ ١٢٠مقربان  درجھ اول خود کھ شمار شان بھ و آبادیھای وسیعی را بھ دوستانن ھا نھادو زمی

تقسیم کرد ؛ کاری کھ شاھرخ از قبول آن سر باز زده و موجبات کودتای پدر زن خود را فراھم  آورده بود
.
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)گزارش کرده کھ شاھرخ میرزا را ١٥٤جلد اول ،ص» ه  مورخ فرانسوی در (کتاب خواجۀ تاجدارژان کور
نا بینا کردند.مامورین قرنطین شاھرخ » کلاتک«کھ در زیبایی کمتر نظیر داشت ، در ھمین آبادی کوچک

ت  د. متولی زیارمیرزا ،دو برادر  بنام سید جلال و سید محمود ، در آتش گرفتن انتقام از  شاھرخ می سوختن
مشھد کھ حالا پادشاه بود، دامادش را بھ چنگ  ھمین دو برادر داده بود.برادر اولی آنھا سید عماد نام داشت 

کھ زمانی  بھ جرم ھمدستی  در توطئۀ متولی زیارت مشھد علیھ خودش ، بازداشت و از بینایی چشمان  
شاھرخ میرزا در دام برادرش قراردارد ، از فشار محروم شده بود .سید عماد نا بینا ھمینکھ  اطلاع یافت

کھ اجازه دھد وی با دستان با برادرانش  مشاجره داشت  ھیجان انتقام سر از پا نمی شناخت و شب ھا تا بامداد
شمان شاھرخ را کور کند .خودش ،چ

خ بر چشمان شاھرسید جلال و سید معصوم  از بیم عقوبت ،بدون اجازه پادشاه جدید، حاضر بھ  میل کشیدن
کھ در دست آنھا یک امانت بود ؛ نمی شدند .سید عماد  گفت: اگر شما از قتل او می ترسید ، برای من یک  

شمھایت نمی بیند؟ سید عماد  گفت:شما انم. سید محمود  پرسید : تو کھ  چکارد بدھید تا من او را بقتل برس
نجا ھست ، بعد مرا بھ اطاقی کھ شاھرخ  در آوارمیک  کارد  تیز بمن بدھید کھ من در  جیب  خود بگذ

ببرید و بھ او نزدیک کنید و من کھ بھ او نزدیک شدم ، او را خواھم  کشت و کسی شما را  مسئول قتل  وی  
نخواھد دانست.

برادران قبول نکردند کھ سید محمد با آنکھ شاھرخ برای او یک خطر حساب میشود ، راضی بھ  کشتنش  
شدند کھ در » کلاتک«نجام غروب یک روز ، دو سوار نامھ ی از سید  محمد  در دست ، وارد شود.سر ا

آنچھ در حق شاھرخ رواست ، انجام بدھید و دو جلاد ھم آن پادشاه جدید احکام داده بود کھ بحکم شرع اسلام
کردندومیل بھ چشمان ندومنقل داغ در خدمت اند.معلوم شد  کھ یک  جفت  پیک خاک آلود، جلاد شاه بوده ا

خرین  عضو زنده  ی دودمان نادری  کشیدند.جنگ شاھزاده  ھا و سالار  ھای طوایف  در سراسر  ایران  آ
دامھ داشت و در این اابدالی  وشروع فرمانروایی تیمورشاه ، کھ تا اخیر دورۀ  احمد شاهدھا سال ادامھ یافت

یا ممالک الک محروسھ (مونث محروس حفاظت شده ،و ممسالھا از سوی ایران ، مناطق شرقی خراسان
محروسھ . عنوانی کھ در عھد قاجاریھ بکشور ایران داده بودند : تمبر پست ممالک محروس. ایران)  ھند 

]٣٣[تحت اداره ابدالیان ھیچ  تھدیدی وجود نداشت. 

کومت یک پھلوحتاسیس.٢-٤-١١٩

، سالھا در  پھلوی ستان مشھور گردید دورانی در تاریخ معاصر افغاناحمد خان کھ بعد  ھا بنام  احمد شاه  
نادر شاه افشار با سپاھیان  افغان و ترک و تاجیک، بخاطر حفظ نادر شاه افشار از شر قزلباشان کھ  ھمواره 
در سر آرزوی احیای سلطنت  صفوی را  می پرورانید ند رکاب میزد  و دیدیم کھ در آخرین  دقایقی کھ سر 

ه ایلھ رخ  دھد نادر شاا گردید، ولی قبل از اینکھ  این غمحافظین  نزدیک او از تن جدادر شاه افشار توسطن

.٧-٦ص ، دھلی ،ص١٣٩٢مامون ، عبدارازق، برسی فشرده ای از میراث  احمد شاه ابدالی سلطنت گرسنگی، زمستان ٣٣
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، موضوع عدم اعتماد خود را  نسبت بھ سرداران ایرانی بھ  احمد خان  گفتھ بود کھ این موضوع  توسط 
ست  احمد خان در ھمان ایگردان خاص نادر (موسی بیک و ھمراھان وی)رسیده بود  کھ می بقاصدی بھ 
باوجودیکھ در مجارت نادرشاه قرار .اومعطوف میداشت شاه،و نادرایشتر توجھ خود را بھ آنھب،شب  غایلھ 

امر  دررد کھ  قابل  دقت شود وکاری از پیش بامھ قتل شاه  توسط قزلباشھا خبرنتوانست  از برنداشت 
از قتل  نادرشاه افشار  واقف شد  بدون فوت وقت  خزاین  . ولی صبح زود  کھ احمد خانحفاظت شاه باشد  

تصاحب کرده  با با یک جدال خونین توسط سواران  معیتی اش ،نادرشاه  را کھ در سراپرده  وی بود  
اشتران  تیز تگ  و سواران خاص  بسوی قندھار حرکت دادکھ در بین  این خزینھ ھا و جواھرات  ذی قیمت  

ع مگلستانھ  ، مجتاریخ ایران ،اشت .(دکتر لکھارت ،نیز قراردرماس مشھور کوه  نونادر شاه افشار  ال
ان ژنادر شاه افشار ،؛ ، سرمارتیمور دیورند،دکتر عبدالحسین نوایی ،نادرشاه و باز ماندگانش ؛التواریخ؛ 

).،خواجھ تاجدارکوره 

رفتن احمد خان از «اذغان داشتھ است:نین چ»سلطنت گرسنگی«مامون  عبدالرزاق در رسالۀ  تحقیقی اش
در قندھار را » اقتدار«آوردگاه  خراسان ، بھ سوی قندھار ،علت دیگری داشت .او در مغز خویش بستر 

و تاجک در ارتش  ھای  اوزبیکگسترده بود. از عمق و پھنای افشاریھا  در برابر جنگ جویان افعان، 
ن بدرستی آگاه بود ، لذا  با واحد  ھای رزمی و سنگین  از شاھان غلجایی در نبرد  ھای اصفھان و خراسا

غنایم، بی درنگ بھرات  کشید . از جانبی دغدغھ استیلا بر خانھای  قبایل مقیم قندھار  بر سر پادشاھی ، و 
از دست شدن مقرری برای  ارتشیان  را  نیز در سر داشت .(چیزی کھ ھمین اکنون در قرن بیست ویکم  

مقرری  ارتش افغانستان بھغانستان را بھ آن وا داشتھ است  تا بخاطر تجھیزات و ھزینھ  ھای دولت علیھ اف
ول و پشتیبانی خارجی ضرورت داشتھ است کھ بدون آن قوام دولت  نیز بخطر  جدی  روبرو میگردد، پ

اه اه  یا بر پنھانگشباھت بھم میرساند).علی قلی میزرا  از  ھجوم لشکر احمد خان  بھ ھدف حملھ بر  قبضھ گ
و آثار درھم علی قلی گفتند اردگاه خالی است سواران  «بیمناک بود.اما در برگشت » گنجینھ نادری «

فروریزی دولت افشاریھ  »ریختگی  در ھمھ جا نمایان ؛ و کرگس  ھا  مشغول خوردن اجساد  مقتولین  ھستند
موع در تمام امپراتوری  نادر شاھی از خراسان و زوال قدرت  نظامی و سیاسی در محدوده فارس  و در مج

ای بھ شمول قندھار ، درذھن احمد خان  بابی تازه ای از امید و اضطراب را برو مروو ھند و ماورای آمو 
دان قدرتمن«در حالی پرورش میداد کھ خبر انھدام  این امپراتوری بگوش بدست گیری  این قلمرو بزرگ   

ار ، پیش از رسیدن خود احمد خان بھ قندھار بود.و نخبگان قبایلی  در قندھ

احمد خان با گنج  ھای باد  آورده و ساز وبرگ  نظامی ایکھ  از بقایای سلطنت نادرشاه افشار باو رسیده بود 
، آنرا حجت قرارداده منحیث یکی از افزار ھای رسیدن بقدرت در برابر  نخبگان قندھار  استفاده  بموقع  

ه ماکیاولی کھ دو سده  پیشتر از احمد خان در اروپا میزیست  استناد جستھ ،دو عنصر و عامل  نمود . بھ عقید
اساسی شھریار شدن  و دستیابی بقدرت  را با خود داشت (کھ موجودیت چندین ھزار نفر جنگجوی تحت 

رف در  ذھن خود فرمانش قدم  ھای او را برای  پا گذاشتن بکاخ سلطنتی ای  کھ او قبلاً از مدتھا بھ اینط
اذعان داشت کھ  قدرت بیدریغی را  کھ احمد تر و سھل تر میساخت . پس میتوانپرورش  داده بود  متین

خان در ذھن خود پرورش میداد صائب تر و با ارزش تر از آن بود کھ  اصفھان را تسخیر میکرد و یا بھ 
گنجینھ  پر بھای نادر دست می یافت. این سھل الوصول ترین راھی بود کھ احمد خان برای پادشاه شدنش 

تداعی و انتخاب کرده بود (مولف))
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حالات  و زمان بندی شطرنج قدرت  چنین   تنظیم شده بود کھ (قندھار برای اولین مرتبھ در تاریخ سیاسی 
چیزی کھ  در سابق سایھ روشن  ھایی  از و نظامی اش  در انتظار یک سلطان مقتدر و با کرو فرمی بود.

بری  رھبران و نخبگان قدرت مندی بیگانگان را در مالزمھ حوادث سیاسی بین  ایران صفوی و ھند با
قندھاری را  در معاملات زمان  گاه بھ  آن طرف و زمانی ھم بھ اینطرف  کھ توام با جنگھا و قلعھ بندیھا 
نیز بود،می کشاند و قندھار در بین  این سایھ روشن  ھا از مزایای  ثروت و بعضاً قدرت  نیز برخوردار 

خ نشینی سلطان مقتدری کھ متکی بھ  قدرت رزمی خود میشد ، اما  قبل از احمد خان ھیچگاھی مصدر کا
باشد و دارای رقبھ(زمین ھای موقوفھ ایکھ در زمان طولانی با امکانات آن ،بھ یک  حکومت و یا تعلقھ 
داری ، متعلق بوده باشد )و قلمرو ومحدوه خاص جغرافیای سیاسی خود از یک آدرس معین و مشخص باشد 

نبود.،

قشون کوچک او، کھ بھ  حیث نیرو  ھای  سال با اردوی نادرشاه افشاربا معاونت  احمدخان  کھ مدت شش«
پاسدار سلطنتی خدمت  میکرد ؛ محتملاً اگر خبر ھلاکت نادر شاه  بگوش سران قومی در قندھار میرسید ، 

]٣٤[»احتمالاً پیکار پیش ھنگامی در قندھار برای پادشاھی شروع میشد.

در مجموعۀ از متون تاریخی  کھ قریب یکصدسال :« ادامھ اذعان میدارد کھ نویسنده  سلطنت گرسنگی در
واقع در دژ نادری »مزارشیرسرخ«یا مجلس کبیر  در » لویھ جرگھ«بعد،نوشتھ شده  اند، از فراخوانی 

اکتبر ربت بھ نوبت قول متفق کشوده اندکھ دشده است. منشیان  نوقندھار داستان ھایی مکرر (جعل یا تداعی)
کھ نھُ روز درازا یافت و عاقبت بقول گھ سنتی  با حضور سران اقوام فراھم آمدھق.، لویھ جر١١٦٠)/١٧٤٧(

ابرشاه  م بھ  پیر صیک صوفی سیاستمدار  موسو:«صاحب کتاب افغانستان در میسر تاریخ،زنده یاد  غبار 
ۀ تسُت این جغ«کابلی ، در صحنھ جرگھ بھ قیام آمد  و خوشۀ گندمی را بدستار احمد خان ابدالی  نشانیدوگفت:

و فیصلۀ پادشاھی ھمھ زمانی ، حکم اصدار یافت .راویان تاریخ  ھای رسمی ، بشمول » و تو پادشاه درانی 
نویسان بھ شیوه پژوھشی)، توضیح  بسنده (یعنی قانع غبار  و میر محمد صدیق فرھنگ (از  نسل تاریخ 

سلطنت  ھای احفاد  دودمان ابدالی  کننده)در (این)باب ارائھ نداده اند. از ورای نبشتار  ھایی کھ در زمان 
کنار از» رسمی«نخست اینکھ دبیران روایات تا عصر کنونی رقم  خورده  ؛مسایل دیگری بیرون می آید .

ری یا با آسان انگا» کابلی«ر رسمی ، و بھ ویژه  از پیگیری ھویت  واقعی پیر صابر  شاه  شرح وقایع  غی
]٣٥»[سکوت سیاسی گذشتھ اند.

در ھر  متنی کھ  مراجعھ گردد داستان  پیر صابرشاه ملنگ کابلی و بھ روایتی لاھوری در ھالۀ ای از ابھام (
جا باز کرده است . اما (ما)ر متن  ھای تاریخ  نویسان  و نا باوری  قراردارد کھ بدون  دست آویزی عمیقاً د

صورت  پذیرفتھ  نیست ؛ چرا کھ در مورد  پیر د بھ  ھیچروایات  تاریخی ای کھ بدون  اسناد معتبر  باش
کھ اینھمھ در  تاریخ دورانیان جایگاه  عظیمی دارد ، اگر ھر قدر کوشیده شود صابرشاه کابلی ویا لاھوری

ردیف گردیده  و مشابھ صورت ھمرنگ کرر کھ در  منابع  تاریخی بسر در گم  و گنگ  و مبجز روایات 
از زندگی روحانی او ،احوالیمجذوب  کھ حالت استرشادی نیز نداشتھ،از اصل و منشائ زندگی  این  پیر 

اشاره ای از در دست  نیست و نھ ھم در سلسلھ  مشایخ  خراسانی و ھندی و ماورای آمو (بخارا و سمرقند )
فرمایش شاه شجاع فرزند کھ ظاھراً بھ» تاریخ احمد«در منشی  عبدالکریم صرفاً بلکھ دارد  وجود او 

.٨مامون عبدالرزاق، سلطنت گرسنگی پیشین ، ص ٣٤
ق،پیشین ھمان صفحھ.مامون  عبدالرزا٣٥
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ھجری در مطبعھ  سنگی نول کشور  ١٢٦٦در سنھ (ھند بریتانوی)بھ عنایت سرکار انگریزی تیمور شاه
ر د،میباشد  حروف آن اکثرا ً پریده نزد من  موجود میباشد اکثراً ناخوانا و نسخھ ای کھ بچاپ رسیده و 

قبل بر آن  کھ نادر شاه افشار  :«کھ دیگران ھم از آن  نقل قول کرده اند مورد  پیر صابر شاه  نوشتھ است
ت بدالی عنایبعزم  تسخیر ھندوستان  عازم خراسان گردید ؛ حکومت ھرات را باز بدستور بھ الله یارخان  ا

دید شھ غلجایی گرشبھھ فرمود ه و فوج ابدالی را ھمراه  گرفتھ  متوجھ تسخیردر قندھار و تنبھ  حسین خان  
ن بتنگ آمد  "زینت " نام  ید. شاه غلجایی قندھار چون از تحصحصن گردتکھ شھ مذکور در قلعھ قندھار م

گر بحضور نادر (شاه افشار) فرستاده امان طلب خواھر بزرگ  خود را کھ کلید عقل او بود  با چند سوار دی
و بعد امان یافتن از حضور نادری با تمام سرداران  واولوس خود بآستان معدلت پناه ساختھ او را با گشت

ت  ورزند و ذوالفقار خان ازندران  فرمود تا در آن ملک سکونتمام سرداران  مع اولاد و اقربایش روانھ م
بودند (قندھار) پادشاه خواھد شد و در قید غلجھ "،احمد شاه"کھ بعد از آن "احمد خان"ابدالی را با برادرش  

مازندران نموده و قلعۀ قندھار را ویران  ساختھ شھر و قلعۀ  نو بنام نادر تعیینملجائیان رھا ساختھ)(از قید غ
ابدالی را باستدعای الله یارخان  ابدالی   موسوم کرد و قندھار را دارالحکومھ خود نمود و قیدیان (بندیان) آباد 

فرموده ھر یک را بھ اوطانشان رسانید  وایالت قندھار واسیران قندھار را بر حسب  مرضی خود خلاص
خراسان و نیشاپور(ی)نواح(بھ)را بھ  عبدالغنی خان  الکوزائی عنایت نموده  حکم کرد کھ ایلات ابدالی  

ن سکونت اختیار کنند و غلجائی و ھوتکی  بجای ایشان  رفتھ در نیشاپور اقامت  کوچیده بھ قندھار و محلات آ
کن و والی اآنھا را در قندھار س] قسمیکھ  ملاحظھ شد نادر عنایت خاصی بھ ایل  ابدالی داشتھ٣٦.»[ورزند 

.ود مقرر فرموددر آنجا بنیابت خ)خالوی احمد  خان  میشد(کھ نجا را نیز  سردار  عبدالغنی خان الوکوایی آ
را و رزمندگانش نادر افشار در تمام  زمان  لشکر کشی اش بھ  ھندوستان و بعداً در ایران  احمد خان 

منحیث گارد خاص خود ، با خود داشت و احمد خان  نیز در این دوره توانست تمام فنون و ھنر  لشکر کشی  
داشت . اعتماد تا روز آخر حیاتش بھ احمد خان (نادر نیز)و پیش آمد  ھای جنگی را  از نادر بیاموزد و 

ھ  سان و نفری ھای خاصش  با روایتی معذا احمد خان بعد از بقتل رسیدن  نادر شاه افشار توسط قزلباش
و تاجک کھ ھمھ  کار آزموده و جنگ دیده بودند با شتاب  ھرچھ ر سپاھی از ایلات افغان ، اوزبک ھزا

را  با خزاینش کھ در سراپرده  نادری موجود بود بھ اشتران  تیز تک  بستھ  و تمامتر بار و بھ  جنگی نادر 
از طریق مشھد و ھرات روانھ قند ھار گردید.

برای اظھارقوم ابدالی اینقدر«شتھ است:ھمچنان  تاریخ احمد در مورد اصل و منشاء احمد خان  اینطور  نو
رانی بود بقلم آمده در ابتدا بزرگان احمد شاه از ملتان کھ قدیم ماوا و منشای شان دُ شان احمد شاه کھ منجملۀ 

بود بھ ھرات رفتھ سردار و رئیس قوم گردیدند و نزد بعضی تولد احمد  شاه  نیز  در ملتان شده بود  در 
ر نادر شاه  محمد زمان  بھ  ھرات و قندھار رفت و از احمد شاه در حضوخودبزرگوارصغر سن  ھمراه والد 

و خوشنود و نادر شاه از ایشان بسیار راضی بھ ظھور آمده  مدام بحضور نادر میماند دخدمات بلند و ارجمن،
دالی فرمود :[کھ در ایران و ھندوستان  مردی ستوده خصال مثل احمد ابیبود چنانچھ  بھ  درباریان خود  م

کار و صاحب کار زار از خیمھ گاه و سراپرده خود جدا  ھار سوار ابدالی  تجربھ نیافتھ ام و او را بدون سھ چ
نمی فرمود. روزی نادر شاه بر کرسی  زرنگار نشستھ  تفرج  مینمود واحمد شاه روبروی او با ادب استاده 
بود  نادر شاه او را دیده فرمود کھ ای احمد پیش بیا  چون قدری پیش رفت  باز فرمود قریب تر بیا و چون 

دیاد باید داشت کھ بعد من سلطنت  بتو خواھد رسید بایزدیکتر رفت  فرمود ای احمد تمام نبا ادب و عجز  

. ٤، ص١٢٦٦منشی عبدالکریم ،تاریخ احمد، چاپ سنگی نول کشور ، سال ٣٦
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حمد خان عرض کرد قربانت شوم  اگر قتل کردن فدوی منظور جناب اقدس اکھ با اولاد من بخوبی پیش آیی 
ه من تو پادشاحاجت فرمودن این قسم سخنان نیست  نادر شاه فرمود مرا یقین است  کھ بعدباشد  حاضرم 

خواھی شد  بھ اولاد من  نیکی کنی و حقوق من بجا آوری  و آخر ھم این چنین شد  این چنین  پیش گویی را 
قابل یاد آوری میدانم کھ اگر نادر شاه  تا این حد  از غیب خبر ]٣٧»[حمل بر کرامات نادر شاه  میتوان نمود]

ه نمیشد و اگر او  غیب را  میدانست  از کور میداشت  شاید سرش توسط محافظین مخصوص خودش برید
کردن فرزندش ابا می ورزید لابد  این داستانھا در ھمان زمان  از طرف طرفداران  احمد خان  جعل شده 

است کھ  در  بینش  ھای فلسفی تاریخ ھر گز قابل پذیرش نمیباشد (مولف) 

نوشتھ شده است  عاری از مرجع و سرکار انگریزی اش ت شاه  شجاع اسوتاریخ احمد کھ بفرمایش و خ(
میباشد و در ضمن  طرز نوشتھ  و کتابت  آن  نشان دھنده این  است کھ طرف قوم برتر( ابدالی)نیز ذ مأخ

و این کتاب ھم بفرمایش آنھا نوشتھ شده است  ظاھر ھستند را  کھ در صحنھ سیاست افغانیھای بسر اقتدار ،
چشم  ی،تاریخاثر میتوان از این و ھمچنان  نتقل  دیدان  بدیده  یک اثر مسوا بھ آن نمیتمی گیرد .معھذرا

از پوشید  چرا کھ  مرجع  درست تری  وجود ندارد کھ بھ آن مراجعھ شود، ھمۀ مورخین  دوره  معاصر
م  تا ی کوشثر مفتار اند  با اینھم در این  اده بھ اینطرف  بمرض تفضل و برترگرایی حاکمان  گرھژقرن 

گوشھ  ھایی از حقیقت را  پیدا نمایم .(مولف))

سابق از این بھ سھ سال  صابر شاه  نام درویشی«اریخ احمد:ی و تبر میگردیم  بھ داستان  پیر صابر شاه کابل
لایانا است ) مثل طفلان دروغشوش و غیر خ(این قسمت  ماز سکنای لاھور  در اردوی نادر شاه افشار 

بازی مشغول میماند ھرگاه احمد خان برای سلام نادر شاه  از آن راه  میگذشت  بر درویش مذکور ھم سلام  
بخدمت من بیاری سلطنت تو ام  احمد خان ازین سخنھا اعتقاد تام! میگزارید و می فرمودند ای احمد خان 

مراه  گرفتھ بقندھار روانھ شد و آن درویش داشت چنانکھ در روز مقتول شدن نادر شاه  آن درویش را بھ ھ
از آن مکان پر  شور و فغان خود را بکنار کشید  چون یک دو  منزل از اردوی بھ جلادت و تھوری تمام

فت  حضرت من لیاقت نادری  بدر رفت  آن درویش احمد خان را  گفت کھ اکنون تو پادشاه شو احمدخان گ
د یاز گل ساختھ  احمد شاه را  گرفتھ بر آن نشانذکور  صفۀآنرا ندارم   و درویش محشمتسلطنت  و اسباب 

رانی خلافت  تو و تو پادشاه دوو کاه  نیز بر سرش گذاشتھ فرمود  این جیغۀستو گفت این تخت سلطنت ت
از آن روز احمد شاه قوم خود را بھ درانی کھ بھ ابدالی  شھرت داشت  ملقب ساخت و خود را بھ احمد او

بامی زایی را بھ وسوم فرمود و از میان ھمان سھ چھار ھزار کس ھمراھی خود شاه ولی خانشاه درانی م
ھان خان را خان خانان و میر بزن و لند وزارت سرفراز نمود  و سردار جخطاب اشرف الوزرا در رتبھ ب

سربلنددمات و مراتب  خور حوصلھ  بخاسپھسالارو شاه پسندخان را امیر لشکر و ھمچنین  ھر کس را فر
(احمد خان از ھمان قدم  ھای اول کھ از مشھد بجانب خراسان میرفت طرح  گسترده ای از یک ساخت 

نجا کوچ بکوچ تا نواحی ھرات رسید و از آتا رسیدن بھ قندھار با دقت تمام  میریخت  .(مولف))سلطنت را  
ار القرار نادر آباد قندھار آمد و سببو از آنجا بی آنکھ  تسخیر آن شھر و قلعھ نماید راه ھرات را گذاشتھ بد

(واز کھ اعتماد بمردم  ھمراه خود نداشت و نمیدانست کھ موافق اند یا منافق عدم تعرض بھ  ھرات آن بود 
طرح  حکومت خراسان را  با مرکزیت قندھاربرنامھ ریزی نموده  دیگر قسمیکھ قبلاً اذعان داشتم جانب 

ابدالی  اکثریت را داشتند کھ  این موضوع  وی را یک قدم بھدف سلطنت بود  کھ در آن سران  ایل  ھای

.٥تاریخ احمد ، پیشین ، ص ٣٧
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آختھ بیگی از سرداران نادری  و نواب ناصر خان  حاکم کابل قضا را لقی خان نزدیکتر میساخت(مولف)) 
(عوارض و خراج مالیاتی کھ معمولاً از طرف و پشاور  در ھمان  ھنگام مداخل ملک  خود فراھم آورده 

برای نادر شاه می بردند چون بھ قندھار رسیدندبرای ھای  زیر قیمومیت بدولت حاکم  پرداختھ  میشود)دولت
رفع ماندگی راه در آن جا چند روز  مقام نمودندکھ در این اثنا  احمدشاه در قندھار نزول اجلال فرمود 

ت احمد شاھی بگوش صغیر و جارچیان بموجب حکم سلطانی  خبر کشتھ شدن  نادر شاه افشار و نوید سلطن
ان و خود شکبیربرنا و پیر رسانیدندچنانچھ تمام خزانھ  واموال ناصر خان در سرکار احمد شاھی ضبط شد

چند روز نظر بند بودند وبعد از چند ایام  بقولی  گریختھ و بھ روایتی  بھ  حکم احمد شاه  رھایی یافتھ  و در 
)٦ده مصدر شورش گردید . (تاریخ احمد ، پیشین ،ص پشاور رسید  وافواج خود را فراھم آور

احمد شاه در قندھار بھ  مراسم جلوس  پرداختھ  ھر یک  از امرا و رفقای خود را بمراتب بلند و مناصب 
ھر چیز تاج مانند -٢تاج افسر. -١ارجمند و بغایات  خلاع ((اسم ) جمع خلعت) فاخره و جیغھ ی ((اسم ) 

شد:و دینار بدین مضمون مسکوکموسکھ  بر وجوه  دراھسرفراز فرمودند).کھ بکلاه نصب کنند

سکھ زن بر سیم وزر از موج ماھی تا بماهدشاهحکم شد از قادر بیچون بھ احمد پا

ھر این  عبارت  کنده بود  الحکم الله احمد شاه دردرانی  و صورت  طائوسی در خاتم شریف منقوش و در مُ 
).٦احمد منشی عبدالکریم ، پیشین ، صکرده بودند.(تاریخ 

ث بعد حوادل از اینکھ  بھ  تفصیل در مورد تاج پوشی  احمد خان  بپردازیم  کمی بھ  عقب بر میگردیم وقب
نقدموضوع پیر صابر شاه ملنگ را در از کشتھ شدن نادر شاه افشار و فعل و انفعالات احمد خان را با

می  گیریم :وبرسی  

الی مدت شش سال در معاونت قشون کوچک افغان  ھا ، بھ  حیث نیرو  ھای پاسدار سلطنتی احمد خان ابد
نادر شاه افشار  خدمت میکرد . اگر خبر ھلاکت  نادر شاه افشار بھ سران قومی قندھار  پیش از ورود او  

ه کھ حامی و از ھمین سبب احمد شابر سرپادشاھی آغاز میشد .میرسید ؛ احتمالاً پیکاری  پیش ھنگام 
ده یت دولت  گسترننگھبان و پاس دارنده  دولت نادرشاه افشار بود نخواست برای  دفاع از خاندان نادری و ام

وی خود را با  سران قزلباش و اقوامیکھ در دور وبر نادر شاه صاحب قدرت بودند بسازد  از ھمین سبب  
گروھی «:نویسان افغانی کھ چنین  تصریح نموده اند نگاه تاریخھ بصبح زود کھ  از قتل نادرشاه افشار خبرشد
از غیرت و مردانگی  ای کھ وی  با وی (احمدخان)در آویختند و ااز افشار و جماعتی از اوباش عسکر نادر

داشت  از تنھائی  و غربت  وقلت رجال خود و بسیاری اردوی دشمن  اندیشھ  نھ نموده  بھ مقابلۀ ھمۀ اردوی  
روباه  بازان اردوی نادری چون صید را بھ زیر –بکار فرمودن تیغ و تفنگ  شروع  نمود نادری باستادو 

-پنجۀ شیر  دیدند  تاب مقاومت  نیاورده  رمیده  متفرق شدندو خزانھ و حرم  کھ بھ حمایت افاغنھ واگذاشتند
بدالی) رھسپار قندھار  سھ  ھزار سواران  دورانی ( اید ه خود  بااحمد خان  حرم و خزانھ را تا مشھد رسان

گردیدو بمجرد رسیدن  (احمد خان بھ) قندھارخوانین درانی (ابدالی) و غیره سران  افغان کھ با انسانیت و 
بیک بار اتفاق نموده زمام سلطنت افغانستان (خراسان را)بوی خلق و خوی  احمد خان  مستھظر بودند 

ین یجدل و نشست  ھا در مورد  تعولی قسمیکھ تاریخ سلطانی مشعر است بحث و] ٣٨[»تفویض نمودند.
امت در قندھار بیشتر از دو ما بھ درازا  کشید و احمد خان کھ با ساز وبرگ  فشرده نظامی  کھ از نادر زع

.٦،چاپ مطبعھ  مفید عام ،لاھور"تاریخ افغانستان،ص١٣٠٦سردار حبیب الله خان معلم مکتب حبیبیھ ،٣٨
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ر جنگ دیدهھار ھزار  سواد از قتل نادر افشار  باو رسیده خود با حدود سھ چشاه افشار در اردگاه قوچان  بع
امنیت نواحی قندھار را  زیر نظر داشتھ  و اوضاع را بھ نفع خود زیر کنترول داشت کھ ھمین آگاھی و 

بیداری احمد خان باعث شد  تا بمرتبھ  سلطنت  دورانی در قندھار دست یابد.(مولف)

ھ ھم از کدام  مجلس و نپیر صابر  شاه ملنگ کابلی  لاھوری ھر گز یاد آوری نشدهدر این  تاریخ  از (
بزرگی از سران اقوام  وقبایل خراسانی ذکری رفتھ است چھ احمد خان  وقت کافی برای  ویرایش و گشودن 
بھ اصطلاح  جرگھ بزرگ  و یا لویھ جرگھ را کھ تاریخ نویسان  مرتجع افغانستان  بخاطر  بخشیدن سبغھ 

شان  منعکس نموده اندکھ در آن وقت نھ احمد خان  تاریخی این نام یعنی (لویھ جرگھ)آن را مکرراً در آثار
اینقدر وقت کافی داشت  تا مھلتی را  کھ از اثر لویھ  جرگھ بمیان می آمد  تحمل نماید .زیرا نادرشاه افشار  

ر ھ دو اقوامی کتازه بقتل رسیده بود و پیش از آنکھ  قوت  ھای رقیب احمد شاه ،سران بارکزایی و غلجایی 
د داشت بھ فکر  تشریک قدرت بیفتند او خودشھزار نفری او  از ترک و تاجیک و ھزاره وجواردوی سھ 

ن ساده آن  دوره  در یک  جرگھ نھ نفری پادشاه خواند و بخاطر اغوای مردمادر مدت بیشتر از دوماه  را 
شیده ھ عرفانی بخکرد  تا بھ سلطنت خود جذبھ معنویت و جنبداستان پیر صابر  شاه ملنگ را نیز ضمیمھ 

در غیر آن جھان بینی اسلام و کسانیکھ بھ قوانین با نبوغی کھ  داشت  این صحنھ ھا را فراھم ساخت..اوباشد 
خبر حضرت محمد (صلعم)با و آمیزه  ھای قرآن و دستورات  آن واقف باشد و  از طرز دید پیامبر اسلام 

د ھرگز بھ جعلیاتی مانند داستان و پرونده پیرصابرشاه ملنگ  کابلی و بقولی ھم لاھوری توجھ  نمی کنند نباش
چھ دین اسلام ھیچگاھی  خلاف آنچھ  کھ  دنیا بر پایھ  ھای اصولی آن استوار است  در ھیچ  زمانی  چنین 

نھ در تاریخ  موضوع نداده و این بکسیباشد ،پنداشت خارق العاده ای را  کھ  مغایر  سنت  حاکمھ  جھان 
اگر میداشت  در سنت خداوندی جایی ندارد تاج بخشی  ھرگز ،خلفای راشده و نھ ھم بعد از آن مشاھده  نشده 

.پس با برخورد اینچنینی در صفحھ تاریخ میشود آن را امام حسین بن علی در جایگاه یزید  قرار میگرفت
از نگاه  من کھ سالھاست مجذوب س. پس داستان  پیر صابر شاه ملنگ حکم بر اساطیر و افسانھ نمود و ب

در خم و پیچ  تاریخ  گام می نھم و از جانبی در عرفان و طریقت  نیز صاحب جواز ارشاد ھم  میباشم ، این 
مولف).((آنرا  خارج  میدانمو عرفانی  تاریخی داستان منتفی و از اعتبار  

کھ قریب یکصد سال بعد ، نویسا شده است . منشیان نوبت بھ  نوبت  قول در مجموعۀ از  متون تاریخی 
، لویھ جرگۀ سنتی با حضور سران قومی  کشوده گردید ھق١١٦٠/) ٧٤٧١متفق  کشوده اند  کھ در اکتبر(

) [پسر ٣٩موسوم بھ  پیر صابر  شاه (کابلی؟»  صوفی سیاستمدار«کھ نھ روز  درازا یافت و عاقبت یک 

مھ پنجاب، چون عبرت ناخیتاریمنابع فارسیدر برخجاعات را ببینید :برای شناخت  پیر خیالی صابر شاه ملنگ  این ار٣٩
و خیالتوارۀ، عمدیسلطانخی، تارھیاحمدۀشاھنامع،یوقاانیمرأت آفتاب نامھ ، بن،یالمتأخرریآنندرام، سۀ، تذکرنیعلاءالد

. وھم بخاطر روشن شدن جعلی بودن  سرو صدای لوویھ جرگھ قندھارومجعول بودن  مندرج  استدر موورد آنگلستان رحمت ، 
،یاسیسداستان  پیرصابر شاه  ملنگ  مقالھ  آقای دکتر لعل زاد را  کھ ارجاعات آن در اخیر مقالھ اورده شده ملاحظھ کنید: 

یو اجتماعیفرھنگ،یخیتار

یو صابرشاه کابلیاحمد خان ابدالۀجرگ

بقیھ پاورقی قبل
کھ مرکب از یآمد، قشون افغاندیبزرگ او پدیکشتھ شد و اختلال دراردوینادرشاه خراساننکھی: "ھم٣٥٥–٣٥٤ص

بطرف یو احمد خان ابدالینورمحمد غلجائیقوماندان عمومدیو ازبک بود، بصوابدیو دوازده ھزار ابدالیچھارھزار غلجائ
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ویو ازبک و ابدالیغلجائیافغانستان بود، نورمحمد خان بھ خان ھایلاقوامانیار کھ مرکز بقندھار حرکت کردند. در قندھ
.انتخاب شودیو پادشاھلیتشکیکرد کھ جرگھ ئشنھادیپکیبلوچ و تاج

نمود. و نھ روز دوامدینادرآباد منعقد گردی" در داخل قلعھ نظامرسرخیدر عمارت "مزار ش١٧٤٧جرگھ دراکتوبر سال نیا
لی(ازقببیرقیخانھاکھیموضوع مھم و ھرخان مقتدر طالب سلطنت بود، درحالرایجلسات اتفاق آرا ممکن نشد، زنیایدر ط

. کردندیرا رد مگری) ھمدرهیوغینصرالله خان نورزائ،یخان اسحق زائیموس،یمحبت خان پوپلزائ،ینورمحمد خان غلجائ
خورد تر از تیکمثیازح،یاو سدوزائۀریعشرایبود، زیاحمد خان ابدالزدیجرگھ راجع بخود حرف نمنیدراکھیتنھا کس

ھرات یحکومت ابدالسیرئخانھان ارغسان و پدرش زمان یابدالسیرئیبود، گرچھ جد او دولت خان وقتریعشاریسا
.شدیحتما پر میستیکرد کھ بادیتولیخلائکردند،یمیرا نفگریکھ ھمدیو ابدالیغلجائیاختلاف خانھایبودند، ول

عتیبیکردند کھ ھرکھ را او بھ سلطنت انتخاب کند، ھمھ بوتعیینجرگھ را حکم کنفرعضوینیپس درروز نھم جرگھ، طرف
صوف پسر متیقندھار، تعلق نداشت و او ھمان صابرشاه نام کابلیحتلھ،یقبچیبود کھ بھ ھیروحانکمردی. شخص حکم ندینما

مد برخاست و احاستمداریسیصوفنیمختلف قندھار بھ او ارادت و اعتماد داشتند. ات" از اھل کابل بود کھ طبقاخواریاستاد "لا
بزرگ اگر خواستند یودالھایرا درعوض تاج بھ کلاه او نصب نمود. فیکرد و ھم خوشھ گندمیپادشاه معرفثیرا بھ حیابدال

بھ عنوان "احمدشاه" بھ یکھ احمدخان ابدالتاسنی. ادندیمرد جوان گردنیسلطنت اقیو تصدعتینخواستند، مجبوربھ بای
."کشوراعلام شدیپادشاھ

+ + +

جا) بیسلطانخیاحمد و تارخیبآن (تارکی) و نزدیاحمد شاھخیکھ از زمان خود احمدشاه (تاریآثار معتبر داخلکتعدادیاما در 
:ستینیجناب غبار خبرلاتیواقعھ در آنھا بصورت مفصل گزارش شده؛ از تفصنیمانده وا

م١٧٧٣ق / ١١٨٦–} ٢{یاحمد شاھخیتار

ادلی: "ازآنجا کھ اساس کارعالم را کارکنان قضا و قدر بروجود سلطان عادل و نصب پادشاه نصفت دستگاه در٧٠–٦٨ص 
رونق وشانیمجاھدت و معاضدت اریبھ ضرب شمشیدولت نادرشاھقتیالحقیکھ فیدراننینصرت نشانیگذاشتھ اند، غاز

لیااریو اختیبزرگامیالامیآن حضرت کھ از قدجودیآوردند و با وجود ذیمفرود یگریبود، کجا سر بھ خدمت دافتھیانتظام 
ام عظنیخوانیکردند. تمامیرا برخود گوارا میریعت غاطایداشتند، کادگاریراثیاز آبا و اجداد بزرگوار بھ میدرانلیجل

ت و ازدحام تمام وارد درگاه سپھر احتشام یو روسا و سرکردگان والامقام، بعد از مصلحت و کنکاش از خواص و عام بھ جمع
بع بلند وھمتنمودند. ھرچند طیمانوس اقدس بر اورنگ سلطنت موروثمنتیجلوس میمتفق اللفظ و الکلمھ، استدعاده،یگرد

و عزلت ینیدام گوشھ نشدیص،یشیرا در شکارگاه فقر و درویبال سعادت درجھانونیھمایآن حضرت کھ ھماوندیآسمان پ
رارآن و اصیستادگیو ادیبرآن مترتب نگرددهیابا و استنکاف فرموده، فاشانیااتیخود ساختھ بود، از قبول مستدعیشیندا

نظر بھ ملاحظھ ،یصابر{کھ} از بدو خانشیموسوم بھ درو،یشیتجرد کشیعاقبت اندشیجماعت از حد گذشت؛ مع ھذا درو
مانند نصرت و اقبال ملازم شھیھمال، ھمیبویاحوال فرخنده مآل آن خدیۀاصو اقبال از نیانوار عظمت و دولت و کامران

ویعرض کرده بود کھ شادروان قصر دولت خد،یبیقتل نادرشاه بھ الھام ملھمان غیۀضاز وقوع قشیرکاب ھلال مثال و پ
دینونیحضرت را بھ اآنسرنگون شود و درآن روز یدولت نادرۀبر سر پا خواھد شد کھ سراپردیسکندر منزلت، وقت

ده،یفرق سرکردگان ظاھر گردانیبود، درآن روز از میحاضر و ناظر مونیبشارت داده، ھمھ جا در موکب ھمادیسراسر ام
کلاه ۀبر گوشقھیجیآمده بھ جاکیبدست گرفتھ، نزدیسبزاهیجھان ستان، گویاستدعا و التماس مردم و استنکاف خدیدر اثنا

...خطاب مستطاب را تکرار نمودنیساختھ، اوارآن حضرت است

آن حضرت درمجمع یوالقاب نامیبھ اسم سامیو دوام سلطنت و بھروزیروزیففتح و ۀدرھمان ساعت فرصت نداده، فاتح
گذاشتن و یمیجان نثاران قدانیباطن دست رد برمسئول فدویصفایچون بھ مقتضاده،یانام رسانۀعام بھ گوش ھوش کاف

بود ... مجلس دیبعیو آگاھیشناسقتیمروت و انصاف و حقۀویشازانگاشتن، ھودهیو اھل الله را بشانیدرویگفتگو
دلالت بر ثبات دولت و امتداد یآراستند و درآن ساعت سعد کھ بھ قواعد نجومیداده مسند سلطنت و پادشاھبیپادشاھانھ ترت

و افسر جلادت و تاج یطرازنتیقدوم سعادت لزوم زمنیرا بھ یفرمانروائکھینمود، آن شاھنشھ کشور اقبال، اریزمان م
کام ،دهیکشنیبھ مجلس بھشت آئاتیو لوزاتیآلات و نقلات و حلوینیریاقدس سر فراز و انواع شیفرق فرقدان سااز یدار
."...دیگردابیو لذت نیریو مراد شیحصول مامولیاز شھد روح افزاانیو فدونیخواندیام

م١٨٥٠ق / ١٢٦٦–} ٣احمد {خیتار

بقیھ پا ورقی قبل
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ارینادرشاه شد اکثر...استاده کرده و بسیلاھور وارد اردویاز سکنایشیبسھ سال صابرشاه نام درونیاز: "سابق ٦–٥ص 
شیبر دروگذشتیسلام نادرشاه ازان راه میھرگاه احمدشاه براماندیمشغول میآن ... مثل طفلان دربازشیپیاسپان گل

شیسخنھا اعتقاد تمام بخدمت آن درونیسلطنت توام احمدشاه ازیاریخان ... بتاحمدیافرمودیاو مگزاردیمذکور ھم سلام م
تمام ازان مکان پر یرا ھمراه گرفتھ بقندھار روانھ شد و بجلادت و تھورشیداشت چنانچھ درروز مقتول شدن نادرشاه آن درو

احمدشاه را گفت کھ اکنون تو پادشاه شو شیروبدر رفت آن دینادریمنزل از اردوکدویچون دیشوروفغان خود را بکنارکش
ازگل ساختھ و دست احمدشاه را گرفتھ ۀمذکورحلقشیسلطنت و اسباب حشمت آن ندارم درواقتیاحمدشاه گفت حضرت من ل

از آنروز یخلافت تو و تو پادشاه درانغھیجنیتخت سلطنت تست و کاه سبز برسرش گذاشتھ فرمود انیو گفت ادیبران نشان
سھ انیموسوم فرمود وازھمان میشھرت داشت ملقب ساخت و خود را باحمدشاه درانیکھ بابدالیشاه قوم خود را بدراناحمد

را بخطاب اشرف الوزرا و رتبھ بلند وزارت سرفراز نمود و سردارجھانخان یزئیبامخانیخود شاه ولیچھارکس ھمراھ
ھرکس را فراخور حوصلھ بخدمات ومراتب سربلند ساخت وازانجا نیچنرلشکروھمیو سپھسالارو شاه پسندخان را امربزنیوم

راه ھرات را گذاشتھ بدارالقرار نادراباد قندھار آمد دینمارآنشھروقلعھیآنکھ تسخیو ازانجا بدیھرات رسیکوچ بکوچ بنواح
منافق ... احمدشاه ایاند وافقکھ مودانستیخود نداشت و نمیوسبب عدم تعرض بھرات آن بود کھ اعتماد برمردم ھمراھ

ۀغیخلاع فاخره و جاتیخود را بمراتب بلند و مناصب ارجمند و بعنایاز امرا و رفقاکیدرقندھار بمراسم جلوس پرداختھ ھر
یخود بدربار احمدشاه درانیمن ھمراه آقایناصرخان نقل کرده کھ روزیاز رفقایمرصع سرفراز فرمودند ... شخص

ردم ھدهیو جسم خاک آلوده وکنارش خوابانیسروپا برھنھ با تن عریشیکھ احمدشاه برتخت نشستھ و درودمیدمدرقندھار رفت
مام تازیکھ ترا پادشاه کردم و احمدشاه با نیدیافغان دیادیگویو مکشدیبسمت خود مدهیاحمدشاه رسانینیدست بگوش و ب

شیدرونیاستفسارکردم گفتند کھ صابرشاه نام دارد و ھمشینام درووالخانھ حیچون ازمردم درکندیسرنگون با او کلام م
کھ من نشان و گفتیدرکوچھ وبازار بآواز بلند مبیخود آمده بطور مجاذیو اقرباشیخوانیدر لاھور درمیبود کھ بعد چند

خان کھ صوبدار لاھور بود ایزکردراستاده خواھم کرد دران زمان شھنوازخان ابن خان بھانجایرا دریاحمدشاه درانیعلمھا
"...دیمظلوم را قتل کنانشیآن درویو جھل و نادانیتعصب نفسانیاز رو

م١٨٦٤ق / ١٢٨١–} ٤{یسلطانخیتار

خانیقلیعلیدر فتح آباد خبوشان باغوای: "پس ازآنکھ نادرشاه ... در سنھ ھزاروصد و شصت ھجر١٢٤–١٢٢ص 
یبسرکردگیو اھل ابدالدندیبرادرزاده اش کشتھ شد...احمدخان ونورمحمد ... دستھ افغان را برداشتھ روانھ قندھار گرد

ھمعنان وتا شانیازباینساولییبود و احمدخان صدوزائیدارابدالخان سرور سرینورمحمد مذکور کھ بعد ازفوت عبدالغن
نورمحمد خان مذکور را کھ یافاغنھ ابدالانیاعدندیچون بقندھار رسبودیمیزائینورمحمد خان علیتابع امرو نھدندیقندھاررس

کردند ... و روسا و سرکردگان لمعزویاز حکومت و سرداردانستندینمیمرتبھ بزرگستھیدماغ بود و او را شایخشکیمرد
و نورمحمد خان یمشھور بدونگیخان اسحاق زئیو موسیو محبت خان فوفلزئیجمال خان بارکزئیھرگروه چون حاج

بابا کھ در وسط نادرآباد واقع است جمع گشتھ و بمجلس رسرخیاثار شضیدر مزار فرهیو غیو نصرالله خان نورزئیزائیعل
خود کھ ھانیاز مکنفررایوجھ معاش نماند پس بھترآنست کھ رانیرا در دولت افھیما طانیکھ چون پس ازندمشاورت نشستھ گفت

ولت جھت بوده باتفاق او از صدمھ دکیو کدلیو بمتابعتش مینیداشتھ باشد گزیو برتریرتبھ بزرگقیو لایسرورستھیشا
...مینینشمنیاگانھیب

و قال و معرکھ اغماض و لیھنگامھ قشانیاانیآوردند چند روز درمیفرود نمیگریدیسر بسرورشانیاز ایکیچیچون ھ
نکھیتا اکردیاز خود نمیھمت اظھارتیداده از غاشانیگوش بمحاورات اانھیدر آن میگرم بود احمد خان صدوزائانیب

تھسیکھ شادیعبث مکنیگفت کھ گفتگودیبصابرشاه کھ دراصل ازلاھوربود چون ازمحاوره سرداران ستوھیمسمیشیدرو
افسر زد و ھم از یبرآورده بر سر احمدخان بجایبوده است بعد خوشھ گندمیاحمدخان صدوزائیشھنشاھستھیو بایشاھ

ئتیو ھمواره بھداست کھ مذکور از باشندگان لاھور بویشد و صورت حال صابرشاه بنوعیانروز احمدشاه پادشاه دران
بقندھار آمد بعد از سلطنت شانیبمرافقت ازیجدا شد مذکور نینادریکھ احمدشاه از اردوینیدر حکردیگردش میمجذوب

یده گفتشاه زینیبحضور تخت نشستھ دست بگوش و بامیبارعام اکثرا انیدرحندیچنانچھ گویاحترام کردیاحمدشاه او را بس
اکثر روزھا تکھ زیمذکور بلاھور رفت و در انجا نشیدروی}احمدشاه. و بعد از چندیدیبسلطنت{رسسانکھ چھ نیاحمد ببیا

را یسلطنت احمدشاه ابدالگفتیو مکردیقطار ممھیخشیاز گل ساختھ را در پیبرپا کرده اسبھامھیکرباس را بشکل خیھا
نیکرد فقط درحدیسخنان را حوصلھ اش بر نتافتھ او را شھنیااخان حاکم انجایو شھنوازخان ابن ذکرکنمیمایدر لاھور مھ

ت بسلطنزینرهیو غیو سردارجھان خان فوفلزئیجمال خان بارکزئیچون حاجیدراننیاکثر خوانشیگفتن صابرشاه درو
کھ او درسلطنت ملاحظھ دانستندیمشانیبود و ایلیشرذمھ قلیدرانفیدر طوایقوم صدوزئنکھیاحمد خان رضا دادند بجھت ا

یدرانفیدولتش برطوایخرابنھیارا خواھد کرد و الا اگر بملاحظھ نفس سرکش تسلط و تغلب نمود ھریخواطر امرا دران
.میسھل و آسانست او را از پا در انداز

بقیھ پا ورقی قبل
را بقرار نادرشاه خطابھا یکیھردهیکوشیو روسا ابدالیدرانانیشد دراستمالت قلوب اعاستیرریچون ... احمدخان جالس سر

سرفراز و یخانیخان نام داشت بمنصب وزارت و لقب شاه ولیرا کھ در اصل بکیزئیداشتھ چنانچھ شھنوازخان بامیارزان
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این صوفی ] .استاد لای خوار از اھل کابل بود کھ طبقات  مختلف  قندھار بھ او ارادت داشتندمتصوف 
سیاستمدار برخاست و احمد ابدالی را بحیث پادشاه معرفی کرد و ھم خوشۀ گندمی را  در عوض تاج  بر 

مرد سلطنت اینکلاه او نصب نمود. قئودالھای بزرگ خواستند و یا نخواستند، مجبور بھ بیعت و تصدیق  
]٤٠[»بھ  پادشاھی  کشور  اعلان شد.»احمد شاه«جوان  گردیدند.این است کھ احمد خان ابدالی بھ عنوان 

اساسی در قضیھ بھ سلطنتاشکال یک دیگران  نقل کرده است  در ایجا بحیث اما مشکلی کھ غبار از قول 
این است کھ پیر صابر شاه ملنگ  قبل از آن وگزارش تاریخی وی باقی میماند رسیدن  احمد شاه ابدالی در

یرلشکریبلقب امرایخان و خان خانان و شاه پسند خان اسحق زئربزُنیبلقب مدهرا سپھسالار کریسردار جھانخان فوفلزئ
."ممتاز فرمود

م١٩١٦-}٥{خیسراج التوار

راه قندھار برگرفتھ و متعرض حاکم و شھر ھرات نشده وارد نادرآباد قندھار گشت یابدالۀافاغنۀ: "و احمدخان با سوار١٠ص 
داشت کلاه یکھ بقوت و مکنت از ھمھ برتریجمال خان بارک زائیخصوصا حاجیابدالفیبزرگان طوایو باستصواب آرا

یرانتست و تو پادشاه دوغھیجنیارا بعمامھ اش نصب کرده گفتیسبزاهیگیریقصابرشاه نام فنحالیبرسرنھاد و دریسرور
موسوم ساخت و برتخت سلطنت نشستھ بامور یبودند بدرانیاحمد شاه اقوامش را کھ معروف بابدالحضرتیاعلنجایو ازا

نموده سردار جھان خان فوفل سرافرازاشرف الوزرا و منصب وزارت خانیرا بلقب شاه ولیزائیخان بامیپرداختھ بگیجھانبان
از کیھر نیلشکر نامور فرمود وھمچنریو شاه پسند خان را با میو منصب سپھسالارربزنیا بخطاب خان خانان و مریزائ
"...دیسربلند گردانیرا فراخور حال بمنصب و خدمتیدرانفیطواانیاع

م١٩٨٨–} ٦{ریافغانستان در پنج قرن اخ

بھ منابع گونان، ی)، با دسترس١٤١–١٣٨"(صفحات ریفرھنگ در اثر گرانسنگ "افغانستان درپنج قرن اخقیصدرمحمدیم
فتھ نگیزیچیلاھوراییصابرشاه کابلتیمتاسفانھ در مورد اصلیسوال برده است، ولری" را زۀ"جرگنیچنتیاصلا موجود

!است

یریگجھینت

زیکشور نیمکاتب و دانشگاھھایو کتب درسینگاشتھ (کھ در مطبوعات رسمشیخوخیآنچھ غبار در تاراتیجزئسھیبا مقا
ع جناب غبار از منابنکھیوجود دارد. ازایادی) و آنچھ در منابع معتبر فوق الذکرآمده، تفاوت زشودینشخوار شده و بھ آن افتخارم

بوده است، یو اسطوره پردازان سرکاریسازان دربارخیتارریساۀمورد ھمکاسنیدر اایاستفاده کرده و یگریمعتبر د
.میگذاریمیقضاوت را بھ خوانندگان گرام
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بلکھ از شش سال قبل وآنھا را نمیشناختھ ورود احمد خان بھ قندھار ھرگز در بین قندھاریان  زندگی نکرده 
لاھوری الاصل میباشد ونظر بھ اذعان تاریخ احمد ، تالیف منشی  عبدالکریم در اردوی نادر شاه بسر برده 

او را  فر اخیرشاحمد شاه در سکھ بقول تاریخ احمد ،د  بچھ ھای کوچھ بوده )(مصروف گلبازی ماننکھ 
از مشھد با خود بھ قندھار آورده و حتی این صابرشاه ملنگ در مسیر راه  صفۀ از گل ولای تیار کرده و 

اً بھ کھ تلویحاحمد خان را بر آن  نشانده و علفی را بھ دستارش خلانده و گفتھ است از این پس تو پادشاھی
آن  اشاراتی از قول ھمان تاریخ  رفتھ  است  بنااً اگر بخواھیم  احمد شاه ابدالی را از اثر جذبھ و قدرت 

روحانی  بھ اصطلاح پیر صابر شاه  بھ اریکھ پادشاھی بنشانیم  یک  اشتباه بزرگ سیاسی و تاریخی را  
دن تمام موازین  و راه حلھای مختلفی را  مطالعھ مرتکب شده ایم چھ احمد شاه ابدالی قبل از بقدرت رسی

ریکرده بود ، دیدیم کھ با چھ ھوشیانموده با فھم و درایتی کھ از نادر شاه افشار  و در مجاورت او  کسب
و مھارت  با ھمان مختصر خزاینی کھ در سراپرده  نادرشاه موجود بود و با کسب الماس کوه نور در بدل 

(کھ بجز منابع اینچنینی تاریخ نویسان بھ مشھد از فتح آباد قوچان ،ھای نادرشاه افشار رساندن یکی از زوجھ 
ودش را کنار، قناعت نموده  خموشانھ از  ساحھ  ھرات  خافغانی در کدام منبع دیگر این خبر ارجاع نیافتھ)

ک لشکر بھ تمام  معنیرا احمد خان  وسوارا ن معیتی  اش کھ یفاصلھ این انید  کھ کشید و بھ قندھار  رس
د بعدر ظرف بیست و دو روز باوجود بعد مسافھ و مشکلات راه  عیار و بیش  از سھ  ھزار نفر بوده است 

ری  آنھم بھ سواری  شتر و اسبان بار کش کھ خزاین سفاز قتل نادر شاه افشار خودش را بھ قندھار میرساند 
از میتوانستر خارق العاده بوده  و تنھا مانند احمد خان و ساز وبرگ ثقیل نظامی را نیز یدک می کشیدند ام

. با توجھ بھ  مطالب فوق اذعان میدارم کھ در مورد پیر صابر شاه ملنگ در ن بر آید .عھده  اداره و سوق  آ
درج کرده اند از قبیل  ژان  کوره ، ل و انفعالات او را ی معاصر کھ موضوعات احمد خان و فعتاریخ  ھا

دیورند ، مجمع التواریخ گلستانھ و نھ ھم  صاحب  تاریخ جھان کشای مار تیموررسی سایکس، ھانری سرپ
نادری  میرزا  مھدی خان استرآبادی کھ سالیان درازی بعد از قتل نادر شاه افشار زنده بود و حوادث و  وقایع 

مجھول الاحوال  مجذوب ورد  این  ملنگ  بعد از قتل تادرشاه افشار را دنبال کرده است  اشاره ای در م
کرده اند.ن

نکتھ ای کھ  ضرورت  است  تا بر نوشتھ  شادروان  میر غلام محمد  غبار  اشاره شود  این  است کھ این  
داستان  پیر صابرشاه ملنگ کھ ھویتش را غبار[پیرصابرشاه کابلی فرزند متصوف ، استاد لایخوار از اھل 

ی بوده است کھ  تصابر شاه ملنگ  کھ شخص مجھول  و مجنون صفکابل ]معرفی نموده در حالیکھ  این  
ھمیشھ سروکارش با  گل و لای بوده   از کوچھ ھای شھر لاھور توجھ نادر شاه افشار را  بخود  جلب کرده 

از قول  منشی عبدالکریم از کتاب ٦٥کھ داستان آن در فوق  در صفحھ بود کھ او را با خود بھ ایران آورد 
،نادر شاه را  نسبت بھ او  درک کرده بود  و این موضوع را با او چندین کرت در میان گذاشتھ تاریخ احمد

و را  در انظار بود احمد شاه او را از خود دور نمیساخت  تا اینکھ در روز بھ اصطلاح  جرگھ بزرگ  تأیید ا
تاریخ احمد کدام مأخذ وضوع دیگری کھ قابل نقد است  این است کھ بجزخانھای  قندھاری داشتھ باشد. م

دیگری کھ  این موضوع را  ثابت سازد  وجود ندارد و  آنچھ کھ منشی عبدالکریم در تاریخ احمد  آورده 
پیر صابرشاه کابلی[بار سر نمیخورد ، غبار او را بخاطریکھ وجھ ی  ملی دھد  است  با نقل قول  آقای غ

ین کدام لایخوار است کھ  در ھیچ  متن تاریخی نشانھ فھمیده  نشد اکھ ]ولد بھ اصطلاح  صوفی لای خوار
غزنی باشد او  معرفی نموده  کھ اگر منظور آقای غبار لایخور گلخن نشین ای از آن باقی نمانده است  
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تقریباھًفتصد سال با عصر احمدشاه ابدالی فاصلھ دارد  پیر لایخواری کھ باعث روشنی  قلب و روح سنایی 
ان ابراھیم غزنوی شده بود.غزنوی در زمان سلط

احمد خان تداعیبھر حال  داستان  پیر صابر شاه کابلی  واقعیت  عینی ای ندارد و ذھناً در صفحھ زندگی 
ان بھ این حیلھ  ھای کھ خدارای خوارق عادت و بزرگ و روحانی جلوه دھد ورنھ احمد ،اشده  است  تا اور

این سرشار و پر قیمت  نادر شاه افشار را تی نداشت زیرا خزیازیده اند ضرورتاریخ نویسان عصر او دست
با ساز و برگ  نظامی افشاریان  کھ در ھمان فجر قتل نادر شاه بدست احمد خان افتاده بود و علاوه بر آن 

سپاھی  جان فدا و کار آزموده و با داشتن  قوم  متحد و ھم فکر وی در قندھار و یا بیشتر،با داشتن سھ ھزار
در روی زمین  تا امروزکھ داشتن  تاجی از الماس کوه نور بزرگترین و پر بھا ترین الماس روی زمین و 

را  کھ در لحظھ ای  پاشان  و شخص مجھول الھویھ  ای خوشھ گندمی چھ  حاجت داشت کھ میدرخشد ،
خ بھ زعم ھمین تاریکھ  او بگذارد و  این در حالی انجام  می شود بر سرخریب میشود  بحیث تاج پادشاھی ت

؟مورد تأیید قرار می  گیرد جرگۀ بزرگی از اقوام قندھاری پادشاھی اش درنویسان سرکاری ،  قدرتش 

در تاریخ ابدالیان  قبل از مجلس شیر سرخ در قندھار ، در ھرات چنین معمول بود  کھ  نھ نفر از کلان ھایی 
قبیلھ  ابدالی می نشستند و در مواضع  جنگ و صلح و تعیین افسر و قاعد باھم شور و مشوره  میکردند؛ در 

افتاد شورای حل و عقد کھ متشکل تاریخ  اسلام  نیز مشعر است کھ در مواضعی کھ مشوره عامھ لازم می
از اشخاص دانشمند و خبره بود تشکیل میشد کھ  حکم اکثریت آن شوری  قابل اجرا بود . ھمچنان در قندھار 

ن بود یید شاری بود کھ قبلاً احمد خان مورد تأکھ متشکل از نھ  نفقندھاری حل شیر سرخ  شورای قبایل مدر 
ولت وی را کھ بدنھ دآورده بود کھ اشخاص مشھور و معلوم الحالی بودند نھا را از مشھد و ھرات با خودو آ

تشکیل و  وی را بھ پادشاھی خراسان برگزیدند کھ بھ اصطلاح امروزی  اعضای کابینھ  او رانیز  میساخت،
قسمیکھ  حکومت  ھای موجوده  کھ یاد آوری تاریخ  در مورد لویھ جرگھ  عنعنوی و سبغھ بخشیدن بھ آن 

ی  است کھ ه  میکنند در تاریخ  معاصر  اشتباھدتوصل بھ اھداف شان از آن  استفایحیث یک  حربھمن
تاریخ نویسان طرفدار دولت در ضمن خاندانھایی محمد زایی در افغانستان جعل کرده اند  کھ از رھگذر 

؟خواھد بود  نتعمق غور وتاریخی قابل 

در مورد نشان دولتی.٣-۴-١١٩

ھمچنان در مورد نشان دولتی  زمان احمد شاه قسمیکھ تصاویرو پورتریت  احمد شاه  ابدالی نشان میدھد  
در عمامھ او بعوض تاجی از گندم  حمیلی از  گوھر  ھای  ذی قیمت  جلوه نمایی میکند و زمانی  ھم  کھ 

صابر شاه ملنگ  منحیث بھ ضرب سکھ در لاھور مبادرت کرد  بعوض تاج یا نشان گندمی کھ بھ اصطلاح
کھ این خود پرنده زیبای سرزمین ھند   نقش شده بود ،جیغھ بھ کلاھش نصب کرده بود  یک بال طاؤس 

((مولف)میرساند کھ خوشھ  گندم  در سالھای نزدیک بھ عصر ما در نشان دولتی جا بجا شده است
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کھ بھ  وضاحت  گوھر  ھای قیمت  بھا را در عمامھ  احمد شاه  ابدالی نشان میدھد  میناتوریاین تصویر
کھ بلنشانی از خوشھ  ھای گندمی کھ  صابر شاه مجذوب بحیث جیغھ بھ آن  نصب کرده بود دیده نمیشود

.نشانۀ از الماس نایاب و منحصر کوه نورمشاھده  می شود 
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یمای شخصیت و ساویر بعدی احمد شاه  درانی  کھ توسط افغان  پست تھیھ  گردیده  و تصاین ھم  تصویر 
سیاسی وی را  نشان  میدھد

این دو تصاویر سیمای  احمد شاه ابدالی را با میدان  نبرد وی با ھندوستان را نشان میدھد 

ابدالیوضع اجتماعی افغانستان  قبل از بقدرت رسیدن  احمد شاه .۴-٤-١١٩

وھنمل زلمی ھوتک ؛ شیر محمد رونقی کھ توسط مولفان  پاین عنوان را من از کتاب تاریخ صنف دوازدھم 
، شیر زی بابکرخیل  کھ توسط سرمولف عبدالغیاث غوری  و بھ استشاره آقای سید محمود خلیق وتحت 

نظارت  ، تحت نظر کمیتھحل  نظرمشاورین  دینی ، سیاسی وفرھنگی آقایون عبدالصبورفخری ، حبیب الله را
دکتور اسد الله محقق معین انکشاف تعلیمی و تالیف کتب درسی  با طرح و دیزاین  حمید الله  غفاری  و 

بخطر استفاده  شاگردان صنوف دوازدھم مکاتب افغانستان  تدوین و ١٣٩٠مصطفی محمدی  در سال 
ع وض«:ه میشد باید  عنوان فوق اینطور نوشتھ میشد سنجیدولی اگر نیکانتشاریافتھ است ؛ انتخاب نمودم 

جوانان اگر عنوان  کتاب  این طور اصلاح  میشد  ،»قندھار قبل از بقدرت رسیدن  احمد شاه ابدالی
ند. چرا کھ  ھنوز نامت تاریخ  کشور شان  با حقانیت  درست  تاریخ  روبرو میشدافغانستان در راه شناخ
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رفاً و صنیز بالای  این خطھ گزاریده  نشده شاه ابدالی و حتی پسرش  تیمور شاه ر زمان احمددافغانستان 
در ظرف دویست سال   نیزحکومت بنام سلطنت احمد شاه  درانی و سلطنت تیمورشاھی یاد  گردیده و 

مرکزی ای در جغرافیای فعلی  بوجود نیامده  ھمیشھ  پادشاھانی از خاندانھای فیودالی  در مراکز شھر  ھا 
نغیت مشاھان کابل و  بدخشان  ولجائیان قندھار ود مثل خاندانھای سدوزایی ھرات ، غخود را پادشاه  میشناختن

مرحلۀ  تخت نشینی احمد شاه  جوانان ما یش کش کردن  نام افغانستان  در پلذا .و ترکستان صغیربلخھای 
(مولف)را  در مورد حقایق تاریخ  گمراه  میسازد

برای تحکیم یک دولت  مرکزی اقدام نمود ، )بروایت  تاریخ صنف دوازدھم (ابدالی موقعی کھ احمد خان «
ھ افغانستان  توسط قوای اجنبی ، عدم موجودیت در افغانستان ،شرایط زیر حکمفرما بود :استیلا و تجزی

حکومت مرکزی ،رکود اقتصاد ، اوضاع نابسامان اجتماعی و تحولات سیاسی در دول مجاور  ، زمینھ  
تشکیل یک  حکومت  مرکزی را در افغانستان مھیا ساختھ بود. بعد از  کشتھ شدن  نادر افشار  در اردوی 

نا گفتھ نماند کھ یک بخش اردوی نادر افشار را قشون افغانی  تشکیل بزرگ او بی نظمی رو نما گردید . 
میرسید  و نظر بھ  اوزبیکچھار ھزار نفر غلجائی  و دوازده ھزار سدو زائی و بھ میداد، تعداد آنھا تقریباً 

اده پیشنھاد قوماندان عمومی نور محمد خان غلجائی و احمد خان ابدالی ، قطعات افغانی بھ قندھار سوق د
و ھزاره  تشکیل یک جرگھ اوزبیکبعداً نور محمد خان غلجائی و احمد خان از سران غلجائی ، شدند .

ھ بحیث زعیم  یا پادشاه تعیین گردد وبرای اداره و امور افغانستان قومی گردید تا یک تن از اعضای جرگ
»گردید.حکومت را  تشکیل بدھد  کھ تشکیل ھمچو جرگھ  مورد قبول ھمھ سران اقوام 

ند  کھ  از خیوه و سمرقاوزبیکسواران موجودیت چیزی کھ قابل نقد است و باید بھ  آن روشنی انداختھ شود 
.احمد خان  پس از  اطلاع یابی  از کھ  تحت قیادت احمد خان بود اردوی نادر شاه افشار موجود بوددر 

ن و کسب ظفر سپاھیادر قوچانده  نادری شکستاندن  قوای افشاریان در سراپرکشتھ شدن نادر افشار بھ
بعد از  شکستاندن قوای و افغان  ھر کدام اوزبیکتحت قومانده  احمد خان اھم از یاوزبیکافغانی و 

از م  غنایافشاریانی کھ در توطئھ قتل نادر شاه افشار اشتراک داشتند ، پس از پیروزی  و بدست آوردن 
سپاھیان احمد  شامل دراوزبیکمقصد خود  حرکت کردند  یعنی سوران  بطرفسراپرده  نادری ، ھر کدام 

ا سپاه افغانی  بھ و نور محمد خان غلجایی بو احمد خان بداز مشھد راھی شمال شدنخان بعد از گذشتن
د ووجاوزبیکعزم قندھار  از ھرات راه را بطرف جنوب تغییر دادند کھ در  عساکر احمد خان سربازان 

)٤٥-٤٠ژان کوره ،خواجھ  تاجدار ،نداشت (

شاه ھمچنان در مأخذ زمان  ر ویکرد ا حمد خان بھ قندھار از فعالیتھا و اداره بالفعل اردوی افغانی نادر
دت  احمد خان بود  ازنور محمد خان  غلجایی یادی  نشده  است و چنین بنظر افشار کھ  مستقیماً تحت قیا

بود یاوزبیکاین  اردو  کھ دارای دو بدنھ افغانی و در قوچان، میرسد کھ درحین شکستاندن  قوای افشاریان 
ماندھی  و رموافقھ شد ستاد فو افغانییاوزبیکبین  سپاھیان  خرین ساعات وقتی بالای  تقسیم  غنایم آدر 

شکست قوایبازھم بدست  احمد خان بود کھ البتھ بعد از در قوچان ابتکار عمل در جنگ سرا پرده  نادری 
راه خود را بطرف ،و خیوه بجانب مروان  اوزبیکاز  ھرات  گذشتن افشاری و بدست آوردن عنایم جنگی و

راه خود را بطرف جنوب  بعزم رسیدن بھ ،بھ قیادت احمد خان و  سپاه افغانی ،،و آنطرف آمو دریا شمال
Robert Dاحمد  خان  خاکھ  اعضای کابینھ  خود را  بھ روایت (یر مسدر این کھدادقندھار تغییر 

Mc Chesney نستان ا، ایران و افغ) تاریخ  نویس امریکایی کھ تحقیقات  گسترده ای  در مورد شرق میانھ
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؛ صاحب مجمل التواریخ؛عبدالحسین نوایی  و مار تیمور دیورند  از طرف داکتر لکھارت ،داشتھ است و کذا
نیز در فعل و انفعالات   سفر  سوق الجیشی احمد خان بھ قندھار نورمحمد خان غلجایی نقشی  نداشتھ  و از 

دام  ی کفایتی اعاز اثر بیرسند  نور محمد خان  زندانی و سپس ھ بھ قندھار مھمین سبب است کھ بمجرد ی ک
.(مولف)میگرددکھ در بحث  ھای قبلی مفصلاً بھ موضوع  پرداختھ شده است 

جرگھ مزار شیر سرخ در قلعھ نظامی نادر آباد در قندھار منعقد «تاریخ صنف دوازدھم بھ ادامھ می نویسد:
د ، زیرا ھر خان ،. اعضای جرگھ بیک فیصلھ نھائی نمی رسیدنگردید  و برای مدت نھ یوم ادامھ پیدا کرد 

مقتدر خواھان  سلطنت بود و تنھا کسیکھ در این جرگھ خاموشی اختیار کرده بود ، احمد خان ابدالی بود زیرا 
احمد خان تعلق بھ قبیلۀ سدوزائی  داشت کھ از لحاظ کمیت نسبت بھ دیگر قبایل  کوچکتر بود  بالاخره در 

یکی از اعضای جرگھ را بحیث  حکم انتخاب نمایند.شخص روز نھم ، اعضای جرگھ  چنین فیصلھ نمودند کھ 
ق نداشت و حتی باشنده قندھار ھم نبود .او ھمان صابرشاه کابلی پسر لمذکور یک روحانی  بوده بھیچ قبیلھ تع

متصوف معروف  پیر لایخوار بود کھ ھمۀ مردم قندھار بوی ارادت و اعتماد داشتندو این صوفی سیاست 
ھ احمد خان ابدالی را  معرفی نمودو چند خوشھ گندم را  عوض تاج شاھی  در عمامۀ مدار  از جا برخاست

بول قاو  نصب کرد . خان  ھای بزرگ ناگزیر بھ احمد شاه بابا بیعت کردنداو را بحیث پادشاه افغانستان
]٤١[»نمودند.

بعد از پیروزی یافتن بر قوای است احمد خان ابدالی ،از ھمان روز اول ولی تا جاییکھ وقایع تاریخی مشعر
ودالان ر خوانین و فئسیاست انفعالی یا خموشی در براب،ود ھ سلطنت قندھار بقاتلین نادر شاه افشارمصمم ب

بلکھ او  با نیروی سراپا مسلح  چندین ھزار نفری  کھ ھر کدام شان حاضر قندھاری  را ھرگز پیشھ نکرده،
ھ موضع سلطنت قندھار از جان بگذرند و بھ علاوه احمد خان  خزینھ  بودند   در راه احمد خان و رسیدن ب

و ساز وبرگ  نظامی  و اشیای  قیمتی سراپرده  نادر شاه افشار را  از محل قرار گاه وی از اثر یک  حملھ 
خواه خوانین  بیش،میتوانست  توسط حصھ نا چیزی از آن گنجینھ  نیمت بدست  آورد کھمتھورانھ  بقسم  غ

نی انخان ابدالی و خواھر زادۀ عبدالغدھاری را  مطیع خود گرداند و از جانبی ھم احمد خان  فرزند  زمقن
خان  الوکوزایی کھ زمان درازی والی قندھار بود و در بین  مردم قندھار شخصیت  بارز ، جنگجو ، ھوشیار 

شان بود لذا ھر گز  ضرورت  و آشنا با سیاست زمانھ خودش و ھمچنین  از رھگذر مادی نیز سر آمد ھمۀ 
ن کند. وب بھ او سر نوشت تعیییر صابر شاه مجذالی پیش گیرد و منتظر بماند  تا پسیاست  انفعنداشت  کھ

از اینھا کھ بگذریم سیاست مسامحھ احمد خان  ھر گز سیاست منفعلانھ در برابر  خوانین و زور مندان 
جھان بینی خودش و تجاربی کھ از ھمرکابی با نادر شاه افشار قندھاری نبود  بلکھ او جھان را  از دریچھ 

کسب کرده بود میخواست  قضایا را از دایره عقلانی و سیاست  درست  دنبال نماید . نادر شاه افشار در 
دشت مغان  باوجودیکھ  حدود یکصد ھزار نیروی آماده خدمت و جنگ در اختیار داشت و از جانبی سران  

را  نیز دعوت نموده بود  تا در جلسھ  تأیید سلطنت و پادشاھی او مردم ایران  مھر تأیید  کشور  ھای مجاور
وقبولی بگذارد از سران حاضر در مجلس خواست  تا زعیم خود شان را انتخاب نماید . ولی کسی را یارای 

از روی  اجبار  باوجودیکھ افشار کاندید زعامت گردد لذا ھمھ یا  از  ترس و یا آن  نبود کھ در برابر نادرشاه
بھ خانواده  صفوی رضا مندی داشتند حاضر شدند نادر شاه افشار را بپذیرند در غیر آن  عواقب وخیمی 

تاریخ صنف دوارھم  مکاتب افغانستان ، توسط گروه  مولفین رسمی دولتی کھ داخل نصاب تعلیمی افغانستان میباشد ، سال ٤١
.٨، ص١١٩٠



٦٧

شاید دامنگیر معاندین نادر شاه افشار میشد. او احمد خان  نیز در  دشت مغان  ھم رکاب نادر بود و   سیاست  
ک زعامت آینده جاه میداد .این یک قضیھ  واضح و حل شده  ھای نادری  را نیک  در مخیلھ خود برای ی

مجھز بھ است کھ احمد خان  با داشتن  ذخایر بی مانند  از خزینھ  نادری و سپاھیان آماده بھر گونھ خدمت 
سالم  وقوی با مزاجونادر شاه افشار کسب کرده بوداردوی انواع سلاحھایی تھاجمی عصری آن زمان کھ از 

و علی الظاھر ھمراھی و توامیت اسران قبیلھ متحد خودش  ودر موجودیتاشتن فکر سلیم و رای ثاقب دو
اقوام  از قبیل حاجی جمال خان بارکزایی،شاه ولیخان بامی زایی،سردار جھان خان ، شاه پسندخان ، نور 

مشھور بھ دانگی، و محمد خان علی زایی ، عبدالغنی خان ، محبت خان فوفلزایی،موسی خان اسحق زایی
نصر الله خان نورزی کھ  ھر یک  شان اشخاص با نفودی در بین  عشیره خود بودند  بھ طرفداری احمد 

ھ  نداشت بلکوجود دغدغھ ای  بخاطر بر گزیده شدنش بھ سلطنت قندھارخان  علم کرده بودند کھ  برای وی 
اه باز کندلذا دست بھ تشکیل  جرگھ شیر سرخ میخواست با استفاده از ظرافت  ھای سیاسی  در دل مردم ج

در نادر آباد قندھار شد و اگر موضوع پیر صابر شاه احیانا درست باشد باز  منحیث یک وسیلھ  ای  شاید 
یاست سخواستھ است مردمانی را کھ از سیاست ھای جاری چیزی نمی فھمند  فریبی بیش نبوده باشد . از این

نجاه زمانیکھ محمد داود خان  ھھ  پئیس دولت افغانستان  نیز استفاده کرد : در دیک مرتبھ  محمد داود خان ر
بھ کمک دست اندر کاران  جناح پرچم حزب خلق افغانستان در زعامت افغانستان را توسط یک  کودتای 

محمد ظاھر  پسر عم خود را ساقط اعلام کرد دست بھ قانونی نظامی بدست آورد و  پادشاھی یک کودتای  
عزیز الله  بھ عھده داشت  و در آن مجلس (    عزیز الله واصفی) ( تشکیل جرگھ ای زد  کھ ریاست آنرا 

) اظھار داشت کھ داود خان خود را بھ ریاست جمھوری کاندید نکرده و علاقھ مند  نیست  کھ رئیس واصفی
ری باشد بفرمایند. ولی ھیچکس ذا ھر کسی کھ علاقھ مند  کاندید شدن در  پست ریاست جمھوجمھور شود ل

را یارای آن  نبود کھ در برابر داود خان  کھ شخصیت مستبدی بود  استاده شود و خود را کاندید نماید لذا 
منحیث رئیس جمھور د کھ این وظیفھ  خطیر را شخیر ھم  از داود خان  خواھشاھمھ سکوت کردند و در 

ند.افغانستان  بپذیر

نیز مثال ھمان  جرگھ ای  بود  کھ داود خان  نیز آنرا ترتیب داده بود  در حالیکھمثال جر گھ شیر  سرخ
و بایست  در  تاریخ کھ برای جوانان تدوین میگردد حقایق تاریخی با استشھاد قوی تیجھ  معلوم بود از اول ن

رویکرد واقعی داشتھ باشد.

از قول تاریخ صنف دوازدھم  کھ از صافی  ھا و فلتر  ھای ذواتی کھ در در شروع بحث  فوق ھمچنان 
افغانستان  گویا کھ در قرن ھژدھم  فاقد یک دولت :«است کھ،آمده امشان را ذکر کرده ام  گذشتھ فوق ن

کھ توجھ در این دو  نکتھ  اساس  حقایق » مرکزی بوده و دلیل آنرا تجزیھ  توسط قوای اجنبی  ذکر کرده اند  
تاریخی این سرزمین را  باز گو  خواھد  کرد  بھ این معنی کھ در قرن ھژدھم  حکومت و رقبھ ای بنام 
افغانستان وجود نداشت و این نام محصول دست اجنبیانی است کھ با سیاست  دست برتری  قبایل حاکم بر 

حمد خان ابدالی کھ با ساز وبرگ  نظامی پیشرفتھ  کھ میراث نادر شاه .اگذاشتھ شدسده نزده دراین  حدود 
ن ش از آنکھ سایر خوانیافشار بود و سواران ورزیده بدون تعلل و ضیاع وقت خود را بھ قندھار رسانیده و پی

اقوام و عشیره  ھای پر قدرت  خود شان را جمع و جور نمایند  در معیت نھو اقوام  غلجائی و سدوزائی 
ھ کھ نام قبیل»پادشاه درانی«نفر از اراکینی کھ از مشھد و ھرات باوی آمده بود بند و بست کرده  خود را  

ش کھ بھوی است نامید نھ پادشاه افغانستان. بعداً کھ  احمد شاه فوت کرد عین کار را  تیمور شاه  پسر
. »ورشاھییمدولت ت«قلمرو خود گذاشت  رقبھ  و پادشاھی رسیده بود بالای
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شده است کھ از آن  مفصلاً در ھمچنان  اشاراتی بھ  پیر صابر شاه ملنگ و تاج گذاشتن بھ  عمامھ وی  نیز 
ث قبلی اشارات مبسوطی  شده  است . مباح

سره  بعنحیث یک مچون اساس این  تاریخ  مبنی بر پروژه  ھای  دگر اندیشی جوانان  میباشد نمیتواند  من
افغانستان استفاده شود. (مولف)وبی غش در تاریخ

احمد شاه را  اینطور اذعان داشتھ است:اخیر" زمان قبل ازاما نویسنده  کتاب افغانستان در"پنج قرن

سرزمین احمد شاھی یا خراسان  تحت سلطھ احمد شاه.۵-٤-١١٩

بازماندگان تیمور گورکانی از خراسان  در حیطۀ  قدرت یک شعبھ  از در اواخر سده پانزدھم  بخش بزرگی«
بود کھ در تاریخ بنام تیموریان  ھرات معروف اند . سلطان  حسین  میرزای بایقرا ء زمامدار معروف این 
سلسلھ  مثل سایر شھزادگان  تیموری در ادب  و ھنر علاقھ فراوان داشت  وبا داشتن  وزیر دانشمند  چون 

ر چون  نوکی  و دری شعر  میگفت   دربار اوبوجود فضلایامیر علی شیر  نوایی  کھ در ھر دو زبان  تر
ر و میر خواند  و کمال الدین  عبدالرزاق  و حافظ  ابرو  ر شعحمن  جامی  و بنایی  و غیره دلرالدین  عبدا

در تاریخ  نویسی ، بھزاد در نقاشی  و میر علی و امثال آن در خطاطی  مشرف بود.

کابل  و قندھار  سلسلۀ دیگری  حکمرانی  میکرد کھ مؤسس آن  اعنیدر بخش شرقی و جنوبی خراسان  ، 
از بقایای ایلخانیان بود . وی مردمان ھزاره  و نکودری  را مطیع ساخت  "ذوالنون  ارغون"شخصی بنام  

ر رات  ھم دست  یافت.  ھر چند تیموقندھار را بعنوان  پایتخت  انتخاب کرد  و برای مدت کوتاه  بر ھ
وی  تمدن و و غلبھ  فتح کرد ه خرابی زیاد  در آن بار  آورد ، اما جانشینان را بھ قھر  راسانشخصاً خ

حذب  نموده فرھنگ  خراسانی گرفتند.از اثر حملات  مغولھا  بر فلات ایران و فرھنگ  محلی را جلب و
شم  و پیوند  این دوچین مراودات و رفت و آمد  گسترش یافت کھ باعث احیا و باز گشایی راه قدیمی ابری

خطھ ای از جھان گردید .

شمال آمودریادر دشت ام اوزبک  کھ درنشینان  سرزمین  ھای  شمالی  بناتفافاً در ھمین  وقت  موج بادیھ
ا رف بھ شیبک خان  برای بدست آوردن چمحمد شیبانی  معروقبچاق سکونت داشتند ، بھ رھبری قائد شان 

شدند ، سلطان  حسین کھ دولتش  بھ ز قطع ماواءالنھر بخراسان  سرازیرند ، و پس اگاه  بھ جنوب رو  آورد
اثر جنگ داخلی  ناتوان  شده بود ، بھ دشواری توانست از شھر ھرات  دفاع کند ، اما حوالی و اطراف  و 

ھم ان  بر ھراتاوزبیک) ١٥٠٤( /٨٨٣گذشت سلطان در سالروستا ھا ی آن پامال  شد. و پس از در
دست یافتند و آنرا تاراج کردند.

ظاھراً چنین  می نمود  کھ پس از این   حادثھ  دولت جدیدی در خراسان ریشھ یابد ، اما چنین نشد ، زیرا 
توسط دو شخصیتمقارن این زمان  دو نیروی تازه  نفس یکی در شرق و دیگری در غرب  (خراسان )

در خراسان جلو گیری کرد اوزبیکوجودیت  آنھا از شکل گیری دولت پیروزی بود کھ متاریخی در حال 
بعنوان  واحد سیاسی  جدا گانھ و مستقل  برای مدت درازی  از نقشھ  جغرافیا محو را، بلکھ  خطۀ مذکور 
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برھبری  صفوی دولت از دولت  بابری  معروف بھ دولت مغولی ھند و دنمود . این دو دولت  عبارت بودن
]٤٢[»درایران شد.ماعیل اول شاه اس

جلوس احمد شاه بر سریر جھانبانی خراسان. ۶-٤-١١٩

اج  از اینجا میتوانیم  چنین استنت:«انستان  اذعان  میدارد کھ فغعبدالحمید محتاط در  کتاب تاریخ  تحلیلی ا
خوانین باشد . احمد شاه با اکثریت دلۀ اکھ بازتاب کننده قدرت  و اراکنیم  کھ  احمد شاه ، نا گزیر است

ھش یعنی  بیست و ھفت روز  بعد از کشتھ شدن  نادر ١١٢٥)/ ١٧٤٧سال( جولای ١٥مطلق  آرا  بتاریخ 
تخاب باعث  ان(ظاھراً) افشار بحیث پادشاه بر سریر جھانبانی خراسان  انتخاب گشت  . عواملی اساسی ایکھ 

ز خانواده  ابدالی  در قندھار گردید  عبارت اند:(؟) احمد شاه  بحیث نخستین  پادشاه  ا

ذکاوت و تیز ھوشی او 
تیره  غلجائیان از سپاهغلزای ازبی اعتبار و سبک دوش ساختن نور محمد خان  

ارتشی کھ با خود از  قوچان آورده بود ارادۀ داشتن  قدرت و دست قوی  در
(این نفوذ ظاھراً منطقی بنظر نمیرسد)ھوری نفوذ روحانیان  و بھ  ویژه  نفوذ پیر صابر شاه لا

منابع تاریخی بر می آید  این احمد شاه  بود  کھ با شجاعت و درایت و اراده قوی ھولی تا جاییکھ  از مطالع
و تصمیم  استوار توانست  در ظرف  مدت  کمی بھ رقبایش (کھ اگر رقیبی داشتھ باشد؟) فایق آمده و خودش 

منحیث پادشاه درانی استقرار بخشد . اگر اعداد و ارقامیکھ در بالا ذکر شد  درست باشد را  دراریکھ قدرت  
وبرگھار ھزار نفری با ساز مشھد و قندھار رابا یک اردوی سھ چاو در ظرف بیست و دو روز فاصلھ بین  

نایمی کھ از  اردگاه قوچان نصیبش شده بود ، طی نماید  و در  پنج روز باقی مانده  ھمھ ثقیل نظامی و  غ
رقبای خود را مقھور و  خودش را  در  جرگھ شیر سرخ پیروز  گرداند .  از فھوای گزارشات  تاریخی 

باشد کھ سانیساختھ و پردختھ  تاریخ نویکھ   تشکیل لویھ  جرگھ سنتی  بھ احتمال قوی چنین بر می آید  
را انکار و یا تغییر داده اند. چنانچھ غبار در تاریخ  خود جرگھ بھ  اصطلاح در مقابل  پاداش قلیلی حقایق 

دیدم کھ علی رغم داستان لویھ  لی مشکل توصیف کرده بود ولی عملاً (لویھ جرگھ سنتی را) زمانگیر و خی
شاه  مجذوب و نا شناختھ در قندھار صحنھ  ھای جرگھ و روایت از  انتخاب  احمد خان  توسط  پیر صابر

عجلھ باادراماتیکی است کھ در  تاریخ  علاوه شده  است  ورنھ احمد خان از ھمان روز اول کھ  مشھد  ر
سپاھیان خود ترک  گفت  میدانست کھ در راه  پادشاه شدن او   ھرگز مشکلی ایجاد  نخواھد شد .بھمراه

)چنین  نگاشتھ است : ١٨٨تاریخ  تحلیلی افغانستان از قول  قاضی عطا الله (صعبدالحمید محتاط  مولف  

مراسم دستار بندی  شاه جدید منتخب(؟) توسط ھمان  (پیر مجذوب کھ ظاھراً احمد شاه بھ آن ارادت داشتھ  
ن  ز آ. صابرشاه خوشھ  گندم  را  بدستارش  نصب  کرد .ااست)در یک محفل شاندار  تمام  قبایل اجرا شد

.٤٤-٤٢فرھنگ  میر محمد صدیق ، افغانستان در پنج قرن اخیر ،انتشارات درخشش ، ایران مشھد ، ج. دوم ، ص٤٢
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انستان افغتاریخ بھ  بعد ، خوشھ گندم  بحیث  سمبول  حکومت  پذیرفتھ شد. کھ تا امروز  سمبول و نشان 
میباشد.

بھر حال  سستی  این روایات قابل  درک  است  زیرا  می گویند یک روی تاریخ  ھمیشھ سیاه  میباشد  و 
زیرا قسمیکھ تاریخ ابدالیان و بعداً .ده استت کھ دست خوش جعل و تحریف شتاریخ اسسیاه این ھمان روی 

محمد زائیان  مشعر است  ھر زمامداری بر رغم  خود  نشان و بیرق را  تغیر داده اند کھ در یک مبحث 
(مولف)بھ کنکاش گرفتھ خواھد شد علحیده  این موضوع 

و رخنھ )سالم (احمد شاه ارند  تیز ھوشی  و مدیریتولی  چیزی کھ  ھمھ  تاریخ  نویسان بھ  آن  اذعان د
(چھ در زمان  فرماندھی سپاھیان زیر فرمانش  در اردوی نادر شاه و چھ کردن  در روح و روان  مردم  

ان را ن اردویی میباشد کھ بدستان خود آنمخصوصاً جوانادر زمان زمامداری اش بصفت شاه درا نی )و
خاموش ساختھ باشد ظاھراً برتری را  در بین  مردم  ھ  تبار جھیز کرده بود .او بخاطریکھ داعیتربیت و  ت

د و بھ را بر گزینام قبیلھ خود را  کھ سدوزایی یا ابدالی بود بھ درانی تبدیل نمود و برای خود لقب (در دران)
ری ساخت سودا ھای تباری  خود و مردم را (ظاھراً) باین ترتیب مردم را با این رای ثاقب خود یک قدم  از

و احمد شاه باوجودیکھنشان میدھد را در بیزاری از تبار برتری حکومتاین  تغییر نام رابطھ خاص زیرا
حد اقل در آغاز سلطنت بنا بر مصلحت  ھای سیاسی تباری بھ قدرت رسیده بود ،از ھمین آدرس قوتِ  

.مقدار جلوه دادآنرا بیخود 

نرا قبلاً در مسیر  راه  مشھد ا کھ بعضی از اعضای آکومت  خود راو ھر چھ سریع تر کوشید تا بدنھ  ح
ا  توسط انتخاب قندھار  تثبیت کرده بود مقرر نماید  زیرا او می فھمید کھ باید  ھرچھ زود تر زمام امور ر

تون . بنا بر قول الفونسنخبگان خاص بدست گیرد کھ مجال  خرابکاری  بھ عناصر فرصت طلب باقی نماند
کرسی وزارت بھ قبیلھ بابوزی  و بخشی از بارکزی(خان خیل) داده شد.«میدھد : ،کھ ذیلاً گزارش 

( از آنجاییکھ  عنصر تبار بر تری در شاھرگھای بطور ارثی  بھ اسحق زی  ھا  تعلق گرفت.میر آخور باشی
ام بخاطر قوحیاتی افغانھا موجود میباشد ،احمد شاه نیز از این امر ھرگز دور بوده نمیتواندولی علی الظاھر 

گرفتن  دولت نو پایش مجبور بود این اصل  را در نظر گیرد.)

لکیت  زمین داشت  و موقف مالکین را  در حکومت   تقویت بخشید .امقرری  ھا ارتباط مستحکم با  ماین 

عوامیکھ  باعث رسیدن احمد شاه بر سریر جھانبانی خراسان شد.۷-٤-١١٩

ذکاوت و تیز ھوشی او دانستھ اند .دراحمد شاه درانی رااساسی ترین عوامل بقدرت رسیدن  
ھمچنان با تر دستی و ترفند کھ ناشی از  ھوش و اراده  سرشار وی بود کھ بالای رقیب بزرگش نور محمد 

خان غلجایی سابق الذکر تفوق حاصل کرد کھ در نتیجھ  او را بھ اعدام برابر ساخت.
بود او هربیت و پرورش خود  استحکام بخشیدان درازی آنھا را زیر تخود سالیپشتیبانی ارتشیانی کھ او

توانست ارتش خود را  روز تا روز نیرو مند سازد تا جوابگوی  برنامھ  ھای  گسترده  دولت وی در آینده 
بوده باشد.
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فضلا درد  کھ این  علما وروحانیون قندھار ایجاد  کرده بواحمد شاه ارتباط  تنگگاتنگ و قوی ای را با
ھر وقت و زمانی  بھر مناسبتی کھ میبود  از شاه جوان  پشتیبانی میکردند .او بھ درستی آگاھی داشت  کھ 

میسر شده  میتواند .معھذا ن  امکان  ایجاد یک دولت  مقتدر  و مستقل تنھا از طریق  کسب حمایت روحانیو
د  یک عمل  برنامھ ریزی شده و ابتکار عمل از اگر قضیھ صابر  شاه  احیانا اگر واقعیت خارجی داشتھ باش

]٤٣سوی خود احمد شاه می باشد.[

با در نظر داشت  عوامل و بر تریھایی کھ در فوق بھ  آن  اشاره شد  احمد شاه در جلساتیکھ ظاھراً بخاطر 
ومیانتخاب وی دایر شده بود شانس بیشتر انتخاب شدن را داشت  چرا کھ ھمھ جوانب این  نشست  ھای ق

توسط شخص  خود احمد شاه  برنامھ ریزی شده بود و کذا دو عامل دیگر یکی ثروتی کھ از جانب او بھ 
تفویض گردید و دو دیگر موجودیت قشون زیر سران  عشایر پشتون  کھ در قندھار  دارای نفوذ قوی بودند 

بودند . در چنین شرایطی کھ اطاعت می کردندو در خدمتش اش پادشاھی کھ از وی  قبل از احرازفرمانش
میتوانست در برابر احمد شاه  خودش را  کاندید نماید ؟ ثانی انتخابات  در عصر احمد شاه  بھ معنی  انتخابات  
متعارف  آن ،درعصر موجوده  کھ در دنیای مدرن و جوامع  پیشرفتھ معمول  میباشد نبوده  ماحصل   زور 

میباشد؛او  در زمان  زمامداری خود در قدم اول منافع  خوانین و زر و توطئھ  ھای  برنامھ ریزی شده
ً بخاطر کسب پشتیبانی آنھا در  تھاجماتش در سرزمین ھای ھند  مد  نظر داشت (عطاالله  قبایل را صرفا

)١٨٨،ص

برنامھ  آنرا  از ممارست و نزدیکی با نادر شاه افشار آموختھ بود احمد شاه با ھوش و درایتی کھ اکثر 
شی نادر شاه افشار در انداخت  کھ بی شباھت با  تاج پوشانداری را  بخاطر تاج پوشی اش در قندھار  براه

و یارانش  کھ امنیت  قندھار را دیده بانی میکردند ر جریان  این مراسم  توسط ایادی دشت مغان نبود.او د
نجاب را از طریق قندھار بھ ایران اطلاع یافت کھ  افسران  "نادر" کاروان بزرگی  از محصولات سند و پ

،انتقال میدھندکھ  این ثروت معادل یک ملیون و یکصدو شصت ھزار پوندبود. (قاضی عطاالله ، 
کھ این ثروت  میتوانست  گشنگان  قندھاری وسران عشایر را  تطمیع و نظم  )٤١٥؛محتاط ،ص١٨٧ص

را  دستگیر و تمام نقوط و اجناس را او بھ چابکی ناصرخان زعیم کاروان خراجابر سازد.ردولت را ب
مصادره  نمود.

از ابدالی بھ م  دولت خود را ذ نامھای قبیلھ وی مبری سازد  نااحمد شاه کھ میخواست  دولت خود را  از نفو
درانی تبدیل ساخت  و برای خودش لقب "در دران" را اختیار نمود کھ بھ سریر جھان بانی خراسان  تکیھ 

بر شاه  احمد، شروع) غبار در  تاریخ خود از قول قاضی عطاالله ،اذعان میدارد کھ این صا. (تاریخداشت 
) ولی این  محتمل بھ نظر نمیرسد  چرا ٥٩را  عوض ابدالی انتخاب نمود .(غبار ،ص "در درانبود کھ  "

ک ننده اراده  یکھ  احمد شاه  مردی نبود  کھ  در ابتدای سلطنتش در یک  تصمیم  نھایت قطعی و تعیین ک
شخص بیگانھ را ولو دارای ھر پایگاھی کھ بوده باشد بپذیرد بلکھ  این از اثر  زیرکی و ھوش سرشار و 

و خودش  وسلالھ  اش بود  کھ  این تغییر نام را  بخود  و سلطنتش  استوار ساختری  خودش ذکاوت فط
.(مولف)را در پایگاه تاریخ با این نام  مشخص و مسجل  ساخت

.١٨٨محتاط عبدالحمید،رک . قاضی عطا الله ،ص ٤٣
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"الفنستون"معتقد است کھ  تغییر نام ، رابطھ خاص را با حکومت  نشان میدھد  وی از تقرری  ھای جدید 
نھ  و سنگینی این بدتوسط شاه پرده بر میدارد کھ ھمۀ آن  نفوذ قبایل بر  بدنھ  دولت  درانی را شکل میدھد.

این زمین رعیتی داشت  باعث تقویتبالای تقرر ذوات و اشخاصیکھ ارتباط مستقیم با سیستم  ھای تیولی و 
رکزایی  (خان باابوزی "و بخشی از ب"مالکین در حکومت  میگردید.چنانچھ  کرسی  وزارت  بھ  قبیلۀ  

خیل) داده شد و میر اخورباشی  بطور ارثی  بھ اسحق زی ھا تعلق گرفت .

خل ، بیشتر بھ تأثیرجنگھای خارج  ھمچنان الفنستون  می آفزاید  کھ احمد شاه  برای استحکام قدرتش  در دا
رگان  از طریق انعام واکرام  بھ او میسر می شد . شاه ] بز٤٤میکرد . نگاھداری  سپاه  و جلب [تکیھ 

اه ھ انتصابات  عطای شبھ اقوام دیگر ببخشد . ھمیی را کھ  توسط افغانان  تصرف شدهانست زمینھاونمیت
نواده  ھای خاصی  اختصاص داشت کھ ما منباب مثال چند تای د ، ولی بسیاری مناصب  بھ خاشمرده  میش

) ٤٥٦آنرا در بالا ذکر کردیم.(الفنستون،ص

از قراین و شواھد  تاریخی بھ این نتیجھ  میرسیم  کھ در نصب احمد شاه ابدالی لویھ جرگھ و انتخاباتی  در 
ن الله خان بھ اھتمام فیض محمد سلطنت اماوده  و تاریخ  افغانستان  برای مکاتب رشدیھ کھ در زمان کار نب

خان وزیر معارف وقت  تدوین یافتھ  و بھ وقت  احمد شاه ابدالی یکصد سال نزدیکتر است  میرساند کھ : 
کھ بھ خلق و خوی  نیکوی احمد خان  مستظھر بودند بیک بار  اتفاق نموده  زمام سلطنت افغانستان انافغان«

] این خود میرساند کھ قیل و قال تاریخ نویسان و داستان صابرشاه ملنگ  و ٤٥[»را  بوی  تفویض نمودند.
کھ تاریخ نویسان  مجعول افغانستان ،بوده است بیش نلویھ  جرگھ  در مزار شیر سرخ ،مطالب ساختگی ای  

هدر خلال قرن بیستم و در زمان  سلطنت   محمد ظاھر شاه  در یک برنامھ  افغانیزه سازی  کشور،جعل کرد
ون پشتون و پشتانھ و پشتمسئلھ قابل دقت  این است کھ کلمھ اند و دیگران  نیز تا امروز  آنرا ادامھ داده اند.

کلمھ  ده بیستم  ایننرسیده  فکر می شود کھ در آغاز سقبل بر این  در ھیچیک  از متون تاریخی بنظر والی 
معاصر زمانیکھ نام خراسان از اثر یک بینش چرا کھ در تاریخ(مولف)بجای :افغان" علاوه  شده باشد  

غرض آلود خارجی بھ افغانستان تبدیل شد بخاطر تعیین وحدت اقوامیکھ در  افغانستان ساکن  ھستند  این 
کلمھ بمعنی  نمایش تمام اقوام  در نظر گرفتھ شد کھ مانند خاک  خشک بر دیوار اقوام در افغانستان تا ھنوز  

صب و برتری گرایی  ھای قوم حاکم میباشد کھ زر وزمین و قدرت دولتی در دستان وعلت آنھم  تعنچسپید
ای ام اقوام و ایل  ھقدرت در دست شان بود خواستند تم. دولت مردان  و کسانیکھ اریکھشان قرار دارد 

ای فییکجا سازد و در مجموع تمام اقوامیکھ در این جغراپشتون و پشتانھ""این نام قبایل افغان را تحت
د ولی تا نامیده شون"افغان "دیکجا نسیاسی زندگی دارند در مجموع با اقوام افغان کھ فعلاً پشتون نامیده  میشو

امروز کھ بیشتر از دو قرن از آن  میگذرد دولت  ھای سرکاری موفق بھ ارزش دادن  بر این وحدت  بمعنی 
کلمھ "افغان "نشده اند.(مولف)اصلی 

.٤١٤-٤١٣محتاط عبدالحمید ، پیشین، صص٤٤
معارف تاریخ افغانستان مطابق پروگرام  حبیب الله خان سردار ، معلم مکتب حبیبیھ  بھ تصویب  فیض محمد  خان وزیر٤٥

. ١٣،ص١٣٠٦چھارم رشدیھ ،مطبع مفید عام ، لاھور ، 
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نزدھمیکصدو بخش

مبحث پنج

دولت درانی ھا  عصر احمد شاه  ابدالی

ردوی مکمل ھفت مرتبه به ھند و دو دفعه به  خراسان ااحمد شاه  در زمان سلطنت خود با
مراجعت نموده و در زمان او و یک نوبت به  بخارا   تاخته  و ھر دفعه مظفر و منصور 

یاد میگردد)را یک مملکت وسیع  و ( کشوری که امروز بنام افغانستان خراسان  شرقی 
ولی  سیطره او نیز مانند  سایر فاتحان ]٤٦[مستقل و با عرض وطول تشکیل داد.

مشرق،دست خوش ھرج و مرج خانوادگی گردید.

قبل از  احمد شاه٤٧شرقی)خراسان(اوضاع سیاسی افغانستان=.١-٥-١١٩

١٤حبیب الله خان  سردار ،ھمان مأخذ قبلی ، ص٤٦
چون ھنوز در قلمرویکھ احمد شاه درانی  سلطنت میکرد  افغانستان اسماً ورسماً وجود نداشت منبعد  قلمرو  او را بنام  ٤٧

ی می نامیم  چرا کھ احمد شاه خود را خدیو خراسان نامیده  است (تاریخ احمد ، پیشین )و بخاطریکھ با خراسان خراسان شرق
باختری (ایران) تصادف نکند  ، پسوند شرقی را بھ  آن علاوه  میکنیم ؛ فلھذا ھر جاییکھ در متن بنام خراسان شرقی بر می 

(مولف)خوریم مقصد از قلمرو  احمد شاه درانی میباشد.
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مستقل در منطقھ مقارن ظھور احمد شاه ابدالی، شرایط داخلی و اوضاع ھمجوار  نیز برای تشکیل یک دولت 
) مساعد بود . در داخل  کشور طبقھ  دھقان و مالدار یعنی اکثریت ملت با طبقھ  شھری و خراسان شرقی(

وک الطوایف و  جنگ  ھای پیشھ ور ، در سالھای درازی بعد از انقراض دولت تیموری، در زیر اداره  مل
کھ با ھمدگر در مصاف ذت البینی بین  خوانین ، اربابان و بیک  ھا بخاطردستیابی بھ  زمین و زر 

دند کھ رنج بیحد آن بالای شانھ  ھای مردمان بیداد میکرد ، این درحالی بود  کھ رزیوستخوانشکنی اند،دبو
ن  و کمنطقوی ، بھ علاوه مالیات  ھای کمرشلشکر کشی ھای ملوک الطوایف و قدرت  ھای خارجی فرا

و گمرکات گوناگون ، کنند )لشکرفراھمبرای(زادوتوشھ, خواربارکھخانمان بر انداز ، عوارض و سیورسات
مرکزی و  امنیت بودند.در غرب و کوفتھ شده بودند  کھ در انتظار یک صبح روشن  یعنی یک دولت مقتدر 

م بر ضد استیلای خارجی و برای حصول آزادی ملی مبارزه  کرده و شرق و جنوب کشور نیز سالھا مرد
اینک  برای حفظ و تقویھ  یک دولت ملی در برابر  خارجی ھا آماده   و حاضر بودند، قسمت مرکزی کشور  

تحت نظام  فئودالی و مطلق العنانی  ملوک طوایف سائیده  میشد مردم،ھزارجات   ، بیشتر از ھر جای دیگر 
ن بھ ای«الھای مقتدر این منطقھ  نسبت  بھ دھقان و مالدار  و رعیت  دارای اختیارات نا محدود بودند.و فئود

معنی کسی کھ  در زمین خدا زراعت میکند و آب از رود خانھ و باران  یا باران آنرا سیراب میکندو با گاو  
او در زیر آفتاب  سوزانسالیانکھ محصول  رنجواسبی کھ خود پرورانده   شخم و شیار میکند چھ میشود  

، تعلق می گیرد دوری نشستھ ۀ در نقطھیچ کاری نکرده و گاھیو سرما و گرما بیک  شخص دیگری کھ
حت  تضیق و زمین  مال  رعایادھقانان و  بزرگران بوده و در تچنین بنظر میرسد  کھ در ابتدا]٤٨[».

نھا گرفتھ شده و ھا و جبر و گرسنگی از دست  آجنگضرورت و شاید ھم  خشک سالی  ھای دوامدار و یا
(داستان  یوسف پیامبر و خشکسالی  ھای ھفت سال متواتر بھ خود آنھا بھ مزدوران  آنھا  تبدیل شده اند.

کھ از حکومت  مصر می گرفتند از دھقان گرفتھ شد و بھ  روایت قرآن ، زمین را در برابرسھم   گندم
و بعد در قبل از احمد شاه درانی (محمد علی جمال زاده ، زمین ارباب و دھقان )حکومت مصر تعلق گرفت .

نظام ارباب رعیتی  معمول بود کھ این  زارعان بنام زارعان نسق یاد  میگردیدند و در نظام  ،از او نیز
غت لمالک رعیتی  وسیع  ترین قشر اجتماعی روستایی در نظام ملوک الطوایفی را نشان میداد. نسق در 

بمعنی  رسم ، روش ، نظم و ترتیب ، یعنی نظم و ترتیبی کھ بر اساس آن دھقانان  در روستا ھا بھ کشت 
و قوانین  شفاھی محلی کھ از یک محل بمحل بت استفاده  از زمین بنا بر عرف وزرع  اشتغال داشت و از با

ن  داشتامر بر حسب در اختیار، سھمی از  محصول را بمالک می پرداخت  کھ ایندیگر  نیز تفاوت داشت 
گانھ زراعتی قسمیکھ در بالا نیز ذکر کردیم  متفاوت بوده است .این  قسم جل پنیک یا چند عامل از عوام

زارعان ھنوز ھم در جامعھ دھقانی وطن ما وجود دارند  کھ بھ  آنھا ھمسایھ  نیز اطلاق میگردد. زارعان 
عنوان بھره مالکان و یا پرداخت رداخت قسمتى از محصول بھصاحب نسق یا ھمسایھ ،براساس مزارعھ و پ

زمین، کردند. تقسیم محصول براساس عوامل پنجگانھ زراعى ـ اجاره مقطوع در زمین ارباب زراعت مى
، و از این لحاظ زارعان صاحب نسق در برخى مناطق بھ دو گروه آب، گاو، بذر و نیروى کار انسانى بود

.گاوبندیا صاحبان قلبھ  و رعیتشدند: متمایز از ھم تقسیم مى

گاوبندھا کسانى بودند کھ از عوامل پنجگانھ زراعى سھ عامل نیروى کار انسانى و گاو و بذر را در امور 
کردند و از لحاظ پایگاه اجتماعى در ھا فقط نیروى کار انسانى را تأمین مىکردند. رعیتزراعى فراھم مى

تا ١٣، صص ١٣٤١جمال زاده  محمد  علی ، زمین ارباب و دھقان ،سازمان کتابھای جیبی، تھران  خیابان گویتھ ، تھران ٤٨
١٥
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ترى قرار داشتند. در برخى از مناطق روستائى گاوبندھا، گاو و بذر را در اختیار زارعان صاحب سطح پائین
دادند و خود عملاً در فعالیت زراعى نقشى نداشتند و تنھا از بابت گاو و بذر خود سھم نسق زراعى قرار مى

مرفھ ده) خود صاحب گاو و قلبھ بردند. با وجود این برخى از زارعان صاحب نسق زراعى (دھقانان مى
د. آوردندست مىکردند و در نتیجھ سھم بیشترى از محصول را بھبودند کھ از آن در کار زراعى استفاده مى

رفت. در روستاھائى کار مىبراى این گروه از دھقانان اصطلاح 'گاوبند زارع' یا "دھقانان  صاحب قلبھ "بھ
ھا مجبور بودند در زمینھای اربابی  بیگارى کنند گار قرار داشت، رعیتبردارى از زمین براساس بیکھ بھره

ولى گاوبندھا یا  صاحبان قلبھ از این اجبار معاف بودند، بیگارى یا کار اجبارى در سالھایی کھ در منطقھ 
و ھا ھفتھجنگ و نا آرامی یا قشونکشی  بیگانگان در جریان بود کمر دھقان را می شکست و مجبور بودند 

ماھھا  کار اجباری بدون  مزد را حتی زیر ضربات شلاق مالکین بزرک و یا سردمدارانی کھ اداره محلی 
در ھزارجات و مناطق مرکزی و دور دست  کھ ھرگز ندای قانون و شریعت .بدست شان آفتاده بود انجام دھند

ت و ھر خان و ملک بھ اندازه نجا شنیده نمیشد این قوانین و سنت  ھای عرفی و شفاھی نیز وجود نداشر آد
رشد زشت خویی ویا نرم خویی خود با  کشاورزان  رفتار میکردند .

کھ از ھجوم چنگیز خان –بیشتر از یک ملیون نفوس زحمت  کش و کار کن  ھزاره :«تاریخ  بھ روایت  
ر  اانگشت شمعدۀاعاشھ  و تفریح برای –بھ  اینطرف  زیر ضربات خارجی  و داخلی واقع شده  شده بودند 

و میر و بیک  و روحانی جان  میکندند .فیودالھای مسلط این منطقھ ، با اطاعت و تادیھ مالیات بھ ارباب 
دولت  ھای مرکزی، برای حفظ قدرت  منطقوی خود  تا اواخر قرن  نزدھم در مقابل تسلط مستقیم دولت 

ازی با انکشاف بطی  سایر حصص  کشور مقاومت  سرسختی نشان دادند و ھم مردم خود را از سیر  متو
د این  توقف و انجما. بعد  ھا عوامل  دیگر اقتصادی و فقر و فشار سیاسی دولت مرکزی ، عمرباز داشتند 
افغانستان بودند  کھ قوت  قرن بیستم  بدرازا کشانید . در حالیکھ ھمین مردم سرسخت و کاریرا تا اواخر

رده و باوجود جذب خون مغول ، دیگر از مغول خالص و زبان مغولی  چنگیز خان را در خود فرو ببشری 
در مرکز افغانستان اثری نگذاشتند.

ھمچنین بھ درجھ دوم مردم  ولایات شمال افغانستان،نیز در مضیقھ  نظام فیودالی (و قبیلھ برتری ) سخت 
]٤٩[فشره  میشدند.

درانیھا   مقارن سلطنت احمد شاه یھ وضعیت ھمسا.٢-٥-١١٩

ایران بعد از مرگ نادر شاه افشار ، در گرداب  ھرج و مرج داخلی و ملوک الطوایفی فرو رفتھ ، دیگر قادر 
بھ تجاوز در ممالک  ھمسایھ نبود . در بخارا و ماوراء النھر نیز دولت جنیدی روبھ انحطاط نھاده و اشراف 

ده بودند. . . شش سال از جلوس احمد شاه فیودال  در مناطق مختلف  کشور ، حتی پایتخت بخارا مستقل ش

.٣٥٥-٣٥٤غبار مأخذ پیشین ، صص٤٩
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نگذشتھ بود  کھ  محمد رحیم خان مدعی در جای عبدالله خان ثانی  جنیدی نشست و پنج سال بعد  عبدالعزیز 
آخرین پادشاه  جنیدی توانست کھ پادشاھی  سلسلھ خود را اعاده  کند .

اشراف بود و تا قبل از ظھور احمد شاه اوضاع سیاسی خوارزم بد تر از  ماوراءالنھر ، بازیچھ  اغراض 
بقسمیکھ در مدت کمتر از چھل سال ده  پادشاه در خوارزم  درانی ، خان ھا  پی یک دیگر می آمدندو میرفتند 

کشتھ و یا تبدیل شده بود ند . لھذافرصت حملھ بھ کشور دیگر را نداشتند.

نھانی و خطرناک دیگر وجود داشت کھ مثل اختاپو (ھشت پا)از ماورای در عمق این اوضاع یک قوۀدر ھند
آشنا  کھ با اسلحھ  علم و فن و تخنیک عالی حل  ھند سر کشیده بود .این قوت نابحار غوطھ زده و در سوا

نیاین ھند پھناور و غریجی اما عمیقادًر عروق و شرص و خشونت  مجھز بود ،بھ شکل  تدتری و ھم با حر
اگرانی بیشتر نمی پنداشتند.این ھمان  استعمار گران  غربی بود دنھا را سومیکرد ، در حالیکھ ھندی ھا آسیر 

]٥٠[ند کھ تجزیھ  و تقسیم و نفاق  تمام قوتھای ملی ھند را با ثروت آن میخواستند.

ه عیت ھند در ارتباط حملات احمد شاوض.٣-٥-١١٩

بنام افغانستان قلمرو او کھ اکنون  حصھ کوچکی از آن  باقی مانده  وقبل از زمامداری احمد شاه درانی  در
قبل از احمد شاه درانی در مدت  دوصد و پنجاه سال مورد تاخت و تاز و ھجوم بیگانگان بود یاد  میشود 

نھ علی رغم  توجھات و کوششھای بابر بخاطر توامیت بخشیدابل توسط بابر شاه اداره  میشد کآخرین  دفعھ ک
بھ  نتیجھ  نرسید کھ بالاخره و(قندھار)رقبھ  اش از بدخشان و آمو دریا تا بلخ و میمنھ ، و اطراف کابل 

انھ ندند و او در این  جنگ پیروز می راه خود را بجانب ھند باز کتصمیم  گرفت  تا با سقوط  خاندان  لود
بھ  نیز پوز پرتگالیھا را کھ  در  خلیج بنگال پایتخت  خود قرار داد و  چندین مراتھند را فتح کرد و دھلی را 

پا را وبخاطر استیلای ھند قوای نظامی پیاده  نموده بودند بخاک مالید و بزرگترین قدرت نظامی دریایی ار
=افغانستان یاد شرقیھ فرندان او قادر گردیدند تا خطھ ای را کھ بنام خراسانشکست داد. ولی نھ او  و ن

دان بابر چندین مراتبھ در صحاری بین  زمین داورو غزنی از بی توشھ گی میدانھای بکشاید و فرزنمیگردد
جنگ را  رھا نموده واپس بھ ھند عقب کشیدند . در چنین  حال و ھوایی گوشھ  ھای  غربی کشور مورد 

و ش  ھای حاجی میرویس خان غلجایی ھجوم شاھان صفوی بھ شمول قندھار بود کھ البتھ  خدمات و خیز
طف روشنی در تاریخ کشور ما میباشد کھ قبلاً در جلد نھم این اثر بھ د وحدت بین اقوام قندھاری نقطھ عایجا

تفصیل  آورده شده . ھمچنان است فتوحات  وقلعھ کشایی ھای نادر افشار کھ بعزم  تسخیر ھندوستان بر آمده 
کشور  خاندان  ھای  جنیدی بخارا شد.در شمال بود  با مقاومت  مردمان غزنی ، مخصوصاً کابل مواجھ

سیستم  ھای  تیول و ملوک الطوایفی ی،مرکزمناطقو ماورای آن ھجوم می آورند و درھرازگاھی بھ بلخ 

.٦٧-٣٦٦ھمان ،ص ٥٠
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دھار ر قنو ھوایی احمد شاه ابدالی دچنین حال . درکھ بالای بدنھ دھقان خیلی سنگینی ایجاد میکردمعمول بود
گرانھ جلو  گیری کند خود  جلو دار جنگ رضات و جنگھای اشغالاز تعو بھ  عوض اینکھ پادشاه شد . ا

ھادر و نظامی   افغانموجودیت نفوذ سیاسی «شد . البتھ ، ماورای آمو و خراسان درسرزمین ھندوستان 
ھند و در ولایات ھند بود .در دربار  دھلی مثل  نجیب الدولھ افغان (نجیب خان یوسفزایی)افسر مقتدری ، و 

و ابدالی  افغان (سعدالله خان و بنگش "کترا"و "فرخ آباد" و "ملتان" سلسلھ حکمران "روھیلھ"در ولایت 
روھیلھ ، احمد خان بنگش و زائد خان ابدالی )با قوای زیادی قرار داشتند  . تمام این اوضاع  احمد شاه را 

نستان، زمینھ مساعد از طرف ھندوستان  مطمئن  میساخت ، تا در تأسیس وتحکیم دولت سرتاسر ی افغا
بدست  میداد. این است کھ احمد شاه  در اندک مدتی بھ آسانی توانست از جیحون تا عمان  و از ولایات 

]٥١[»، (دولت  احمد شاھی درانی را وحدت سیاسی بخشد.تا رود بار سندخراسان و سیستان 

.٣٥٦غبار،افغانستان در مسیر تاریخ، پیشین ، جلد اول ، ص٥١
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بخش یکصدو نزدھم

بحث ششم

در ژرف آن و امتداد ھند دردرانی احمد شاه جنگھای 
تاریخکاوی 

این جنگھا  کانون فعالیتھای استعماری را پایه دار ساخته و اثرات ناقص آن در جریان دوصد 
و اندسال تا امروز با اعِمال قدرت دولتی از طریق قبیله  که در حین حال ،نظام حاکم نیز 

یا ندانسته ، جریانھای تند جنایات می باشند با تبانی با کانونھای فساد جھانی ،دانسته
الیگارشی را تا امروز ،رھبری میکنند
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و امتداد آن در ژرف کاوی تاریخجنگھای احمد شاه درانی در ھند .١-٦-١١٩

شدن ،از اثرقایم)افغانستانخراسان شرقی (بیست و پنج سال سلطنت احمد شاه درانی در سرزمین پر آشوب 
اوضاع  ، در سیستم متمرکز فیودالی در داخل  نظام پادشاھی درانی و شریک ساختن  فیودالان مقتدر در 
امور  نظامی و اداره  کشور و نظارت اعمال آنھا در جرگھ  ھای  کاری منطقوی و بالاخره  مصروف 

ھای افغان، در جنگھاو یلغار و چپاول شان  ساختن این  فیودالان زور مند یا خوانین و سر خیل  ھای  تیره 
رد او بود  غافل از آنکھ چھ  جانھایی پست و چھ مردمانی بر سر نقطھ  بدرخارج  از کشور(بھ ویژه ھند) 

ادند در بازی اقتدار و جھان  کشایی او ھست و نیست و آبرو  و عزت  و کرامت انسانی خود را  از دست د
ی سلطنت گرسنگبرسی فشرده از میراث احمد شاه  ابدالی نویسنده "اذعانبھ گھا  کھ ھر مرتبھ ایاین  جن

کھ قبل بر این تمام دار و (محمد شاه)"ثروتھای ھنگفتی نصیب او شدو از جانب دیگر  ،دولت  مغلی  ھند
بھ نادر شاه افشار سرور و ضاح  انگیز و شرم آور،از اثر یک شکست افتندارش را در طبق قوانین جنگی 

بھ حیث یساول خدمت  میکرد نادرشاه افشار ،در اردویوی ،کھ در آن  وقت  ،بادار احمد شاه درانی 
ده بود ش(کلات نادری) در خراسان گذاشت  کھ از اثر این غنایم جنگی نادر شاه افشار صاحب گنج افسانوی  

یورش  ھای مکرر احمد شاه درانی بھ قسمی د را در برابر ھند ارزش  ھای تدافعی خو. از اینھا کھ بگذریم 
ستان ھندومھاجمین اروپایی برای  تسخیر بستر مناسبی برای تبدیل بھ از دست  داد کھ در مدت کوتاھی 

گردید.
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یست ااعتقادی  دھنده طرح یک مانوفستنشاندر صفحات تاریخ بیادگار مانده ،یکھ از این جنگھا تخاطرا
چنانچھ بقول ] ٥٢[نالیزم  قبیلوی"  در شاھنشھی احمد شاه درانی  پی ریختھ شد.اساس ایدیولوژی "ناسیوکھ بر

و دو دفعھ بھ او ھفت مراتبھ  بھ ھندوستان:«رخ دوره  امانیھ کھ نگاشتھ است سردار حبیب الله خان مو
ه در زمان خود افغانستان خراسان و یک نوبت بھ بخارا  تاختھ  ھر دفعھ  مظفر و منصور  مراجعت نمود

ملھ م کھ از جرا بیک مملکت وسیع  مستقل با عرض و طول تشکیل داد چنانچھ از دریای سند تا پل ابریش
(تاریخ افغانستان سردار  عبدالرحمن خان  معلم » امتداد داد.طوس است مملکت را خراسان و نھایت خاک 

ھ  ھند  از جملھ دفعھ دوم را اینطور گزارش داده )،او  دفعات  لشکر کشی ب٧مکتب  حبیبیھ ؛ پیشین ،ص
ھزار سوار بقصد گرفتن  لاھور حرکت نمود از پشاور و دریای اتک  ٣٠احمد شاه دفعھ دوم با « است:

ن ھند و والی لاھور بود خبر یافتھ از شاه ھند کمک گرفتھ با لشکر نامرزبا)از(گذشت و شھنواز خان کھ 
ار نھر پنجاب  را لشکرگاه ساخت و اعلیحضرت احمد شاه  ازین روی آب فرود انبوھی بمقابلھ بر آمده کن

ایلغار  دو آمده  چشم لشکر غنیم را بسواد اردو برداشت و بعد از دو پاس شب با ده ھزار سوار جراربقسم 
فرسنگ منحرف از اردو جای عبور از نھر یافتھ  شھر لاھور را  تصرف نمود. شاه نواز خان از شنیدن 

ود خبا شب اردو را جا گذاشتھثباتش از جاده استقامت  لغزیده  شن خبر دست حیرت بدندان گزیده پایای
راه فرار پیش گرفت  چون لشکرش از گریختن  بر وی خبر یافتند  از ھم پاشیده  شکست در ایشان افتادو 

نھ شد... در مورد  دفعھ ششم نیمت افاغھمھ توپخانھ  و سامان جنگ اردو غبجانب دھلی ره بر گرفتند و

.٢١شھبازی   عبدالله ،زر سالاران یھودی و ایرانی ، جلد اول ، مقدمھ، ص٥٢
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رفتن احمد شاه بھ ھند برای گوشمالی طایفھ مرھتھ کھ بطور اختصار  از قول صاحب تاریخ می آوریم : قوم 
مرھتھ اکثر مسلمانان ھند را تاراج  و بقتل میرساندند و این در حالی بود کھ  سلطنت  ھند از بی خبری و 

رده  میشد  تا اینکھ سران ھند از جملھ مسلمانان مرھتھ شمغلوباشی بدرجھ ای ضعیف شده بود  کھ معی
برای  دفع مرھتھ طلب کرده بود  با اردوی آراستھ بھ دیار ھند  کشید .از جملھ در اعلیحضرت احمد شاه را 

قلعھ گنج پور کھ در کنار ساحل جمنا موقعیت داشت  عبدالصمد خان درانی  و نجابت خان و قطب الدین خان 
توپخانھ  ھر سھ ھتھ  با فیر کھ مرونت داشتند کھ بھ اعلیحضرت و اردوی او آذوقھ  میرساندنددر آن سک

مد شاه کمک میرساندند  بقتل رساندند ؛ با شنیدن این خبر اعلیحضرت احمد شاه  مسلمانان سردار را کھ بھ اح
تکبیر گویان خودرا در آب امر فرمود و خود(الله اکبر)را حکم گذشتن از آب جمنا  داده بھ خواندن تکبیر 

افگندند و اولین نفری کھ از آب گذشت احمد خان خیبری بود کھ از برکت نام الله   اردوی  وی بھ سلامت 
وی احمد شاه در گرفت احمد شاه موضع  درااز آب گذشتنددر مقام  پانی پت  جنگ شدیدی بین مرھتھ و

و حکم کرد کھ چابک سواران درانی از ھر طرف عساکر خویش را   در جا  ھای مناسب استقرار بخشید
راه آذوقھ آمد ورفت را براھل سنگر مسدود نمایند چنانچھ بعد از گذشتن چند روز از عدم آذوقھ  و جمع آمدن 

از قبیل حیوانات  وانسانھا زندگانی بر اھل سنگر تلخ شد.آنھا چون راه فرار فضلھ آدمی و نعش ھای مردگان 
بھ جنگ تن داده وصلاح در آن دیدند کھ بھ یکبار بیرون آمده  بر غنیم حملھ نمایند ، با نداشتند بھ اجبار 

متوجھ لشکر احمد شاه شدند .چون اعلیحضرت احمد شاه روی  ھنود را توپخانھ مکمل  از سنگر بر آمده 
خان و نجیب را با شاه پسند متوجھ حملھ دید  صفوف را گذاشتھ سردار سپھ سردار جھان خان فوفل زایی

یضالدولھ  در قلب لشکر پیشروی کرده و از عقب شجاع الدولھ  واحمد خان بنگش  وحافظ رحمت خان وف
نھا خواھد بود و نصرت الھی از آن  آنھا تأکید فرمود کھ بھ کمک اللهالله خان را مقرر داشت  وبھ  آ

ار سوار  انتخابی و وزیر شاه ولی بکارفرمودن  تیغ و تفنگ فرمان داد. و خود اعیحضرت با دوازده ھز
٣٠٠گلیس (؟) گوید کھ لشکر ھنود ورخ ان.مخان براین رأی بر پشتھ ای کھ ساقھ لشکر واقع بود بالا رفت 

گوید چون تنور محاربھ گرم شد وسوار و بیست ھزار پیاده وھمھزار ٦٠ھزار سوار و پیاده بودند  افاغنھ 
در اردوی ھنود و آتش توپ و دود تفنگ دلھا را تیره و چشمھا را  خیره نمود  منصب داران فرانسوی 

ظیم توپ خانھ قیام می نمودند  چنانچھ در قلب لشکر درانی ھا  تزلزل واقع شد  وسردار حاضر بودند و بھ تن
کھ در حال فرار از میدان محاربھ بود بھ تیغ زده  از گریختن جھان خان مجبور شد بعضی از نفری  ھایش را

ھزار سپاه سوار ١٢وبی ثباتی منع می فرمود .اعلیحضرت احمد شاه کھ این حال را مشاھده نمود روی بھ 
ورده خطاب نمود کھ وقت دریافتن خشنودی خدای و رسول وی است  و از حضرت باری  یاری درانی آنا

پخانھ اف توراز پشتھ  پائین شده مانند سیل روی بھ صوب کفار نھادند و با چابکی  اطنصرت نمود و بعداً 
وید : کھ چون تیغ  ھای سواران درانی بفرق توپچیان فرو گرا احادطھ کرده در قبضھ خود در آورد راوی 

یغ در تمسلمانان رفت آتش توپ و صدای خم پاره را فرو نشاندکھ دیگر کسی صدای توپ مرھتھ را نشنید .
آنھا نھاده  اکثر شان را کشتند و بیست و دو ھزار را زنده بھ زنجیر کشیدند  واموال و غنایم بی نھایت بدست  

وھزاران  اشتر و نقود و اسب٥٠،٠٠٠گاو ٢٠٠،٠٠٠زنجیر فیل ٥٠٠اردوی احمد شاه افتادکھ از جملھ 
أخذ)؛(ھمان محمد شاه  گردیدو اجناس و توپ و تفنگ  وتیغ غنیمت  اردوی  اجواھر بی حساب

وطی قریب بھ ھفت مرتبھ یورش  و ایلغار در ھند این ناسیونالیزم  در سرزمین  تحت قیادت او پختھ گردید 
کھ بعداً در زمان  سلطنت  ھای پسران سردار پاینده  محمد  خان و امیر دوست محمد  خان در آواخر قرن  

و ظاھر شاه بھ ثمر  نشست.ن و  نادر خان نزده واوایل قرن بیست توسط امان  افغا
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ژرف کاوی تاریخ معاصر ھندوستان.٢-٦-١١٩

ژرف کاوی در تاریخ معاصر ھندوستان وسایر مناطق جنوب شرق آسیا نشان میدھد کھ این ایدؤلوژی در 
واقع در سھ کانون ریشھ داشت : حملات  تھاجمی و تخریب گر احمد شاه ابدالی بخاطر بدست آوردن ثروت  

خوانین و فئودالان و مصروف نگھداشتناز طریق بھ شور آوردن اعتقادات  دینی  سپاھیان ھای ھندوستان 
افغان ؛ استعمار بریتانیا کھ با مناسب ترین  کار افزار سیاسی یعنی ایجاد  شرکت  ھند  شرقی ، طرح بلند 
پروازانھ تمرکز قدرت استعماری خود رادر تاریخ پر عفونت امپریالیزم  غربی تکمیل می نمود ، وره یابی 

بداخل خاک خراسان و تبدیل  شجاع الملک  نوه  احمد شاه حملات اشغالگرانھ  استعمار بریتانیا توسط شاه
بخاطر  واکمنی یا سروری سیاسی  قوم حاکم نقطھ  عطفی از "خراسان ""افغانستان"نام این سرزمین بنام 

اشد در خبر بخود ،در تاریخ  ملتھای آسیا میباشد کھ در راس این بازی سیاسی  احمد شاه ابدالی بدون اینکھ  
درانی او پیش خواھد شد  ، اکنون مردم  این سرزمین شاھد  کینھ امپراتوریآینده چھ  عقوبتی بھ سرنوشت 
اند سالۀ اشرافیت قبیلھ افغان را کھ چندین مرتبھ  از اول سده بیستم ودویست  ورزی ھا و رویا  ھای خفتھ 

افغان)و نادر شاه اعلیحضرت شھیدمحمدصطلاح  تمداران و ایادی شان (بھ اکسوت دولتا انتھای آن در 
ظاھر ساختند و زھری را در عروق  وشراین مردمان سرزمین مان  افغانستان مھمند ،محمد گل خان شوزیر

در ؛و دولت سازی  نابود  گردیدبرای ھمیش، شانس ملت سازی  درس جغرافیایی،در این  آتزریق کردند کھ 
د در وھند )تبلور و شھرت یافت کھ بھ تبع  نقش درجھ اول خ–کھ بھ(پارسی خی از این محافل الیگارشیبر

انگلیسی ھندوستان داشتند کھ  بعنوان یک پدیدۀ تاریخی اشتراک منافع کومتاقتصاد ھند نقش جدی ای در ح
لشکر کشی نادر افشار، احمد شاه درانی و استعمار انگلیس  از طریق شرکتو در آمیزی  این سھ کانون (

گفتھ  عبدالله شھبازی  ھند شرقی و اشغال آن  از طریق استفاده  از فقر عمومی و ضعف اقتصادی ھند)
ظھور و در کوران  نگارش جلد دوم  کتاب«نویسنده  کتاب زرسالاران یھودی و پارسی کھ مشعر است: 

یلد  اجمالی  از روچھ)و (مقایسسقوط سلطنت پھلوی وصیت نامھ اردشیر را یافتم و در تفحص آن بھ شناخت 
و (ھند و ایران)ای برجستھ الیگارشی پارسی رسیدم کھ این چھره  ھا  چھ در شرق ھا و برخی از چھره  ھ
پیوند جاودانی با استعمار جھانی دارد. اکنون دنیا برای نخستین بار بھ این سھ پدیده چھ در جا  ھای دیگر  ،

نخستین بار بھ حضور کانونی  ھمبستھ با دو قدرت امپریالستی در پایان سده  بیستم در می یابد  کھ برای 
پر د ومننیاد  ھای  کھ بر منافع آزو ایالات متحده آمریکا  و در عین حال مستقل از این دو بر بانگلستان

قدرت و کانون ھای موجود و تعارض  وزارت خارجھ بریتانیا بھ ریاست لرد کرزن  ازیک  سو و وزارتخانھ  
حوت ٣گ و امور ھندوستان و حکومت ھند  بریتانیا از سوی دیگر  را  در ماجرای کودتای ھای جن
و دوست سید جمال "لونت"، آزادیخواه نامدار انگلیسیھایران مطرح بود .این ھمان  نیرویی است کھ ب١٢٩٩

و دستھ تبھکار ) آنرا دار١٩١٣جنوری ٢٨در نامھ خود بھ داکتر سید محمد ھندی ((افغان)الدین اسدآبادی
ن بر شئون جوامع مسیحی  این  طور سخن  میگوید :للی مینامدو از سلطۀ تام و تمام آبین الم

گذشتھ [در جامعھ انگلیس ]رخ داده و در ده سال گذشتھ با شتاب بھ  پیش تاختھ سال٤٠—٣تحولی کھ در «
ی مان فرمان می آن  بر امور مالتحولی است نژادی در طبقۀ کھ زمام امور مارا می چرخاند و از طریق–
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... و توجھ من بھ  عنصر یھودی  کھ در طی راند و باز از طریق آن تمام حیات  اجتماعی ما را می چرخاند 
این دوران سال بھ سال سیترۀ نیرومند تری بر عمل بین المللی ما ، بر اخلاقیات و بر نگرش ما بھ شرافت 

ط ید  آن  توسادی و کار رواجان  قبیلھ  کھ  تمھر کشور ما توسط ھمان ایبدست آورده است (و این د–انسانی 
احمد شاه ابدالی گذاشتھ شده بود بالای ملیت  ھای مظلوم و بھ  اصطلاح سیاسی [ستم کشان محلی]تا امروز  

ولین  وزیر اعثمانی  بھ ابتکار دیزرائیلی، امپراتوریتعمیل میگردد.)نخستین اقدام تجاوزکارانھ انگلیس علیھ  
ند این وقایع بعد از  احمد شاه درانی و در یک برحۀ زمانی  دیگر صورت  گرفت یھودصورت گرفت ؛ (گرچ

اما از رھگذر ایدیولوژی ھای نژاد برتری  الگویی خوبی برای  مثال دادن بھ  این واقعیات تاریخی 
) ١٨٧٥طریق اسماعیل پاشادر سال( زمانیکھ دیزرایلی پس از بدست آوردن کنترول کانال سوئز ازمیباشد.)

) بخاطر فشار روچیلد  ھا و ١٨٨٢)عثمانی را در مسألھ  قبرس فریب داد . و در سال( ١٨٧٨، در سال (
گاشن  ھا بر دولت گلادسون بود. کھ مصر اشغال شد .تمامی اقدامات منحطی کھ  در واپسین سالھای  حکومت  

رخ نمود ، ھمھ در توطئھ  ھای مالی  ریشھ داشت  کھ بطور ملکھ ویکتوریا  در حوادث افریقای جنوبی
عمده از یھودیان سر چشمھ می گرفت .این  انحطاط اخلاقی در تمام طبقات انگلیس ، از بالاترین  تا پائین 
ترین  طبقات رواج  یافت   و در زیر فشار نا عادلانھ ثروت اندوزی  حریصانھ تمامی مرز  ھای میان حق 

(ندیشھ مردم  ما محو شدو(چیزی کھ  توسط ھمین زرسالاران و نمایندگان روچیلد ھا از سالو باطل در ا
راج بیدریغ تاریخ دتی  در معرض  ح) کشور ما را ھم از  نگاه  مادی و ھم از رھگذر معنوی و عقی٢٠٠١

نج  می برندکھ این رات ھولناک  سازمان یافتھ و جنایاز فساد  ھاتا ھنوز تا امروز مردمان ما قرار داد کھ
شالوده ریزی عظیم ، بر روح و روان  کلیھ  اقشار سیاسی در دولت  مااثر گذاشت  ودگر گونی را در حیات  
اجتماعی ما سبب شد و بستری را فراھم ساخت برای گرایش  ھای ھنوز فرومایھ تر  و نا ستوده تر در 

ش ھ در دوران  یورنزده سال  گذشتبگذاریم]در پاسیاست خارجی ما [کھ اگر نام آنرا بتوانیم سیاست خارجی 
در دوران زمامداری آقای حامد کرزی  شاھد آن بوده ایم .او ،شاھد آن بوده ایم )کھ امریکائیان  و اروپائیان 

ھا د ی نزدیک با روچیلکا بوده است از طریق روابط نزدیکتر با آمریکائیان پیونددر امریکھ سالیان درازی 
ھ از طریق او و یاران  بین المللی اش انبوھی از فریب، دروغگویی، فساد مالی حتی ارد .چو رکفیلر ھا د

در پارلمان ما نیز دیده  میشود.نمیدانم در کجای دنیا شنیده باشید کھ ماجرای ننگین  آنچھ را کھ در اینجا 
از سپرده ھای مردم  توسط رسوایی کابل بانک خوانده  میشود دیده اید کھ  سھ برابر سرمایھ دورانی خود را 

سھمداران کھ از جملھ خانواده او نیز در آن متھم است یعنی حدود یک ملیارد دالر را دزدیده و افتضاح و 
اجرا ھا کھ از غانستان زیر سوال برده است .این مرسوایی آن روی سایر بانکھا و نظامھای پولی را در اف

ا امروز بھ آشکارا ترین  شکل نشان میدھد  کھ سیاستمداران محمد زایی ت–تشکیل دولت درانی ھمان  آغاز 
ما  تا چھ اندازه بخاطر ارزش ھای  نازل مالی سقوط می کنند؛ وابعادی را کھ بازار بورس  جای گزین 

داران مالی بالخصوص بیگانھ سرمایھدار و دستھاخلاق کھن  تجارت شده و فراتر از ھمھ میزان اقتدار 
ترکیب آن  عنصر یھودی را نیز نمیتوان انکار کرد بدست گرفتھ اند کھ در نتیجھ  فساد  ھای کھ در امریکا 

نی کھ بودیم ھنوز ھم گسترده مالی  نظامھای مالی داخلی و متحدان بین المللی آن ما در ھمان  نقطھ آغازی
را سازماندھی کرده اند فقر  ، بیکاری ، نفرت از ھمدگر و جنگھای کھ ھمین  عناصر آنقرار داریم  یعنی با

وپنجھ نرم  میکنیم.دست 

نستان، او قوانین یا حتی بخاطر منافع افغو طبق اصولامروزه   دولت  نام نھاد وحدت ملی نھ بوسیلھ افغانان
وزیر خارجھ فریبکار امریکا ، جان  کری ،بنیانبھ ابتکار  بلکھ بوسیلۀ یک دار و دستۀ  اشرار بین المللی 
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جار ر کابل شاھد انفکھ تمام حیات اجتماعی ما را بھ فساد  و جنایات خودکشیدند . ما دوروز قبل دگذاشتھ شده
کھ باارگ ریاست جمھوری و وزارت ،"پل محمود خان "کشور در ملی اداره امنیت  یکی ازدرعظیمی
خمی شدن صد و کشتھ  و زکلی دھا  ساختمانکھ باعث تخریب بودیم ھمدیوار است در یک وجبی دفاع  

زا تنقدر قوی و دھشآبودیم . این انفجارات در و پنجره پایتخت ھا   انسان و شکستن سھ ثلث شیشھ ھای 
ر پایان دھ ده  کیلو متر در  پایتخت و حومھ  اثر گذاشتھ بود کھ شور بختانھ ن  تا ببود کھ امواج تخریبی آ

و پوششمدیریت تمویل وراه اندازی و ه شود کھ آنرا فھمیدھیچ سرنخی از عاملین خود باقی نمیگذارد کھ 
حل در این مکرده است؟ و چطور توانستھ با گذشتن از صد ھا پاسگاه  پولیس خود شان را داخل شھرامنیتی 
آن است  کھ تنھا پول خدای آنان است و بخاطر بدست آوردن آن از ھیچ جرم و ر؟این ھمھ بخاطدنبرسان

جنایتی دست بردار نمیشوند.

نیرو  ھایی کھ کار گزاری میشوندجز ،بجز اینکھ بگوییم  اکنون  جھان اسلام و  کشور  ھای اغلب آسیایی
میباشدچیز دیگری ون روچیلد ھا ی مقتدری  یھودی  چکانون  ھای صھیونستی کھ  زمام آن بدست خاندانھای

کھ این مسایل جاری روز چھ ربطی میتواند  در تاریخ زمان احمد شاهنخواھد بود. شاید عده ای تصور کنند 
ی داشتھ باشد؟دران

من اینطور جواب میدھم : از آنجاییکھ  این تاریخ بشکل  تحلیلی  نوشتھ شده  است صرفاً مربوط بھ جھان 
و یا  داستانھای خوش گذرانی و عیاشی  او نمیشود بلکھ  حقایق سرنوشت  مردمان درد کشایی یک  پاد شاه 

مندی را بھ  تصویر می  کشیم  کھ از ھمان آغاز  تا بحالا از بیداد  قبیلھ  گرایان بر سراقتدار در رنج و 
زم غرب  با تبانی عذاب ھستند وبیدادگری حاکمان  و در بدری مردم از ھمان زمانی آغاز میشود کھ امپریالی

این دولت ھای فاسد خون و شیره جان مردمان  را بی رحمانھ می مکند.(مولف))

فیودالان محلی در دولت  احمد شاه.٣-٦-١١٩

کھ را طوری قایم  سازد سال زعامت  توانست  مرکزیت دولت و امنیت عمومی ٢٥احمد شاه در ظرف 
لیت خود شان را  در برابر شاورزان  مسامحھ نشان دھند و مسؤکفیودالان و ملاکان در رفتار شان نسبت بھ  

دولت  احساس نمایند .طبقھ متوسط شھری و بازرگانان نیز  ساحۀ آزاد تری برای  فعالیت  بدست آوردند. 
م و عوارض بھندوستان با بدست آوردن   غنایاین اوضاع با (ازدیاد  پول یا سرمایھ کھ از اثر حملات  

طق  تحت سیطره کھ در نتیجھ جنگھا بدست دولت درانی می افتاد ) زمینھ  ھای بھتری  را بوجود مالیاتی منا
آورده سبب  استحکام دولت درانی کھ با رویکرد فیودالی متمرکز اداره میشد گردیده و کذا فیودالھای  مقتدر 

در نشست  ھای موقت نرا بواسطھ اشتراک در امور مسلکی(؟) و نظامی ارضامینمود ، کھ بھ نظریات آنا
(جرگھ)اعتنا نمود و نیز آنان رابیشتر در سفر  ھایی  جنگی مشغول نگاه  میداشت  (کھ اثرات نا گوار آن  

ر طول د)افغانستانخراسان شرقی (در جغرافیای ھند و استکبار جھانی بریتانیا بخاطر اشغال ھند و ھمچنان 
جنایات جنگی ای کھ توسط سرداران درانی ھنگام حملھ بھ صد  ھا سال جنایات استعمار گران  انگلیسی و 

د کھ فرھنگ جامعھ خراسانی ایجاد نموکذا زمینھ  ھای ناھنجاری را در سطح مرتکب شده بودند ھندوستان 
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ما حصل آنرا میتوانیم  در ایجاد وحشت و دھشت در خانواده ھای  سلطنتی  کھ باعث در بند انداختن ، کور 
روی صفحھ تاریخ را سیاه نمودند کھ از چشم  تیز بین تاریخ پوشیده ،میشدندشان ر کردن و کشتن ھمدگ

.(مولف)).نمانده است  

بجز یکی دو بار بھ  عصیان آنھا  سر دچار نشد. شدید ترین  این  مخالفت ھا  از احمد شاه  با این سیاست 
توپچی باشی،کدو خان و عثمانخانون نور محمد خان میر افغان ،رف مقتدر ترین فیودالھای قندھار چط

و غیره بعمل آمد. اینھا در روز  (پادشاه )شدن احمد شاه،تصور میکردند  تنھایی احمد لزاییمحبت خان فوف
خواھد شد اما این ھا  ھرگز تصور نمیکردند  کھ زر نشاه و ضعف قبیلھ اش مانع مطلق العنانی ایشان 

و  نفوذ قبیلھ وی اش باعث میگردد تا بدھن  سرداران لجام گسیختھ سالاری احمد شاه بھ علاوه  نیروی جنگی 
انیکھ ) آو١٧٤٩(باوجود آن  در سالقبیلھ  با پول و عناصر دیگر کھ احمد شاه  حایز آن بود لجام زده شود.

ی، توطئھ قتل و انھدام دولت  او را کردند .ولی احمد شاه کھ استخبارات مفصل(ھند)احمد شاه بھ خارج بود 
دولت  را باه داشت ،  تمام آن دستھ بزرگ را در قندھار اعدام نمود .این حرکت احمد شاه  حساب آیند 

رام نمیگذاشت و شاه ،فیودالھای طرفدار دولت را  آن بعد گرچھ  احمد فیودالھای بزرگ روشن نمود . از آ
دال ، پسرش را بجای او میشناخت عناوین و منصب و گاھی ھم اقطاعی  بھ آنھا میدادو حتی بعد از مرگ فیو

بار نگاه میداشت و در جنگ  ھا سوق ور از در، معھذا فیودالھای بزرگ قبایل را دور از قبیلھ شان ، د
.احمد شاه فوج  ھای قبایلی را از مینمود اما نمیگذاشت کھ در پایتخت قطعات مسلح محاربوی داشتھ باشند 

خواه خوار  داد، این سپاه  کھ معاش معین از دولت می گرفت ، مرکز دور کرد و جای شان را بھ سپاه  تن
یودالھا قدور فحتی المردم و رعایا در تماس باشند ھمچنین احمد شاه انست کھ مثل عساکر قبیلھ وی  با منمیتو

رادر منطقھ  ایکھ قبیلھ اش بود بھ مناسب حکومتی مقرر نمیکرد ، بلکھ حکام تنخواه خوار دولت را کھ از 
طبقھ متوسط بودند ، در علاقھ  ھای قبایلی  میگماشت و قشر روحانی ھم  از احمد شاه راضی بود ، زیرا 

]٥٣[ن بود.در دست آناو مساجد احمد شاه بھ آنھا احترام  میگذاشت تمام محاکم قضائی   

اخلاق و عادات.٤-٦-١١٩

عھ طبقات آشتی ناپذیر در جامو ترکیب قبایل یاتاسیس دولت  درانی احمد شاه  را معلول  مستقیم  پیدایش 
د کرد  یت  قد بلنفافغانی میدانند .زیرا قسمی کھ در بالا ذکر شد  دولت  درانی احمد شاه از عمق ساختار  اشرا

احمد شاه در بدایت این دولت را از قدرت خاص نظامی و ساز وبرگ  جنگی  کھ از اردوی نادر ندھر چ
شاه بھ او بھ ارث رسیده بود  خودرا پادشاه ساخت  اما از آنجاییکھ قند ھار چھار راه قبایل قدرت مند افغانان 

بدون معاونت آنان کاری  از از قبیل ابدالی و غلجایی و سایر خورده اقوام افاغنھ می باشد مشکل است کھ
پیش برد.

نقطۀ عطفی در تاریخ آشتی نا  پذیری  در ،پیدایش دولت درانی ھا در قندھار مھد قبایل پر قدرت پشتون 
تا اکثریتمی  برداشت جامعھ افغانی میباشد .زیرا این گونھ جوامع  در مرحلۀ از تکامل  طبقاتی خود گا

.٣٥٨-٣٥٧غبار ، پیشین ، جلد اول ، ص٥٣
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و اینکاردر صورتی تحقق می یافت کھ این استعمار گر مطیع خود سازد استثمار شونده را  بھ سود اقلیت
طبقھ صاحب  دم و دستگاه  دولتی گردند.قسمیکھ  دیده  می شود  دولت درانی  ھا بخاطر ارضای خواھشات 
خانوادگی و راضی نگھداشتن  خوانین و فیودالھا  کار ھایی بسود این طبقھ انجام دادو در وظایف دولت ھای 

نده  بوده و وظیفھ خارجی آن توسعھ  جوییتصاحب اراده  اکثریت  استثمار شو:وظیفھ داخلی دولت  نچنینی ای
قلمرو  ھای خود از طریق  اشغال اراضی  کشور  ھای دیگر  و در عین حال دفاع از تمامیت ارضی  در 

نی انجام داد.اولی استحکام  مقابل تھاجمات  کشور  ھای اجنبی  کھ ھر د وی اینکار را دولت احمد شاه درا
بازو  ھای دولتش توسط قوای قھریھ قبایل و دومی تھاجمات مکرر و  گسترده در قلمرو  ھای بیگانھ میباشد. 
یکی از ویژگیھای درانی ھا یاابدالیھا این  بود کھ بیشتر با سایر اقوام مسامحھ مینمودند و آنطوری کھ خانواده 

و زمین ھای ن  ابدالیان را از قندھار بھ فراه و ھرات  کوچ اجباری دادند غلجایی ھا در استکبار قدرت شا
شان را مصادره کردند و مواشی شان را غصب نمودند و خوانین و نخبگان شان را در زندانھای قندھار نگاه 

ھ ھمداشتند کھ خود احمد شاه ابدالی نیز از جملھ قربانیان این بازی قدرت بود ولی بر عکس احمد شاه با 
عشایر و اقوام از در سازش و مسامحھ  پیش آمد. 

در بحث  پیشین از قول میر غلام محمد غبار خواندیم : زمانی کھ فیودالھا برای احمد شاه درانی درد سر 
ساز شدند  و دو مراتبھ قصد جان او را داشتند  آنھا را بھ ھجوم بھ قلمرو  ھای  بیگانھ  ترغیب نمود تا از 

ی شمار سرزمینردن غنایم بو بدست آوبھ رقبھ  قلمرو خود بیافزاید و ھم از بابت فتوحات این طریق ھم
ھند بھ دم و دستگاه  خود رسیدگی کرده و مواجب سرداران قبیلھ را نیز فراھم سازد زیرا قسمیکھ در بالا  

ضرورت داشت کھ از اشا ره شد  دولت احمد شاه درانی  برای سیادت  سیاسی خود بھ  پشتیبان سیاسی ای 
این اقلیت کوچک بر سر اقتدار برای حفظ  استثمار ،علیھ  اکثریت موقف  حکومت او دفاع نماید .زیرا

بزرگ ضرورت  بھ  دولت داشت.

تشکیل دولت  فیودالی  افغانھا (برھبری احمد شاه درانی) نشان میدھد  کھ گروه استثمار گر افغانی  بیشتر 
اشین شکنجھ  و سرکوبی  توده  ھای عظیم استثمار شونده  جامعھ ،ھمسایگان نمیتوانست بدون ایجاد م

،آزادگان قبایل  و بردگان ، سیادت سیاسی  خود را   تامین کنند . با تشکیل دولت ، خوانین و اشراف قبایل  
ایر  سافغانی  بخصوص درانی ھا  حاکمیت  سیاسی را  استحکام بخشیدندو اداره سیادت طبقاتی خود را  بر

]٥٤[قبایل  کھ مردم را بر مبنای محل زیست  و منطقھ در خود  متشکل ساختھ بود ، تحمیل  کنند.

از سوی دیگر ، در نحوۀ خود ، این دولتی بود  ضعیف، ائتلافی  و فیودالی  کھ بھ پیمانھ  بزرگی  بقایای 
قدرت در دست  خوانین  و سرداران  ،مناسبات  فرتوت  قبیلھ وی را  در خود  گنجانیده بود . در حقیقت امر 

نقبیلھ بزرگ افغانی قرار داشت .این سرداران کمتر تحت تسلط  و ا وامر شاه  واقع گردیده بودند .  خوانی
بادیھ  نشین و نیمھ بادیھ  نشین افاغنھ  بھ زمینداران بزرگ  فیودالی  مبدل شده  و بالعموم  بالای باشندگان  

غان  حاکمیت داشتند (کھ ما نمونھ  ھای زشت تر از آن را در طلیعۀ قرن بیستم و مسکون و کشاورز غیر اف
تا ختم دوره  ریاست ٢٠٠٩بیست و یکم  توسط ایادی نادر خان  و اخیراً حامد  کرزی کھ در بین سالھای 

ن و کیلھ گی مربوط ولایت بغلایدر دشت  ھا منباب مثال،جمھوری اش  قبایل نا شناختھ و مرموزی را  
]٥٥)[صحاری  فاریاب بطور ماھرانھ و مرموز در زمین  ھای صفحات شمال جا بجا کرد

.٣٣٤؛رک.ریسنر ، اثر ،ص ٤١٨-٤١٧محتاط عبدالحمید ،تاریخ  تحلیلی افغانستان، پیشین ،صص٥٤
.٢٨٠؛ رک.  تاریخ جھان ، جلد  پنجم ، ص٤١٨ھمان ماخذر ، ص٥٥
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تأسیس دولت  درانی ھا  در واقعیت امر  کھ بمثابھ  دولت ماقبل فیودالی  ...نمیتوانست با بقایای مناسبات 
یر  رو دولت  بھ خط سکھن  تولیدی  و اشکال ساختار  اجتماعی  قبایلی افغانی  بطور قطع  وداع کند .از این

)٢٤٦؛رک.مارکس ، منتخبات  ،ج. دوم ، ص ٤١٨تکاملی خود  ادامھ داد .(محتاط ،

خوانده است  بوجود آورند، "انگلس"ارگانھای جدید دولتی  آنچھ کھ قبل از اینکھ فیودالھای افغان بتوانند
سطح تکامل  اقتصادی جامعھ  و علت آن دراوضاع افغانھا طوری بود کھ زمان خیلی درازی سپری گشت  

افغانی و تضاد  ھای  طبقاتی  نھفتھ بود .

ھیئت حاکمھ افغانی کھ در استثمار مردم  دست   دراز داشت  بدون داشتن دولت  و ارگانھای سر کوب کننده  
ونده  بشمول ھمسایگان  بر توده  ھای عظیم  استثمار شومثل نیروی نظامی ، پولیس ، زندانھا و غیره

کمیت رشد یابنده مستقل  و آزاد  قابل تامین  کند.

کھ از افراد و خوانین  و اشراف لی رغم نداشتن دولت بر سر اقتدار  افغانھا در شرایط  منحک فیودالی ع
ر اورده شدن  خواست  ھای خویش  کتوانستھ بودند از دولت  درانی  در جھت بر آدرانی  تشکیل یافتھ بود 

سبب  اشراف  و بزرگان قبایل درانی کھ در بدو تاسیس دولت احمد شاھی   از آنھا نام برده از ھمینبرند .
نور محمد خان علی -موسی خان اسحق زایی-فلزاییمحبت خان  فو-جمال خان بارکزاییشد(از قبیل حاجی

)در دولت نو ی و دیگران کھ ھمھ  مربوط بھ  تیره سدوزایی [ابدالی] بودندزرو نطر الله خان  نوزایی  
و عمده ترین  وظیفھ دولت  ھم  تحکیم و  گسترش  قدرت خوانین قدرت حاکمھ را  تشکیل دادند  تأسیس

د انحرافوبر  سایر اعضای قبایل بود . (ھمچنانیکھ انقلابھا  در  جریان خیزش  ھای خود  بعضاً از ھدف خ
نی  ، خوانین  دراب بر مبنای آن قیام می یابدھدفی کھ انقلااز اصلموده سبب  کشتھ شدن و یا  انصراف ن

نیز  با در نظر داشت اصل  انحراف از ارمانھایی کھ دولت شان را تأسیس کرده اند دست بھ تخریب  دولت 
ز نمودیم  قبل اه و در بالا تلویحاً آنرا اذعان ابدالی نیز زدند و در دو مراتبھ  قسمیکھ  آقای غبار تذکر داد

ازد  ی سولت  مرکزی   را بھ سقوط مواجھ ساختھ و سیستم انارشی را  در قلمرو درانیان  مستولاینکھ  آنھا د
خود شان مانند ناطق ام نموده  و بعداً ھر گز  بھ خانھا اجازه نداد تا  در مبر شده و عاملین را  اعداحمد شاه خ

قلمرو خود  در زد و خورد و ایلغاروا ھای مسلح بالقوه  گردند بلکھ  آنھا را  در خارجقندھار  دارای  دستھ 
داشت).

انین درانی در دستگاه دولت  بر اساس  مداخلھ دولت وخواشراف اعیان  و امور مو استحکاجا بجایی 
بر امور داخلی  قبایل صورت نگرفت  بھ این معنی کھ خوانین و اشراف بھ ترتیبی  در  رؤس وظایف  دولتی 

از اجزاء دولت را  اداره  کنترول و در جا بجایی قدرت  سھم قبیلھ واضح بود  یکیجا بجا شده بودند کھ 
و حکمرانی  ھا مانندمقامھای حساس  .زیرا کھ  احمد شاه و باز ماندگانش با خوانین  و زعمای قبایل 

را تقسیم نموده بود ند با آنھم یساول و محافظین مخصوص خاندان سلطنتی و  فرماندھی نیرو  ھای مسلح 
ارگانھای  ذی اقتدار و اعتمادی معمولاً توسط محافظین  اجیر افشاری و قزلباشان وقایھ  می شدند  کھ علی 

ر و عشایباز ھم  تاریخ  مشعر است کھ خانھای ذی قوهدر دستگاه ھای امنیتی  دولتی ،رغم  این ھمھ احتیاط 
خودی چطور باعث سقوط و کودتا  ھا در بین خانواده    درانیان شده سبب کور کردن و خلع قدرت یک 

ن  و این بخاطری بود  کھ خوانیبوقوع  پیوستھ  است. اً پادشاه  توسط نزدیک ترین عضو ھمان خانواده تکرار
ترتیب دولت خود عناد  بر پا  استاده  کل اختیار  در امور دولت و بھره  کشی  از مردم بودند کھ بھ این

ند.یمام
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ا  راین تقسیمات وظایف  اداری   دولتی و امور نظامی  در میان قبایل  افغانی ، روند بعدی تکامل فیودالیزم 
انب دیگر  اوضاع را برای  حفظ مناسبات  کھنھ سرعت بخشید کھ باعث تقویھ قدرت خوانین گردید . از ج

.بخصوص  تشکیلات  نظامی  قبایل افغان، بحیث عنصر  مساعد ساختپدر سالارینظام  قبیلھ  ای  و
اساسی  مھم سازمان  نیرو  ھای  مسلح دولت  درانی قرار گرفت . شاه حق داشت خوانین قبایل افغانی را  
عوض کند و بجای  آن اشخاصی  دیگری را  بر گزیند و بھ  نسبت عدم اجرای وظایف  محولھ  دولتی  از 

)٣٥رک.ریسنر ، اثر،ص٤٢٠-٤١٩کار بر کنار سازد  و جریمھ اخذ نماید .(محتاط ، پیشین ، 

یودال سازی اشراف و اعیان درت  خویش  پروسھ فر ای تقویت زمام قولت نو بنیاد  افغانھا  کھ بسرانجام  د
شی و نطفھ ھای متلاقبایل را استفاده  میکرد ، در بطن خود بطور اجتناب ناپذیر  تمایلات  تجزیھ  طلبی 

نمودن  اتحاد نا پایدار دولت  درانی ھا را  پرورش میداد.

خوانین درانی  با اختلاط  و در آمیختن  وظایف فرماندھی  ارتش، حکرانی ،مامورین جمع آوری  عوارض 
مداخلت ند  تا ازتلاشھای  دمالیاتی و جلب   نیرو  ھای مسلح  بھ حمایت خود ، امکانات آنرا بدست می آور

آمیز زمامداران  دولت در امور آنھا  جلو  گیری بعمل آورند و با ھمان پیمانھ با زمام  و قدر ت شاه  معاملھ  
.مینمودند  کھ فقط با منافع آنھا  سازگاری داشت  

روستا ھا و قریھ  ھا  از جانب خوانین و اشراف قریھ اداره  میشد (کھ حکومت  در روستا ھا در وضع  و 
د زندگی عامھ  نقشی نمیتوانست ایفا کند ، خوانین و اشراف بطور دلخواه خود حکومت را آنقدر  از بھبو

مردم دور نکھمیداشت کھ  ھر گز صدای مردم بگوش حکومت نمی رسید .حتی حکومت آنقدر بھ  حاشیھ 
ر اه تنھا بھ این فکرانده شده بود کھ نمی فھمید کھ چھ مقدار مالیھ بدوش ھر فرد  تعیین شده است؟و احمد ش

و استحکام بخشد و در  موارد خاص از خوانین  استخدام بود کھ چطور بتواند نیرو  ھای نظامی  خویش را 
این امکان  نیز  وجود داشت  کھ عوض ھر فرد  مقدار معین  پول پرداختھ شود . الفنستون در رابطھ بھ 

از کنترول  سراسر  قلمرو  سلطنت ، جلب  بود  آن قدرت عبارت :«خوانین عصر احمد شاه چنین می نویسد 
؛ رک. ٤٢٠محتاط ،ص»(عسکر از قبایل  برای ارتش و جمع آوری پول  بھ  حوایج  عمومی دفاعی.

)١٧٩الفنستون، ص

در نواحی ایکھ  اھالی قبایل افغان بود  وباش  دارند، مسلماً در دولت درانی  تقسیمات اداری خاص را تشکیل 
ان افغ:«احمد شاه خودش در این باره می نویسد حت فرمانروایان  موروثی خویش  قرار داشتند.میدھند  کھ ت

)٥١٤الفنستون،»(احی دیگر پول تھیھ میدارند.واحی غرب، بمن عسکر میدھند  و نوھای ن

احمد شاه کھ در طول زندگی اش با  تیرۀ غلجایی مناسبات خوبی نداشت ، نصر الله خان  غلجایی را کھ  
ن منطقھ بیرون ساخت و با نیروی   زور  ، احمد شاه او را از آادرشاه افشار حکمران پشاور مقرر کرده  بودن

طیع  خود ساخت.تصرف خود  در آورد  و آنھا را مخویش قلمرو  ھای غلجایی را  تحت 

دو اصل را  با جلوس خود احمد شاه  :«) دانشمند و تاریخ نگار انگلیسی Malisonبھ  گفتھ "میلسون" (
شد  و در ن تولدغرض حل تشکیلات  قبایل افغانی و تحکیم سلطنت خود  پذیرفتھ بود . او بحیث یک افغا

اکرد  و با داشتن مغز روشن ، فراست  واندیشھ ھای فردی ، شایستگی خوبی داشت  تا بمیان افغانھا رشد
گی احمد شاه نشان  میدھد او در بین افغانھا ند.(ولی تا جاییکھ تاریخ زندمسایل  اولی برخورد و معاملھ  ک

بھ جھان  تولد  نشده و رشد  نکرده است . بنا بر روایات  تاریخی او  در ملتان یکی از محلات ھند دیده
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بھ و در اوان سالیان [ده سالگی ]از دست داد بود  پدر ش زمان خان ابدالی را  کشود و وقتی ھم کھ طفل 
ذوالفقار خان و برادرش احمد خان بعد با برادرش ذوالفقار خان محبوس گردید . زندان شاه  حسین غلجایی

) بدست نادرافشار گرفتار و  در  تبعیدگاھش  بھ مازندران تبعید شدند. ذوالفقار ١٧٣٨( ١١١٦ھا درسال 
ط  خان در تبعیدگاھش از اثر مسموم شدن در گذشت  واما برادرش احمد خان مجدداً در صحنھ سیاست  توس

نادر ،ظاھر گردید.او سالیان سال الی  بقتل رسیدن  نادر شاه  در اردوی او  از جملھ یساولان خاص در 
»میان افغانھا رشد کند« نرا نیافت  تا درف تبصره  ملسون  او ھر گز وقت  آاردوی نادرشاه بود و بر خلا

ی  کلیھ نھبا داوری از تمرکز ذامور را حل میکرد . او با شیوه ساده  کھ جزء ھمیشگی خصلتش بود  
امور قبایل را   توسط خوانین  محل در قبیلھ  فیصلھ مینمود . او دربدستان خود ،راشمھ ھای قدرت رچس

وز میتواند جنگھای  پیرجنگ را بھ  مثابھ  یک عنصر طبیعی  افغانھا می شناخت  و بھ این عقیده بود  کھ 
مویل مالی کند .او دارای ولت خود را تکھ از طریق ماحصل جنگ  دمم بود  مندانھ را  براه اندازد و مص

صیات  اخلاقی بود :آزادی قبایل  تحت قیادت  خوانین  و اشراف شان.و تمرکز قدرت  بدست این خصو
شخص خودش .

بھ روایت میلسن:سلطھ احمد شاه .٥-٦-١١٩

) سلطۀ خویش را  بالای کابل ، پشاور و سپس  ھرات  توسعھ بخشید ١٧٤٨ھش./(١١٢٦در آغاز سال  
.بدین ترتیب  در قلمرو سلطنت  احمد شاه  نھ تنھا سرزمینھای قبایل افغان  شامل گشت  کھ ھر کدام از قبایل  

قرارداشت ، حتی آن و روند رشد فیودالیزممذکور  در مراحل خاص متلاشی شدن  نظام کمون اولیھ 
ھمین مسألھ  است کھ خصلت  نجا مناسبات فیودالی  مسلط بود واراضی شامل گردید  کھ صد ھا سال  در آ

دوگانگی  دولت  درانی ھا را نشان میدھد کھ ھنوز ھم بقایای  مناسبات نظام کھن  قبیلھ ای را در خود حفظ 
نمودند .(مثال بر جستھ آن  را میتوان در میان  جنبش طالبان کھ نھ سال در قلمرو افغانستان بحیث امارت 

آورد  کھ  ھنوز ھم این قشر بھ کمک ایادی بیگانگان  میکوشند ، بار اسلامی طالبان مستقر بودند را بحساب 
دیگر ، نظام  کھن قبیلھ وی  را با رویکرد  ھای دروغین از اسلام  با براه انداختن حملات دھشت گرانھ و 

سازند.)در افغانستان مسلط خود را ھای میدانی ، جنگ  

و مشکل رو برو بود : از یکطرف  وضع درھم برھمی قبایل با ظھور دولت فیودالی افغانھا ، احمد شاه  با د
و ایجاد خدمات مشترک ملی ، از جانب دیگر  استحکام افغان  و مبدل ساختن  آنھا  بھ یک ملت واحد 

]٥٦[بخشیدن  قدرت خود بر مبنای  آن .

استحکامات احتیاطی و درانیھا ، نسبت بھ  دولت سلف خود  یعنی غلجایی  ھا  قابل ذکر است کھ دولت 
زمانی  نھفتھ بود.اوتھا  در تحول  و تغییر  شرایط و اوضاع ِاضافی بیشتری  از خود داشت  و این تف

؛ رک مالسین  ، تاریخ افغانستان ، چاپ لندن ٤٢٢-٤٢١محتاط عبدالحمید ، تاریخ تحلیلی افغانستان، پیشین ، صص٥٦
.٢٤٦)، ص١٨٧٩(
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موفق    گشت تا یوسف زایی  ھا ، محمد زایی  ھا ی ھشتنگر  از مھمند  تا وادی  سیان  احمد شاه درانی  
کاری کھ  حاجی میرویس خان  علی رغم   داشتن خیال  و غیره قبایل افغان را روی یک ھدف ملی جمع  کند

 ، آزادی   موفق نشد تا در زمینھ  تشکیل یک حکومت  مستقل ملی پیروز گردد.(محتاط؛رک.قاضی  عطا
) ١٨٨اثر ، ص

دولت نو تأسیس احمد شاه درانی  در قندھار  مھد قدرت  قبایل افغان کھ سابقھ حکمرانی در ھرات و  فراه 
ھای  نظام قبیلھ وی  را بھ نفع  خود  نرشد و عرض اندام کرد، این دولت قادر گردید  تا ساختما،داشتندرا نیز

تاجک نشین  مناسبات  پیشرفتھ در منطقھتحول داده  و بکار اندازد. در نواحی زیر سیطره احمد شاه درانی 
ر فشار و تعرض قرار مد شاه  آنرا زیاین بر تری دیرینھ را کھ ھم نظام پادشاھی اح:«تصادی  حاکم بود اق

ی تیمورکھ در بخارا حاکمیت  نسبی داشتند  با بلخ و توابع  آن  وقتاً فوقتاً جانبی ھم بابقایای تغاداده بود و از
یستم اش میخواست  با س»  بر تری دیرینھ«در گیریھایی ایجاد میکردندو از جانبی سرزمین بلخ با پیشینھ 

میدانست  نیز انست با حکومت مطلقھ احمد شاه افغان  درانی کھ خود را  سایھ خدا خانات کھ دیگر نمیتو
ممکن و مقدور نبود. این مبارزهصورتحفظ نماید کھ بھ  ھیچمقابلھ  خویش رادست و پنجھ  نرم کرده  و،

مور شاه حتیسالھا پس از پادشاھی احمد شاه و پسرش تیرا مبارزه و دفاع برای بلخ ،باوجود اینھم  بلخ 
اری سیھ تزبھ بازی بزرگ بین  رومنجرکھ  در اخیر از تیره بارکزایی ، نیز  ادامھ داد در زمان شاھان افغان 

بدل ساختھ افغانی مکھ بر تری  تاریخی بلخ را  نشان میداد بھ ترکستان آنرا و ھند بریتانوی شده و نام دیرینھ 
خر تیر بند ترکستان شروع و تا از آمرغاب را احتوا میکرد کھشد کھ ایالت  ھای بلخ، جوزجان و میمنھ  و 

ع   بر موضوبھگردید کھ در مباحث آینده ھ کوھھای پارپامیزاد از جانب اقوام حاکم افغان بھ این نام یاد لسسل
ھمچنان  دولت درانی کھ یک دولت فیودالی]٥٧[.»  دفاع  مباحثی را دنبال خواھیم کردتری دیرینھ بلخ برای 

دولتی اوضاع و مناطق را زیر اداره  و کنترول خود قرار شکنجھ و سرکوبمنطقھ بود بھ  وسیلھ ماشین  
داد کھ دارای تاسیسات منظم  ارتش ، داروغھ ، ادارات اخذ مالیات و عوارض گمرکی و زندانھا بود.

اذعان میدارد:طبق معلوماتی کھ محمد امید  سیاح ارایھ  میکند: احمد شاه در مبادی  سلطنتش  «قاضی  عطا
چندین ھزار خانوار در افغانستان اقامت داشتند.معھذا ا  بھ طرفداری  خود جلب کند کھ توانست  قزلباشھا ر

قاضی  عطا.» (درانی  را  تشکیل داده بود ننیرو  ھای  قزلباش از ھمان آوان  بخشی  از گارد  شا ھا
چرا کھ تجربھ ثابت  کرده بود کھ در سرزمین ھای مشرق ھمواره خاندانھای بزرگ سلطنتی از ) ١٨٢،ص

ھ نادرشاه افشاربود ک، قتل طرف تیره  ھای خودی نابود گردیده اند.مثال برجستھ  این ترور  ھای خانوادگی 
گارد محافظیند.از ھمین سببو بدستان محافظین خاصش کشتھ شوطئھ  از طرف برادر زاده اش در یک ت

داخل منظومھ محافظین در احمد شاه درانی را  قزلباشان وطایفھ بیات  تشکیل داده بود کھ احمد شاه آنھا را 
سلطنتی خود گماشتھ بود. 

٥٧ Lee.L.Jonathan, The Ancient Supremacy’ Bukhara, Afghanistan and the Battle for Balkh (١٧٠٣١-
١٩٠١), Leiden, Newark .KLON١٩٩٦, Printed in Netherland, Proface pp.XII.
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مناسبات در سیستم اداری احمد شاه درانی: .٦-٦-١١٩

رؤسای   قبایل افغانی  بھ ویژه ) مناسبات شاه با خوانین  و ١احمد شاه دارای د و گونھ سیستم اداری بود (
.تحت ستم  و دستھ ای از فیودالھاانه  با مردم)مناسبات شا٢درانیھا .(

فاوتھای کلی از ھم داشت .تمام اراضی دولت درانی  بھ ساحات قبایل نشین تقسیم تاین دو گونھ  مناسبات 
یکی از این قبایل تا حدودی از استقلال و آزادی داخلی برخوردار  بود و در مقایسھ بھ قبایل  شده بود. ھر 

کھمگرغیر افغانی ، تفوق و برتری خاصی  داشتند.احمد شاه  ھرگز بھ معاملھ ای مبادرت نمی  ورزید 
) اما این قدرت  در ١١بعد نادری ، صخمنفعت  تمامی قبایل افغان در  آن متصور نمی بود (مجمل التواری

ین شده  اعمال میگردید.یمورد  مردمان  غیر پشتون  محدود بود و از طریق قوماندانا ن  تع

بیروکراسی فیوودالی را از تجارب پیشینیان خود بھ ارث برده بودند.این دستگاه حکومت درانی ھا ،
ب یافتھ و پیش برده  میشد . دستگاه  رکیبیروکراتیک  بطور عموم از طرف تاجک ھا ، ایرانی  ھا و ھندیھا  ت

با موجودیت نخست وزیر  و کار مندان دولتی ، شھر ھا  و مربوطات  آن اداره    میگردید. در متذکره 
اراضی متصرفھ ، ھمان وظایف کھن اداری کاملاً بھ شکل  اولی خویش باقی مانده بود .زبان یروستا ھا

زبان رسمی دولت درانی  نھاد  ھای دولتی ایران و عثمانی ھا فارسی مثل دوران سلطنت  مغولھا ی ھند و
و اصدار می یافت .رسمی بودن زبان ونقرھا قرار داشت و (سکھ  ھا و فرمانھای دولتی )بفارسی نوشتھ 

و بلخ وبامیان و تخارستان فارسی یک امر قانونی بود ، زیرا اھالی شھر ھا ی کابل ، قندھار  و ھرات 
بھ زبان  دری یافارسی  صحبت مینمودند و در میان ملیت  ھای مختلف اکثر مردم ا ھا ،بدخشان و سایر ج

محتاط .() محسوب  میشدLingua francaزبان افھام و تفھیم (لسان فارسی،در سلطنت  احمد شاه درانی 
)٧٣؛رک.شرح  مختصری در باره تاریخ  کشور  ھای شرق میانھ ،ص٤٢٤ص،

عصر دھار دگان  شھر  ھای کابل ، ھرات و قنھندوھا یکجا  اکثریت  بزرگ  باشنافغانھا با تاجک  ھا ، 
در . وشیح  میکردفرمانھای خود را بفارسی (دری ) تو او خودرا تشکیل میدادسلطنت احمد شاه درانی 

کھ در زمان ندقشر نیرو مند روحانیون  از امتیازات بزرگ  حقوقی  برخوردار بودسلطنت احمد شاه ،
بر ایشان متداول بود.روحانیون تکیھ گاه  عمده  سلطنتی را  تشکیل  و و شاھان تیموری لطنت صفویھا س

و قضا ارتباط میمشی عقیدتی  نظام شاھی را نیرو مند و با اعتبار میساخت . ھر مسألھ ایکھ بھ شریعت 
دالت  کار می گرفتند(چنانچھ  عآن گرفت ، افغانھا  از دادگاه  فیودالی و شکل  انکشاف یافتھ  حقوق فیودالی

ایر و قوانین فقھ  اسلامی  عملی  میشد، از طریق استفاده  از مناسبت  ھای فیودالی عشحت را کھ می بایست  ت
آن را مجرا میساختند و بھ آن شکل مذھبی آمیختھ با  پشتونوالی میدادند کھ این رسوم  ھنوز ھم در میان  

اصو اجرای قصدختران موجود  میباشد  از قبیل بد دادن در روستا ھا شھریدور از جمعیت عشایر افغان 
، چھ در عرف ھنوز ھم مشکل قانونی و شرعی کشور را  میسازدو تقسیمات سھمیھ میراث در طبقھ  بانوان ،

)پشتونوالی  بھ زنان میراث داده نمیشود 

ھای رو بھ زوال  باستانی روبرو شدند کھ مان ھا بھ شھر زمانیکھ نظام  بردگی در اروپا متلاشی شد آل
افغانھابھ شھر  ھای ،ولی برعکس  جرمن  پروسھ  فروپاشی  و از بین بردن  آنھا را بھ پایان رساندند

کھ در آن زمان از اثر پیشرفت  فرھنگ شرقی  در رونق بود انکشاف یافتھ  و پیشرفتھ  تری رو برو شدند 
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کھ حتی حملات ویرانگر مغول نیز  گ اصیل خراسان  مایھ   گیرمی بوداز فرھنکھ موجودیت این شھر  ھا
باشندگان نتوانست  مدنیت و شھر نشینی را در شھر  ھای  خراسان نابود سازد و این بخاطری بود کھ   

بومی  شھر  ھای خراسان (ھرات ، بلخ ،تخارستان،کابل و قندھارو...)را بازرگانان و پیشھ وران  تشکیل 
در شھر  ھای ھرات  و غزنی  تاجک ھاو در شھر جلال آباد، ھندو ھا دریک مرحلۀ متکامل تر سطح میداد .

زندگی اجتماعی و فرھنگی قرار داشتند.و در این شھر ھا اصناف مختلف  صنعتگر ، بازرگانان و 
اقامت تمرکز یافتھ بود و بر علاوۀ جمعیت کثیری از ھندوھا  در ھرات ، کابل  وقندھار ان،راسودخو

) ٢٥٥؛ رک. الفنستون، اثر،ص ٤٢٤داشتند.( محتاط عبدالحمید تاریخ  تحلیلی افغانستان، ص

گروھھای بازرگانان و  پیشھ وران ی عمده کھ تعداد شان از شمار انگشتان بیشتر نبود در شھر ھاتاجکھا 
ً معلوم بودتقسیم ھمین قسم را تشکیل داده بود ند،  ھ بکار اندازی  سرمای:شغل بین سایر قبایل مشخصا

ولی بھ شیوه ھای قرن وتعاملاتی  شبھ بانکداری امروزی ازطریق  سود خوری ، مساعدت  ھای مالی
ھژدھم بھ ھندوان و(بعضاً بھ یھودان محلی کھ قبل از تشکیل دولت  یھودی اسراییل در اکثر شھر  ھا سکونت 

طریق   بار گیری وراه اندازی اشتران تیز تک در انتقال کالاھای بازرگانی از داشتند )تعلق داشت ؛
کھ اموال تجارتی  سرزمینھای آسیای مرکزی ، بلخ ، تخارستان ، کابل و ھرات و غزنھ تا کاروانھای طویل 
ز میشد این قبایل کھ در ھیچ  شھری بجقبایل پشتونبھ فراتر از آن تا خلیج بنگال مربوطپشاور و دھلی و

کھ اخیراً توسط احمد شاه ابدالی صاحب زمین  عده معدودی در شھر  ھای ھرات و قندھار و مربوطات آن 
حال حرکت بودند و ھای مقطوع شده بودند ، ما بقی بصورت کوچی  ھای مالدار از یکجا بجای دیگر  در 

ا بالتجاره را از یکجای بجای دیگر انتقال میدادند در مسیر راهھلوی اینکھ با  اشتران تیز تگ مال در پ
کالا ھای انتقالاتیھای و ھشام خود در مسیر چراگاه ھای سرسبز در حرکت بودند ولی کاروان خانوار ھا
از طریق جاده  از قبل تعیین شده  درحالت عبور و مرور ویژه یر  ھای مشخص ویاکثراً در مسبازرگانی 
این قبایل کالاھای تجاری را با اطمینان ،صورت می گرفت منیت  آن  بصورت نسبی تأمین میگردید ھای کھ ا

دفاع میشد وپشتیبانی از آن بھ سختیو بایگانی مخصوص کھ خاصھ قبایل افغان بود و توسط جوانان مسلح
ی رنگارنگ و زیبا حل دیگر لباسھاکوچی در حین  کوچ از یک محل بھ مخانوار  ھای انجام می پذیرفت .

می پو  شیدند و جوانان کاروان اشتران خود ر ا حین  حرکت از جایی بجای دیگر می آراستند ، اطفال  ، 
ان نین پنداشتھ  میشد  کھ  کاروبر می  نشستند کھ در وقت حرکت  چزنان و سالخورگان بالای  حیوانات بار
حث جداگانھ تفصیل داده خواھد شد)(این موضوع در یک بسور و عروسی در حال  حرکت باشد.



٩٣

یک کاروان کوچی حین کوچ 

دو ھاتمام امور بانکی در دست  ھن«دھد:الفنستون  در باره تعاملات  پولی در قرن ھژدھم  چنین  تذکر می
)٢٥٥(الفنستون ،اثر ، ص» قرار داشت 

بانکداران ھندی در دولت درانیھا. ٧-٦-١١٩

.یعنی  ثروت  بانکداران ھندی در دولت درانیھابا شیوه ھای خاص  بانکداری  موقف بخصوصی را داشتند 
ھای سرشار و عظیم پولی  در تصاحب آنھا قرار داشت .در امور اعتباری(کریدت) و تجارت روابط  گسترده 

ھند) داشتند و بھ اشکال (فارس ، آسیای میانھ ، حلب و ،ای حتی خارج از  مرز  ھای  خراسان=افغانستان
گوناگون  در تمام رشتھ ھا  از خود مھارت وشایستگی نشان میدادند  کھ با محاسبات  پولی و امورات مالی 

ارتباط می گرفت .اشراف و طبقھ نو بھ قدرت رسیده  حاکمھ(بیروکراتھای افغانی دولت درانی) با تأسیس  
ا مالی )دولتی روان وابستھ  خویش ، قادر نبودند  امور  (و ھندندولت فیودالی  خویش بدون ثروت دیگرا 

و معاملھ گر از حمایت  خاص شاھان  درانی برخوردار بودند . ھندوان با ادامھ دھند . ھندوان سودخوار  
و مراسم مذھبی  خود هد(معابد ھندویی) خویش را  بنا کرمسالفوذ خویش در دولت ، حق داشتند درھمین  ن

وان  در دولت درانی رمایھ ربا خواری و بازرگانان ھندجرا کنند.الفنستون  پیرامون وظایف  سرادر آنجا ا
بازرگانان و سودخواران ھندی  «ھا ، تفصیلات مزیدی داده است کھ شرح آن خالی از فایده  نخواھد بود:

ی را از اعضا و مانند  بنیھ  دوره صفویھا(استطاعت مالی قوه مالی دولت)در اصفھان وسایل ھنگفت  پول
کردند .این معاملھ  میاعیان دولت درانی  جھت بھ دوران انداختن  آن در تجارت و معاملات  سودخواری اخذ  

)٢٥٥(الفنستون، پیشین ، ص» با منافع  اشراف پیوند  میداد.منافع  بانکداران ھندی را 

مداد مالی میکردندو منابع ھنگفتی را ارا نھ  احمد شاه علاوتاً  سودخواران ھندی  در جنگ  ھای  غارتگرا
بطور رایگان  وکریدت 

صویری از صرافی کھ تا بحال در بازار ھای ھند ت(
)و افغانستان و کشور ھای دیگر کار انتقال و تسعیر ارز را بصورت بسیار ساده و مطمئن انجام میدھند
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و احتمالاً مشکلات  تجھیزات  نیروی (اعتبارات) جھت پرداخت معاشات ارتش ، بدسترس وی قرار میدادند .
نظامی  را در خلال  تھاجم بھ  ھندوستان  اکمال میساختند.

وبھ بانکداران قرپس از گسترش شبکھ درانیھا  در ساحل راست  رود  سند، نقش عمده ای  در این معاملات
در دوران سلطنت »رشکارپو«در شھرندی  تعلق داشت  کھ  گروه عظیمین اوستائی  و ثروتمندان  ھ

درانی ھا  بھ اوج تکامل خود رسیده بود   بالعموم افزایش ثروت  ایشان ارتباطی با زمینھ ھای عمده  سود 
ن مذکوربانکداراگی  ھای  دولت درانی داشت . اکثرخواری  معاملات  آنھا  و ھم پیوندی بھ نقایص نمایند

دسترسی داشتند  متمول گشتند وبر علاوه  وظایف خزانھ در امور  مالی کمتر  بموجبی  کھ وزرای دولت 
]٥٨[داری  کثیری اعیان درانی  را پیش میبردند.

سودخوران بھ جنگ  ھای غارتگرانھ ت  تاریخی  بانکداران شکار پور  ،البتھ بھ  تأیید  مسون و  روایا
مالیات جمع آوری جنگ  ویا احمد شاه  درانی مساعدت مالی  میکردند و غنایم گوناگونی  کھ از طریق

ز نیمینمودند .مولفین  این دوره ،از دولت  پیش خرید مد )میشد (و یا در پایان  جنگ بدست می آفراھم 
ولت درانی  ھا  اطلاعاتی الی  و دشوار دستگاه  مالیاتی  دان  ھندی  در  مقامھای  عاز موجودیت  سودخوار
]٥٩[را  شریک نموده اند .

.نمایندگان اصناف بازرگانی  و سود خور ھندی   :«ر اساس  چشم دید  ھای   خویش  مینگارد الفنستون ب
دارند. شغل مربوط بھ محاسبات  را اشغال کرده اند  . . . شغل تحویلداران . .اغلب در خدمت  دربار قرار  

لفنستون ، پیشین ، عالیجنابان  درانی یا توسط ھندو ھا    یا از طرف فارس ھا  پیش برده  میشد .(ا
)اماباید  تذکر داد  کھ فعالیت سرمایھ  ربا خواری  ویا بازرگانی  و توسعھ یابی معاملات   خرید و ٣١٨ص

مالی دولت را بھ انحطاط سوق داد و بھره  بھ  آن اشتغال داشتند ) وضع  کھفروش (بشمول خوانین درانی 
پیمانھ بزرگی تقویت بخشید . خوانین افغانی قبل از ھمھ  تولید کنندگان  مستقیم را بھ یککشی فیودالی

ر .(کھ شامل قشاکمۀ فیودال را بوجود آوردندقدرت در دولت  نوتأسیس  ، قشر حخوانین درانی  با تصاحب
اشخاص روحانی  دینی نیز میشد). بدین ترتیب با تشکیل  قشر فوقانی  طبقۀ فیودال  یعنی خوانین ، قدرت 

ً  در تسریع  سازی ٣١٨را در دست گرفتند.(ریسنر، پیشین ، ص دستگاه دولتی  ) نقش ھمین قشر خاصتا
داشتن باجریان اشغال  سرزمین  دھاقین  مردمان  غیر افغان  توسط قبیلھ درانی  نھفتھ بود . خوانین درانی 

دند  تا خود را نقش رھبری  کننده  در دولت درانی ھا (وزیر ، فرمانده  قشون، حاکم و غیره ) سعی میکر
بھ ملاکان  و فیودالھای بزرگ  زمین تبدیل سازند. این پروسھ در نتیجھ  بھ  پیدایش ملاکین و زمینداران 
بزرگ  فیودالی افغانھا  منجر گشت  و تمایلات  تجزیھ طلبی  را تقویت بخشید  و یکی  از عوامل عمده  

د .البتھ در  وھلۀ اول خوانین  اشتیاق بیشتری  بھ سقوط  دولت درانی ھا   در آغاز قرن نزدھم   نیز گردی
موجودیت  زمام شاھی  داشتند  و از آن حمایت  میکردند ، زیرا کھ قدرت شاھی  در روند تصرف  اراضی  
بومیان منطقھ  تسھیلات  لازمی را بوجود آورد (چیزی کھ بار بار در تاریخ افغانستان تکرار شده  ودر قرن 

فحات شمال افغانستان را حمد ھاشم خان صدر اعظم زمین ھای صگل مھمند و بھ امر مبیستم  توسط محمد 
،پکتیاو قندھار کوچ داده شده بودند  غصباً توضیح گردید و اینبار دولت ناقلین افغان  کھ از ننگر ھار  بھ

م  از زمین  ھای مرد١٩٩٠شاھی افغانستان خود از غاصبین زمین محسوب میشد و دفعھ دیگر در دھھ 

.٣٥٤؛رک  مسون، جلد اول ، ص ٤٢٦-٤٢٣محتاط عبدالحمید ، تاریخ تحلیلی افغانستان ، پیشین ،صص٥٨
سراج التواریخ ، جلد اول وغبار (مولف صفحھ را بیاد نداده )کاتب فیض محمد  ھزاره ،٥٩
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داشتند بھ زور غصب س ھا نقشطرف  عده ای از فیودالان محلی کھ در جھاد افغانستان در برابر رو
دکھ  غصب زمینھای  دولتی تا ھنوز نیز  از طریق پادر میانی دولت (مخصوصاً) دولت  کرزی ادامھ  گردی

پیدا کرد کھ مایھ شرمساری دولت ھای حاکم در افغانستان میباشد.(مولف)).

انکشاف  اوضاع داخلی در دولت  احمد شاه درانی .٨-٦-١١٩

جامعھ افغانی  بنا بر خصلت مناسبات  اقتصادی  ماقبل فیودالی  خود و بعلت  حادشدن  تضاد  ھای طبقاتی «
بھ، دولت احمد شاه ابدالی را بیک دولت تجاوزگر  در منطقھ  تبدیل کرد . درحقیقت  افغانھای درانی 

خرین  متجاوزین آسیایی درجنوب  شرق  آسیا و  شرق میانھ  در آمنصھسردمداری احمد شاه سدوزایی بّھ
میباشد کھ  حملات  و جنگھای غلجائیھا دند . تجاوزات احمد شاه درانی  دنبالھ قرن ھجدھم  وارد صحنھ ش

اعث سقوط دولت چندین صد (کھ ببسوی فارس آغاز گشت توسط محمود غلجایی ،)١٧٢٢در سال( اولی 
توسط تیره دنبالھ ھمین جنگ  ھای ھجومی(با رویکرد نادر شاه افشار در ایران گردید )؛ھاسالھ صفوی 

ینبار انی ھا بیک پیمانھ بزرگتر ارزمان سلطنت درددیگری از پشتونھا بعد از بقتل رسیدن  نادر شاه افشار و
ر بھ ضعف دولت بابری وپا گرفتن  امپراتوری بریتانیا در کھ در اخیر ،منجوسعت یافت بجانب ھندوستان

)بخش قلمرو  ھای شمال ١٧٧٣-١٧٤٧.فیودالھای افغان  درزمان سلطنت  احمد شاه (شبھ قاره ھند گردید)
و سھ بار شھر دھلی پایتخت  مغل اعظم غرب  ھندوستان  و بلوچستان را در تصرف خویش در آوردند . 

سلطھ و فرمانروایی خویش ھمچنان ،.ملھ  تھاجمی نمودندکھ مجموعاً ھفت بار بھ  ھند حند درا  اشغال نمو
وقتاً در عقب سلسلھ کوھھای ھندوکش و سیستان  وسعت بخشید ند و ترابر سرزمین ھای خراسان ، ھرا 

)٤٢٧(محتاط،صدست  دراز نمودند .بھ  بلخ و بخارا

ت  بنیاد گذاری یک دولت فیودالی  کھ میتوانسنیم  در می یابیم کھ اگر وقایع  سیاسی قرن  شانزدھم را ورق بز
ی  قبیلۀ غلجائاساس وحدت  سیاسی  افغانھا  قرار گیرد ، نھ در  اقبال قبیلھ ختک بود  و نھ ھم نصیب  

گردید. محض درانی ھا  چنین  یک دولتی را در نیمھ  قرن ھجدھم  تھداب گذاری نمودند. چرا کھ در این 
ن ، از یکطرف پروسھ رشد فیودالیزم  تازیانھ میخورد  و از جانب دیگر ھم اوضاع سیاسی خارجی  دورا

تغییر کلی نموده بود  و دولتی کھ بر قلمرو ھای شرقی خراسان  حاکمیت داشت سقوط  کرد  و دولت صفویھا  
در مناطق شرق کشور  و کھ  در غرب قلمرو افغانستان امروز  پا برجا بود  نتوانست  بھ  اقتدار خویش  

خود را ادامھ دھد.خراسان  حاکمیت 

ر دروند تکامل  فیودالیزم  در میان قبایل افغانستان غربی  نسبت بھ افغانستان  شرقی  پیشرفتھ تر بود  و 
افغانستان غربی  زمینھ برای تأسیس دولت  فیودالی  مساعد تر گردیده بود.مبارزات قھر آمیز  و آمیختھ با 

ھ تأسیس  سنبی ، بھ خصوص صفویھا ، آخرین تکانھ ای بود  کھ پروافغانھا بر ضد  فرمانروایان  اجخشونت
)٤٢؛ارستوف، قفقاز ھند بریتانوی، ص٣٧٤(محتاط ،صکرد .دولت فیودالی  را تسریع

وھشگران تاریخ  و خاور شناس معتبر روس  معتقد است  کھ تأسیس  دولت  فیودالی  مسمون یکی دیگر از پژ
تان ، در حقیقت  تشکیل دولت افغانس:«چنین تبصره  میکند افغانھا  یک پدیده  اتفاقی  و تصادفی نبود. او 
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م ل  اقواوری  و طبیعی موجودیت  ورشد نیرو  ھای پر توان  و کامدثھ اتفاقی نیست ، بلکھ معلول ضرحا
اما خاورشناسان اروپای غربی  معتقد میباشند کھ [افغانستان خارج از محدودۀ تاریخ است.] .» افغان است 

افغانستان  دارای تاریخ  نیست ، زیرا انارشی از خود تاریخ ندارد :«و دار مشتر در زمینھ اینطور مینگارد 
ار مشتر قابل توجیھ نیست زیرا قسمیکھ  تاریخ اما این نظریھ یاعقیده د)١١(دار مشتر ، مقدمھ ، ص .» 

ملتھای معظم دنیا مطالعھ گردد ھمھ از زیر طوفان  و خاک  و خاکستر انارشیزم برخاستھ اند مانند  کشور  
ھمھ دوره  (بشمول خلافت عثمانی ھا)ھای جرمنی ، فرانسھ ، ھسپانیا و ھمچنان  کشور  ھای شرق اروپا 

کرده اند ولی ھر گز کسی جرئت   آنرا نیافتھ  اند  کھ این  کشور  ھا را فاقد ھای انارشیزم را  تجربھ  
تاریخ  بدانند.

در مورد تأسیس  دولت احمد شاه درانی  عبدالکریم بخاری نیز در اثر خود از انحطاط  دولت مغولی ھند  و 
صفوی ھا  چنین  یاد آوری میکند:

کرد  کھ نزاع و نفاق  بین فیودالھا ی ایران  و آسیای تصادفاحمد شاه  درانی  بھ دوره ای تاسیس  دولت«
]٦٠.»[میانھ  بھ اوج کمال خود رسیده بود ، در ھندوستان ھم  سقوط دولت  مغول  ھا  آغاز گردیده بود 

اه درانی احمد شسیاسی فوق کھ شرایطی مناسب تری  را در بستر ساختمان دولت  اوضاعبا در نظر گیری 
ماحول  قلمرو  ھای  درانی  بوقوع  پیوستھ بود  کھ  در پرتو آن  دولت درانی ھا کھ درآماده  ساخت

ن ھجدھم  مبادرت ورزیدند . تشکیل دولت بھ فتوحات  و تجاوزات خود  در قرتأسیس گشت  و درانی ھا 
انھ  بھ اوج تصادف کرد  کھ نزاع و کشمکش  ھای فیودالی  در ایران و آسیای میدوره ییاحمد شاه  بھ 

کمال خود رسیده بود .و سقوط دولت مغول  اعظم  در ھندوستان آغاز گردیده بود .(حق نظروف ، روابط 
)١٧،ص١٩٦٣بخارا و افغانستان ، امارات بخارا ، 

ر  دول  ھمجوار، تسھیلات مزیدی  در فتوحات افغانھا بوجود آورد ف و از ھم  گسیختگی  شیرازه  اموضع
ل  درونی جامعھ افغانی  در وضع اقتصادی  افغانستان و دربافت طبقاتی  جامعھ آنروزی  .ولی  علت  تکام

افغانی میتواند جستجو گردد.بنظر اغلب  کھ شرایط زیرین ، خصلت دولت  ما قبل فیودالی  افغانھا را  منحیث 
دولت  تجاوز گر تعیین میکند :

روند رشد  و تکامل  فیودالیزم  در نواحی بومی افغانھا موجب ورشکستگی  وضع اقتصادی  بخشی از  «
(چھ این افراد در میان کوچی ھا و چھ درمیان قبایل مسکون مطالعھ شود) گردید.کھ در افراد مستقل  قبایل 

ضای قبیلھ  کھ ازداشتن نتیجھ  حاد شدن  تضاد  ھای طبقاتی باعث  تشکیل گروھی  عظیم از افراد و اع
وسایل  پیشین  زندگی محروم گردید تشکیل نمود .ولی با آنھم سازمان کھن قبیلھ وی  بھ موجودیت خود ادامھ 

باعث ایجاد وحدت  ه بود کھ این مداراوبرادری  اعضا،داد  و مناسبات پدر سالاری را در خود حفظ کرد
حمایت میکردندو ازن بی دریغ بود کھ خوانین از آپدیده ایوبرادری اعضای دیگر قبایل گردید . این ھمان

خویش ییمی بردند ولی با آنھم  این حالات نتوانست  سازمان قبیلھ وی را آلۀ دست  فرمانرواآن استفاده سوء
]٦١» [سازند.

.٣٧٤؛ محتاط ١٧ولت درانی  ھا  تا سقوط امارت بخارا، صبخاری عبدالکریم ، روابط بخارا و افغانستان  از ظھور د٦٠
.٣٤٣؛ ریسنر ، پیشین ، ٤٢٨محتاط عبدالحمید ، تاریخ  تحلیلی افغانستان ، پیشین ، ص ٦١
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تی  تش مبارزات طبقااین دوران  ، وسیلۀ خاموش سازی  آجنگھای غارتگرانھ  برای  خوانین  قبایل  در
قبایل پنداشتھ  میشد .تا آنھا تمامی  افراد قبیلھ را بدنیال خویش بسیج ساختھ  ثروتھای دیگران را  غضب  

استفاده درقلمرو ھای   ھمسایھ،،نمایند و از نیروی  ھای نظامی ھم قبیلھ گان خود دراشغال  غارتگرانھ  
چون اعلیحضرت «تواریخ اذعان داشتھ است:اره در جلد اول سراج الچنانچھ ملا فیض محمد کاتب ھزکنند .

احمد شاه آن نقدینھ باد آورده را  مالک شد ، ھمھ را گداختھ ، بنام خویش مزین و در سکھ ھا ضرب نمود 
(منظور از نقدینھ باد آوره  خراجی بود کھ احمد شاه  حین  جلوس در قندھار  از ناصر خان کھ  خراج  

پس ورد کھ بیست و شش کرور ھندی  میشد)... پشاور و لاھور رابھ  نادر شاه افشار انتقال میداد، ضبط ک
از انظمام  مھام قندھار  و نظم و نسق امور آن و تنبھ ناصر خان  با لشکر شایان  از قندھار روی تسخیر بھ 

راه  کابل پیش گرفت  و حاکم کابل کھ دست نشانده ناصر سوی کابل  و پشاور آورده ، وارد غزنین شد ...
ر خود ندیده  جانب پشاور فرار نمود.احمد شاه درانی داخل ارگ کابل شده  ... و ، تاب مقاومت دخان بود 

رد ...ناصر خان  نیروی مقاتلت در خود ندیده ، از پشاور جیش خود را بجانب  پشاور  بھ جنبش در آو
ور ھتسلیم شد .مال و منال  ناصر خان کھ خود بجانب لامعبر اتک  گذشت .پشاور بدون زورگریختھ  و از

بھمان خویش .احمد شاه در این  یورش بھ ضبط و ربطفراری شده بود  بتصرف لشکر پادشاھی در آمد 
اکتفا نموده کھ نادر شاه افشار  از مملکت ھند جدا  و ضمیمھ ممالک مقبوضھ خویش گردانیده بود . اندازه 
ی لشکر استحکام داد و خود با مور فرمود ه با قدرولایات را منظم و درھر جا شخص معتمدی را  مأھمھ 

ومالزماتی کھ از اثر یورش  نصیب شان شده بود از  پشاور روی  سوی قندھار نھاد  با(غنایم) وبقیھ اردو  
]٦٢[.» زم تسخیر لاھور نموده  رو بھ راه نھاد پس از تنظیم دوباره لشکر  باز ع

رس  وسیلھ رشد  فیودالیزم  جامعھ افغانی بود از این رو  تجاوز و لشکر کشی  ھای افغانھا  بسوی ھند  و فا
.خوانین تلاش داشتند  تا لبۀ تیز مبارزه  طبقاتیی نمود کھ در نتیجھ ثروتھای ھنگفتی را  نصیب دولت دران

را کھ در اثر تجزیھ  نظام  اشتراکیھ  ھای اولیھ  و پیدایش رشد  فیودالزم  گردیده بود  بکاھد . اگر اتخاذ 
استھای  آزمندانھ  اعیان قبایل افغان  بود وغارتگرانھ  و تجاوز  کارانھ خارجی ، پاسخ گوی  خمشی سیاست 

، پس نقش بزرگ  در امر  تحقق بخشیدن  سیاست مذکور  بھ عھده دولت درانی  ھا قرار داشت .این  نقش 
گذار  سلطنت درانی ھا  تجلا میکرد. نیاندر چھره احمد شاه ، ب

شاه سر قوماندان  اعلی  کلیھ  نیرو  ھای  مسلح بود . حملات غارتگرانھ  کھ منباب مثال در آن زمان  احمد
یکتای آن را از قول  ملا فیض محمد  کاتب ھزاره  تلویحاً ذکر کردیم ، بالنوبھ باعث گسترش  و استحکام 

بدست می آورد باعث نایم  بیشماری  راگردید .او از راه  این  جنگ ھا غانظباط  در سلطنت وی نیز  می
ھ نایم حسودانھ  بایط و اوضاع از اثر بدست آوردن  غپیشبرد  موفقیت  آمیز  سیاستی بود کھ در آن  شر

وزایی مینگرسیتند و در دوران سلطنت سدوزایی ھا ، دسایس و توطئھ  ھای فیودالان قبایل  برای خاندان سد
ش  و سر بھ شورخیانت  سرداران قبایل و موضوعکھواژگون ساختن قدرت درانی ھا صورت گرفت

اعلیحضرت ھجری قمری  ١١٦٢در سال «نھا را از قول صاحب سراج التواریخ می آوریم:عصیان گذاشتن  آ
زم  کشور گشایی، دامن گیر ضمیر شد ، از کابل رایات عالیات  را جانب لاھور  احمد شاه  را دیگر بار ع

م بندندبرای آماده شدن در جنگ ] فرموده، با میرمنو معین علم یا پرچ[پارچھ ایست  کھ بر سر شُقّھ گشا
جنگ  خفیفی کرده  بھ صلح انجام یافت  و اعلیحضرت احمد شاه بھ  اراضی متصرفھ  نجا )(والی آالملک ، 

.١٤-١٣ه. ش. ج.اول ، صص ١٣٧٢کاتب ھزاره ملا فیض محمد ، سراج التواریخ ،ناشر موسسھ  نشراتی  بلخ .. تھران ٦٢
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ت سر ، ھر چھار یا امر» برسر«، مالیات سیالکوت ، گجرات و اورنگ آباد و نادر شاه افشار  اکتفا  کرده 
سم  امرار  بھ کار پردازان  پیش کش  بعھده  میرمنو  گذاشت ، کھ بر سبیل استال را بھ رسم موافقت بھمح

دیوان اعلای شاھی  سپارد ، وخود جانب  کابل و قندھار رایت  مراجعت  افراشتھ ، بعد از رسیدن بھ قندھار 
تل اعلیحضرت احمد شاه  ھمدستان بعضی از امرا کھ دامن  ضمیر شان  بھ لوث حسد  آلوده  گشتھ ، بر ق،

شده بودند  و او از کید ایشان خبر یافتھ ، از آن جملھ  نور محمد خان علی زایی   میر افغان و کدو خان  
و محبت خان فوفلزایی و عثمان خان توپچی  باشی و چند تای دیگر کھ در واقع منشاء فتنھ بودند ، ھمھ 

موکب  شاھی بود ، در موقع مقر مت شمال  شرقی شھر قندھار را در حینیکھ تپھ مقصود شاه ، واقع س
دوم ساخت) ، بجز از عثمان خان  حاضر فرمود ه، حکم قتل  نمود  و ھمھ را بھ  یاسا رسانیده (معمؤاخذه  

ه ، در پیش تخت انداخت  و از مھلکھ اش  رھا ساخت  دیگران دھ دست تقدیرش  بھ خرطوم  فیل پیچیک
قابل ذکر میدانم ذواتی ] ٦٣»[طر اعلیحضرت  احمد شاه  از خار خار فتنھ  ایشان بپرداخت.بقتل  رسیده ، خا

کسانی بود کھ  بانیان قدرت احمد داز طرف احمد شاه ابدالی  اعدام گردیدنرا کھ سر بھ شورش نھاده بودند  
شاه درانی را در وھلھ اول سلطنتش  تشکیل میداد کھ بھ اصطلاح با این خانھ تکانی تمام سروران   دخیل  

.در دولت خود را در این توطئھ لگد مال کرده و خود ر ا برای ھمیشھ وقایھ نمود

از بین برود کھ گاه گاه باعث درد سر ھای جدی این موضوع باعث شد تا وحدت  میان خوانین  قبایل افغانی  
بھ دولت درانی احمد شاه میشدند کھ باعث میگردید بھ شکلی از اشکال از اطاعت و فرمانبرداری شاه سر 

سیاست غارتگرانھ  شاه را بھ انحطاط  و نا فرمانی سوق میداد .مستحکمباز زنند .زیر بنای استوار و 

احمد شاه را در لشکر کشی  ھا نسبت بھ دشمنان  تھدید  میکرد .زیرا ھر زمان نھا  عقب جبھھ اکمالاتی  آ
کھ دست بھ تدارکات  واحضارات حملات  خویش میزد  او در معرض چپاول و ترور  ھای پیگیر  و متواتر 

کھ دسایس و توطئھ  ھا  و ترور در  خوانین  و دسایس گوناگون  قرار می گرفت .باید خاطرنشان کرد 
رانی احمد شاه  بمناسبت انتخاب او  بحیث پادشاه بار ھا بمشاھده رسیده  است. سخنان  سلطنت احمد شاه دور

]٦٤[، گواھی  نامھ یی از دسایس فیودالھای افغانی است .

شورش علیھ احمد شاه درانی.٩-٦-١١٩

قیام قبایل بریچی (پراکی) و ترینی بود .این د شاه درانی  براه انداختھ شد،نخستین شورشی کھ علیھ احم
شورش تحت رھبری  کرم خان  ترینی  و مقصود خان بریچی  و ھمدستان شان صورت  گرفت .شورشیان  

.احمد شاه یکی از خوانین درانی را  کھ از دیر زمانی با وی روابط فاصلھ سھ  منزل  از قندھار قرار داشتند
ری سرفراز نمود  و با جمعی از  عساکر برای سرکوبی  کرم خان توظیف نزدیک داشت  بھ رتبھ سپھ سالا

کرد  وبھ  فوشنگ فرستاد.نور محمد خان فوفلزایی ، میانداد خان  اسحق زایی و جمعی دیگر از  حسد 
پیشگان شر اندیش درانی  بھ اقتضای خود کامی  ونمک حرامی  ظاھراً موافقت نمودند  وبا سازش با آنھا  

.١٧کاتب ھزاره سراج التواریخ ،پیشین، ج. اول ، ص٦٣
.٤٢٩-٤٢٨محتاط عبدالحمید ، پیشین ، صص ٦٤
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یجی  متفق گردید .با این شورش اکثر روسای درانی پیوستند.(محتاطرک  فوشنگ رفتھ  با ترینی و ببھ شوراب
)٦٢؛ رک .تاریخ احمد شاھی ج.اول ، ص ٤٣٠عبدالحمید ، پیشین ، ص

طرح شورش طوری ترتیب یافتھ بود  کھ محبت خان ، عبدالرحمن خان  و میان دادخان  از داخل بھ شورش 
ر احمد شاه گذاشتھ شد لاعیھ این دسیسھ  از طرف نواب خان الکوزی کشف شد و در اختیااقدام  بورزند.اط

ور محمد نلیاز قببدام افتادند  دست و پا  ھای ایشان را  زیر پای پیلان  کوه  پیکران،وطئھ گر.سر انجام ت
بخاک  و خون کشانده شدند.در ھم شکستھ بھ زجر و  عقوبت  تامتا استخوانھای شان و میان داد را انداختند 

بخاک و بخون  ھر دو  غلطان شدنددوخان کشتھ در پای پیلان شدند

) ٦٨(تاریخ احمد شاھی ، جلد اول ، ص 

اما متباقی شورشیان  در چھار  فرسخی  قندھار  در قریھ ده زنھ خان  سنگر گرفتند .احمد شاه فوجی را بھ 
ید خان  طاقت و مقاومت سرکوبی آنھا فرستاد .د ر نتیجھ عبدالحمسرکردگی  عبدالحمید خان ایرانی  جھت 

نشست .این خبر  نمایانگر کسرت شورشیان  بود  کھ احمد شاه از آن آگاه شد. مولف تاریخ نیاورده  عقب
احمد شاھی چنین علاوه  میکند : 

این  مقابلھ  با مخالفین رانی  بخود کامی در دھر چند ھمگی  و تمامی روسای  نامی ، وسپاه اھل جلیل  «
دولت ابد قرین  شریک و رفیق بودند و معدودی از ھوا خواھان  یک رنگ و فدویان  بی مکر و نیرنگ  

اب خان  و حاجی نومنش شاه ولی خان درانی  بامیزی  کشیکچی باشی و عبدالله  خان  فوفلزایی دیوان بیگی 
وشاه پسند خان  میراخورباشی وبرخوردار خان  الکوزی صاحب جمع  صندوق خانھ سرکار خانھ شریفھ 

خان فوفلزایی  قولر آغاسی  و بعضی دیگر از خان ضابط بیگی  و جعفراچکزایی قاپوچی باشی  ومحبت  
بندگان  وفاکیش کھ در بدو جلوس ...بھ مناسب عمده سرفراز شده ...مالک طریق جان سپاری در حضور 

)در نتیجھ  جنگ خونین  کھ بوقوع ٧١(تاریخ احمد شاھی ، جلد  اول ، ص » بخدمت  گاری حاضر بودند.
ت  خان  مانو خان  ا از پا در آورد   . از جملھ سران  آنھا  محبرپیوست  احمد شاه توانست  مخالفان خود

فین  سر فتنھ آغازیده بودند  ریسمان لو کدوخان  با سایر سران طوایف کھ در فتنھ شریک بودند وبا مخا
کھ ظاھراً  بھ حبس محکوم شدند ، ولی بگردن انداختھ شدند و کشان  کشان  بحضور احمد شاه آورده شدند 

]٦٥ز آن سرنوشت آنھا بھ ھیچکس معلوم  نشد .شاید آنھا  نیز معدوم شده اند.[بعد ا

؛ کاتب فیض محمد  ھزار، سراج التواریخ ، چاپ  ٣١-٤٣٠محتاط  عبدالحمید ،تاریخ  تحلیلی افغانستان ، پیشین،صص ٦٥
.١٧جلد اول ، ص١٣٧٢موسسھ انتشارات بلخ ، تھران 



١٠٠

بخش یکصدو نزدھم

مھفتبحث 

علل شورش قبایل خودی در برابر سلطنت احمد شاه درانی

او تنھا  کسی بود  که  برای پشتون ھا نخستین و طولانی ترین  مرکز اقتدار را بوجود  
اقوام پشتون را در یک محور جمع آورد که این خود در آن زمان آوردو یک ربع قرن ، 

شاھکاری بودبس ممتاز و نایاب در تأسیس یک دولت نو پای مقتدر

باز تاب علل وانگیزه:.١-٧-١١٩

احمد شاه ابدالیازانھروانشناختمطالعھ 

احمد شاه  در برخورد با شاخھ ھای مختلف قبایل پشتون، گاه  حالتی  ورا تصور بخود  باوجود حلم و گذشت 
او درمخالفت تا آخر در برابر » الوکوزی ھا «کرد ؛ میمی گرفت . وقتی شھر جدید قندھار راپی ریزی 

ف ابھت و قرار ندادند.او باوصشھرسازی در اختیار احمد شاه ،ایستادند و زمین  ھای خود را بھ پروژۀ،
از مرز  نرمش، بسوی درشتی و زور آوری متوصل  نشد. در اش،  ھرگز و ھیچگاه ناترسی افسانوی

ھیچ فتوایی از خود بھ  میراث نگذاشت. ی ھیچ قومی را سرکوب  نکردو بھ خواری ھیچ  تباریلعرصۀ داخ
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ل و چشم  خیره کن ، زیر یک  ھوای امپراتوری مجلسراسر کارنامھ   نخستین شاه درانی بما میگویدکھ او  
گنبد آھنین قدرت  را در سر نداشت؛ میراث بی درد  سر از ساختواره قومی و حکومتی نیز از خود بیادگار 

گو  ھای سیاست و پیکار او  از نادر افشار گزینھ  شده و ھمانند او ،بھ  قوم خودش در حکومت لنگذاشت.ا
.سراسروم از طریق مصروف ساختن آنان (معمولا! در جنگھا )بودمھار قداری چندان  پشت گرم نبود. ھنر او 

است . بودهھر بھایی ممکن تھیانتیزم جنون آسای حرص شخصی وی  ازقدرت نمایی احمد شاه از روم
بر زندگی دوران خویش، خبره بود.پادشاھی ،غالب خاص عقلھای حتلبا مصاو در آشتی دادن واقعیت ھا

ز خانواده اشراف ابدالی سر بر آورده بود، ھمواره در پناه سایھ خدا  نبود و شش سال کھ در گذشتھ  صرفاً ا
کھ تجربھ  کردخان در مازندران بابرادرش ذوالفقارجور زندان کشید و بعداً یک چند زمانی ھم  تبعیدگاه را 

و در زمان قدرت ید.ادر اردوی نادر شاه افشار گردبھ  مرگ  ذوالفقار  خان و جذب خودشاین  تبعید منجر
دیگران  بتی نتراشید .از روی تفاخر ھیچگاه از خودش برای 

ی  درندگھ دور از امتیاز باز ھم بھ دیگران می بخشید.بتاج بخشی بود  کھ میوه تاج گیری از دیگران را  
ا کلھ منار ھا برپھای مشابھ  تیمور لنگ و نادر شاه افشار ، غیر از آنچھ در میدان  پیکار اتفاق می افتاد، 

نمیداشت و از نظر آینده نگری ، بیشتر برای دیگران شمشیر زد ؛ چون حجم  تعریف قدرت در ذھنش، بھ 
از قلمرو  ھای مفتوحھ بود؛ ترسی کھ داشت قطع شریان مالیات از خزاین دیگران قناعت بھ مالیاتاندازه ی

فتاد.اما ھرگز در دام شریعت نمی ابود.سخت  متشرع  مینمود  

بھ ھای ایالات» مرانیکح«چشمھ ھای مالیاتی نمی خشکیدند، با فروشوسازش را تا زمانیکھ» گذاره«
در داخل بھ نرخ  معتدل می  »بیکھا«و » خانھا«نایم و ثروت بھ ن  نرمگردن و کمتر خاین،و تقسیم غداوطلبا
خرید .

ھ سوھان  تعدیل سپرد؛ اما این  نقطھ  ضعف قبیلھ  گردانی بود کھ در کوره آزمونگری  ھا ماھیت خویش را ب
و شاید را ھر گز عریان نمیکرد .بھ  آوردن  مدنیت و آموزش ، بجای رسوم خشک قبیلھ ای، میلی نداشت

ولتر فیلسوفزی شبھ  این سخن تاریخینھفتھ در مغزش، برگردان  میشد، چیاگر عبارت درشت ونھان 
با این ھم او » دن نادان  ھایی کھ زنجیر  ھایشان را می پرستند.سخت است آزاد کر:«فرانسوی  معنی میداد

رن ، وردو یک ربع قنی ترین  مرکز اقتدار را بوجود  آتنھا  کسی بود  کھ  برای پشتون ھا نخستین و طولا
اقوام پشتون را در یک محور جمع آورد کھ این خود در آن زمان شاھکاری بودبس ممتاز و نایاب؛چنانیکھ 

، اقتدار احمد شاھی پس از مرگش، برجای نماندو جایش را بھ عصر جولانگری ھا در صحراه ھا دیده شد
کوھستان ھای لخت رھا کرد.

شاه ابدالی ، از دست ھیچ قومی بمقیاس تبار خودش ، جفا و استحقار ندید، و  ھرگز از عذابی کھ خود چشیده 
ای جنگ بیرونی)از آن حربۀ انتقام  درست ھیچ تباری در قلمرو خود، (کھ در صحنھ  ھبود ، در حق

و مانند  تیمورلنگ و نادر شاه افشار  و خوانین در پیش نگرفت» زمین سوختھ« نکرد.ھیچ  جایی ، رفتار 
را در پایتخت خویش بھ در آسیای میانھ، بازار برده فروشی دایم و پر رونقاوزبیکوحشتناک ترکمن و 

نکردو ھیچ دستھ از جلادان آتش خوی، شمشیر بر کمر ، بھمراه نبرد  و در فرھنگ  مباح یا ثواب  تبدیل 
بارگاه  ھای صحرایی، از برای تفریح و تفنن، تماشا گر  برافتادن سری از تنی نبود.
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اه معقول و منطقی بھ نظرش، سازش و گی قبایل دستی دراز  نکردویگانھ ردر بافت  ھای اقتصادی و فرھن
ھ قبایل وبازیگران  قدرت در داخل و خارج بود.در باره تغییر یاسمت و سو دادن توزیع قدرت و ثروت ب

ھ استمرار غنایم و گذشت زمان توکل کرده بود.قدرت از نظر او  ھمیشھ مسلح، فقط بنخبھ گان نا سازگار و
، بھ هو تولید خزانھ برای جنگیدن بعدی بود.توقف این زنجیرطولانی شدن  ھمین  زنجیره جنگیدن  دایم 

معنای خاتمھ ی قدرت و پھلو زدن با عصر جدیدخواری وبردگی بود. میدانست اگر این توازن لرزان از کف 
برود؛ھمھ چیز در موجی از خود سری  ھای قبایل محو میگردد.

ودشمنان خارجی یک ای رسمی ، وی در اصل دشمنان داخلی نمیشناختخ  ھبرخلاف اوھام نگاری  تاری
و دشمنان داخلی خطر  حیاتی  حساب میشد وبھ  پیر و مرشد و روایات  سور رئالستی گزینھ  مصلحتی

باور و اعتقاد داشت . مغزش ، مرز قبیلھ یی را  عبور کرده ، تعدیل شده اما بر فرض ناکامی پیش از عمل 
، کمترین تلاشی برای تعدیل  عشیره  پرستی  در میان ھم  تبارانش انجام نداد.

ت مطلق ، مانند نادرشاه  ، کارش بجنون  نکشید؛ پدیده  ھای اقتصادی و فرھنگی  ضد عقل در اوج قدر
دار  ر و پود  پنزندگی و فلسفھ بقا را در تامسلط را ھم فرصت جولان نداد. جامعھ را بحال خودش گذاشت  تا 

تاریخ خود را از خویش اندازه بگیرد .ھنرش نرمی و درشتی ، با عقل غالب بود.عقل غالب، ھای  قدیمی 
منحنی بستھ  تولید  میکرد . ھر جا خبری از لذت  و جنگ دایمی  درسکھ و غنایم و اسلحھوبوی رنگ 

دشمنی وانتقام بود، عقل غالب برای زنده ماندن ، ھمانسو محمل می بست . در چنین  عصری مھم نیست کھ 
ی دیدن آینده ندارد .چشمانی کھ آینده را عقل غالب پایش در زمین خودش  چنان گور می رود کھ چشمی برا

می دیدند؛در سواحل بنگال یا بمبئی  چنبر زده بودند؛ چشمانی کھ از دریا  ھای »  آبی«از پس شبکھ  ھای 
طوفانی  قرون وسطی  عبور کرده ؛ بھ دوره تجارت و روشنگری  رسیده و تشنھ گی و فلسفھ ی عقلی اش

قدرت و طلای آینده را بو می کشیدند؛ (در کسوت  کامپانی ھند شرقی)پاییاز نوع دیگر بود. دنیا داران ارو
با عقل برنامھ ریزو رھا شده از زنجیره ھای کھ این سوی بیابان  ھا و کوه ھا ، زندگی را در قفس معنی 

میکرد ؛ شرقی  ھا را تفسیر میکردند.

وھر در ھند و مشھد مانثھ یک شاه مسلر دسترخوان، واستغااحمد شاه وفادار نان و نمک ، قول و پیمان س
و دودمان افشاریھ در مشھد ، بھ حرم خودش جای دیگر بود. ھر شھزاده خانمی را کھ از دربار  ھای دھلی

و یا بھ  حجلھ ی تیمور پسرش اجازه  ورود  میداد ؛ از ھمان لحظھ دفاع از سلطان نشین دھلی و مشھد ، 
.ساختار حکومتش کاپی کوچک  حکومت پا در رکاب نادر شاه برایش یک رسالت ناموسی حساب میشد 

]٦٦[لباش و ھندو بود.سکھ و درباریان دایمی از جمع قزبودکھ عناصر ضرری اش ، شمشیر و

در ژرفکاویھایش در مورد بقدرت »...برسی فشره  از میراث احمد شاه  ابدالی «رزاق مامون در کتابش 
پشتونھا بر خلاف تاجکھا در حوزۀ تمدنی «ینگارد:افغان بلعموم چنین  مخص و قبایل رسیدن احمد شاه بالا

دو یدنشمیوه ھای تلخ و شیرین سرکشی ھا و خشونت ھای میان طایفھ ای را می چو ھند ،خراسان و سیستان
باوجود پیچیدن بھ سنت ھای محلی عقب افتاده ، خود را در مسیر قانون ستیزه گری با سرنوشت  کشف 

.٤٠-٣٩عبدالرزاق،بررسی فشرده ای از میراث احمد شاه  ابدالی، سلطنت گرسنگی،چاپ  ھند ، دھلی ، صصمامون٦٦
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ندین قرنھ در ھند و ایران  وسیستان و ونین در جنگھای چا خروج انزوای  جغرافیایی و حضور خمیکردند.ب
خراسان،انرژی قدرت مندی را  از درون خود آزاد  کرده و در رکاب پادشاھان زمانھ ، در فارس و در ھند 

ا، ھاوزبیکھزاره ھا وو در کابل بھ جایگاه قدرت و پادشاھی  گام گذاشتھ بودند. در ھمین ایام قدرت نمایی
ھا در محور پشتونھا  وقزلباشان نادری  می رزمیدند ؛ اوزبیکدرخشان تر از تاجک ھا بود. ھزاره  ھا و 

بھ غنیمت  می رسیدندوبی باک تر میشدند.بیک ھا و خان ھای ھزاره در دوره نادر شاه  واحمد شاه ، این 
خود گردانی آنھا  تا زمان  نزول ابر  ھای تیره  خود کامگی  فراصت را در خود تقویت  کرده بودندکھ تقریباً 

حوادث ازموده امیر  عبدالرحمن خان، ادامھ داشت و در جریان تاراجگریھای حکام منطقھ  با کش وقوس
شده بودند.

در شروع تاریخ جدید، پرگار قلمرو احمد شاه ابدالی، فقط بدور قندھار دایره  می  کشید .بیعت گیری در 
در واقع سایھ ای از تنش لگام خوردۀ موقت ، در درون خانھ بود ؛تنشی کھ پس »مزار شیر سرخ «ماع اج

غیر ثابت از مرگ احمد شاه، آرام آرام در و پیکر  شکست و در بستری فراخ، چندین دھھ در مرز  ھای 
ار مرکزی ، در قفس اشباح اروپایی بھ سر و کلھ زدن روی آورد تا سر انجام  ،کشورو رویای  قدرت استو

تاریخی  و جغرافیایی گیر افتاد.

تشکیل حکومت قبیلھ یی  ،(با شبھ ساختار  نظام نادرشاه افشار)در واقع اعمار ساختمان در بستری از شن 
ان نشدر یک شرایط  اضطراریرافرھنگی ، زایش ناگزیر یک جنین –بود و از نظر توسعھ اقتصادی 

زادامھ ی خدمات جنگی در رکاب امیران قدرت مدار کھ با فرو افتی  سقف قدرت .غیر از این ،راھی جمیداد
نادر شاه  خراسانی ، معلوم  نبود چھ زمانی و از کجا سر می افراشتند؛ سراغ نبود.ساختار گسترده ی 

حکمای «حکومت  متکی بھ شمشیر و قساوت نادرشاه ، یک شبھ چنان فرو ھشتھ بود کھ در ھر اقلیم آن،
فتھ در خمودگی ، خوف و بندگی ، دل و جرئت یافتھ ، سلطنت ھای تازه بنا نھادند. در زنجیرۀ سلطنت  فرور»

ھای محلی، اقبال پادشاه جدید قندھار ، بدون جنگ در خانھ  ھای دیگران ، چندان درخشان نمی نمود.

ھای دیگر)بود کھ نسل اً در محوروآزمون احمد شاه کنار آمدن با آئین  ھای سخت  جان سنتی پشتون(و بد
و جلایش نیافتھ بودو انگار  ھای میراثی قرون قدیمھ  ھنوزدر بافت  ھای طوایف گر دیسیبنسل فرصت دی

مسلط بود.این عوامل شرایط نا ملایمی رامی پرورید کھ در نتیجھ ، پنداشت  ھای بومی فرصت نمی یافتند 
خود بسنده ، الگو پذیری از سرزمین  ھای آباد در کھ  پدیده ھای نظیر نظام سازی واحد ، توسعھ اقتصاد

قدرت در امیر نشین  ھای آسیای میانھ ، را در یک فرآیندآرام تاریخی پذیره شوندتا ھند و فارس و جاگیری
، بھ اقتدار سیاسی رنگ و معنای تازه ای  عطا کند.رفتار آشتی جویانھ  با فرھنگ عمومی منطقھ

اه افشار ، تا آن دم  پاره زمینی  محصور و نھ چندان آباد را بھ ارث بردواو در احمدشاه از قلمرو پھناور ش
غیابت کوتاه مدت ایلغار گران برتر (در ھند و ایران)بھ سلطنت رسید ، و میدانست در کجا ایستاده  است . 

از ی قندھاربمد ؛ از جانوم در بین ایران و ھند بشمار می آبرای بلند شدن قدرت سچنین وضع اگر امتیازی
نظر دسترسی ناچیز بھ ثروت و زیر بنا ھای حیاتی ، حمل النقل و سازوارۀ کشاورزی  عقب افتاد و آسیب 

پذیری  ھای بسیار داشت .

فلات ایران، خان نشین ھای ترکستان وسیستان و قلمرو  ھای در خود ۀخراج گزاردر گسترنظامھای قاھر
رخیدند تا بر قندھار کھ ھنوز  روی خط گسل ایستاده بود ؛ استیلا تنیده  ھند، بر پاشنھ ھای خویش می چ
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وردن زود ھنگام دست بدامن رؤیای بھ گردش در آیابند.احمد شاه برای غلبھ بر چالش  ھای اضطراری ، 
اقتصاد جنگی شد .کوتاه ترین راه  ، گزینۀ پیوستاری مالیاتی ایالات  رھا شده  و پر سود پنجاب و ملتان بھ 

(بد مستی ھا و عربده  بازیھای سرداران خالی، فزونی مخارج ارتش ، ۀ با خزانار بود.اوضاع ملک قندھ
و فراموشی تعھدبرای  بھانھ سازی و پذیرایی از شورشسپاه کھ از مزیت برتری قومی پر نفوذ بودند) 

راز بقای خود را بگونۀدھارنبود وھای شفاھی  رقبای داخلی، مساعد بود.آن مرد خونسرد،قانع بھ داشتن قن
دیگر دنبال میکرد.بیعت گیری از بلخ ، ھرات ، غزنی و کابل در پیش بود. کار را بر ترسیم آئین نامۀ درونی 

قبایل پشتون (افغان)قرار داد.تصرف خزانھ ، نیازمند دواطلبان جنگ بود.

امپراتورین، میان قبل از آکم در دو صد سال قندھار از شاھرگ ھای تمدن  خاک آلود ، آسیایی ، دست 
اندی سال  مناطق خراسان شرقی کانیان ھند و دولت صفوی ایران دست بدست شده بود .(در دوصد و رگو

-بھ اصطلاح  (گی لسترنجدای اصلی این سرزمین را تشکیل میدھوھھای ھندوکش ستون مھره  ھکھ ک
ولان از آثار تمدنی قبل از مغبجا ماندهشھر  ھای خاک شده و فراموش شده سرزمین  ھای خلافت شرقی)

از آنھا نام و شھر  ھای کھچیزی بدست نمیدھد بجز  چند تا واھھ ھا و چشمھ ھای کور شده در فرسایش
رد میکاھنگ تمدنی فراموش شده را از ذھن دورچیزی بدست نمیداد.)اینجا ھنوز خوابھای سنگین  ، ،ردنمیب

ن  عصر  عقل کل  نخبگان محلی زاری قدرت سوم در منطقھ بود. در آگیاد بن.این یک تنفس طولانی برای
اجتماعی در پیچیده بود . و بجای آنکھ کشف کلید سرفرازی قرارداد ھای، در لحاف انگاره ھای دیرین سالِ 

در خزانھ ھای دیگران  نبال  شود؛ در شرنگ سکھ ھای طلاد، از طریق کار گیری نیرو ھا در سطح داخلی، 
میگردید .شھر ھا  تحت پوشش مناسبات بستھ ، بستر ھای خشک اقلیمی، عرضۀ جولان غلبھ گران  سراغ

وثروت ھای کلان داخلی، بود و پایداری  و نوسان یک رژیم توانمند ، از روی دگر گون گردی  ھای لشکر 
میتوانست تعریف شود.

نیاز اشد بھ  خزانھ بزرگ  پیش آمد.از دست ظرف دوماه ، تشکیل مقدماتی حکومت قندھار اتمام نیافتھ ، کھ  
قبا بھ جنب و جوش دادن بیشتر زمان ، خطر سر ریز شدن  توقعات مردم از حکومت را افزونی داده و ر

وان  رابطھ نان با شمشیر ، یک تمدن محلی ، سھل بھدرگاه حکمروایان ھمسایھ می خزید و می افتادند.در آ
ھند آخرین نفس  ھای خستھ خود را  می  کشید ودنبالھ قدرت صفویان آشوب راه می افتاد.حکومت  مغولی 

در فارس با از بین رفتن نادر شاه افشار بریده شده و قندھار در کوتاه زمان، معروض بھ سرنوشتی نبودکھ 
قتصادیی  ھای انیبیا جزء مستملکات امپراتوری ھند یا فرامانروایان فارس باشد. حکومت ابدالی از لحاظ توان

بود ودر صعود بر حافظھ کار و خراج ده سر افراشتھ موقعیت برزخی داشت .سرزمین سنتی مو سیاسی
ساز در داخل قندھار ،کھ از ظرفیت منابع قدرت معجزه داشت .این  رؤیایی بود پلکان اقتصادی، نیاز بھ

خاب دشوار ھا رؤیا بلکھ یک انتکنترول سیستان، فراتر بود.این امر نھ تنودشت ھای غیر قابلبلخکابلستان ،و
بین مرگ و زندگی بود .برای جستن از برزخ ، تصرف سرزمین ھای مالیھ ده و مھار فرمانروایان  مستقلی 

بزرگ سوار بودند؛ نیاز زمان حساب میشد.کھ بر گنج  ھای مختلف مناطق ھندوستان

اقتصادی ، با مردن تدریجی پھلو میزد .جز رشتھ ھای تماس ھایی قعیت حکومت نو پا ، در منحنی بستۀمو
کابل ھیچ پیک و چاپاری  توسن سوار ، بطور خود اختیار –از سوی بیک  و خانھای ھزاره در مسیر قندھار 

مراسلھ فرمانبری بر کف ، از جانب امیران قلمرو  رھا شده نادری ، بدربار احمد شاھی نرسید .از قدرت 
شتون(افغان) با خمیدن برمیخاست کھ ھر چھ زمان ھدر میشد، طوایف پی مستقل ، ندای ھوشدارینمایی  ھا



١٠٥

سر زیر سایۀ یک نیروی نو ظھور ، ناگزیر بھ پرداخت خراج بھ دیگران  میشدند؛ یا در ناملایمات داخلی و 
فشرده از میراث احمد (رزاق مامون ،برسی ۀ انزوای کامل فرو می افتاد.ی، در ط»تنخواه خور«تجزیۀ قشون

، ١٨٤شاه ابدالی سلطنت گرسنگی ، روایت غبار ، بنقل از تاریخ  ھند ، تالیف مارسدن و ابوظفر ندوی ،ص
)١٣٦،ص١٩١٠طبع لندن  سال 

نقد و جنس سپرده ھای مردمان  پشاور ، سند ولاھور کھ بالغ بریک ملیون وسھ صد و شصت ھزار طلا ی
امیران ھندی پیش از انکھ احمد شاه بھ  پشاور و لاھور برسم  تجاوز بگذرد ط ند سالھ توساز بابت مالیات چ

(عبدالکریم  منشی ، تاریخ احمد ،کتاب .این نقدینھ  کھ توسط ناصر خان  حمل میشد بدست احمد شاه افتاد 
هکھ  ھیزم، در تنور جنگی پر کشتار لاھور سرازیر شد کھ حاصل آن منفی خونھای ریختھ شد)٦خطی ،ص 

باد «ھندی  (وجوھی بمراتب کمتر از گنج  مشکوک »چھارده لک روپیھ «و جانھایی از دست شده ، 
) ٣٨ص ؛ برسی میراث فشرده ... رزاق مامون ،ھمانجا(تاریخ احمد ،)بود.»آورده

پیامد ھای منفی یورشگران بھ ھند.٢-٧-١١٩

) و اشغال دھلی و سپس لشکر کشی  ھای احمد ١٧٣٩-١٧٣٨ھق(١١٥٢-١١٥١حملھ نادر شاه  افشار در 
مسلمان گورکانی  در ھند راشتاب امپراتوریشاه درانی و تجاوز  ھای مرھتھ  ھا و سک  ھا ، فروپاشی 

دید کھ پس از دھلی در عصر زوال گورکانیان بود .در برسی ھا خواھیمداد.شاه دارانی آخرین درب کشای
بھ سوی مرز قدرت درانیھا (افغانستان)آغاز از محور دھلی و پنجاب» موج بر گشت«مرگ  وی ، آرام آرام 

بھ نفس تنگی فرو برد.شد کھ صد ھا سال  کشور را 

چھ حال افتاد کھ قشون بومی ، ندای حشر از برای تاختن بر ھند خاکھ دولت قندھار دردسترس  نبود،ھنوز
از تنگنای موقعیت ، انگیزۀ عمومی برای بدست بردن بھ فتوحات تازه سر داد؟غریزۀ کشور گشایی و خروج

فری ر نھاخانھ و کاشانھ  برای یک خانواده چ، بدون تشکیلات دولتی ، مایۀ دقت است .از نظر منطق ساختن 
نیاز دارد؛چھ رسد بھ ایجاد  نھاد  ھای رھبری یک دولت در شرایط بی دولتی یدات و تکاپوی  لازم، با تمھ

.

) بجانب دھلی انجام پذیرفت ١٧٤٨) بجانب لاھور و در سال(١٧٤٧اردو کشی احمد شاه  درانی کھ از سال(
ای فاتحانھ احمد شاه درانی تلفات جنگ آوران احمد شاه را سنگین دانستھ اند.در این جنگھا انگیزه نبرد  ھ

]٦٧[.برای حکومت  خودش بود خزانھ انباشتن

)، ١٧٤٨بقصد فتح لاھور ودر ()١٧٤٧نخستین حرکت طولانی یک سالھ از قندھار و کابل، اکتوبرسال (
بھ ھمراه داشت کھ در آن تلفات جنگ  آوران »سرھند«روی  بھ دھلی، جنگ مرگباری را در آوردگاه  پیش 

٦٧ Ahmad shah Abdali’S invasion Sheikh Histhe Battle for Hindustan (١٧٤٨-١٧٤٧) the Hindi holo-
caust١٧٤٦by Kandahar fighting force,
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ق مختلف رابھ ھوای سھیم شدن در ن حمایت  دستھ  ھای مسکون در مناطبسا سنگین بود ، قشواحمد شاه 
و با تأخیری کوتاه در کرانھ غنایم جنگی با خود  داشت  وبی درد سر ، در  تاسیسات اتک  صف بیاراست

ابپنجمرانان نجاب قرار گرفت .حککر  ھای مرکب از مسلمان و ھندوی پدر برابر لش»چناب«ھای رود 
در جنگ  ھای درشاه افشار ، در حیاط خلوت خود غنوده و بازوان خویش را ظرف سال پس از یورش نا

سرنوشت ساز نیازموده بودند.حاکم شھنواز خان ، از تماشای وضعیت ، از مقابلھ دست گرفت و بھ طلب 
شمال غرب (افغانستان) یا با یورش ھا از دالان استمداد روانھ دھلی شد.سلطان نشین دھلی از لحاظ تاریخی

خراسان  شرقی  عادت داشت و از زمان حرکت  قشون از قندھار و گریز ناصر خان والی  کابل، حساب و 
ا با درانیان شد تا در آوردگاه موسوم ھلی قمر الدین خان وزیر ، روانۀ غزکتابش را  کرده بود .پسر پادشاه د

.  اسلام با اسلام، ثبت تاریخ شدایش دیگری از جنگنمدر اینجا کند.مھاجمان را متوقف»ستلج«بھ 

...وزیردھلی نا برنده در ھیچ جنگی ...با جنگی از پیش باختھ و خونین تن  در داد. باوجود دلاوری  ھا وفیل 
جم اردوی دھلی کاری از پیش نبرد و سر انجام در روز نھم ، در بازی ھا در ھفتھ اول در برابر سپاه مھا

ود؛این ھمان  ساز و قدرتمند بمغولی شکست افتاد...سامانھ  توپچی قشون درانی  کوچک  ولیاراده اردی 
افشاریان ، بدست  احمد شاه افتاده بود.د کھ بعد از قتل نادر افشار از اردوی بوبرگ  نظامی ای

دھلی میر منو گویند یک گلولھ توپ ھزاران خیمھ را دور زده بھ  خیمھ وزیر فرود آمده بود  ؛ سران لشکر 
ند ع ساختشدت روان پریشی و مصیبت  بالای نعش پدرش نوحھ میکرد ، قان،فرزند قمر الدین خان  کھ از

نیاد کھ مرگ پدرش را مخفی بدارد و خود راھبری قشون دھلی را در دست  گیرد .او در جنگی کھ از ب
یخ  رن بار نیز پرده درامھ  مشکوک تا.اما ایپیکار گردیدهشدن بود اشتراک کرد ه وآماد محکوم بھ باختھ

روحیھ جنگ را از دست داده سراسیمھ ، دست (علی رغم پیروزی )درانی سیمای دیگری نمودار کرد .شاه
بھ مصالحھ با میر منو دراز کرد ! زیرا احمد شاه خبر ھای بدی از قندھار دریافت کرده بود .

برنده ، بر جای مانده ، ناگھ خبر آشوب رسید .اگر پیکره ھای  ھزاران  زخمی و کشتھ  در میدان جنگی
ھار) ، وظیفھ داشتند از روی مقرره و قانون با نا بکاران  برخورد ی فعال حکومت در دارالسلطنھ (قندنھاد  ھا

کنند؛نیازی بر روی گردانی یکباره از عملیات بزرگ و سرنوشت ساز و باز گرداندن قشون با ساز وبرگ 
را پادشاه از آوردگاه لاھور و دھلی ، دستور کیفرعاجل بھ دسیسھ گران را بواسطۀ ھمان ، احساس نمیشد .چ
ۀ بگونۀاطلاعاتی حکومت در قندھار در غیاب شاه ،ه ، صادر نمیکرد ؟بنظر میرسد ھستپیک از راه  رسید

ت حکوممصروف بر اندازی  ریافت میکرد کھ فلان حلقھ  زگنال د»غیبی«دیگر مالش میشد و از منابع
نمیشود نادیده انگاشت کھ ھمان منابع  بھ اصطلاح غیب گویانیکھ از شروع  را وی است .شاید  این احتمال 

انیدلابد با حرکت معکوس  حرکت ر  میرسا بگوش او در میدان  جنگ در لاھوخطر توطئھ  علیھ شاه ر
را با  اشاره  ھای  دیگر بر می انطنھ قندھار دلگرمی داده  ودماغ آنطئھ گران را در نزدیکی دارالسلتو

)٣٧(ھمان ماخذ،آشوبیدند؟

پیمودتا لقمان خان قشون نی  دھلی تا قندھار را در بدرقۀ احمد شاه ، بی اطلاع از مرگ قمر الدین  راه طولا
د را کھ از روی اعتماد کفالت  سلطنت داده بود ، بجرم خیانت بھ ولی نعم  تحویل زندان دھد برادر زادۀ خو

خی منابع روایت دیگری  ھم ازبی نظمی در قشون احمد شاه  پرداختھ اند . گفتھ اند کھ نظامیان وی در .بر
بھ ،ھنواز گرفتھ بودند ، ناکام شدنداستعمال توپ  ھای پیشرفتھ  تری کھ در پنجاب از قشون شکست خورده ش
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ی قشون خود شاه  عیار کرده  قبنحوی کھ میلھ  ھای توپ ھا را در جریان آزمایش، اشتباھاً بسوی صفوف ع
)٤٧(ھمان اثر،صتش کرده بودندکھ انتظام قشون را از بین برده بود.وآ

(کھ فن عمده ای در تحلیل  وتجزیھ  اوضاع و  واقعات  آسیب شناسی ، متفق اند  کھ مطالعۀناظران اطلاعاتی
کھ مطالعۀ آسیب شناسی دارد  )صادره زمان صدور آن  کھ با واقعیات می آمده در آینده گره  ناگسستنی 

پنجاب رابطھ دارد .وقتی دور جنگ و سازش شاه ابدالی تا عصر کرزی و غنی ، ھنوز با مطالعۀ  حوادث
فرانسھ، ھالند،پرنگال » بازرگانان«ضور فعال احمد شاه  بھ ھند فرا رسید ؛ از حھای نوبتی  حملۀ

 ً سال ١٣٦در ھند تقریبابًیش از »گوا«ی ساحلی بنگال و انگلیس در شھر  ھا» کمپنی ھند شرقی« وخصوصا
دراروپا، آزمودگی  وظرفیتی بس سپری شده بود و این زمان طولانی در مدیریت  نوظھور انقلاب صنعتی 

سفیر دربار جیمز »  سرتوماس رو)«١٦١٥بزرگ بھ ھدف تصرف شبھ قاره ھند فراھم آورده بود.از سال (
جھان گیر پذیرفتھ شد و امتیاز رسمی ایجاد شرکت –ر بھا بدربار امپراطور مغول اول انگلستان، با ھدایای پ

ر ، از بھ مرورا بدست آورد .تاسیسات کمپنی  ھای فرانسھ ، ھالند  و پرتگالبازرگانی بین ھند و انگلیس
از صحنھ بیرون رانده شدند.» کمپنی ھند شرقی«سوی 

ھای»  نواب«ھار ، کمپنی انگلیسی، در مغز و مذھب و فرھنگاز آن  آوان  تا پیدایی حکومت  مستقل قند
سنت زده دربنگال و گجرات ، پنجاب ، بمبئی ، آشیانھ بستھ و شاخک  ھای خود را  در دھلیز شمال غربی 

تسری(بھ تکلف مردمی نمودن سریت وغیر قابل کنترول  خراسان ، سیستان و کابلستان)(حوزه ھای وسیع
بابری امپراتوریھای خود گردان در شکم فرسوده » راجا«و » وابن«ھمسان صد ھا  )، شاه درانی خریدن

و اطلاعاتی کھ در تاروپود، درفھم و تحلیل نیرو  ھای ھوشمند، مجھز با علم و تاکنیک و شبکھ ھای کشفی
اوری)از خھندوستان تنیده بودند،بی گمان ناتوان بود.حوزه افغانستان(خراسان اقتصادو دستگاه ھای سیاسی

ن)شاھراه  تجاوز بھ ھند زمان سلطان محمود غزنوی تا احمد شاه درانی ، (و از آن پس نیز تا دوره شاه زما
، حساب و کتابی داشت کھ مردمان اینسوی نی ھند شرقی برای غلبھ کامل  بر گنجستان شبھ قاره بود و کمپ

خط را تصوری روشن از آن  نبود.

خوانین قبایل برای فرو اندازی  حکومت احمد شاھی بھ قندھار خواباندن توطئۀمد شاه رسیدن احتنھا شگون
بر -نبود ؛ یک سر این شگون (فال نیک)، مرگ ناگھانی محمد شاه سلطان دھلی و بر شدن احمد شاه  پسرش

ه انجاب بھ میرمنو رسید و معاملھ ایکھ در نتیجھ سازش میان شدر دھلی بود .حکمرانی پ» عۀ آگره قل«تخت 
ندرانی با سلطان محمد شاه برقرار بود ، در ھر نقطھ ای از ھند برھم خورد . بنا بر این شاه درانی ، سومی

و دھلی را از سر آغازید  و در گستره ھند  نظام  مالیاتی  نواحی نجابدور لشکر کشی  از قندھار بسوی پ
)روپھ ١،٤٠٠،٠٠٠چھار صد ھزار (و الکوت ، گجرات ، اورنگ آبادو امرتسر را بھ میزان یک ملیون یس

خان، شکارپور و  ملتانلو دیره اسماعیخانمت ھای دیره غازیودوباره سامان دادو در برابر وفاداری حک
و حدود مالیۀ منصفانھ ای  مقرر داشت .وی بعد از  اطلاع وضعیت ، از نیمھ  کاره رھا کردن فتح دھلی

اگر این حال مرا «مکدر شده گفتھ  بود:محمد شاه  در دھلی ،و مرگ سلطان وسیکمرھتھختم نیرو ھای 
]٦٨[در ھند معلوم  میشد بی انتظام نمودن  آن ملک ھر گز مراجعت بھ قندھار نمی کردم

)٣٧، رزاق مامون ،ص ٧ماخذ قبلی ، ص تاریخ احمد ، عبدالکریم منشی ،٦٨
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مجریان  مالیھ پردازان  بھ عھد و موافقات خود وفا دار نبودند و مالیھ احمد شاه درانی را بوقت  و زمان آن 
نان بین قندھار و ھند در رفت و آمد میبود.در آن شد  تا شاه درانی برای مھار آامر باعثنمی پرداختند ، این 

تدارکات یورش بھ دھلی صورت نگرفتھ بود کھ باز ھم خبر  ھای دسیسھ و بغاوت از قندھار این بار نیز 
ستی  ایل بھ سرپررسید .ضربھ ذھنی خبر تازه ، سنگین تر بود و حاکی از آن بود کھ  مھمترین مھره  ھای قب

خیال خیزش وبر اندازی درانیان  داشتند.سر -ی احمد شاهرقیب اصلنور محمد خان   ،میر افغان غلجایی
شناسھ و در زمان حساس، تا امروز  در ھیچ  سندی بطور مشخصشمۀ خبر رسانی ھای اینچنین دقیقچ

بچشم و گوش شباروزی ھستھ ھای وردگیری را فقطند و چون فرآیند  کشفنشده است  وصرفاً میتوان چ
ونی  در دارالسلطنھ قندھار ربط داد.شاه درانی با آنکھ از کشتار سران قومی  بیزار بود؛این بار رنظارت بی

ھمراه با در کنار نور محمد خان غلجایی، دو شریک با نفوذ او ھر یک کدو خان و محبت خان فوفلزایی
بر شمشیر بیعت برایکھ » مزار شیر سرخ«ی رسمی در تاریخی باشی را بنا بر روایاتتوپچعثمان خان 

وی بوسھ نھاده و اکنون برنامھ قتلش را  چیده بودند، نیز بھ تیغ جلاد سپرد.

ھام و بیخلل گذشتھ اند؛ این است ک... از شگفتی  ھای فتوحات نا تمام شاه درانی کھ تاریخ نگاران از آن آر
دشوار ترین روز  ھای سرنوشت ساز در میادین فتح و شکست  ھای تاریخی  ،زخم توطئھ از قندھار زبان 

وخی بازیچھ شبھ می  گشاد وقاصدی تند پیما ، خبر را سر موقع بگوش  پادشاه میرسانید!از این جنگھا کھ 
می زند . گویا اندیشھ  نظام و قدرت آمیز  مشابھ بوده اند، تا بھ جنگ  ھای ھدفمند ، نوعی بوی تفنن بھ مشام

بزرگ درسر شاه ابدالی نبود(ونھ او مانند سلفش نادر شاه افشار توان و ارادۀ آنرا داشت  تا دریک آرایی
کھ مھم ترین جنگھا و کشیدن ریشھ  ھای بغاوت پیشھ گان و توطئھ زمان  حساب جنگ و فتح را تصفیھ کند)

انیده  و بر عکس او توطئھ در مرکز را نیم کاره رھا کرده وفوت وزیان خشکگران را در مرکز دارالسلطنھ 
ھناور ونامرئی ، لشکردام پمگر نھ چنین بود کھ خود خون  ھای ریختھ شده را بھ ھیچکسی پاسخگو نبود .

نبال خود ھمی کشید؟دھای فاتح را ازین سر خراسان بھ آن سوی ھامون  ھای سوزان ھندوستان ب

با جاهپن–نجاه د میگردد)، بی تردید ، چانھ زنی پبی سنجش نیشاپور(کھ بعداً مفصلاً از آن یاسوژه  جنگ 
بارۀ ونیشاپور نیز بھ اعطای دکھ ماجرا  پس از فتح احتمالی قلعۀعباسقلی خان بر سر تقسیم مالیات  بود 

د ھیبت جنگی بود ؛ معرف حاکمیت بھ عباسقلی می انجامد.این کھ قشون قندھار در تاختن بھ آنجا اصلافًاق
ارادۀ  غیر جدی لشکر کشی  شاه درانی میباشد .و حکایھ از ضعف فلسفی قدرت او دارد .با این حال در 

) ١٧٥٠سینھ شاه ، تب و تاب و  وسواسی بود کھ بھ آسانی قابل توضیح نیست . او بار دیگر در بھار (
و حملھ پنجم برون ، بقدر بسنده آموختھ بودھوای نیشاپور کرد .گویا از جنگ بی حاصل سال پار١١٦٥/

کیلو گرام  پوشش میداد.توپی کھ یک بازوی  ٨٥دمعروف حاوی گلولۀ دوازده سیره حدومرزی را  توپ
شھر دوباره بھ او بخشیده شد.ابرج اصلی  را برداشت  و عباسقلی خان بھ واقعیت جدید کنار آمد .ام

مرو ، میمنھ  فاریاب، جوزجان ، و ترکمن دراوزبیکتا سھ سال اول پادشاھی  ، امیران خود سر طوایف 
خارستان، اندخوی ، بلخ، بامیان وبدخشان، بر سر کار بودند و خراج این مناطق را بھ سود خویش می ت

گرداب اختلافات ذات البینی  میبرداشتند.بھ پادشاه بخارا و حکومت قندھار باج ده نبودند. خوانین شمال، در 
اری شاه ولی خان  صدر اعظم را ھم نداشتند.شاه دچرخیدندو توان ایستادگی در برابر قشون قندھار بھ سردم

قدرت از مالیات این مناطق  چندان علاقھ ای نداشت اما خطر پیوستن این منظومھدرانی بھ درآمد ناچیزی
) ١٧٥٠ھمیشھ وجود داشت و تابع کردن آنان  واجب بود.در سال( » پاردریا«و خود سری ، بھ پادشاھان  
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، زر و سیم  بسنده  بھ کف نداشت ؛ بھ حکمران  بلوچستان بخاطر اقناع شاه درانی و خریداری مقام خویش 
را بھ حرمسرای قندھار وارد کرد. میر محبت خان با یکی از  آخوند  –بی میر گوھر ناچار خواھرش ، بی

اه درانی ظاھراچًشم .شز خود  ماموریت داد کھ خواھرش را درقندھار بھ شاه درانی تزویج کندمحرم راھای
انتظار دختری از خانواده میر محبت  نبود؛ او بھ نیروی جنگنده و خزانۀ سرشار نیاز داشت .پس  میر نصیر 

درک مالیات ز مینکھ با شش ھزار جنگجوی بلوچ اخان  رابھ سالاری مردم بلوچ بر کشید .مشروط بر ا
در رکاب احمد شاه در جنگھا  حاضر باشند.قبول و بیعت خوانین سخت شکننده و نا پایدار بود؛ بلوچستان

ره  ش را در محاصچنانکھ میر نصیر خان مدتی بعد شمشیر سرکشی از نیام بر آورد  و نیروی قندھار قلعھ ا
.داشت و با شرایط تازه ، عفو کردخان درمانده را از صحنھ بر ناین بار درانی ، کشید .شاه 

در دربار افشاریھ ، یکی ھم فھمیدن عمق نفرت مردم فارس نسبت بھ درانی شاه مشخص موزه  ھای از آ
کھ بخصوص در سالھای حاکمیت  شاه محمود و شاه اشرف ھوتکی ورفتار  جنگجویان غلجایی» افاغنھ«

بھ حمایت از بود .شاه درانی ھر چند خود را ملزمدر قتل عام ھای اصفھان و قزوین ریشھ دار تر شده
)شاه رخ ١٧٥١مشھد  دست نگھ میداشت .در بھار (ست ، از دست اندازی در مسایلدودمان افشاری  می دان

میرزا کھ بھ یاری احمد شاه بھ حکمرانی در خراسان ادامھ میداد، بوسیلھ امیر علم خان خزیمھ نائب السلطنھ  
خویش سر نگون شد.و خزانھ دربار نیز تصرف گردید ..احمد شاه درانی بھ  مشھد  حملھ برد و امیر علم 

بر انداخت.خان را از صحنھ ھستی 

ر ممالک خراسان  و سیستان بھ محوریت قندھار ، کم باز ده و نا پسند بوده.ھر چھ دفرآورده ھای داخلی
در قلعۀ قندھار انباشتھ  میشد ؛ از پدیداری خزانھ از دھا قلمرو حاصل خیز ھند و نواحی خراسان و سیستان

ی احمد شاھی از جملھ در مرکز اصلی قدرت ، جغرافیارزیبا ، آبادان ، پر شکوه و پیشرفتھ دشھر ھای 
می برای زندگی بود. خراج گیری بدون الیات ، مبارزه دایبری نبود .برای حراست از اقتدار ، جنگ ، مخ

کھ بر زمین  ھای بزرگ  وامتیازات خاص را بھ سود سران قبایلارائھ  خدمات  اجتماعی ، ذخایر نقدینھ 
م آور فزونی می بخشید .دولتی مسلط بودند؛ بگونۀ سرسا

، از ارسال محمولھ  )باز ھم خبر  ھای نا خوش  از پنجاب رسید .میر منو سالار بابری پنجاب١٧٥٢در سال (
در ھمین سال در راس اتی  بھ قندھار دست گرفتھ  و در این مورد کار شکنی میکردند ... احمد شاهیھای مال

سفر طولانی و پر خرچ حاصل آمد ، تنھا  تجدید توافق روی چھ ازن مالیاتی بھ پنجاب لشکر کشید .آنقشو
د ن بوآتحولی کھ روی دادر احمد شاه درانی نبود ؛ مھم ترینون روپیھ  خراج سالانھ بھ درباملیپرداخت دو

کھ پادشاه دھلی نا گزیر، سندواگذاری  ایالت پر در آمد  کشمیر ، پنجاب و ملتان  و سند را بطور رسمی بھ 
در این بازی..بدالی  امضاء کرد ، مگر واقعیت ھای ناشنوای تاریخ ، این امتیاز را بفراموشی برد.دولت ا

وفی المجلس، با ھمسویی دوجانبھ روی ھای قدرت  برکناری ویا انتصاب ولایت سالاران ، بطور شفاھی
از نظر سیاسی شاھی قندھار واریز میکرد، صورت می گرفت ومالیاتیکھ شخص مورد نظربھ خزانھ مبلغ

انی رقرعھ فال حکمشتن  و بھ آفتاب گذاشتن می مانست .و در ھمین سالملاحظات امنیت پایدار، بھ یخ نوو
دست سکیجون ھندو، مرد فرصت طلب  ارزانی نام  خواجھ  عبدالله  افتاد وامور حسابداری بکشمیر  ھم ب

ھند شرقی ، حضور احمد شاه در ھند را  بھ جش بود .ھمچنان کمپانیدید کھ بزودی حالتش غیر قابل  سنگر
اندازۀ نیاز خود  پذیرفتھ بودو فراتر از آن ، دست اندازی  ھای او در حیات  پیچیده  رھبردی انگلیس وسیلھ 

میکاست.ای میدانست برای ایجاد  آشوب و اخلال کھ عمر دراز  قدرت مغولھای ھند را  
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رمرجع قراردادی مالیاتی قندھار در گذشت و محمد امین پس-اردادقراز منو حاکم پنجاب رمی١٧٥٦در سال 
ولان بیگم بانوی میرمنو ، در گرماگرم آشفتھ حالی بر جایگاه وی نشانده شد. بھ سرپرستی مغ–نا بالغش 

دھلی گردید  و غازی الدین صدر اعظم وسبب تزلزل قدرت مرکزی  دھلی تأثیر گذاشتھ تحول در پنجاب بھ
وم را در قلعھو عالمگیر دقض وانارشیست)سلطان احمد شاه پادشاه دھلی را از تخت فرو انداخت(مردی متنا

ورد . غازی الدین صدر اعظم برحال دولت بابری ،چھ نیازی داشت بھ این چنین  سرخ آگره روی صحنھ آ
ر بازی ھای تاریخی پادشاه سازیھای دیوانھ وار قیام کند؟او، در واقع سایۀ  بیتابی  از یک جریان مجھول د

داشت ؛ او نیز در بھ قندھار و پای دیگر بھ  پنجاب ھند  بحساب می آید و ھممانند  شاه درانی کھ یک پا 
ت در دھلی را با روش  ھای عجیب ترکیب قدر،برھم زدن موازنھ  قدرت ، گاه بسوی پنجاب می تازید  وگھ

بری   را  کھ خود ستون  آن بشمار می آمد ، در ھم باامپراتوریدمنشانھ خراب میکرد و قدم بقدم ظرفیت و
بار می نویسد :شکست. غیم

غازی دین  مرد شجاع ، زبان دان ، شاعر و خوش نویس ؛ اما کافر نعمت و حق ناشناس بود.نھ اینکھ بھ «
، خیانت ، بلکھ با شخص شاهکھ از او در دربار ھند حمایت میکرد ولی نعم خود ابوالمنصور صفدر جنگ

مرھتھرزید  در حالیکھ احمد شاه  ھندی ، او را بھ وزارت خود برداشتھ بود ؛ مشارالیھ قوای ھم کفران و
]٦٩»[را بھ جنگ شاه، دعوت و او را در سکندره ، تاراج و مادر شاه را کور نمود.

، مرھتھمان، نجاب و نواحی آشوب زده ، ده ھزار نفر ھندو، مسلدر نتیجھ بازیھای مرکبار غازی دین در پ
ھلاکت افتادند.شاه درانی با تصرف چندین باره  دھلی ، بھ غازی دین سیک و جنگ آوران ابدالی بر خاک 

ھیچ زیانی نرسانید ، گویا غازی الدین   پیوند  ھای محکمتری با نواب  ھای  پشتون  تبار حوزۀ ھند  بھم 
او از بازیگران مرموز در پنجاب بشمار میرفت زده بود کھ بگونۀ معجزه آسادر مصئونیت قرار می گرفت ...

بدیل نمود.ایش  دایمی گاه  نرم و گاه تند ت؛ و گسترۀ پنجاب را برای  شاه درانی بھ فرس

، غازی الدین از استقامت  دھلی بھ سوی پنجاب ارگ را اشغال . مغلانی بیگم جاب نبا فوت میرمنو سالار پ
یات سالانھ  در اختیار آدینھ بیگ را در برابر سھ ملیون روپیھ مالرا روانھ زندان  کرد و سالاری پنجاب

ید .ھمچنان سکیجون ھندودقرار داد کھ موجب از دست دادن بزرگترین منبع  عایداتی احمد شاه دارانی گر
ش  فرماندۀ احمد شاھی کشمیر را در یک ضیافت  ، حسابدار دخل  کشمیر  نیز در  نخستین لحظات بغاوت

بکشت و در بدل آن  جایزه  حکمرانی کشمیر را از دربار دھلی دریافت کرد.دوستانھ 

یورش قشون قندھاربرای استرداد پنجاب ، با فرار پیشاپیش آدینھ بیگ  ھمزمان بود و کشمیر باز ھم دست 
بدست گشت و خراج گزار احمد شاھی  بر بارگاه سکیجون  ھندو جلوس کرد .عالمگیر ثانی سلطان دست

کیلو متری ٢٠٠پور  در نرلھ افغان والی سھاوغازی الدین ، لشکری را  تحت فرمان نواب  نجیب الدنشانده
نژاد زام  کرد . نجیب الدولھ با ھمھ ساز و برگ خود  بھ ھمدر شرق دھلی بھ جنگ احمد شاه  اعاتراپردیش

دھلی صاف کرد .سلطان دھلی خود (احمد شاه ابدالی )پیوست  این تحول  راه  قشون  قندھار را  بھ سوی 
بناچار بھ استقبال  احمد شاه درانی آمد و سپاه تازه وارد  شاه درانی  دھلی را غارت کرد.

رفت . جالب » احمد شاه تا نواحی اگره بھ سرکوبی  نیرو ھای نجاتھ سالار سردار جھان خان بھ اشارهسپ
کیلومتری شرق ٥٣٠ا در مناطق روھیلھ  دراین است کھ ھمان  غازی الدین  ماجراجو  ماموریت یافت ت

)٢١غبار میر غلام محمد (٦٩
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ارتراپردیش و اوده  مامور خراج گزاری گردد. و احمد خان  بنگش زمامدار  فرخ آباد  کھ دھلی در استان
شاه  تعارف  کرد.او بھ  سعدالدین ھوای جنگ و دوستی را  نیک فھمیده بود ؛ ھرچھ در توان داشت بھ احمد

حاکم اوده  نیز توصیھ کرد کھ از سر کشی با لشکر قندھار اھتراز کرده و نیم خان روھیلھ  وشجاع الدولھ 
ملیون روپیھ  حاضر کند .

بیوه سلطان محمد شاه مرحوم در کار  خیر پیشدستی کرد و از  شاه » صاحبھ محل«در بار دھلی بھ ابتکار 
آگره  برگزار شد و عروس یکجا درانی خواست تا با دخترش ازدواج کند..شاه قبول کرد و مراسم نکاح در 

در معیت قشون  افغان  روانھ حرم قندھار شدند.صاحبھ » ملکھ زمانی«متوفا وامباقش با زوجھ ھای شاه
محل، زوال امپراتوری بابری را  روشن از دیگران می دید. شاه درانی وزارت ارشد دھلی را بھ  نظام 

اه  بھ ھلاکت رسیده بود ، تفویض کرد . و ھمچنان سپھ دولھ  پسر قمر الدین کھ در جنگھا توسط احمد شلا
د بقسم  ی مغلی ھنتعلق گرفت .و  بھ این  ترتیب  امپراتوربھ نجیب الدولھ یوسفزایی دھلی سالاری اردوی 
یر فرمان  شاه درانی در آمد.نیم بندو خام  ز

کات تاریک در عملیات  شاه جنگیدن چند باره برای تصرف دھی با اھداف سرسری و روز مره ، یکی از ن
درانی بشمار میرود . وی چرا ترجیح دادبر حریم دھلی دست درازی کند ؟مگر سلطان دھلی بخط و کتابت 
خود،قبلاً سند رسمی  ملکیت  پنجاب ، سند و کشمیر را بھ او نداده بود؟شاه درانی از بھر چھ ، آنھمھ تلفات 

ص داد؟اگر احتمال بر این است کھ سپاه قندھار در اصرار و مخارج را برای  فتح چند روزه دھلی اختصا
ھ سالار ھ اینکھ مجازات نشد  کھ از سوی سپبر مجازات غازی الدین وارد دھلی شده بود ، غازی الدین ن

.ه شداحمد شاھی بھ ماموریت جمع آوری مالیات  بھ روھیلھ و اوده فرستاد

دھلی و اثرات منفی آن در ھای شاه درانی از سفر دست آورد.٣-٧-١١٩

ھندوستانآینده
بدست آوردن یورشش به دھلی بر علاوهایندر نتیجه و ما حصلتوانستشاه درانی

سالانه یعنی از دختران و خانواده شاه،قرار داد حصول مالیاتدو عروس از خاندان بابری
نمود که در طول ھای ھنگفتیاز ثروتبا سالاران نواحی محروسه ، خزانه خود را انباشته

آن شھر واریز نشده بود.در خزانهقندھارتاریخ

از دربار شاه دھلی ، دو عروس سفر شاه درانی بھ پاداش ھزاران کشتھ و زخمی در جنگدر این
د دامامگر اینکھتحفھ ای کھ بھ آسانی بدست نمی آمدنمودحرمسرای شاھی خود علاوهرا بھبابری

پسر نادر شاه افشاربا آن مقابل شد و بھ برندگی نسل خود را ثابت نماید ، آزمونیکھپشتبتواند در ھفت
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در نتیجھ و ما توانستکرد؛شاه درانیشمشیر پدر (یعنی نادر پسر شمشیر)این مشکل را بر طرف
یعنی از دختران و خانواده یبدست آوردن دو عروس از خاندان بابریورشش بھ دھلی بر علاوهاینحصل

از ثروتھای سالانھ با سالاران نواحی محروسھ ، خزانھ خود را انباشتھشاه،قرار داد حصول مالیات
آن شھر واریز نشده بود. ولی تاریخ در کرانۀ دیگر در خزانھقندھارنمود کھ در طول تاریخ ھنگفتی

است با ) مقارن١٧٥٧جنوری(«. یعنی دیگری میکوفتھندوستان، طبلسرزمین موھوم
ھای ساحلی مدراس و کلکتھ را اشغال شھرقوای بریتانیاھا بھ بنگال ، زیرا در این سالانگلیسیتھاجم

تلقی می شود . آیا ھمزمانی امپراتوری بریتانیا در ھند و مشرق زمیناستقرارنمودند؛ این حادثھ سر آغاز
شاه درانی را حملاتاقترانھا رابھ ھند و تسخیر بنگال بوسیلۀ انگلیسیتھاجم احمد شاه درانی 

تاریخیبودند؟ منابعھای محرک شاه افغان بھ سوی ھندتصادفی دانست ؟ و بھ راستی چھ نیروباید
نگرفت کھ مھمتریدر ھند در پی تمھیداتی صورتھمگی در این اصل متفق اند کھ ورود احمد شاه درانی

از ھند بھ قندھار می رسید و شاه افغان را بھ سوی ای است کھکنندهمکرر و تحریکآن ، نامھ ھای
بدست رس نیست ،با مرجع و مأخذچنین نامھ ھاییدھلی فرا میخواند.(ھر چند باوجود تحقیقات گسترده

ر دنستان در مسیر تاریخ "غبار در کتاب مشھورش "افغااینھم این نظر منتفی نمیباشد واما شاد روان
اشاره نموده:[یک قوت دیگری در ھند و جود داشت ھندوستان شاه در حملھ بھتمھیدات احمد مورد

از قبیل نجیب الدولھ در ولایات ھندبود از نفوذ سیاسی ونظامی افغانھا دردربار ھندوعبارتکھ
و ھمچنان در ولایات کترا و فرخ آباد و ملتان سلسلۀ افغان"نجیب خان یوسف زایی"کھ افسر با اقتداری بود

روھیلھ ، احمد خان بنگش و زائد خان ابدالی حکمرانان روھیلھ و بنگش و ابدالی افغان از قبیل سعد الله خان
احمد شاه درانی نیز در نامۀ خود بھ مصطفی سوم، سلطان «میکند:با قوای زیادی قرار داشتند.او علاوه

می نویسد: <خیر خواھانھ > خویش خوانده است و بھ ادامھنامھ نگاریھا را عامل اصلی تھاجمعثمانی، این
بحال سلاطین آنجا راه یافتھ و کفار سستی یا وھن کلیچون از طرف ھند ھم اخبار متواتر می رسید کھ

اه یع حالات گشتھ ،پادشسر تمرد و استکبار بر افراختھ، محیط و متسلط بر جمو فجار از ھر گوشھ و کنار
وقت را کالمحصور و امرا و ارکان دولت را معذور ساختھ اند...قلع و قمع این شجرات خبیثھ از آن ارض 

نشان بر تأدیب اشرار ایران و متمردان ترکستان در نظر اصابت اثر الزم م،و تنبھ کفار شقاوتامحروسھ الز
آن محلات و تنبھ متمردان شقاوت سمات وارد تقسیم مھماتو اھم نمود. این نیاز مند درگاه بی نیاز بعزم

رھگذر مناسبات مستحکم قبایلی ازاحمد شاه درانی راکھکھ ممکن این اشخاص ذینفوذ]٧٠آن حدود گردید.[
نموده تشویقھندوستانکشی بھاو را بھ سپاهبالذاتکمکممکن کھ بر علاوهمیدیدندبخود زیاد نزدیک

و کاملاً مربوطھندوستان را بدست بریتانیایی ھانمیتوان عامل اساسی سقوطلی بھیچصورتباشند. و
جنگی ھا و ملزمات) کشتی١٧٠٠از سا ل(احمد شاه دانست ، زیرا بریتانیاھایمنوط اسباب و جنگ

ھای بزرگبا پیآمدھای کوچکمستقر نموده بودند و رویدادبنگالخلیچخود را در آبھای دریای ھند و
از جانب امپراتوران مغلی ھند باعث شد تا ھند در دامان بریتانیا بلغزد. حالا چھ احمد شاه ابدالی بھ ھند حملھ 

اه کوچک اشتبکھ یکاز قبل در مورد استعمار بریتانیا معلوم بود.مثال میزنندمیکرد و چھ نمیکرد قضیھ
میدھد .صد سال داخل راهطریق یک ظرفت ظاھراً تجارتی بھانگلیس را ازامپراتور ضعیف، مغولی

کھ اعضای سفارت بنام "ویلیام ھاملتنبعد از دعوت قبلی روی بخت با سفارت انگلیس یاری میکند .یکی از

؛ رک:کریم اصفھانیان،، ٢٠مامون عبدالرزاق ،برسی میراث فشره احمد شاه درانی یا سلطنت گرسنگی ، پیشین ، ص ٧٠
ت  تاریخ  معاصر ایران ، مجموعھ اسناد و مدارک  فرخ خان امین الدولھ ، تھران ،انتشارات دانشگاه  تھران، موسسھ  مطالعا

١٦٨-١٤، برگ  ھای ١٣٧٥
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ناحیۀ مقبنی درھنددرد شدید ی را کھ امپراتور بی کفایتاز طبیبان بنام انگلیس بود بھ قسمی توانست کھ
ھ امضأ و توشیح نمود ک(قد کشک)داشت تخفیف دھد.امپراتور جھت پاداش و بھ قسم سپاسگذاری فرمانی را

و حق داشتن سرباز خانھ بھ انگلیس حق تبادلھ کالادر داخل ھند ، معافیت از محصول گمرکیبھ اثر آن
ور بر آمده نمیتواند در موافقتنامھکھ از عھد ه امنیت ملی کشنالایق فعلی افغانمیشود(کاری کھ دولتداده

واستیلای پیشرفتاند.)،متباقیمشابھی را بھ امضائ رسانیدهملحوظاتامنیتی بین افغانستان و امریکا
حملات مکرر خودرا نیز انجام می شود . وشاید اگر احمد شاه بھندتاریخمربوط بھدرھندھاانگلیسی

ھجومی خود را غرب مخصوصاً استعمار بریتانیا از قبل نقشھ ھایاستعمارنمیداد این کار شدنی بود و
آماده ساختھ بودند.(مولف))

کوچھار دانشمند متقاعد ھندی کھ در انیستیتوت آموزش و پرورش علوم واقع چندنگر پروفیسور راجش«
ق باعث نفع بیشتر تجارتی و تفواین معافیت ھا بھ تجار انگلیسی« مقام افتخاری دارد اذعان میدارد:(ھند

بالای تجار و تبادلھ کننده گان ھندی نیز گردید و از ھمھ مھمتر ایشان نھ تنھا بالای کمپنی ھای اروپایی بلکھ 
اینکھ اوامر مختلفھ رسمی برای دادن امتیازات بیشتر تجارتی بھانھ بھ انگلیس ھا داد تا درصورت ضرورت 

]٧١» [امی دفاع نمایند از آن امتیازات توسط نیروی نظ

برای مداخلھ بھ سلطان آتش اعتقادات مذھبی احمد شاه را کھ زمینھ قانونیمنابعی ھم وجود داشت کھ
خویش در حوزه خراسان و دھلی نداشت ، پکھ می زدند.؟او بجای پرداختن بھ خانھ ھای نا آبادنشین

ای طالب رض«دھلی سخن گفتھ و خود را سلطانانبر ضد دشمنکابلستان و سیستان ، از راه اندازی جھاد
عثمانی ھدف از حملھ بر دھلی پادشاهخوانده است . احمد شاه درانی در نامھ خود عنوان» حق 

سرکردگان کفار تیره انجام ، مقھور و منکوب سر پنجھ سطوت غازیان :«میکند توجیھاینطوررا
این طایفۀ بی دین و در وقت کھ پیش از این مغلوبرؤسای مسلمینانھزام نھادند؛وگشتھ ، رو بھاسلام

عالمگیرشاهمحاربھ بھ ھمراه مخالفین نفرت قرین بودند،مراجعت بھ شھر نمودند ...حضرت پادشاه والاجاه
تیموریھ و در آن جالس سریر سلطنت در آن ناحیھ بود ، با امر ا و ارکان دولت ، کھ سلالۀ احفاد دودمان

آمد و بھ اظھار مراسم اخلاص واتحاد نظارت افزای بوستان محبت و داد ورکانیھ بھ عنوان استقبال پیشگ
جھان هنمود ... این طالب رضای خالق و رضا جوی خلایق، حسب الادعای ایشان... داخل قلعھ شا

جام در دار اسلام بنا کردهو ظلام کھ کفره نا فرکفر مقام ، بسیاری از آثارآنوروزی چند متوقف در آباد
، جای استوار از اصنام و اوثان بھ یاوری بازوی توفیق از پا در انداختھ ، از ازلۀ ظلمات مشرکین و اضافھ 

مبین نمود ...غباری کھ از شیوع آثار کفر بر چھرۀ ملت بیضا نشستھ بود، بفضل حق سبحانھ شمع دین
مملکت پنجاب را کھ متقلبان نو حاصل شدو سلطنتت از سراھل دین را قوتعالی، زلیل و قلوب منکسره

بھ زور تصرف نموده ، این نیازمند درگاه خداوند ، ممالک مزبوره را بھ ضرب شمشیر از آنھا گرفتھ بود ، 
از سرھند و لاھور الی ملتان بھ فرزند اعز ازارجمند پادشاه ذیجاه خورشید کلاه ، تیمور شاه بخشیده ، عطف 

]]٧٢٣[» [بارفتار بھ دارالقرارقندھارنموده.گلگون ص

ھمزمانی حملۀ احمد شاه بھ دھلی و تسخیر تاریخی بنگال از سوی «مینگارند:تاریخ چنینو اما روایان
کامپانی ھند شرقی(کھ در بالا تلویحاً بھ آن اشاره شد)دقیق برنامھ ریزی شده بود. گویا ترتیبات ازین قرار 

، نشر شده در  تارنمای آریایی.عصر٩٠/٨/١٩::١١:٥٩سخی فرھادی،٧١
.١٧٣-١٧٠؛ رک.شھبازی  عبدالله ، زرسالاران یھودی، جلد اول ، پیشین ، صص٤١مامون عبدالرزاق ، ھمان اثر ، ص ٧٢
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سرنگون و قدرت را ان بابری رابود کھ بایست قدرت بومی مرھتھ ھا و سک ھای ھند ، پیش از آنکھ سلط
ھای فراگیر ، بایست در چندین دور . این جنبشمیشدندخوردبھ بومیان ھند بر گردانند ؛ در نیمۀ راه

یشدند. مدرگیری ، با شمشیر اسلامی لشکر ھای افغانی کھ در جنگ کار کشتھ و بی رحم بودند ؛ بھ دو نیم
خراسان و بخارا ،در کار بود ار اطلاعاتی از ھند تا قندھار و از آنجا بھدراین فرآیند، اعجاز ھستھ ای بیشم

موسوم شدند ؛ در کاروانھای » بازی بزرگ«.دراویش وصوفیان نام نھاد ، کھ در اوایل قرن نزده بھ سربازان 
افغانیمحمد زایی بھ ترکستان بعداً در زمان شاه ھان«کھ ھای خراسانمسافران ، در گسترۀ خان نشین

با بخارا و بلخ،ترجمھ داکتر سید عظیمی بخش جاناتان .لی بر تری دیرینھ و کارزارافغانستان»(مسمی شد
مصروف بودند.مقدمھ)، ھند و فارس و بخارا، بھ جمع آوری اطلاعات

بھ احتمال قوی ، روی روانشناسی احمد شاه ، احساسات اسلامی و پاسخ دھی سخاورزانھ بھ تقاضای کمک 
ھای مقاومت مسلمان ، فرتوت دھلی ، دقت شده بود ، تا آنجا کھ در جنگ علیھ سازمانز سوی پادشاها

زر و مرھتھ وسیک در اطراف دھلی ، مواردی وجود داشتھ (اشاره بھ نامھ سلطان عثمانی)کھ حتی جاذبھ
ن دربار دھلی ، اندک غازی الدین از درودر درجۀ دوم اھمیت قرار داشتھ است .در اینجا نقشغنایم
ھا وسیک ھا کھ در حال کھ قوای ملی مرھتھاستنشان میدھد .اولویت بر این بودهخودش رااندک

در راندن تأسیسات نظامی و سرباز خانھ ھای انگلیسی بودند، در پیکار با تبدیل شدن بھ خطر زنده و مھیب
مورد کھ شده و در ھم کوبیده شوند کھ تا اندازۀاز سوی شمال غرب ، تکھ تانگیزۀ قوی رأفت اسلامی

ھا در مرحلۀ بعد ، سرنوشت نظام سیاسی و اقتدار در جغرافیای سلطنت انتظار ، چنین ھم شد . این نیرو
ی احمد اسلام–افغانی تکھ غیر» این منابع متواتر «درانی (قندھار) را با مرکز عملیات پنجاب گره بستند..

او را بھ دھلی گسیل داشتند کھ بودند؟ برخی از مورخان ، این دعوت را بھ حیات ده وشاه را بھ جوش آور
-١٧٢٦پنجاب (زکریا خان، حکمرانالله خان (شھنواز خان والی پنجاب)منتسب میکنند. حیات الله خان پسر

گرفت .پدر بھ شھنواز خان ملقب شد و حکومت پنجاب را بدست) است کھ پس از مرگ١٧٤٥

د خوگر پس از ورود احمد شاه درانی بھ پنجاب شھنواز خان نھ تنھا بھ او نپیوست ، بلکھ با سپاه مجھزم
ھای با پیشگویی»درویشی«مقابلھ نیز داشت .ولی بھ نوشتھ جادونات سرکار،راه وی را سد کرد و اھنگ

بھ اجبار در برابر احمد تخریب کرد و در نتیجھ شھنواز خان خود، بکلی روحیۀ سپاھیان او راشوم
]٧٣تسلیم شد.[شاه

و مرموز پیامبران دروغین واشخاص مجھول الھویھ«و »غیب گویان«و » دراویش«دراین دوران اینگونھ 
چندی پدیدار می شدند.ھر

د .او کھ خو» صابرشاه«یکی از این دراویش، کھ قدرت اراده حاکم پنجاب را لگد مال کرد ، فردی بود بنام 
مسافری لاھور بود، پیش از تھاجم نظامی احمد شاه بھ زادگاھش (لاھور) در آنجا ظاھر شد و ادعا کرداھل 
ھای عجیب در باره غیبگویی و قدرت داستان.«کھ برای زیارت اماکن مقدس بھ پنجاب آمده است است

را بحضور »ویشدر«سحر و جادوی اوبھ سرعت بر سر زبانھا افتاد.آدینھ بیک مشاور شھنواز خان ، 
ھند در صدد بر کناری اوست ولذا بھتر است بھ شھنواز خان گفت:پادشاه» درویش غیب گو «حکمران برد.

ودرجۀ خود بیافزاید.با احمد شاه ھمکاری کند.و ازاین طریق بھ رتبھ

.٤١ھمان مأخذ، ص ٧٣
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ناثر عمیق گذاشت .تبلیغات ایجوانچنان با لحن تند و شوم سخن گفت کھ بر حکمران » صابرشاه«
در تخریب روحیۀ شھنواز خان و تمامی بزرگان و سکنۀ شھر پنجاب (لاھور) عامل مھمی» درویش«

ھای شوم او،در برخی منابع فارسی تاریخ پنجاب، چون صابرشاه، ھم در پیشگویی«بود.داستانھای تکاپوی 
قایع، شاھنامۀ احمدیھ ، عبرت نامھ علاءالدین ، تذکرۀ آنندرام، سیر المتأخرین، مرأت آفتاب نامھ ، بیان و

]٧٤است .[مندرجو گلستان رحمت ،تاریخ سلطانی ، عمدۀ التواریخ

کھ شاه را بدون اختیار بسوی ھندوستان تا آنجا موثر بوده استھای تحریک آمیز بھ احمد شاهتنظیم نامھ
می راند.

شاه غالب علی«فردی است بنام دیگر ، درویش.«حاضر شد صابر شاه تنھا درویشی نبود کھ درصحنھ
غیب گویی شھرت داشت .او نیز پی آمد ھای شومی را در جنگ با احمد شاه درانی ترسیم کھ وی نیز بھ»

کرد وبدین سان سر انجام شھنواز خان تسلیم شد .(ھمان مأخذ) ھمین منابع از تحریکات آدینھ 
ده نامی» شیطانی در لباس انسان«ات سرکار ، شھنواز خان خبر میدھند آدینھ بیک کھ جادونمشاوربیک
و بھ شاه درانیارسال پیامھای پنھانینیز عاملپیچیده ایفا کرد.آدینھ بیگ رادر این ماجرا نقشاست

می دانند .(ھمان مأخذ)ھندترغیب او در تھاجم

در جال چیزکھ ھمھد بوداین خواھبھ مثابھرا بپذیریمسابق الذکرمجذوب» صابرشاه« اگر مثال
احمد گیریتصمیمبر زمینھ»صابر شاه«در نوسان بود . میخ نفوذ اشباح نرم اما سرنوشت سازبزرگ

بھ سرنگونی نادر شاه بھ وسیلۀ احمد » الھام غیبی«شاه ، (شاید)بسا ژرف تر فرو میرفت کھ با اطمینان بھ 
شام وصابر شاه بم-مشاور حاکم پنجاب–متعارف میان آدینھ بیگ شاه پا فشاریھا کرده بود.بوی رابطھ ی نا 

در دربار دھلی، از سھ موقعیت برای یک غازی الدینگیرد کھ این دو ، بشمولمیمیرسد.احتمالی قوت
قبل کھ احمد شاهمی بخشدتقویتتحریکات داشتند. و منبع الھام شان یکی بود .(واین مفکوره راھدف
ناصر خان والی کابل و پشاور تعقیبخود را بقوام برساندبھ بھانھیا خاکھ سلطنتکھ زماماز این
پیوست کھ نا رسیده بھ اھداف سوق الجیشی اش در لاھور گرفتار لاھور شد و این درحالی بوقوعروانھ

ورشیان را کھ ھستھ گردید کھ مجبوراً با عقب گرد بھ قندھار شقبیلھاز جانب خوانینشورش و توطئھ
ھمھ را اعدام نمود.)مرکزی حکومت وی بودند

بھ الھام قتل نادرشاه افشارحادثھسابق الذکر در گفتگو با احمد شاه ابدالی ، پیش از وقوع» صابر شاه«
شاه دوران قصر دولت خدیو سکندر منزلت ، وقتی بر سر پا خواھد شد «غیبی، عرض کرده بود ملھمان
)، ١٨٥٠ھق/(١٢٦٦ھندوستان اپردۀ دولت نادر سر نگون گردد. (نسخھ خطی تاریخ احمد چاپکھ سر
.)٦-٥صص

خودش را بھ شش سال پیش از آن ، فتوحات نادر شاه ، در سرزمین ھند ،(کھ صابر شاه از ھمان پنجاب
ک نیروی بی لگام اندیشناک ساختھ و از ظھور یکرده بود مقامات انگلیسی رانادر شاه افشار نزدیک

ھدف توان مشوش ساختھ بود .کاشتن ھر گونھ زخم در بدنۀ داخلی نظام نادر شاه بھحوزه ھندوستاندر

استناد زرسالاران یھودی ، جلد اول ، تالیف عبد الله شھبازیھمان مأخذ بھ ٧٤
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در بازی ھاانگلیسیزدایی یا کشتن وی ، از دغدغھ ھای ضروری برنامھ نویسان بریتانیایی بود.کار شیوه
نیرو ھای مخالف و موافق است.یک عامل مورد درونی در میانحفظ ناتوانی و در ھم ریزیاطلاعاتی

را برھم نزند.عوامل سیاه و سفید بھ مرور ، نقش پروژه کلیکھحذف میشودازصحنھنظر ،زمانیکھ
خود را اجرامیکنند و در فرصتی طبیعی ، جای خود را بھ عوامل دیگری می سپارند.شگرد پروژه نگاری 

ر قبیلھ ی د-پھن میشد؛و فھم آن برای حکمروایان عاطفیشعور عمومیبھ» کمپانی «بوسیلۀ و اجرای آن
خراسان (افغانستان) دشوار بود .آینده بھ جھت دیگری افتاد کھ نشان میدادتوان قدرتمندان درقندھار (پایتخت 

احمد شاه)در پریدن از موقعیت گردابی، اندک اندک یا بھ سرعت فرو میکاھید.

در پروژه شکستن سازواره ی قدرت فارس ازدرون بوده ، است کھ از » امکانات«احمد شاه ابدالی یکی از 
سرریز میکرد.چنانکھ دیده شد عاملی بظاھر تصادف (قتل ناگھانی ھای ایرانسطح منطقھ بھ فراتر از مرز

را ھندتغییر داد کھ تمام جریانھای مقاومتھای شمال غرب ھندنادر شاه)اوضاع را بگونھ ای در مرز
وابستھ بھ ھستھ ھای در زنجیرۀ جنگھای دوامدار گرفتار کرد.ھزاران گردشگر ، مجذوبان ، مرشدان بومی

عجیب و غریب بھ (اصطلاح) مذھبی را بھ پروژه سراسری تبدیل کرده بودند.بھ قول نگارشگران معاصر 
ا تنھا نگذارند.صابرشاه لاھوری سخت میکوشید او ر» تاریخ سلطانی «احمد شاه از جملھ مولف 

پیروزی بھ مرھتھ ھا برای اولین بار با میر محمد صدیق فرھنگ بھ این باور است کھ شاه درانی پس از
]٧٥ھند شرقی ارتباط بر قرار کرد ، و بھ آنان برای ادامھ سلطنت گورکانیان در دھلی توافق کرد .[کمپانی

از سوی انگلیس فتح شد ؟آیا نخستین توافق ه دھلیجنگ شاه درانی با سپابنگال چگونھ در گرماگرماما
ی بھا و جنگ احمد شاه بر ضد لشکر پادشاه دھلیبا ھمزمانی جنگ بنگال از سوی انگلیسیاعلام نشده

رابطھ بوده است؟

ھمان مأخذ بھ استناد زرسالاران یھودی ، جلد اول ، تالیف عبد الله شھبازی٧٥
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بخش یکصدو نزدھم

تصر و غارت ھند از سوی بیگانگان

بحث ھشتم

انگلستانتصرف  و غارت ھند از سوی .٨-١١٩

راھی کھ  از اروپای باختری (انگلیسی ھا وپرتگالیھا)بھ سوی ھندوستان می رفت ، با راه  احمد شاه  پادشاه 
درانیھا بنا بر روایات  تاریخ  ھمشأن و  ھمگون  میباشد . ھر دو بخاطر کسب  وانباشتن ثروت  بی نظیر 

اشتھ شده سرزمین ھند پر نمایند.ھند  حتم کرده بودند تا خزاین خالی شان را از نعمات انب

)و در پایان قرن پانزدھم بوسیلۀ پرتگالیھا ھموار شده بود .ھلندیھا ، انگلیسی  ھا و ١٤٩٨این راه  در سال (
فرانسویان بھ زودی دنبالۀ کار آنان را گرفتند و پیکاری سخت میان آنھا برای تصرف  این سرزمین ( 

صاحب یکی از قدیمی ترین تمدنھا بود، در گرفت .ھند)حاصل خیز کھ با جمعیت انبوھش  

در آغاز قرون جدید تجارت و صنایع  پیشھ وری  در شھر  ھای ھند بھ فراوانی توسعھ یافتھ بود .ھند فیودالی 
بھ جماعت  ھای کشاورزی تقسیم شده کھ در آنھا ھر دھقان صاحب مزرعھ خود بود و چراگاه ھا عمومی 

راکی  کار  ھای مربوط بھ آبیاری را آنجام میدادند . خراجی کھ آنھا بدولت می بودند .دھقانان بطور اشت
پرداختند نصف یا سھ چھارم  محصول شان بود.نیمی از محصول باقیمانده  نیز وقف اداره کنندگان   

(پیشکاران و منشیان)جماعت  و صنعت گرانی میشد  کھ در آنجا کار میکردند(آھنگر، نجار و غیره). ھند 
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انو فاکتور  ھای چندی نیز داشت  و پارچھ  ھای گوناگون  آن کارخانھ ھا  مانند خاصھ ململ ،بلوار و تافتھ م
بھ ممالک  ھمجوار و حتی بھ اروپا صادر میشد .دھلی در قرن شانزدھم بزرگترین و شگوفا ترین  شھر عالم 

بود.

م مرد«خصلت  ھای تمدنی ھندیاد آور شویم: خالی از فایده نخواھد بود  تا یک کمی از کیفیات  و عادات و 
ھند بھ کاستھای گوناگون تقسیم شده بودند ؛ روحانیان سپاھیان،دھقانان و غیره .با این ھمھ عده ای از مردم 
و ساکنان ھند  تعلق بھ  ھیچ کاستی نداشتند و پست ترین قشر جامعھ  محسوب می شدند.این  مردم فاقد ھمۀ 

آنان را بنام نجس ھا می نامیدند و معاشرت باایشان و حتی سایۀ این مردم از نظر حقوق  شھروندی بودند .
روحانیان ناروا وزشت بحساب می آمد .نجس  ھا در حقیقت بردگانی متعلق  بھ ھمۀ  جامعھ بودند.در قرن 

را متحد  از دودمان مغولھا در آمد .وی تمام  ھند» اکبر شاه مغول«شانزدھم  تقریباً ھمۀ ھند  بھ تصرف  
کرد و مردم را بھ پرداخت مالیات سنگین  ناگزیر ساخت .

حملات نادر افشار بھ ھند.٢-٨-١١٩

سلطنت دودمان مغولھا  چندان نپأیید. در آغاز قرن ھجدھم  جنگ ھای درونی و قیامھای دھقانی ،امپراتوری 
زیرا  دولت  ایران از «ار بود ؛مغولان را تجزیھ  کرد .و سبب کلی انحطاط آن  لشکر کشی  نادر شاه افش

دیر زمانی بر سر (خراسان شرقی) کھ حالا افغانستان  نامیده  میشود و حوزۀ سند  اختلافھا و کشمکش  ھای  
داشتند کھ حل و تصفیھ آن  ممکن بنظر نمیرسید .

دھد ، اینبعلاوه چون  نیت اصلی نادر شاه بر این بود کھ سرحدات شرقی ایران را بر حدود طبیعی قرار
واسطھ جنگ با دولت بزرگ ھند کھ  یکی از دول معظمھ آسیا بشمار میرفت امری نا گزیر بنظر میرسید 

ھق.  اختلال اوضاع داخلی ھندوستان بھ منتھا درجھ  رسیده بود .نادر ١١٥٠.در ھمین آوان یعنی  مقارن بھ 
بسامانی  ھا ی آنجا اطلاعات جامعی بدست شاه با  استفاده  از سخن چینانش کھ سازمان مختصری بود  از نا

ھق.اوضاع دیگر ١١٥١آورد .محمد شاه  سلطان مغولی ھند بجواب نامھ ھای نادرشاه نپرداخت .در سال 
ھم رو بھ  خرابی رفت .با آنھم  نادر شاه  نامھ ای را  از طریق یکی از وابستاگان  دولتی  خویش بھ دربار 

یلچی نادر شاه در دھلی بطور فجیعی بقتل  رسید  .نادر  با آنکھ فوق العاده بر ھند ارسال کرد  کھ در نتیجھ ا
آشفتھ بود یک یاداشت رسمی  دیگری   را بھ ھندوستان روان کرد در نامھ آمده بود : خیلی عجیب است کھ 

ظھاردوستی ااینقدر در امور مملکت تان بی اعتنا باشید .باوجودیکھ مکرر بشما نامھ نوشتم و سفیر فرستادم ،
کردم ، مقامات رسمی شما لازم ندیدند برای من جواب کافی بفرستند... یکی از سفرای من بر خلاف قوانین 
دنیا و بخصوص قوانین مقدسھ اسلام  ، در پایتخت شما  کشتھ شد کھ لطمۀ بزرگی بر حیثیات ما وارد آمد ه 

ی بطور گروگان کرور  تومان بعنوان خسارت  است  ورفع مسایل مختلف فیھ ،باید قسمت  ھای  خراسان شرق
جمع آوری و تمرکز قشون در ولایات شرقی ایران و خونبھای سفیر فوق العاده ما بدون ھیچ گفتگو  بدولت 

»ھق.١١٥١ایران تسلیم و تحویل دارید .امضای نادر شاه افشارپنجم جمادی الثانی 
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ز جاده کابل غزنی شروع بھ  پیشروی  نمود.او  از ھق.در سھ ستون ا١١٥١قشون نادر افشار در پائیز سال
کابل حملاتش را علی رغم  مقاومتھای شدید مخصوصاً –طریق مرکزی خراسان شرقی ( از طریق غزنی 

در کابل ، راه خود را بسوی خیبر و پشاور کشود و در این حین بر قلاع مستحکم  خراسان شرقی نیز 
کابل را کشود.در  ھشتم نوامبر ھمان سال قوای نادر جلال آباد را اشغال )قلعھ ١٧٣٧استیلایافت.او در اکتبر (

٢٩ماه تعرض خود را بالای شھر پشاور شروع کرد .در ٢٨ماه خود را بھ پشاور نزدیک و در ٢٧کرد در 
)رود خانھ جھلم ١٧٣٨دسامبر (١٧دسامبر بھ لاھور رسید .١٦)از رود سند عبور کرد. در ١٧٣٨نوامبر (
دسامبر شھر لاھور بھ اشغال  نادر می در آید .پانزدھم جنوری ٢٥ر و متوجھ لاھور میشود .را عبو

)آخرین تھاجم قاطع خود را در دشت کرنال بخاطر شکست و سقوط دھلی انجام داد و نادر در روز ١٧٣٩(
ھ از جانب دولتھفدھم نبرد قاطع و تعیین کننده را آغاز و بروز بیست و یکم ماه نظام الملک و عظیم الدول

ھند  سند متراکھ جنگ را کھ بھ نفع  ایران  خاتمھ یافتھ بود امضاء نمود کھ در نتیجھ این متارکھ تمام قوای 
ھند خلع اسلحھ شدند و توپخانھ و ملزمات جنگی ھمھ بھ قشون نادر تسلیم داده شد در روز بیست و نھم ماه 

ان شد و غنایم  بی  حساب جنگی را کھ از حدود  حساب و قرارگاه کل قشون  ھند ملغی و جزء قرارگاه  ایر
نفر ٤،٥٠٠٠سنجش بیرون بود بدست نادر افتاد کھ بدون معطلی بھ کابل انتقال گردید .و یک روز بعد از آن 

از قشون نادر مامور تصرف شاه جھان آباد پایتخت  مغول اعظم (محمد شاه)گردید.

شاه افشاربھ ھند  کھ با جلال خاص در حالیکھ از دروازه  غربی شھر این بود داستان غم انگیز استیلای نادر
کھ مخصوص بھ سلاطین است در حالی وارد شھر دھلی شد کھ تمام خیابانھا  با قلین وشال  ھای قیمتی 
مفروش گردیده بود .جلو دروازه ارگ دولتی  محمد شاه با اراکین و رجال و وزرابھ استقبال شاه ایران منتظر 

شاه ایران بھ ارگ بودند.ورود

در روز شنبھ دھم ماه شورش سرتاسری در شھر دھلی شروع شد و قریب بود نادر کشتھ شود ولی از اثر 
این شورش جانھای بیشماری از اردوی نادر گرفتھ شد .این شورش شش ساعت طول کشید کھ تمامی 

خانھ ی مردم نیز در امان نماند .شورشیان  در شھر دھلی قتل عام شدند . بازار ھا  تاراج گردید و

معاھده شالمار (لاھور).١-٢-٨-١١٩

در معاھده شالمار علاوه بر ساز وبرگ  نظامی ، مفروشات  قیمتی و لوازم مجلل یکصدو پنجاه کرور تومان  
خساره جنگ و زمین  ھای  سمت  مغرب  رود خانھ  سند وستلج، پشاور و مضافات آن ایالت ھای کابل 

کوھستان ھندوکش، ھزارجات بشمول اراضی بلوچھا ، ازابتدای سر چشمھ رود اتک با تمام دربند غزنی و
ھا و  آبادیھا با شعبات اتک را و صفحات مشرق رود سند بدولت علیھ ایران واگذار شد ..از این تاریخ بھ 

ماموضوع ستھ و تمام بعد عمال و کار گذاران ما بایدصفحات متذکره مذکوره را تخلیھ نموده و از ممالک 
حقوق حالیھ  و گذشتھ خود را (حکمرانی و نظم و نسق و اخذ مالیات)از آنجا ھا ساقط بدانند.و شھر لھری با 
تمام ممالک واقعھ در مشرق رود اتک ورود سند و بالا سنگ کمافی السابق بھ سلطنت ھندوستان خواھد بود.

»نادر شاه افشار.–ھق. منعقدین محمد شاه تیموری ١١٥٢محرم ٢١محل پیمان باغ شالمار لاھور  مورخھ 
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نتیجھ حاصلھ از این جنگ.٤-٨-١١٩

دولت ایران مثل سابق یکی از دول معظمھ قطعۀ آسیا محسوب شده عظمت و قدرت خود را بماملک ھمجوار -
نشان داد  .

یمین رود سند بانضم آمدو معاھده ای با دولت ھند منعقد ساخت کھ بموجب آن تمامی اراضی واقعھ در ساحل 
مملکت مھم (خراسان شرقی(افغانستان)و بلوچستان بدولت ایران واگذار وقرار شد اراضی ساحل یسار رود 
مزبور نیز در اداره دولت ھند ولی در تحت نظارت دولت علیھ  ایران واقع باشد.(حصول چنین اقتداری البتھ 

کھ کاربسیار  مھم بشمار میرود)

شروع ١١٥١سنبلھ ٤قیادت نادر شاه افشارخراسانی با محمد شاه  سلطان وامپراتور ھند بابری جنگ ایران بھ 
خاتمھ پذیرفت  کھ بر علاوه غنایم مذکوره قسمت عمده توپخانھ  ھند ، عدۀ زیاد فیل  ١١٥٢ماه صفر٨و در 

]٧٦»[ھای جنگی و مقدار کثیر اسلحھ و مالزمات نظامی را کمایی کرد.

شار پیآمد  ھای پر ثمر نظامی و استیلاگرانھ  در تاریخ ملتھای آسیایی داشتھ و  از ختم جنگ نادر شاه اف
ھمین جنگ دگر دولت بابری ھند  تمام  ذخایر مادی و معنوی خود را از دست داد کھ ھر گز نتوانست با 

رانی را و ھم  دولت دلیری و پایمردی در برابر دشمنان  مھاجم  دفاع نماید  . این پدیده شوم  ھم احمد شاه د
استیلاگر بریتانیا را موقع بخشید  تا ھر ازگاھی در حریم  این  کشور یورش برند و از نعمات مادی آن کھ 
در قانون جنگ بنام غنایم یاد میگردد زندگی خویش را سر و سامان بخشند. حالا بعد از واقعیات نادر شاه 

ه ھندوستان می پردازیم کھ با ترفند  ھای خود  دولت درانی  افشار بھ  استیلاگری  ھای  استعمار غرب در قار
ھا را توسط ایادی شان (سک  ھا ، مرھتھ ھا و اشخاص شامل در بین  نظام ، از صحنھ خارج میسازند.

ادامھ انحطاط ھند توسط مھاجمین .٥-٨-١١٩

یدند  .این دو دولت برای بھ فرانسویان وانگلیس  ھا در آن دیار بھ شدت با ھم  بر سر استیلای ھند  جنگ«
)کھ Plesseyاطاعت آوردن ھند از ارتش ساختھ و پرداختھ شاھزادگان ھندی سود جستند .جنگ پلھ سی (

)وقوع یافت نقطھ اوج رقابت  ھای سخت فرانسھ و انگلیس بود . در طی این نبرد روبرت ١٧٥٧در سال (
دنبال خواھیم کرد)کھ قبلاً بخاطر سفاکی و رھزنی )(کھ بعداً در یک مبحث دیگر  آنراRobert Gliveکلیو (

٠ھایش شھرت داشت بر  ارتش شھزادگان بنگالی طرفدار فرانسویان پیروز شد.شاھزاده  بنگالی با داشتن 

؛ میرزا مھدی ٦٧،  فشرده از صفحھ اول تا ١٣٠٩جنگ ایران با ھندوستان ، تالیف ، جمیل قویایلو ،طبع ثانی ، تھران ،٧٦
.٧٢١-٧٠٠؛تاریخ چھانکشای نادری ، ،نشر چاپی دنیای کتاب ، نشردیچیتالی مرکز رایانھ اصفھان صصخان  استرآبادی 
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سرباز ٢٢٠٠نفر سرباز انگلیسی و٩٠٠سرباز مغلوب گردید ، در حایکھ ارتش کلیو  عبارت از ٧٠،٠٠
کاربرد سلاح  را آموختھ بودند.ھندی بودکھ توسط انگلیسی ھا 

انگلیسیھا در ھند ریشھ دواندند و ھر روز در این کشور پھناور بیشتر نفوذ پھن کردند و مقاومت مردمان  
ھند را در خون غلتاندند .ماموران کمپانی ھند شرقی شاھان کوچک و شاھزادگان  را مجبور بھ کناره گیری 

وق و مستمری وا داشتند.انگلیسی ھا مالیات ارضی و  ھمۀ خراجھایی از قدرت کردندو آنان را بھ پرداخت حق
را کھ دھقانان موظف بھ پرداخت آن بودند ھمچنان دریافت میداشتند.

تھاجم بھ ھند از سوی استعمار گران ، فقر و گرسنگی ھندیان  را بھمراه آورد..غارت ھند  توسط انگلیسی 
]٧٧منجر شد .[ھا بھ تراکم بی نھایت ثروت در انگلستان 

را بیاد بود از مردی در سینھ حفظ کرده  است کھ در »   بنیان گزار امپراتوری انگلیس در ھند«تاریخ لقب 
ھمان شبھاو روز ھا قلعۀ بنگال را باچھل ملیون پوند  دارایی آن از چنگ یک نواب مسلمان برون کشید 

) (سابق الذکر)در Robert Gliveکلایو" (چند روز پیش از ورود احمد شاه درانی بھ دھلی ، "رابرت .«
رأس ارتش انگلیس، کھ بخش مھم آن از مزدوران ھندی بودند، تھاجم بھ قلعۀ "ویلیام" را آغاز کرد و با 

) ١٧٥٧حمایت توپخانھ سنگین ناوگان انگلیسی بھ فرماندھی دریاسالار"چارلز واتسون" در دوم جنوری (
آنرا بھ  اشغال در آورد.

) بھ  ١٧٤٤سالگی بھ استخدام  کمپانی ھند شرقی در آمدو در سال (١٨) در ١٧٧٤-١٧٢٥و (رابرت کلی
عنوان  "نویسنده" (منشی) بھ قلعۀ "سن جورج" (مدراس) اعزام شد. پس از مدتی  بھ صفوف ارتش کمپانی 

راسر بنگال سپیوست وبھ درجۀ نایب کلنلی رسید.کلایو پس از استقرار در "قلعۀ ویلیام" تدارک برای اشغال
را آغاز کرد.مھمترین فرد محلی کھ با کلایو  وارد معاملھ  ای شوم شد، میر  جعفر بود.

)، پسر فردی بنام سید احمد است از اھالی نجف.سید احمد در بندر  سورت با زنی ١٧٦٥-١٦٩١میر جعفر (
ی خان بزرگ شدودر ھندو ازدواج کرد .میر جعفر حاصل این وصلت است .میر جعفر در خانۀ الله ورد

زمرۀ مستخدمین او جای گرفت .میر جعفر نزد  کلایو رفت ،آمادگی خودرا برای ھمکاری با ارتش کامپانی 
اعلام داشت ، مشروط بر آنکھ در سمت  حکمران منطقھ منسوب  شود.

در جنگ "پلاسی" بنگال بطور کامل بدست نیرو  ھای انگلیسی گشوده شد.و میر جعفر ھم در منصب  
حکمرانی بنگال و بیھار و اوریسا جای گرفت .جالب اینجاست کھ کمی بعد  حکومت او با دریافت فرمانی 

]٧٨از عالمگیر دوم ، پادشاه دھلی،"قانونی" شد. [

انتساب رسمی  و قانونی میر  جعفربھ سالاری شھر  ھای بیھار ،اوریسا  بھ وسیلھ عالمگیر دوم ، زیاد مایۀ 
بی تردید  این اقدام را بھ اثر فشار غازی الدین  صدر  اعظم دھلی انجام داد کھ پس شگفتی نیست؛ عالمگیر 

از  خلع سلطان ،کھ احمد شاه (درانی) او را بھ تخت نشانده بود. غازی الدین با ھمان شبکھ  ارتباطی وصل 
ر قلعۀ بودکھ یک سرآن در قندھاربدست صابر شاه کابلی ، سر دیگرش در پنجاب و مرجع اصلی اش  د

نویسندگان : افیموف، ایلیا گاگین، تئوزو بوک ؛الگساندر   مانسھ ویچ ، وسوالود  اوررلوف، ولادیمیر خوستوف ، ترجمھ ٧٧
.٢٨، ص١٣٥٩ان ،سال فریدون شایان ، تاریخ عصر جدید ،  انتشارات شبآھنگ ، تھر

بھ بعد.١٣٩فرھنگ میر محمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اول ،ص ٧٨
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در بنگال بود.عالمگیر دست نشانده  غازی الدین  بود کھ فرمانروایی  اصلی کلایو را  توجیھ  » ویلیام «
وانده  خ» حکمران بنگال«ولی در واقع فرماندۀ اصلی بنگال کلایو بود کھ اینک از سوی  کمپانی .«میکرد 

ھزار ٣٠یف جنگ"، و منطقۀ روستایی با میشد.میر جعفر بھ کلایو، لقب "امیر الممالک"،"ثابت جنگ" و "س
پوند  استرینگ در آمد سالیانھ بھ عنوان جاه گیر" عطا کرد.    

) در کنار ھلندیھا در گیر دسیسۀ ١٧٥٩میر جعفر دو سھ سالی حکمران دست نشانده کلایو بود .در سال (
مادش ، میر قاسم، در سمت )خلع شد و دا١٧٦٠دیگر شدو این بار علیھ انگلیسی  ھا .لذا، در سپتامبر(

حکمرانی  بنگال منصوب شد.مدتی بعد رابطھ میر قاسم نیز با کمپانی  نیز یخ تیرگی بست و سر انجام بھ  
) او را شکست دادندوبار دیگر میر جعفر را بر گماریدند، و این ١٧٦٣جنگ  کشید .انگلیسی  ھا در اوت (

]٧٩بھ مرض جزام در گذشت. [بار  تا زمان مرگ  بھ این سمت بود..میر جعفر 

.نتیجھ کار حکمرانان قندھار٣-٨-١١٩

پس از باز گشت احمد شاه بھ قندھار  عالم گیر دوم کشتھ شدو  جسدش ساعتھا روی سنگ فرش یک جاده 
در دھلی پرت افتاد..احمد شاه بار دیگر بھ دھلی تاخت و میرزا علی گوھر  عالم گیر دوم را بر تخت  نشاند 

بزودی از سوی نیرو  ھای انگلیسی اسیر شد .کھ 

در نتیجھ ، این بار نیز  عزل و نصب کامل مقامات عالیھ در سلطان نشین دھلی عملی شد.اما شورش در 
پنجاب بزودی از سر گرفتھ شد . حکمرانان  دولت درانی  در دھلی و پنجاب، برای تحصیل مالیات بھ خزانۀ 

روت اندوزی شخصی شان، بجان ساکنان اصلی ھند افتادند واین رفتار آنان قندھار و مازاد مالیات  برای ث
خشم عمومی را بر علیھ عاملان  حکومت قندھار بر انگیخت .اقدامات سالاران احمد شاھی در پنجاب ، 
ھیزمی بودکھ بر آتش خیزش مردمی فراھم آورد و جنبش  عصبیت بار، سیک ھای  خشمگین را  با قوتی 

ھ بیدار کرد وامرتسر را بھ مرکز  رھبری انقلاب سیک  ھا تبدیل نمود .فضا برای حرکت تمام در منطق
دوباره غازی الدین  مساعد شد و با جمبش سیک  ھا  ھمکاری را آغاز  کرد.شورش ھا از ھمھ اولتر قلعھ  

لی فراری شد آگره  پایتخت بابری ھند را  ھدف قرار داد.  دھلی سقوط کرد و نجیب الله سپھ سالار از دھ
.اتحاد تاریخی میان مرھتھ  ھا و سیک  ھا و جات ھا تأمین گردید.

غازی الدین  در ادامھ  نقش مشکوک  خویش ، لشکر  ھای جنگی را برای تسخیر پنجاب  تشویق کرد وآدینھ 
ھا بیک را بھ  خدمت آنان در آورد.گماشتھ ھای احمد شاه درانی ، در پنجاب کشتار جمعی شدند و مرھتھ 

نیز بجان افغانھا افتادند. حساسیت مرھتھ ، سیک و راجپوت بھ تازگی علیھ افغانھا زبانھ می کشید  اما  این 

.١٨٧ھمانجا ، ص ٧٩
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خشم و کین در گذشتھ چندان مشھود نبود .زیاده روی افغانھا موجب این سیلاب  عمومی شد . تقریباً تمام ھند  
دند. آیا  این تغییر روحیھ ، امری  طبیعی وتصادفی آرام آرام علیھ خارجیان بخصوص افغانان آماده قیام می ش

را آماج  گرفتھ بود ؛ اما جالب است کھ در آن » خارجیان«بود؟ظھور نھضت  گستردۀ سیک و مرھتھ ، 
لحظھ ، تیغ  غضب، بجای تاسیسات انگلیسی و پرتگالی، بسوی درباریان بابری ولشکر  ھای مسلمان  تحت 

ورده بود.سرعت جنگی مرھتھ و سیکھا خیلی سریع خود را نشان داد و پنجاب ادارۀ احمد شاه درانی  دور خ
را بھ شدت زیر گرفت  و شھزاده  تیمور و سپھسالار سردار جھانخان را تا رود اتک متواری ساخت.نصیر 

خان والی بلوچستان، خرسند از تحولات جدید ، نتیجھ گرفت  کھ کمر سپاه احمد شاھی در پنجاب شکستھ شده  
بی درنگ بھ نافرمانی روی آورد.یورش بازدارنده بھ سنگر  ھای نصیر خان  پیروزی نیاورد و احمد شاه و

خود بھ بلوچستان تاخت  و نصیر خان مغلوب ، امان خواست و دختر جوانش را تحفھ بداد کھ طبق معمول 
ک ھا  بھ قندھار کشید مورد  عفو شاه درانی قرار گرفت .احمد شاه برای یکسره کردن جنگ بامرتھ ھا وسی

.

)سیک  ھا پنجاب را سقوط دادند و مرھتھ ھا بھ پیش قراولی  غازی الدین ، سلطان نشین دھلی ١٧٦٠در (
را بھم ریختھ و لشکر  ھای نو خاستھ ی راجپوت و جات با این موج یکی شدند.نجیب الدولھ یوسف زی در 

ه پنجاب را در دست  گرفت و نیرو  ھای احمد شاھی روھالدکند متوقف شد .آدینھ بیک با متحدان سیک، ادار
ھزار ٣٠را تا پشاور  عقب رانده و بھ صوب ایالات شمالی تحت اداره مسلمانان دور خوردند .احمد شاه با 

جنگجو بسوی پشاور در حرکت درآمدو با قوت  ھای شھزاده  تیمور  و جھان شاه وصل شد.سابا حاکم جدید 
رفت .قوای احمد شاه  سوی سندیا در سھارنپوه مارش کرد . غازی الدین با شتاب پنجاب  در سندیا مرکز گ

زدگی ، گردن عالم گیر ثانی شاه دھلی را کھ خود روی صحنھ آورده بود ، بھ دم تیغ دادو یکی از نواسھ 
ھای اورنگزیب را ظاھراً بر تخت دھلی آورد. غبار می نویسد :

ھند  متوسط مقابل احمد شاه درانی قرارداشت ؛ یکی سندیادر سر راه مرانھ ، در آدر این وقت سھ قوت «
دھلی، دیگر قوای ھولگر در ساحل چپ جمنا، سومی قوای جنگورا و غازی الدین  در دھلی و در عقب اینھا  
ھم دولت مرتھ ی دکن با قوای نظامی بیشماری  قرار داشت.احمد شاه با سپاه سی ھزار نفری خود، در 

نجیب الدولھ و سرداران روھیلھ  افغان (سردار سعدالله خان ،حافظ رحمت خان ، عنایت خان ، سھارنپوره 
] جنگ در نزدیکی دھلی آغاز شد. ٨٠دوندی خان و قطب خان)را با ده ھزار سپاھی بھ استقبال خود  یافت.[
ات و از جزئی»جنگ کشتھ افتاد«روایات تاریخی افغانستان مشعر است  کھ اکثر سپاه سندیا در میدان 

ترکیب لشکر  ھا ، اطلاعات  منطقی وجود ندارد .در صورتیکھ تعداد جنگ آوران لشکر دھلی بھ صد ھا 
کشتھ «ھزار بر آورد  میشود ؛ چگونھ  بخش اعظم این لشکر  مجھز و بر افروختھ  ناگھان درمیدان جنگ

اه درانی  خبری نیست؟و نابود  میگردند. و از رقم  کشتھ شدگان قوای احمد ش» می افتند

واقعھ نویسان ما در عصر عقلانیت  و مدنیت ، ھنوز ھم ترجیح میدھند قوای بومی ھندو  را با ادبیات قرون 
خطاب کنند؛ ودر واقع از داوری سالم و واقع بینانھ  در بارۀ این موضوع کھ چھل پنجاه » دشمن «تیره ، 

ر ھم شکستھ و ھندو و مسلمان را  در خانۀ خود شان قتل ھزار نیروی جنگی  افغان کھ مرز  ھای ھند را د

.٣٦٧غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ،پیشین ، جلد اول ، ص٨٠
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عام میکردند؛ حاشیھ می روند.تاریخ نگاری برای تربیت قضاوت نسل ھای آینده ، با ادبیات ھیجان آفرین  
دوره  ھای نیمھ جھالت ، متفاوت است.

لدین  را بھ عفو ملوکانھ احمد شاه در دھلی چون گردن راجپوتھا را نرم  می بیند، ھمۀ دشمنان بشمول غازی ا
سرفراز میگرداند وبا آنکھ در نزدیکی  ھای دھلی لشکر  ھای بیقرار ھند و ھا در گردش و سفر بری بوده 

 ً انوپ «سپاھی برای مصئونیت پایتخت  وسیع بابری (دھلی) اختصاص داد وخود در ٢،٠٠٠اند، صرفا
قرار گاه آراست.» شھر 

دست–ازار  غنیمت و معاملھ راداغ می بینند، بھ نیروی بر تر احمد شاه متحدان مسلمان دربار دھلی کھ ب
از  فرخ آبادو شجاع الدولھ از اوده سر »بنگش«سپاھی بھ فرمان احمد خان افغان ١٠،٠٠٠اتحاددرازمیکنند.

می رسند. دھا ھزار نیروی  احتیاطی ھم از قندھار میرسد . ھیچ کسی دراین مسیر  ھای جنگی کھ ظاھراً 
صد ھا ھزار نفر راجپوت و سیک و مرھتھ ، سیل وار در تب وتاب اند تا زمین را بھ آتش تبدیل کنند، مزاحم 
آنان نشده بود.مفقود نمایی دھھا ھزار رزمنده ی مرھتھ و سیک در گزارشھای تاریخی یا از روی  بی 

،  ھضم شده اند.این گمانھ اطلاعی صورت گرفتھ ویا اینکھ این موضوع  درج امواج داستانھای  حماسی شده
کھ تصویری وحشت ناک و خیالی کھ از خروش سیلابی  نیرو  ھای مرھتھ   ، راجپوت وسیک در سراسر 
دھلی  و پنجاب پرداختھ شده ، واقعی نیست ؛ جذابیت بیشتر بخود می گیرد .این کھ اطلاعات اصلی از 

دستکاری ومثلھ   شده  و بھ مقتضای مصلحت  قضایای آن زمان بھ مرور ، بوسیلھ ی سلیقھ  ھای متغییر،
ھای سیاسی یک زمان معین دوباره آرایی شده اند؛ بھ روشنی مایھ ی فھم است .

قوای مرھتھ چون احمد شاه را(در آنسوی رود جمنا) دور دید،بھ دھلی ریخت.دو ھزار پاسبان اھلی ھمھ  
احمد شاه وقتی  با استقرار  دو ھزار نفر در برابر کشتھ شدند .بمشکل میتوان بھ این  احتمال موافق بود کھ 

سیلاب انسانی مرھتھ ھا موافقت  کردو خود در فاصھ ای مرکز گرفت ؛ پیشبینی نکرده بود کھ مرگ دوھزار 
تن پاسبان دھلی حتمی خواھد بود. وی با شروع جنگ در ازاء پرداخت  پول بھ  بعضی از باشنده  ھای 

فیل زیر آتش بار نیرو ھای مرھتھ ١٤٠٠رودطغیانی جمنا را  در پیش گرفت .ساحلی، راه آسان عبور از 
خیبری  سپاه کمکی٢،٠٠٠، برای انتقال افراد و ابزار  ھای جنگی  بکار گرفتھ شد . در این عملیات حدود 

ھا نیز طعمۀ امواج شدند.

.نبرد پانیپت یا پر آوازه ترین  کارزار  احمد شاه درانی۴-٨-١١٩

مشھور است  ، سھ ماه طول کشید .ظاھراً قوای افغان »  جنگ پانیپت« تدارکات برای پیکار این نبرد  کھ بھ
برای شروع جنگ  شتابی نشان نمیداد. اینکھ در جریان تحرکات دو طرف واقعاً چھ چیزی  جریان داشت ، 

دست نیست.دستکم تا زمان جز آمار کلی، جز نیاتی کھ ما را بھ درک روح برھنھ ی حوادث کمک کند ؛در
دسترسی بھ منابع پژوھشی مورد اعتماد، بھ صحت داده  ھای  غیر مستقل نمی توان اعتماد کرد وادعای 
تاریخی در منابع افغانی از این قرار است  کھ احمد شاه در جنگ پانی پت با سھ برابر قوای خود جنگیدو 

جنگ سلطان محمود کبیر در سومنات  می دانند. پیروز شد  (شاعران  افغان  این جنگ را ھم سنگ با
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تاختھ محمود تو تا سومنات) خطوط  ارتباطی و -چنانچھ شاعری گفتھ است : یافتھ  در پانی پت احمد ظفر
تدارکاتی دشمن را از چھار طرف برید.برای لشکری کھ در زمین دیگران می جنگد،دشوار است در یک 

شجاعت، نیروی پانصد  ھزار نفری بشدت متحرک  و مجھز را بدام شرایط نا برابر جنگی،فقط بھ برکت 
بیاندازندو شاھکار بی مانند ظفر مندی  خود را در تاریخ ثبت کنند پیشینھ ھای  شکست  ھای تاریخی ھندکھ 
از زمان  نادر شاه افشار شروع شده  تا شش جنگ دیگری کھ احمد شاه در آن سرزمین بھ  پیروزی رسانید 

شکست قوای بومی ھند در جنگ پانی پت یاری میکند تا رزمایش  قبایل افغان دست کم  گرفتھ  ما را در 
نیروی چھل  کشور ارو پایی بشمول کانادا و استرالیا بھ علاوه ٢٠٠١نشود مثال می زنیم   زمانیکھ در سال 

مالی در ظرف چھارد یکصد ھزار نیروی تا دندان مسلح ایالات متحده و نیرو  ھای رزمی پیمان اتلانتیک ش
دیدیم کھ  نیرو  ھای خارجی مھاجم در ٢٠١٤ه سال ماموریت  ،کوبیدن طالبان را داشتند اما در اخیر سال 

از رھگذر امنیت  و موازنھ قوای نظامی طالبان ٢٠٠١حالی  کشور را ترک  کردند کھ اوضاع بد تر از سال 
ل باز این موضوع  نیز مانند جنگ پانی پت غیر قابل قبوبود کھ اگر یکصد سال یا بیشتر از این واقعھ بگذرد 

و بیک استوره  بی باور نظامی تبدیل خواھد شد و تاریخ نویسان سرکاری و تاریخ نگاران امپریال ھر دو 
خواھند نوشت کھ  کشور  ھای معظم دنیا در یک کشور نھایت عقب افتاده  ،از یک  گروه ترورستی بدون 

احش خورده انداما چیزی کھ در این جنگ چھارده سالھ کھ دنبالھ آن ھنوز ھم بقوت رقبھ و حاکمیت شکست ف
خود شھر  ھای افغانستان را بخون و تباھی تکان میدھد، بیشتر برنامھ ھای مقاطعھ کاران  بین المللی امپریال 

قرون ھجده و نزده  نامید.» بازی بزرک«میباشد کھ میشود آنرا ،ادامھ بھ  اصطلاح 

اگر قشون»بھ تدریج خطر قحط غلا در اردوی مرتھ پدیدار و سبب ھراس ایشان گردید.«می نویسد:غبار
شصت ھزار نفری از چھار طرف یک اردوی  چند صد ھزار نفری مجھز را قلعھ بند کند، لابد  در ھر   

ھزار نفری کھ مسیرانسدادی باید ده ھزار نفر  خود را بشکل دیواره ی مانع تنظیم نمایند.اردوی چند صد
ظاھراً بمحاصره افتاد، شعور نداشتھ کھ در برابر ھر ده  ھزار کھ راه را بھ آنان بستھ اند،پنجاه ھزار نفر را 

بکار انداختھ و مانع را از سر راه بروبند؟ 

(از رھگذر فن  نظامی باید اذعان دارم کھ  در برابر قوای ھجوم گر در جنگ  ھای میدانی سھ برابر قوا 
رت است  تا تعرض خود را در برابر دشمن شروع و بھ ثمر برسانند . در میدان پانی پت کھ قبلاً نیرو  ضرو

ھای احمد شاه درانی جا بجا شده بودند  استحکامات تدافعی خود را پیشتر آماده دیده  و نفری  ھای شان 
ی توسط نادر شاه افشار در منطقھ  را سنگر بندی کرده بودند  چنانچھ  عین شباھت در تاکتیک  ھای جنگ

میدان  کرنال نزدیکی دھلی با سپاھیان  مغولی  محمد شاه  استفاده شد . سپاه  خستھ و کوفتھ  نادر افشار کھ 
مسافت چندین ھزار کیلو متر راه را در مسیر  ھای طولانی با روبرو شدن با نبرد  ھای سخت  تر از نبرد 

ان پنجآب را فقط شجاعت  سپاھیان کار آزموده و رھبری سالم  کرنال  و گذشتن از رود خانھ ھای خروش
جنگ میتواند جواب گوید ، کھ احمد شاه کھ  حاضر در نبرد کرنال در اردوی نادر شاه بود  از ھمین قانون 
جنگ استفاده  کرده  است کھ جای سوال باقی نمی ماندکھ باید ھم  تاریخ نگار و ھم  کسانیکھ  در این عرصھ 

یافتن حقیقت را دارند باید قبول کنند کھ ظفر مندی نظامی بھ  کسی  تعلق می گیرد کھ از قبل لباس آرزوی 
موت  پوشیده و خود را  از قبل  پیروز  دانند.(مولف))

چھار ماه بعد از شکست  اول  مرھتھ .سوقیات فرماندھان مشھور شاخھ ھای تبار ھندی و بھ فرماندھی 
از دکن  در  حوزه  جنوب شروع شد.اردوی مرھتھ بشمول » دا شیوا راوشی«و» شھزاده ویسواس راو«
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) بھ ١٧٦٠دستھ  ھای مسلمان، نفر بری خود را  ظرف چھار ماه از دکن  تا بھ دھلی ادامھ داده بود، در (
دھلی سرازیر شد .مرھتھ در نخستین دور جنگ، دھلی را گرفت و ذخایر لوژستیکی احمد شاه را در گنج 

دره کرد .لشکر احمد شاه از کرانھ ی راست جمنابا عصبانیت  رود آب خیز جمنا را عبور  کرده پوره  مصا
سپاه مرھتھ را بھ  وحشت انداخت.مرھتھ در  پانی پت سنگر  گرفت .

این «احمد شاه بھ افسران ھندوستانی  کھ از وضعیت در جا زده  جنگ  خستھ و بی تاب شده بودند میگفت:
بھ آن آشنایی ندارید. در کار  ھای دیگر مختارید ؛ اما این کار را بمن واگذارید؛ شتاب کار جنگ است و شما

]٨١نکنیدو ببینید  کھ چگونھ با اقدام در فرصت مناسب کار  ھا را با پیروزی پایان خواھم داد .[

رسدولی بنظر می» مرھتھ ھم بررای تصفیھ حساب و جنگ قاطع  و عمومی برخاستند.:« غبار می گوید 
کھ حقایق اصلی ترکیب دو لشکر متخاصم،علی رغم ارقام داده شده ، از جایی میلنگیده است .مرھتھ ھا قادر 

بودند  در برابر ھر ده  ھزار نفر،  ، از ھشتاد یا یکصد ھزار نفر را بھ تعرض وادارند و مقابلھ یکصد  
است   و پیروزی ده  ھزار نفربر یکصد ھزار نفر در برابر ده  ھزار نفر، واضحاً نا برابر و نا متوازن 

ھزار نفر رزمنده ی مجھز کھ در خطر مرگ  نیز قرار دارند؛ غیر عقلانی است .باید در صحنھ ھای جنگ 
و پیش از آن  چیز  ھای دیگر ی اتفاق افتاده باشد کھ تاریخ نویسان افغانی از آن بھ سکوک میگذرند.

رح این پرسش شجاعت اخلاقی لازم است کھ چرا واژه  ھای رزاق مامون  در مورد  مینگارد : برای ط
در گذاره  ھای جانب فاتح، در ھیچ زمانی  نتایج سیاسی وفاجعھ بشری آنھا را  نھ »پیروزی در پایان کار«

]٨٢تنھا برای ھندو ھا بلکھ برای باشندگان مردم تحت قلمرو دولت احمد شاه ابدالی نتوانستھ است  پنھان باشد.[

الحمید محتاط در تاریخ  تحلیلی افغانستان این سکوت را شکستانده در مورد  جنگ پانی پت و اثرات اما عبد
معھذا ،  قشون مرھتھ  ھا در  جنگ  علیھ  افغانھا  تفوق و بر تری گذشتھ خود را از دست «آن  مینگارد:

یفیت  وان آنرا  نداشتند  تا کدادند (تحرک ، قابلیت جنگ  ھای  پارتیزانی  ،تجانس در ترکیب ملیتی).ھنوز ت
و صفاتی  کھ خاصۀ  ارتش  ھای منظم  است  کمائی  کنند.

اینھم یکی از  علت  شکست  مرھتھ  ھا در جنگ پانی پت بود.علت دیگر آن  کشیدگی مداوم  میان سر 
و منافع  افسران  نظامی آنھا  شمرده میشود. بطور مثال گسترش نفوذ  پیشوا  در دھلی مطابق بھ امیال  

خوانین  و ملوک نبود .از این رو جرنیل "بھو" از اوامر  قوماندان مرھتھ اطاعت نکرد و مشوره  زعیم  
جت ھای  بھارت پور "سوراج میل"بھ فرماندھی  مرھتھ ھا "ساواشاواو بھو"بیھوده بود  کھ  فامیل را نزد 

ودش بھ سھولت  علیھ افغانھا  اقدام نماید.(جی نوکران  در اردوگاه و توپخانھ را در عقب جبھ  جا بجا کند و خ
)٥١٩)، تاریخ مرھتھ، ص،J.S.Grant Duffاس گرانت  دف(

طبق مشوره  زعیم، ارزشی بھ جت  ھا قایل  نشد  و مطابق  نیرو  ھای  خود  و بھ نیرو  ھای  نظامی  
قرار نداشت  وی با خواست  ھای ابراھیم  گاردی  اتکا کند. دیگر اینکھ دیپلوماسی سادیشاو  بھ نقطھ اوج 

عالی  و مبتکرانھ خویش جت  ھا و راجپوتھا را از دست داد  و متحدین ارزشمند از وی دور گشتند کھ از  
نفری را از مجموعھ  نیرو  ھای خویش  کاھش ٥٠،٠٠٠دست دادن متحدین  در حقیقت  نیروی نظامی 

وده را  از افغانھا جدا سازد . تعداد قشون روھیلھ  ھا  و دادند .ساد شاو موفق گشت  تا شجاع الدولھ نواب ا

.٣١٨ان واحمد شاه ابدالی ، بعد رک. کاندیدا اکادمیسن  اعظم سیستانی، ظھور افغانست٤٢رزاق مامون ، پیشین ، از ص ٨١
٢٤تا٢٣رزاق مامون ،سلطنت گرسنگی ، پیشین ، صص،٨٢
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) خلاصھ اینکھ فرماندھی  ١٢٧بالغ میگشت.(مجمع التواریخ  بعد نادری ،ص٤٠،٠٠٠شجاع الدولھ   بھ 
نیرو  ھای  مسلح افغان نسبت بھ مرھتھ  ھا ،قابلیت ارتجاعیت و نرمش بیشتری را داشت. احمد شاه وضع 

٢٢د  ، گذاشت کھ مرھتھ ھا دھلی را در موسم باران تصاحب کنندکھ دھلی بتاریخ  را دقیق ارزیابی کر
)در تحت اشغال مرھتھ ھا قرار گرفت .مدت باران  ھای موسمی  ھند را احمد شاه  در ١٧٦٠جولای (

روھیلھ ھند سپری  کرد کھ رود جمنا با آب خیزی  وطغیان خود ، احمد شاه را از قشون مرھتھ ھا جدا 
) دست بھ تھاجم زد  جمنا نتوانست جلو او را بگیرد.١٧٦٠خت . ھنگامیکھ  احمد شاه در اکتوبر(میسا

جنکو، یکی از سرداران مرھتھ بود کھ در جنگجویی شھرت بسزایی داشت .او بھ  پیکار سترگ آمادگی 
عزم  شمار  بگرفت .در اثنایی کھ خبر فوت آدینھ بیک  اشتھار یافت.جنکو با یکصد ھزارپیاده افزون از

مالیات پنجاب  بھ سمت سرھند کوچ کر د. چون مبلغ متذکره را صدیق بیک خان  پسر  آدینھ بیک  متعھد 
وار مرھتھ  برای  مدافعھ شھر لاھور  تحت فرماندھی  س٢٠،٠٠٠شده بود ، جنکو از عزم سفر منصرف شده.

ف  ساخت. محلات متعلقھ  نجیب صاحب جی اتل  گذاشت  و خودش  عنان عزیمت بسمت  سھادنپور  منعط
خان روھیلھ   کھ از  جملۀ فدویان  احمد شاه درانی بود  در حیطۀ تصرف در آورد.(تاریخ احمد شاھی ، 

)٨٠٦ج.دوم،ص

تا نجیب خان  و محصوران روھیلھ  را از چنگال  جنکو نجات دھد، خبر  احمد شاه درانی تصمیم گرفت 
غانھای روھیلھ  فرستاد.از حرکت وی جنکو آگاه  گشت  نا چار از  عزیمت  را برای نجیب خان وسایر اف

محاصره  نجیب الدولھ دست  برداشت.احمد شاه درانی  در ھندوستان  شاه ولی خان ، عبدالله خان دیوان 
بیگی  و سردار خان جھان خان  و محبت خان ضبط بیگی و جعفر خان قولر آغاسی و دیگر ارکان دولت 

واستھ  متوجھ ساخت  کھ جھت چپاول  و غنایم   ، اردوگاه را متلاشی نسازند زیرا دشمن را  نزد  خود  خ
نزدیک شده  است .غلات و سورسات قدر وقیمتی ندارد ، عوض سیم وزر و لعل و گوھر بار خواھد کرد 

.درھمین  محل وی تقسیمات  قشون و وظایف ھر یک  را مشخص ساخت.

اخلاص خان ھوتکی و سیمان خان درانی  با جمعی دیگر  بقراولی جیوش  شاه پسند خان میر آخور باشی  و
عز امتیاز بخشیدند .شاه ولی خان وزیر با گل محمد خان ، جعفر خان قولرآغاسی، محبت  خان ضبط بیگی 
، اختیار خان بامی زی مھر دار و  علی بیک خان  جزایرچی  باشی امور  بھ محافظت  توپخانھ شدند  امر 

الله یار خان  ایشک آقاسی با عملھ درب دولت خانھ در عقب خوانین جا بجا  گشتند.(تاریخ احمد شاھی شد  کھ
)٨٠٦، ج.دوم ، ص 

عبدالله خان  دیوان بیگی و عظمت خان علی زی  و صمد خان  محمود زی  و حبیب الله خان مھمند  با 
طوایف  فوفلزایی در سمت میمنھ   کردند.

پیکار  چندین روزه  خوانین لشکر احمدشاه  از ھر طرف  حملھ ور  گشت .مرھتھ ھا  سر انجام در نتیجھ 
در نتیجھ  خود را از میدان جنگ  بیرون نمودند  و بھ سنگر  ھای خود بمدافعھ پرداختند. این عقب نشینی 

دست اسپ ب٥٠،٠٠٠موجب شد  کھ عده ی بدست افغانھا  اسیر و عده ی  مقتول گردد. در این محاربھ 
)٨٤٢افغانھا افتاد .(تاریخ احمد شاھی ، ج.دوم ، ص

با فراھم آوری  تعداد فراوان   جمعیت  جنگنجو  توسط "جنکو" و شروع  نبرد در اتصال شھر  شاه جھان 
آباد گرفتھ شد . در  وزیر آباد کھ خارج   پناه شھر جانب  غربی  دریا  جایی کھ قصبھ لوانی واقع است  کنار 



١٢٩

بستھ  بر دور قلعھ و شھر  معابر دریا و توپخانھ  و جزایر مالیج  حفر نمود .با قشون  کھ بھ  دریا سنگر 
دوصد ھزار سوار و پیاده میرسید  بمقابلھ با ارتش احمد شاه  پرداخت.

نجیب خان با خوانین روھیلھ  باتفاق صمد خان  یوسف زی  بحضور احمد شاه  آمدند  و داوطلب شدند  کھ 
گذشتھ  و معابر را تصرف  نمایند . شاه آرزوی آنان را پذیرفتھ امر  فرمود  تا با ھمراھی  پنجھزار از دریا 

سوار بھر شکلی کھ ممکن باشد  از رود جمنا عبور کرده  بالای قشون مرھتھ ھا  حملھ کنند .آنھا از رودخانھ  
می کشیدند تا ھمھ مجموعی سنگر را عبور نموده  درکنار  رود خانھ  انتظار جمع شدن فوج طایفھ خود را  

بستھ  و معبر را  مستحکم نمایند. در این  ھنگام جمعی از روھیلھ ھا  عاری از شعور مصروف خشک 
ساختن  موزه ھای خود  کھ ھنگام عبور از آب  ترشده بود در آفتاب جا گزیده  وبعضی دیگر در کنار ساحل  

ف شدند .در این اثنا مرھتھ ھا  با تمام نیروی خویش  بر رود خانھ  بغسل اعضا وشستن پا و دست  مصرو
آنھا  حملھ ور گشتند.

احمد شاه  در کنار رود خانھ  اقامت داشت  صحنھ را تماشا میکرد  زنگی خان جارچی باشی را با  جارچی 
ر ان  آنھا دھا از جلو خود روانھ  ساختھ امر فرمود کھ تدابیر تدافعی  گرفتھ شود  . درنتیجھ جنگی کھ  دام

گرفت  عموی جنکو  کھ سر لشکر  عمده ی او بود  ھدف زنبورک خصم افگن  قرار گرفت  و بخاک  خون 
غلتید :

اجل خواست خاکش کند صرف باداز آن  ضرب جنکو  ز مرکب فتاد 

ز جــــــــــــنگ دلیران دین شــد  رھــانیامد سرش در کمـــــــــــند  قضا

)٨٦٥شاھی ،ج.دوم ، ص(تاریخ احمد 

در گذاره » پیروزی در پایان کار«برای طرح این پرسش، شجاعت اخلاقی لازم است کھ چرا واژه  ھای
ھای جانب فاتح، در ھیچ زمانی نتایج سیاسی وفاجعھ بشری آنرا نھ تنھا برای ھندو ھا و ھم برای مردم 

، چشم بر جایگاه امپراتوری بابری نداشت وفقط(افغانستان) نتوانستھ است  پنھان کند. این مرد  جنگ  پختھ
برای حراست از اقتدار رو بھ فرسایش دھلی و بمنظور ترمیمی شاھرگھای  ورود مالیات می رزمید .در 

واقع برای دودمان از پا افتاده ی گورکانی می جنگید و در امور داخلی ھند مداخلھ  میکرد .ھر چھ قدرت  
ندوستان  چھ در سوی پادشاه  مسلمان وچھ در  سوی ملیون  مرھتھ و سیک ھای  فعال رزمی  در سراسر ھ

در گوشھ و کنار روی میداد؛از دست رفتن ظرفیت حیاتی ھند  و مردمی در زیر قیادت  دولت  قندھار بھ 
سود نیرو  ھای اروپایی بود کھ زیر ساخت  عظیم و خاموشی را بھ ھدف فتح آرام شبھ قاره تدارک 

خ در امواج سردرگمی  در حوزه  ھند ریختار تازه ای بخود  میداد.میدیدند.تاری

باری یک دستۀ  عساکر احمد «گزارش ھا در مورد جنگ پانی پت ھمپایھ اند.در آستانھ  پیکار در پانی پت 
شاه درانی داخل استحکامات دشمن گردیده  بعد از زد وخورد خونین بھ اردوی خود مراجعت می کردندو  

از سر و روی شان خون  جاری بود؛مگر ھمھ با خنده  سرود  ھای افغانی  (پشتو)میخواندند و در حالی کھ
)٣١٨رقص میکردند.(اعظم سیتانی  ، ھمانجا ،ص 

قابل ذکر میدانم  کھ اطمینان کردن بھ  این گزاره ھای مقطوع  دشوار  است و شاید این  ھرج و مرج را  
جنگجوی انگشت شمار و ما جرا جو  کھ ممکن است نظم  اردو  و اداره نشان  میدھد  کھ  معمولابًین  چند  
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آنرا زیر پرسش ببرد صورت گرفتھ باشد کھ در سرنوشت عمومی جنگ  کدام تأثیری ندارد.ولی  شھامت  
ولیری و اداره خوب عساکر در میدان جنگ شھکاری نظیر جنگ تروا و یا ھم در نزدیک ترین عصر جنگ 

ی دھلی نتیجھ  می بخشد و در ادبیات  فارسی  بیتی  ھست  بھ این  مضمون :کرنال را در نزدیک

یکی مرد جنگی بھ از صد ھزارسیاھی لشکر نیایــــــــــــــــد بکار 

در ادبیات حماسی و استوره ای بار  ھا بھ چنین موضوعاتی اشاره شده  است  کھ در صفحھ تاریخ مورد 
ھای را ثبت میکند کھ بصورت  عینی واقع شده باشد و شواھدی نیز آنرا قبول نیست . تاریخ صرفاً چیز  

تأیید  نماید.

در سپاه احمد شاه  چھل ھزار تن  رعایای خودش ، سی ھزار تن مرمان روحیلھ و ده :«الفونستون می گوید 
راعموماً زنبورک شتر بر و چند توپ داشتند.شمار مرھتھ٧٠٠ھزار  سپاه متعلق رنیسان ھند  شامل بودند.

]٨٣توپ داشتند [٢٠٠ھزار میگفتندو لا اقل ٣٠٠

سوار و تعداد سپاه  مرھتھ ٦٠،٠٠٠پروفیسور عبدالحی حبیبی  شمار  نفرات احمد شاه را در جنگ پانی پت
را یک ملیون قلم داده است .روشن است کھ بھ این تفاوت اماری ، باید بھ احتیاط نگریستھ شود.برای موشگافی 

ادعا شده ،  باز ھم نیاز بھ  باز گشایی لایھ ھای بیشتر داریم.آمار  ھای 

بھ روایت اعظم سیستانی ، سعد الدین ھاشمی پوھاند، از قول میر غلام علی آزاد بلگرامی  کشمیری  کھ در 
از کشتگان عرصۀ کار زار [پانی :«زمره افسران پادشاھی و واقعھ نگار جنگ پانی پت بوده ؛ می نویسد 

ھزار  غلام و کنیزدر ٢٢ھر کجا کھ نظر کار میکرد ، لاش  ھا افتاده و سر در قدم ھمدگر نھاده ، پت]  تا 
لشکریان ابدالی تقسیم یافت و غنایمی کھ در اجازۀ انحصار نگنجد ، از جواھر و نقود و اجناس دیگر و 

ر  بھ دست عسکر فیل کوھپیک٥٠٠توپخانھ و پنجاه ھزار اسپ، دو صد ھزار گاو، چندین ھزار شتر ، 
منصور افتاد...زنان مقبول برھمن  ھا توسط افغانھا بھ مردم روھیلھ و دیگر عساکر ھندی بھ قیمت یک 

»تومان(ده کلدار) ھر کدام بفروش رسیدند.پول نقدو جواھرات از حساب بیرون بود.

نھ  ھا و جواھرات بی رزاق مامون  اذعان میدارد  کھ دشوار  است بتوان حضور زنان زیبای برھمن  و نقدی
را باور کرد . در عوض  سھل میتوان   احتمال دادکھ جنگاوران » پانی پت«حساب در آوردگاه مرگ و خون 

تا بھ روس» حشری «شاه درانی با متحدان ھندی خویش، در پایان ظفر در پانی پت ، با دست باز و بگونھ 
بانوان زیبای برھمن، نقدینھ ھا و جواھرات ھا  و شھر  ھای مسکونی مجاور ریختھ بودندو ھزاران تن

کرده بودند.شمار بانوان  نیز بحدی بوده است » اولجھ«گزاف را از نزد ساکنان بی گناه مناطق غیر جنگی 
پانی «کھ ھریک مانند اسیران جنگی ، در ازاء ده کلدار فروختھ  میشده  اند.مسیر باز گشت سپاه فاتح از 

اب پنج» پتیالھ«بھ سوی » میروت«ال دھلی از گذرگاه ھای شھرک  ھای توابع کیلو متری  شم٨٩در  » پت
رد وا» ملتان«بھ »ساھیوال«بھ سوی فیصل آباد  گذشتھ  تا از طریق» قصور «بوده  وسپس از راه شھر 

شوند.سپاه فاتح بی ھیچ تردیدی، در ھمین مناطق  دست بھ ھر گونھ جنایات و غصب و تاراج برده اند.

ھا(اول دکن  کوتراو دیگری دکن » دکن«باز گیری  نفرات رزمی مرھتھ ھا، بطور عمده  نواحی مرکز سر
بھاوری در ایالت راجستان)در ھند  جنوبی بوده و فاصلۀ  این مناطق صحرایی و  پیچ در پیچ تا دھلی، از 

٣١٩مامون ، پیشین ؛ رک.سیستانی اعظم ، ظھور احمد شاه ابدالی ، ص٨٣
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تا ١٠مبیل از کیلو متر بوده است.بر اساس میزان سنجی امروزی، طی کردن این فاصلھ با اتو٧٦٩تا٧٤٣
ساعت وقت را در بر میگیرد.بیش از دوصد و پنجاه سال قبل ، از اسپ ، فیل و شتر بھ حیث ابزار حمل ١٢

و نقل نفرات و جنگ افزار ھاو تدارکات  عمومی  جنگ  استفاده  میشدو آھنگ تردد خیلی آھستھ بود ه؛ 
ا حد اقل سھ مرتبھ  نسبت  بھ موتر  ھای بدین ترتیب، اگر سرعت فیل  ھا  واشتران در سفر  ھای جنگی ر

اکمالاتی  امروز آھستھ  تر فرض کنیم؛ کاروان اردوی مرھتھ از دکن تا دھلی بھ لحاظ زمانی(در نبود  ھیچ  
چالشی  نظیر قحطی علوفھ  بھ چارپایان و خوراکھ بھ قشون)ھفتھ ھای متوالی را در سفر می بوده است و 

ا و اشتران  پیموده  میشد ؛ بیش از بیست ھزار کیلو متر بوده  است.ازین قرار فاصلھ ای کھ با گامھای فیل ھ
ھزاران ھزار بانوی زیبای برھمن در این کاروان مرگ و خون از برای چھ بود تا بخت  کشای سپاھیان 

فاتح درانی در پایان جنگ باشند؟

فیل ٢٤٠٠نفری، با پیش قراولیروایت عمومی بر آن  است کھ مرھتھ با سپاه  سیل آسا و چند صد ھزار
آتش گل «دستگاه گزارش شده  ٢٠٠سوارو چھل ھزار لشکر مسلمان دست بھ یورش زدند.توپخانھ  آنھا کھ 

داشت.قوای دوازده ھزار نفری  سلطنتی احمد شاه ، سلب شده و بھ شدت تلفات دادند. نیروی ده » ناشدنی
نفری  عطا گی  قندھاری ٥،٠٠٠دی) ھم معدوم و واحد  ھای ھزار نفری نجیب الدولھ (از نواب  ھای افغان ھن

ھم تباه شدند.نواب شجاع الدولھ دست بھ تعرض زد اما جناح چپ احمد شاه قرین بھ سقوط کامل بود. در 
شھزاده «ھمین ساعت حساس، عملیات تدافعی بوسیلھ ی قوای خاص سلطنتی شروع شد کھ سبب کشتھ شدن 

دستگاه  توپ با آتش ٢٠٠یم لشکر مرھتھ  رقم  خورد . در صورتیکھ گردیدو شکست عظ» بسواس راو
مسلسل و دوامدار مرکز جبھ و جناحین را می کوبید ، باید تمام قوای احمد شاھی بشمول خود وی بھ زمین  
می غلتید. نشان زن ھا و فرماندھان مرھتھ بی ھیچ تردیدی این شعور را داشتندکھ بجای ھدف گیری بی 

ھوایی، راس لشکرو مرکز سوق و اداره ی آنرا با آتش  گل  نا شدنی  زیر آتش بگیرد  تا خورد ھدف و یا 
و خمیر شوند.اما چنین اتفاقی نیفتاده وبا کشتھ شدن عاجل فرمانده ی سپاه  یک ملیونی مرھتھ ، فتح ونصرت 

ربات توپچی ، نصیب افغانھا شده است ! در حالیکھ قانون تعرض  در جنگ روشن است ، وقتی آتش ض
مواضع  خط اول و مرکز فرماندھی و صفوف اصلی جبھھ را  آماج  میگیرد ، بھ زودی یورش قوای پیاده 

و سواره آغاز میشود.یورش یک ملیون نفر بھ شصت ھزار نفرکھ نتیجھ اش از قبل معلوم است .

رفتند و فیلھای وحشی ھمھ  ادعا شده کھ قوای توپخانھ  احمد شاه   صف فیل ھا ی ھندوان را زیر ضربھ  گ
چیز را در عقب خود نابود  کردند.. انگاه  جنگ تن بتن بین  صد ھا ھزار نفرو شصت  ھزار نفر شروع 

شد. وفتح و ظفر نصیب قوای افغانی گردید.

رااز چند  جھت  مشکوک  میداند .بھ این ترتیب کھ در میدان  » پانی پت«رزاق مامون  گزارش جنگ  
تن از قوای احمد شاه مصروف انسداد راه ھای تدارکاتی مرھتھ ھا بوده  ودوازده ھزار تن جنگ ده ھزار 

ستون اصلی جبھھ را  تشکیل میداده و سی وھشت ھزار تن سر باز باقی مانده، بھ  یاری کدام نیرویی در 
و ھم جنگ برابر سھ صد چھل ھزار نفرو یا بقولی نھصد ھزار یا یک ملیون رزمنده ی مرھتھ تاب آورده 

را کاملاً بھ سود خود  پایان داده و دو صد ھزار نفر  ھندو را  نیز بقتل رسانده  اند؟

در آمار  ھای رسمی روایت ھای دولت افغانستان آمده کھ حدود بیست ھزار  تن از سپاھیان متحد احمد شاه 
ز سپاھیان  احمد شاه قادر خواھند ، در جناحین ، متلاشی یا عقیم ساختھ شده بودند.مامون می پرسد: چھ تعداد ا

بود راه زندگی صدھا ھزار نفر پیکار گر مسلح را  از چار سو قطع کنند؟سپس خوشبینانھ فرض میکند کھ 
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ده ھزار تن بھ انجام چنین امری محال موفق شده باشند. ورنھ مرھتھ اینقدر شعور داشت کھ برای گشایش 
واداردو ھمھ لشکر  ھای کوچک را  از میان بردارد.راه تدارکاتی  سھ صد ھزار تن را بھ تعرض 

پس فتح از کجاشد؟ چگونھ در یک  چشم برھم زدن، تعامل جنگ حیات و ممات را بھ نفع احمد شاه تغییر 
داد؟ جزئیات حوادث مکتوم است .چرا در این جنگ تلفات اردوی مھاجم  نا معلوم و اردوی مرھتھ ھای 

مغالطھ  عظیم میان اوحام و حقایق در گردش است  (غبار ، کتاب احمد دوصد ھزار نفر است ؟ در اینجا
)٢٧٩شاه بابا،

غبار روایت  میکند کھ بقایای مرھتھ ھا  تا چھل مایل از طرف رسالھ افغانی  تعقیب و تباه گردیدو بدون از 
این جنگ دیگر زنده  نجست.در»ماجی سندیا«و »شمیرراو«و » ھولگر«سھ نفر منصب دار مرھتھ چون 

بحساب متوسط ھر عسکر افغان بمقابل  پنج سپاھی دشمن  جنگیده  و ھر نفر افغان سھ نفرمقابل را کشتھ و 
ھر سھ  نفر افغان یک نفر از دشمن اسیر گرفتھ  است.

افترای غم انگیز.۵-٨-١١٩

نمونھ ی کامل از جملھ اعتراف میکنم کھ با خواندن این کلیات با « رزاق مامون  در ھمین اثر  آورده است : 
رزمنده مرھتھ  ٣٤٠،٠٠٠افترای غم انگیز رو بھ رو  ھستم.اگر بھ آمار غبار وفادار باشم، از جملھ ،

آنان در حال فرار تعقیب و تباه شده  وبھ غیر از سھ فرمانده ھندو ، کسی ١٤٠،٠٠٠کشتھ شده  و٢٠٠،٠٠٠
معدوم شده اند.رزمنده  ھای  » پاک«ور مرھتھ  جنگا٣٤٠،٠٠٠زنده نجستھ است.نتیجھ کلی این است کھ 

جان بر کف کھ جنگ تن بتن(آنھم در حلقھ  محاصره کامل)آخرین گزینۀ شان بوده؛ کجا میتوانستند فرار کنند 
و دیگر اینکھ  آیا این افراد دست خالی بودندو یا دست  ھای شان را (احمدشاه بقوت صابر شاه ملنگ )از 

فر آخر تباه شدندو در این نمایش خون و غضب، از سپاه مھاجم  ھیچ مردی بر زمین عقب بستھ بودندکھ تا ن
نھ غلتید.

دستگاه توپ قوای مرھتھ  کھ تا اخرین ٢٠٠در فھرست غنایمی کھ  از سوی غبار داده شده ،از سرنوشت  
رف زراد بھ  تصنفر کشتھ  ویا اسیر شده  بودند، خبری نیست . غنیمت  گیران  میدان  جنگ، بیشتر متوجھ

زده بروند.ھمچنان از ھزار گاو  ھای پریشان و وحشت٢٠٠کھ دنبال نآانھ  ی سنگین دشمن  میباشند، نھ خ
ھزار قبضھ تفنگ یا نیمی از آن  کھ بدون شک در اختیار جنگجویان مرھتھ بوده و بعد از آنکھ  اجساد ٣٤٠

نیست  و در عوض فاتحان جنگ، دنبال بانوان نیز اطلاعی در دست  »کشتھ افتاده«شان در میدان  جنگ 
زیبای برھمن  ونقود  و جواھرات رفتھ اندو از روی فھرستی کھ  آقای  حبیبی ارائھ داده انتظار می رود کھ 
لشکر احمد شاھی، از مجموع یک ملیون نفر رزمنده مرھتھ، دست کم نیم  ملیون قبضھ  تفنگ و بھمان میزان 

باشند کھ  ھیچ یک از این دو ، در ھیچ فھرست واقعھ نگاران  ھندی ، انگلیسی ، شمشیر را مصادره کرده 
و افغانی قید  نشده  است.
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ھزار مرھتھ  کشتھ شده و ٢٠٠ابھام درشت تر  در رابطھ بھ آمار  استاد  عبدالحی  حبیبی است :اگر 
ر کمر بستھ و مسلح از جنگاوھزار٨٠٠ند؛ فھمیدن این موضوع  کھ ھزار تن دیگر بھ اسارت رفتھ ا٢٢

صحنھ محاربھ  را یک احتمال بگیریم ، فرمایشات میر غلام محمد  غبار  بطور کامل باطل می شودکھ گفتھ 
در گزارش  ھای مورخان  داخلی از شمار کشتھ شدگان ».زنده نجستھ است«است یک نفر از قوای مرھتھ  

است، ادعای » دشمن«تلفات اعداد نجومی از لشکر احمد شاه ارقامی ثبت  نشده و ھرچھ  ھست  بیانگر 
غبار در این رابطھ  شک و تردید و سلامتی  تاریخ مکتوب در افغانستان رابھ ایقان  تبدیل میکند. وی می 

تلفات خود افغانھا آنقدر کم بوده کھ  ھیچ مورخی  بھ ثبت آن اعتنا نکرده  است  وشاید بھ ده ھزار :«نویسد 
.»نفر نمیرسید 

جلوه  ھای دروغ در ثبت وقایع پانی پت:.۶-٨-١١٩

ایزه این ج«نظر بھ  وقایع  نگاری  تاریخ نویسان ارشد افغانی  جنگ  مھیب پانی پت جنبھ  حیاتی داشتھ  و 
ھزار ٢٠٠روایت می افزاید کھ غنایم جنگ شامل» فتح صعب الوصول ھم تاج و تخت  مشعشع ھندوستان بود.

ھ بار بر این حیوانات  بسوی زنحیر فیل، چندین ھزار شتر  با امتعھ واموالی ک٥٠٠ھزار  اسب، ٥٠گاو، 
)٣٢٠فغانستان واحمد شاه ابدالی،.(اعظم سیستانی، ظھور اافغانستان حرکت داده شدند 

فیل  در اردوی احمد شاھی در پایان کارزار، بھ کجا کشید؟ ١٤٠٠فیل درقشون ھندو ھا و ٢٤٠٠سرنوشت 
فیل دیگر کھ در جبھھ ی دشمن ٣٥٠٠ھ زنجیر فیل غنیمتی  ذکر رفتھ و در باره ی بقی٥٠٠در فتح نامھ  ھا 

بھ صحنھ ی حرب رھا کرده بودند؛ اطلاعی داده  نشده  است وسھل میتوان  تصور کرد  در جریان جنگ 
و ساعات پایانی، بلا تکلیفی ھزاران حیوان کوه  پیکر  سر گشتھ و خستھ با سم ھای سنگین را کھ چگونھ 

»چپاو«میرفتھ  و آدمیان را در آن صحرای محشر، سر گرم روی فرش گسترده از لاشھ  ھای جنگی ، راه 
غنایم  و بستھ بندی اموال زنده و دارایی  ھای بدست آمده ، می نگریستھ اند.

فھمیدن فرو کاست ارزش حیاتی ھزاران فیل در پایان جنگ زحمتی ندارد .

ساعت، شانزده ساعت آن  ٢٤بر اساس مطالعات حیوان شناسی ، فیل ھا  جانوران  گیاه خوار اند و ظرف
مصروف غذا خوردن  اند.این عظیم الجثھ ترین  چھارپایان  خشک زیست ، از علف وبرگ و میوه  ھا و 

١٣٠پوند  یا ٦٠٠تا٣٠٠پوست و ریشھ ی درختان و نباتات  تغذیھ  می شوند.فیل نر میتواند ھر روز 
لیتر آب بیاشامد. .در شکم این حیوان  ٢٠٠خورد  و کیلو برگ و علف ب٧٠کیلو گرام غذا بخورد ..٢٦٠تا

کیلو گرام یعنی معادل ٧٠٠٠لیتر آب ثابت ذخیره میباشد وزن یک فیل بطور معمول ٣٠٠ھمیشھ بمقدار 
ھفت تن میباشدطول بدن فیل  ھایی کھ در نبرد آورده  میشدند کمتر از ھفت  متر بھ ارتفاع چھار متر  نبوده  

ح لابد  میدانست  کھ ھمراه بردن  این حیوان  عظیم ،دست کم از نظر تأمین  خوراکی است .ھر سرباز فات
برای آنھا ، خیلی درد سر داشت . جنگجویان فاتح  دھا ھزار اسب و استر را در  اختیار گرفتھ بودندو برای 

ک بخاطر انتقال فیل بدون ش٥٠٠انتقال محمولھ  ھای غنیمتی ، نیازی بھ فیل  ھا احساس  نمی شده  است . 
جنگ ابزار  ھا و یا از سوی فرماندھان متحد احمد شاه کھ در ایالات  پنجاب و ملتان و شھر  ھای حاشیھ  
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مسکون بودند؛ استفاده شده  است ، از این قرار، میتوان  گفت  کھ از فیل  ھای ھندی ، یکی ھم بھ قندھار 
آورده  نشده  است .

)    در حافظھ ھای نسل ھای انسانی دوام ٢٠١٤سال (برابرر تقویم ٢٦١آمار  ھای نا ھم آھنگ ظرف 
آورده  است !

منبع  مستقل)؛ از جملھ  لشکر  ھای جنگی ٣٧بر بنیاد پژوھش مندرج در دانشنامھ  آزاد(انگلیسی بھ استناد 
عال بوده اند . و خدماتی در اردگاه مرھتھ ، تنھا  ھفتاد ھزار نفرپیکارگر مجھز با جنگ ابزار در میدان ف

ھمین  منبع  تعداد جنگ آوران  مسلح لشکر احمد شاھی را افزون بر نیروی ده  ھزار نفری احتیاط، حدود 
رزمنده ی خاصھ ی سلطنتی (واحد  ھای غلامان دایم الخدمت  ٤٠،٠٠٠رزمنده ی مجرب قزلباش،٥٠٠٠

تن دیگر از جنگاوران ھندی و جنگجوی بلوچ  تحت فرمان  نصیر خان و ھزاران٢٥،٠٠٠تنخواه خور)، 
مسلمان زیر سوقیات  سرداران قدرتمند پشتون در حاکم نشین  ھای مختلف  ھندوستان بر آورد کرده اند  کھ 

در مجموع  تعداد شان بھ صد ھزار نفر نیروی حاضر  در میدان جنگ بالغ  میشد .

ره شده  کھ یکی از علت  ھای شکست در برخی از منابع از جملھ در برسی  ھای غلام محمد  غبار ، اشا
فیل و سراسیمھ گی در اردگاه مرھتھ بوده است . این فیل  ٢٥٠٠اردوی یک ملیونی ھندو ھا ، تور خوردن 

ھا بودند  کھ در اثر  انداخت  ھای قوای توپچی  احمد شاھی ، با وحشت خوردگی بعقب پریده ، سواران را 
فیل در ١٤٠٠جنگی را خود بخود نابود  کرده اند .این کھ سر نوشت از دوش انداختھ و تمام لوازم و نظم  

سپاه احمد شاھی کھ ھزاران نفر بکمک آنھا رود جمنا را بسوی پانی پت  عبور کردند ، در جریان جنگ 
دستگاه توپچی مرھتھ ٢٠٠بکجا کشیده ، کمترین اشاره ای (در گزارش غبار) وجود ندارد . در باره اینکھ 

، فیل  ھای احمد شاھی را بھ چھ حال و روزی انداختھ بودند، (در گزارش) یک نقطھ »ل ناشدنیآتش گ«با 
ھم قید  نشده است.این ادعا از نظر جامعھ شناختی اجتماعی  و ازمودگی ھندی  ھا در استفاده  از فیل  ھا 

نا برابر ظرفیت دو در جنگ و رزمندگی روز مره ، و ھمچنان با عنایت  بھ گزارشھایی کھ از ترکیب کاملاً 
طرف  جنگ  ارائھ  گردیده ، چندان کارشناسانھ  نیست . ھند و ھا در رام کردن و کار کشی از فیل ھا در 
زندگی  عادی و حالات جنگی ، مھارت ویژه ای دارند.برخی منابع  مھاجم بر سرزمین ھند ، اعتراف میکنند 

ھ  ھای مختلف ، در برخی حالات ، ورای تصور است.کھ کاردانی ھندیھا در بکار گیری فیل ھا در زمین

از  نظر زمانی  با وجودیکھ از ما فاصلھ زیادی ندارد واگر اخبار و اسناد تاریخی » پانی پت«روایات  جنگ 
آن زمان  مطالعھ گردد بالای ھمھ ی روایات  گرد اوھام و بزرگ  نگری سلاطین قدرت مند  نشستھ  است 

ان الله  و مخصوصاً در دوره نادر شاه توسط تاریخ نگاران فرمایشی  ورسمی  بیشتر کھ : (از زمان شاه ام
جرح و تعدیل شده  کھ قابل  اعتبار  نمیباشد(مولف))

حال فھمیده  میشود  کھ ادعای اشتراک یک ملیون نفر در جنگ پانی پت ادعای ساده ای نبوده  طول و بسط 
گز متصور نبوده است آنھم در یک محل محدود از مضافات دھلی اشتراک این مقدار قوا  در تاریخ ملل ھر

یعنی (پانی پت)کھ شاید گنجایی یک فرقھ ده ھزار نفره را نیز نداشتھ باشد.

مثال دیگری از جنگ دوم جھانی می آوریم . در آن  جنگ  چھار ھزار دستگاه تانک استفاده شده بود 
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تاده ای بھ طول از پاریس تا بوداپسقرار  می گرفتند یک جکھ اگر این  تانک  ھا پشت  ھم در یک ردیف 
پایتخت  مجارستان را اشغال میکرد . در مورد فیل ھای جنگی و اشتران حامل توپھا کھ تعداد شان از دھا  
ھزار فرد تجاوز کرده است شاید تمام میدانھا  و راه  ھای خلیچ بنگال   ساحھ ی کافی برای جا بجایی آن  

شد  باز قشون یک ملیونی  با مالزمھ  ھای جنگی و وسایل انتقالی آن (از قبیل  مطبخ  خانھ و شاخھ ناکافی با
و تعبیھ خوار وبار وعلوفھ) شاید جاده  ای بھ درازی چندین مرتبھ  ھای تدارکاتی عقب جبھ و ملزمات جنگی

ن اعداد و ارقام از تھداب بر بنیاد از قندھار تا ملتان را ضرورت داشتھ باشد .من بھ این  عقیده ھستم  کھ ای
ا مردم را اغو» خزانھ ھای پنھان«دروغ استوار است و کسانی آنرا جعل کرده باشند کھ قبلاً نیز با یافتن 

نمودند.دنبالۀ این موضوع دست کمی از تاریکی ھای فلسفی ندارد ویل دورانت نویسنده  کتاب پر حجم تاریخ 
ا   روی سیاه  تاریخ  دانستھ و تأکید کرده است  تاریخ علمی است کھ تمدن  موضوع اشتباھات تاریخی ر

ھمیشھ از وسط شروع  میکند ، یعنی اشتباھات را در ھر کجایی کھ باشد  رفع و اصلاح  میسازد.(مشرق 
.زمین  گھواره تمدن  ویل دورانت  کتاب  اول)

گھواره تمدن اذعان داشتھ است کھ  قسمیکھ ویل  دوررانت باستان نویس  امرکایی در کتاب مشرق زمین
تاریخ ھمیشھ از وسط شروع  می کند تا روی تاریخ را کھ در عین وقوع  توسط تارریخ نویسان جعلی سیاه 

»گردیده  روششن گردد.

تاریخش می آورد:مقدمھ کتاب ابد خلدون در ھمچنان 

در پس واقعیات تاریخی و تجربی، جوھر ھا ، طبیعت  ھا و علیتّھایی نھفتھ است  کھ تصورات و داده ھای «
لم ع.بدین قرار افق حقیقت با واقعیات تاریخی و  تجربی محدود  میگردد. ..ذھن باید با آنھا منطبق باشند. 

لحوظات خاصی کھ خودش میتواند یک (بنا بر متا آنجا کھ از حدود واقعیات  تاریخی و تجربی نگرش تاریخ
ذھنی ای ھستند کھ ھیچگونھ قرینھ ٔگام فرا تر می نھند، صرفاً  منظومھ  ھای رویداد غم انگیز تاریخی باشد)

٨٤»عینی ندارند.با تاریخ 

کلاْ نیت و بقای زندگی اشؤپس فھمیده شد کھ تاریخ نویس مخصوصاْ آنانیکھ تحت قیادت یک پادشاه کھ مص
میرزا مھدی خان  استر آبادی کھ دبیر مخصوص نادر شاه افشار بود  وقتی آن  میباشد مثلو منوط بھمربوط 

نا فھمیده  پایش را بالای قدح قیمتی می گذارد کھ از شکستن آن  نادر خم ابرو  می آورد می گوید :

چون سگ این آستانم  پا نھادم بر سرشکاسۀ چینی بچشمم کلۀ فغفور بود

حال کھ ما در عصر روشنگری قرار داریم و ھیچ پادشاھی بر ما حکم نمی راند وقلم و اندیشھ از طرف 
جامعھ  جھانی و نھاد  ھای با قدرت حمایت می گردد و کذا دسترسی بھ کتابخانھ ھای الکرونیکی نیز داریم 

ا می گذارد نباید خود را با و سایت  ھای معلوماتی ای کھ در ھر  موضوعی بھ ملیون ھا داده در اختیار  م
عبدالحی حبیبی ،میر غلام محمد  غبار و تاریخ  نویس  ھای عھد امیر عبدالرحمن خان و نادر خان و  محمد 
ظاھر شاه مقایسھ کنیم  . از ایروجنگ سوم پانیپت مطلقاْ رویدا  ھای آن کھ مخصوصاْ از طریق تاریخ نویسان 

، دیباچھ ١٣٥٨فلسفھ تاریخ  ابن خلدون، تالیف محسن مھدی ، ترجمھ  مجید  مسعودی ، تھران: بنگاه  ترجمھ و نشر کتاب ،٨٤
Sylviaترجمھ سیلویا اسپریگ(» تاریخ بعنوان سرگذشت آزادی«نقل از کتاب Benedetto Crocaفھ ابن خلدون،فلس

Sprigge(١٠، دیباچھ ،ص٣٥، ص١٩٤١.



١٣٦

یرقابل پذیرش  میباشد . زیرا  تاریخ نویسان ھندی اذعان میدارند کھ (امپریال) وسرکاری نوشتھ شده است  غ
مرھتھ ھا از قلمرو دھلی دور تر واقع میباشند و از آن روو کھ پایگاه  ھای اکمالاتی  شان از دھلی فاصلھ 
زیاد داشت و نیز ھندو ھا ھم در جنگ با آنھا سھم نگرفتھ بود و خط لوژستیکی متصل بھ جبھ جنگ را 

شاه قندھار پائین تر بود و نفرات شان  نیز رزمندگی  تند و ساز وبرگ نظامی آنھا  نیز  نظر بھ تجھیزات نداش
پالایشی در جنگھا نداشتند شکست خوردند و داستان اسیر شدن  حدود یک ملیون زنان و مردان  مررھتھ و 

و غیره داستانھایی جعلی ای ھست فروش آنھا در  مقابل ده  کلدار و دوصد ھزار  گاو  و پنجاه  ھزار است 
کھ تاریخ نویسان سرکاری از روی لزوم بخاطر موقعیت  شخصی یکی بعد دیگر در تاریخ  جعل کردند.

در پانی پت شدعوامیلی کھ باعث شکست مرھتھ ھا.۶-٨-١١٩

مارکس دریاداشتھای خویش  پیرامون  تاریخ ھند  مینگارد :مرھتھ ھا ھر گز از این ضربھ سر بلند  
نکردند.مارکس در مورد اھمیت جنگ پانی پت  می نویسد : قدرت نا محدود  مغل کبیر  توسط والیان او 

افغانھا  در ھم سقوط داده شد  و قدرت والیان توسط مرھتھ ھا  متلاشی  گشت  و قدرت مرھتھ ھا توسط
ریخت . ھمینوقت بود کھ  ھمھ  کس بر علیھ  ھمھ کس می جنگید ، برتانوی ھا مانند اختاپوت ھمۀ فعل و 

انفعالات  نیرو  ھای در گیر جنگ را می پائید و زیر نظر داشت و  نتیجتاً برتانوی ھا ھمھ را  تحت فرمان  
٨٥خود در آوردند 

جنگ سوم پانی :« ایج  جنگ پانی پت را چنین ارزیابی کرده است نت.chaurasiaDRداکتر چوراسیا
وم و شو عواقب  خیلی طولانییجھتنترین رویداد  ھای شمرده  میشود کھ پت در تاریخ  ھند یکی از قاطع

برای انگلیسی  ھا فرصت را در  ھند و مناطق اطراف آن باعث گردید و شکست مرھتھ ھا در پانی پت ،
٨٦عد ساخت  تا موضع خود را در بنگال مستحکم بسازند.خوبی را  مسا

در ھمین دوران است کھ  انگلیس  ھا عمرانات  :«بر عکس نظر  مارکس  قاضی عطاالله چنین ابراز میدارد 
کوچک را در بنگال ، مدارس بمنظور تجارت  اعمار کرده بودند .ھر گاه مانند احمد شاه  مردی ثابت قدم  

سرزمین مخروبھ  ھندوستان خون دیگری میریخت .مسلم است  کھ برای سھ الی  چھار قرن  وبا استعداد در 
کھ ولی در مورد  ٨٧دیگر ھیچ ملتی  بر علیھ افغانھا  در ھندوستان  سر برنمیداشت. نظریھ قاضی عطا

د شاه را برای احمنظیر جنگھا و تعرضات را در ادامھ برقراری  افغانھا ھندیھا نانھ در موردخیلی بدبی
افغانھا لازم  می شمرد ادعایی است  غیر منصفانھ ویک جانبھ و نا درست تھاجمی ثابت نگھداشتن  قدرت 

ری  ھ غارتگمسئل. جنگ پانی پت  تقریباً ھمزمان با پایان  حوادث  جنگھای انگلیس و فرانسویھا بر سر
، فرانسوی ھا را ازجنوب ھند بیرون  استعماری  در ھند بود. در ھنگام جنگ پانی پت انگلیسی ھا 

.٣٦٢مارکس و انگلس ، کلیات ، جلد نھم ، ص٨٥
.١٣١تاریخ قرون وسطی ھند ،ص ٨٦
.٢٢٨قاضی عطاوالله ، جلد اول ،ص ٨٧



١٣٧

)فرانسویھا  از محاصره پاندیچری  بیرون شدند و بدین ترتیب  آخرین تملک  ١٧٦١جنوری ١٦راندند.(
فرانسویھا در ھند نابود  گشت .

در آن زمان انگلیسی  ھا ،بزرگترین نیرو :«مارکس در ارزیابی اش در مورد جنگ پانی پت  اذعان دارد 
٨٨»تشکیل داده بودند.را در ھند  

.کھ شش تای آن  از نظر ھندیھا ، عوامل متعدد دیگری نیز موجب   شکست  ھرھتھ  ھا در پانی پت شد
میباشد.دارای  اھمیت

و متکبری بود.او نصایح سودمند راجا سوراج مل را کھ از جنگ با سادا شیوا  راو بھو،شخص خود سر 
ابدالی ھا خود داری کند،در نظر نگرفت.

مرھتھ ھا از جنگ  ھای پارتیزانی  کھ  علیھ مغولھا بکار می بردند منصرف شدند.
ھا از ا مرھتھموضعگیری را کھ مرھتھ ھا داشتند  از پایگاه اکمالاتی شان در دھلی دور واقع شده بود معھاذ

نداشتھ  میشود.ھا  پخط اتصالات  لوژستیکی خیلی دور بودندو ھمین اشتاباه  بزرگ مرھتھ
ھ کقشون افغانھا بزرگتر  و مجھز تر با وسایط جنگی بود(این تذکار از اھمیت محدودبودن  عساکر احمد شاه 

ده بودند ، میکاھدو ھم  عساکر احمد شاه قشون مرھتھ ھا را حتی بیشتر از ده برابر  قشون افغانھا قلمداد  کر
ن قشون را یک نابغھ نظامی ابدالی  (احمد شاه) فرماندھی میکرد.از دسپلین بھتر برخوردار بودند  زیرا آ

پیشوا از فتح پنجاب بھ خطا رفتھ بود وقدرت نظامی را بھای کم داده بود.
ھم در وردند. راجپوت و سک ھا بدست نیایبانی  از طرف ھندوھا مرھتھ ھای ھیچ  نوع   حمایت و پشت

٨٩جنگ آرام و بی طرف  باقی ماندند.

سود یشتری  بدست پانی پت ر نبرد  ھای احمد شاه در ھند اینبار خوانین افغان  از جنگ بر عکس سای
نیاوردند.ارتش افغانھا ضعیف گردید تاخویش بھ وطن عودت کنند.اما عدۀ از مؤرخین  افغانی معتقد اند کھ 

باقی میماند و حکومات قندھار و سایر ولایات افغانستان را تسلیم ن اشاه مانند بابر باید  در ھندوستحمدا
سرداران خود میکرد.ھندوستان از خانھ جنگی ھا وقیام ھا و بردگی ملت  ھای دیگر در امان  میماند...اما 

حکمروایان  پیشین تقسیم نمود.یعنی تسلیم  ھندوستان را بھ بر عکس احمد شاه  سایر سرزمین  ھای مفتوحھ 
کسانی نمود  کھ اورا در نبرد مرھتھ ھا معا ونت نموده بودند. در لاھور بلند خان  ودر سرھند  زین خان  

ھمچنان  میتوان  جنگ پانی پت را ٩٠بھ قندھار مراجعت کرد.١٧٦١مھمند را مقرر  کرد .در بھار سال 
ول کنیم .زیرا ھنگامیکھ جنگ پانی پت  پایان یافت خوانین افغان  چندان یک نقطھ عطف بسوی  یک سقوط قب

سودی نبردند  و دست بھ شورش  ھای پی در پی  و طولانی دراز کردند کھ در جایش گفتھ می آییم.بخصوص 
متحدین ھندی وی نیز چنین شورش  ھا و دسایس  در قندھار بیشتر علیھ وی  اوج  گرفت  و  از جانبی ھم  

.بودند ل اعتماد قاب

.٥٠٤٩-،ص١٩٤٩شتھای  کرونو لوژیک  در باره تاریخ ھند ، چاپ کارل مارکس ، یادا٨٨
.١٣٢تاریخ قرون وسطی ھند،ص ٨٩
.٢٢٩قاضی  عطا الله ، جلد اول ، ٩٠ٌ



١٣٨

چنانچھ ھنگامیکھ  احمد شاه  در ھند بسر میبرد،  دو شخص دیگر  بحیث شاه در گرشک وقندھار  اعلام 
فرصت احمد شاه  بوطن عودت نماید.اداره کردن ھند از افغانستان یک مسئلھ .لازم بود  تا بھ زود ترینگردید

نا ممکن بود .

تلاشی ساخت و از بین برد  و ھمانگونھ نیروی خود را نیز بھ ا ماه ھمان طوریکھ  نیروی مرھتھ راحمد ش
ضعف وناتوانی  کشانید. از آن رو نتوانست قیام سک  ھا ر ا خاموش سازد .بعد از آنکھ قشون افغانی از 

٩١ھند بیرون شد ، قسمت ھند بھ دوازده  قسمت جدا گردید.

.٢٨٢تاریخ جھان، پیشین ، ج.پنجم ، ص٩١



١٣٩



١٤٠

بخش یکصدو نزدھم

بحث نھم

بحث نھم.٩-١١٩

کیت زمین در عھد احمد شاه  درانیسیاست ھای مالیاتی وسیستم مال
اگر قرار باشد تاریخ را بھ عنوان علم تلقی کنیم کھ اندیشمندان در پذیرش این امر کمتر ترددی در ذھن خود 
راه مید ھند. پس وظیفھ آن دریافت قوانین متعلق بھ علت العلل حوادث و رویداد ھا می باشد و چون این 
قوانین کشف گردید ان دقت علت العلل حوادث روشن ومبر ھن میگردد. میتوان بھ صراحت بیان داشت  آنچھ 
را کھ منتسکیو مورخ و نویسنده  فرانسوی  زیر عنوان(اصول)برای برر سی پژو ھشھای تاریخی مطرح 

(من لقوانین نوشت کھکرده است  در این اثر تاریخی مد نظر قرار داد. منتسکیو در پیشگفتار کتاب روح ا
اصول را بیان کردم)،قصدش این بود تا پژو ھشھا یش را معیاری و اصولی سازد وبرای تحلیل وبررسی 
حوادث تاریخی قوانین کلی وضع نماید تا در روند تکامل حوادث تاریخی دخالت فردی و مغرضانھ را محدود 

.کرده بھ آنھا مھار بزند

کیت زمین در عصر احمد شاه درانیسیاست ھای مالیاتی ومال.١-٩-١١٩



١٤١

قسمیکھ در بالا  ذکر شد بھ رغم توطئھ   ھا یی کھ از جانب نزدیک ترین ا فراد قبیلھ درانیھا کھ در حقیقت 
بازو  ھای اصلی قدرت دولتی  او محسوب میشد بھ خطر سقوط برابر بود کھ اگر احمد شاه  برای از بین 

گرفت  شاید  دولت  او از طریق ھمین سرداران دورانی و فوفلزایی برداشتن شورشیان  تصمیم بموقع  نمی 
کھ بدنھ  اصلی دولتش را میساخت سقوط میکرد ولی باوجود آن  احمد شاه متعھد بود تا از این قبایل پراگنده  
دولت  قوی و مقتدری را بنیان بگذارد .معھذا از یکطرف برای وقایھ دولتش بھ خانوار  ھای قزلباش بیات 

افشار کھ آنھا را ترغیب نمود تا چندین ھزار خانوار شان بھ قندھار بیایند و در گارد مخصوص حفاظت و
از امپراتوری او سھم بالقوه داشتھ باشند و از جانب دیگر  جنگ ھایی را در خارج از محدوده خراسان شرقی 

ف  خوانین گرسنھ را کھ بجان او ، یعنی ھندوستان ، ترکستان و ایران باختری  براه انداخت   تا از یکطر
افتاده بودنداز ماحصل (غنایم) این جنگھا تطمیع  و از جانب دیگر قسمیکھ در فوق تلویحاً ذکر کردیم  آنھا 
را از مرکز قدرت پادشاھی  دور نگھدارد .او با تیز ھوشی دقیقش دریافتھ بود کھ در جھت  تقویت  و 

ھای  با قدرت کھ اکثراً از قبیلھ خودش و یا قبایل نزدیک بخود ش ، استحکام  زمام اقتدار دولتش بھ فیودال
بودند نیاز مند میباشد ولی میکوشید  تا آنھا را دور از مرکز پادشاھیش  یعنی شھر قندھاردر جنگ و ستیز 
نگھ میداشت .زیرا دولت نو بنیاد درانی ھا ، تحکیم قدرت خوانین را بخشی از روبنای جامعھ افغانی در 

ون  دولت  خود میدانست .ھمین امر  زمینھ استحکام زیر بنای فیودالی را مساعد گردانید  و رشد مناسبات در
تولیدی را در جامعھ افغانی سرعت بخشید .چنین نقش مؤثری را میتوان در تدابیر واقدامات حکمروایان 

ین  ذ شده بود .تحلیل و تجزیھ ادولت فیودالی  افغانی تجسس  و کاوش کرد  کھ پیرامون روش با خوانین اتخا
تدابیر  و اقدامات درشناخت  طبیعت طبقاتی و ساختار درونی دولت  احمد شاه  اھمیت قاطع  و تعیین کننده 
داشت زیراکھ درانیھا  نھ تنھا ھستھ دولت نوتاسیس  افغانی بودند  بلکھ خوانین درانی  نقش رھبری کننده  را 

.در دولت احمد شاه نیز داشتند

ماھیت و سیاست ارضی  و اقتصادی احمد شاه در قندھار ، تنھا در جھت بر آوردن  منافع خوانین  درانی  
ط اشغال اراضی توس–استقامت داده شده  بود . مھمترین نتیجھ  عملی  ھمین سیاست  کشاورزی و اقتصادی 

گزار گردید.احمد شاه    در سیاستخوانین و یا اینکھ  توسط حکومت  بقسم عطیھ بھ آنھا بھ پیمانھ وسیع  وا
کشاورزی خویش  طایفھ سدوزایی را  تکیھ گاه   و حمایت گر اصلی خود قرار داده بود  و نیز نیروی مسلح 
این طایفھ، باوجود اختلافات و شورش  ھای کھ واقع میگردید، محور اصلی نیروھای  مسلح دولت وی  را 

ث قبیلھ  اصلی  پادشاه ، امتیازات بزرگ  را دریافت میکردند .این تشکیل  میداد. از این رو درانی ھا منحی
در حالی بود کھ سایر قبایل افغان  از این امتیازات بی نصیب بودند. یعنی کھ  احمد شاه درانی در سیستم  

)٤٠٠رعیت  پروری خود  سیاست  دو پھلو را  عملی میکرد.(الفنستون، پیشین ، ص

کشاورزی  و اقتصادی  احمد شاه باید افزود کھ خوانین درانی  رِا کھ  ملاک  در تحلیل و تحقیق سیاست  
وزمین دار بزرگ   و دارای نفوذ اقتصادی نیز بودند  ،بصفت فرمانده  و حکمران  نیز می گماشت.(ھما ن 

)٤٠٢-٤٠١اثر،صص

ف  بودند از ھر قلبھ احمد شاه ،سھ ھزار قلبھ دوگانھ را  برای شش ھزار فرد  توزیع نمود .درانی ھا مکل
زمین دو  عسکر سوار  را در خدمت شاه  قرار دھند.آنھا بھ نوبت جای یکدیگر را اشغال میکردند.(راولسن، 

٢٥)در ارتش احمد شاھی  ھرعسکر سواره  در مدت خدمت  عسکری خود در ارتش شاه  ٨٢٥اثر ، ص 
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د .اگر یک فرد  عسکر  درانی در آن سال تومان معادل ھفتاد وھفت روپیھ  سالانھ معاش دریافت  میکردن
.روپیھ را بدست می آورد٧٠فیصد معاش  ٢٥جلب نمیشد ، باز ھم 

سر افسران نیرو ھای مسلح  درانی بھ اساس رتبھ خود ، اراضی وسیع را  دریافت مینمودند و مطابق بھ آن  
شد.(ھمان مأخذ، ھمان صفحھ)روپیھ  پرداختھ می١،٠٠٠الی ١٠٠در موارد خاص  برایشان  معاش  بین

طبق اطلاعاتی کھ راولسن  از ارشیف اسناد دیوان احمد شاه  بدست آورده ، در دوران سلطنت وی  جاگیر 
)٨٢٥وزیع میگردید .(راولسن،اثر،صقلبھ  بھ شیوه خاص میان  قبایل مختلف درانی ھا  ت

جدول توزیع  جاگیر قلبھ  در نواحی  قندھار  در عصر احمد شاه

کمیت افراد نظامیکمیت جا گیر قلبھ٪اسم قلبھ 

٤/١٩٦٥٨٠٦فوفلزایی (پوپلزایی)

٢/١١٠٤٠٨٥١الوکوزایی

٢/١١٠١٨٩٠٧بارکزایی

٤/٣٦٦١٨١٦علی زی

٢/١٣٥٧١١٦٩نور زی

٢/١٣٥٧٦٣٥اسحق زی

١٦٣٤٢٥-خوگیانی

٢/١١٢٣١٠٠مکو

٢/١٥،١٩٨٥،٧١٠مجموعھ

:قبایل غیر درانی

١٤١،٠٦٢توخی

١٠٥٠٧ھوتک

٥٤٥داوه

٥٦٣٠کاکر

٢٥٧٢٩ترین

٥١٨-براخوی 

١٠٠٢،٨٩٠مجموعھ
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عساکر محافظ بشمول نمایندگان

٣،٩٥٩قبایل گوناگون

٥،٣٠٨١٢٢،٥٥٩مجموعھ

از جدول بالا مشاھده  میشود  تناسب بین  تعداد  جاگیر قلبھ  کھ بدسترس  قبایل  و واحد ھای آن قرار داده  
میشد باتعداد عساکریکھ ناگزیر بودند قبایل مذکور را جلب کنند  برای قبایل مختلف یکسان نبود .درمیان 

ساعد تر و بھتر  نسبت بھ سایر قبایل  بدست می درانی ھا قبایلی وجودداشتند  کھ اراضی را با شرایط  م
قلبھ زمین را تصاحب کرده  بود و ١،٠٤٠بھ  پیمانھ ٢/١آوردند .طور مثال دیده  میشود کھ  قبیلھ الکوزی 

قلبھ ٨٦٨بھ تعداد ٢/١نفر  عسکر در خدمت شاه گماشتھ  بود.درحالیکھ نور زایی ھا ٨٥١فقط بھ تعداد 
.عسکر را  در خدمت شاه قرار میدادند١،١٦٩داما بھ تعداد زمین را در تصرف داشتن

قلبھ  زمین دراختیار داشتنداماکمیت افراد نظامی ایکھ  ٢٤قبایل غیر درانی  مانند غلجایی  ھا ، در مجموع 
نفر میشد ، باید علاوه  کرد در میان  عساکریکھ  در خدمت ١،٥٦٨بدربار شاه  توظیف میگشت  بالغ بھ 

.داشتند  نسبت بھ ھمھ  کمیت درانی ھا بیشتر بودشاه قرار

درانیھا در تفاوت با سایر  قبایل  غیردرانی (خان وری)، مالیات  مواشی (سرگلھ)، مالیات زمین (خراج)  و 
مالیھ از درختان  مثمر و انگور  خویش را نمی پرداختند  فقط مجبور بودند  کھ از آسیاب خویش مالیھ  تادیھ  

روپیھ اخذ میشد)اما از آنھا بھ اندازه یک عباسی  بنام ٤ز  ھر آسیاب  در سال نیم خروار غلھ و نمایند و(ا
.ملک دوازده من از ھر قلبھ  زمین زراعتی  بنام (میراب)گرفتھ  میشد

اینگونھ گرد آوری محصولات  تحت  عناوین مختلف بحساب خوانین درانی  انتقال می یافت  و خوانین از 
ولات گرد آوری شده  حد میراب و ملک  را  می پرداختند .مالیات آسیاب نیز  بحساب خوانین سرجمع محص

.انتقال میگردید  و بخشی قابل ملاحظۀ از عواید آنھا را  تشکیل میداد

تدابیر احمد شاه  تسھیلات بیشتری  را در غصب اراضی  یکھزار رعیت  قلبھ  برای خوانین درانی فراھم 
کور در زمان سلطنت نادر شاه  افشار برای  دھاقین تاجک گذاشتھ شده بود .خوانین درانی ساخت .اراضی مذ

با اختلاط و آمیزش  شغل بازرگانی ، زمین داری  درچوکات بلافصل فیودالی  ، فرمانروایی و قدرت در 
ر تاریخ سیاسیادارات  در ولایات  ومجموعاً در کل ، امکانات بیشتری از رشد سریع را کمایی کردند( کھ د

اقوام  ھیچ قومی رابصورتی کھ درانیان بالنده شدند کمتر درخشیده است)  در اینجاست کھ  سرزمین  ھای 
حاصل خیز  وقابل زرع مردمان  غیر افغان  (پشتون)را غصب  ودر تصاحب خویش در آورند .(ریسنر ، 

)٣٥اثر،ص

کھ بیشتر از نصف زمین ھای  رعیت ، بھ اشکال بدین ترتیب در پایان  دوره سلطنت احمد شاه دیده میشود
گوناگون (شکنجھ فشار ، خریداری بھ عنف  و غیره) در تملک خوانین درانی درآمد ، مسلماً کھ این اراضی 

)٨٢٨حاصل خیز  ترین زمین ھای  حوزه قندھار شمرده میشد. (راولسن ، پیشین ،ص
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وری  مالیات و غصب اجباری ، رعایا ،مجبور گشتند  در اثر توسل بھ سیستم استبدادی  ظالمانھ  گرد آ
ازملکیت زمین  ھای خود دست بردارشوند  وزمینیکھ مالکیت ایشان پنداشتھ میشد  دربدل قیمت  ناچیزی  
برای درانی ھا بفروش  میرفت .مالکین پیشین زمین، استقلالیت قبلی خویش را  از دست داده و بھ  مزدوران 

..زمین  مبدل می شدند

جا گیر قلبھ برای ده فیصد  تخصیص داده  شده بود  در حالیکھ برای بر آورده شدن خاصتھای  متباقی 
.اعضای  قبیلھ درانی  یک عملیھ نا کافی شمرده میشد

دررابطھ بھ سیاست ارضی  احمد شاه باید  افزود  کھ در گام نخست  توجھ بیشتر   بھ منافع خوانین  درانی 
کھ تسھیلات لازمی را فراھم کند  تا آنھا بتوانندزمین  ھای بایر  و غیر مزروعی ای معطوف میگردید 

کشاورزان  غیر افغان (پشتون)را  در کتگوری  رعیت قلبھ  شامل و  غصب کنند  در این سیاست در تدبیر 
روع  احمد شاه  مثمر و ممد واقع گشت. با این کار از یکطرف  مالیات ارضی  (زمین ھای) بایر و لامز

بیک پیمانھ بزرگی  کاھش یافت . البتھ مقصد آن اراضی است  کھ بھ درانی  ھا تعلق داشت کھ قبلاً از 
اراضی مذکور  دھم حصھ محصولات آن بشکل مالیھ  پرداختھ  میشد . احمد شاه این مالیھ را  جھت تھیھ 

)٨٢٥؛ رک .راولسن،ص٤٣٥مواد  خوراکھ  و کاه برای  دستھ ھای قوای  مسلح  تعیین کرد.(محتاط ،ص

درعین  حال حالات کشاورزان  غیر افغان  (پشتون)بشکل قبلی  اش باقی مانده .بر علاوه رعایا  در تفاوت 
با درانیھا  مالیات متنوع  و گوناگون می پرداختند. از جھتی ھم  تجمع و گرد آوری  مالیات  بھ عناوین  

میگرفت  کھ بھ شیوه  ھای گوناگون  و مستبدانھ  دھقانان  غیر مختلف  از رعایا ، ارتباطی بھ خوانین درانی
افغان  را  از داشتن  ملکیت  زمین  محروم  میساخت. در مجموع مالیات  از ھر کانال و جویجھ  اخذ میشد 
.مقدار مالیھ مذکور  را حد وسط محصول  سالانھ  تشکیل میداد  کھ ذریعھ  کانال  ھای مذکور آبیاری میگشت 

مد شاه عواید سرشار مالیاتی را بشکل پرداخت  معاش ماھانھ  یا بشکل انعام  بپاس خدمات گذشتھ  در .اح
میان خوانین تقسیم  مینمود . خوانین درانی  از موقف خویش  بھره برداری  عظیم مینمودند  و اراضی را 

از مالکیت  مالکین اصلی  آن بیرون  میساختند.(ھمان مأخذ)

سال سلطنت احمد شاه  ھمھ زمین  ھای مزروعی  رعایا ٢٥ه میشود  کھ درانیھا  در جریان بدین ترتیب دید
ورعیت قلبھ را  تصرف کردند ودھقانان غیر افغان  در نواحی مربوط قندھار تقریباً از زمین  ھای اصلی 

واحی کدنای خود محروم گشتند.اراضی  مزروعی دامنھ  کوھستانات   ھزارجات ، درۀ ترنک، راجستان  و ن
ودوره کاملاً در تصاحب درانی ھا در آمد .فقط بخشی کوچکی از زمینھای نواحی   متذکره در دسترس 

)٤٢٨رک.راولسن ھمان اثر ٤٣٦دھقانان  بومی قرار داشت (محتاط،

قسمت بزرگی از اراضی حاصلخیز  در تصاحب آن عده از اعضای قبایل  درانی قرار گرفت کھ تازه از 
ھ نشینی( کوچی گری )بھ حیات مسکونی  مبادرزت ورزیده بودند (یعنی این ھا از حیات ماقبل حیات  بادی

فیودالی بھ زنگی فیودالی روی آوردند) ولی باوجود آنھم  بخش بزرگی از اراضی  فوق الذکر بھ خوانین 
ا در معرض استثمارتعلق میگرفت  کھ  نھ تنھا تاجک  ھا ، ھزاره ھا و سایر اقوام واژگون بخت غیر افغان ر

وبھره  کشی قرار داده بودند، بلکھ زنجیر  ھای طاقت فرسای بھره کشی  دست و پای ھم قبیلھ گان شان را 
نیز بستھ بود.خوانین درانی زمین را بقسم جاگیر می  گرفتند.یاوظیفھ گرد آوری مالیات را  بھ عھده داشتند 

ند ویا زمین را با نیروی زور صاحب می شدند.بھر شیوه و کھ با این شیوه زمین را بھ قیمت ناچیز  میخرید
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نیرنگی  کھ زمین در تصاحب آنھا  قرار می گرفت ، ھم قبیلھ گان خودرادر آنجا مقیم  میساختند   .ھمین ھم 
قبیلھ گان  را در ردیف  سایر دھقانان  غیر افغان(پشتون) مورد بھره  کشی قرار میدادند. مالیات اخذ 

)٨٢٥انجام وظایف گوناگون  میگماشتند.(راولسن، اثر ،صمیکردندو بھ 

کتلھ  عظیم  افراد  و اعضای  قبیلھ  کھ بھ  گروه  تھی دسترین  مالداران قرار داشتند  در خلال گذار  (از 
زندگی کوچیانھ)بھ حیات مسکون ، آزادی خویش را از دست دادند و در صفوف وابستگان قبایل ملحق شدندکھ 

قوق   آنھا سلب گردید البتھ جای  تردید نیست کھ  سیاست مالیاتی  زمین احمد شاه موجب در حقیقت  ح
سرعت بخشیدن  این پروسھ  گردید .و تسھیلات مزید ی را در جھت  سرکوبی و درھم  شکستن مقاومت   

.زحمت  کشان ملیت  ھای  غیر افغان (پشتون) و افغان برای  خوانین   اشراف درانی  فراھم ساخت

توده ھای عظیمی  از دھقانانی کھ بھ قبیلھ   افغانان (پشتونھا) مرتبط نبودند و مالکیت زمینھای دست داشتھ 
شان را از نسلی بھ  نسلی بھ ارث برده بودند ، در پایان سلطنت احمد شاه  آن بخش زمینداری کھ  غنایم و 

ً تخم بذری را   برای کشت و وسایل لازمی  و مواشی  و –کار استقلال را موجب میگشت   و خاصتا
محصولات  دست داشتھ زراعتی را  اکمال میکرد ، در سراسر منطقھ  قندھار بطور کلّی  در سلطۀ درانیھا 
در آمد  و در جاییکھ  زمین ھا شخم  زده  میشد و تخم کاری میگردید تمام  این  عملیات  بدوش فارسی 

گروه از کارگران بالای زمین کھ در سابق مالک این زمین ھا بودند زبانان بود و این در حالتی بود کھ  این 
بھمان پیمانھ از با داران   افغان شان  موادی دریافت  میکردند  کھ صرفاً برای تغذیھ شان کفایت  میکرد 

)٨٢٥.(راولسین، اثر  ، 

کشاورزی  گام برداشتھ در ضمن  آن بخش  عظیم  درانی  ھای  کھ تازه  از حیات  مالداری  بھ حیات  
بودند از حیث اقتصادی  و سیاسی  در اسارت فیودالھای زمیندار  گرفتار شدند و بھ حیث رعیت  آنھا  مبدل  

.گشتند.قسمتی از اراضی مزروعی  خوانین   توسط بردگان شخم زده  میشد

سوی  ھند نھفتھ بود کھ علت  گسترش و توسعھ یابی  کار بردگی  در حوزه قندھار  در تھاجمات درانی  ب
خوانین درانی  این اسرا را بھ بردگی کشیده بودند کھ بعد تراز این اسرا  در قندھار در کار  ھای اجباری  

.از آنھا  استفاده  مینمودند

اسیر جنگی مرھتھ  ھا در زنجیر  ٢٢،٠٠٠ھش. در جنگ پانی پت  ١١٤٠)م./١٧٦١بطور مثال  در سال( 
). آن عده دورانیھایی کھ  غریب بودند  بحیث مزدوران ٣٥٠دند.(سرکار ، جلد دوم ،صبردگی گرفتار شده بو

زمینداران ،بزرگ  وفیود الھای محلی در کار ھای خورد و بزرگ  کشاورزی مشغول کار میبودند .قسمت 
سی در بزرگ  کار  ھای زمین را  یا تاجک  ھا  یا افغانھای ھمسایھ (آنانیکھ از نقطھ نظر اقتصادی و سیا

حالت خوبی قرار نداشتند و درزمینھای ارباب ھای افغان کارمیکردند و در جوار آنھا در کلبھ ھای محقر 
)٤٠٧؛الفنستون،اثر، ١٣٥زندگی مینمودند بنام ھمسایھ  نامیده  میشدند.) . (محمد حیات خان ، اثر، ص

مین ، نھ تنھا در حوزه قندھار بلکھ  روند تکامل  خوانین درانی منحیث زمینداران بزرگ  یا مالکین بزرگ ز
اشخاص عالی مقامیکھ  منحیث سر فرماندھان  نظامی در جنگھای احمد شاه در ھند  اشتراک  داشتند کھ 
اکثراً از خوانین قوم برتر(درانی ھا)،اراضی  پھناور و وسیعی را در سایر جا  ھا خارج  از محدوده  

ردند معمولاً این اراضی  در نواحی  شمال غرب ھند (سند ، پنجاب جغرافیایی حوزه قندھار  نیز بدست می آو
)٣٤، کشمیر  وسرھند بود.(تاریخ سلطانی ، ص 



١٤٦

و وزیر ، زین خان  و شاه پسند خان فرماندھان  احمد شاه ،اراضی بزرگی را  در نواحی  ھند دریافت کردند 
٩٢.مانند خان جھان خان، شاه ولی خان و سایرین

پی گیری  انکشاف زمینداری  قلمرو ھای افغانی.٢-٩-١١٩

حسب معمول احمد شاه زمام  نیرو ھای مسلح را بدوش  خوانین گذاشت.خدمت در نیرو  ھای مسلح با 
پرداخت مالیات میتوانست  معاوضھ شود.خوانین بھ خزانھ دولت  مبلغی میپرداختند  .احمد شاه  از بعضی 

پول و ھم افراد  بخدمت عسکری  درخواست  میکرد .قبایل مقیم  پشاور  ،قبایل دیگر مانند غلجایی  ھا  و 
ھر زعیمی  بھ اندازه روابطش با شاه  در کلیھ  امور قبیلھ صلاحیت  «در باره  غلجایی ھا  الفنستون  مینویسد: 

)٤٤١ص(الفنستون، اثر .» دارد  برای نیرو ھای نظامی  شاه عسکر  و پرداخت مالیات را تدارک نماید 

در منابع  تاریخی معلومات بیشتری در باره پشاور گزارش داده شده است  کھ در دوران سلطنت احمد شاه  
)٧٨آن نواحی  بیشتر تحت ادارۀ زمامداران    سابق قرارداشت.(بیلیو،اثر ، 

ت احمد یوسف زایی  ھا از پرداخت مالیات معاف بودند  اما زعمای ایشان  با نیرو  ھای نظامی  در حملا
)٧٨شاه  بسوی ھند سھم می گرفتند.(بیلیو ، ھمان اثر ، 

فتح خان زعیم  مندان (مومند) احمد شاه را با پنجصد سوار  ھمراھی کرد . احمد شاه از بنوچی ھا و مروات  
ھا  افرادی را در خدمت نظامی جلب نمیکرد  وفقط از آنھا مالیات  میستودو بھ پاداش صداقتمندی آنھا  بخش 

)٧٧عظیم این مبلغ را  برای آنھا می بخشید.(بیلیو، ھمان اثر ، 

قبایل دامنھ  تحت فرمانروایی  حکمرانی قرار  داشت کھ احمد شاه مقرر  کرده بود .قبایل مذکور ناگزیر  بود 
تا نیروھای  سوار  بھ قطعات احمد شاه آماده  کند ویا بعوض خدمات نظامی  مبلغ ھنگفتی را بپردازند.( 

)٣٤اھنمای   ناحیھ بنو،صر

مولف تاریخ  حیات افغانی  در مورد ختک ھا مینگارد:احمد شاه ابدالی  فرمان تقرر  خوشحال خان را بحیث  
حاکم  تیری  صادر کرد  و سعادتمند خان  را بصفت  حاکم اکوره تعیین نمود .این تقرر در زمانی صورت  

اه درجنگ بودندو اتک را در تصرف در آوردند.خوشحال گرفت  کھ نیرو ھای مرھتھ ھا بر علیھ احمد ش
خان بھ طرفداری از احمد شاه با آنھا  جنگید کھ در نتیجھ با  پشتیبانی افراد سعادتخان،احمد شاه   پیروز شد 
کھ در مقابل با دادن القاب عالی ، حاکمیت سعادتخان  را تا جیھلم  وسعت بخشید . شاه بازخان را در عوض 

ومروات ٢٥،٠٠٠)ھمچنان بنوچی ھا ٣٢٤ن  بحیث حاکم تیری تعیین کرد.(محمد حیات خان،صخوشحال خا
)١٠٧وپیھ برای  احمد شاه می پرداختند.(توریون،صرر٤٥،٠٠٠ھا 

.٤٣٨تا ٤٢٨محتاط  عبدالحمید ، تاریخ تحلیلی افغانستان ، پیشین ، صص٩٢
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ً از طرف شاه   انتخاب و مقرر میشد ند ناگزیر بودند خدمت نظامی  را دردولت  حکام ختک کھ مستقیما
اوقات در سرزمین  ھای مفتوحھ ھند  بحیث حکمرانان افغانی  تقرر می درانی  ھا ایفا  کنند. در اکثر

یافتند.احتمالاً کھ  در آنجاجایگیر  دریافت  مینمودند.امامعلومات موثق در دست  نیست  کھ آیا احمد شاه از 
بایل قختک ھا مالیات میگرفت یا خیر؟ سالانھ  احمد شاه  مبلغ  ھنگفتی را  غرض جلب حمایت  و پشتیبانی  

افریدی و ورکزی می پرداخت.یک فرد افریدی  تقریباً  یکصدو پنجاه ھزار  رو پیھ  بدست  می آورد..این 
مبلغ محض بخاطر محافظت درۀ خیبر  بود کھ مسئولیت امنیت  را داشتند و از آن طریق کاروانھای  بزرگ  

اوم تعاملی  بود کھ در زمامداری  ) این تدابیر  در حقیقت  تد١٥٦عبور  میکرد.(غبار ،اثر پیشین ، ص 
مغول ھا رواج داشت  و  موجب جلو گیری تھاجمات و غارتگری  کاروانھا ی بازرگانی  از طریق افریدی  
ھا و ورکزی ھا  میگردید . ازجانب دیگر امنیت این شاھراه را  در خلال حملات احمد شاه  بسوی ھندوستان  

بھ مخاطره نمی انداخت .

نی  برای احمد شاه  عواید ناچیزی بار می آورد.در ضمن  اکثر عواید جمع آوری شده از وجوه زمینھای افغا
مالیات  بھ بودجھ خوانین انتقال می یافت . بھره کشی  و استفاده  اراضی مفتوحھ  مثل پنجاب ، کشمیر و 

دالکریم  بخارائی، نواحی  شمال ھندنقش  عمده را  در عواید  حکومت شاھی  بازی میکرد .طبق  امار  عب
عواید دولت درانی  ھا  در زمان  احمد شاه  طور ذیل بود:

اراضی  کھ  بھ  افغانھا   تعلق  داشت:-الف

ھزارروپیھ٥٠٠کابل

ھزار روپیھ٢٠٠قندھار

ھزار روپیھ٦٠٠پشاور

ھزار روپیھ ٤٠٠دیره اسماعیل خان 

ھزار روپیھ٢٠٠لوگر  

ھزار روپیھ١٩٠٠مجموعۀ عواید 

اراضی   کھ  در  ملکیت  مردمان  غیر افغان  بود:-ب

ھزار روپیھ٢٠٠بلوچستان

ھزار روپیھ  ٣٠٠ھرات 

ھزار روپیھ٢٠٠بامیان و ھزاره جات

ھزار روپیھ٧٠٠مجموعھ



١٤٨

قلمرو  ھای متصرفھ   در ھندوستان:-ج 

ھزار روپیھ٢،٨٠٠کشمیر و جمو 

ھزار روپیھ٩٠٠شکارپور

ھزار  روپیھ٦٠٠ملتان

ھزار روپیھ٦٠٠دیره غازی خان

ھزار روپیھ١٠٠تل پور

ھزار روپیھ١٠٠اتک

ھزار روپیھ٤٠٠پنجاب 

٩٣) ٦ھزار روپیھ  (عبدالکریم بخاری ، اثر ، ص ٨،٦٠٠مجموعھ

تقریبی است  زیرا عوایدی  کھ  از پنجاب استحصال معلوماتی کھ  عبدالکریم بخاری  ارائھ میکند کاملاً 
میگشت کم نشان داده شده و در مورد عوایدی کھ از سرھند  بھ فاتحین  فیودالی  افغانی گردآوری میشد، 

گزارشی داده نشده  است.باوجود این معلومات مذکور خط السیر حرکت  آنھا را اشکار میسازد کھ استثمار  
برای  خوانین افغانی  سود بزرگی بھ بار می آورد.ملیت   ھای  تحت ستم

آن از قلمرو  ھای داخل افغانستان بدست می آمد .برای  فاتحین  افغانی علاوه  بر در آمد %٧٠بیشتر از 

ھای مالیاتی از سرزمین  ھای مفتوحھ ، غنایم بزرگی نیز  انتقال می یافت  کھ در احصایھ ی عبدالکریم 

نرفتھ است.بخاری از آن  تذکری

فاتحان افغان شھر  ھا و مناطق شمال  غرب  ھند را در معرض چپاول وبربادی  قراردادندوخوانین فضای 
اختناق و ترور در آنجا بوجود آوردندوتاراج گری  ھای نظامی  وفروش اسرای جنگی  عمده ترین منبع  

تنر ، رول افغانھا در ھند  در قرن ثروت شخصی  احمد شاه  و خوانین  درانی  را تشکیل نموده بود.(ریس
٩٤) ١٠٩ھجدھم، ص 

از جداول مالیاتی فوق چنین بر می آید کھ در این زمان  مناطق شمال ھندو کش  ھنوز  تحت  تسلط دولت درانی قرار نداشتھ  ٩٣
است ورنھ  اندازه مالیاتی آن  نیز  تثبیت  میشد.این حقیقتی است کھ بعد از معاھده دیورند مناطق شمال در ازای مناطق اتک  تا 

انگلیس  ھا و حکومات کابل مواعضھ گردیده است (جاناتان لی، مبارزات افغانھا در کشمکش دره  خیبر و بولان از طرف 
امیران  کابل  برای  بلخ با بخارا،چاپ  لندن  بریل ، انگستان ، بخش مقدمھ.

.٤٤٢تا ٤٣٨محتاط  عبدالحمید ، تاریخ تحلیلی افغانستان، پیشین ،صص٩٤



١٤٩



١٥٠

بخش یکصدو نزدھم

بحث دھم

لشکر کشی بسوی ھرات. ١-١٠-١١٩

ھش. لشکر کشی  بسوی ھرات  صورت  گرفت ، ھرات کھ (پایتخت خراسان) ١١٢٨م) ١٧٤٩در بھار سال( 
از تصرف  درانیھا بیرون ساختھ بود .اما پیش  از و مرکز درانیان نیز بود  و این منطقھ  را نادرشاه افشار  

این حادثھ  نور محمد  علی زی  توام با بعضی از سرداران  توطئھ قتل  احمد شاه را پیش گرفتند کھ در 
مباحث قبلی مفصلاً بھ  ذکر آن  پرداختھ شد.پس از آن بیست و پنج ھزار عسکر بھ  ھرات پیش قدمی 

طرف نواسھ نادر شاه  نخست حکمران ھرات بود کھ تاب مقاومت در کرد.امیر خان سردار عرب  از 
)١٩٧برابراحمد شاه را نیاورده و خود را  با چند نفر عسکر حصاری  ساخت.( قاضی عطاالله، ص

از طرف شاھرخ میرزا کھ در مشھد بود   کمکی بھ او نرسید .ناگزیر شد  با افغانھا داخل مصاف شود . 
جام بقتل رسید .یوسف خان کھ سپھ سالار شاھرخ بود مدتی مقابلھ کرد  او نیز  کشتھ  مدتی مقابلھ کرد سر ان

شد.



١٥١

احمد شاه بسوی مشھد حملھ کرد  ھنگامیکھ بھ مقابلھ بر آمد  میر علم خان  از حملۀ وی آگاه گشت  از مشھد  
علم خان شکست  خورد بقصد مقابلھ برآمد اما   زمانیکھ بھ شیخ جم  رسید  میان آنھا جنگ در  گرفت میر

. در این جنگ  نصیر خان بلوچ نیز احمد شاه را ھمراھی میکرد.

از مشھد احمد شاه راه  نیشاپور در  پیش گرفت .در آنجا عباس قلی خان و حاجی سیف الدین حکومت 
ید  سمیکردند.شھر در محاصره احمد شاه قرارگرفت.لیکن محاصره آنقدر بھ طول نیانجامید کھ زمستان فرا ر

و عساکر بیشتر نمیتوانستند  در درون خیمھ  ھا اقامت نمایند.ناگزیر گشت  تا بھ شھر حملھ  کند.اما حملھ 
ناکام شد بھ عقب نشینی از نیشاپور  مجبور گشت  بھ علت برف باری زمستان  عدۀ کثیری از جوانان و 

کھ  بیشتر ازنصف زیاد فوج او ھلاک وسایل وی تلف شدند.او با مشکلات زیادی بھرات رسید.این زمان بود  
شده بود.

ھق د ر محاصرۀ نیرو ھای احمد شاه قرارداشت،او برای تخریب ١١٢٩)/١٧٥٠ھنگامیکھ  نیشاپور در سال( 
پوند بالغ میگشت ،در نتیجھ  ٤٢٢دیوار  ھای شھر توپ  ھای بزرگی را بکار انداخت  کھ مرمی آنھا بھ 

ر  ھای شھر تخریب گشت ، بلکھ منزل ھای مسکونی  زیادتر بھ ویرانھ  انداخت ھمین توپھا ،نھ تنھا دیوا
٩٥مبدل  گشتند.

شورش لقمان خان یکی از اقارب احمد شاه درانی.٢-١٠-١١٩

خان خانان لقمان خان سر از بند انقیاد دولت درانی کشیده با جمع کردن  گروھی از متنفذین دست بھ شورش 
اه) را  با احالی حرم (پادشاھی) در قندھار محبوس نموده بھ خزانھ  و زده شھزاده تیمور (فرزند احمد ش

جواھر خانھ  و غیره کارخانجات پادشاھی دست انداختند .احکام و اوامر  لازمی  را در مورد  بقدرت رسیدن  
خویش بھ (با حکام خویش) بھ ولایات فرستادند. حاجی حسین خان  درانی با امیری خویش، نواب  اشرف 

ر وروشندل خان  اچکزی برادر برخوردار خان را بعلت واھمھ  و ترس  کھ از جانب ایشان متصور بود  انو
بقتل رسانیدند.

احمد شاه از این  حادثھ واقف گشت جھت سرکوبی آنھا  میر آخور باشی  سرکار خاصھ شریفھ ، شاه پسند 
آنھا فرستاد.جنگ  عظیمی بوقوع  پیوست خان را  با گروھی از نیرو  ھای مسلح  خویش  توظیف  و بھ تنبھ 

کھ ھر دو طرف برای کسب  پیروزی  مساعی و تلاش  از خود  نشان  میدادند .سر انجام شاه پسند خان   
غالب  گشت و گروه لقمان خان متلاشی و در ھم پاشید و شاه  پسند خان او را دستگیر نمود .محبت خان  

سکونت  داشت  درجملھ اراکین  لقمان خان شامل بود  در جریان جنگ  بلوچ با خانواده خویش کھ در  قندھار 
٩٦کشتھ شد.

.٤٤٩-٤٤٨فغانستان ،پیشین،صصمحتاط عبدالحمید ،تاریخ تحلیلی ا٩٥
.٤٥٣محتاط  عبدالحمید ، تاریخ  تحلیلی افغانستان ، پیشین ، ص٩٦



١٥٢



١٥٣
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باز شناسی افغانستان

بخش بیستم 

گسترش قلمرو  احمد شاه ابدالی بھ سوی شمال ھندوکش

یا بلخ بالای  توابع بھ اصطلاح شاھان  کابل یکشمکش  ھا

(ولایت ترکستان)

بحث یکم
می نویسد:با بخارا بلخ کشمکش بالای جانتان لی نویسنده  کتاب 

ھمیشه وقتی به تاریخ نگاه  میکنیم مخصوصاً در تاریخ نگاری سرکاری   ، تاریخ نگاران 
ازدر کاوش وقایع  تاریخی بین  سده ھای  نزدیک  که افغان ،گاھی چنین به نظر میرسد

چیزی را که در میان دو چوکی  فرو :  «تیجه میرسیم ، به  این نو توابع آ ن ،بلختاریخ 
وقایع فرو شیم  تادر این بحث و بحث  ھای می آمده  می کو»افتاده باشد گم کرده ایم.

ومبارزه بر سر حاکمیت قلمرو شمال  از طرف جنوب را که کمتر ، بخارا افتاده  توابع بلخ و
از قلم  "جنتان  . لی "که سالھای  متنادی  در   نوشته ھای محققین تاریخ باز تاب گردیده ،

تاریخی خانه به دریای آمو به تحقیقات جنوبپھلوی رادر مناطق شمال افغانستان در
و ھمچنان  از محقق ، خانه پرداخته شما را نیز در این پژوھش بی بدیل شریک سازم  

ر  عظیمی که این  اثر جلایسیدای دکتورست  ولی کمتر شناخته شده  کشور آقچیره د
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روشمند را به فارسی زیبا و سلیس ترجمه کرده اند  و اجازه  استفاده از آن را به من داده 
(مولف)اند سپاس گزاری میکنم 

بلخ قبل  از الحاق بھ قلمرو افغانی.١-١-١٢٠

پیشینھ  تاریخی:
ھش ما از ، پژوبار، مباحث گسترده  داشتیم  اما این دیرینھبلخھای گذشتھ  راجع بھ تاریخ  قبلاً در قسمت  

دفعات  گذشتھ فرق میکند بھ این  معنی کھ در طی سده ھای ، ھجده و نزده و حتی بیستم ،حوادث خونباری 
و یا اینکھ  این تاریخ نگاران چشم  تاریخ نویسان   پنھان مانده از،بویژه ،کھ در این مناطق رخ داده 

ین حقایق درد ناک را کھ باعث بیداری توده  ھای از مردم  این سرزمین  می نخواستھ اند  اسرکاری ، اصلاً 
ند  و نخواستریخ نویسان افغانی ی وجود دارد کھ چرا تایل موجھ ئدلاالبتھ .گردد را بھ حساب قلم بیاورند 

یا نتوانستند حقایقی را کھ شیوه تاریخ نگاری ایجاب می کنند نقش تاریخ سازند و دو دلیل عمده آن قسمیکھ  
اظھار داشتم ، این تاریخ نویسان دبیران ، عاملین و یا »جنگ پانی پت«قبلاْ در  مورد  جعل رویداد ھای 

امتیازی کھ  کسب می کردند حقایق را آنگونھ می نوشتند معاش خوران  پادشاھان  پیشین بودند کھ در برابر  
تا بھ مزاق  ولی نعمت ھای شان برابر باشد و یا اینکھ کسانی بودند کھ داعیھ برتری  قبیلھ را پیش می 

مانند  عبدالحی حبیبی ، گل پادشاه الفت و دیگران از ای کھ داشتند ، با وجود فھم و بینش علمی کھ بردند
پشتو  قضایا را بررغم  سردمداران مملکت در مطبوعات و  حتی نصاب  ھای تعلیمی ، حتی آدرس انکشاف 

درکذا و با استفاده از طریق برنامھ  ھای مکاتب ،از زمان  شاه امان الله خان بھ توسط محمود بیگ طرزی 
و امام صاحب و ، آقچھ، نیز این بازی بھ قدرت خود ادامھ داشت بھ قسمیکھ در منگجیکخانزمان  نادر 

یل سلطنت  در اواو در مجموع در شمال سلسلھ کوه ھای ھندو کش تا تیر بند  ترکستان (ترکستن افغانی)تالقان 
یس می شد در حالی تدربود ھمھ مضامین بھ  پشتو مکتب شاگرد صنوف اول ]مولف[محمد ظاھر شاه کھ 

د  ومبین رویکرد ستم  ملی  بھ معنای واقعی آن بمردم منطقھ حتی بھ فارسی دری بلد نبودند کھ این خودکھ 
می ننسوری پیشھ می کردند و سوم  از صنف تاریخ نویسان  کسانی بودند  کھ از بیم  جان ، خود سا. قسم

توانستند  حقایق را بر ملا سازند کھ آثار اینھا قلمی می شد  و بھ قسم  مخفی دست بدست می شد. ویا گاھی 
ھمچنان کھ تاریخی تا آخر  عمر  حکومت و نویسنده آن در چاپخانھ  ھا  حبس می بود.چنان واقع  می شد 

یسنده بود ووند  کند اقتصاد شخصی نس نمیتوانست بھ حقایق دست یابد رئلی کھ تاریخ نوییکی دیگر از دلا
(مولف)کھ نمیتوانست بھ  منابع معلوماتی دست یابد و یا  خود رابآن  برساند

صرف پژوھش در این اثر رادر طی حدود بیست  ساللی. محقق و تاریخ  نگار انگلیسی آقای جنتان . 
خانھ بخانھ  کرده اند و بسی ،تاریخی نموده و چندین مراتبھ  حتی سالیان  عمر خود را وقف این پژوھش

ود تا نسل نو کشور ما  خاند کھ ضرور است از زبان  تیز تاریخ گفتھ و بر ملا ساختھ  حقایق نا  گفتھ را 
را با  این  حقایق آشنا سازند: 
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این تاریخ نا نوشتھ گذاشتھ شده  وبھ گفتھ  نویسنده جاناتان .لی در  میان دو میز گم شده و از چیزی کھ در 
کتاب عمر تاریخ شمال فراموش شده است  ، سرنوشت اقوام تاجیک ایکھ در این طرف و آن طرف کوه ھای 

بھ موازات دو طرف دریای آمو می زیستند  در این  سھ سده در این تاریخ اشاره ای بھ آن  نشده ھندو کش و 
است کھ ضرورتاْ آن را در یک بخش مستقل  مورد  پژوھش قرار ھواھم داد. (مولف)

:ھـــــــمقدم
دولت افغانستان، ھر زمامدار ولایت، بھ استثنای تعداد کمی ولو دور، ھمھ اولاد فاتح اق بلخ  بھقبل از الح[(

بزرگ مغول، چنگیز خان بودند. اگرچھ پایتخت امپراتوری مغول آن سوی دریای آمو در بخارا یا سمرقند 
خ نقش گونھ، بلنگردید. بھ ایاداره می،قرار داشت، مطابق رسم دیرینھ توابع بلخ از سوی ولیعھد تاج و تخت

نمود کھ بھ منزلھ پیامد فتوحات چنگیز خان مغولی ایفا می-ھای مختلف تورکیمھمی را در سرنوشت دودمان
تا جایی کھ مینگھای میمنھ در نظر است، اوراز بی جد محمد شریف خان، احتمالاً این دودمان ٩٧ظاھر گردید.

-) شھزاده توغای١٦٥١-١٦١١(ھش/١٠٢٩-٩٨٩ن را اساس گذاشت؛ نامھ امتیازی خود را از ندر محمدخا
تیموری و خان آینده بخارا حدود سھ سده قبل از احمدشاه درانی "پدر افغانستان" کھ آزادی مردم خود را در 

ھای امپراتوری صفوی بھ دست آورد، حاصل نمود.خرابھ

ھا دور از یک دولت یلیشود، خدرزمان تعیین اوراز بی مینگ، سرزمینی کھ امروز افغانستان نامیده می
تیموری یا -یکدست، محل تلاقی سھ امپراتوری بزرگ بود. بلخ طوری کھ آمد ،  از توابع سلطان توغای

رفت کھ در تمام گردید (کھ) در جملھ امپراتوری چنگیزی بھ شمار میشھزاده ندر محمدخان  ، محسوب می
بود؛ اگرچھ حق حاکمیت بالای منطقھ، ھاآسیای مرکزی مسلط بود. در غرب، ھرات زیر تسلط صفوی

موضوع اختلافات تلخ درازمدت بین شاه صفوی و ندر محمدخان بود. در شرق، کابل پایتخت کنونی 
کھ قندھار سرزمین مادری پادشاھی آینده افغانستان، پایگاه مرزی شمالی امپراتوری بابری ھا بود، درحالی

ھای ھند بود.ری بین زمامداران صفوی و بابریدار دیگدرانی ھا، موضوع اختلافات دوام

ھا و بابری ھا ھرمی، مطلق العنان و متمرکز بود؛ زمامدار یا پادشاه، نوع شرقی دستگاه دولت داری صفوی
شد. در مقابل، حقوق آسمانی شاھان را بھ عھده داشت کھ از سوی رعایا سایھ خدا در زمین پنداشتھ می

گردید، ریشھ در رسوم قبیلوی تیموری بلخ و بخارا تمثیل می-از سوی توغایزمامداری چنگیزی، طوری کھ 
مغولی داشت و در تناقض با دستگاه پادشاھی قرار داشت. قدرت از مرکز بھ بیرون و پایین تفویض -تورکی

گردید طوری کھ امیر یک ولسوالی یا فرمانده یک ولایت قدرت بیشتری نسبت بھ مسئول صفوی یا بابری می
یا بعداً نمونھ افغان آن داشت کھ مجبور بودند تصامیم کوچک را نیز برای منظوری یا حکم گرفتن بھ پادشاه و 

مطالعات  تاریخی نشان  میدھد  کھ  از سده  ھفتم بھ  بعد  موج بزرگی  از خانواده ھای مغولی از فرزند زادگان  چنگیزخان  ٩٧
ه  در امتداد سده  ھا مدنیت  ھای اقوام  محلی (اقوام  اریایی )ساکن در در منطقھ ماوراءالنھر سرازیر شدند کھ این یورش گسترد

منطقھ را  با حاکمانی ازخوارزم شاھان ، شیبانی ھا و  غیره اقوام بھ سر  اقتدار راخلع قدرت  کردند و احفاد مغول با استفاده  
اختھ  آنھا را در امتداد جنگ  ھای ویرانگر از قدرت از اغتنام شرایط بھ دست آمده ،برتری خود را  با لای سایر اقوام آشکارا س

و حتی از منطقھ معزول کردند کھ  این قلم در مجلدات  گذشتھ  این تاریخ ، بھ شرح و تفصیل  آن  پرداختھ ام ؛ متأسفانھ آقای 
ت حاضر  تاریکی ھا و غیابجنتان لی  حتی پیش منظر موجودیت این اقوام را نیز ذکر نکرده اند کھ این قلم بعد از ختم  پژوھش 

دوامدار اقوام محلی بومی را و دلایل تفانی آنھا را خواھم آورد(مؤلف)
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راجع بسازند. افزون بر این، دستگاه تفویض صلاحیت چنگیزی ریشھ عمیق در حس آگاھی ھردو یعنی رعایا 
برای برقرار ساختن اصلاحات و زمامدار داشت و در حالات کمتر معمول، ھنگامی کھ خان یا مسئول توابع

نمود و مجبور بھ احیا دوباره نظم دیرینھ نظر مینمود، بھ زودی صرفایرانی تلاش می-مطابق نمونھ ھندی
گردید کھ بھ مخالفت با مداخلھ دولت مرکزی در امور ولایتی پرداختھ بودند. با گذشت سلاطین یا امرا می

اینده بھ نقش پدرانھ، تشریفاتی و افتخاری محدود گردید. موجودیت ھا، موقف خان بزرگ بنابراین طور فزسده
ھای خان بر حال الزامی بود، اما خان قبلی کمتر بھ کارھای روزانھ خان برای مشروعیت بخشیدن صلاحیت

ھای زیادی بین موقف خود و شاھان معاصر امپراتوری دخیل بود. در این رابطھ، خان بزرگ، شباھت
توانست. اروپایی پیدا می

، امپراتوری متخاصم آسیای میانھ از بین رفتھ بودند و نقشھ آسیای میانھ ١٨٩٢ھش/١٢٧٠با رسیدن سال
شناسایی نبود. امپراتوری بابری منفجر گردید و طوری تغییر نموده بود کھ برای کسی از نسل قبلی قابل

مامداری خونین اما کم دوام نادرشاه توسط ھند برتانوی جذب گردید. زمامداران صفوی با دمیدن مرگ و ز
افشار مواجھ گردید کھ از بین خاکسترھای امپراتوری زودگذر آن دودمان قاجار ظھور نمود تا ایران پارچھ  
شده و ضعیف را اداره نماید. قلمرو چنگیزی در جنوب دریای آمو بھ خانات کوچک، متخاصم تجزیھ گردید 

حال توسعھ گرفتھ شد، اگرچھ دودمان منغیت خانات بخارا تا اوایل یکی از سوی روسیھ تزاری در کھ یکی
سده نو خودمختاری نسبی (خودرا)نگھ داشت. در جنوب تورکستان توابع بلخ "تورکستان افغانی" نام گرفت 

ھ توابع بنشینشد. زمانی شھزادهو از سوی امیر افغان کابل، حامی تند فرضیھ پادشاھی مطلقھ، اداره می
ب فقیر و دلسردکننده دولت نو تأسیس افغانستان تقلیل یافت. امرای چنگیزی کھ پتوی قدرت پس از یک مردا

تیموری بالای آن ھا افتاده بود، طی افتضاحات اھداف پلید کابل معزول یا اعدام -پارچھ گردیدن نیروی توغای
کھ ن ناقلین توزیع گردید؛ درحالیھا بیھای آنھا مصادره شد، زمینھای آنشدند و یا از بین رفتند. دارایی

شد، اداره نمودند، توسط افراد جنوب کھ از سوی امیر تعیین میشھرھایی کھ زمانی در آن حکمرانی می
٩٨گردید. این پایان تاریخ پرآشوب و خونین "تفوق دیرینھ" است کھ موضوع بحث این اثر است.می

چنگیز در آسیای میانھ،زوال و فروپاشی زمامداری دودمان . ٢-١-١٢٠

رسیم کھ "مبارزه برای بلخ" را چی بنامیم، ھرگاه یافتن اصطلاح مناسب مطرح باشد، ھنگامی بھ این می«
جستجوی منظم اصولی بھ موضوع زوال و فروپاشی زمامداری دودمان چنگیز در آسیای میانھ، در میان 

الشعاع نتیجھ خواھد بود؛ عمدتاً این دوره تحتر غرب بیشده دھای افغانستان و آسیای میانھ نوشتھانبوه تاریخ
تر بین دو قدرت بزرگ امپراتوری اروپاییان روزگار بود. با رسیدن دھھ اخیر سده ھجده، مبارزات بزرگ

نفوذ کمپنی ھند شرقی بھ سوی غرب و شمال تا مرزھای پنجاب گسترش یافتھ بود. در نتیجھ، علاقمندی 

:"Bukhara, Afghanistan and the BattleThe "Ancient Supremacyجاناتان  ال لی  تفوق  دیرینھ بلخ [٩٨
for,Ba Balkh ، ١ید جلایر  عظیمی ، بخش مقدم ، صص ، ترجمھ  دکتر س١٣٧٤] ، دلو BRILL، انتشارات [١٩٠١-١٧٣١

٢.
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ی محافظت مرزھای شمال غربی در مقابل حملات امرای افغان متمرکز بود. در آن زمان برتانیھ عمدتاً بالا
گذشتھ بود و در واقع دھلی را تاراج نموده بود و اگرچھ امپراتوری او نوز نادرشاه افشار از دریای سند ھ

اجمات مکرر احمدشاه درانی جامھ مجاھد یا جنگجوی راه خدا را در بر نمود و تھپس از مرگش فروپاشید، 
ای ھ. پس از مرگ تیمور شاه بن احمدشاه، با آغاز جنگرا برای جنگ با کافران سیک و مرھتھ بھ راه انداخت

ھای نیمھ مستقل شھری انجامید، داخلی بالای جانشینی او کھ در فرجام بھ پارچھ شدن قلمرو افغان بھ دولت
این خطر کاھش یافت.

ھا، مسئولین در کلکتھ دلایل دیگری برای نگرانی در رابطھ بھ امنیت تقریباً ھمزمان با کاھش خطر افغان
مرزھای شمال غربی داشتند؛ زیرا پس از فتح مصر از سوی ناپلیون امپراتور فرانسھ، ترس اینکھ او از 

خطر فرانسھ نیز فروکش ١٨١٥طریق ایران و قندھار مسیر اسکندر را برای فتح ھند بپیماید، بھ میان آمد. با 
ھای نظامی ومود و پس از یک دھھ یا بیشتر با خطر جدید ترس از روسیھ تعویض گردید کھ با پیروزین

ید ھا و فرانسھ، تھدسیاسی تزار در قفقاز، حوزه دریای خزر و قزاقستان آغاز گردید. بر خلاف مشکل افغان
است یافت کھ یگانھ موضوع سیای افزایشروسیھ از بین نرفت. برعکس با فرارسیدن سده نو تھدید تا اندازه

١٨٣٠داد. برای محافظت ھند از تھاجم و خرابکاری روسیھ، از اواسط دھھ خارجی برتانیھ را تشکیل می
کلکتھ حمایت از ایران را متوقف ساخت و در عوض در پی اتحاد با امیر افغانستان برآمد. در نتیجھ این 

با سرنوشت نوسانی امرای افغانستان گره خورد و در فرجام تغییر سیاست، منافع برتانیھ بھ صورت فزاینده 
شد کھ بھ منزلھ سنگری برای جلوگیری از قدرت بھ ایجاد دولت حائل افغانستان منجر گردید و چنین فکر می

بین ھایو نفوذ روسیھ عمل نماید. جای شگفتی نیست کھ اولویت مورخان بریتانیایی این دوره بھ رقابت
افغان متمرکز بود. روی دیگر سکھ این -مشھور است و روابط انگلیسبازی بزرگھ کھ بھ برتانیھ و روسی

آور بود کھ ارزیابی عمیق مسایل نامطلوب وضعیت قبل از درانی ھا در آسیای میانھ و بھ ویژه ادعاھای خجالت
تانیھ رایران و بخارا در رابطھ بھ بعضی مناطق کھ برتانیھ در پی ادغام آن بھ دولت افغانستان بود، با منافع ب

سازگار نبود. نھ تنھا این، بلکھ بھ یاد باید داشت کھ سرزمین مادری قبایل افغان (پشتون یا پتان) در جنوب 
ھای افغانستان کھ در دوره ھای خیبر و بولان واقع است؛ در نتیجھ تاریخدو طرف گذرگاهھندوکش، در

شد، متمرکز بود. افزون ولایتی پنداشتھ میاستعمار بھ نگارش آمد بھ واقعیت این منطقھ کھ خسارات امور 
ھ شدند بیشتر کسانی بودند کبر این تا نیمھ دوم سده کنونی، افرادی کھ در منطقھ مقامات قدرتمند تلقی می

شتر ھا تا حدی یا بیریزی یا تطبیق نموده بودند، در نتیجھ نشریات آنسیاست آسیای میانھ برتانیھ را طرح
گیرد. در واقع نشریات وسیلھ مھمی بود تا در یک یا شعبھ دیگر توری را در بر میھای امپراعناصر جدال

نمودند یا کارھای خود یا دیگران را شھرت جاودان ادارات ھند، مقامات کار دولت را بھ مردم توجیھ می
شقشھ ای از پیچنانچھ در مورد  نام افغانستان کھ ن([دادند تا نقشھ آسیای میانھ را از سر ترسیم نمایند.می

طرح شده بریتانیا بخاطر تغییر نقشھ سیاسی آسیای میانھ بود .این نتیجھ را بدست میدھد :

درجالب این است کھ (سرزمینی کھ ما امروز در آن زندگی می کنیم می گویند پنج ھزار سال قدامت دارد.
نیز یامتیازاتو، را قھرمان می خواندھرکسی خود (افغانستان)پنج ھزار سالۀ  این بر آمد گاه  خیالی تاریخ 

س، ر عکبولی .در کلّ تاریخ سراغ نمیشود(افغانستان)این نام کھ طول تفصیل . در حالی ھددخود می بھ 
ۀ اخیر، مردم  ما در دام امپراطوری بریتانیای کبیر افگنده شد و پادشاھان  دست نشانده و بھ در این سھ سد

طر کسب  این تاج و تخت دروغین خودبینائی و حیات  محروم کردند و حتی بخانام ، ھمدگر را خلع  و از 
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وبسی  واقع شده است کھ ،را بھ بیگانگان فروختند ، نظیر شاھزاده محمود و شاه شجاع پسران تیمور شاه 
ین  ااز بیائی محروم ساختند . با سایر قبایل افغان بخاطر تمثیل بازی قدرت با ھم جنگیدند کھ ھمدگر را

.موضوعات در تاریخ  ھای سرکاری کشور ما نیز آمده است(مولف))

بود درشده گر چند در مورد نام افغاانستان و اینکھ چرا و چھ وقت  این نام بالای این سرزمین  گذاشتھ 
یم  ھستترآن قریب مباحث قبلی  در چندین  محل روی آن بحث صورت  گرفت اما اینجا چون در محل وقوع 

ان ایرور شویم : سرزمینی کھ ما در آن زندگی می کنیم نخست بھ نام را تلویحاً یاد آورت  است تا آنضر
خراسان و امروز مسما بھ افغانستان است؛ فراز و فرود ھای فراوانی را پیموده است در این فرصت یعنی
انستان) و بھ گونھ ی ویژه  دور آن نمی پردازیم، فقط نگاھی بالای دو دوران آن( خراسان و افغگذشتۀبھ 

.افغانستان خواھیم داشت

در آثار و نوشتھ ھای قرن سوم و چھارم از این سرزمین بھ نام خراسان یا کرده اند. مرحوم  غلام محمد 
غبار در باره ی خراسان می نویسد: "کلمھ ی خراسان مرکب از اسم "خر" بھ معنای آفتاب بوده و بلا شک 

شرق انگلسی می نویسد: خراسان در فارسی قدیم، (بھ معنی مستلوسترانج گی.. مشرق را افاده می کند
ی مکان را می معنسان"  ا)مشرق آمده است. ابوالفدا مورخ قرن ھشتم می نویسد: خر(خور) معنای آفتاب و "

در بخشی نام خراسان در چھارده قرن نام سرزمین ما بوده است، اولاً میباشد.بر آمد گاه  آفتابدھد، یعنی 
از آن و بعد در کل مملکت اطلاق و قرن ھا دوام نموده است. ھنوز ھم در قسمت کوچک شمال مغربی 

باقی است".( غبار، غلام محمد؛ کھ در رقبھ ایران است این نام ،ولایت (استان) طوس و نیشاپور(ایران)
) ١٣٨٦خراسان، کابل: انتشارات امیری،

ھمچنین  در باره "افغان" و "افغانستان" عبدالاحمد جاوید رئیس سابق دانشگاه  کابل ، می نویسد: "کلمھ 
افغانستان بھ عنوان مسکن اصلی افغانان در تاریخ کشور ما ریشھ و پیشینۀ  درازی دارد، اما بھ عنوان واحد 

خستین بار در تاریخ نامۀ  ھرات تالیف میلادی متداول شده است. کلمۀ " افغانستان" را ن١٩سیاسی از قرن 
ی "افغانستان" و دو بارکلمھ٣٥ھجری می بینیم. دراین کتاب ٧سیف بن محمد یعقوب الھروی (اوایل قرن

این محدوده کوچک در اطراف کوھای (بار"اوغانستان" بھ کار رفتھ است. اما برای یک محدودۀ  کوچک 
می نویسد: " در بسیاری از ٨٦٩از آن جملھ در صفحھ ی )ندیناافغانھا  آنرا سپین غر مکھ سلیمان می باشد

کتاب ھای تاریخی از افغانستان بھ عنوان یک ایالت یاد شده است". در آثار دورۀ امیر شیرعلی خان و عبد 
(  جاوید، عبدالاحمد؛ اویستا، الرحمان خان گاه مملکت زیر عنوان افغانستان و گاه خراسان یاد شده است.

در کل برای اولین بار بعد از نادر افشار، احمدشاه ) ١١٤ص١٩٩٩ھنگی افغانستان، چاپ اولشورای فر
ابدالی از تبار پشتون(افغان) یک امپراتوری در خاک خراسان را ساخت. در این زمان تنھا یک ایالت آن بھ 

بر کھ اه افشار در دره خی(کھ نادر شنام "افغانستان" یا "افغانیھ" یاد می شد کھ بیشتر اطراف کوه سلیمان بود
. امتداد آن  میباشد،با افغانھا جنگیدو آنرا کشود(مولف))

(زمان شاه شجاع) کھ خود دست نشانده ی انگلیس بود، ادامھ یافت. در زمان شاه شجاع ١٨٣٨این وضع تا 
ان وشیرعلی خبرای اولین بار در اسناد اداری بھ جای "خراسان"، "افغانستان" نوشتھ شد. بعد از شاه شجاع

در زمان عبدالرحمان خان مرزھای جغرافیایی کشور توسط انگلیس و روس و در بعضی موارد بھ موافقت 
ھھم ما نمی توانیم بگویم کشوری بزماننام افغانستان تعیین شد. تا ایندولت عبدالرحمان خان جغرافیای بھ 



١٦٠

ر شدن استقلال است، کھ تا این زمان امیرھای نام افغانستان ساختھ شده. چون یکی دیگر از شرایط کشو
بعد از مرگ حبیب ١٩١٩افغانستان مستقل نبودند و استقلال آن ھا در دست انگلیس بود. این کشور در سال 

استقلال خود را از انگلیس ھا گرفت، و کشوری بھ ظاھراً ،الله خان و اعلام استقلال توسط شاه امان الله 
، ، نفوسازرا کھ عبارت  (فیای جھان بھ رسمیت شناختھ شد. شرایط کشور شدن نام"افغانستان" در جغرا

گذار بنیان"احمدشاه بھ طور خلاصھ این کھ.این سھ در زمان امان الله بھ دست آمد)و استقلال.رقبھ 
س انگلی. در ریشھ افغانستان نام جعلی مسالھ دروغ محض استبھ معنای واقعی ، افغانستان معاصر است 

ھا و بد نام ترین شاه در تاریخ افغانستان یعنی شاه شجاع می باشد. ھیچ گاھی مردم برای بھ دست آوردن 
ازی می را امتیکشوری بھ نام افغانستان نکوشیده اند( برخلاف ادعای آقای آکادمیسن اعظم سیستانی کھ این 

دوام ،ان در زمان احمدشاه ابدالی تشکیل شده استاند و افغانستدست آوردهبسیار سختی بھ داند کھ مردم بھ
). چرا کھ ھیچ مرجع با اعتباری در این تغییر دست نداشتھ است.  باز ھم برای روشن لط محض میباشد.آن غ

جا ذکر کنیم. او بھ این باور است کھ احمد اینرا در آقای فرھنگسخنجا نیست کھ این مسالھ بی تر شدن 
بار موفق شد کھ یک دولت پشتونی را در داخل خراسان تاسیس نماید (نھ دولتی بھ نام شاه برای اولین

خراسان خواند  بھ این  را  پادشاه یا جھان بان وس ، خوددر روز اول جلھمچنان احمد شاه ،«،افغانستان)
عبدالکریم ، چاپ مطبعھ ف منشی یلتاریخ احمد ، تأ»(او بھ سریر جھان بانی خراسان تکیھ کرد« الفاظ :

در خارج از این سرزمین اصلاً . در حالی کھ دولت ھای سابق پشتونی، یا )٦سنگی نول کشور ، ھند ،ص 
بھ عوضاند مانند دولت ھای سوری و لودی یا این کھ مثل دولت ھوتکی بعد از تاسیس شدن، تاسیس شده 

لی و یا لا اقل کابل استقرار بخشند از طریق کرمان اینکھ استقامت دولت داری را در سرزمین ھای محدوده فع
بھ اصفھان  حملھ نموده و در یک جنگ خونین کھ منجر بھ   قتل عام  خانواده  شاه سلطان  حسین صفوی 

وآنجا را بھ ترتیبی پایتخت خود اعلان کرد کھ دگر در قندھار مأمن اصلی اش اصفھان را اشغال گردید،(
. فرھنگ، محمد صدیق؛ افغانستان و خودش را شھنشاه ایران خواند نھ افغان (مؤلف))دست و نفوذی نداشت و ا

])١٠٤در پنج قرن اخیر، چاپ کابل صص

اند؛ در حال حاضر محققان غربی، در دوره پس از استعمار، تنھا جامھ این طرز تلقی را بھ ارث برده«
ھ افغانستان و آسیای میانھ تمایل بھ تنوع حتی در دوره پس از استعمار مطالعات تاریخی در رابطھ ب

موضوع بازی بزرگ دارد. 

شده از سوی این مورخان برای ارزشیابی اھمیت، بھ بینی بھ این معنی است کھ معیار استفادهاین جھان
عبارت دیگر انکشافات افغانستان و آسیای میانھ متکی بر این است کھ این یا آن واقعھ ارتباط مستقیم یا 

یا خیر. اندازدروسیھ می-مستقیم با منافع راھبرُدی برتانیھ دارد یا روشنی بیشتری بر روابط انگلیسغیر
صفحات این مطالعات انباشتھ از تبادل مکاتیب دیپلوماتیک بین لندن، کلکتھ، کابل و سن پترزبورگ است و 

ھای زمامدار در پایتخت افغانستان ھای عمیق در باره الھامات سیاسی افراد قدرتمند در میان گروهیا بحث
نیھ ھای مختلفی کھ برتاگردند زیرا واقعھ در مقابل برتانیھ، روسیھ یا ایران باشد و روشچگونھ تعیین می

ست. نتیجھ اساسی این است کھ عنعنھ در مقابل امرای کابل بکار گرفت ھھای خودبرای تحمیل خواست
ات معاصر نفوذ دارد، با وسواس کوتاه فکری نظریھ دکارتی دو سده تاریخی امپراتوری کھ تا حال در تحقیق

رسد مردم منطقھ، از امیر تا خاک روب شبانھ، وقتی وجود اخیر تاریخ آسیای میانھ ھمراه ھست. بھ نظر می
داشت. ھا را میھای انگلیس الطاف نگاه بھ سوی آنداشتند کھ چشم
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ھای کھ دورهاندیشی شده درحالیآوری ژرفانستان بھ شکل تھوعھای خاص شطرنج تاریخ افغدر نتیجھ، دوره
با مأموریت الفنستن در دربار شاه ١٨٠٨ھش/١١١٨٦شده یا طور ساده در سالدیگر کاملاً نادیده گرفتھ

لف ھای مختھا) در آسیای میانھ، پیمانھا (و بھ ویژه انگلیسھای اکتشافی اروپاییاند، سیاحتشجاع گذشتھ
ی؛ ھای مختلف مرزانگلستان؛ پیشروی روسیھ در آسیای میانھ؛ اشغال ھرات از سوی ایران و گروه-ستانافغان

ھش/١٢٢٠-١٢١٦افغان-اند. بالاتر از ھمھ، داستان عاشقانھ جنگ اول انگلیسھمھ افتخار محل را داده
میانھ در جریان تخیل این مورخان را اشغال نموده است و این حماسھ دنکرک آسیای٩٩) ١٨٤٢-١٨٣٨(

کاری شده است. در این دوره تنھا یک مطالعھ در باره شمار بازگویی و دوبارهیک سده و نیم گذشتھ بی
) نگارش یافتھ است. داستان ملاقات ١٩٣٨زمامداری احمدشاه درانی توسط یک اروپایی (لوکھارت 

یم نھایی امیر بھ سر ویلیام مک ، مھاجرت بعدی، حبس و تسل١٨٣٨محمد با الکساندر برنس در سال دوست
محمد خان پس از ناتن بارھا گفتھ شده است؛ با وجود این دوره بیش از یک دھھ بین تثبیت دوباره دوست

در فضای چند جملھ م)١٨٥٥ھش/(١٢٣٣افغان و نخستین پیمان او با برتانیھ در-فاجعھ جنگ اول انگلیس
ھای زیادی الھام بخشیده است نوشتھبھ دالرحمن خان یا پاراگراف زیر پوشش آمده است. زمامداری عب

الله کھ در دوران او شکوفایی کم دوام اما باشکوه ادبی دیده شد تا نسل کھ زمامداری پسرش حبیبدرحالی
).١٩٧٩جانبھ را جلب نموده است (شیناسی کنونی کمتر مطالعات جدی ھمھ

العاده را، حتی اگر نگارش در باره حوادثی کھ نقش مرکزی بینی امپراتوری بھ گزینی فوقافزون بر این جھان
را در فرھنگ مردم بازی بزرگ داشتھ باشد، بھ بار آورد. احتمالاً نمونھ این عنعنھ "چیدن و بھ ھم آمیختن" 

) توسط ایران است. در سده گذشتھ این واقعھ فرصت ١٨٣٨-١٨٣٧(ھش/١٢١٦-١٢١٥محاصره ھرات 
دگروال ایلدرد پاتینگر مساعد ساخت، او ١٠٠تایی کوتاه نظرانھ یک انگلیس،مناسب خاصی را برای خودس

بر طبق عرف تفسیر حوادث، بھ تنھایی با مدافعین و زمامدار مستبدشان، کامران شاه و وزیر یار محمدخان 
ھا بالای شھر؛ لگد زد، بد معاشی نمود و نصیحت کرد. را ھنگام محاصره و تھاجم ایرانی

اتحاد  گروه  ھای مختلف ملی دارای اھداف واحد.٣-١-١٢٠

ترین افراد شرکت کننده در این جنگ بود.ملالیاز شناختھ شدهکھ وی در ادبیات  افغانی ،ملالیاشاره است بھ بانوی افغان بنام ٩٩
افغان ھدف گلولھ دختری قندھاری بود کھ در جنگ میوند بھ مبارزان افغان آب آشامیدنی میرساند.ھنگامی کھ پرچمدار نیروھای

قرار گرفت و پرچم از دستش بر زمین افتاد. ملالی مشک آب رابرزمین گذاشت و پرچم افتاده را بلند کرد با خطاب قرار دادن 
:مبارزان افغان آنان را بھ ادامھ جنگ فراخواند

ترجمھ: اگر در میوند شھید نشدی، خدا ترا، برای بی ننگی لالیھ بی ننگی تھ دی ساتینھژوخدایھ -کھ پھ میوند کی شھید نشوی 
میر غلام محمد  غبار ، افغانستان در مسیر تاریخ، ج.اول.!حفظ کند

ودی شکست خورده افغان شد و در نھایت بھ پیروزی آنان انجامید. ملالی خود نیز در ھمین سخنان باعث تحریک نیروھای تا حد
این بود داستان عاشقانھ  جنگ دوم افغان  وانگلیس کھ جنتان لی  از داستان عاشقانھ  او پرده برداشتھ و .این پیکار جان باخت

آنرا بیش از  خیالی نمیداند. 

ھای سری و محتویات آن از ھند،  ، کتابخانھ دفتر ھندوستان، نامھ١٨٨٥اپریل ١٤تبصره امیر ھنگام ترک پیشاور، ١٠٠
L/P&S/از این پس ٧/٤٤SLEI:و غیره.٤٤
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سنی ایماق ھا، اوزبیک ھا و تورکمن ھای ) confederation(  کنفدراسیون کھ) را ای (نقش اساسی 
بادغیس، مرغزارھای پنجده و چھار ولایت زیر رھبری محمدخان ھزاره و مضراب خان مینگ از میمنھ 

ھای قشونا وجود اینکھ این کنفدراسیون تھدید جدی برای جناحبازی نمود، بھ ندرت ذکر گردیده است. ب
ایران بود کھ شاه ایران را مجبور بھ اعزام چندین ھزار سرباز سره زیر فرمان احتمالاً بھترین فرمانده ایران، 

ید.  حدود چھار ماهانھای بادغیس و تیر بند تورکستان گردآصف الدولھ، شھزاده والی خراسان، بھ کوھستان
را در برگرفت تا قشون ایران این قبایل را مطیع بسازند کھ در جریان آن ضایعات سنگین انسانی و تجھیزات 

ند، آصف الدولھ مدخان ھزاره وادار بھ اطاعت شد. ھنگامی کھ مضراب خان مینگ و محنددمتحمل شرا
ده بود. ثر برف باری بستھ شمجبور بھ برگشت بھ قرارگاه زمستانی در قلعھ نو گردید زیرا کوتل سبزک از ا

تا بھار سال بعدی دستھ باقیمانده قشون ایران بھ قشون اصلی در ھرات پیوستھ نتوانست. ضایعات ھزاران 
در مزاج پاتینگر.نیرو و توپخانھ در جریان محاصره بھ مراتب بیشتر از ابقا ھرات بود تا شجاعت آتشین

کنونی، برداشت خود را از محاصره ھرات از سوی ایران واقع ھنگامی کھ فیض محمد کاتب در اوایل سده
در سراج التواریخ نوشت فضای زیادی را بھ ضربات آصف الدولھ در بادغیس وقف نمود طوری کھ در 

موضوع محاصره ھرات نموده است.   

یز ناچگردد، عبارت از توجھھای امپریال و این کھ ھنوز از سوی محققان پیروی میکاستی دیگر در تاریخ
گونھ کارھا ھست. ھنگامی این١٧٤٧ھای پیش از انتخاب احمدشاه درانی بھ صفت امیر قبایل افغان در بھ سده

ھا اغلب بھ خواننده نمایند، اینمیcontextual approachیا ھمبافتی متنی  ھای متنیتلاش برای روش
ھا، نمایند. تھاجم (عربھا)مغولمانند لست خرید فتوحات متعددی را کھ افغانستان را درنوردید، ارائھ می

در اخیر ھم نادر شاه افشار)برای نام گرفتن چند تا بھ منزلھ (ھا، و ھا و صفویھا، بابری ھا، شیبانیتیموری
گردد. از این رو دوره افغانستان گردیده است کھ در جریان چند صفحھ ختم میحوادث جزیی، گذری تجسم 

گاه بھ شکل مطلوب، در ارتباط موثر بھ گذشتھ رسیدگی نشده است و در نتیجھ از آنچھ رشد آسیای میانھ، ھیچ
ان ش(زیرا تاریخ نویسان سرکاری  در افغانستان  چیزی را کھ بھ مزاقنموده است ریشھ کن گردیده است.

برابر و باعث خوشنودی اولیای بھ سر اقتدار می گردیدآن را  طول و تفصیل و نمایش میدادند .منباب مثال: 
اجی میرویس  غلجایی را  منحیث یک رھبر بزرگ  ملی نمایش داده لا ھمیشھ  ھنر و قھرمانی   ھای  حمث

بود و گرگین و دار و دستھ اش کھ  اند  ولی  از روز و روزگاری کھ قبل از صفحھ قدرت وی بھ آن گرفتار
ر حکمران قندھار  از سوی دولت صفوی بود با او  و  عشایر او چھ کرد ؟ دم سکوت زده اند.(مولف))د 

ان است فرض اینکھ افغانستان ھمواقع، کار این مورخان اغلب با اشتباه در ترتیب وقایع، بھ گونھ مثال با پیش
١٧٤٧است، بھ منزلھ حکومت ملی یکدست، متمایز و مستقل کم از کم از کھ در پایان سده نزده معرفی شده 

ھا اختراع توان گفت کھ از سوی انگلیسبھ راستی، نام افغانستان تقریباً با اطمینان میبھ بعد وجود داشت. 
با ) و حتی در میان مقامات کلکتھ تا حوالی دھھ سوم سده نزده رسم معمول نبود.١٧٨٩تر گردید (فارس

ای ھشده از سوی رسانھھای درسی حمایتبینی در میان خود مردم افغانستان از طریق کتابتأسف، این جھان
وص توسط محمود طرزی و ھم قطاران  او (علی الخصشده در اروپا و امریکا ھای تربیتغربی و افغان

ازی سدوبارهاز طریق مطبوعات )در مکاتبی کھ در کابل جدیداً گشایش یافتھ بود و ھمدر عھد امان الله شاه 
شد. در یکی از کنفرانس ھای اخیر کھ در آن شرکت نمودم، یک روشنفکر افغانی مؤدبانھ سلطان حسین 
بایقرا، ظھیرالدین بابر، تیمور لنگ، شاعر ھراتی جامی را از میان عده زیاد افغان اعلان نمود. دیدگاه 

افات داخلی در منطقھ طی سھ سده گذشتھ غافل گذاشتھ است. خودشیفتگی افغانستان با تأسف ما را از انکش
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بینی استعماری منطقھ موضوع دیگر خاص اروپایی، برداشت جغرافیای تاریخی آسیای میانھ در عقب جھان
و بازی نقش برجستھ در تعیین مرزھای افغانستان و درگذشت برتری دیرینھ در ھردو سوی دریای آمو 

ر اند. دیافتھھای یونانی و لاتین پرورشند از اوایل حیات اولیھ بر اساس رژیم متنھست. ھمھ مقامات اداره ھ
طول دوره تحصیل کارمندان ملکی برتانیھ، صاحب منصبان نظامی و دیپلومات ھا بامعلومات تاریخ و 

ھای حائل را از چشم دید کونتس کورتیوس، شدند و ھند، ایران و سرزمینجغرافیھ کلاسیک مشبوع می
دیدند. برای این افراد بلخ، بلخ دوره چنگیز نبود و نھ دریای آمو آن دریایی و ھرودت و غیره میبطلیموس

، دریای ھای پاروپامیزادبود کھ در قلب امپراتوری اوزبیک ھا جاری بود. بلخ باختر، تیر بند تورکستان، کوه
ای کھ در تحرکساخت؛ منطقھص میآمو، اکسوس بود. مرزھا بود کھ حدود بین تمدن و بربریت را مشخ

بلخ  عصر( زدتشت وپیشدادیان)، ای کھ شھر وجود داشت، مسئلھسال قبل٠٢٣٦معلق با چوکات یخ زده در
ھای اسکندر کبیر فاتح کل افتید. بھ دستھاھخامنشیو 

نویسان مطالعھ کنونی تلاشی است برای برانداختن زنجیرھای میراث امپریال و کلاسیک  (یا تاریخ
داشت آن، نظردرھای مھم آسیای مرکزی را از دیدگاه جدیدی نوشت. باسرکاری)تا تاریخ یکی از منطقھ

دیگر ونخستین تاریخ آسیای میانھ و افغانستان استاین گستاخی نیست ھرگاه ادعا گردد این مطالعھ شاید 
ھای متعارف نھ تنھا در رابطھ بھ گذشتھ منطقھ اینکھ، امیدوار ھستم، محققان نسل آینده را برای بازبینی روش

ھای غیرمتعارف کھ تر در باره تاریخ کنونی وادار خواھد ساخت. بھ منزلھ بخشی از روشبلکھ از ھمھ مھم
چرخد بلکھ بھ قدرت رسیدن و یر افغانستان نمیام، ساختار کتاب عمداً در اطراف زمامداری امکار گرفتھ

ترین دولت امیری توابع قبلی بلخ ھست. زوال دودمان مینگ میمنھ، آخرین و شاید قدیمی

برای ایجاد قرینھ تاریخی، سیاسی و فرھنگی و تداوم برای مبارزات سده نزده تورکستان، دو فصل اول بھ 
قھ از آغاز تاریخ بشریت وقف گردیده کھ نقش حیاتی را در مغول در منط-دوره قبل از درانی تفوق تورک

اند. در فصل سوم بخش شود، بازی نمودهزندگی دینی، سیاسی و اجتماعی را در آنچھ آسیای میانھ نامیده می
اوزبیک در زمان و فوراً پس از فتوحات نادرشاه افشار -ملاحظھ را بھ تحلیل طبیعت روابط افغانقابل

ھای باقیمانده شامل ورق زدن داستان مبارزه تلخ و طولانی بین ریزی دورنمای، فصل. با پیاماختصاص داده
کابل و بخارا برای مھار بلخ و تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بالای مردم توابع ھست. در عین 

ھ بالاتر برتانیھ در زمان این ممکن نبوده است تا دخیل بودن نیروھای بیرونی مانند ایران، روسیھ و از ھم
مطیع گردیدن بلخ بھ امرای افغان را رد نمود؛ اما برخلاف عنعنھ امپریال کھ آن را در بالا انتقاد نمودم نھ 

مرز یا نشانھ گزاری تعیین(یا حق terminus a quoلندن، نھ کلکتھ یا حتی نھ کابل در پایان وضع موجود
(با علامھ گذاری   گاه شماریھای تاریخی مثلاً terminus ad huemھا پایانھ ھای مرزی این مطالعھ، این
لکتھ کاستناد جستھ ازبیشتر از این نشانی ھا ھا ، برای انگیزه الحاق بلخ قبل و یا  بعد از میلاد و امثال  آن

ع  دولت ضنمایند کھ قبلاً نیز در موتعیین(بھ کابل آمدند  تا حدود مرزی دولت یا حکومتی را .بھ کابل آمدند
بابری ھند و حملھ بھ آنجا از طریق اشخاص مشکوکی نظیر  صابرشاه لاھوری با ساختار ھای  بریتانوی 

در ھند سازگار بوده باشد.) 

) تقریباً اتفاقی، خود را در موقعیتی یافت ١٨٦٢محمد خان (وفات در جریان نیمھ بعدی زمامداری، دوست
انیھ بود، موقعیتی کھ او و جانشینان او نتوانستند بھ بھترین شکل از آن کھ ذینفع عمده سیاست آسیای میانھ برت



١٦٤

وتاز کوتاھی را در شمال افغان تاخت-محمد خان قبل از جنگ اول انگلیسبرداری نمایند. اگرچھ دوستبھره
گردید قادر ١٨٤٢نشینی برتانیھ در سال ھندو کش بھ راه انداخت، تنھا پس از برگشت بھ کابل بھ تعقیب عقب

تا تسلط واقعی، مستقیم را در بلخ اعمال نماید. در طول یک دھھ کھ با ابقا دوباره او ھمراه بود، سلطھ خود 
،محمد خان در موقف نیرومنددوست١٨٤٠را در میان قبایل جنوب ھندوکش استحکام بخشید. در پایان دھھ 

کافی بود تا در باره تھاجم و الحاق بلخ بیندیشد.

آغاز پیش روی و دست اندازی بریتانیا بھ طرف کابل.۴-١-١٢٠

(کابل)امیرآن بھ عی الحاق بلخ و توابزمینھ ساز

تفاوت بود.برتانیھ در جریان عین دوره، در رابطھ بھ گسترش و استحکام قدرت امیر طور غیرعادی بی
در کتابخانھ دفتر ھند انباشتھ ٥اس/مطمینا این کار از سبب نبود اطلاعات امنیتی نبود زیرا سلسلھ ال/پی و 

محمد خان ھای است کھ توسط خبر نویسان غیررسمی و مأمورین مخفی در باره اقدامات دوستاز گزارش
ھا نگران این بودند کھ زمامداری ھای قبلی، مقامات در کلکتھ طور صحیح خیلیارائھ گردیده است. در نسل

گردد، زیر مشاھدهو تبعید گردد، سال تا سال بیشتر نیرومند میشده معزولرا کھ چند سال قبل لازم دیده
رستاد، فبود، در عین زمان امیر قشونی را بھ سوی شمال برای الحاق بلخ میداشتھ باشند. اگر این کافی نمی

داد. غیرمترقبھ نبود، اگر پس از زمامدار کابل آشکارا با سیک ھا در جنگ علیھ کمپنی ھند شرقی پھلو می
کست سیک ھا و الحاق پنجاب و پیشاور کھ وضعیت سختی را در پی داشت، در پایتخت کابل وحشت ش

شد کھ نیروی کمپنی ھند شرقی بھ سوی دره خیبر آغاز بھ پیشروی نموده، فرما بود زیرا چنین فکر میحکم
دره خیبر متوقفبا گرفتن کابل دوست محمدخان را سقوط خواھد داد؛ اما نیروی کمپنی ھند شرقی در جنوب

ھنوز در ذھن ھمھ زنده بود و در ظرف پنج سال کلکتھ. ١٨٤٢بار سال نشینی فاجعھگردید، خاطره عقب
محمد خان برای نمودند. لذا، دوستکابل دور از ھر نوع بی حوصلھ گی، فعالانھ روابط حسنھ را تعقیب می

آقچھ، تنھا -غن و بلخدر اشغال محور قتھادامھ سیاست الحاق استعماری خود و پنج سال پس از پیروزی 
گذاشتھ شد.
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بریتانیاامضای نخستین سندبین دوست محمد خان و .٥-١-١٢٠

خان و برتانیھ محمداست، امضا نخستین سند بین دوست١٨٥٥مرحلھ مھم دیگر در توابع افغانستان در سال 
رای ھا، بھ پایان رسید؛ اما برتانیھ تمایلی بھایی بود کھ تقریباً دو دھھ پس از بدگمانییک سلسلھ پیمان،شامل

محمد خواست پیشاور را تسلیم نماید و نھ دوستآوردن صلح با تسلیم دره خیبر بھ امیر را نداشت و نھ می
پافشاری نمود، با وجود این کھ این آمیزبرقراری روابط صلحدر خان در این رابطھ بھ منزلھ شرط قبلی 

سده را برتانیه با و بقیھ ١٨٥٥ھا جای خاص را داشت. در عوض در مذاکرات شھر در قلوب ھمھ پشتون
. با این بلخ در افغانستان بزرگ حمایت نمود(سازی)ضمیمھ دودلی زمامداران کابل را در تھاجمات برای 

شکار کرد.سنگ یک کار برتانیھ چندین پرنده را با 

حداقل در نظر اول این واقعھ ، برای حمایت از تمایل کلکتھ (برتانیھ) برای تشویق ضمیمھ نمودن بلخ جھت 
معاوضھ از دست دادن پیشاور موجود بوده است. در عین زمان برتانیھ یک ھدف مھم سیاست، تأسیس نیروی 

ا ضربھ اخلاقی بھ نیروی چنگیزی پس از قطع اعتماد برتانیھ در سواحل آمو، در حال معاملھ بطرفدار و قابل
سرزمین تفوق دیرینھ بھ نیمھ را بھ انجام رساند. اشغال پیشاور از سوی برتانیھ و مھار مرزھای شمال غربی 

ھا زیر و بلوچستان متقاعد ساخت کھ ھمبستگی افغانستان متزلزل گردیده است؛ منطقھ حیاتی قبایل پشتون
کھ منطقھ شمال خیبر محمد زایی ھا مجبور وابستھ بھ اردو و حمایت مالی برتانیھ الیاداره برتانیھ درآمد، درح

در صد جمعیت افغانستان ٥٠ھا کمتر از ملاحظھ پشتونگردیدند زیرا کوشش نمودند قلمروی را کھ طور قابل
رانھ برای تعمار گی اسنمودند کھ نمونھ کلاسیک، خیلی موفق و زنده دیرپای ، راھکاررا نمایندگی می

.   بوده است تفرقھ بینداز و حکومت کن" امپراطوری برتانیا کھ 

، ١٨٤٠محمد خان مطرح بود، شاید کم از کم از تسلیمی او بھ سر ویلیام مک ناتن در سال تا جایی کھ دوست
ق توان دریافت کھ از بسیاری جھات علاقمندی او با برتانیھ شبیھ است و منافع زیادی در صورت شلامی

تر توابع بلخ مالیھ سالانھ بیشتری نسبت بھ مرزھای شمال نزدن اسب مرده پیشاور متصور بود. از ھمھ مھم
ھای ھای جنجالی باریک، پر از خم و پیچ ، کوهتر بود. منطقھ برخلاف درهغربی داشت و بالقوه مھار آن آسان

ھای از زراعت، بازرگانی و صنایع کلبھدسترس، ھموار و متموج بود و عاید مالیات شایانی را غیرقابل
او ایروستایی داشت. در عین زمان با ضمیمھ نمودن توابع چنگیزی در افغانستان بسط یافتھ تا اندازه

کھ از سوی نصرالله خان منغیت محبوس گردیده ١٨٤٠توانست جواب توھین شخصی بخارا را در سال می
بود، بدھد. 

ای کھ بعداً در طول سده در بحث درباره ھای فرضیھتوانیم ریشھافغان می-یسلذا حتی در اوایل روابط انگل
ای ھای علمی" ھند شکوفا گردید اینکھ گسترش نفوذ برتانیھ بھ شکل فتوحات مستقیم یا از سوی نماینده"مرز

نگ اولگیرد، شناسایی نمود. در واقع، سابقھ این نظر، بھ دوره قبل از جدر سواحل جنوبی آمو صورت می
سوی ھندوکش، مقامات سیاسی مانند محمد خان تا آنرسد. در جواب این مخمصھ دوستافغان می-انگلیس

برنس، پاتینگر، ادوارد کنولی، تود و لارد، آمرین خود را برای گسترش قدرت کمپنی ھند شرقی تا سواحل 
ستان رباز گیری امیر فراری از تورکنشانده کمپنی شاه شجاع الملک، تشویق نمودند تا سدریای آمو توسط دست
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افغانی جلوگیری گردد. مقامات سیاسی، بھ کلکتھ مدارک زیادی را متکی بر شواھد انتخابی تاریخی و 
از ٤٢-١٨٤١آمیز مشکوک گذشتھ، ارائھ نمودند تا الحاق منطقھ را توجیھ نمایند اگرچھ پس از واقعھ فاجعھ

یاستمداران کھ بھ جای پای این سیاسیون قدم ماندند، قویاً بالای ھای دیگر ساین طرح چیزی رخ نداد. نسل
و اوایل دھھ خلق گردیده بود در ١٩٣٠ھا وابستھ بودند در نتیجھ اسطوره را کھ در اواخر دھھ این گزارش

پایدار ساختند. در نیمھ بعدی سده ھنگامی کھ بحث مرزھای علمی و طبیعی ھند در کلکتھ و لندن در ١٩٤٠
رسودن بود، شواھد برنس و معاصرین او بود کھ جھت استدلال برای الحاق توابع بلخ بھ منزلھ بخشی حال ف

از افغانستان و خط کشی مرز مملکت در مسیر دریای آمو، یادآوری گردید.

نقش حیاتی را برای تعیین مسیر تاریخ داخلی افغانستان، ولایت بلخ در خط اول بازی بزرگافزون بر این 
اما دست کم گرفتھ شد. اکثراً مدعیان تاج و تخت کابل از بلخ با جلب متنفذین و اھالی محلی با مودبازی ن

وعده دادن احیا خودمختاری برای احراز قدرت آغاز نمودند کھ اغلب  بیشتر از یک بار پس از غصب کابل 
اگزیر بھ سوی ھندو کش شکستانده شد. امرا توسط رقبای قدرتمند یا مھاجم از تخت و تاج خلع گردیده ن

شدند و در جریان جنگ داخلی بین امیر شیرعلی خان و خانواده برادر بزرگش محمد افضل خان پناھنده می
)، تصمیم والی بلخ بود کھ با حمایت امرای محلی و تغییر مواضع توازن قوا را بھ نفع ١٨٦٨-١٨٦٢(

رد تسلیمی والی ١٨٨٦سمرقند نمود. در سال شیرعلی خان تغییر داد و افضل خان را وادار بھ تبعید بھ 
میمنھ بھ عبدالرحمن خان، فرصت را بھ شیرعلی خان فراھم نمود تا قندھار را بگیرد و بھ سوی کابل حرکت 

آمد گفتند، عبدالرحمن خان را از تبعید خوش١٨٨٠نماید. این والیان بدخشان و میمنھ بودند کھ در سال 
وی قدرت را فراھم ساختند و از این جا او موفقانھ مقامات برتانیھ را در کابل سان برای سردار مرکز قبدین

محمدتشویق نمود تا بھ جای پسران شیرعلی خان کھ دعوا جدی را برای بھ دست آوردن تاج و تخت دوست
خان داشتند، او را بھ منزلھ امیر افغانستان بشناسند. 

ترین دوره امرای از سوی بعضی محققان بھ درستی مھم) ١٩٠١-١٨٨٠زمامداری امیر عبدالرحمن خان (
ام بھ دلایل نادرست چنین بوده است. افغانستان در آن سده پنداشتھ شده است، طوری کھ در این اثر بحث نموده

ھای طولانی برای تفوق در بلخ خیلی سخت بود و در دوران او بود کھ بقایای زمامداری او از نظر جنگ
شده نگیزی برانداختھ شد. در ادامھ سیاست او برای زمامداری متمرکز، سرمشق گرفتھآخرین زمامداری چ

عبدالرحمن خان ھرگونھ دستگاه خودمختاری یا تفویض از دولت قھرمان جاویدان او پتر کبیر روسیھ، 
ن آداری را، نھ تنھا در تورکستان افغانی بلکھ در ھمھ افغانستان، ریشھ کن ساخت. در نتیجھ، ازحکومت

جایی کھ در جریان زمامداری امیر دودمان مینگ میمنھ و در واقع ھمھ دودمان امرای تورکستان صغیر 
پایان طبیعی بھ این کار فراھم نمود.١٩٠١بالأخره بھ پایان رسید و مرگ عبدالرحمن خان در سال 

د، اما تا جایی کھ اگرچھ زمامداری عبدالرحمن خان یک فاجعھ مکمل برای شھروندان عادی این کشور بو
میر کلکتھ در پایان زندگی ابرتانیھ مطرح است، دلایل زیادی برای خود مبارکی نزد برتانیھ موجود بود زیرا 

توانست منصفانھ ادعای رسیدن بھ ھدف درازمدت خود افغانستان وسیع، متحد و طرفدار برتانیھ را نماید.می
ھا موفق بھ رساندن عبدالرحمن خان بھ تخت سوی امیر)، آنبر طبق ویرایش برتانیھ حوادث (انکار جدی از 

و تزویج بخت و اقبال او با خود شده بودند. در مقابل امیر مھار روابط خارجی افغانستان را بھ برتانیھ واگذار 
خط مرزی شمال افغانستان در دریای آمو با تعییندر زمامداری او، برتانیھ و روسیھ یکجا برای گردید. 
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کفایت و ناشایستھ کھ کم یا زیاد کاملاً بھ روپیھ و تدارکات جنگی برتانیھ جھت امیر فساد پیشھ، بیحکومت 
. ھای مردم وابستھ بود، موافقت نمودندماندن در قدرت و سرکوب شورش

زمامداری عبدالرحمن خان بخش دیگر تاریخ افغانستان است کھ اگرچھ بارھا بحث گردیده اما دیدگاه تاریخی 
ھای عبدالرحمن خان کھ بیشتر نقش جدی در یکی از پیامدھای سیاستامپریال ھنوز دران نفوذ داشتھ است. 

داشت. ھر و ایدیولوژیکی نگاه میمطالعات عینی داشت این است کھ برتانیھ افغانستان را در قرانتین سیاسی
نماینده غربی یا کشورھای متخاصم نیرومند با اجازه خاص و تنھا پس از تصدیق امنیتی مقامات کلکتھ یا 

توانست. در مورد شھروندان برتانیھ و مقامات رسمی کھ از کشور بازدید لندن بھ کشور داخل شده می
گردید بھ نحویره تجارب خود بنویسند و ھر چیزی کھ فکر میخواستند دربانمودند، ھر چیزی را کھ میمی

بھ منافع انگلیس صدمھ میزند، منوط بھ سانسور جدی بود. کارھای دیگر کھ صریح  یا خود ارادیت پنداشتھ 
در نتیجھ از نظر اداری از ویرایش گردید؛العاده محرم قبول میبھ منزلھ فوقو یا گردید شد، سرکوب میمی

گردید.شده برای ارائھ بھ مردم عادی، اطمینان حاصل میذیرفتھرسماً پ

گونھ سیاست آن قدر مشکل نبود، گذشتھ از این، این نویسندگان و مؤلفان کارمندان این یا آن بخش تطبیق این
.دار بسازندخواستند آینده کاری خود را بھ خطر مواجھھ بسازند یا کتاب خود را لکھاداره ھند بودند و نمی

انحصار بالقوه برتانیھ بالای آنچھ در باره حکومت عبدالرحمن خان چاپ شده بود یا نشده بود حکومت را در 
کاری نماید. برای بدتر ساختن داد تا افکار عامھ را در باره امور دولتی بھ نفع خود دستموقعیتی قرار می

و خود ارتقایی از دست نداد، با وضعیت، عبدالرحمن خان، کسی کھ ھرگز فرصت را برای خود شکوفایی
اطمینان از نقش محفاظت کننده ھمیشگی مرزھای شمالی ھند با نشر ویرایش انگلیسی زندگینامھ (سلطان 

کنندگان بازی بزرگ برای بازی) خود را جاودانھ ساخت کھ تا ھنوز بازار گرم تجارتی١٩٩٠محمدخان 
ما ھست.  نو نسل 

وفق ادعاشده برتانیھ را تقویت، حمایت و امضا نمود؛ گروه یا انجمن کوچک کھ مواد چاپی سیاست مدرحالی
ار ھای از کابل، قندھھای محلی داشتند، گزارشوزرای ارشد و مأمورین ملکی کھ دسترسی بھ وکیل یا گماشتھ

ھ عامو شھرھای مختلف دیگر در سرتاسر افغانستان جدا از واقعیت زمامداری امیر، در واقع در مقابل جبھھ 
ھایھای مطبوعاتی؛ دو سیھکننده و اطلاعیھھا خود تصدیقھای مطلوب، زندگینامھبود.  در عقب این تاریخ

توان گستردگی نقش دولت برتانیھ را کھ توانست سالانھ  محجم شعبھ سیاسی و محرم موجود است کھ دران می
میان بسیاری چیزھا، این دوسیھ ھا آشکار ھای مردم عام و محققان پرده بیندازد، مشاھده نمود. ازدر چشم

سازد کھ در اوایل زمامداری امیر، گروه خاصی از مسئولین و مشاوران دولتی عمیقاً در رابطھ بھ اقدامات می
ستمگرانھ عبدالرحمن خان نگران بودند. در واقع شماری از مشاوران ارشد، از جملھ جنرال روبرتز از 

بھ خلع امیر نمودند؛ اما در فرجام، مسئولان آماده نبودند وضعیت موجوده را بھ قندھار، اداره ھند را تشویق 
خاطر ملاحظات بشردوستانھ بھ خطر بیندازند. در این رابطھ، در طول صد سال گذشتھ تغییر زیادی بھ میان 

نیامده است. 

احتمالاً درا ایجاد نموچوکات انستیتوت سیاسی معاصر افغانستانطلب بزرگ کھ ترویج امیر بھ منزلھ اصلاح
مدارک کافی P&S. اسناد گرددای امپراتوری برتانیھ محسوب میکاری رسانھدستیکی از میراث پایدار 
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را برای تقویت ادعای اینکھ شعبات بوروکراتیک تنھا بھ نام موجود بودند و مسئولان ارشد حتی در اجرای 
اداره ولایتی (بھ استثنای سردار ١٨٨٨نماید. در اواسط میارائھTکارھای خورد بدون امر امیر ناتوان بودند

اسحاق خان در بلخ کھ وفاداری بھ نام بھ کابل نمود کھ در قبال آن در ھمین سال بھ سرنوشت شومی مواجھھ 
ھای دوردست مجبور بودند، حتی کارھای ای بالقوه برای متوقف شدن داشت. والیان ولایتگردید.) زمینھ

پذیرفتند.ساختند در غیر آن خطر خفت یا اعدام را مید برای امضا امیر بھ کابل راجع میجزیی را بای

اندازد بلکھ وضعیت واقعی صحت روانی اسناد دفتر ھند نھ تنھا در باره امور مربوط دولت امیر روشنی می
شد کھ امیر ھا چنین پنداشتھ میھا و غربیسازد. تا ھمین اواخر، از سوی افغانو جسمی امیر را آشکار می

تواند رد گردید. این تشخیص را میگاھی سبب ناآرامی و دردھای دست و پا میبرد و گاهاز نقرس رنج می
نمود زیرا اکنون میدانیم عبدالرحمن خان در بیشتر دوره زمامداری خود از یک یا چند بیماری حاد و مزمن 

أثر ای متگردید بلکھ سلامتی او را بھ اندازهبرد کھ نھ تنھا سبب دردمندی جسمی طولانی و شدید میرنج می
شد یا مجبور بھ واگذاری تاجشده است، بدون شک او سرنگون میت شناختھساختھ بود کھ تا جایی کھ واقعی

١٨٨٥گردید. افزون بر این، ما میدانیم کھ مسئولان برتانیھ در باره جدی بودن بیماری امیر کم از کم از می
ه بالای زدانستند کھ وضعیت صحی عبدالرحمن خان تاچی اندابھ بعد بھ خوبی آگاه بودند، اگرچھ احتمالاً نمی

حالت روانی او اثر گذاشتھ است. 

ھا، روش مطلق العنانی و مستبدانھ دولت کننده عبدالرحمن خان حد اقل قسمأ مسئول بدگمانیبیماری ناتوان
داری او بود. بدبختانھ، طبق معمول، برتانیھ تصمیم گرفت کھ بھ جای استعمال نفوذ نیروی سیاسی، اقتصادی 

ھ امور بشردوستانھ، طور خاص بالای ھمھ این مشکلات سرپوش گذاشتھ شود.  و مالی جھت توجھ امیر ب
رتبھ رسمی در کلکتھ و لندن بود. ھرگاه گستردگی دلیل برای این، یک راز آشکار در میان مسئولان عالی

لبود، فریاد مردم کھ از پی آن برمیخاست حکومت را بھ زانو میاورد یا حداقواقعی قساوت امیر شناختھ می
شد وادار گردد تا اقدامات گزاف ساخت. در واقع، برتانیھ میحکومت را عجولانھ برای تغییر نظر وادار می

ھای جنوبی مملکت بھ بیشتر را برای مداخلھ در افغانستان بگیرد کھ شاید منجر بھ الحاق دایمی بخش
گردید. امپراتوری ھند می

و تصفیھ کاری پس از آن، حتی ١٨٨٨دار اسحاق خان در در فرجام، با وجود این، با مغلوب گردیدن سر
اخبار "قساوت تورکستان" آغاز بھ انتشار ،  ١٨٨٩کلکتھ نیز وادار بھ بعضی اقدامات گردیده بود. در بھار 

در مسیر دریای آمو و سرتاسر تورکستان روسی نموده تا بھ سنت پترزبورگ رسید. دولت روسیھ با اغتنام 
ت فوراً نگرانی خود را بھ برتانیھ ابراز نمود. با در نظر داشت وضعیت حقوق بشر فرصت برای تبلیغا

روسیھ در آسیای مرکزی، این حالت بیشتر شبیھ سیاه خواندن دیگ بھ دیگدان بود.

ملکھ ویکتوریا، با خواندن اوراق رسیده از روسیھ، مداخلھ نمود و نگرانی خود را در رابطھ بھ اینکھ گویا 
شود تا نماید ابراز نمود. بھ این ترتیب از وایسرای خواستھ میرحم را حمایت میین یک رژیم بیبرتانیھ چن

تر از آنچھ روسیھ باطلاعات دقیقی از داخل کشور بھ دست آورده شود، ھرگاه محقق شد کھ وضعیت خرا
ان اما پاسخ عبدالرحمن خکلکتھ وادار گردد تا توبیخ خفیفی را بھ امیر در نظر بگیرد؛ و، هبودنمودادعا می
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اند، شدهاند کھ توسط عاملان روسیھ و دشمنان دولت بھ راه انداختھھا را، با ادعای اینکھ ھمھ شایعھاین گزارش
درنگ رد نمود.  بی

پس از این کار، وایسرای اقدام بیشتری را روی دست نگرفت، در عوض خود را چنین متقاعد ساخت کھ 
امر، کھ در واقعیتان دوستانھ را در مقابل مردم افغانستان اتخاذ نموده است. درحالیامیر تدابیر مقتضی انس

ای کشتار بیشتر از آنچھ کھ در گذشتھ بود ادامھ یافت، مقامات برتانیھ بالأخره برای توجیھ این جنایات اسطوره
در واقع برای مردم ازآن  جھت متقاعد ساختن خود و جھانیان ساختند کھ زمامداری قاطع و مصمم امیر 

رسد، اما بھ یاد باید داشت کھ ھمین ملت و ھمین نسل افغانستان مفید بوده است.  این روش عجیب بھ نظر می
خود را متقاعد ساخت کھ گویا کسترآیل نوش دارو است. 

ھای صادرشده از عاملان محلیھای ترس و وحشت مانند جوی خون در دو دھھ خبرنامھداستان واقعی سال
رتبھ برتانیھ آن را در کابل، قندھار، ھرات و تورکستان جاری است. تاریخ مخفی کھ یک مقام رسمی عالی

سازد کھ پیروزی ای آشکار میھای دفتر ھند محفوظ است تا اندازهنامد در یادداشت"زمامداری وحشت" می
ھا یر مقید خود را بالای آنراھکارھای خارجی برتانیھ بھ قیمت خون مردمانی کھ امیر نیروی مطلق و غ

در جریان بیست و یک سال، احتمالاً عبدالرحمن خان در حدود یک صد ھزار .ه استچرخاند بھ دست آمدمی
صدھا ھزار دیگر از سبب گرسنگی، مھاجرت اجباری، شیوع کھ ، درحالیبا فیصلھ شرعی اعدام نمودنفر را

ای ھای نژادی، قومی و فرقھی امیر علیھ تھدیدات گروهھاھای ساری جان باختند یا از اثر جنگبیماری
ای بود کھ بالای زندگی ھمھ مردم افغانستان رحمی امیر ایجاد نمود سایھ. وحشتی کھ بیمختلف از بین رفتند

" دروقدرتی کھ در تاریکی راه میکسی از آنچھ کابلی ھا آن را "افتاده بود. از وارث بلافصل تا سقا ھیچ
]باقی مانده است)I O D L(اگرچھ اصل نقھ ھای پاتینگر در مجموعھ [مستثنا نبود. نامند،می

پوشی از این چھره ناخوشایند زمامداری عبدالرحمن خان عنعنھ ای است کھ از سوی دانشمندان در طول چشم
ھای کھ در طول زمامداری رحمیصد سال گذشتھ حفظ گردیده است، احتمالاً از سبب طبیعت و گستردگی بی

گذار افغانستان معاصر" بنیانتواند بھ آسانی در دیدگاه عرفی عبدالرحمن خان بھ منزلھ "اعمال گردید نمی
چرکین بھ (شوم)توان  زمامداری او را بدون سر ھم گذاشتن ھمھ این موضوعات بگنجد. با وجود این نمی

اشتراکی ھا،سازیشکل مناسب ارزشیابی نمود. این مانند نوشتن تاریخ دوره استالین شوروی بدون تذکر پاک
ا کشتارھای گروھی سازمان جاسوسی کھ محصول راھکارھای ھای قومی یسازی، جابجا سازی اجباری گروه

در حالی کارھای امیر طور منظم او بود یا بحث نمودن رایش سوم جرمنی با اھمال ھولوکاست خواھد بود. 
شده و گسترش یافتھ است، از قبیلھ نشمندان و ژورنالیستان دوباره سازی برای مردم افغانستان از سوی دا

ا اخلاف امرای تورکستان صغیر     ؛ از سران قبایل نورستان تا اخلاف خود عبدالرحمن اسحاق زی بادغیس ت
مسایلی ھای امیر است کھ بر اذھان مردم حاکم است کھ از زمان امیر تا حال زنده مانده است. رحمیخان، بی

ھ خیلی باارزش نظیر بحران پنجده، خط اندازی مرزھا و غیره کھ برای دانشمندان و سیاستمداران برتانی
این تنھا مردم عادی افغانستان نیستند کھ خود را ھاست کھ بھ فراموشی سپرده شده است.شد، مدتپنداشتھ می

ھای دورنمای مطلوبی را از خونریزی، مشکل خواھد بود تا یابندبز قربانی بازی بزکشی عمدتاً اروپایی می
ای کھ میراث عبدالرحمن خان برای افغانستان بود، بھ ھفجیع کنونی کابل بدون آگاھی از ریشھ عمیق تلخی

. دست آورد
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کوشش نمودم موضوع را ارقام نمایم کھ جدا از ١٠لذا، من جان بھ کف (از نظر ادبی) گرفتم و در فصل 
گردد. تلاش نمودم لنگر را تا حد ھای قوی را در داخل و خارج افغانستان سبب میآن آگاه ھستم کھ واکنش

شکل عینی با در نظر داشت طبیعت مھیب موضوع،  عملی نمایم. از آن جایی کھ این کار بالای ممکن بھ 
زمامداری وحشت عمدتاً بھ ارتباط تورکستان افغانی و طور خاص بھ دوره پس نماید، سرنوشت بلخ بحث می

دن متمرکز است. من این را، بھ منظور توازن برای جا دا١٨٨٨از شورش سردار اسحاق خان در 
ردم بلخ ھای م، رنجھ ملی خیلی مھم میدانم. برای سنگینیتر در قرینھای تورکستان افغانی طور وسیعقساوت

از بیراھھ دیده نشده، بلکھ صرفاً تازه در جملھ شماری از ھم یا وبود، بھ شکل یگانھ کھ بطور ھولناکی 
. أثرنده و از آن متیا زیاد  تحت تأثیر قراردادست کھ ھمھ مردم افغانستان را کم یرحمانھ اھای بیتصفیھ کاری

کھ ھای زیاد کشور بھ راه انداخت، ھای مشابھ را در دوره زمامداری خود در بخشبرای امیر کھ سرکوبی
بھ نژاد، زبان یا عقیده قائل نبود. ی قابل ملاحظھھا سرکوبیاین 

ھای عبدالرحمن خان معاف گردیده د کھ از قساوتاز این رو دلیلی وجود ندارد تا کدام گروه قومی ادعا نمای
باشد. لنگر نھ تنھا آزار رساندن بھ خود و ھم میھنان است بلکھ افراط بیھوده است. گذشتھ از این، افراط در 

تر از ھمسایھ است یا تر، طولانی تر یا دردناکھای شخصی عمیقانگیز؛ ادعای اینکھ زخمھای نفرتسنجش
ھا برای نشان دادن اینکھ از کی خونریزی بیشتر دارد، نفعی در قبال ندارد. دن ارچق زخمتلاش برای باز نمو

ھا و فروکردن سر در ریگ، تظاھر با پیروی از مثال انگلیسبلکھ ھا وجود ندارد، نھ تنھا توجیھی برای این
نمود بھ اینکھ چنین چیزی ھرگز رخ نداده است. برای خوبی ھمھ افراد درگیر در این موضوع و برای خوبی 

باره و برای ھمیشھ ببندند. ھای ھمدیگر را ببندند، خونریزی را یکھا ست تا زخمملت در کل، برای ھمسایھ

ای را باربار برای خود خان استاد "تفرقھ بینداز و حکومت کن" بود، قطعھ بازی نژادی و فرقھعبدالرحمن
، اقوام افغانستان کھ در ١٩٠١در زمان مرگش در سال اعتنایی برای وقف بھ کشورش بازی نمود.با بی

قویاً چندملیتی ای کھ از نظر تاریخیطول یک ھزاره روش ھمزیستی معقول را با ھمسایگان خود در منطقھ
مین جبراً از سرزآنھا را بلکھ در شمار زیاد حالات ، نھ تنھا از ھم بیگانھ شده ساختاست اساس گذاشتھ بودند

ھا منجر بھ ھای آنند. رنجیطی بیگانھ و متخاصم، جابجا م نقل و انتقال داددر محو یده اناجدادی بیجا گرد
دولت مرکزی، احکام ویژه و در حالات خاص حتی در مقابل اعتمادی پایدار، حتی انزجار در مقابل بی

ھای متفاوت میامدند، گردید. در ھا از مناطق دوردست افغانستان و بافرھنگھای دولت کھ تقریباً آننماینده
واقع، در طول بیش از صد سال والیان متعددی در ولایات مختلف بودند کھ برای اداره مردم محل وابستھ بھ 

ودند ھا بھا و جابجا سازیبودند. جای شگفتی نیست، اقوام و قبایلی کھ معروض بھ این پیگیریھاترجمان
ھای وحشتناکی کھ متحمل گردیدند، این یگانھ راھی منزوی، مقید و قوم محور گردیدند. با در نظر داشت رنج

حفظ نمایند. وقمع گردیدن باقی مانده بود، بود تا آنچھ از فرھنگ، زبان و رسوم پس از قلع

بھ شکلی برای پایان رساندن این کتاب پس از مرگ عبدالرحمن، ختم نمودن با بیان قھقرایی یا ترحم و تأثر 
ترین مقطع تاریخ قرارترین و محزونرسد کھ افغانستان در پاییناست، زیرا تاریخ ما زمانی بھ پایان می

در باره فروپاشی "برتری دیرینھ" است و ن مطالعھ نمایم، زیرا ایباره اظھار تأسف نمیمن دراینداشت.
، تورکستان افغانی، طوری ١٩٠١. با رسیدن ارتباط خواھد بود طبق باربارا کارتلند پایان خوشی بھ آن دادبی

تیموری -ای بود از آنچھ کھ در زمان ندر محمدخان و توقایشد، سایھکھ ولایت بلخ در این زمان نامیده می
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ھای کشنده، ھا و جنگ یکجا با مالیات صعودی و سلسلھ طاعونات پی در پی بعدی، تاراجتھاجمھا بود.  
عبدالرحمن خان مرزھای شمالی ولایت را بھ زانو درآورده بود و اھالی آن بھ مرز بیچارگی رسیده بودند.

محصولات بار داشت زیرا منطقھ طور مرسوم و شمال غربی را بھ روی تجارت بستھ بود کھ پیامد فاجعھ
زراعتی و تولیدات دیگر مانند چرم، قره قل و مواشی را بھ تورکستان روسی، پنجده، خیوه و مرو میفروختند. 
در سده بعدی، با ظھور قدرت شوراھا، حتی حق استفاده از آب دریای آمو برای مردمان ساکن در سمت 

ک شبرغان نھ بھ نفع مردمان منطقھ بھ ھمین گونھ کشف ذخایر عظیم گاز نزدیافغانی مرز، انکار گردید. 
بود بلکھ در کل بھ مفاد مملکت نیز بکار گرفتھ نشد. 

آن انداختھ دررسد در این دوره از سوی محققان ھیچ روشنیدر اینجا موضوع دیگری است کھ بھ نظر می
، مقدار ھاجریان تشکل افغانستان و بازسازی نقشھ آسیای مرکزی مطابق ذوق اروپایی.  در نشده است

در واقع مواد مضمون این کار، طور مثال ناپذیر از بین رفت.ملاحظھ فرھنگ مادی منطقھ طور جبرانقابل
زوال و سقوط دودمان امرای بلخ، بھ تنھایی مدرک کافی برای این ادعا و محو بالقوه مذھب باستانی کافر، 

بالقوه مذھب باستانی کافرھا، ھمراه با معابد کن نمودن ھای دیگر این فقر فرھنگی شامل است بر: ریشھنمونھ
ھا، ھندوھا و یھودھا، از ھای مذھبی مانند ارمنیھمتا چوب؛ مھاجرت جمعی پیروان اقلیتو حکاکی بی

ھای مذھبی، ؛ یا حمایت اقلیتdhimmiآمیز و تغییر در مقابل اقلیتھا دھیمی افغانستان توسط قوانین تبعیض
ھا در ھا مانند کلیسای ارمنیھای مذھبی آنمی تسریع گردید. بیشتر ساختمانوضعیت در نقض قوانین اسلا

مالاً احتکابل و عبادتگاه یھودھا در میمنھ، بلخ و ھرات یا تخریب گردید یا در اثر عدم توجھ ویران گردید. 
ر سال کھ دھا بلکھ انجنیرھای انگلیس بودترین وحشیگری فرھنگی سده اخیر، نھ تنھا از سوی افغانمھیب

مصلای تیموری گوھرشاد را در ھرات تخریب نمودند.١٨٨٥

ھا، مطمینأ قدامتھای توابع بلخ کھ بھ یاد آورنده "برتری دیرینھ" بود و بعضی از آندر سده کنونی، ارگ
رسد، نوسازی شد. بازار سر پوشیده قدیم نیز تخریب گردید. در مورد میمنھ بعضی بھ دوره برنج می

ات تیموری؟ ارگ مینگھا ھمراه با زیارت سیف الملوک بھ منزلھ بخشی از برنامھ انکشاف شھری استحکام
فھمید، تخریب گردید و با یک چایخانھ بد نما و سینمای کھ فلم ھای مبتذل ھندی را کھ کسی زبان آن را نمی

گذاشت، تعویض گردید.  بھ نمایش می

ناپذیر مواد فرھنگی آسیای مرکزی، ھمھ چیز از بین نرفت، بلکھ این حتی با وجود این ھمھ ضایعات جبران
در جریان عصر انکشافات اجتماعی و ھنری منطقھ ،مطالعھ برای من نمایاند کھ در واقع چقدر اندک 

یا بالای ر دوره قبل از درانی ھاھای غربی یا بشده بود.  بیشتر سکالرشیپامپریالیزم اروپایی حقیقتاً شناختھ
ای کھ در این کتاب بحث ھای ھنری معاصر متمرکز بوده و دورهشناسی، یا گرایشمطالعات اجتماعی، مردم

میق دانش ما خیلی عباشد. در این ارتباط خلۀ گردیده است مانند چیزی است کھ در بین دو چوکی فرو افتاده 
ار اجتماعی یا داخلی، سیاسی مثلاً کافرھا یا قبایل چھار ایماق میدانیم؟ در است. تاچی اندازه ما در باره ساخت

ھا در رابطھ بھ مقاومت در مقابل ھای صوفی آسیای مرکزی و پیرھای آناصل ما در باره نقش طریقت
دانیم؛ و نھ در باره انکشافات الھیات و فلسفھ در آسیای مرکزی درامپریالیزم داخلی و خارجی چیزی نمی

اوج جوانی امپریالیزم غرب آگاھی داریم و نھ اینکھ از چگونگی پاسخ رھبران مذھبی مختلف صوفی، سنی 
ای کھ از اوایل فتوحات اعراب یا شیعھ از نظر علوم الھی، بھ اصطلاح در مقابل استیلای مسیحیت در منطقھ
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Millenniaھزاره یی -ایھای فرقھیکی از مراکز بزرگ اسلام سنی بود، آگاه ھستیم. یا در باره نفوذ جنبش
listھا و احمدیھ چیزی میدانیم؟ تاچی اندازه عمیقاً در باره موسیقی، شعر، خطاطی و تذھیب کتاب مانند بابی

یا انکشافات دینی، زبان بومی و معماری این دوره ناآگاه ھستیم. 

غرب را در مورد اینکھ گویا با در نظر داشت مدارکی کھ من خود شاھد بودم، نظر موجوده محققان 
ھا متوقف گردید ھا و تیموریھا، بابریھای مھم معماری، ھنری و ادبی پس از امپراتوری صفویفعالیت

توان نشان داد کھ تذھیب کتب، بھ سبک تیموری، حداقل در حوزه توانم تأیید کنم.  مدارک قویی را مینمی
طاطان، بھ شمول نواسھ ایشان سید اوراق، در مزار شریف و شبرغان تا سده نزده حفظ گردید. شمار زیاد خ

کردند. غلام محمد مصور بن عبدالباقی مینگ باشی از میمنھ (متولد بلخ در چرخش سده کنونی کار می
الله نبود، بلکھ بدون شک یکی از ھنرمندان برجستھ آسیای مرکزی بود. ) تنھا ھنرمند دربار امیر حبیب١٨٧٣

زھا، او یکی از نخستین شھروندان افغانستان بود کھ ھنر اروپایی دست اول را آموخت.در میان سایر چی

ھای دینی و شخصی، مربوط اواخر سده ھجده تا اوایل سده بیست، در دو سوی دریای شمار زیاد ساختمان
چ ھای منقش است. با وجود این ھیھای حکاکی شده و سقفترین ستونآمو وجود دارد کھ بیانگر نفیس

العاده بھ عھده نگرفتھ است. ای را در باره تجلی معماری بومی فوقنویس ھنر، بھ دانش من، مطالعھتاریخ
ھا و امرای تورکمن و اوزبیک خاموش است اما شاھد گویای این واقعیت است ھا و پرچم دربار خانجامھ

ھای تورکمنی ھ گردآوری قالینکھای آسیای مرکزی بود، درحالیکھ سده گذشتھ یکی از ساحھ ھای گلدوزی
اندباک، بربرھای تجار بردهھای سده نزده را در باره تورکمنھا کھ بیای اروپاییھمین دوره نظر کلیشھ

سازد.  نادرست ثابت می

ھای این روایت را انتقاد خواھند نمود، اما بدون شک، کسانی خواھند بود کھ تا حدی ناقص بعض بخش
نزد من چنین است و مشکل است با موضوع طور دیگری کنار آمد. طوری کھ در وضعیت منابع موجوده

بالا نوشتم، در واقع در باره انکشافات داخلی و خارجی افغانستان و آسیای مرکزی در دوره "بازی بزرگ" 
حققان  مترین اطلاعات ممکنھ بھ امید اینکھ چیزی نوشتھ نشده است. من این را مھم دانستم، لذا برای نشر بیش

ھای بیشتر خاصی را در باره موضوعاتی کھ من تر از من را وادار خواھد ساخت تا نوشتھمتبحر و شایستھ
ام پیش ببرند.قادر بھ انگشت گذاری در این مطالعھ گردیده

ام جویی مصارف چاپ) چنین گمان بردهبرای اینکھ کار خود را بیشتر محجم نسازم (و در ضمن برای صرفھ
نندگان با بعضی حوادث تاریخ آسیای مرکزی و افغانستان مانند جنگ اول و دوم افغان و انگلیس کھ کھ خوا

ھا برای ادامھ یا مفاد بحث مھم گونھ حوادث تنھا در صورتی کھ تذکر آناند، آشنایند. اینشدهبھ خوبی ثبت
اند. برای گریز از شامل گردیدهاندازد، باشد یا ھنگامی کھ منابع روشنی جدیدی را بالای وقایع خاصی می

ام، سنگینی برابر را بالای انکشافات داخلی ھا در بالا خیلی خشن بودهدام مورخان عنعنوی کھ در باره آن
تاب ام کام. بالاتر از ھمھ، تلاش نمودهھای مختلف بین نیروھای دولتی و تورکستان، انداختھبلخ نظیر جنگ

پیچیدگی موضوع بحث، بھ روش خواندنی مانند روایت داستانی بنویسم. را تا حد ممکن، با در نظر داشت
ام.گذارم اینکھ آیا بھ بعضی یا ھمھ پیروز گردیدهقضاوت را بھ خوانندگان می

در باره "تورکستان"، "تورکستان افغانی"، "تورکستان صغیر" و غیره.

ھا تلفی از سوی مردمان محلی و اروپاییھای مخدر آغاز دوره درانی تاریخ بلخ، برای تشریح منطقھ نام
. در منابع پارسی اواسط سده ھجده دربار افغانی تمایل داشت این ولایت را با نام معمول استفاده گردیده است

کھ رجوع بھ بلخ بھ مفھوم شھر یا نمودند درحالیتورکستان" (سرزمین تورک) اطلاق میھا" یعنی ""جنوبی
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ھا، در نیمھ اول سده نزده، بھ منطقھ دلچسپی پیدا ھا و اروپاییھ منابع انگلیسھنگامی کھمھ ولایت بود.
ھای ھا "تورکستان" را ترجیح دادند، اگرچھ بعضی مؤلفان اصطلاح سدهنمودند؛ اصطلاح معمول جنوبی

دادند.میانھ "تاتاری" را ترجیح می

بزرگ، مقامات رسمی طور فزاینده با اصطلاح با داخل شدن سده نو و در نتیجھ تلاش برتانیھ برای افغانستان
کردند. نھ تنھا موقف تورکستان از نظر تاریخی خیره گردید، برای "تورکستان" خود را راحت احساس نمی

شد؛ لذا دعوای روسیھ از اینکھ میمنھ و شھرھای دیگر اینکھ کشورھای دو سوی دریای آمو را شامل می
ھا اید پنداشتھ نشود؛ اما دلالت دارد بھ اینکھ حق حاکمیت توابع بلخ با افغانچھار ولایت جز قلمرو افغانستان ب

ھا، یعنی با اوزبیکھا و تا حدودی ھم با تورکمنھا ست.  نبوده بلکھ با تورک

سر ھنری راولنسن در یادداشت مشھور "نامھ غیررسمی در باره مرزھای افغانستان" ١٨٩٦بالأخره، در 
تانیھ بھ خاطر مقاصد سیاسی بھ جای اصطلاح "تورکستان" باید "تورکستان افغانی" خود سفارش نمود کھ بر

ھای نو افغانستان نشر گردید و از این زمان بھ بعد اصطلاح را استفاده نماید. بھ تعقیب این توصیھ نقشھ
ار ه قر"تورکستان افغانی" بھ منزلھ نام رسمی توابع در مجاری ارتباطات و نشریات رسمی مورد استفاد

گرفت. بھ منزلھ نتیجھ فرعی، از این بھ بعد مناطق شمال دریای آمو "تورکستان روسی" نامیده شد، از سال 
الحمایھ تزار گردید.امیر بخارا تحت١٨٦٨

با وجود این تغییرات، وکلای محلی برتانیھ، اخبارنویسان و مأموران مخفی دیگر ھنوز اصطلاحات محلی 
نمودند. برای پیچیده نمودن گاھی بھ آن تورکستان یا ولایت بلخ اطلاق مینباشد گاهو زبان بومی و ھمیشھ 

ر گرفتند. افزون بموضوع، امرای افغانستان یا مقامات رسمی در کابل نیز این اصطلاحات آشنا را بکار می
" ن صغیراین کاتب و دیگر مورخان رسمی دربار افغانستان در آغاز سده گاھی بھ این توابع "تورکستا

ھای مستقل اطراف اند. در فرجام، سر ھنری راولنسن در یادداشت غیررسمی خود "سرزمیناطلاق نموده
شده است، بھ زودی آمو" را پیشنھاد نمود اگرچھ این اصطلاح بھ ندرت در مراسلات رسمی مورد استفاده

د.متروک گردید زیرا طولانی بود و ترجمھ آن بھ دری یا پشتو مشکل بو

ام، بھ ) در اصطلاح ولایت بلخ بھ شکل توابع بلخ پیروی نموده١٩٩١در اینجا من از ترجمھ مک چیسنی (
ھای اولی ھنگامی کھ نیروی افغان محدود در جنوب ھندوکش بود و منطقھ ھنوز بخشی از ویژه در فصل

ی ھای بعدی کتاب، ھنگامفصلام. درخانات چنگیزی بخارا بود. گاھی اصطلاح "ولایت بلخ" را استفاده نموده
کھ ولایت با ھمھ تمایلات و مقاصد، بین دو دولت متخاصم تقسیم گردید اصطلاح "تورکستان صغیر     " را 

ام تا تمام منطقھ توابع قبلی بلخ را در رابطھ بھ امرای زمامدار و جمعیت بومی معین بسازم. بکار گرفتھ
گردد کھ در آن زمان زیر اداره والی افغان در بلخ بود ی اطلاق می"افغان تورکستان" بھ آن قسمت توابع قبل

رتبھ رسمی از سوی امیر در کابل یا والی افغان بلخ تعیین و در آن حاکمان نواحی و دیگر مقامات عالی
ی" زیر تری را نسبت بھ "تورکستان افغانگردید. بھ این ترتیب، "تورکستان صغیر     " نسبتاً ساحھ بزرگمی

وشش دارد زیرا نام قبلی دربرگیرنده مناطق نیمھ مستقل  مانند میمنھ، پنجده و غیره بود جاھایی کھ فرمان پ
ھا جاری نبود. در بعضی حالات، بھ ھدف روان نگاشتن اصطلاح سر ھنری راولنسن را معادل افغان

ام.تھھمھ ولایت بلخ بکار گرفام. "ناحیھ بلخ" را برای تمایز حکومت بلخ و "تورکستان صغیر" استفاده نموده

بھ منزلھ قاعده کلی، جایی کھ اردوی افغان در تورکستان افغانی اقامت نموده است اردوی بلخ گفتھ شده است 
تا لواھا و نیروی حکومت مرکزی و تورکستان افغانی فرق گردد طوری کھ منابع انگلیسی و ایرانی چنین 

ً از مردمان محلی کابل، قندھار، کردند کھ خیلی گمراه کننده بود. افرمی اد اردوی افغانی کم یا بیش عمدتا
گردید و تنھا شمار کم افراد پیاده کندک ھای غیرعادی از میان اھالی بومی آباد استخدام میھرات و جلال
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گردید. از این رو برای تفکیک نیروی سربازان حکومت افغانی و سربازان تورکستان افغانی استخدام می
دم. فرسای تورکستانی و تورکستانیان را استفاده نموامرای ولایت، با تانی تصمیم گرفتم اصطلاح طاقتبومی 

ھای وکیل و حتی مراسلات توان استدلال نمود کھ ھردو اصطلاح در منابع موجوده فارسی، یادداشتمی
ر رد این اصطلاحات درسمی برتانیھ و حکومت افغانستان طور مکرر استفاده گردیده است. بدبختانھ کارب

ملاحظھ روبرو است، زیرا این اصطلاحات از سوی ھا و سو تفاھمات قابلوضعیت کنونی بھ غلط فھمی
مرزی در ترکیھ، پاکستان، اروپا و امریکا) ھای برونطلبان (عمدتاً گروهگرای افراطی و تجزیھھای ملیگروه

از ھمین نمایند.ن تورکیزم آسیای مرکزی را طرفداری میاند کھ شکلی از پابھ مفاھیم مختلف استفاده گردیده
ام ھا را طور خاص بھ مفاھیم سده نزده کار گرفتھخواھم تاکید نمایم کھ با استفاده از این اصطلاحات آنرو می

گرا نیست.ھای معاصر ملیو بھ ھیچ صورت بھ حمایت از یا سو گیری در مقابل جریان

ھا و کر شد کھ "تورکستان" یک نام بومی نیست بلکھ در اصل از سوی بیرونیدر این رابطھ، مھم است متذ
زبانھ کھ -کفرھنگی یا ت-ھا برای تشریح توابع بلخ بھ کار گرفتھ شد. و نھ ولایت بلخ نوعی بلاک تکجنوبی

مانند ھای دیگر نماید، بوده یا ھست. علاوه از اوزبیکھا، تورکمنھا و جمع کوچک تو رکاین نام دلالت می
زبان (پارسی وان، تاجک، ملاحظھ فارسیھا، اویغور و غیره، ولایت بلخ ھمیشھ و فعلاً نیز اقلیت قابلقزاق

ھا در نبرد بلخ نقش خود را ھای مذھبی (یھودھا و ھندوھا) داشتھ ھمھ آنھزاره و ایماق) ھمچنان اقلیت
ی تر، زندگھ سوم سده ھجده و احتمالاً پیشداشتند. جمعیت کوچک پشتو زبان در بادغیس، بلخ و آقچھ از دھ

نمودند. دلایل قویی موجود است کھ  خانواده افغان قبلاً شھرت یافتھ (بھ شمول اخلاف اصلی قطعھ افغانی می
ھا، تورکمنھا کھ از سوی احمدشاه درانی در بلخ و آقچھ بھ جا گذاشتھ شد) مانند اوزبیکھا، ایماق ھا، ھزاره

مودن ولایت از سوی محمد زایی ھا مخالفت نمودند. لذا برای بھ تصویر کشیدن مبارزه و غیره با ضمیمھ ن
بھ منزلھ نبرد ملت اوزبیک برای خود ارادیت نھ تنھا از نظر افغان و مردم تورکستان صغیر بین امرای

مورد است.قوم شناسانھ نادرست بوده بلکھ حتی تقریباً بی

ھامنابع و تکامل تدریجی آن.٦-١-١٢٠

آغاز گردید ھنگامی کھ بھ صفت ١٩٧٧سال تحقیق است. پروژه در تابستان سال ١٦این کار محصول حدود 
عضو مطالعات افغانستان انستیتوت برتانیھ (حالا انجمن مطالعات آسیایی) انتخاب گردیدم تا فرھنگ دینی 

بدبختانھ طی چند ماه پس از آغاز پروژه، وضعیت سیاسی در معمول در شمال افغانستان را مطالعھ نمایم. 
ای کھ کسب اجازه برای کار ساحوی در شمال ھندوکش دشوار و افغانستان رو بھ خرابی نھاد و تا اندازه

نقطھ پایان بود، چند ماه پس از کودتای تره کی یکی از معلمان محلی ١٩٧٨دشوار تر گردید. در جولای 
ر تحقیق مرا یاری رسانده بود، توسط مقامات فاریاب توقیف و مورد بازجویی قرار گرفت. در میمنھ کھ در کا

اگرچھ کار من از سوی مقامات دولتی در کابل مجوز قانونی داشت، نگرش عدم تشریک مساعی مقامات 
، ساختده بودم مشکل را دو چندھا مصاحبھ کرافرادی کھ من با آنمحلی، ھمراه با خطر توقیف و حتی بدتر

با امیدواری اندک برای برگشت مجدد، مرا وادار بھ عودت بھ کابل  نمود. تا تابستان آن سال من چھار سفر 
، در مجموع سھ ١٩٧٨و ١٩٧٧ھای ساحوی جداگانھ بھ بلخ و فاریاب انجام داده بودم. ھمھ در جریان سال

طقھ (بامیان، بلخ و سمنگان) ھنگام تحصیل تا چھار ماه را در شمال افغانستان سپری نمودم. من قبلاً در من
) سفر نموده بودم. ٧٦-١٩٧٥در دانشگاه کابل (
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ھای بلخ، سمنگان و فاریاب بازدید نمودم و در ھای مھم ولایتدر جریان کار ساحوی، از شماری از زیارت
) ١٩٧٨مارچ ٢١طالب در مزار شریف ھنگام تجلیل جشن نوروز (مراسم جنده بالا در زیارت علی بن ابی
ھا و روستاھای تیر بند تورکستان ، در ولسوالی گرزیوان و کوه١٩٧٨شرکت نمودم. در بھار و تابستان سال 

کھ در بین ھفت دره گرزیوان و محل انقسام آب دریای مرغاب موقعیت دارد،  سفرھای زیادی داشتم. در 
ن روستاھا (قریھ دار صاحب)، مورخان سفید، آق سقال)، سراعین زمان، من با شمار زیاد بزرگان (ریش

محلی، معلمان و ملأ ھا، بھ ویژه در میمنھ و گرزیوان، مصاحبھ نمودم.

، تحقیق من بھ شکل مقطعی عمدتاً در کتابخانھ دفتر ھند و خاصتأ ١٩٨١در بازگشت من بھ برتانیھ در سال 
شده بالأخره مرا ) ادامھ یافت. فراوانی اطلاعات این اسناد ثبتL/P&Sھای شعبھ سیاسی و مخفی (با پرونده

١٨٣٠متمرکز ساختھ، از ٩L/P&Sو ٧، ٥واداشت تا کار خود را بھ صورت سازنده  بھ ھر جلد سلسلھ 
ختم نمایم. ھمھ مأخذ تورکستان افغانی کھ در ١٩٠١آغاز نموده تا مرگ امیر عبدالرحمن خان در سال 

ھای جاسوسی غیررسمی، ھای وکلا، نظامی و یادداشتار مأموران مخفی، یادداشتشمھای بیگزارش
ن گردید. افزوبندی میگردید ثبت گردیده و بالأخره بر اساس سال طبقھھای ساحوی و غیره پیدا میسروی

)؛ نظامیPھای مذاکرات (ام: یادداشتھای ذیل دفتر ھند استفاده نمودهبر این، از سلسلھ یادداشت
)L/P&S/ھای غیررسمی ()؛ یادداشت١٧L/P&S/ھای خطی اروپایی ()؛ نسخھ١٨MSS Eur ؛ کتابخانھ(

ھای اضافی و متمم سلسلھ بھ نام یادداشت١٩٨٠)؛ و آنچھ در دھھ ١٩٬٢٠/L/P&Sشعبھ سیاسی و مخفی (
L/P&S/اند).ھا دوباره فھرست بندی گردیده(بخشی از این یادداشت٢٠

ھای وکلا و گزارش گماشتگان ، اگر چھ نھ منحصراً، بالای اطلاعات شامل در یادداشتکار کنونی در اصل
ھای کھ تا کنون یکی از منابع اولیھ مھم برای تاریخ آسیای مرکزی در سده گذشتھ ، یادداشتL/P&Sسلسلھ 

بود کھ منھای مالی و خانوادگی بھ این معنیگردد، اساس گذاشتھ شده است. بدبختانھ، دشواریمحسوب می
توانم تحقیقات خود را در آرشیف ھای ملی در دھلی ادامھ بدھم، اگرچھ اعطای سخاوتمندانھ بعضی از نمی

العمل تحقیق در آرشیف ھای وجوه مالی از سوی اکادمی برتانیھ و انجمن مطالعات جنوب آسیا را برای حق
ام. مودهھای خاص کتابخانھ دفتر ھند استفاده نملی و نسخھ گیری دوسیھ

نیاز است تا نکاتی در باره منابع موجوده مجموعھ شعبھ سیاسی و سری در کتابخانھ دفتر ھند ذکر گردد. 
ھا استفاده نمودند تمایل داشتند متکی بھ موادی با دسترسی آسان و محققانی کھ در گذشتھ از این یادداشت

از P&Sھای تاریخی بودند کھ شعبھ ) و دیگر خلاصھ١٨/L/P&Sھای خوب فھرست شده (سلسلھ یادداشت
ھای فشرده وقایعی بود کھ ژورنال فرامرزی یا شده ماھنامھبھ بعد تھیھ نمود. منبع دیگر استفاده١٨٦٠دھھ 

سلسلھ١٨٧٠اند. با آغاز از اواسط  دھھ ژورنال وقایع سیاسی مرزھای غربی و شمال غربی قلمداد گردیده
سی و سری در پاسخ بھ اقلام جاسوسی فزاینده بر اساس گزارش ماھانھ، از سوی شعبھ سیاTFJتی اف جی

نھ تنھا از سوی اخبارنویس ھا در کابل، قندھار، ھرات و مشھد بلکھ توسط افسران سیاسی در پیشاور، 
ھای عالی  آماده گردیده بود تا ھا طور خاص برای اعضای مقامبلوچستان، گلگیت و غیره معرفی گردید. آن

شمار فردی بھ دست بیاورند. ھای بیتی را کھ نیاز داشتند بدون سرگردانی در میان گزارشاطلاعا

ھای ھندو برتانیھ بھ ھای فشرده مشابھ، دولتھا و مجموعھ، خلاصھTFJھای غیررسمی، در رابطھ بھ نامھ
ات در مورد آسیایرتبھ رسمی بھ اطلاعگردید و ھر وقتی یکی از اعضای عالیصفت منابع اولیھ معاملھ می

توجھ ھا رو میاوردند. با استثنای قابلمرکزی، افغانستان، مسایل مرزی و غیره نیاز داشت، بھ این یادداشت
ھا را اتخاذ نمایند. با این مجموعھ یادداشت) محققان تمایل داشتند دیدگاه مشابھ ارائھ گردیده از١٩٨٠(یپ 

ھایحتاطانھ سروکار داشت زیرا گاھی اطلاعات آمده در گزارشوجود این، نیاز است با این تألیفات طور م
ھای مشابھ ھا تاریخھای غیررسمی، ایپیتوم ھا، خلاصھگردد. یادداشتفردی وکلا و مأموران تحریف می

دیگر، در ھند از سوی کارکنان ملکی کھ اطلاعات دست اول در باره منطقھ را نداشتند تھیھ گردیده است. 



١٧٦

کار شناسایی نیست، بیشتر آشھای جغرافیایی کھ اغلب قابلھای نام افراد و نامتواتر در ترجمھفقدان تجربھ م
است. 

ھای اطلاعاتی، ھمچنان روش شعبھ سیاسی و سری برای پر نمودن تر اینکھ تنھا حجم گزارشظریف
م آمیختگی ریکاردھای فردی با تاریخ بھ عوض موضوع، این مورخان پشت میز را از تصفیھ کاری درھ

گردید. فشار بھ ویژه ھنگامی درست بود کھ ھای اصلی در ھر چیز بھ شکل سیستمتیک، مانع میگزارش
ھای نمودند. در نتیجھ نویسنده راه میان بر را انتخاب نمود و بالای یادداشتالاجل عمل میمطابق ضرب

ھای انتخابی ھای اصلی  یورشتھا و غیره اتکا نمود و صرف گاھی در یادداشغیررسمی گذشتھ، خلاصھ
ا ھای وکلا یھا را از اصل یادداشتھا تمایل داشتند ھرگونھ سو تعبیرھا یا تحریفام.  بدیھی است آنرا نموده
ھای غیررسمی قبلی مخفی بودند، تکرار نمایند. ھای مأموران کھ یادداشتگزارش

ھای ندان ملکی کھ برای نوشتن یادداشتافزون بر این، مدارک موجوده حاکی است کھ بعضی از کارم
ھا ا دیدگاه آندادند کھ بگردیدند با استفاده از فرصت منابعی را ترجیح میغیررسمی تاریخی موظف می

ھ با شد کنان تمایل برای سرخم نمودن با جریان سیاسی موجود بود یا حقایقی جستجو میسازگار باشد. ھم چ
ای سیاسی شعبات بالاتر، وایسرای و غیره ھمخوانی داشتھ باشد. حقایق شده یا دورنمھای شناختھدیدگاه

ھای روزانھ وکلا طور انتخابیگردیدند، یادداشتکننده کھ یا در تناقض با وضعیت بود گاھی حذف میناراحت
گردید تا اطلاعات را باز تعبیر نماید.یا بازنویسی شده طوری نقل می

ق بودن دارد زیرا طی یک ھفتھ پس از رسیدن گزارش وقایع بھ ھند دعوای بھتری برای دقیTFJسلسلھ
ھای غیررسمی را، شاید بھ درجھ کمتر داشت. نیز مشکل مشابھ یادداشتTFJگردید. با وجود این، آماده می

ھای غیررسمی، ھا نقطھ آغاز برای محققان است، اما مھم است از وسوسھ  تازه، منبع اولی بودن یادداشتاین
ھای وکلا رجوع گردد تا تصویر اجتناب گردد و ضروری است واپس بھ یادداشتTFJھا و غیره، یا صھخلا

واقعی بھ دست بیاید. 

، مقامات رسمی در کلکتھ بھ بعضی ١٨٥٠در جریان دوره فارماتیو روابط برتانیھ با افغانستان تا اواسط دھھ 
) و الکساندر برنس ١٨٠٩ند. مونت ستوارت الفنستن (شده با حذف دیگران، اولویت قائل بودمقامات شناختھ

) طور خاص، اعتبار بالایی ٣٧-١٨٣٥ھا و اوراق سیاسی، جغرافیایی و تجاری ؛ گزارش١٨٤٣؛ ١٨٣٤(
ای سری ھداشتند. با وجود این، کار بر جستھ الفنستن، کتاب نشر شده او "گزارش پادشاھی کابل" و گزارش

ھای استخباراتی کھ طی چند ھفتھ اقامت کوتاه در پیشاور بالای گزارش، قویاً P&Sاو در ریکاردھای 
گاه غیر از کابل، قندھار، ھرات یا بلخ، آن طرف خیبر، گردد. الفنستن خودش ھیچاند اتکا میشدهگردآوری

قدم نگذاشتھ است.

ھ مقامات بود، گذشتھ در مورد برنس، دلایل بیشتری وجود دارد تا از سوی انجمن لندن ادعا گردد کھ از جمل
از این او زمان زیادی را در سفر داخل افغانستان و تورکستان سپری نمود. با وجود این، ھنگامی کھ اطلاعات 

وده جا بگردد بیاند، فکر میاو با منابع معاصر دیگر مقایسھ گردد، اعتباری را کھ محققان بالای او نھاده
در زمان سفر مشھور برنس بھ بخارا در سفارت برتانیھ در تھران است. تورن دآرکی تود انجنیر سلطنتی کھ 

بود، نقد شدیدی در باره خاطرات نظامی برنس نوشت و شک و تردید جدی را در رابطھ بھ اعتبار ھمراھان 
ھا ابراز نمود. تود برنس را متھم بھ سرقت ادبی از منابع قبلی برای اطلاعات او نمود و گیری آناو و نتیجھ

اطلاعات سری نظامی کھ در جریان سفرھایش کسب نموده بود مغشوش و بی کاره دانست. انتقادات آنچھ
بود یآور متود اگرچھ طور پراکنده ترتیب گردیده بود بزودی فراموش گردید. گذشتھ از این، خیلی خجالت

ان از سوی انجمن گرفت، بھ ویژه فرد انتقاد شده در آن اوگونھ ملاحظات بھ دسترس عامھ قرار میاین
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سلطنتی جغرافیا مدال معتبر طلا بھ خاطر کار پیشتازش داده شد و از سوی انجمن لندن با شمولیت وزرای 
دولت و ارکان سلطنتی بھ نان شام دعوت گردیده بود. 

) بھ موقف مشابھ ارتقا یافتند و ١٨٧٣؛ ١٨٦٣) و وامبری (١٨٥٨؛ ١٨٥٧ھای فریھ (در اواخر سده، نوشتھ
ھای ھای نمایندهھای معاصر و خبرنامھبار دیگر گزارشگردند. یکقول میاقع، ھنوز ھم طور وسیع نقلدر و

دھد کھ چنین اعتمادی بالای این مقامات در محل عوضی گذاشتھ شده نشان می٥/L/P&Sمحلی در سلسلھ 
سوتر از ھرات بھ سوی شمال سفر نموده باشد. او آنکھ است. در واقع، در قضیھ فریھ، جای شک است 

گرفتند، شماری دیگر بدون دلیل واضح فراموشکھ بعضی افراد در تابش شھرت و محبوبیت آفتاب میدرحالی
-١٨٢٤ھای ترین گزارش در باره دولت افغانستان قبل از سفرنامھ مورکرافت سالگردیدند. بدون شک مھم

اندازی گردید. با استفاده ) راه٩٥-١٧٩٣کمپنی ھند شرقی از سوی غلام سرور (، سروی بود کھ بھ امر٢٥
شد، گزارش از آرشیفھای دولت افغانستان و پشتیبانی تحقیقش با اقامت طولانی در آنچھ پادشاھی کابل گفتھ می

ھ نظرغلام سرور بھ مشکل از سوی جانشینانش ذکر گردیده است و در زمان جنگ اول افغان و انگلیس ب
شد، بعضی مسایل مربوط بھ رسد کاملاً فراموش گردیده است. ھرگاه این گزارش طور وسیع شناختھ میمی

شد؛ اما طوری کھ قبلاً ذکر نمودم، افسرانی مانند مرزھای شمالی افغانستان شاید از منظر دیگری دیده می
ند؛ و سروی غلام سرور مگس بزرگی پاتینگر، لارد، تود و برنس در این رابطھ اجندای خاص خود را داشت

بالای مرھم بوده است. 

ھا مطرح است، ھرگاه شماری را نام ببریم ادوارد سترلینگ، ویلیام مورکرافت،  تا جای کھ اکتشافات اروپایی
وسط ھا تتورن تایلور، لیویس پیلی و کارل لودویگ گریس باخ؛ عموماً فراموش گردیدند. شماری از سروی

حلی از این برخورد بھ گزینی مطلق متأثر گردیدند. قبلاً در باره سروی غلام سرور در پایان سده نمایندگان م
(بالأخره در ١٣-١٨٢الله، سفرھا در آسیای مرکزی، ھای میر عزتھجده متذکر شدیم. در سده بعدی، سروی

ش نیز بھ سرنوشت منشی فیض بخ١٨٧٢تا ١٨٦٥نشر گردید) و سفرھای افغانستان و آسیای مرکزی ١٨٧١
مشابھ مواجھ گردید. 

ھای وکلا و ھای غیررسمی گفتھ شد، میدانم کھ یادداشتدر ھمھ حال با وجود آنچھ در باره سلسلھ یادداشت
شده بھ فارسی، اردو، ھندوستان و غیره خود ترجمھ اسناد نوشتھ٥٬٧٬٩/L/P&Sگزارش نمایندگان محلی در 

بودند، یک سده دیگر کار بود تا لندن موجود نیست. حتی اگر موجود میھا در دفتر ھند در است، اصل آن
قبل از ھای وکلاھای انگلیسی گزارشمطالعھ گردیده با متن ترجمھ انگلیسی مقایسھ گردد. خوشبختانھ نسخھ

ً گردید اگرچھ گاھی ابھامات در متن انگلیسی (عمدتانتشار بھ مقامات طور کامل با نسخھ اصلی مقایسھ  می ا
دھنده نواقص در ترجمھ است.ھای جغرافیایی و خاص) موجود بود کھ نشاندر نام

شده است کھ مقامات رسمی برتانیھ در رابطھ بھ کیفیت اطلاعات مأموران محلی در کابل و بھ خوبی شناختھ
حتی نمودند نارا) تھیھ می٥٦، ١٦وکلا (برای لست وکلا و مأموران محلی در کابل نگاه کنید، ھال، 

زنی پرداختھ است اغلب با ھای وکلا گاھی بھ شخمنمودند. ھر کسی کھ در یادداشتملاحظھ اظھار میقابل
اند، مواجھ گردیده است. اگرچھ شدهھا ناخوانا نوشتھتذکرات خشمناک و کاملاً غیر دیپلوماتیک کھ در حاشیھ

) ١٨٩١-١٨٨٥ه پس از تعویض میر عطاالله خان (اند، بھ ویژھا توجیھ گردیدهگونھ تبصرهحالاتی بوده کھ این
بھ صفت اخبارنویس کابل؛ انتقاد وکلای محلی باھر قضاوتی، خیلی بحث گردیده است و این نگرش بیشتر 

اعتماد نیستند تا اطلاعات را بر اساس ارزیابی عینی داوری استعماری است کھ وکلای بومی قابلبازتاب پیش
ھای بالغھ یا آرایش تھیھ نمایند. مھم است بھ یاد باید داشت کھ بخشی از بدخوییاز کیفیت استخبارات بدون م

مقامات رسمی در این رابطھ تا حدی از سبب ناکامی مقامات رسمی ھند برای ترغیب امیر افغانستان جھت 
جابجایی مأموران برتانیھ در مناطق راھبرُدی در افغانستان ھست. 



١٧٨

نستان کار آسانی نبود. اداره افغانستان، بھ ویژه زیر اداره رژیم شدیداً بدگمان وظیفھ اخبارنویس محلی در افغا
عبدالرحمن خان  تا حد ممکن کوشش گردید از گردآوری اطلاعات از سوی وکلای محلی غیر از اخبار 

نمود، طور ای کھ مأمور در کابل زندگی میصادرشده از منابع رسمی جلوگیری گردد. بھ گونھ مثال خانھ
دھد خطر حبس شد اطلاعات را انتقال میمنظم زیر نظر بود. برای ھر افغانی کھ بھ ملاقات میامد یا فکر می

یا حتی مرگ را در قبال داشت. 

ھای مختلف ھا را بھ درجھھا را تطمیع نمایند یا محتوای گزارش آنامرای پی ھم کوشش نمودند اخبارنویس
شود، بود. در یک واقعھ، مثلاً استاد آنچھ امروز سوء اطلاعات گفتھ می، محمد خان کاری نمایند. دوستدست

فابریکھ شایعھ امیر بھ حدی موفق بود کھ دفتر کلکتھ متقاعد گردید کھ اردوی ایران بھ ھرات رسیده است، 
لھای تورکستان در سارحمیکھ در واقعیت امر ھیچ نیروی قاجار از مرز نگذشتھ بود. در جریان بیدرحالی
، کوتوال کابل پروانھ خان بھ نوعی از جنگ روانی خام متوسل گردید. زندانیان تورکستان کھ ٩١-١٨٨٩

شدند در مقابل خانھ خبر نویس در میدان رسم گذشت برای دید کامل بالا رحمانھ بالای چوبھ دار کشتھ میبی
کھ کار خود را در میان فریادھای اعدام ھا بودند بلگردید، در نتیجھ نھ تنھا نوکران نمایندگی شاھد اعداممی

خورد، پیک یا دادند. ھنگامی کھ ھمھ شکست مییافت ادامھ میھایشان انعکاس میشوندگان کھ در گوش
شد و ملامتی گردید یا تخریب میپوستھ ھمیشھ بھ سوی پیشاور در کمین بود، محتویات دیپلوماتیک مطالعھ می

شد. بایل محلی فراتر از دسترسی احکام امیر نسبت داده میبھ خاطر "ھتک حرمت" بھ مردمان ق

بودند خیلی زیاد شاخ و پنجھ ھای کھ خبر نویسان محلی مواجھ میبا وجود این ملاحظات در باره محدودیت
ھا با بھ مخاطره انداختن ھا و دیگر مأموران مخفی محلی، شمار زیاد آنرفتھ وکیلھمداده شده بود. روی

جام العاده را انوظیفھ فوقکھ ساختند، سوی خیبر مطلع میحکومت برتانیھ را از جریان وقایع آنحیات خود 
اید داده تحمل بود، بدادند و اعتبار بیشتر برای کارشان در وضعیتی کھ برای افسران انگلیسی غیرقابلمی
ی محلی، مأموران سری محلی شده از افغانستان در باره وقایع توسط وکلاشد. ھنگامی کھ اطلاعات تھیھمی

و غیره در باره عین واقعھ با مورخان فارسی مانند "سراج التواریخ" کاتب، "پادشاھان متأخر افغانستان" 
گردد، جالب توجھ است کھ تاچی اندازه ھای مکتشفین اروپایی باھم مقایسھ میھا و سرویخافی یا یادداشت

اند. زییات دقیق بودهھای روزانھ، حتی در جھا در یادداشتوکیل

، استخبارات ١٨٥٥تا عھدنامھ افغان و انگلیس در سال ١٨٤٢پس از ختم جنگ اول افغان و انگلیس در سال 
ھای طرفدار انگلیس در بخش بھ دست میامد. شمار زیاد افغاناز افغانستان بھ شکل ویژه و غیر رضایت

ھا را در باره وقایع کشور ادامھ دادند. گاھی این گزارشھای غیرمنظمآباد ارسال گزارشکابل، قندھار و جلال
توان گفت دارای اصلیت مشکوک بود. با این ھمھ، این مأموران در د کھ حد اقل مییگرداخباری را شامل می

توان در باره ھای مختلف از نویسندگان مختلف، میکردند، با مقایسھ گزارشعدم آگاھی از ھمدیگر کار می
ھای روزانھ وکلا را در مقابل بھ بعد گزارش١٨٥٦ر گزارش قضاوت نمود. از سال صحت بودن ھ

رسد ممکن بود بررسی گردد. با وجود اینکھ یک مأمور رسمی محلی استخباراتی کھ از سوی منابع مخفی می
ک یدر کابل موجود بود، استخبارات برتانیھ استخدام افراد را بھ صفت خبر نویس غیررسمی (از جملھ در 

واقعھ خود والی میمنھ) و کمیسیون مخفی اکتشاف منطقھ ادامھ داد تا منابع مستقل اطلاعاتی تأسیس گردد. لذا 
موجودیت این "خبر نویسان غیررسمی" و جاسوسان برای بازبینی خیلی مفید خواھد بود. افزون بر این، 

ھ ویژه در ھرات، بادغیس و تورکستان وکیل برتانیھ در مشھد  و در سفارت تھران اخبار وقایع افغانستان ب
منابع بیشتر مقایسھ و اطلاعات ٩/L/P&Sدادند. از این رو سلسلھ افغانی را بھ این ترتیب سلسلھ گزارش می

اعتماد بوده، ھا کھ بھ  صورت ثابت نادرست و غیرقابلای از گزارشسازد. از قضا، سلسلھرا فراھم می
آغاز گردید. تألیف شده زیر ١٨٧٠) ھست کھ در اواسط ده PCD(ھای روزانھ سری پیشاور یادداشت

از چین شدهھا بر اطلاعات دستPCDنظارت مستقیم افسر سیاسی برتانیھ مستقر در این پایگاه مرزی، 
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خیلی مقصر بود PCDمنابع عمومی بازار، متکی بود. بھ ھمین گونھ، تاجرانی کھ بھ خیبر میامدند کھ بھ
گردید مراجعھ آمیز بھ نام "آوازه سر چوک" یا " شایعھ بازار" یاد میی کھ بھ شکل کنایھھاکھ بھ گزارش

نمود در بیشتر حالات حقایق را غلط دریافت میPCDنمود تا گزارش وکلای کابل. جای شگفتی نیست کھ می
د.کھ بعضاً کاملاً عجیب بھ نظر می رسی

ھای خبری  وکلا  و یا نسخھ اصل ، تاریخ را بالای نامھامدر مطالعھ کنونی تا جای امکان تلاش نموده
(رونویسی شده) ژورنال سانسور نا شده مأموران استخبارات، افسران سیاسی، سروی کنندگان و غیره کھ 

ھای اروپایی، اساس بگذارم. لنگر ) یا نسخھIFPCاند، خلاصھ ملاقات ھا (شدهذخیره٥٬٧٬٩/L/P&Sدر 
ھای فردی را حذف دستھ ه وھای غیررسمی، تی اف جی و غیره را مانع نشدتمراجعھ بھ سلسلھ یادداش

غیره شناسایی گردد منشأ اصلی نامھ خبری، ژورنال و تا . در بعضی حالات، ممکن نبوده است ساختنمی
م بالای نسخھ رسمی سانسور شده یا ژورنال چاپی اتکا نمایم. ھمچنان با در نظر داشت توقیع و مجبور بود

ھا، ھای مھم، مقالات، ژورنالشناسی لستی از گزارشھا؛ با کتابھا در زیرنویسھا و سرویالات، ژورنالمق
. مرد عامھ را طور کامل شامل سازھا، گزیتھ ھا و غیره و محل دفتر ھند، کتابخانھ برتانیھ یا دفتر ریکانقشھ

کاردھای فردی، ھنگامی کھ برگی مطرح است، برای دسترسی آسان بھ ریP&Sتا جایی کھ ریکاردھای 
ع بھ صفحھ گذاری داخلی جلد جداگانھ بوده است نھ بھ کدام دستگاه فھرست اجرای داده شده ویا شماره صفحھ

شدهھا یا اوراق اکثر بھ رنگ آبی (بعضاً سرخ) در کنج راست بالا ورق نوشتھاعلام رسمی. شماره برگ
گذاری کاملاً مختلف را عضی مجلدھا بھ دلیلی دو دستگاه شمارهاست. برای سردرگم ساختن کار، ھر چند ب

داده است  واپس غالباً بدون صفحھ گذاری است. جایی کھ این کار رخP&Sدارد. اگر چھ مجلدھای جداگانھ 
، در قسمت بالای IFPC:Pام. در ارتباط بھ سلسلھ بھ استفاده از شماره ثبت رسمی دفتر ھند مراجعھ نموده

شده برای روز در مقابل ریکارد دستھ فردی ثبت٥٬٧٬٩/L/P&Sآید، در رابطھ بھ سلسلھ  فردی میریکارد
ھای اولیھ ھای مرتبط ھست. سلسلھشود. بعضاً عین شماره دربرگیرنده شماری از گزارشمربوط، دیده می

L/P&S/گونھ جداسازی موجود ھای نشانی شده در مجلدھای فردی گذاشتھ شده است. جایی کھ اینجداکننده٥
ام. من ) را داده١٢کل، ش٥یمھاست، شماره ضمایم را اول و بھ تعقیب آن شماره ریکارد فردی  (مثلاً ضم

ام کھ عموماً فھرست اعلام سالانھ تا حدی، اما زیادتر در شناسایی اینکھ آیا فلان گزارش ثبت گردیده دریافتھ
کننده بوده است. است و در کجا، کمک

پروا، کافی خواھد بود تا جسارت جستجو در ذکر است کھ برای ھر محقق متھور آینده یا بیینجا شایاندر ا
شامل یک تا دو ھزار ورق است و برای وارسی کھ ٥/L/P&Sریکاردھای شعبھ سیاسی و سری (ھر جلد 

ا شد، اینکھ دو ابھام یگونھ نیاز ھست) داشتھ باتنھا ریکاردھای یک سالھ نیاز بھ مطالعھ بیست مجلد از این
موجود است.٥/L/P&Sھای روزانھ وکلای خلأ در سلسلھ یادداشت

) در اداره حکومتی برافروختھ ٥٨-١٨٥٧ومرج در جریان  شورش ھند (نخستین زمانی رخ داد کھ ھرج
محمد خان شد. بدبختانھ این یک مرحلھ حساس در تاریخ افغانستان است، زیرا امیر بخارا با امیر دوست

ن و آسیای ره افغانستاھای استخباراتی در بابرد. اگرچھ بیشتر گزارشائتلاف ضد انگلیس فعالی را پیش می
گردید، ثبت می٥/L/P&Sرسید و طور خاص  در مجلدھای بعدی سلسلھ میانھ در این دوره کھ بھ کلکتھ می

نھ بر اساس تاریخ کھ گزارش خاصی نگارش یافتھ بود، بلکھ مطابق ماه و سال ھنگامی کھ برای ثبت بالأخره 
رسید.بالای میز کاتب آرشیف می

دھی مجدد ای کھ در آن شعبھ سیاسی و سری سازماندھد؛ دورهرخ می١٨٧٠تا ١٨٦٠ابھام دو می از 
ھای سالانھ ھای مأموران و غیره را در دو سیھھای روزانھ وکلا، گزارششد. خوشبختانھ، مثنی یادداشتمی

توان یافت.) میIFPC:Pخلاصھ ملاقات ھا، مذاکرات (سیاسی) خارجی ھند (
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ھا و نویس ھا،  ژورنالام کجا بودن شماری از ریکاردھای مھم، دستاد، قادر نبودهھای زیبا وجود تقاضا
ھای مرزھا  و "خارجی" پس از ، بھ شمول دو سیھIFPC:Pھا را پیگیری نمایم. احتمالاً سلسلھ ب سروی

گردد از ھا فکر میرسد شماری از آنھا بھ نظر میاستقلال ھرگز بھ انگلستان آورده نشد و بعضی از آن
مجموعھ آرشیف ھای ملی دھلی مفقودشده باشد. اگرچھ کوشش نمودم تا با دفتر سروی ھند در شیملھ در باره 

ھا موفق نشدم. ھای مفقودشده و ریکاردھای دیگر تماس بگیرم، بھ گرفتن جواب از آندو سیھ

از اصل ژورنال سفرنامھ از ام بھ ترتیب زمانی: بخشیھای مھم کھ موفق بھ دستیابی نشدهدر میان نسخھ
ھای روزانھ خصوصی ادوارد سترلینگ؛ یادداشت١٨٢٥طریق بادغیس، تورکستان افغانی و کابل در سال 

؛ سفرنامھ ١٨٤٠سفر آرتور کنولی از کابل بھ خیوه از طریق بامیان، چخچران، میمنھ و بالا مرغاب در 
ل از طریق میمنھ، سرپل، بھ سوی دریای بلخاب تا ایلدرد پاتینگر حاوی سفرھای او از ھرات بھ کاب١٨٣٩

٧/١٨٨٥/٦L/P&S) کھ در مجلدھای ١٨٨٥بامیان؛ گزارش سانسور نا شده "گزارش شھر میمنھ" مرک (
کھ در ریکاردھای استخبارات پارتی ١٨٨٠شده در جات نوشتھموجود نیست؛ گزارش نظامی در باره ھزاره

ھای کارل ھا و ژورنالھا، نقشھھا، طرحتر مجموعھ بزرگ عکسذکر گردیده است و شاید از ھمھ مھم
ھا در باره این بود. یادداشت١٨٨٥/٦لودویگ گریس باخ کھ نتیجھ کار با گروه مرزی افغان در سال 

شود.ریکاردھای گم شده در جاھای مناسب در متن دیده می

محمود بن ابراھیم ال حسین روشنی زیادی شمار زیاد منابع فارسی استفاده گردیده است. تاریخ احمدشاھی 
از سوی ١٧٥١اندازد کھ اتحاد نظامی او با احمدشاه در سال در باره زندگی حاجی بی مینگ از میمنھ می

ای زیاد نادرست ارائھ گردیده بود. "سراج التواریخ" امیرھا و افسران سیاسی انگلیس در سده بعدی تا اندازه
أخر افغانستان" میرزا یعقوب علی خافی و "زندگی عبدالرحمن خان امیر فیض محمدخان، "پادشاھان مت

افغانستان" سلطان محمدخان (ترجمھ پندنامھ)، ھمھ اطلاعات مفیدی را برای مقایسھ وقایع مجرد با اطلاعات 
اند. فصل اول و دوم از ترجمھ طبقات ناصری راورتی و ترجمھ کتاب مؤلف بھ دست دادهP&Sریکاردھای 

م "حدود العالم" توسط مینورسکی کشیده شده است. از نسخھ خطی چاپ نشده ھفت جلدی راورتی در گمنا
مجموعھ دفتر ھند زیر عنوان "تاریخ ھری یا ھرات" کھ بیشتر از "بحرالاسرار" محمود بن امیر ولی منبع 

ید استخراجات نماقول میتیموری ھا و زمامداری ندر محمدخان طور خاص،  نقل-مھمی در تاریخ توقای
کننده بوده زیرا مشکل است فھمید کھ العاده خستھام. بدبختانھ، ھرات راورتی برای محققان فوقزیادی نموده

صی نظر شخنماید یا صرفنویسی مینماید یا کی اصل متن نسخھ را دوبارهچی وقت از منبع معاصر نقل می
ستین فشار اساساً بھ منزلھ یک سروی جھت ارائھ نویسد. با وجود این، از آن جایی کھ دو فصل نخرا می
ام تا ساعات درازی ریزی شده است. من خود را مجبور احساس نکردهھای بعدی طرحای برای فصلزمینھ

ھای مختلف نسخھ بحرالاسرار دفتر ھند صرف نمایم. افزون بر این، چاپ کتاب مھم را در مطالعھ بخش
ھا آسان ساخت.ھای نخستین خیلیمرکزی"، نوشتن فصلپروفیسور مک چیسنی "وقف در آسیای

سپاس گذاری

این کتاب موجودیت خود را مدیون انستیتوت مطالعات افغان (اکنون انجمن مطالعات جنوب آسیا) است کھ 
التحصیل جوانی را برای سال تعیین نماید. از آن روز بھ ، تصمیم اتخاذ نمود تا فارغ١٩٧٧در تابستان سال 

ھا از نظر مالی و ھر راه دیگر ادامھ داده است  کھ برای آن انستیتوت بھ حمایت لنگر و دیگر پروژهبعد 
نماید.ھا را بھ پروژه توجیھ میھا سپاسگزارم. اطمینان دارم چاپ این اثر اعتماد آنخیلی
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ن بود در جریاکھویلسن، مدیر انستیتوت برتانیھ-در این رابطھ، باید طور خاص دین خود را بھ رالف پندر
١٥دار در طول و باش در کابل و رییس سابق انجمن سلطنتی آسیایی کھ دوستی و حمایتشان تشویق دوام

سال گذشتھ بوده و بھ وارویک بال و خانمش ویندی، ابراز نمایم. 

ھا اعطای وجوه از صندوق وجھی وجوه کوچک ھمچنان تشکرات من بھ اکادمی برتانیھ بھ خاطر سال
گردد.ی برای پوشش بعضی مصارف تحقیق و نگارش کتاب ابراز میشخص

اند. سپاس گذاری خاص برای داکتر شیرین اکینر، داکتر دیوید ھای دیگر نقش داشتھمحققان زیادی از راه
مورگان، داکتر ریچارد تاپر و پروفیسور مالکولم یپ از مکتب مطالعات شرق و افریقا دانشگاه لندن و 

ھای مختلف ای. بوسوارت از دانشگاه منچستر دیپارتمنت مطالعات شرق میانھ  کھ از راهپروفیسور س. 
اند. پروفیسور ر.د. مک چیسنی از دانشگاه نیویارک ھدایات مھم و تسھیل لازم برای تحقیق را ارائھ نموده

ھای "ارمغان سخھھای قبلی تاریخ بلخ سودمند بوده و لطف نموده نھای ممکن در باره دورهدر پیشنھاد خط
میمنھ" و سواد ترجمھ سراج التواریخ را فرستادند. 

ممکن نیست ھمھ افرادی نام گرفت کھ از افغانستان بھ این تحقیق کمک نمودند، اما سپاسگزاری خاص من 
بھ مردمان بلخ، مزار شریف، میمنھ و گرزیوان است کھ در شرایط دشوار تاریخ کشورشان راه خود را رھا 

حقیق و سفر من را سھولت بخشیدند. اگرچھ تحقیق و نگارش از من است، در پایان روز، این تاریخ نموده ت
ھا بھ منزلھ نشانھ سپاسگزاری کوچکی است بھ یاد روزھای فراموش ناشدنی کھ در شمال ھاست و برای آنآن

ام. افغانستان سپری نموده

خ، غولبیان، خواجھ غار، ھستومن و لولاش است تشکرات خاص برای قریھ دار صاحبان دره زنگی، دره شا
کھ فرا تر از وظیفھ خود برای من ترانسپورت تھیھ نمودند و مرا در جریان سفرم از طریق تیر بند تورکستان 

ھای دیپلوماتیک در سروکار داشتن با رھنمایی نمودند. ھمکار افغانم، ضیا مجددی، نیز بھ خاطر مھارت
ر خاص است. خانھ "آغای شیرین" در بلخ، برای مدتی  کھ خانھ دوم من و اعضای مقامات دولتی، شایان تذک

ھا، بھ تحقیق من کمک نمودند و دیگر خانواده بزرگ او در افغانستان، پاکستان و برتانیھ، در طول سال
یادماندنی چون پلو، آشک و کچری قروت تھیھ نمودند.غذاھای بھ

، مدتی را در صحبت در باره تاریخ ١٩٨٩و ١٩٧٨واقعھ جداگانھ در عبدالروف نفیر از اونجھ لات در دو 
روایتی میمنھ با من سپری نمود. ایرگش اوچقون از انجمن چاپ انداز نیوجرسی اطلاعاتی را کھ در طول 

الدین گوھری و پسرانش از مزار ھا گرد آورده بود صمیمانھ برایم فرستاد. در این نزدیکی، سید محیسال
یات خانواده خود ایشان اوراق را تھیھ دیدند. توریالی رزاقیار، رییس اطلاعات و فرھنگ بلخ؛ شریف، جزی
الله رحمتی، رییس تربیھ معلم بلخ و خلف میرحسین خان مینگ از میمنھ؛ عبدالکریم بھمن توغالی میر رحمت

عات ھ در باره تاریخ منطقھ اطلااز دانشگاه بلخ؛ محمد صالح راسخ قبلاً استاد فاکولتھ ادبیات دانشگاه کابل، ھم
ھا در ) سھولت بخشیدند، بیشتر آن١٩٩٣تھیھ نمودند و جستجوی مرا در جریان سفر اخیرم در مزارشریف (

مرحلھ آخری کارم شامل کتاب گردید. 

تا جایی کھ تحقیق کتابخانھ مطرح است، سپاسگزاری خاص برای کارمندان کتابخانھ و ریکارد دفتر ھند؛ 
ھ مکتب مطالعات شرق و افریقا؛ دفتر ریکارد عامھ؛ آرشیفھای راجستر ملی؛ کتابخانھ برتانیھ؛ انجمن کتابخان

سلطنتی جغرافیھ؛ کتابخانھ دانشگاه شیفیلد و کتابخانھ برادر تن لید، ھمھ بیرون کارشان مرا در جستجویم 
اند دار شدهدھای خود را عھدهاند. آرشیف ملی ھند بھ صورت منظم بھ خاطر من جستجوی ریکاریاری رسانده

Biblioticaشناسی افغانستان دیتش از کتاب-اند. داکتر بوشررکوش بودهو ھمیشھ مفید، موثر و سخت
Afghanisھای میمنھ ھای میمنھ فراھم نمود؛ داکتر اینگھ بورگ تالھامر عکساطلاعاتی را در باره عکس
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، دانشگاه توبینگن صمیمانھ Geographische Instituteو مواد دیگر را فرستاد؛ انستیتوت جغرافیھ 
ھای افغانستان شمال افغانستان را تدارک نمودند.ھای نقشھنسخھ

، محصول کمپنی گاما (Multi-Lingual Scholar)افزار چند زبانھ محققاین کتاب با استفاده از نرم
ده و تکفل و حمایت فنی شان را سپاسگزارانھ ، امریکا آماده گردی٩٠٤٠١پرودکشن، سانتا مونیکا، کلیفورنیا 

نمایم.ابراز می

اند. بروس وانیل، اسحاق نگارگر و شماری دیگری از افراد در موفقیت نتیجھ این کار، نقش مھمی داشتھ
ھای فارسی کمک نمودند. کارتوگرفر من، گراھام رید وظیفھ عالی را در مسعوده عزیزی در ترجمھ تاریخ

ھا و چارتھای جغرافیھ پیش برده است.رابطھ بھ نقشھ

حق کاپیاذعان

در کتابخانھ (Unpublished Crown Copyrightھای چاپ نا شده (ھا و رسمحق کاپی اسناد، نقشھ
شود.ب دیده میمھارکننده دفتر قرطاسیھ جلالتمأبرتانیھ و ریکاردھای دفتر ھند با نوع اجازه

یادداشتی در باره حروف نویسی

ھای مختلف استفاده گردیده است. ھا و لھجھھای افراد و جاھا از زبانیان کار اصطلاحات فنی، نامدر جر
ھندی و -افغانی، روسی، انگلیسی، ھای عربی، فارسی، دری ھا شامل اصطلاحات مشتق شده از زباناین

ای از ستان دری، لھجھھای شمال افغانھا زبان رایج در ولایتمغولی ھست. از آنجایی کھ این روزه-تورکی
ھا ھای معمول تو رکی با معادل دری آنعربی و واژه-ھای فارسیزبان فارسی ھست؛ بھ صورت عموم واژه

کننده و زیر یا زبر در متن استفاده نگردیده مگر اینکھ کاملاً ضروری بوده ھای تفکیکام. نشانھارائھ نموده
در مطالعات تاریخ افغانستان در دوره درانی عرف نبوده است ھا گذاریباشد، زیرا استفاده از این نشانھ

ھای پروفیسور مک چیسنی، کارشناس انتخاب کلمات دقیق، رجوع ). در این ارتباط بھ تبصره١٩٧٨(دوپری 
ھا و جاھا در گذارم. ترجمھ کامل اصطلاحات فنی، نام) آن را کاملاً صحھ میxiii-xv، ١٩٩١کنم (می

ھا آمده است.ای شجره شناسی، فھرست اعلام و نقشھھنامھ، جدولواژه

شده ژورنال "ایران" مطالعات ترجمھ اصطلاحات فنی فارسی، نام جاھا و غیره بر اساس دستگاه ترجمھ استفاده
تلفظ بین ھایسازی و تعدیل زیر برای رسیدگی بھ تفاوتفارسی انستیتوت برتانیھ آماده گردیده است. ساده

انی و دری افغانستان آماده شده است:فارسی عربی/ایر

sص، س، ث=

tت، ط=

zز، ض، ظ، ذ=

wو بھ صفت حرف صامت=

(ی)؛ ē(و) و ōھای دراز، بھ ترتیب توسط دری چھار واول بیشتر دارد: دو دراز، دو کوتاه. واول
نشان داده شده است. ’e‘و’o‘ھای کوتاهھای واولمعادل
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بعضی اصطلاحات معمول عربی، فارسی و تورکی و القاب (مانند قزیل باش، خان، ملأ، امیر، شاه و غیره) 
ھندی کھ اکنون جز زبان انگلیسی است -بھ شکل خمیده نوشتھ نشده است. عین چیز در مورد لغات انگلیسی

شود. رر دیده میمانند بازار، راج، روپیھ و اصطلاحات فنی مانند ولی سلطان، امیر و غیره، مک

در مورد کلمھ امیر، جایی کھ این اصطلاح با حرف اول کلان آمده باشد، منظور زمامداران درانی افغانستان 
است. ھرگاه بدون حرف کلان در اول باشد فرماندھان سیاسی و نظامی اوزبیک، تورکمن، ایماق یا تاجیک 

در توابع بلخ اشاره شده است. 

یکی بھ شکل بیگ، بیگی آمده است. ترجمھ روسی بر اساس دستگاه موزیم برتانیھ ھای تورکی بیک، بواژه
ھای جغرافیایی روسی شده باشد، بھ شکل بومی آن (کولاب نھ کولیاب، شھر آماده گردیده است. جایی کھ نام

، حفظ تشده مانند سمرقند، تاشکینھای معمول جغرافیایی شناختھسبز نھ شخر سبز)  رجوع گردیده است. نام
اند. گردیده

اند؛ شدهھای جغرافیایی آشنا (سمرقند، ھرات، پیشاور) بھ خاطر ساده ساختن و آسانی شناسایی حفظترجمھ نام
ملاحظھ فرق داشتھ باشد، شکل نگارشی اما در حالاتی کھ تلفظ محلی نام جاھا از شکل نوشتاری طور قابل

ر ای دام. در مورد افشار (ناحیھھ چارشمبھ را ترجیح دادهمانند شیرین تگاب نھ شیرین تگاو؛ چھارشنبھ ن
ه است. شدام تا شکل فضل فرو شانھ مانند آبشار را، زیرا خیلی شناختھای را نگھ داشتھکابل)، شکل محاوره

ھاتاریخ

ھای بعدی، آمده است. در فصل١٢٧/٧٤٣ھای ھجری با معادل میلادی مثلاً ھای یک و دو، سالدر فصل
داری ھا و غیره در ھا بھ میلادی است. طول مناطق جداگانھ، حکومتگاه مانند بالا نیامده باشد، ھمھ سالھر

ھای تولد و وفات مانند ھای مدور برای تاریخ]. قوس١٨٢٥-١٨١١ھای چھار کنجھ آمده است مانند [قوس
١٠١اند.) استفاده گردیده١٨٩٥-١٨٠٥(

قابل یاد آوری است کھ این مباحث بدون کم و کاست با ویرایش اندک از مقدمھ کتاب برتری بلخ دیرینھ و کشمکش ھای  ١٠١
و متن سید جلایر عظیمی از انگلیسی بھ فارسی ترجمھ شده است بل با بخارا اقتباس گردیده است کھ توسط آقای دکترحکومت کا

کامل آنرا بمنظور استفاده و اشاعھ از این تاریخ را بمن ارزانی فرمودند کھ سپاس گزار شان  ھستم. زیرا تاریکی  ھای  
ھیچ کدام از تاریخ نویسان  کشور باز تاب نداده اند در این جا می یابیم و چون تورکستان صغیر یا (تورکستان افغانی ) را کھ 

این یک اثر کامل است فقط صرفاْ بھ  پس و پیش کردن بعضی جملات و اشتباھات املایی (تایپی) توجھ شده است و ھر گز 
نگرش ارتباط داشتھ و ایجاب باز بینی و» رینھ بلخبرتری دی«اراده  نداشتھ ام  تا متن  تغییر یابد و بعضاْ اتفاقاتی کھ با متن   

قید شده است ؛ این اثر در دل » مولف یعنی عبدالواحد سیدی «مستقل را داشتھ در بین قوس  نوشتھ شده و در اخیر متن  با نام  
ه آن در سایت آریاییبازشناسی افغانستان  در جلد یازدھم با امتیاز حق نویسنده باقی مانده است کھ صورت نوشتھ ھای علحید

انتشار یافتھ است تا مردم ما قبل از این کھ این مجموعھ  عظیم بھ چاپ برسد کھ چاپ بیشتر از پانزده  جلد  کتاب با حجم زیاد  
مسستلزم دست یابی بھ منابع مالی عظیم  خواھد بود کھ شور بختانھ ، در حالات موجوده  تصور چاپ آن نا ممکن بھ نظر می 

جانیدن این اثر ارزش مند در این مجموعھ [باز شناسی افغانستان] و افتخارات  آن صرفاْ بھ آقایان دکتر جاناتان لی. و رسد . گن
(مولف)دکتر سید  جلایر عظیمی باقی می ماند 
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باز شناسی افغانستان

یازدھمجلد 

بخش بیستم

بحث دوم

تاریخی مربوطات بلخ-فعل  و انفعالات جغرافیای سیاسی 

از میمنھ تا بدخشان در تحرکات  خارجی

. حوزه تاریخی افغانستان در سده ھای مورد بحث:١-٢-٢٠

ضرور است  تا کمی بیشتر در مورد اوضاع و احوال سرزمین ھای شمال ھندوکش در سده  ھجدھم کھ 
با  امپراتوری احمد شاه درانی است بالاخص و در مورد  پیشینھ تاریخ دیرینھ بلخ بالعموم بفھمیم:مقارن 
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بعضاً چنان واقع شده است کھ مردمانی بخاطر  برپایی برتری و تفوق اجتماعی خود مسایل زیادی را در 
باشد پوشیده نگھ داشتھ مورد آداب و رسوم اجتماعی خویش  کھ اولین نقطھ عروج شان در تسخیر قدرت می 

اند و ھر گز ضعف و نا لایقی خویش را آشکارا نساختھ اند ، و مثلاً مردمان مشرق زمین کھ ادعا دارند 
سرزمین شان  گھواره تمدنی بوده  است ولی داده  ھای تاریخی واسناد تاریخی چیزی دیگری را حکایھ دارد. 

در مورد  تنظیمات سرزمین  ھا  از قول اسکندر »ینھبرتری بلخ دیر«از جملھ "جاناتان لی" در کتاب  
مقدونی نوشتھ است :

[اسکندر] مردمان اراکوزیا را یاد داد تا  زمین را کشت کنند و سغدی ھا را تشویق نمود تا بھ جای قتل «
ا سی ھوالدین خود آنھا را حمایت نمایند... ھند یھا را وادار ساخت تا خدایان یونانی را پرستش نمایند و سی

را یاد داد تا مردگان خودرا بھ جای خوردن دفن نمایند.... اوبنیان ھای موسسات یونانی را در سرتاسر آسیا 
ایجاد نمود و در نتیجھ بھ شیوه ھای درنده و وحشیانھ زندگی آنھا فایق آمد....یونانی بودن با برتری 

De Alexandri Magniک، و(تعصب)تجلیل میگردید اما این شرارت روش بربرھا بود (پلوتار
Fortuna aut Virutui. ،١٠٢). ٢٥، نقل قول از ھولت

.یک تذکر وحشت ناک:٢-٢-٢٠

بنا بر قول بالا حالا کھ سده  بیست ویکم است می بینیم کھ در میان  نیم بیشتری از جھان معاصر از بین  
سند تا آمودریا، و ھمھ جا خون ، ازالنھرین وفرات  تا کرانھ ھای مدیترانھ و از ھرات  تا  دھلیز واخان

وحشت و قتل  ھای سازمان یافتھ  کھ از جانب  کشور  ھای مرفع طرح  وپشتیبانی می شود  از ھر وقت 
دیگر بیشتر  سرزمین ما را بھ جھنم سوزان تبدیل نموده است کھ پس لرزه  ھای آن شاید صد ھا سال دیگر 

یم  این گدودی ھا بیشتر  از جانب اقوام و عشیره  ھایی راه نیز  در جامعھ ما احساس شود.حال کھ می بین
اندازی می شود کھ ازسرزمین  ھای جنوب قبلاً آمده بودند  و اکنون ھم در حال جا بجایی در مناطق شمال 
ھستند ، و حتی آنھا  کھ مجھز ، با ابزار و ایدیولوژی  آتش وخون  ھستند  ، آنھا حتی درمنظومھ ھای روحی 

ی و ساختمانھای انسانی شان  نیز مجال  این را نمی یابند کھ فرصت پیدا کنند کھ حتی بھ  خانواده و احساس
ھای خودی و ھمزبان شان نیز رحم و مروت داشتھ باشند . 

سال گذشتھ  ما شاھد  بھ آتش کشیدن  صدھا منزل و روستا در شھرستانھای ننگر ھار بودیم کھ از جانب 
در پرچم  ھای شان نشان ( محمد رسوال الله) نوشتھ شده کھ کھ خراسان داعش (شاخھگروه بھ اصطلاح 

خواھد کرد ، فقط چیزی را کھ و توجیھ تمثیل این گروه نمی دانم  این چھ مناسبت آنھا را با مسلمان بودن 
ھ میباشدکدھم نزدر سد» وھابیان «ھم سوئی افکار این گروه با  افکار نداعی زنده نگھ میدارد  ه بھ خاطر

یگر و جا ھای دشمال افریقا و ھندشکل گرفت و بعد بھدر شبھ جزیره  عربستان ،توسط محمد بن عبدالوھاب
مردم محل را با رگبارگلولھ  بستند  ومردم مجبور شدند از منطقھ فراری شوند  ولی توسعھ یافت.)کھ

ھیچگاھی ما شاھد این نبودیم  کھ این اقوام استیلاگرخونخوار کھ گاه از آدرس داعش و گاه از آدرس طالب 
گروه ا اینخون می ریزانند ھر گزتوسط کدام  مرجعی و یا منبعی نکوھش و تنبھ گریده باشند و بر عکس ب

.١لی جانتان ، برتری دیرینھ بلخ ، فصل اول سرزمین و تنظیمات،ص ،١٠٢
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ھا در بسا مناطق از قبیل قندز و ھیلمند و سایر جا ھا مسامحھ کاری نیز صورت گرفتھ است  .مثال برجستھ 
و نزدیک بر این قضایا حملھ سازمان یافتھ بھ یک شفاخانھ نظامی در کابل ، وقتل عام مردما نیکھ در آن 

ز چشمان   تیز بین  نیرو ھای امنیتی پوشیده شفاخانھ بودند بھ شمول مریضان ودکتوران کھ توانستھ اند ا
بماند و تا بحالا نیز مثلیکھ  واقعھ ای صورت نگرفتھ باشد ھمھ ارگان ھا و ارکان  ھای نظامی خاموش وبعد 

نیزدر  کر وفر استیضاحاتی شان ، ی ملی افغانستان ، شورایااز یک سلسلھ بگو مگو ھا حتی نمایندگان 
ی را با مسامحھ کاری شان بخشیدند و نمره تأییدی بھ کثرت اراء دادند  و قریب بود بھ اراکین بلند پایھ  نظام

پا ھای این  ذوات  گل بریزند. 

این نمونھ دحشت وخون از جانب کسانی  است کھ با بدنۀ قدرت  دولتی نزدیکی عاطفی دارند و ھر گز  کسی 
ه میشد  ، در این دوره با الفاظ رکیک طعن زد٩٠ھھ مثلاً آنھا را بھ نامھای کھ در سابق بھ تفنگداران در د

د.استعمال نکردن

. حوزه شمال ھندو کش (افغانستان)٣-٢-١٢٠

پیشینھ تاریخی

حوزه (شمال) افغانستان، کھ در سده گدشتھ بھ نام تورکستان صغیر یاد میگردید، یا از سوی برتانیھ تورکستان 
] فاریاب، جوزجان، ١٠٣)[١٩٠٠ولایت ھای اداره معاصر (قبل از یا تورکستان افغانی گفتھ میشد، مشتمل بر

بلخ، سمنگان، کندوز و بغلان بود. اوزبیکھا و دیگر زمامداران چنگیزی قبل از امرای افغانستان، منطقھ را 
ولایت یا توابع بلخ مینامیدند. در طول پنجصد سال یا بیشتر تسلط تورکھا در منطقھ، مرزھای منطقھ، اکثر 

ب دریای مرغاب و در جنوب شامل تپھ قلعھ ھای  شمال بامیان مثلا کھمرد و سیغان بود.  اصطلاح در غر
تورکستان افغانی یا تورکستان، محصول نوی است کھ توسط افغانھا ابداع و از سوی انگلیسھا برای تشریح 

ید. ]، استفاده گرد١٠٤آسان منطقھ ای کھ قبلا زیر اداره یک یا دیگر دودمان تورکی بود[

حوزه بلخ نقش حیاتی را برای ھزاران سال در زندگی اقتصادی، فرھنگی و دینی آسیای مرکزی بازی نموده 
است و یکی از گھواره ھای تمدن جھانی میباشد. حتی امروز نیز منطقھ یکی از مھمترین حوزه ھای اقتصادی 

رزھای ولایات فاریاب و جوزجان را تغییر داد، اگرچه قادر ) م١٩٩٢رییس جمھور نجیب الله (سرنگون در 
نبوده ام نقشه ھایی را که نشاندھنده این تغییرات اداری باشد بدست بیاورم. اندخوی از فاریاب مجزا 

و به جوزجان ضمیمه گردید، ظاھرا ولایت جداگانه مستقر در سرپل ایجاد گردید. 
١٠٣

شمالی افغانستان" است، اصطلاحی که توسط جنرال دوستم و اداره و نام ھنوز ھم نوتر "ولایات ١٠٤
او برای رھایی از اتھامات استقلال باالفعل از کابل، استفاده گردیده است. از زمان سقوط رییس 

جمھور نجیب الله، بعضی مردمان محلی نام خراسان ( با ولایت خراسان ایران مغالطه نشود) را به 
در بلخ لوحه ای بود ١٩٩٢طبق معلومات یکی از شاھدان، در تابستان سال منطقه استفاده نمودند. 

که به فارسی " به خراسان خوش آمدید"، نوشته بود.
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)، بیشتر درآمد پول فزیکی ١٩٧٣-١٩٣٣افغانستان میباشد. در دوران زمامداری امیر افغانستان ظاھر شاه (
از صادرات منابع منطقھ؛ گوسفند قره قل و پوست آن؛ چرم؛ قالین، گلیم و نمد؛ برنج؛ گندم؛ انگور و کشمش؛ 
پستھ؛ تربوز و محصولات دیگر بدست میآمد. ھمچنان منطقھ ذخایر زیاد نفت، گاز و ذغال سنگ دارد، 

ی برای بھره برداری از این ذخایر صورت گرفتھ است. طلا از اگرچھ غیر از گاز ساحھ شبرغان کار اندک
سو استخراج گردیده است و استخراج لاجورد و لعل قسمتھای علیای دریای آمو(بدخشان) از سده ھا بھ این

بدخشان بھ دوره ھای خیلی گذشتھ میرسد. 

مبدل گردید، بلخ قلب تا ھمین اواخر، ھنگامی کھ مزار شریف بھ مرکز مھم  شھری تورکستان صغیر   
ق م، ٣٢٨سیاسی و اقتصادی ولایت بود.  سده قبل از فتح باختر (بکتریا) از سوی اسکندر کبیر در سال 

ستراپی ھخامنشیان ناحیھ زراعتی و تجاری مھم بود، در حالی کھ قدامت پایتخت آن، بکترا، از سوی 
از سوی جغرافی شناسان عرب شناسایی شده و ]،١٠٥دانشمندان در محل کنونی شھر بلخ توقیع گردیده است[

). دیگرن آن را بلخ البھاییھ، بلخ زیبا ( ٥-٣٤، ٩-٢٨بھ "مادر شھرھا" یا ام البلاد یاد میگردید (ھولت 
) گفتھ اند. موقعیت ستراتیژیک آن در محل تقاطع شاخھ ھای راه ابریشم، کاروانھای تجاری ٤٢٠لسترنج، 

ن، حوزه مدیترانھ و حوزه ھای دیگر قاره ایروایشیا، از طریق دروازه ھای آن از چین، شبھ قاره ھند، ایرا
میگذشت، شھر را نھ تنھا یکی از مراکز تجاری شھری دنیای باستان و سده ھای میانھ میساخت بلکھ مرکزی 

با وجود سروی ھای مختلف از سوی باستان شناسان و حفریات متعدد، مدارک کمی از شھر باختر ١٠٥
نکه موقعیت کنونی مسکون ) و ای١٠١-٩٩باختری کشف گردیده است (بال ای، -ھخامنشی/یونانی

بلخ محل ھخامنشی بکترا/زیاسپه بوده باشد کمی مشکوک باید باشد. کینتوس کورتیوس مینویسد 
که دریای بلخاب (بکتروس) در جوار دیوار شھر جاری بود و در زیر قله پاراپامیزوس موقعیت داشت 

خ قابل تطبیق نمیباشد که ). با ھمه وسعت تخیل، این توضیحات ھرگز در شھر کنونی بل١٦(ھولت، 
در وسط یک دشت و در دور ترین نقطه دلتایی واقع است که توسط سیستم کانال دریای بلخاب ایجاد 

گردیده است. توضیحات کورنیوس میرساند، که باختر خیلی دورتر در جنوب، نزدیک کوه ھا جایی که 
ژده نھر شروع میگردد تا جایی که بلخاب ھنوز با قوت جاری بود قرار داشت، جایی که شبکه کانال ھ

آبھا در دشتھا ناپدید گردیده و به باتلاق مبدل میگردد.  با در نظر داشت زیارت اناھیتا در زیاسپه (ادامه 
متن را در پایین ببینید) احتمالا شبکه کانال را تجسم مینمود و متضمن حاصلخیزی بود که به تمام 

ی را به ساحه میدھد معبد اصلی به روح ھژده نھر جایی که منطقه میاوردند، این بیشتر منظره الھ
کانالھا از دریای بلخاب جدا میگردند. موجودیت چنین محلی فھمیده شده است، اگرچه تا جایی 

میتوان متیقین بود ، که ھیچ سروی جدی در این ساحه به راه انداخته نشده است. جند میل دورتر از 
ا میگردد، بین مسکونی چشمه شفا و بوین قره، یک منطقه دشت و جایی که بلخاب از کوه البرز جد

تپه ھای کم ارتفاع موجود است که یک ساحه وسیع باستان شناسی در ان قرار دارد. این ساحه 
خیلی بزرگ است، و یگانه ویژگی مصنوعی است که در عکسھای ماھواره ھا نمایان میگردد (دیده 

). ii٨٢و١٣٨، ٥٩٦، ١٨٦، سایت iشود بال 
میگوید قشون عربھا مجتمع نوبھار را تخریب نمود و شھر جدیدی در دو فرسخی محل قبلی ٧٧بارتولد

بنا نھاده شد، گرچه ساحه قبلی مسکونی بعدا ساخته شد. حتی مسجد عباسی حج پیاده (نه 
از آمدن گنبد) بیشتر از یک میل دور تر از شھر کنونی بلخ موقعیت دارد، این نشان میدھد، که پس

قشون عربھا مرکز عمده جمعیت منطقه دوباره تغییر مکان نموده است. فیض بخش،در مورد متوکل بن 
مرتبه در تاریخ ویران گردیده است. فیض بخش " گزارش در باره ٢٣ارمان قاضی بلخ نوشت که بلخ 

نامه سری از ،  ریکارد ھا وکتابخانه دفتر ھند، پیوست١٨٧٢"، ٦٩-١٨٦٥بدخشان، بلخ و بخارا، 
وغیره). ماخذ صفحات بعدی ٢٧٠/ ES L) (پس از این ٢-١(ص٩٠-١٥٣، برگھای /٧/٢٧٠L/P&Sھند،

در باره این گزارش صفحه گزارس داخلی است نه ریکارد برگھا.
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ا ھم یشھ ھا ربود کھ مردمان نژاد ھا و عقاید مختلف بھم میرسیدند، می آمیختند و نھ تنھا مال التجاره بلکھ اند
مبادلھ مینمودند. 

از دوره ھای اولیھ بلخ در حاصلخیزی خاک و پھناوری زراعت  کھ بھ نوبھ خود قادر بھ حفظ جمعیت قابل 
توجھی بود، شھرت داشت. با وجود این از نظر دید اقلیمی، ھمھ چیز بھ نظر میرسد در مقابل این انکشافات 

سلسلھ کوه ھای مرتفع در جنوب و بیشتر از یکھزار میل فاصلھ باشد. جدا شده از مونسون ھای ھند توسط
از نزدیکترین بحر، منطقھ باران کمی دارد. آنچھ بارش سالانھ موجود است، عمدتا در فبروری، مارچ و 

درجھ در ماه ٣٨اپریل میبارد، پس از آن درجھ حرارت در دشت بھ سرعت بالا میرود و طور اوسط بھ 
). در موسم گرما،  طوفان  ھای شنی و خاکی ، از دشتھای ١٨-١٥، ١، فصل ١٩٧٨جون میرسد (دوپری 

ریگستانی کھ در سمت جنوبی دریای آمو واقع است میوزد، در حالی کھ در زمستان بادھای سایبریایی منطقھ 
را خیلی ھا سرد و نامناسب میسازد.  

مارچ در عمق چندین متری در قلھ ھای بلند با وجود این، در کوه ھای جنوب، بارش بیشتر است از نومبر تا 
میبارد. در بھار ذوب شدن یخھا آغار مییابد، و با آب شدن تدریجی برفھا آب در سدھا و، وادی و دره ھای 
کوچک جاری میگردد. این نھرھا بالاخره با ھم یکجا گردیده دریاھا را مانند دریای میمنھ، بلخاب، کوکچھ و 

شمال جاری اند، میسازند یا اینکھ بھ سوی جنوب از طریق تیر بند تورکستان دریاھای دیگری کھ بھ سوی
بھ دریای مرغاب کھ بھ سوی غرب جاری است میرسند، سپس بھ شمال دور خورده بالاخره در ریگھای 

دشتھای مرو جذب میگردد.

ھای ابد. شماری زمینذخیره آب توسط ساختار زنجیر کوه ھای کھ جناح شمالی ھندو کش را میسازد افزایش میی
ھموار آھکی، دیدنی تر ازھمھ تیر بند تورکستان، آب برفھای ذوب شده را در چاه ھای زیر زمینی ذخیره 
مینماید کھ بھ منزلھ مخزن آب عمل نموده طور منظم آب را بھ دریاھا، حتی در اوج تابستان، میریزاند. اغلب 

، مثلا در دره زنگ و شاخ  در گرزیوان، را بھ میان ریزش آب از این ذخایر زیر زمینی آبشارھای دیدنی
میاورد. این زمینھای مسطح از اثر جریان دریاھا، عمیقا ساییده شده و توسط ھزار ھا دریاچھ ھای دره ھای 
تنگ پیچ در پیچ پارچھ پارچھ گردیده است. این دره ھای تنگ وعمیق سایھ طبیعی برای دریاھا مھیا میسازد 

ھ کف وادی بر میگردد، کھ آنھا را در گرمای تابستان محافطت نموده و تبخیر سطحی را کھ پیچ خورده ب
کاھش میدھد. 

در بین سطح آھکی و دشت مربوط، ویژگی سوم جغرافیایی قرار دارد کھ طور قابل ملاحظھ در حاصل 
است خالی از بشر)خیزی منطقھ سھم دارد. این حاوی کمربند بلند تپھ ھای خاک سست یا چول (بیابان صحرای 

کھ در قاعده کوه ھا از اثر وزش بادھای استپ ھای آسیای مرکزی تراکم نموده اند. خاک سست نرم باد آورده 
ناشی از ساییده شدن سنگ وخاک دوره یخ ، یکی از حاصل خیزترین خاکھا است. برفھای سنگین کوه ھا 

ر طول سال میزان بالای آب را در این تپھ در جنوب، یکجا با آب دارای مواد آھکی منحل زمین ھموار، د
ھای ریگی دشتھا بھ میان میاورد، کھ زمینھ کشت گندم را بھ میزان وسیع ممکن میگرداند. در جاھایی مانند 
گرزیوان، ھمھ سالھ حبوبات زیادی کھ از کشت للمی این زمینھای خشک تپھ ھای متموج بدست میاید، آنھا 

زراعت و خوراکھ منطقھ میسازد.را نقطھ اتکای اصلی تامینات 
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از دوره ھای خیلی اولیھ، مھارت و استعداد انسان از این مزایای طبیعی آماده شده توسط دریاھای ھمیشگی 
بھره گرفتھ، منطقھ را بھ یکی از مرا کز حیاتی آسیای میانھ مبدل ساختھ است. در ھر جایی کھ وادی دریا 

میکند، مسکن گزینی انکشاف یافتھ است، از آب دریاھا برای کشت برای زراعت بھ حد کافی وسعت پیدا 
]، توت و سبزیجات بھره برداری گردیده است. دربھار، ھنگامی کھ چول و ١٠٦گندم، چھارمغز، پستھ[

سراشیبی کوه ھا مملو از سبزه تازه اند، اسبھا، گوسفندان و مواشی دیگر برای چاق شدن برده میشوند. جایی 
تنگی کوه ھا آزاد گردیده بھ زمین ھموار میرسند، مسکن گزینی بزرگتر ریشھ دوانیده است و کھ دریا ھا از 

از آنجایی کھ وادی دریا نیز مجرای برای تجارت و ارتباطات میباشد، مناطقی مانند میمنھ، سرپل، 
طقھ مراکز منقندوز،تخارستان و بلخ بھ شبکھ شھر ھای دارای استحکامات ارتقا نمودند، کھ بھ نوبھ خود بھ

شھر بھ ذات خود مبدل گردیدند.  موقعیت این جاھا بھ دلایل دیگری  می باشد، اینھا شبکھ ھای -ای یا دولت
مغلق ابیاری را در اداره داشتند، کھ زراعت منطقھ بالای ان استوار بوده است، ھمچنان نیروی لازم را برای 

دند.آسیاب ھا ، و آب مورد نیازرا بھ مردم  تدارک میدی

مشورترین و بزرگترین رود خانھ کھ از این شبکھ ھا مشتق میگردد بلخاب است، کھ ھژده نھر نامیده میشود 
. ھنگامی کھ بلخاب از  دره تنگی از البرز منشھ میگیرد، یک سلسلھ نھر ھای مصنوعی آب را، نھ تنھا بھ 

بھ شکل (نھرھا) از مزار شریف در بلخ بلکھ بھ تعداد زیاد نواحی مسکونی و شھرک ھا نقل میدھند، کھ 
شرق و از شھرستانھای دولت آباد، بلخ، چھار بولک و بالاخره  بھ آقچھ در غرب گسترش مییابد. اگر چھ 
نمیدانیم سیستم ھژده نھر در دوره قبل از اسلام تا چی حدودی وسیع بود، اما میدانیم کھ در اواخر سده ھفده 

تکی بود. بدبختانھ بھ سیستم کانال ھا در این اواخر توجھ نگردیده است، مسیحی، دو صد وھفده روستا بھ آن م
تا حدی از سبب بی تفاوتی دولت و تا حدی از سبب مشکلات کنونی، در بعضی از کانال ھای کوچک گل 
ولای تجمع نموده است.(ولی با آنھم در یک برنامھ  معین  از طریق اھالی با کار گذاری میر آبھا در قبل 

ع فصل بھار این جدول ھا کنده می شوند)  صدھا شواھد و دیگر مخروبھ ھادر سراسر دشتھای بلخ ازشرو
، ١٩٩١نشان میدھد کھ در دوره ھای قبلی ھژده نھر خیلی وسیعتر وجمعیت آن خیلی بیشتر بود (مک چیسنی

٦-٢٢.(

)، در واقع ١٠٢، ١٩٨٠ھخامنشی ھا تقریبا از خود گذشتگی دینی برای نگھداری ھژده نھر داشتند، (تران
الھھ حامی بکتر اردوی سورا اناھیتا، دارای یک ھزار دست، فکر میگردد کھ تجسم سیستم کانال و روح 
مسیربزرگ آبی دیگر بکترا، دریای آمو است (کھ از  دھلیز واخان و کوھای ھندوکش و ناحیھ کوتل انجمن 

دز بھ آمو دریا می ریزد .) اگرچھ امپراتوری ،خاواک و دره ھای بامیان سرچشمھ می گیرد و در فلات قن
ایران توسط یونانی ھا جاروب گردید،معھذا، مھارتھای انجنیری و اداری مورد نیاز برای فعال نگھداشتن 
سیستم کانال از یک نسل بھ نسل دیگر، از یک دودمان بھ دودمان دیگر، برای بقای منطقھ کھ بھ نگھداری 

ود، انتقال می یافت. بھ نوبھ خود، اداره سیستم، کھ در اطراف نگھداری توازن مناسب سیستم کانال وابستھ ب
دقیق بین مقرر داشتن طبیعت و نیاز انسان میچرخید، منجر بھ بیروکراسی استادانھ گردید ، کھ منابع گرانبھا 

ھ والی  ارثی ب-را مدیریت مینمود و توزیع مساویانھ آب را در روستاھا تامین مینمود. با گذشت زمان، مجتھد

در سده ھشت ھجری، بادغیس به خاطر جنگلات پسته تا حدی باز سازی گردید که مستوفی ١٠٦
معیشیت تمام سال را با آنچه در زمان جمع آوری حاصل کسب میکنند، مینویسد که " عده زیادی

).  ٤١٥بدست میاورند، و در واقع مشاھده آن جای شگفتی است" (لسترنج، 
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میان آمد کھ امور دینی و اقتصادی منطقھ را اداره مینمود. با فتوحات قشون عربھا در بلخ در اوایل سده 
ھشت مسیحی، مھارتھای خاندان برمکی، اداره کنندگان مجتمع معبد نوبھار، یا دقیقتر، [ناوه ویھاره ]، و 

کار واداشتھ شدند. زیر اداره عباسی ھا، این ]، بھ زودی برای استفاده موثر بھ ١٠٧صاحب املاک بزرگ[
خانواده تا بھ موقف وزیر، بالاترین موقف اداری در امپراتوری ارتقا یافتند.  

شھر کنونی میمنھ مرکز ولایت فار یاب بوده و یکی از مناطق ستراتیژیک شایان توجھ مھم را اشغال مینماید. 
کستان، در دروازه شمالی دھلیز بادغیس،  یکی ازشاه راه بھ واقع شدن در نھایت شمال غربی تیر بند تور

ھای کاروانی بین ایران؛ ھرات و شھرھایی دردو سوی دریای آمو بود. میمنھ ھمچنان مسیر تجاری متناوب  
بین شبھ قاره ھند و آسیای مرکزی،  در ضمن کالا ھا را بھ بازار ھای محلی  در غور، و ھزاره جات  

افغان در پایان سده گذشتھ، کاروانھای مرو و -ز نشانھ گذاری و بستھ شدن مرز روسیھعرضھ مینماید. قبل ا
خیوه از دروازه ھای این مسیر بھ بلخ وکابل میرفتند. حتی امروزنیز یکی از توقف گاه  ھا  و بار انداز  ھای 

مھم راه ھای  بین بلخ وھرات ،برای توقف شبانھ  تجار و عابرین میباشد.

کھ میمنھ سھم اساسی را در مبارزه با امیران درانی در سده گذشتھ بازی مینمود، اھمیت نظامی با وجود این
آن از سده ھای گذشتھ شناسایی گردیده بود. برای ھزاران سال، دھلیز ھای بادغیس گذرگاه ھای بری تھا 

، ١٠٨وی بلخ بودهجمات قشونھای مھاجم بوده و پیشروی قشون ، قشون عربھا یا ایران برای پیشروی بھ سو
یا اردو ھای آسیای مرکزی با گذشتن از استپ ھای شمالی برای تاخت وتاز زمین ھای حاصلخیز خراسان 
بوده است.ما میدانیم، اشیای بدست آمده از تپھ ھای حصار قدیمی، کھ محل مسکونی دارای استحکامات  در

سده دوم قبل از میلاد موجود بود، و بنیاد آن احتمالا بھ اوایل دوره آھن موقعیت شھر کنونی میمنھ در اواخر
).١٩٥٦؛ رام چندرن و شرما ١٧٨، iمیرسد (بال 

در واقع، نام کنونی، میمنھ، در دوره عتیق ریشھ دارد. بر طبق جغرافیھ دان عرب، یاقوت، ھنگامی کھ قشون 
ت بزرگ یھودی ھا را کھ در منطقھ میزیستند کشف عرب در سده ھشت ب از م بھ منطقھ رسیده بود، جمعی

ق م دراین منطقھ سکونت ٥٨٦نمودند، کھ احتمالاً پس از ویران شدن بیت المقدس توسط بخت النصر در 
). این شھر بھ " شھر یھود ھا" مشھور گردید. اما یاقوت ٣٣٠؛ حدودالعالم، ٤٢٤اختیار نموده اند ( لسترنج، 
ھا در منطقھ شروع بھ سکونت نمودند، از اطلاق منطقھ بھ نام "الیھودیھ"، مینویسد، ھنگامی کھ عرب

] خیلی ناراحت بودند. مخالفت یھودان مدینھ بھ رسالت محمد در روان ١١٠] یا "جھودان الکبرا"[١٠٩"الیھودان"[

برمکی ھا املاک زیادی، ھشت فرسنگ درازی و چھار فرسنگ بر، را مالک بودند. ادعا میگردد که ١٠٧
).  ١٩٧، ٧٧اخلاف اداره ساسانی بوده اند / بارتولدف 

(میمنه تا ھنوزو اکنون نیز  صفت شاھراه  تھاجمی مھاجمان را دارا میباشد که  گروپ  ھای مخالف ١٠٨
دولت افغانستان از ھمین را از طریق غور ماچ و قیصار داخل مسیر میمنه  میگردند که  مشکل 

اساسی و جدی برای دولت کابل  در جنگ  ھای موجوده میباشد.)

شھر یھودھا١٠٩
" یھودیت بزرگ"١١٠
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). ٤٢٤عربھای مھاجر ھنوز زنده بود و چنین پنداشتھ میشد کھ نام سرزنش کننده و بد اقبال باشد (لسترنج، 
]. ١١٢]، بھ معنی "خوش اقبال "، "کامگار" یا "خجستھ" را دادند[١١١بھ شھر نام عربی میمنھ[

با وجود این تغییر نام، مردمان بومی در طول سده ھای اولیھ اسلامی استفاده از اشکال مختلف الیھ.دیھ را 
عالم" در جغرافیای سده دھم بکار ادامھ دادند  و این نام است نھ میمنھ کھ مولف گمنام، متولد  کتاب "حدودال

]. برطبق گزارش یک منبع دیگر، در دوره ھخامنشی میمنھ نیساک ١١٣[)١٠٧،٣٣٥میگیرد (حدودالعالم، 
). مراکز دیگر جمعیت در منطقھ، کھ چھار ولایت ١٩١٥؛ مودھی ٣٣٥میانک نامیده میشد (حدود العالم، 

؛ حدود العالم، ٨٠-٧٩یھ عرب ذکر گردیده اند (بارتولد، نامیده شد، اندخوی، شبرغان و سرپل، ھمھ در جغراف
).٣٦-٤٢٣؛ لسترنج، ٩-١٠٨

.شمال ھندوکش از دوره سنگ تا فتوحات عربھا٤-٢-١٢٠

مدارکی وجود دارد کھ سراشیبی ھای شمال ھندو کش و تیر بند تورکستان مراکز فعالیتھای قابل توجھ انسان 
از دوره قبل ازتارخ بوده است. مواد سنگی و سیرامیک از دوره پالیو لیتیک تا اواخر دوره نیو لیتیک/برنج، 

؛ ١١٦، ١٠٥، iکشف شده است (بال در مغاره ھا و فضای باز نزیک بلچراغ و سرچکان، جنوب شرق میمنھ 
ھزار ابزار ٢٠). حفریات توسط دوپری در آق کوپرک  در دره دریای بلخاب، در حدود ١٩٧٠دوپری 

)، مدرک اینست کھ از اواسط دوره پالیو لیتیک تا اواخر این دوره ، دره ٣٨، iسنگ چقماق کشف شده (بال 
مدارک تلاشھای اولی برای مجسمھ در عین محل نیز مرکز مھم تولید ابزار سنگ چقماق بوده است. بعضی

).١٩٣٩؛ برگر ٢-٢٦٠، ١٩٧٨کشف گردیده است (دوپری 

طبق حماسھ شاھنامھ، منطقھ بین بلخ و ھرات شاھد مبارزات بین افراسیاب و سیاووش، پسر کیکاووس در 
ضی منابع مینویسند کھ )و بع١١-١٠]؛ موحدی، xxvجنگ دوازده قھرمان (دوازده رخ) بود (حدود العالم،[ 

]، جایی است کھ تیر آرش افتید تا ١١٤گوزگانان، کھ نام شھرستان کنونی گرزیوان از آن مشتق گردیده است [

٨٣IOR, MSS  Eur. C-٨٩,؟، ١٩٠٢جلد، ٧تورن اچ جی راورتی، تاریخ ھری یا ھرات و ملحقات آن، ١١١
v(i) ،میمنه را " جناح راست" ترجمه مینماید که ریشه دیگر لغت عربی است ( معادل ١٦٩٨ ،

میلادی به تعقیب فتوحات مغول ھنگامی ١٣او ادعا مینماید که نام در سده .)sinisterانگیسی 
یا ھزاره ارلات، یعنی واحد نظامی یک ھزار نفر، در منطقه جابجا گردید، به میان آمد. مینگھشت 

قبایل این قطعه نظامی جناح راست قشون چنگیز خان را تشکیل میداد، نام مسکونی از آن مشتق 
مغولی برای -لی کمتر محتمل است، مغولھا یک نام عربی را به جای نام تورکیگردیده است. خی

جایی را که اصلا اردو گاه نظامی بود، کار گرفته باشند، و استعمال آن خیلی پیشتر از زمانی است که 
راورتی ادعا مینماید.

و ١٩٧٧این ریشه یابی عمومی بود که از سوی منابع محلی مطلع که در میمنه در سالھای١١٢
مصاحبه گردیدند کار گرفته میشد، انھا بدون شک آشنا با جغرافی دانا سده ھای میانه  مانند ١٩٧٨

مستوفی، یاقوت و ابن حوقل بودند.
، مولف اھل گوزگان بود.٣-٣٧٢/٩٨٢تالیف سال ١١٣
گرزیوان در شمال ترین سراشیبی تیر بند تورکستان، ھم شھرک و ھم و لسوالی است. شھرک ١١٤
شرق شھرستان در آبگیر دریای سرپل در جنوب خوال واقع است، در حالی که شھرستان در جنوب در
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). اگرچھ تیر بند تورکستان نام ٣٣٠]، xxxi–xxvمرز بین ایران و اسفندیار مشخص گردد (حدودالعالم، [
ب و دشتھای تورکستان صغیر      است، آشکار نیست معمول مورد استفاده برای سلسلھ کوه ھای بین مرغا

کھ لغت "تیر" در این نام ارتباطی با این افسانھ داشتھ باشد.

] فکر میکنند زردشت پس از زمامدار منطقھ، ویشتاسپھ (سلسلھ ای ١١٥در مورد بکترا یا بلخ  بعضی محققان[
ناه است)از پیشدایانیکھ این پیغمبر ایرانی را پدیرینھ ای ازشاھان  کھ بنام  پیشدادیان در تاریخ بلخ شناختھ 

).  ھنگامی کھ زردشت در ٥-٢٧٤،iداد، آن را برای تبلیغ فلسفھ دوگانھ در مرکزخویش قرار داد (بویس 
صحنھ نمایان گردید، بھ نظر میرسید کھ آیین بومی متکی بر الھھ زن، مجسم کننده ھژده نھر ودریای آمو، 

پس از زمامدار ھخامنشی اردشیردوم کھ حامی الھھ اناھیتا، آیین الھھ باختری بھ بھ خوبی تثبیت شده بود.
؛ ھرتزفیلد ٢٨٠، iii، ٧٢، iنظر میرسد تدریجی بھ پرستش اردوی سورا "طاھر" شامل گردیده باشد (بویس

ii ،ه العاد. معبد اناھیتای زریاسپھ یا آذراسپ، با تصویر طلایی باشکوه و خارق )١٠٢، ١٩٨٠؛ تارن ٥١٦
، ١٩٨٠، تعریف شده است کھ در واقع دریای بلخاب (بکتروس) در میان دو پای او قرار داشتھ است (تارن 

١١٦)[١١٤، ١٠٢.[

] ١١٧ق م بھ خاطر حامی سلطنتی خود کشتھ شده است[٥٢٢بھ باور عموم زردشت در جنگ نزدیک بلخ در 
حان اناھیتا را بھ منزلھ الھھ شھر و تاجی دارای ). بھ تعقیب فتوحات ،یونانی ھا در منطقھ، فات٣٣(زیھنر، 

). در اوایل دوره مسیحیت، ١١٥، ١٩٨٠ھشت اشعھ و صد ستاره سکھ ھای دیمتریوس  نگھداشتند (تارن 
بلخ بھ شھر زیارتی بودایی مھم مبدل گردید کھ در مرکز جمعیت رھبانی نوبھار یا نوه ویھاره قرار داشت 

).٤٢٠سترنج، ؛ ل١٩٧٦؛ بولیت ٧٧(بارتولد، 

دریای شیرین تگاب در جنوب بلچراغ موقعیت دارد. منطقه با شھرستان بلچراغ، از سوی مردمان محل 
گاھی "ھفت دره" گفته میشود، زیرا از مسیر شھرستان ھفت دریای فریس، خواجه غار، بادگاه، شاخ

این ھفت دریا در شمال سرچکان به ھم یکجا شده غولبیان به سوی شمال میگذرد. زنگ، تخره و
چشمه ای خواب را میسازند که به نوبه خود از یک دره تنگ سرازیر گردیده در بلچراغ با دریای شیرین 

تگاب یکجا میگردد. نام سده ھای میانه منطقه گوزگان یا به عربی جوزجان بود که نام کنونی ولایت 
در منابع بعضا این نام به شکل جمع "گوزکانان" (جوزجانان) آمده جوزجان ازآن مشتق گردیده است. 

، مینویسد که از لغتی به معنی چھارمغز ٣٢٩است که مینورسکی در یادداشتھایش در حدود العالم، 
، ٢١٤، iراورتی (یا درخت چھارمغز مشتق گردیده است، محصولی تاکنون گرزیوان به آن مشھور است. 

این شکل جمع آن بود که دو گوزگان موجود بود یا دقیقتر منطقه به دو قسمت ادعا مینماید که دلیل)
توسط دریای مرغاب تقسیم گردیده بود.

صد، حدود گوزگان نظر به سده ھای میانه ، به اندازه زیادی تغییر یافته است زیرا در آن ١٥در سالھای 
ر پوشش داشته است احتمالا تا به زمان ساحه وسیعتری را در مقایسه با شھرستان فعلی بلچراغ زی
) ١٩٩٠). مرزھای کنونی ولایتی (٤٢٦مبمنه در غرب و سرپل در شرق وسعت داشته است (لسترنج، 

ولایتھای فاریاب و میمنه ارتباط کمی با حدود باستانی گوزگانان دارد.

ناطق سیستان ، برای م٨-١٢٥، iiiھمچنان در اسطوره ھای باستانی زردشتی. با وجود این بویس ١١٥
یا ھرات برای مناطق بیشتر محتمل برای تبلیغات زردشتی استدلال مینماید.

، در بالا. محل مجتمع معبد ھیچگاه شناسایی نگردیده است. معبد آی خانم، ٣نگاه کنید شماره ١١٦
که بعضی پیشنھاد نموده اند که به اناھیتا میترا وقف گردیده بود، در حقیقت کانالی داشت که از 

).٨-١٨٦، iiiعبادتگاه میگذشت ( بویس 
، برای ١١)، ١٩٨٤، و منابع متنی برای مطالعه آیین زردشتی ( مانچستر ٩١-١٨٣، iاگرچه بویس، ١١٧
ق م).١٢٠٠-١٤٠٠دورتر بحث مینماید، دوره برنج، تاریخ (نهزما
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ق م نشانھ پایان نفوذ ھخامنشی ھا در منطقھ بود، اما نھ طوریکھ اسطوره ٣٢٦فتوحات اسکندر در بلخ در 
سازان اسکندر در آغاز تمدن در شمال ھندوکش مانند پلوتارک اشاره مینمایند. اگرچھ در دو سده پس از 

بلخ،  تا اندازه ای نفوذ نمود کھ حتی نقش اشغال ھلینی ھا، فرھنگ و تفکر یونانی در ھمھ ساحات تمدنی 
ھای خود را بالای بودیزم ، کھ از زادگاه خود در جلگھ ھای گنگا بھ سوی شمال غرب در آسیای مرکزی و 
از آن بھ بعد بھ چین ، ستراپی ھای ھخامنشی  بلخ و سغدیانھ قبلا مراکز عمده  تمدن بودند، پخش گردیده بود 

). در واقع، آورنده دموکراسی  و ارزشھای تمدنی، کھ منجر بھ اشغال بلخ از ٩-٢٦،باقی گذاشت (ھولت، 
سوی اسکندر، و بھ ویژه کشمکش او برای بدست  آوردن سغدیانا ،  خاطره ای دردناکی از وحشیگری ھا، 

د یویرانی ھا و استبداد آن آنھا(ھلنی ھا) ثبت گردیده است. در میان زیاده رویی ھای کھ اسکندر مرتکب گرد
قطع عضو و شکنجھ ھای باسوس، مدعی تاج ھخامنشی، نابودی کامل قطعھ نظامی یونانی و الھام دھنده 

).٥-٥٠اسکندر برای الھھ سازی میباشد (ھولت، 

در اوایل دوره مسیحیت، فرھنگ و تمدن ایرانی در زمان ساسانیھا یکبار دیگر خود را تثبیت نمود. در سال 
ره بین سده ھای سوم و چھارم ب م در نزدیک غولبیان کشف گردید و احتمالا یک نقاشی آبرنگ از دو١٩٧٨

؛ ١٩٨٠ویلسن، -محل دفن یکی از شھزاده ھای ساسانی ولایت فرعی شان بوده است (گرینت، لی، پندر
).٥٩-١٣٤گرینت، 

ن ، یزد گرد سوم آخری٣١/٦٥١بلخ ،پس از شکست از سوی عربھا زیر فرمان احنف بن قیس بود کھ در 
شاه ساسانی بھ سوی  بلخ گریخت کھ در حدود ده سال جنگ فرسایشی را با عربھای مھاجم ادامھ داد.(او 

و  تزیاد  کوشید تا کمک سرزمین ھای ھمسایھ مخصوصاً چینی ھا را بدست بیاورد اما موفق بھ دریاف
تان، شتھ شد(بازشناسی افغانسھمیاری آنھا نشد و سر انجام در زمان عثمان خلیفھ سوم اسلام بدست آسیابانی ک

جلد اول، تألیف نگارنده).

در این جریان شھرک ھای غرب بلخ بھ  میدان ھای بزرگ جنگ مبدل گردید، زیرا دو دین وفرھنگ ، 
برای تفوق سیاسی و عقیدتی خویش با ھم در جنگ و ستیزبودند . در فرجام، این قشون عربھای مھاجم بود 

ره یزدگرد بدست یکی از غلامان آسیاب بالامرغاب کشتھ شد و جسد او  بدون کدام کھ مستولی گردیدند. بالاخ
مراسم خاص بھ دریای مرغاب انداختھ شد، بعدتر از آنجا کشیده شد و با مراسم با شکوه مناسب دفن 

].١١٨گردید[

١٢٢٠-٦٥١.از عربھا تا مغولھا، ٥-٢-١٢٠

آمدن قشون عربھا نھ تنھا فرھنگ عرب را با خود آورد بلکھ دین نو  آسمانی جدید یعنی اسلام را نیز  آورد 
کھ  در نتیجھ تمام سیستم  مذاھب دیگر در بلخ را پاک گردانید. با وجود این، آمدن اسلام منجر بھ نابودی 

مشرک بومی گردید، فرآیند مسلمان ) و آیینھای ١٩٢٥آیین  زردشتی، بودایی، مسیحیت نسطوری (منگانا 

.٩١-١٨٦، iراورتی ١١٨
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ساختن منطقھ خیلی طولانی و مشکل بود. ھنگامی کھ قشون عربھا در سده اول ھجری بھ منطقھ رسید، با 
]، ١١٩مقاومت و از جان گذشتگی شدید مشرکان قبایل کوھستانی گوزکانان، غرجستان و غور مواجھ گردیدند[

]. با وجود تلاشھای متعدد از سوی ١٢٠مشھور گردیدند[کھ بھ زودی در سخت کوشی، لجاجت و ستیزه جویی
حکومتھای پی در پی ، عربھا برای مطیع ساختن مردم و مسلمان ساختن آنھا، تا اواخر سده دھم ب م ( سده 
چھارم ھجری)  وادی ھا و کوه ھای مستحکم غور و غرجستان ھنوز خانھ ای مطمئن و مستحکم گروه 

) کھ پذیرش آئین اسلام توسط شان ١١٠؛ حدودالعالم، ٤١٦د (لسترنج، بزرگ مشرکان در جھان اسلام بو
مدت ھای طویلی را در بر گرفت کھ می شود گفت حقیقتاً آنان، در جریان سده بعدی، از اثر کوشش ھای 
دوامدار سلطان محمود غزنوی کھ حد اقل با سھ بار اردو کشی در منطقھ منجر گردید ،تلاش نمود تا اھالی 

را در دارالاسلام بیاورد. تھاجمات او در مقایسھ با تھاجمات گذشتھ با موفقیت بزرگی ھمراه بود، آن مناطق
با سقوط ھر قلعھ مبلغان دینی برای منطقھ تعیین گردید تا اھالی را بھ اسلام مشرف بسازند ( بوسوارت، 

].١٢١)[٩، فصل ١٩٧٧

یحیی مدعی تاج و تخت عباسی ١٢١/٧٣٩سال بلخ و گرزیوان در انقلاب عباسی ھا سھم مھمی داشتند. در 
کھ والی اموی خراسان را کشتھ بود، بھ گوزگانان گریخت در آنجا برای چندین سال برای حاکم و(اھالی) 

در روستای "اینو" یحی با پسر حاکم خراسان ، در میدان ١٢٧/٧٤٣محل مشکل خلق نمود.  بالاخره در سال 
در "دروازه شھر گوز گان" حلق آویز گردید کھ بھ احتمال زیاد آن  شھر باز روبرو شد و دستگیر گردیده و 

] بادغیس و منطقھ کوھستانی بین دریای مرغاب و ١٢٢).[٣٣٨؛ ویلھاوزن، ١٩٣میمنھ بوده است ( بارتولد، 
اشناس، استاد شیش ( ١٤٩/٧٦٥ھری رود پناه گاه مناسبی برای گروه ھای رافضی و ضد دولتی بود. در 

عوای پیغمبری نمود و آیین آتش پرستی را زنده ساخت و سبب چور و چپاول وسیع در منطقھ یا سیس) د
گردید.  او حتی در گرفتن قلعھ بزرگ نایره تو (قلعھ نریمان)در بادغیس برای مدتی موفق گردید، اما بالاخره 

دختر او(مرجیلھ یا ١٢٣.)١٩٨مقھور گردیده و با سایر اسرا بھ بغداد انتقال گردید ( بارتولد، ١٥٠/٧٦٧در 
مراجیل) در یک تصادف مسخره بھ نکاح ھارون در آمد کھ آن زن   بالاخره  عبدالله المامون را زایید کھ 

]١٢٤بعد از کشتھ شدن فرزند  زبیده ، امین،(مأمون) "خلیفھ عباسی" گردید.[

زیر برای مدتی وزیر یا وتھدید بیشتر سیاسی و مذھبی بھ امپراتوری از سوی ھاشم بن حکیم متوجھ بود، کھ
]، خود را مھدی و تجلی امامت اعلان ١٢٥اعظم ابو مسلم (داعی) ومبلغ بزرگ عباسی ، متولد کاریز بادغیس[

نمود، کھ در مذھب تشیع ، (عقیده بر این است کھ)نیروی عرفانی و سیاسی از طریق این تجلی  بھ امام ھا 
فتھ است. و (ھم) چنان عقیده داشتند کھ مردمان عادی کھ (کھ از خانواده  علی بن ابی طالب است)حلول یا

فانی نیز میباشند ھر گز نمیتوانند تاب روشنایی ای کھ از چھره اوساطع میگردد تحمل نمایند، از ھمین سبب 

، نقل از طبری.٢١٤، iراورتی ١١٩
.٩٨٢، ٣٣٨، ٢٤١، iراورتی ١٢٠
، ماجراجوی فرانسوی فریه ادعا این محل مشرکان را در جریان سفر از سرپل به دولتیار ١٨٤٥در ١٢١

دیده است، اما معتبر بودن گزارش او زیر سوال است ھمنیطور است گزارش او در باره حجاری و نقوش 
.٢، شماره ٦و در زیر فصل ١٩٧٤؛ بیوار ١٩٨٣بر جسته در میرزا ولنگ، نگاه کنید لی 

، میگوید او در چوبه دار اویخته شد.٣٤٩، iیا احتمالا انبار (سرپل). راورتی ١٢٢
.٤١١، ii،٥٦، iراورتی ١٢٣
. ٤١٥، iiراورتی ١٢٤
مینویسد " او از ھمسایگی مرو آمد".١٩٩، بارتولد، ٥٨، iراورتی ١٢٥
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این حکیم نقاب میپوشید (کھ بھ مقنع یا "حکیم  نقاب پوش" در تاریخ شھرت داشتھ است (طبری،ابن خلدون)ولی 
ادعا داشتند برای پنھان نمودن داغھای چیچک یا سیفلیس کھ در صورتش بوده نقاب بر چھره می منتقدانش

]. از ١٢٦)[١٩٩افگنده واز ھمین سبب برایش لقب المقنع یا "نقابدار" را جای گزین نامش کردند. (بارتولد، 
وسمرقند داشت ، المقنع پیروان زیادی در منطقھ، تا دور دستھای شمال در بخارا٧٨٢-١٦٦/٧٧٦-١٦٠

] کھ حکومت عباسی را با حملات خود بھ مشکلات بزرگی روبرو ساخت. در حدود صد ١٢٧)[٢٠٠(بارتولد، 
] لقب "دارالعناب" ( استاد مجازات یا ١٢٨، ابولبلال، رافضی کرامیھ از غرجستان،[١٨٧/٩٠٠سال بعد در 

ود گردآوری نمود تا ھنگامی کھ شھادت")را مدعی گردید و در حدود ده ھزار پیرو را در اطراف پرچم خ
]از اواخر سده ده بھ بعد گوزگانان مرکز مھم یکی از دود مانھای کوچک، ١٢٩قیام او بالاخره سرکوب گردید.[

فریغونیان بود، در اصل مطیع سامانیھا، کھ بالاخره زیر اداره سلطان محمود غزنوی در آمد کھ از طریق 
] این دودمان مدعی بود کھ اخلاف فریدون اسطوره ای ١٣٠ط داشتند.[ازدواج با دختری از این خانواده، ارتبا

است، اما شناخت کمتری از اجداد واقعی آنھا صورت گرفتھ است، بھ استثنای اینکھ ، این خانواده در گوزگانان 
سلطان محمود و ابو نصر بن ٣٩٨/١٠٠٧). در ٧-١٧٣، ٦-٥برای چندین نسل زیستھ اند (حدود العالم، 

زمامدار فریغونی، اردوی قره خانی را در چغانیان، در دشتھای غرب بلخ شکست دادند (بارتولد، محمد 
ھنگامی کھ ابدال عباسی مامون فریغون، داماد ٤٠٧/١٠١٦]. چند سال بعد در ١٣١)[١٧٧؛ حدودالعالم، ٢٧٣

دگان ه و قیام کننسلطان محمود، از سوی سربازان خودش بھ قتل رسید، سلطان محمود ، بھ منطقھ لشکر کشید
را سرکوب نموده و سران آنھا را با شمشیر سر برید و حکومت این منطقھ مرزی را بھ حاجب خود یلنگتوش 

ن)و در جریان سلطنت محمود ٨٥:i،١٩٧٠سپرده، زمامداری فریغونیان را بھ پایان آورد (جوزجانی 
اده مشد، بھ شمول برادر کوچک گوزگانان بھ صفت زندان و محل تبعید برای زندانی ھای حکومت استف

زمامدار غزنوی، اسماعیل کھ جریت نمود در جانشینی محمود پس از مرگ پدر سبکتگین نزاع نماید (بارتولد، 
].(برای معلومات مزید بھ  طبقات ناصری ، تالیف منھاج ١٣٢)[٣٩٤، ٣٩٠، ١٣٠:i، ١٩٧٠؛ جوزجانی ٢٦٥

افغانستان تالیف نگارنده  مراجعھ کنید.)سراج جوز جانی و ھم چنان بھ جلد سوم باز شناسی

دودمان فریغونی در حمایت از ھنر ھا مشھور بود و دربار آنھا محل تجمع شعرا و دانشمندان بود. مشھورترین 
نسخھ اھدا شده بھ یکی از زمامداران آن جغرافیایی "حدودالعالم" تالیف یکی از ساکنان گوزکانان در 

، قلمرو فریغونیھا شامل الیھودیھ (میمنھ)؛ شھرستان کنونی گرزیوان؛ است. طبق ای کتاب٣-٣٧٢/٩٨٢

چھره او از سبب ،. راورتی میگوید نقاب از طلا ساخته شده بود و زشتی٤١٦، ii،٥٧، iراورتی ١٢٦
خوردن تیری به چشمش بود. طبق بارتولد نقاب به رنگ سبز بود.

.٤١٧، iiراورتی ١٢٧
موقعیت دقیق و وسعت ناحیه که در سده ھای میانه غرجستان نامیده میشد مشکل است ١٢٨

مشخص گردد. منطقه در جنوب و در مجاورت گوزگانان واقع بود و احتمالا ھمه معاونین و آبھای اصلی
که به دریای مرغاب جاری بود، در بر میگرفت. غور در جنوب غرجستان واقع است و این نام به منطقه 

ای گفته میشد که در برگیرنده انھار فرعی ھری رود است.
.٧٠٢،، iiراورتی ١٢٩
یکی از دختران سلطان محمود با عباس مامون فریغون ازدواچ نمود.١٣٠
یادداشتھای حدود العالم در باره مینویسد زمامدار فریغونی ابونصر و مینورسکی در ٨٥١، iiراورتی ١٣١

شاید والی گوزگانان "گوگانان" نبوده باشد اما طوری که زمامدار ان وقت فریغونی ابو حارث، او فرمانده 
اردو جھت کمک برای سلطان محمود تعیین شده بود

ه درقلعه کالین یار جوزجان تبعید )، اسماعیل ک٣٩٧، ٨١، i، ١٩٧٠طبق طبقات ناصر (جوزجانی ١٣٢
گردیده بود.



١٩٦

غرجستان؛ تالقان (از باغیس)؛ انبار (سرپل)؛ اندخود (اندخوی)؛ اوزبورغان (شبرغان)؛ و فاریاب بود 
] این مناطق ، خیلی حاصلخیز، پر جمعیت و مرفھ بود. کھ بھ ویژه برای چھارمغز ١٣٣).[٥-٤(حدودالعالم، 

شت، محصولی کھ ھنوز در دره ھای گرزیوان طور گسترده میروید.شھرت دا

الیھودیھ محل مسکونی ملک گوزگانان بود کھ دارای کمپ یا ایستگاه مستحکمی نیز بوده است  . اندخود، 
اگرچھ محلی برای زراعت، و رویش فرا آورده ھای کشاورزی بخاطر نداشتن آب امکانات اندکی داشت ولی 

جغرافیایی اش در پرورش مواشی مخصوصاً گوسفند ،شھرت بھ سزایی داشت و از از رھگذر مرکزیت
ھمین رو پایتخت  و مرکز تجارتی مھم قلمرو گوزگانان بھ حساب میرفت  ، کھ بھ صنایع چرمگری (پوست 
قره قل و مفروشات ) شھرت منطقوی داشت. شبرغان افزون بر امکانات و  آب جاری محل اقامت کدام 

] ١٣٤).[١٠٧سی مھم نبود (حدودالعالم، چھره سیا

درنزدیکی این منطقھ روستاھای حاصلخیز بود کھ از اثر تھاجم اردوی مغول مانند موج بدون مقاومت پارچھ 
گردید، کھ در نتیجھ (مغولھا ) نظم باستانی را جارو نمودند کھ از اثر آن  چھره سیاسی و اقتصادی بلخ را 

١٣٥»] برای ھمیشھ تغییر داد. 

در دوره قبل از مغول، فاریاب مھمترین قلعه بین بلخ و مرغاب بود. ھنوز مناقشه در باره موقعیت ١٣٣
دقیق آن ادامه دارد، اما ویرانه ھا باید جایی بین اندخوی و میمنه احتمالا در ینگی قلعه باشد. لسترنج 

فرانتز گرینت از د اف ا از خرابه ھایی ١٩٧٠بیق مینماید. در اواخر دھه ان را با خیر آباد تط٤٢٥
وسیعی در شیرین تگاب گزارش داد، شاید محل فاریاب بوده باشد. از سوی مغولھا تخریب گردید و 

اگرچه نام در سده ی بعدی دوباره ظاھر میگردد، مرکز تجارت و جمعیت به میمنه منتقل گردید. طبق 
یاب از سوی فیرون، مردانه تورکستان اساس گذاشته شد. راورتی میگوید نام فاریاب طبری، شھر فار

مربوط به سرزمین یا وسعت زمین است که توسط دریاھای یا کاریز ابیاری میگردد.

) معاصر ٩-١٢٤، ii، این  قطعه را در باره دوره فریغونی ھادر گرزیوان از فرخی (براون ١٩٧٧وحیدی ١٣٤
نماید:فردوسی، نقل می

ار چیز نامور کرد از پی مزد و ثوابــــچدر دیار گوزگانان اندرین عھد قریب
ود باب و جوی آب نو سرابرود سسدهمسجد آدینه و عالی منار میمنــ

لی جناتان ،شوکت دیرینه بلخ  یا برتری دیرینه بلخ ، ترجمه  دکتر جلایر سعید عظیمی ،فصل اول ١٣٥
٨تا .١صص



١٩٧



١٩٨

باز شناسی افغانستان

جلد یازدھم

بیستمیکصدوبخش 

بحث سوم

تاریخی مربوطات بلخ-فعل  و انفعالات جغرافیای سیاسی .٣-١٢٠

از میمنھ تا بدخشان در تحرکات  خارجی

امروزاشتندکسرزمینایندرقبلسالانديویکصددرروسوانگلیسامپریالیزمکهراتخمی

واوزبیکوتركوتاجیکپشتونازهمهدروند.میافغانستانمردمراآنمباركناوشومحاصل

اندتشنههمنخوبهبهانهبدونیابهانهبابرابرناجغرافیايایندرساکناقوامووترکمانهزاره



١٩٩

با ریزش )افغانستان(منطقهاینسراهايکوچهدرروزههمه،پلیديووحشتشیطانیطلسمواین

دارد.ادامه نفرتوتکنالوژي جنگقدرتوانتهار و ترورباانفجارخون،

بدخشان .١-٣-١٢٠

اگر مرز  ھای سیاسی ساختگی فعلی را نادیده انگاریم و از تغییرات و تبدلاتی کھ  روس ھا  وانگلیس  ھا  
آمو دریا ، تا میمنھ و بالا مرغاب در تقسیم  سرزمین بدخشان  مانند سایر محلات  شمال ھندو  کش و جنوب 

ھـق. سال کشتھ شدن ناصر الدین شاه را  زیر ١٣١٣) /١٨٩٥داده اند ، چشم بپوشیم  وقرارداد یازدھم مارچ( 
پا گذاریم ، خاک بدخشان در دامنۀ شمالی کوه ھای ھندوکش و کنار ساحل چپ قسمت علیای آمو دریا(پنج)، 

شمال بھ رود خانھ زر افشان و فرغانھ (اراضی غصبی  روسیھ) و از در کوه  ھای پامیر قرار دارد .از 
مشرق بھ چترال و شغنان  ودرواز و ترکستان شرقی واز طرف جنوب بھ اباسین در خاک ھند  و از مغرب 

]١٣٦بھ کلفگان (در محدوده تخارستان) یا قطھ غن  محدود  می شود .[

لھجھ ھای پامیری بدخشانی.٢-٣-١٢٠

ھ در بدخشان صحبت  میگردد مربوط بھ  لھجھ  ھای شرقی ایرانی  کھ در این سر زمین بدآنھا لھجھ ھایی ک
گفتگو میگرددعبارت اند از لھجھ ھای پامیری (ارشری)؛ اشکاشمی کھ بھ لھجھ  سنگلیچی  نزدیک است ؛ 

واخان درزیباکی یا زباکی  در زیباک  پامیر ؛سریکلی  در سریکل پامیر ، سنجی؛شغنی ؛ منجی  ، وخی
کھ بنام غلچھ یی نیز معروف است ؛ یغنابیی کھ مربوط بھ دره یغناب می شود کھ میان کوه زر  افشان 
وحصار، گفتگو  می شود  کھ باز مانده  زبان سغدی است . ھمچنان لھجھ  ھای نا شناختھ دیگر ایرانی  نیز 

بررسی قرار نگرفتھ اند کھ چون در دره  ھای دور دست پامیر وجود داشتھ  باشند کھ تا کنون مورد
ازموضوع  پژوھش ما دور است  بھ ھمین قدر  اکتفا میکنیم.

.٥تا ١،صص ١٣٦٧سنگ محمد میرزا بدخشی ،"تاریخ بدخشان"انتشارات  جھانگیری ، چاپ اول ،١٣٦



٢٠٠

بدخشان  در مرز  ھای جغرافیایی اش با بلخ شریک می باشد و ھمھ ، دارای فرھنگ مشترک  ھستند.ابوریحان 
د زبان  تخارستان بھ نامیده  است  و مقدسی گوی» ایام الطخاریھ «را » آذرجشن«بیرونی  در آثار الباقیھ 

]١٣٧.[زبان بلخی نزدیک تر است

امیران و فرمانروایان بدخشان.٣-٣-١٢٠

ابو معین  ناصر بن  خسرو بن حارث (ناصر خسرو) در کتاب  جامع الحکمتین آورده است :

چون من از مصر بدین زمین باز آمدم و با آنک مرتب  علما و فلاسفھ را درس کرده بودم ، علم دین حق«
از تاریخ  ھجرت  رسول ، امیر بدخشان  ٤٦٢را کھ باطن کتاب و شریعت  است  بھ حفظ داشتم، اندر سال  

کھ معروف است بھ عین الدولھ  ابوالمعالی  علی بن الاسد  الحارث ایّده الله بنصره کھ بیدار دل ، ھوشیار 
و قوی حفظ و پاک ذھن و مغز و روشن خاطرو تیز فکرت  و دور بین وباریک اندیش و صاحب رأی  

پسندیده خوی است و در مورد او قصیده ای بھ خامھ  خواجھ ابوالھیشم احمد بن الحسین الجرجانی بھ خط 
خویش نوشتھ بود ...بدین تقرب کاندر حقایق علوم و دقایق الحکم از این ھوشیار امیر و بیدار ملک دیدم شاد 

وز گار ...بزرگی یافتم کھ با ولایت دنیاوی  ھمی  مراحل شدم و خدای تعالی را  شکر  کردم کھ اندرین ر
ولایت دین را بشناسد ...من در عمر دراز خود اندر فراخ زمین خدای سبحان جز او  کسی ندیدم کھ با اقبال 

دنیا  بھ وی ،آن  کس طالب ذخایر علمی و دفاین دینی و خزاین صدقی  کند.

و ٤٢٩ھ خانواده  علی بن اسد  در بدخشان  در فاصلھ سالھای چنین بر می آید ک:«داکتر معین  می گوید 
کھ سلجوقیان از بلخ و خوارزم تا اصفھان و ری را مسخر ساختند ، در بدخشان مستقر شده و حکومتی ٤٣٧

خارج از حوزه سلجوقیان تشکیل داده باشند  و بعد از این خانواده ابوالمعالی  علی بن اسد بھ حکومت بدخشان 
بر مسند امارت بدخشان  متکی بود.» جامع الحکمتین«یعنی سال تألیف کتاب ٤٢٦و تا سال رسید . ا

ناصر بن حارث بن خسرو قبادیانی.٤-٣-١٢٠

ناصر بن خسرو بن حارثمبھترین انبیا را وارثم 

؛ برھان قاطع چاپ داکتر معین ، جلد یک ، بخش ٢٢٢،رک.آثار الباقیھ چاپ زاخاوص ،٥تاریخ بدخشان ، پیشین ، ص١٣٧
مقدمھ ص بیست و چھار .



٢٠١

و قدیمی ترین فرمان در مورد  ناصر خسرو از اواخر  قرن  نھم یعنی در دوره استیلای تیموریان  است 
ھـق.در دورۀ امیر شیر علی خان است . این فرمانھا در مورد  او در ظرف ١٢٩٠آخرین آنھا  مورخ بسال 

پنج قرن صادر شده  است  کھ در آن فرمانھا  ناصر خسرو  نھ حجت خراسان  است نھ پیشوای  مذھب 
سالک «و » ولیاء والاتقیاءِ برھان الا«بلکھ  متفقاً او را بھ القاب» ناصریھ «اسماعیلیھ  و نھ مؤسس طریقۀ 

یاد  کرده اند و او را از سلالۀ سادات خوانده اند .»سنن سید المرسلین 

بر تري دیرینه بدخشان. ٥-٣-١٢٠

بدخشان ناحیۀ کوھستانی ای است کھ بر ساحل چپ سمت علیای آمو دریا قرار دارد.این در یا در موضع 
بدخشان بھ نام رودخانھ پنج شھرت دارد.

نوعی یاقوت » بلخش«یا » بدخش«آورده  است : معنی واژۀ ٢٧٩مارکوارث در  کتاب ایرانشھر ،صفحھ 
است کھ فقط در ناحیۀ بدخشان در ککچھ (کوکچھ) یافت  می شود .

کھ نام عمومی و عادی منطقھ » بدخشان«این نام را بھ شکل  ٥٢٨یاقوت  در معجم البلدان ،جلد اول صفحھ
.و در سفر نامھ مارکوپولو نیز بھ ھمین نام آمده  است . معادن یاقوت بدخشانی در شغنان  است  یاد  میکند

لال «خارج بدخشان بر ساحل راست آمو دریا واقع شده  است .این یاقوت  کھ در تاریخ  بنام لعل بدخشانی 
ای رنگ آن ،اغلب  شاعران بھ صورت مجاز لب معشوق را بھ استعاره  می گرفتند  بخاطر زیب»بدخشانی

وجود داشتھ است.

نخستین بار کھ از بدخشان نامی بھ میان می آید در اسناد  چینی قرن  ھفتم و ھشتم  پس از میلاد است . این 
-Pottokآمده کھ لفظ قدیمی آن بنا بھ گفتۀ شلگل(PoT,otcoagnaنام در "ھوان چوانگ بھ شکل 

Tsongna)است . در تنگ شو (T,ng-shu) بھ شکل (Paat,o-shan) و در دایرة المعارف (Ce-
fu-Yeun-kochi) بھ شکل (pu-T,oshan یاد شده  است .چینیان در شرح این ناحیھ آن را قسمتی  از (

) تخارستان دانستھ اند.TuhunLuخاک (

دنویسندگان  دوره  اسلامی برای تخارستان دو معنی  قائل شده اند. این کلمھ بھ معنی دقیق خود ناحیھ ای بو
میان بلخ و بدخشان قرار داشت و بھ معنی وسیع  تر شامل تمام مناطقی بود کھ در مشرق بلخ و در دو کھ

طرف آمو دریا  افتاده بود.روشن است کھ اشتقاق این نام از نام طخاری ھاست کھ در قرن دوم  میلادی 
ظاھر شدند و امپراطوری یونانی باختری  را در ھم شکستند.

)می Hephthalitesدر قرن  پنجم  میلادی این منطقھ بدست ھیاطلھ افتاد (دولت بیزانس این ھا را  ھفتالیت 
خواندند.



٢٠٢

در جوامع الحکایات تالیف در قرن ھفتم ھـق. داستانی تذکر یافتھ کھ در آن یکی از پادشاھان ھیاطلھ، دو 
ز ھجرت رسول کریم میلادی دو دھھ قبل اناحیھ جرم و بدخشان را بھ  پسر خود عطا کرده است در قرن 

]١٣٨وری ھیاطلھ در صفحھ  روزگار خاتمھ یافت .[(ص)  کار امپرات

شھرت داشتند  کھ بھ  » بیغو«برابر بھ تاخت  حملات عربھا حاکمان طخارستان بھ معنی واقعی آن بنام  
نیز میگردید.می گفتند کھ شامل اراضی شاھزادگان نواحی دیگر بدخشان»جبغویھ«عربی آنرا 

اینکھ چھ وقت و در کدام سال بدخشان بدست فاتحان اسلام فتح شده است معلومات کافی بدست  نیست و ھم 
این دانستھ  نشده است کھ اسلام در آنجا چگونھ انتشار پیدا کرد .کذا در تاریخ طبری یکبار از بدخشان نام 

و نقاط دور دستی »جبغویھ«شم نزاعی در خاک  ھـق.نزاعی علیھ  ک١١٨برده شده و در واقعھ ای  سال 
اتفاق افتاده است .

یعقوبی در البلدان  گفتھ است ناحیھ جرم در بدخشان برسامان بلاد اسلام بوده و بر سر راه واخان و تبت قرار 
بھ عنوان شاه شغنان وبدخشان  توصیف شده »خماربیک«داشتھ است و از شاھزادۀ ترک نا شناختھ ای بنام 

].١٣٩[است

اصطخری در کتاب مسالک و ممالک آورده است: کھ بدخشان جزء مناطق  متصرفی ابوالفتح (یفتالی) است 
)و یا قوت در (جلد  چھارم ٦٨کھ پسرش بنا بھ  گفتھ سمعانی (ترکستان نامھ ، بارتولد ،ج. اول ، ص 

]١٤٠)علیھ قره تگین عامل سامانیان جنگ کرده است .[١٠٢٣،ص

ششم ھـ. ق. طخارستان بھ معنی وسیع تر کھ بدخشان ھم در آن شامل می شود ، زیر تسلط در نیمھ دوم قرن 
تیره ای از خاندان غوریان کھ در بامیان بودند  در آمد .اما مانند سایر شاخھ ھای این خاندان در ابتدای قرن 

ھفتم بھ دست سلطان محمد خوارزمشاه  مجبور شدند از اراضی متصرفھ شان چشم بپوشند.

بدخشان یگانھ سرزمینی است کھ بنا بر  ساختمان  طبیعی و موجودیت دره ھای مخوف و کوه ھای بلند از 
فتنھ  چنگیز خان ایمن ماند. اما پسانتر ھا تیمور و جانشینانش پس از جنگھای سختی  توانستند قدرت  خود 

ضمیمھ امپراتوری تیمور شده –ر را بھ اھالی آنجا تحمیل کنند. بدخشان در دوران ابوسعید از احفاد تیمو
است .

شاه سلطان محمد بدخشی از اطاعت دستورالعمل نظام حکومتی کھ از اسکندر مقدونی  باقی مانده بود  چشم 
نظام ایالتی  ایرانی بوجود آورد .او در مقابل لشکریانی کھ ابو »لالی«پوشید و میخواست با نام  مستعار 

بھ ھرات رفت و پسرش بھ کاشغر فرار کرد و میرزا ابوبکر پسر ابوسعید  سعید فرستاده بود  تسلیم شد و 
].مورخین دوره  ھای اسلامی از داستانی یاد کرده اند کھ مارکوپولو نیز خاندان بر ١٤١امیر بدخشان  گشت.[ 

.  ٩١بارتولد، ترکستان نامھ ،ج، اول،ص١٣٨
.٢٨٨ی ،فتوح البلدان صیعقوب١٣٩
١٧٠تا.١٥٧ابن اثیر، تاریخ کامل ، ج.ھشتم ، صص١٤٠
.١٤٨تاریخ رشیدی ، پیشین ، ص ١٤١
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سر قدرت  در بخشان را  از نسل اسکندر مقدونی خوانده بود.کھ این داستان را بھ دختر آخرین  حکمران  
] ١٤٢نسبت میدھند کھ اجداد او برای مدت سھ ھزار سال حکمرانان بدخشان بوده اند .[

ابوبکر بعداً توسط سلطان محمود ، امیر حصار ، از بدخشان بیرون رانده شد .تا فتح  حصار بھ دست 
ان حان در اواسط قرم نھم  ھجری بدخشان  در محدوده  حکومتی خود باقی بود.جنبشی ملی علیھ فاتاوزبیک

ازبیک  در بدخشان برپا شد.سران این قیام مبارک شاه، وزیر راغی بود.ایشان قلعھ ای را بھ طرف چپ 
کرانۀ کوکچھ ، بھ عنوان پایگاه بدست آوردند.این قلعھ تا امروز بنام قلعۀ ظفر نامی کھ مبارک شاه بھ آن داده 

خشان رانده شدند.ناصر میرزای تیموری  برادر بود ، بر جای باقی  است . در نتیجھ این قیام ازبیک  ھا از بد
ھـ. ق.  بر روی کار ٩١٠بابر کھ قیام کنندگان از او یاری خواستھ بودند، بھ عنوان امیر بدخشان در سال 

آمد .این مرد با سران قیام کنندگان نتوانست سازش کندودو سال بعد از بدخشان بیرون رانده شد .

یرزا ، پسر سلطان محمود  میرزا، با رضایت بابر  بھ بدخشان رفت  ودر ھـ.ق. سلطان ویس م٩١٣در سال 
قلعۀ ظفر او را پذیرا شدند. کمی پیش از این  مبارک شاه بھ دست دوستش ، زبیر کشتھ شد.زبیر کھ سعی 

داشت در دوران امیر جدید قدرت را بھ دست داشتھ باشد ، کشتھ واز میان برداشتھ شد.

ضی الدین ، سر کرده اسماعیلیان کوھستان ، در پھنۀ بدخشان ظاھر شد و پیروان کمی پس از آن ، شاه ر
آئین اسماعیلی را بھ دور خود جمع کردو قسمتی از بدخشان را نیز تسخیر نمود کھ بالاخره او نیز در سال 

ھـ.ق. ٩٢٥ھـ. ق. بھ قتل رسید. وسرش را بھ قلعھ ظفر نزد  میرزا خان بردند.میرزا خان نیز در سال ٩١٥
بر تخت سلطنت بدخشان فوت شد .بابر، سلیمان ، پسر میرزا خان را کھ ھنوز خورد سال بود فرا خواندو بھ 

ھمایون را  پدر نزد خود طلبید  وروانۀ ھندوستان ٩٣٥جای  پسر خود  ھمایون، بر تخت نشاند. در سال  
کرد.

راضی متصرفی خود،سلیمان بھ عنوان امیرپس از سعی بی نتیجھ سعید خان، حکمران کاشغر، برای گرفتن ا
ھـ.ق.بر بدخشان حکمروا بود.٩٨٣بدخشان مورد تأیید بابر قرار گرفت و تا سال 

شاھرخ  نوۀ  او، در نیمۀ اول ھمین سال علیھ او قیام کردو او را از بدخشان بیرون راند.او ابتدا بھ ھندوستان 
و سپس بھ مکھ رفت اما بعد بھ بدخشان باز گشت.

ھـ.ق.ازبیکان بھ فرماندھی  عبدالله  خان ، بدخشان را کشود، سلیمان و شاھرخ مجبور شدندبھ ٩٩٢در سال 
ھندوستان فرار کنند، اما  پس از اندی مراجعت کردند و چندین بار کوشیدند تا فاتحان بدخشان را دفع کنند.

١٠٧٦ش قیام دیگری بر افروخت.در سالدر ابتدای قرن یازدھم قمری ، بدیع الزمان میرزا ، پسر شاھرخ، آت
این دو ناحیھ بھ ازبیکان  تسلیم ١٠٨٠ھـ.ق.، تیموریان ھم بلخ و ھم بدخشان را مسخر کردند. اما درپاییزسال 

داده شد .

.٢٣٠محمد  حیدر ، تاریخ رشیدی ،ترجمھ ا. د.راسو،ص١٤٢
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ان در  قرن یازدھم قمری بھ چندین ناحیھ  مستقل تقسیم  می شد .در بدخشان سلسلھ ای اوزبیکامپراطوری 
گ بود تسلط  پید ا کرد.اوست کھ شھر فیض آباد را ساخت.سران این سلسلھ چون میران کھ موسس آن یار بی

بدخشان ادعا میکردند کھ از نسل اسکندر  مقدونی  ھستند ، ادعایی کھ تا قرن سیزدھم ھجری نیز پای آن 
استاده بودند.

خلع گردید.مراد بیگ ھـ قمری میر محمد شاه بدست مراد بیگ ، حاکم قندز، از تخت سلطنت ١٢٣٨در سال 
، میرزا خان رابھ امارت بدخشان فرستاد.پس از مرگ او مراد بیگ مستقلانھ حکومت کرد ، حتی قندز را 

نیز  بھ زیرفرمان خود  در آورد .

قمری فوت شد .پسر دوم او جھاندار شاه ١٢٧٩پس او بنام میر شاه نظام الدین  جانشین پدر شد اما در سال 
عد با یکی از شاھزادگان  این سلسلھ بنام محمود شاه بھ مبارزه پرداخت کھ تخت سلطنت بھ ب١٢٨٤، از سال 

ھـ قمری بھ بعد یکی دیگر از شاھزادگان  این سلسلھ بنام محمود شاه بھ ١٢٨٤را بھ دست آورد . از سال 
آخرین جھاندار شکست قطعی خورد و با ١٢٨٦مبارزه پرداخت کھ  تخت سلطنت را بدست آورد .در سال 

را در فرغانھ  برای » اوچ گورگان«بھ خاک روسیھ عقب نسشت . روسھا ١٢٨٩کوشش خود  در سال 
بدست شخص ناشناسی در اوچ ١٢٩٥ربل بھ او می  پرداختند.در سال ١٥٠٠اقامت او تعیین کردندو سالانھ 

گرگان بھ قتل رسید .

و او را بھ کابل تبعید کردند  کھ تا روز حکومت کابل ، محمود شاه را از سلطنت  معزول ١٢٩٠در سال 
مرگش در کابل بسر می برد.بھ این ترتیب خاک بدخشان ، کھ در تصرف او بود بھ حکومت کابل ضمیمھ 

.ن  دور میخوردپژوھش بر محور آگردیده و قسمتی از خاک ترکستان افغانی گردید کھ این 

در باره یاقوت ولاجورد بدخشان و سخنان باطلی ھجری قمری بھ بعد گزارشھایی درروسیھ ، ١١٣٨از سال 
در مورد طلا و نقره  شنیده  میشد کھ این آوازه ھا جزئ برنامھ استیلا و توطئھ  روسیھ بحساب میرود.در 

در ذکر ھدفھای سیاسی روسیھ  در آسیای مرکزی ، فتح خاک پر ثروت بدخشان بود و ورد ایشان ١١٤٨سال
شد .بھ بدخشان شروع  ١٢٩٣از سال

پس از محاصره نظامی ١٣١٠و١٢٠٩پایگاه  پامیر ، در مرغاب تأسیس شد و در سالھای ١٣٠٣در سال 
ء خاک  خوانده شد و جز»  ناحیھ پامیر«روسھا سراسر پامیر شرقی را گرفتند.پامیر شرقی بنام » یشیلکول«

]١٤٣[شد .) فرغانھ بود وبھ وسیلۀ دستۀ نظامی  روسی پامیر اداره  می Oblastابلاست (

سرحدات پامیر.٦-٣-١٢٠

ھجری قمری  یاداشتی میان انگلیس  ھا و روسھا در لندن  در باره ١٣١٣)/١٨٩٥در یازدھم مارچ ( 
سرحدات پامیر میان افغانستان و قلمرو  حکومت بخارا کھ اداره آن با روسھا بود، رد وبدل شد.بدخشان 

.١٩تا ٥،صص ١٣٦٧سنگ محمد میرزا بدخشی ،"تاریخ بدخشان"انتشارات  جھانگیری ، چاپ اول ،١٤٣
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حدود  قلمرو پامیر غربی کھ در شمال مشرق رود  پنج خاصھ در دست حکومت کابل باقی ماند، در حالیکھ 
است  (جبراً) بھ قلمروبخارا  برگشت داده شد.

کریدوریا دھلیز پامیر.٧-٣-١٢٠

قسمیکھ در فوق  بصورت موجز گفتھ آمدیم ،سرزمین پامیر کھ در منتھی الیھ بدخشان بین تاجکستان [« 
نیز » کریدورافغانستان«ویا » دستھ و دھلیز افغانستان«،چترال و ایالات سینکیانگ چین واقع شده است بھ

از گواھی ھمھ اسناد  تاریخی و جغرافیایی و تأیید  دانشمندان بزرگ جھان،مشھور است کھ این  ناحیھ ، بھ
]  یا ( خراسان ١٤٤بزرگ) [(ایرانپشتھ دم تاریخ، خاستگاه و پرورشگاه آریاییان در مرز ھای خاوریسپیده
ع بوده و گھواره فرھنگ و تمدن بزرگ زبان و گویش السنھ  ھندو اروپایی مخصوصاً فارسی بوده واقکبیر)

] کھ میشود  این منطقھ (بدخشان) را ارشیف دست نخورده لھجھ ھای زبان فارسی و تاجکی در ١٤٥است .[
سده ھای گذشتھ وموجوده   دانست .

اسکندر مقِدونی و پدیدآیی تقریبا ھمزمان دو سرزمین پرگھربدخشان، پس از فروپاشی امپراتوری ھلنی 
شاھنشاھی در خاور و باختر پشتھ پھناور ایران (شاھنشاھی اشکانیان در باختر و شاھنشاھی کیرپاند یا 

کوشانی در خاور آن) از استان ھای مھم دولت کوشانی کیرپاند بھ شمار بوده است.

ن کبیر) در سیمای شاھنشاھی دودمان سامانی، این در دوره اسلامی، پس از رستاخیز دولت ایران (خراسا
استان باز ھم از استان ھای مھم خراسان خاوری بود.

پس از فروپاشی شاھنشاھی تیموریان و تقسیم خاورمیانھ میان چھار دولت ترک زبان: عثمانی، صفوی، 
اری، در ترکیب خان کورگانی و خان نشین ھای آسیای میانھ، پامیر و بدخشان ھر چند ھم با حفظ خودمخت

نشین ھا شناختھ می شد.

شاھنشاه بزرگ خراسانی، سراسر سرزمین ھای ایران خاوری و فرارود -در دوره فرمانروایی نادر افشار
(ماورالھنر)، از رود سند تا دشت قزاق و دریاچھ ارال، از جملھ بدخشان و پامیر برای دوره ھر چند ھم 

ادرشاه افشار، شامل شدند.کوتاه در گستره سیاسی شاھنشاھی ن

پس از کشتھ شدن نادر و فروپاشی ایران بزرگ و تشکیل امپراتوری درانی در خاور آن(قندھار)، بخش ھای 
جنوبی بدخشان برای چندی در گستره این امپراتوری درآمد. مگر، در دوره تیمورشاه دو باره خود مختار 

پرشیای موجوده نیست  مقصد از سرزمین  ھای است که اقوام  آریایی در دو مقصود از ایران یا١٤٤
طرف کرانه  ھای پارپامیزاد ، فرا دریا و اطراف سند می زیستند که در زمان عربھا بنام  خراسان کبیر 

نامیده شد یعنی سرزمین آفتاب.
.١٣٩٠عقرب ١٢تارنمای خراسان زمین ، مقاله عزیز آریانفر١٤٥
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تاب در یک تحلیل رئپروسپکتیف (گذشتھ نگرانھ)، در کگردید. در این پیوند، پروفیسور یوری گانکوفسکی 
، پس منظر تاریخی وضعیت شمال ھندوکش را چنین پرداز نموده است:»امپراتوری درانی«

چند خان نشین کوچک ١٧٥٢-١٧٥٠در شمال ھندوکش، سپاھیان احمد شاه (درانی) ، بھ سال ھای «...
ر کرانھ ھای جنوبی رود آمو گرفتند.ازبیک: بلخ، شبرغان، اندخوی، کندز و میمنھ را د

بلخ، بھ پایگاه حاکمران گماشتھ شده از سوی احمد شاه درانی ، مبدل گردید. مگر در دیگر خان نشین ھا، 
تقریبا در ھمھ جا حکمرانان بومی بر سر کار ماندند. با این ھم، حاکمیت استیلاگران بسیار لرزان بود و بھ 

گشت از خراسان) ناگزیر گردید سپاھیان نو و نیرومندی را بھ شمال ھندو احمد شاه (پس از باز١٧٥٥سال 
کش گسیل دارد.

در آینده، در بلخ ھمیشھ یک پادگان بزرگ از قوای احمد شاه ، استقرار داشت. مگر این کار، باعث آن نشد 
را دور بیفگند.» یوغ افغانی«کھ بی درنگ پس از مرگ احمد شاه، حکمران ازبیک کندز 

کھ ١٧٨٩داران تیمورشاه نیز در سھ بار لشکرکشی بھ سوی کندز نتوانستند بھ پیروزی دست یابند و تا سپھ
خود تیمورشاه با سپاه بیکرانی بھ ترکستان جنوبی آمده بود ، گرچھ  توانست خان کندز را بھ پرداخت باج و 

کند.خراج  وادار گرداند ، اما نتوانست بصورت قطعی ، این خان نشین را تصرف

این درست است کھ، بلخ و آقچھ زیر تسلط شاه افغان مانده بود. مگر از آن جا بھ خزانھ او حتا یک روپیھ ھم 
پرداخت نمی گردید. وضعیت طوری بود کھ تیمورشاه نمی توانست کسی را بیابد کھ بپذیرد در آن جا بھ 

تاویزی شده بودبرای مخالفان شاه کھ این موضوع دس-سمت حکمران کار کند. بھ گونھ یی کھ فریھ می گوید
لوطی (بی باک و نا مقید)ھای دوره گرد آواره کھ با بوزینھ ھا و دیگر «بھ ریشخند و نیشخند می گفتند: 

جانوران شان از یک شھر بھ شھر دیگر می رفتند، بھ شادی (شادی = میمون)ھای شان آموختھ بودند کھ 
»خواھی حکمران بلخ یا آقچھ شوی؟ خاک را بر سر خود باد کنندھنگامی کھ از آنان می پرسند کھ آیا می 

یورش ھای پیوستھ سپاھیان بخارایی این کشورھا را ورشکستھ ساختھ بود کھ در مباحث آینده بھ آن  بھ  
تفصیل بحث  ھایی خواھیم داشت.

اری مبنی بر میان بخارا و افغانستان کھ بھ خاطر تمایل شاه مراد بخ١٧٩٠-١٧٨٩جنگ ھای سال ھای 
بازگردانیدن بلخ زیر حاکمیت بخارا درگرفتھ بود، بھ ویرانی و تباھی این منطقھ انجامید. سر انجام، برپایھ 

معاھده صلحی کھ پس از یک رشتھ جنگ ھای دراز بھ امضاء رسید، بلخ زیر اثر تیمورشاه ماند.

رکستان جنوبی را ھر چھ بیشتر از دستبا این ھم، شاھان افغانی تسلط راستین بر خان نشین ھای ازبیکی ت
می دادند: مقارن با اوایل سده نزدھم، کندز، میمنھ، اندخوی و شبرغان بیخی مستقل بودند. عبدالکریم بخاری 

کتابش می نویسد کھ در عصر تیمورشاه در اندخوی رحمت الله خان افشار بھ نمایندگی ١١٠-١٠٩در صفحات 
-بھ بھ نام تیمورشاه خوانده می شد. پس از مرگ رحمت الله خان، یولدزخاناز او فرمانفرمایی می کرد و خط

پسرش حکمران شد کھ دیگر بھ ھیچ کسی باج و خراج نمی پرداخت و بیخی مستقل بود.
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روی ھم رفتھ، بھ جز از شمار معینی از چارپایان کھ (عمال ) حکمرانان بھ کابل می فرستادند، دیگر ھیچ 
ھان افغان پیوند نمی داد. حاکمیت والی افغان بر بلخ و آقچھ تنھا بھ نام بود و در عمل چیزی آن ھا را با شا

خان قدرتمند خلم حکمران راستین ولایت بود.-قلیچ علی خان

بدخشان در عصر درانیھا. ٨-٣-١٢٠

نھا توان تبرخی از تاریخ نویسان، بدخشان را نیز شامل متصرفات احمد شاه می شمارند. مگر، در واقع، می 
پھدار س-مدت شاه درانی بر این ناحیھ بر زبان آورد. لشکرکشی شاه ولی خانسخن از نفوذ کمرنگ و کوتاه

حکمران آن دیار انجامید کھ بھ –)بھ سرنگونی میر سلطان شاه ١٧٦٥افغانی بھ بدخشان (در حوالی سال 
اسارت درآمد و اعدام گردید.

پسر یکی از خواجھ ھای کاشغر کھ از ترکستان خاوری از –خواجھ بھ ھر حال ، این بود کھ محمد امین
سوی سپاھیان امپراتور سین تیسان لون از آن جا رانده شده بود، حکمران بدخشان گردید.

غبار، لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت ھای افغان ھا و بخاری ھا بر سر بدخشان پیوند زده است کھ 
کشی، آرزومندی احمد شاه درانی بود کھ می خواست در بدخشان ھمسایھ، علت راستین لشکردرست نیست.

حسن نیت و دوستی داشتھ باشد. چون میر سلطان شاه کھ بھ دست » افغانستان«حکمرانی باشد کھ نسبت بھ 
شاه ولی خان سرنگون شد، در منازعھ در حال وقوع میان احمد شاه و تیسان لون، آشکارا جانب تیسان لون 

ھ بود.را گرفت

حاکمیت احمد شاه در بدخشان حتا در ھنگام حکمرانی محمد امین ھم تنھا بھ نام بود.پس از درگذشت او کھ 
پسر میر سلطان شاه اعدام شده، بھ قدرت رسید، نفوذ شاھان افغان بھ صفر تقرب کرد.

ھایی می گذردبخش شمال خاوری مرز افغانستان، روی کوه «ایروین (عضو ھیات الفنستون) می گوید کھ 
یعنی بدخشان را بیرون از گستره افغانستان می گذارد.». کھ افغانستان را از کشمیر و بدخشان جدا می نمایند

در باره آن کھ احمد شاه خاطرنشان ساختھ است،زینت تاریخ ھاکتاب٦از آن چھ کھ حسین علی در ص. 
ه بود، می توان برداشت کرد کھ این منطقھ دستھ ھایی رزمی یی را از کشم در لشکر خود شامل گردانید

بیرون از قلمرو میر بدخشان بوده است و بخش شمال خاوری مرز افغانستان در آن ھنگام روی خطی می 
گذشت کھ تقریبا با مرزھای کنونی ولایت قطغن منطبق می گردد.

یعنی شمال ھندوکش)، تنھا... بازماندگان احمدشاه در شمال، در سرزمین ھای ازبیک نشین ترکستان جنوبی(
بلخ و آقچھ را زیر حاکمیت تیولی(بھ پیمانھ چشمگیری بھ نام، نھ در عمل) داشتند. دیگر خان نشین ھای این 

تا در اواخر زندگی خود احمد شاه.ناحیھ در عمل مستقل بودند. ح
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فروپاشی امپراتوری  درانی وجدا ساختن ولایات از سوی ھمسایگان.٩-٣-١٢٠

فروپاشی امپراتوری درانی، برخی از ولایات آن از سوی ھمسایگان نیرومند گرفتھ شده بود و برخی ھم با 
مستقل شده بودند. خود مناطق افغانی(پشتونی) کھ بھ چند بخش تقسیم شده بود، محمل گستره جویی مستعمراتی 

تنھا در میانھ ھای سده نزدھم انگلیسی ھا گردیده بود. متحد شدن برخی از زمین ھای افغانی در کشور واحد
».در اوضاع نو تاریخی رخ می دھد

بھ ھر حال ، آن چھ مربوط بھ پامیر و بدخشان می گردد، این سرزمین ھا در اواخر سده ھژدھم و نیمھ 
نخست سده نزدھم کماکان خودمختار بودند و از سوی میران بومی اداره می شدند. در نیمھ دوم این سده، 

اً در گستره امارت بخارا بھ شمار بودند، باز ھم استاتوس خودگردانی خود را نگھ داشتھ بودند ھرچند ھم اسم
تا این کھ در دھھ ھای اخیر این سده بخش بزرگی از آن از سوی روس ھا تصرف گردید.

در اوج خود بود، انگلیسی ھا توانستھ بودند پس از سال ھا کش و گیر، با » بازی بزرگ«در ھنگامی کھ 
رفندھا و کارروایی ھا امپراتوری پھناور ایران خاوری درانی را بھ چند سردارنشین، امیرنشین و خان نشین ت

فروپاشانده و بر سر ویرانھ ھای بازمانده از آن، در چند مرحلھ، کشور مصنوعی و حایلی را میان متصرفات 
نام دادند. این حالی افغانستانرا ھندی خود و متصرفات آسیای میانھ یی روس ھا بھ میان بیاورند کھ آن 

است ، بخش ھای بزرگی از امپراتوری درانی را بھ گستره متصرفات ھندی خود درآوردند.

انــــواخ.١٠-٣-١٢٠

در اواخر سده نزدھم، روس ھا ھم سراسر آسیای میانھ را گرفتھ و در منطقھ پامیر و بدخشان با متصرفات 
بودند. درست در ھمین ھنگام بود کھ دو ابر قدرت برای جلوگیری از برخورد ھندی انگلیسی ھا ھم مرز شده 

احتمالی میان شان، در پی کشیدن یک دھلیز پوشالی در میان سرزمین ھای خود برآمدند.

در ھمین پیوند و نیز تثبیت مرزھای کشور افغانستان، انگلیسی ھا با روس ھا گفتگوھایی را بھ راه انداختھ 
ن خان امیر عبدالرحمایی دست یافتھ بودند. این بود کھ سر مارتیمر دیورند را برای گفتگو با و بھ سازش ھا

کھ با توافق ھر دو ابر قدرت از آسیای میانھ آورده شده و برتخت کابل نشانده شده بود، فرستادند.

مسایل «در کتاب » گستره یی افغانستان-سرچشمھ ھای مسایل تباری«ف در مقالھ ارحمت.ای. ار
، مواد و مدارک»مدرنیزاسیون و امنیت کشورھای آسیای مرکزی و روسیھ در واقعیت ھای نو جیوپولیتیک



٢٠٩

تاجیکی تحقیقات -چاپ دانشگاه سلاوی روسی٢٠١٠نوامبر ٩کنفرانس علمی بین المللی، دوشنبھ، 
جیوپولیتیک در این پیوند می نویسد:

و معاھده دیورنداشاره ای بھ گفتگو. ١١-٣-١٢٠

دولت بریتانیا برای گفتگو با عبدالرحمان خان ھیات ویژه یی را بھ رھبری سر ١٨٩٣در اوایل اکتبر «
بھ کابل فرستاد. در برابر نماینده بریتانیا -سکرتر نایب السلطنھ ھند در امور خارجی-مورتیمر دیورند

نھ انگلیس و افغانستان، دستیابی بھ توافق در زمیپرداختن و رسیدگی بھ روابطوظایف زیر گذاشتھ شده بود:
باشنده ناحیھ کوه ھای سلیمان.» مشکل قبایل مرزی افغانی«و حل » موضوع پامیر«

این اختلاف نظر ھا برخاستھ از یک علت پارادکسال (مھمل نما و متناقض) از ھنگام ارزیابی مسالھ پامیر،
دیدگاه محافل حاکمھ انگلیسی بود.

عبدالرحمان ھیچ اعتراضی بھ واگذاری مناطقی کھ روسیھ در پامیر بھ تصرف در آورده بود، یعنی امیر 
-کرانھ ھای راست شغنان، روشان و واخان نداشت، زیرا در عوض، مناطق آن سوی رود خانھ پنج درواز

ا شگفتی دیورند،بخشی از متصرفات امارت بخارا، واقع در جنوب رود آمو را بھ دست می آورد. با این ھم، ب
حل مسالھ ساحات آن سوی رود پنج واخان، اعتراض امیر را بر انگیخت.

روسیھ و انگلستان، دیپلمات ھای بریتانیایی، بر لزوم واقعیت این است کھ پیش از این، ھنگام گفتگوھا میان
این شاری داشتند.کشیدن یک دالان حایل میان زمین ھای روسیھ در پامیر و متصرفات بریتانیا در ھند پاف

ھای کرانھ ھای سمت راست رود آموی بود کھ مناطق واخان، شغنان و روشان تقسیم گردید، یعنی بخش
ونھ، این گاین مناطق بھ ترکیب متصرفات روسیھ و کرانھ ھای سمت چپ آن، بھ افغانستان واگذاشتھ شد.

.ستان را با چین پیوند می کردتشکیل شد کھ مرزھای شمال خاوری افغان» واخان«دالان یا دھلیز 

در روسیھھایزمینمرزھای،»واخان«کریدوربا ساختنانگلیسیھایدیپلمات
یورش در صورتیی را» دفاعیسپر«با این کار، وساختندخود در ھند از ھم جداازمتصرفاتراپامیر

بر متصرفات ھندی خود ایجاد نمودند.روسیسپاھیاناحتمالی

سنجش دیپلمات ھای انگلیسی، در صورت چنین حملھ یی، نیروھای روسی باید نخست از دالان بنا بھ 
یعنی قلمرو افغانستان می گذشتند. و این درگیری نظامی مستقیم میان روسیھ و افغانستان را بھ » واخان«

دنبال می داشت.

بھ ایجاد فرصت ھای تازه برای امیر افغانستان بھ شگرد دیپلمات ھای انگلیسی پی برده بود. او کھ مایل
فتن قاطعانھ از پذیرتحریکات انگلیسی ھا بھ منظور بدتر شدن مناسبات افغانستان و روسیھ نبود، در آغاز

داشت کھ مانند ھمھ مردم افغانستان، او آشکارا اعلامدر قلمرو خود خودداری ورزید.» دالان واخان«منطقھ 
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امیر دلچسپی ندارد، اما نگرانی ھای بسیاری را روابط با انگلستان اصلا بھ کدامین متصرفات روسیھ در پ
بھ بار می آورند.

عبدالرحمان خان مقاومت سرسختانھ یی در برابر مطالبات امپریالیست ھای بریتانیایی نشان داد. بھ گفتھ 
یجھ مساعی دیورند در نتغبار، گفتگوھا با دشواری پیش می رفت و چند بار ھم برھم خورد. با این ھم،

».خستگی ناپذیر امیر را متقاعد ساخت تا این بخش واخان را بھ ترکیب افغانستان شامل گرداند

در پژوھشکده خاورشناسی پژوھشگاه» مرکز مطالعات افغانستان و منطقھ«رییس -داکتر قاسم شاه اسکندرف
در زمینھ می نویسد:علوم تاجیکستان

با امیر افغانستان قرار دادی را بھ امضاء برسانند کھ مرزھای دولت انگلیسی ھا توانستند ١٨٩٣بھ سال «
افغانستان را با متصرفات استعماری بریتانیای کبیر در جزیره نمای ھند تثبیت می نمود. بھ دلیل کشیده شدن 

مبدل گردیدند.» دو پارچھ شده«، پشتون ھای افغانستان بھ یک ملت »دیورند«خط نام نھاد 

پیاده شد، تثبیت مرزھا میان افغانستان و مستعمرات » پامیر«ھنگامی کھ مرزبندی نامنھاد ١٨٩٥مقارن با 
جھان «یکی دیگر از سازه ھای تباری -آسیای میانھ یی روسیھ تزاری بھ پایان رسید. بھ نوبھ خود، تاجیک ھا

تمدنی -تر تعامل فرھنگیمبدل شدند، کھ این کار از این ھم بیش» پاره شده«، نیز بھ یک ملت » خراسان کبیر
توده ھای ایرانی (خراسانی)را سست وکمرنگ نمود و برای مدت درازی تاجیک ھا را از تعامل تنگاتنگ با 

».توده ھای ایرانی در افغانستان، ایران، پاکستان و دیگر کشورھا محروم گردانید

شان) ھایی است کھ فیض آباد (بدخنقشھ ای کھ در این زمان تدوین و ترسیم  گردید ، یکی از نخستین نقشھ
شامل قلمرو افغانستان نشان داده شده است. بھ گونھ یی دیده می شود، در این ھنگام افغانستان شامل پنج 

.منطقھ می شده است: کابل، قندھار، ھرات، بلخ و کندز (کھ بدخشان جزو آن بوده است)

فغانستان نبوده است.بھ گونھ یی کھ دیده می شود، در این ھنگام واخان جزو ا

بھ گمان غالب این نقشھ در سال ھای نخست پادشاھی امیر عبدالرحمان خان ترتیب گردیده باشد.

چنانی کھ دیده می شود، در این نقشھ واخان در گستره کشور افغانستان شامل نمی شده است.

.ردیده باشدامیر عبدالرحمان خان تدوین گشاید این نقشھ در سال ھای نخست فرمانروایی

بھ گونھ یی کھ دیده می شود، در این ھنگام کافرستان تنھا منطقھ یی در گستره افغانستان بوده کھ زیر فرمان 
ھمین .کابل نبوده است. درست عبدالرحمان خان بود کھ کافرستان را تسخیر و نام آن را بھ نورستان تغییر داد

.ستگونھ، واخان در درون گستره افغانستان نیامده ا

بھ ھر رو، ھمان گونھ کھ بارھا نوشتھ ایم، ھر چند، مرزھای سیاسی کنونی و کشورھای ناقص الخلقھ منطقھ 
ما (گستره پشتھ بزرگ ایران) در سیمای واحدھای سیاسی نیمبند، (کھ درنقشھ فعلی قاره آسیا نمایش داده 
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کھ با توجھ بھ تامین مطامع و مصالح میشود) ھمھ فاقد عمق استراتیژیک  اند،و ھمھ دست پخت استعمار اند
سیاسی آن ھا بھ میان آورده شده اند؛ با آن ھم کھ دیگر بھ واقعیت ھای ھرچند ھم تلخ، مگر عینی مبدل 

]١٤٦.[گردیده است

(این بار آنھم فعل و انفعالات ناشی از این وسلھ یا پیوند نا جور در ھمھ ساحات کشور محسوس بوده بھ 
م از طلوع آفتاب امپراتوری دورانی ھا  تاتجدید آن توسط پسران پاینده محمد خان الا طوریکھ ما نتوانستی

حال کھ صحنھ ھای از  جمھوری ھای دیموکراتیک و اسلامی را تجربھ کردیم ،کشور خود را وحدت بخشیم 
عمق و مخصوصاً در ظرف پنجاه واند سال اخیراز آدرس  ھای مختلفھ در این  کشور خون جوشیده است کھ 

(مولف))٠استرااتیژی اشتباه آمیزدر کشور ما را نمایش میدھد

این گونھ، اقوام باشنده سرزمین ھای ما مانند پشتون ھا، بلوچ ھا، تاجیک ھا، ازبیک ھا، ترکمن ھا، آذری 
ھا و کردھا در میان چندین کشور تقسیم و از ھم جدا شده اند. روشن است، امروزه دیگر تغییر جغرافیای 

ناممکن و در بھترین مورد بسیار خونبار و زیانبار است.منطقھ

برای، زدایش پیامدھای ناگوار این تبرتقسیم ھا،(اگر تخطئھ و توطئھ ھای جھانی در کار نباشد) تنھا راه 
بدون اتحادیھ اروپاییخردورزانھ، ھمگرایی منطقھ یی و ایجاد ساختارھای نوین منطقھ یی با الگوبرداری از

مرزھای کنونی سیاسی است.ساختنخدشھ دار 

ولی نویسنده این اثر خوشبینی این فرضیھ شان را می ستاید اما رسیدن بھ ظرف زمانی ایکھ بتواند عمق 
استراتیژی ما را بھ آنجا ببرد مستلزم رسیدن بھ رنسانس سازنده ای لا اقل، نظیر عھد تیموریان خراسان کبیر 

بھ آن مرحلھ از محالات  تاریخ خواھد بود.خواھد بود کھ ادامھ دادن و رسیدن 

چھ ،تخمی را کھ امپریالیزم انگلیس و روس در یکصد و  اندی سال قبل در این  سرزمین  کاشتند امروز 
حاصل شوم و نا مبارک  آن را مردم افغانستان می دروند ھمھ از پشتون تاجیک و ترک واوزبیک و ھزاره 

فیای نا برابرکھ در بالا ذکر آن رفت ، نیز با بھانھ یا بدون بھانھ بھ خون وترکمان و اقوام ساکن در این جغرا
ھم تشنھ اند واین طلسم شیطانی وحشت و پلیدی  ، ھمھ روزه در کوچھ سراھای این منطقھ (افغانستان)خون، 

ای ھانفجار با قدرت باروت و نفرت  حکومت دارد. حتی این  ھا برای اولین مرتبھ در تاریخ سیاسی کشور 
٥٠+٥٠جھان  توانستند نتیجھ انتخابات ظاھراً دیموکراتیک را  کھ یک برنده میداشتھ باشد را دو برنده 

بسازند و نام آنرا حکومت وحدت ملی گزاردند.ما در مورد ریشھ  ھای  عمیق  این عمق استراتیژی نا مبارک 
گی ما گردیده است در این اثر  تحلیلی ، کھ بھ ما شومی و نا مبارکی آورده و سالھاست کھ مانع  فرخنده 

یقی با ارائھ شواھد می  پردازیم.تحق

١٢آریانفر عزیز، گوشۀ از تاریخ دپلوماتیک افغانستان، دھلیز یا کریدور واخان ، نشر شده در تارنمای خراسان زمین .١٤٦
١٣٩٠عقرب 
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باز شناسی افغانستان

جلد یازدھم

بخش یکصدو بیستم

چھارمبحث 

زبان و گویشھای شمال ھندوکشفرھنگ و

دوکشزبان و گویش  شمال  ھن.١-۴-١٢٠

افغانستان و منطقۀ وسیعی از کشور ھای آسیای وسطی اما از آنجاییکھ این پژوھش  مستلزم تاریخ تحلیلی 
(کھ از دوصد اندی سال مانند صفحات شمال ھندوکش کھ بدست سردمداران پشتون بنام افانستان میباشد تحت 
نفوذ بالقوۀ دولت روس قرار داشت ) کھ این مناطق با داشتن ارتباطات تاریخی ، دینی ، فرھنگی ، اقتصادی 

م و زبان ، با ھم نزدیک و شریک ھم ھستند کھ در جلد  ھای گذشتھ از سر نوشت و سر و بازرگانی  و اقوا
گذشت ھر کدام آن پرده برداشتھ ایم ،  قبل از این کھ بھ این موضوع (بلخ و برتری  دیرینھ آن  و مصاف  

رسی مرو با فاکابل با پادشاه ھان بخارا ،بپردازیم  ضرور است تا در مورد زبان تاجیکی و قوم تاجیک کھ ھ
دری و اقوام آریایی ساکن در منطقھ است با سایر السنھ ھا و اقوام موجود در  جغرافیای منطقھ معلوماتی 

ر ه است کھ  دارائھ گردد کھ البتھ در اوراق تاریخ افغانستان و کشور  ھای منطقھ  کمتر بھ آن توجھ گردید
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رداختھ نشده و بھ  گفتھ جاناتان لی از نزد او نیز این ری دیرینھ  بلخ ] بھ آن پبخش،[برتارتباط بھ آن در 
مانند خط فرضی ھاوراق ایکھ موجودیت اقوام تاجیک را درشمال و جنوب آمو دریا این  حد فاصل قلابی

.معلومات ارائھ می گردددر یک بحث کاملاْ مستقلدیورند در جنوب[ در بین دو چوکی ]فرو افتاده است

تاجیکان.خاستگاه ٢-۴-١٢٠

در مورد واژه تاجیک و خاستگاه آن کاوشھای فراوانی صورت گرفتھ است. ولی آنچھ بیشترطرف توجھ «
ان ھا و اشکانیبوده، کھ پارت» داھا«اکثریت پژوھشگران واقع میباشد، اینست کھ واژه تاجیک نام قبایل 

تاجیک نامی است کھ ترکھا خوانده شده اند. برخی دیگر شواھدی دارند کھ» دجیک«و » تاجیک«، »دئی«
بر آریائیان نھاده اند. از آنجا کھ آریاییان پارسی گوی کلاھی تاج مانند بر سر مینھادند، ایشانرا تاجی ویا 

ھ ب» تگاس«اسخراج کرده، ھم ریشھ با کلمھ یونانی » تای«تجیگ نامیده اند. گروھی واژه تاجیک را از 
زبان سکایی یادآوری گردیده است. بمعنی صفت » تژی«ریشھ ذکر کرده اند. از» ددیک«معنای پیشوا و 

.نیز آمده است» تاج«منسوب بھ واژه 

از طرف برخی ١٩در نیمھ اول قرن » تاجیک«امر پذیرفتھ اینست کھ پژوھش اساسی در باره واژه 
در مورد مردم «م. کلاپروت پژوھش پر محتوایی ١٨٢٣دانشمندان غرب صورت گرفتھ است. در سال 

انجام داده است کھ شور بختانھ ،این پژوھش بچاپ نرسید ولی بادامھ آن "ژ. سن مارتن" یکی دیگر » بخاراً 
را بر فارسی زبانانی اطلاق کرد کھ در فارس (ایران » تاجیک«از پژوھشگران غربی طی مقالھ  ای واژه 

امروزی) واربیکستان نامروزی)، خراسان (افغانستان امروزی) و بخشی از ماوراء النھر (تاجیکستا
.سکونت دارند

و »تاجیک«، »دئی«است کھ پارتھا و اشکانیان بنام » دئی«او مینویسد کھ واژه تاجیک ھمان نام قبایل 
و » تاجیک«، »دئی«شدند. سن مارتن علاوه میکند کھ ھرسھ شکل آوایی این نام خوانده می» دجیک«
از این جا چنین برمی آید کھ پارتھا خود را تاجیک از نگاه آواشناسی قابل قبول است. پس» دجیک«

.١٤٧نامیدندمی

جھت معلوامات مفصل رجوع کنید.» باز شناسی افغانستان«در مورد تاریخ وتمدن اقوام پارتی بھ جلد اول این اثر١٤٧
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دانشمند دیگری بنام "آ. برنشتام" پیدایش نام تاجیک را قبل از دوران عرب دانستھ وآنرا منسوب بھ زبان 
تاجیکی کھن مردمان تخارستان دانستھ و قدامت تاریخی آنرا بھ ھزارسال قبل از میلاد می رساند. او نام 

.زبان ســکایی می داند» تژی«ک را از ریشھ تاجی

ونیز پژوھشھای تازه رابطھ تنگاتنگ واژه تاجیک رابا بنیاد آریائی آن ثابت کرده، آنرا نام مردمانی آریایی 
ھای پارسی دری یا کلاسیک نیز ای میدانند کھ در سرزمین آریانای بزرگ زنده گی داشتھ اند. فرھنگنامھ 

فرھنگ «ومات ارزنده یی دارند کھ ذکر چندتای آن ارزشمند میباشد. از جملھ در در شرح نام تاجیک معل
تازیک و «در فرھنگ برھان قاطع » غیر عرب و غیر ترک–تازیک «آمده است کھ » شرفنامھ منیری

آن کھ ترک«، »طایفھ غیر عرب باشد» «تاژیک بر وزن و معنی تاجیک است کھ غیر عرب و ترک باشد
، در فرھنگ لغات ترکی بھ معنی اھل فارس نوشتھ اند" غیاث اللغات، آنندراج و برخی »و مغول نباشد، 

ھای دیگر شرح بیشتری برای این نام آورده اند. در لغتنامھ انگلیسی آکسفورد واژه تاجیک بمعنی فرھنگ نامھ
.استو کسی کھ نھ عرب و نھ ترک باشد، تعریف شده» پارسی« 

ند، چنانکھ اگفتھمی» تاژیک«یا » تاچیک«است کھ: آریاییان از قدیم بمردم اجنبی شناسی آورده بھار در سبک
» تازی«می نامیدند. این لفظ در زبان فارسی دری، » عجم«یا » عجمی«و عربھا را» بربر«یونانیان را

» اچیکت«رفتھ خاص عربھا گردید، ولی در توران و ماوراءالنھر لھجھ قدیم باقی و بھ اجانب تلفظ شد و رفتھ
ان بھمان معنی داخل زب» تاچیک«زبانان آن سامان، لفظ گفتند و بعد از اختلاط ترکان آلتایی با فارسیمی

خواندند و این کلمھ بر فارسیان اطلاق گردید و ترک و تاجیک گفتھ » تاجیک«زبانان را ترکی شد و فارسی
]١٩شد.[

ھای فارسی زبان اطلاق فارسی ، فاتحان دودمان تیمور و بابر، واژه تاجیک را بھ منشی-در ادبیات ترکی
آریاییان را در جنوب سرزمین «کردند. استاد محیط طباطبائی پژوھشگر و محقق ایرانی مینویسد کھ: می

منوال در شمال آریانای بزرگ، نامیدند بھ ھمینپھناور آریانای بزرگ بھ جھت تمایز از اقوام عرب، عجم می
قوم آریایی را بھ منظور تشخیص از اقوام ترک، تاجیک می نامیدند. پس تاجیک ھمان عجم و پارسی زبان 

»یک ریشھ واحد اند.واز

میونیسد: "بر اساس »تاجیکان در مسیر تاریخ«میرزا شکورزاده، پژوھشگر تاجیک و نویسنده کتاب 
ایران، افغانستان، تاجیکستان و حتی یاری نقاط آسیای میانھ، مردم پارسیگوی، ، در بسهپژوھشھای انجام شد

.اندمعرفی کرده» تاجیک«خود را کشمیر و کاشغر

در ادبیات کلاسیک فارسی کاربرد وسیع دارد و غالبا ازین واژه در برابر ترک و عرب » تاجیک«واژه 
:استاستفاده صورت میگرفتھ

:گویدمثلاً سعدی می

ترک تو بریخت خون تاجیکد کھ بــــــھ پادشــــاه بـگوینـدشای
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:ای دارد در باره علیشیر نوایی کھو یا جامی اشاره

ھردو داشتیم خویشـــی نزدیکاو کھ یک ترک بود ومن تاجیک

:گوید کھو باز سعدی در جای دیگر می

و مژگان ترکانھبھ آن چشمان تاجیـکانھنگار ترک و تاجیکم کند صد خانھ ویرانھ

کنیم، درمی یابیم کھ در تمامی این ھمین طور، وقتی کھ ما بھ متون فارسی چھ نثر و چھ نظم  مراجعھ می
» فارسی زبان«و » پارسی«جایگزین کلمھ » تاجیک«متنھا، از روزگار سعدی بھ بعد تا روزگار ما، کلمھ 

».استتاجیک کاربرد داشتھ«بلکھ محض کلمھ »فارسی زبان«یا » ایرانی«یا » پارسی«است. نھ کلمھ بوده

ھا اقوام آریایی ھستند کھ درھزاره دوم پیش از میلاد مسیح در آسیای پس بھ این نتیجھ می رسیم کھ تاجیک
رقی ھا بھ آریاییان شمیانھ و باختر (بلخ دیرینھ ) یا (بلخ امروزی) زنده گی میکردند. ریشھ نیاکانی تاجیک

ھا در عھد باستان بھ رسد، این بدین معناست کھ نیاکان تاجیکھا و داھا میپرنی٬ھادیسغ٬ھایعنی باختری
زبان پارسی کھن یعنی زبان کھن آریایی جنوب غربی نی بلکھ بھ زبانھای شرقی آریایایی نظیر سغدی، 

سترش ن گھا بھ دوراباختری، خوارزمی، سکایی سخن میگفتھ اند. کاربرد زبان پارسی (دری) توسط تاجیک
گردد کھ تعداد زیادی از این ھا بھ وسیلھ تازیان مسلمان برمیامپراتوری ساسانیان و متعاقباً انقراض آن بھ 

ای از این پارسیھا بھ حیث جنگجویان تازه مسلمان شده و برای بردند. عدهآسیای میانھ و حتی بھ چین پناه 
ھای گسترده پارسیھا (مسلمان و غیر مسلمان) مھاجرتترویج اسلام بھ این منطقھ وارد میشدند. نتیجھ این

شرقی، ریشھ نیاکانی پارسی نیز دارند-ھا علاوه بر اشتراک نیاکانی آریانایاست کھ تاجیک

شماری از دانشمندان پیدایش واژه تاجیک را بھ معنویت آئین زرتشت نیز رسانیده اند. ایشان میگویند کھ 
ه است. چونکھ زرتشتیان کلاه تاج مانندی می پوشیدند، ایشان را" تاجی" واژه"تاجیک" از "تاج" گرفتھ شد

ویا "تاجیک" میگفتند و بعداً این واژه نام مردم وقوم شده است. در ھر حالت در حوزه ادبیات واژه تاجیک 
کھ صورت قدیمی تر آن "تاژیک" است بھ مفھوم و معنای مردم فارسی زبان بکار رفتھ است. چنانچھ گفتھ 

مدیم در لغت نامھ دھخدا، برھان قاطع، فرھنگ معین و فرھنگ نفیسی "تاجیک" بھ معنای غیر عرب، غیر آ
ترک و غیر مغولی آمده است. این واژه ابتداء از سرزمین بزرگ آریاییان ازدوطرفھ آمودریا برخاستھ و بعداً 

سیای مرکزی و میانھ گسترش با مھاجرتھای پیھم آرییایان بھ سایر وادیھای سرسبز و خوش آب و ھوای آ
.یافتھ و برھمھ اقوامی اطلاق گردیده است کھ در آن دیاران زندگی داشتھ و بھ زبان فارسی متکلم بوده اند

ولادیمیر بارتولد خاورشناس شناختھ شده روسی مینگارد: "مطالعات ما در باب تاریخ آسیای میانھ نشان میدھد 
ژاد بوده اند." تاجیکھا نماینده یکی از قدیمی ترین و بزرگترین اقوام کھ مردم بومی آنجا آریاییان تاجیک ن

آسیای میانھ ھستند. ایشان قبل از ظھورترکان درین ناحیھ زندگی میکردند. مراکز عمده سکونت تاجیکھا 
آسیای میانھ، خراسان بزرگ بشمول خراسان شرقی و غربی یعنی باشندگان تاجیکستان، افغانستان و ایران 

.ی و ماوراء النھر میباشدکنون
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بر پایھ پژوھشھای شادروان پروفیسور دکتور احمدجاوید "یکی از قومھای اصیل و بومی آریانای باستان، 
خراسان عھد اسلامی، تاجیکھا ھستند..." میر محمد صدیق فرھنگ تأکید میکند کھ "درھنگام تسخیر خراسان 

".اجیکھا تشکیل میدادندتوسط (عربھا) بخش بزرگ ساکنان این سرزمین را ت

گنجینھ ھای فکری و معنوی تاجیکان.٣-۴-١٢٠

ام البلاد بلخ یا ام البلاد جھان

باستناد منابع معتبر تاریخی، تاجیکان یکی از اقوام بزرگ آریایی و دارای تمدن و فرھنگ چندین ھزار سالھ 
بھ زبانھای گوناگون زنده جھان نگارش میباشند کھ گنجینھ ھای فکری و معنوی آنھا در مراحل مختلف تاریخ 

یافتھ وبھ نسلھای آینده جھان رسانیده شده است. آریانای کھن بھ عنوان میھن تاریخی تاجیکان، خاستگاه آئین 
باستانی مھر یا میترا کھ در ھزاره دوم و سوم قبل از میلاد ظھور کرده بود، میباشد. ھمچنین آئین زرتشت 

اب زرتشتیان) برمحور سھ اصل: پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک انتشاریافتھ کھ در آثار "اوستایی" (کت
است، ششصد سال پیش از میلاد در ھمین دیار شکل گرفتھ بود. این مرز وبوم نھ تنھا خاستگاه آئین ھای 

.میترا و زرتشت، بلکھ زادگاه اصلی اساطیر و حماسھ ھای "شاھنامھ" فردوسی بزرگ نیز میباشد

بھ این سو شاھراه تردد کاروانھا، آمیزش فرھنگھا البلاد جھان از زمان باستانین تاجیکان منحیث امسرزم
و تمدنھا و ھمچنان گره گاه بزرگ تاریخ بشری را تشکیل میداده است. این سرزمین از ھمان آغاز ھستھ 
برخورد و رویارویی فرھنگھا بوده و در درازنای گستره تاریخ ھمھ ارزشھای بزرگ فرھنگی، تمدنی و 

ز شاھراه تمدنی آن عبور میکرده است، پذیرفتھ و ھمزمان بآن ھویت فرھنگی ھنری گرانبھای انسانی را کھ ا
و زبانی خود را نیز پاسداری کرده است. بھ گواھی تاریخ نگاران یونانی و عربی، دست آوردھای فرھنگی 
و کارنامھ ھای علمی تاجیکان، قرنھا پیش، مرزھای ملی را در نوردیده و در بستر فرھنگ پربار بشری 

والایی باز کرده بوده است. چنانچھ ھیچ یک از عرصھ ھای علمی و فرھنگی جھانی نیست کھ تاجیکان جای 
در آن آثار گرانبھا نیافریده باشند. تاجیکان کارنامھ ھای ماندگار در حوزه پژوھشھای تاریخی و علمی در 

.میباشدار رند کھ مایھ مباھات و افتخادبیات و شعر در نقاشی و معماری تا روزگار ما دا

افتخارات علمی تاجیکان نھ تنھا در حوزه ھای علم، ادب، فرھنگ و ھنر روشن است، بلکھ در جمع ابواب 
دولت داری و سیاست نیز نقش مھمی بازی نموده اند. مبارزات آزادی بخش تاجیکان از یکسو و پایداری 

ستان و چھ بعد از ھجوم اعراب ایشان برای حفظ فرھنگ وزبان پربار شان از سوی دیگر چھ در جھان با
بر سر زمین شان و چھ در مقابل انگریزان، برازنده است. ھمانطوریکھ شادروان پروفیسور جلال الدین 
صدیقی می نویسد" تاجیکان از آغاز مبارزات ملی میھنی در برابر اقوام بیگانھ بھ پیکار ھای فرھنگی و 

م، نخستین ارتشی کھ در داخل امپراتوری اسلام با ارتش منظم تاریخی شدیدی دست یازیده اند." چنانچھ میدانی
.خلافت عرب جنگید و آنرا درھم شکست ارتش خراسانی بود
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پیشھ تاجیکان در پھلوی دفاع از زادگاه شان، زراعت، آبیاری و مالداری بود. پھنھ تمدنی این مردم از طرف 
ی اجتماعی دیگری در آنسوی آن مرزھا زیست شمال تا دشتھای آسیای مرکزی کھ مردمانی دارای کانونھا

داشتند میرسید. قصھ ھا و اسطوره ھای زیادی از گذشتھ کانون تمدنی تاجیکان بدست است کھ حکایت از 
تاریخ تمدنی قدیم تاجیکان مینماید. بیشترین سند و مدارکی کھ از تاریخ وھویت تاجیکان بدست داریم، شاھنامھ 

ن) پادشاه چند ھزار ســــال پیش سامی، بین النھرین کھ گویا بھ باختر تاخـــــتھ ھا است. داستان (ضحاک مارا
و دولت پیشدادی یا پاراداتا ھای باختر را کھ مرکز آن بلخ بود سقوط داده و جمشید یا (یما) پادشاه بلخ را 

لھ کرده النھرین حمشکست داده است. بعدتر شاه دیگر پیشدادی (فریدون یا تری تونا) قیام میکند و بھ بین 
ضحاک ماران را میکوبد. ھمچنان داستان نینوس پادشاه آثوری حاکی ازآنست کھ بر باختر می تازد و بلخ 
را فتح میکند. شاھنامھ ھا از سلسلھ دولتھای پیشدادی و کیانی و اسپھ داستانھایی بزرگ رزمی دارند کھ 

کرده، ازمرحلھ اساطیری عبور وبھ مرحلھ مذھبی ھـریک میتواند ھویت بومی باختریان یا تاجیکان راروشن
تکامل دھد. این داستانھای اساطیری در ھزاره اول پیش از میلاد در قدیمترین کتابھای دینی جھان (اوستا) 

.انعکاس یافتھ است

فرھنگ اوستا یکی از دھلیز ھای عصرتمدنی زرتشت.۴-٤-١٢٠

در مرکز تمدنی بلخ

از دوره تمدنی زرتشت یا (زراتشترا) یکی از پیشوایان دینی تاجیکان صحبت از فرھنگ اوستا صحبت 
میباشد کھ مرکز آن بلخ، پایتخت امپراتوری بزرگ آریانا بود. قدامت این فرھنگ کھ طی کتابی تبلیغی و 
دینی معرفی گردیده، بین یکھزار و پنجصد تا دوھزار و پنجصد سال پیش از میلاد ذکر گردیده است. پیش 

ب اوستا از سرودھای (ریگویدا) کھ کتاب برھمنھا بود نامبرده شده است. زبان نوشتاری اوستا کھ در از کتا
باختر بمیان آمده و قرنھا در باختر زمین تکلم میشده است زبان باختری بود. از این زبان چیزی باقی نمانده 

شم ده است. اوستا در قرن شاست. زیرا بسیاری سرودھای زرتشت بشکل شفاھی سینھ بھ سینھ حفظ میگردی
پیش از میلاد بھ زبان باختری نوشتھ و تدوین شد. ولی بعدھا در اثر تھاجم اجانب از بین رفت و چندین قرن 
گذشت تا در عھد دولت پارتھا (قرن اول) میلادی باز جمع وتدوین گردید. در قرن سوم میلادی دولت ساسانی 

پراگنده را در الفبای پھلوی ساسانی جمع و تدوین نمود. اوستای پارس مجدداً باین کار دست زد و اوستای 
) کلمھ تخمین شده است. ٣٤٥ر ٧٠٠) کتاب بود کھ ھر کتاب آن (٢١)فصل در (٣٤٨ساسانی مشتمل بھ (

) کتاب بود. حالا از مجموع ٢١) فصل و منقسم بر (٨١٥درحالیکھ اوستای قرن ششــــــم پیش از میلاد (
) کلمھ باقی مانده است کھ میتواند مشعرھویت و اصلیت اوستای ٨٣٠٠٠یلادی صرف (اوستای قرن سوم م

)١٩اولی بزبان باختری باشد. (

فرھنگ اوستایی در طول چند ھزار سال حیات خود زیر تأثیر حوادث مختلف تاریخی و دینی نتوانست در 
ر اوستا اصلی بنویسند. تفسیریکھ بھویت اصلی خود باقی بماند. ایجاب کرد تا آیند گان تفسیری بر اوستای

نوشتھ شد (زند) نامیده شد و تفسیر بر تفسیر زند را (پازند) گفتند. امروز قسمت کوچک (گاثھا) از اوستا 
اصلی باقی است کھ بیشتر آن سرودھای مذھبی میباشد. یک نسخھ خطی اوستا با رسم الخط (دین دبیره) در 

موجود میباشد کھ تاریخ کتابت این نسخھ تعلق بھ قرن چھارده میلادی کتابخانھ شاھی دنمارک، درکوپنھاگن 
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میگیرد. رسم الخط دین دبیـــره در قرن ششم پیش از میلاد برای نوشتن اوستا عھد ساسانی بمیان آمد. زیرا 
الفبای معمولی، اعراب (زیر، زبر، پیش) را نداشت و قرائت کلمات مذھبی بشکل صحیح درآن مشکل بود. 

دبیران عھد ساسانی در الفبای معمول عربی تصرف نموده حروف علت را در حروف صحیح داخل لھذا
.کرده، آنرا دین دبیره نامیدند

بھر حال تمدن بسیط اوستایی نسبتاً تمدن مستقلی بود کھ از خود اجتماع باختریان یا تاجیکان نشأت کرده و 
ن ساده و بسیط توانست ازنظر ترویج زراعت، تشکیل از ھیچ تمدن دیگری رنگ نگرفتھ بود. بآنھم این تمد

مؤسسات سیاسی (دولت) و تکامل آنھا از مرحلھ میتالوژی بھ دیانت یکتاپرستی در آسیای میانھ نقش اساسی 
ایفاکند. گویا در نصف اول ھزاره پیش از میلاد زراعت با صنایع دستی و پیشھ وری در باختر در راه تکامل 

سر راه تجارتی و کاروانی آسیای میانھ و فلات پارس و ھندوستان زندگی میکردند، از بود. تاجیکان کھ در
نظر اقتصادی در آسیای وسطی نقش عمده تجارتی بدست آوردند. بلخ از نظر عمران و تمول جلب نظر 
ھمسایھ ھا را میکرد. در شمال کشور دشتھای آسیای مرکزی بین دو رود خانھ سیحون و جیحون قرار گاه 
مردمان سوارکار و چادر نشینی بود کھ ھمیشھ دیده بھ مال و دارایی تاجیکان آباد و ثروتمند دوختھ بودند. 

ھای مادی تاجیکان را تاراج میکردند. ایشان گاه و ناگاه درداخل حدود جغرافیایی باختری میتاختند و دارایی
باختری تاجیکان مرکزیت خودرا از چنانچھ در یک ھجوم قوی سوارکاران چادرنشین آسیای مرکزی، دولت

دست داد وبھ شاھزاده نشینیھای متعددی تقسیم گردید. از طرف دیگردر پارس قرن ھفتم پیش از میلاد ھم، 
دولت مادھا تأسیس گردید. کوروش ھفتمین پادشاه سلسلھ ھخامنشی در قرن ششم پیش از میلاد دولت ماد را 

کران جھان تشکیل داد. کوروش متوجھ تسخیر باختریانای ثروتمند از بین برداشت و دولت قویی از کران تا
پیش از میلاد در باخترکھ فاقد دولت مرکزی ٥٣٩پیش از میلاد تا ٥٤٥و پارچھ پارچھ شده گردید و از سال 

بود جنگ کرد. تاجیکان باختر زمین شش سال در برابــر سپاه کوروش جنگیدند. معھذا کوروش قسمتھای 
پیش از میلاد کوروش کبیر دریکی از جنگھا درکاپیسی ٥٣٩اک تاجیکان را تسخیر نمود. در سال زیادی از خ

.جنوب ھندوکش بھ تیر بستھ شدو از جھان رخت ابدی بربست

با کشتھ شدن کوروش کبیر، بسوس(یکی از حکمروایان محلی تاجیکان در باختر) اعلان استقلال کرد و 
ست رفتھ خودرا دوباره بدست می آورد، ولی اسکندر مقدونی کھ سر زمین داشت باختریانا قدرت سیاسی از د

پارس را از ھخامنشیان بدست آورده بود، ضعف حکمروایی ھخامنشیان در باختریانا استفاده کرده متوجھ 
ً در دامنھ ھای شمالی و جنوبی  تسخیر باختر گردید. جنگ و گریز اسکندر در آریانای کبیر مخصوصا

را در بر گرفت و اسکندر مقدونی در باختر زمین مشکلات فراوانی دید ودر نھایت در تلاش ھندوکش سالھا
بود تا راه معقول عقب گرد جانب مقدونیھ را پیدا کند. رشادتھا و مردانگیھای تاجیکان, قھرمانان و پھلوانان 

ھ کندر بھ مادرش و اعمار قلعباختر زمین داستانھا و افسانھ ھای زیادی بر انگیخت. داسـتان فرستادن نامھ اس
ھای دفاعی متعدد اسکندر در اکثر شھرھا و نقاط استراتژیک باختریانا دال بر دست پاچگی و وحشت بیحد 

.اسکندر در دوران جنگ با پھلوانان تاجیکی میباشد

ایی ستقابل ذکر است، قبل از ظھور اسکندر در شرق, تاجیکان در نظام ھخامنشیان تحت ھمان آئین و ادب او
خود زندگی میکردند. حاکمان گماشتھ ھخامنشی غالباً ازمیان ھمان زعمای محلی تاجیکی بودند. پس از ورود 
اسکندر بخاک آریائیان, باختر زمین وبرخی دیگر از کشورھای شرقی مرکز مھم انکشاف روح ھنر و ادب 
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شار زبان و خط و اساطیر و آثار یونانی گردید. تشکیل سلطنت آزاد یونان وباختری برای دوقرن موجب انت
ذوق و ھنر وسایر مظاھر علمی و ادبی, طب, نجوم, ریاضی, ھندسھ, داستانھای اساطیری, درامھ ھا, روشھا 
و مکتبھای ھیکلتراشی یونانی شد. چنانچھ آثار ھیکل تراشی مکتب یونانوباختری کھ صدھا و ھزاران آن از 

ست, این آمیزش را نشان میدھد. وھمچنان آثار بدست آمده از نقاط مختلف افغانستان امروزی کشف شده ا
رشد زبان یونانی کھ جانشین زبان باختری و فرھنگ اوستایی گردیده بود نیزمشعر است. اسکندر مقدونی و 
لشکریان او بھ سختی تلاش کردند تا زبان و فرھنگ یونانی را در قلمرو تاجیکان ترویج نمایند. چنانچھ زبان 

ان محاوره, زبان علمی و ھنری آن دوران کامـــلاً یونانی گردیده بود. کتیبھ ھای بسیاری بدست جنگی, زب
مــا رسیده کھ بھ خط یونانی نوشتھ شده و نمایندگی از ھنر مجسمھ سازی و ھیکلتراشی یونانی می نماید. 

ھ محو زبان باختری و یونانیھا باین بسنده نکرده حتی در دورترین قریھ ھا و دھات تاجیکان نیز دست ب
فرھنگ اوستایی و ترویج زبان یونانی زدند. آثار کتبی اوستایی از جملھ کتاب گاثاھا و آثار کتابخانھ ھا را 
حریق کردند و کتاب گاثاھای زرتشتر را کھ در دونسخھ نوشتھ شده بود یکی را حریق و دیگری را بھ آتن 

.انتقال دادند

ه ھای اوستایی کھ تا آن زمان بیشتر شفاھی و در دل شاعران و نویسندگان برخی دیگر از آثار ادبی و سرود
و قھرمانان بود آھستھ و بمرور زمان محوشد. رسوم و عنعنات یونانی بجای اوستایی رواج یافت و کالا ھای 
یونانی جای کالاھای تاجیکی را گرفت. قوتھای فاتح تا آنجا کھ مقدور بود در محو فرھنگ بومی آریانای

.کبیر کوشیدند و بجای آن زبان, فرھنگ و عنعنات خودرا حاکم ساختند

چنانکھ میدانیم, آریائیھا پیش از کاربرد خط, در یک دوره دور و درازی دارای ادب شفاھی بودند. سرودھای 
ویدی و اوستایی قدیم باختری در سینھ ھا حفظ میشد. سپس الفبای سامی بمدیا و فارس و ھند و از آنجا بھ

قم خط را میدانستند کھ الفبای میخی بود و ٣٥٠٠آریانا رسید. سومریھا در جنوب بین النھرین در حدود 
بدست فنقیھا, کلدانیھا و آشوریھا اصلاح شده و بنام خط آرامی موسوم گردیده بود. این الفبا از یکطرف در 

طھ سیاسی آشوریھا منتشر شد و از قم) بنابر سل٨و ٧شرق نزدیک در پارس, آریانا و ھند (درحوالی قرن 
سویی ھم منشأ خط ھای یونانی و لاتینی گشت. این الفبا در دوره ھخامنشیھا اصلاح شد و تعمیم یافت. چنانچھ 

.در افغانستان کنونی نیز کتیبھ ھایی یافت شده است کھ نمونھ ھای زبان آرامی دارند

ریانای کبیر معمول شده بود، درحقیقت صورت تغییر خط خروشتی کھ با منشیھا و اھل دفتر ھخامنشیھا در آ
خورده ھمان خط آرامی بود کھ مبدأ آن آریانای کبیرمیباشد. چنانچھ آن خط را خط آریایی باختری وگندھاری 
نیزنامیده اند. این رسم الخط در دفترھا, بین عوام و در کتیبھ ھا بکار میرفت و بیشتر در بخشھای جنوب 

شده بود و آثار آن از جنوب و شمال کشور از معابد بودایی بدست آمده است. ایـــــن خط شرقی آریانا معمول
م دوام داشت و در سلطنت یونان وباختری "گریکو بودیک" رسمیت ٥و ٤قم، ظھور کرد و تا قرن ٣در قرن 

دوران بدست پیدا کرد و در سنگ نبشتھ ھا, ظــروف فلزی, مسکوکات, کوزه ھا و ظروف, پوست و...و. آن 
ما رسیده است. چـــنانچھ یکتعداد کتیبھ ھای خروشتی در افغانستان امروزی از وردک, بیماران درونتھ, ھده 

.جلال آباد و بگرام، کاپیسی یا کاپیــــسا بدست آمده است کھ برگفتھ ھای بالا مھر تائید میگذارد
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پھلوی پارتی و پھلوی ساسانی میباشد. این خط خط پھلوی نیز از آرامی برآمده و دارای دو رسم الخط متمایز
جای رسم الخط یونانی را گرفت و بھ پھلوی پارتی و پھلوی ساسانی موسوم گردید. اما پھلوی ساسانی ساده 

حرف بود. مقطع آن برای سنگ نوشتھ ھا و متصل آن برای نوشتھ ھای عادی بکار میرفت. ٢٥تر و دارای 
زنوشتھ شده وبھ پھلوی خوانده میشد کھ"ھزوارش" گفتھ میشد. مثلاً ملکاً ملکا برخی کلمات بھ زبان آرامی نی

نوشتھ میشد و آنرا "شاھنشاه" میخواندند. رواج الفبای پھلوی پس از سقوط کوشانیان بزرگ وبسط نفوذ 
ساسانیھا در اواخر قرن سوم مسیحی آغاز یافت و تا عصر صفاریھا ادامھ داشت. بعدتر منشیان دوران 

حرف ٤٤مروایی سامانیان برای تکمیل و از بین بردن نقایص خط پھلوی الفبای "دین دبیره" را در حک
.بوجود آوردند

لشکر کشیھای دوامدار اسکندر در ھند، نتیجھ آن شد تا نیروھای ملی گرای ھندی گردھم جمع شوند و یک 
روزافزون قوتھای ھندی، یونانیھا ھند قوت و نیروی قوی در مقابل یونانیان تشکیل دھند کھ در نتیجھ فشار 

را تخلیھ وبجانب آریانا عقب نشینی کردند. نیروھای مقاومت ھندی تا دامنھ ھای گندھارا (منطقھ پشاور, 
مشرقی حالیھ, دره کابل) وولایت اراکوزی (حوزه ارغنداب) و بعضی نقاط دیگر صفحات جنوب، یونانیان 

تا دامنھ ھای گندھارا و اراکوزیا تشکیل دادند. ھرچند این وضعیت را دنبال کرده, امپراتوری بزرگ خودرا
دیر دوام نکرد و بزودی سلطنت مستقل آریایی یونانو باختری بمیان آمد و دست موریھا را از مناطق جنوب 
و شرق آریانا کوتاه کرد, ولی مبلغین آشوکا دین بودایی را در نقاط شرقی، مرکزی و شمالی آریانا انتشار 

ده بودند. و کنشکا درقسمت بزرگی از ھند و آریانای کبیر حامی دین بودایی شده بود. علوم و ادبیات آثار دا
مذھبی بودایی پیشرفت کرده و بھ شعر, قصیده, نمایشنامھ, افسانھ, پند و حکمت, ریاضی, ھندسھ وطب نجوم 

حطاط گذاشت, اما در مسکوکات باقی پرداختھ شده بود کھ درنتیجھ نفوذ بودیزم, زبان و خط یونانی روبھ ان
ماند و حروف دیگری نیز بھ آن افزون گردید و الفبای یونان و کوشانی ازآن بوجود آمد. تجدید حیات 
سانسکریت در عھد مسیح کھ در ھند رو بھ زوال بود منوط بھ مردم آریانای کبیر ماند تاکھ حکمرانان 

ده و راه انقلاب بزرگ ادبی را بجانب ھند باز کردند. بوداییھای کوشــــانی آریانای کبیر, در ھند فتوحات نمو
ھمین ناحیت آریانا بودند کھ در عصر کنیشکا باستعمال سانسکریت آمیختھ با "پاراگریت" بھ ایجاد آثار مذھبی 
,ھندی پرداختند. نویسندگان وشاعران نیز باب ادبیات سانسکریت را باز کردند کھ بیشتر در نظم اشعار رزمی

وصفی, عشقی و در نثر قصص و افسانھ و نمایشنامھ پدیدار گردید. در علوم طب, فلکیات, ریاضی, صرف 
و نحو, منطق, ادبیات فراختر گردید و ادب سانسکریت وسیعتر شد. کنیشکا از ادب و علوم و نویسندگان و 

رده در مدح وی قصایدی شاعران و اھل ذوق تشویق و حمایت میکرد و مشاوران ادبی داشت. راھبان سالخو
گفتھ بودند و در گندھار (قندھار) کاپیسا, بلخ وبامیان شاعران و نویسندگان بھ ادب سانسکریت پرداختند. 
درطی ھزار سالیکھ دین بودایی در آریانای کبیر رواج داشت معبد ھا مرکز علمی و ادبی و ذوقی کشور 

سنده, شاعر و عالم مشغول تحریر و ترجمھ آثار محسوب میشد کھ در فضای آن صدھا و ھزارھا راھب نوی
.وفعالیت ھای ھنری دیده میشدند

ولی با تمام فشار ورود زبان وفرھنگ بودایی درآریانای کبیر, درجنوب ھندوکش پراگریتھای زبان ویدی 
لوی ودر شمال زبان زند اوستایی بگونھ شاخھ ھایی بر جای مانده بودند. مھمترین آنھا ھمان پرثوی یا پھ

پارتی است کھ این زبان از آریانا بھ پارس انتقال یافت و در آریانای کبیر نیز در دوره کوشانی حتی معاصر 
ساسانیان بوسیلھ آن حرف زده میشد. زبانھای اسکایی و تخاری ھمزمان با کوشانیان رایج گردید. کوشانیان 
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آنرا در مـیان بعضی لھجھ ھای پامیری سراغ زبان اسکایی را جزء شرقی خانواده السنھ آریانی شمرده بقایای
می دیدند. زبان تخاری زبان قبایل سیتی یا کوشانی است کھ در اوایل زبان آریایی شمالی یا آریایی شرقی 
نامیده میشد. تخاری لھجھ ای از زبان ھای ھندی و اورپیدی است و در اثر آمیزش لھجھ زند بخصوص 

ی زبان سغدی بھ میان آمد و در دوطرفھ آمو دریا در سغدیان وباختر پرثوی با لھجھ ھای اسکایی و تخار
.منتشر شد و دخالت آن در بنای زبان فارسی دری روشن و آشکار است

بحث مختصریکھ پیرامون مدنیتھای اوستایی، یونانی و بودایی بعمل آمد ثابت می سازد کھ مدنیتھا وزبانھای 
ـیر در نھایت نتوانستند دیر پای باشند. چھ ریشھ اصلی و بومی سر نیزه یی در داخل قلمرو آریانای کبـ

سرودھای اوستایی در وادیھا و قراء و قصبات و بلندیھای کوھھا ودر دره ھا ریشھ و اساس خودرا حفظ 
کرده بود. حتی در شھرھا در ادبیات شفاھی و روزمره نجبا و ملکان نیزمشھود بود. این زبان غنی دوباره 

دامان کوھپایھ ھای ھندوکش بجانب شھرھا ریشھ دوانید وبزودی درزندگی شھری, علمی وادبی از دره ھا و 
تاجیکان جـــــای خودرا بازیافت. زندگی با ھمی آغاز داد وستد ھای کالایی و رفت و آمدھا در وادیھای دور 

ک, سکریت کلاسیدست زبان و فرھنگ اوستایی را وسعت داد و زبان پھلوی, زبان پراگریت گندھاری, سان
زبان پرثوی یا پھلوی پارتی خراسانی, سغدی, اسکایی, تخاری, پھلوی ساسانی و شاخھ ھای فرعی دستھ 

.ھای غلچھ یی یا پامیری و نورستانی بوجود آمدند

کنشکای کبیر و ورود کوشانیھا.۵-٤-١٢٠

زبان بلخی یا زبان باختری مادر زبان فارسی

قم اتحاد حکمروایان محلی یونانو باختری را شکستھ و قدرت ١٤٥تا ١٣٥کوشانیان طایفھ یی مھاجر از 
سیاسی منطقھ و ماحول تخارستان وبا ختر را تا دره ھای کابل و مناطق گندھارا تا اواخر قرن چھارم میلادی 
تحت سیطره و حاکمیت خود در آوردند. مقتدرترین امپراتور این سلسلھ کنیشکای بزرگ بود. کوشانیان در 

ری در باختر و نواحی آن مسلط شدند کھ پارتھا یا اشکانیان قبلاً پس از تسلط بر باختر ووادی خراسان عص
قم بطرف غرب بھ ١٧١و رسمیت دادن زبان پارتی, مرکز سلطنت خودرا از (نیسا) شمال غرب باختر در 

یان تحت نفوذ کامـــــل زباننواحی فارس انتقال داده بودند. بنابران دراین ھنگام سرزمین آریایی ھا وباختر
پارتی (پھلوی اشکانی) یعنی شکل متحول زبان اوستایی قرارداشتھ است و ھمین زبان است کھ موسوم بھ 
زبان بلخی یا زبان باختری میباشد و بعضاً زبان رسمی کوشانی ھم گفتھ شده و آن خود مادر زبان پارسی 

ه این موضوع کتیبھ ھایی است کھ از دوره کوشانیان برجای دری (پارتی دری) شناختھ میشود. دقیق ترین گوا
مانده اســــت. ازآن جملھ یکی کتیبھ رباطک میباشدکھ تازه چشم زبانشناسان را باین موضوع باز کرده است. 
سنــــگ نبشتھ رباطک نخستین کتیبھ یی است بھ زبان کوشانی یا بلخی ویا بھ شکل متحول زبان پارتی 

م) نبشتھ شده بدست آمده است. این کتیبھ در سال ١٢٥کھ در نخستین سال حکومت کنیشکا ((پھلوی اشکانی)
توسط (B.M)ھش در رباطک سمنگان کشف شد و چھار سال بعد از کشف, عکس آن بھ مقر١٣٧٢

سانتی متر طول, ٩١تشکیل یافتھLine stoneدانشمندان چون ویلیام سیمز ترجمھ شد. کتیبھ کھ از مواد
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سطر بھ خط یونانی شکستھ با السنھ باختری ٢٣سانتی متر ضخامت دارد. دارای ٢٧سانتی متر عرض و٦١
(بلخی) میباشد. این کتیبھ از جانب باستان شناس مشھور و شناختھ شده افغانستانی دکتور غلام جیلانی داوری 

ھش، ص ١٣٨١ان و سنبلھ نیز ارزیابی شده و با تشریحات مکمل و جامع در شماره دوم, سال چھارم، سرط
.، فصلنامھ آریانای برونمرزی بچاپ رسیده است٤١–٣٣

این کتیبھ در عرصھ تحقیقات روی زبانھای ایرانی و زبان پارتی (پھلوی) و پارسی دری, ریشھ و منشأ آن 
ی سممعلومات ارزشمند و موثوقی بھ دست میدھد و از خلال آن بر می آید کھ تا این عصر باوجود انتشار ور

شدن زبان یونانی, زبانھای ایریانی بھ قوت خود در این ناحیھ رایج بوده وبھ ھمان نام اولی خود ایریانی یاد 
میشده است. چنانچھ در سطر چھارم کتیبھ آمده است کھ کنیشکا فرمان خودرا بھ زبان یونانی انتشار داده 

فرمان او بھ تمام ساحھ مفتوحھ کنیشکا در وسپس آنرا بھ زبان ایریانی در آورده منتشر ساخت وبدین گونھ
.ھند (تاقلمروھای گشتریاھا) اخبار شده است

در این کتیبھ واژه (ایریان) حقیقت بزرگی را بر ملا میســازد و آن اینکھ گفتھ میشده کھ زبان مردم آن ناحیھ 
ن موضوع را کتیبھ رباطکآریک (ایریانی) ادامھ زبان پارتی و دنبالھ زبان باختری اوستایی بوده است. ای

کاملاً روشن ساختھ است و ازآن بھ خوبی فھمیده میشود کھ زبان این ناحیھ یعنی سر زمین آریانا ازآن طرف 
آمو دریا تا ماورای سند بھ ویژه نواحی بلخ و وادی کابل در عصر کوشانیان (سده دوم میلادی) ایریان و 

سرخ کوتل بغلان و کتیبھ ھای دوران ھفتالیھا (کابل شاھان) زبان مردمش ایریانی خوانده شده است. کتیبھ 
ھمھ دال بر این است کھ نبشتھ و متون آنھا شکل باز پسین زبان پارتی (پھلوی اشکانی) بوده است کھ بعداً با 

.اندک تحول زبان پارتی دری یا فارسی دری شده است

پیشھ و جغرافیای اقوام تا جیک :.۶-٤-١٢٠

در پھلوی دفاع از زادگاه شان، زراعت، آبیاری و مالداری بود. پھنھ تمدنی این مردم از طرف پیشھ تاجیکان 
شمال تا دشتھای آسیای مرکزی کھ مردمانی دارای کانونھای اجتماعی دیگری در آنسوی آن مرزھا زیست 

ز حکایت اداشتند میرسید. قصھ ھا و اسطوره ھای زیادی از گذشتھ کانون تمدنی تاجیکان بدست است کھ
تاریخ تمدنی قدیم تاجیکان مینماید. بیشترین سند و مدارکی کھ از تاریخ وھویت تاجیکان بدست داریم، شاھنامھ 
ھا است. داستان (ضحاک ماران) پادشاه چند ھزار ســــال پیش سامی، بین النھرین کھ گویا بھ باختر تاخـــــتھ 

مرکز آن بلخ بود سقوط داده و جمشید یا (یما) پادشاه بلخ را و دولت پیشدادی یا پاراداتا ھای باختر را کھ 
شکست داده است. بعدتر شاه دیگر پیشدادی (فریدون یا تری تونا) قیام میکند و بھ بین النھرین حملھ کرده 
ضحاک ماران را میکوبد. ھمچنان داستان نینوس پادشاه آثوری حاکی ازآنست کھ بر باختر می تازد و بلخ 

کند. شاھنامھ ھا از سلسلھ دولتھای پیشدادی و کیانی و اسپھ داستانھایی بزرگ رزمی دارند کھ را فتح می
ھـریک میتواند ھویت بومی باختریان یا تاجیکان راروشن کرده، ازمرحلھ اساطیری عبور وبھ مرحلھ مذھبی 

ای دینی جھان (اوستا) تکامل دھد. این داستانھای اساطیری در ھزاره اول پیش از میلاد در قدیمترین کتابھ
.انعکاس یافتھ است
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.فعل وانفعالات شمال ھندو کش یا سرزمین بلخ٧-٤-١٢٠

در دوره اسلامی، پس از رستاخیز اولین دولت خراسانی  کھ پیشواز نھضت  ھای استقلال طلبی دورۀ  
آمو دریا ، بدخشان  سامانیان وغزنویان نیز محسوب است در سیمای پادشاھی  دودمان سامانی، در دو طرف 

باز ھم از استان ھای مھم ایران خاوری در فرھنگ دیرینھ بلخ بود.

این مزیت یعنی استقلال سیاسی و فرھنگ پر بار بلخ  تا سده  ھفتم  ھجری یعنی تا پیش از  ھجوم ویرانگر 
خارا و بدخشان چنگیز خان ، در  کسوت  امپراطوری خوارزمشاھان بخود می بالید کھ در آن دوران بلخ و ب

در طراز اول مدنیت و فرھنگ  منطقھ در مسیربھ اصطلاح ، جاده ابریشم  محسوب میگردید کھ بزرگترین 
ادیبان و شاعران را بخود پروریده بود. کھ البتھ با صاعقھ چنگیز ھمھ چیز در این منطقھ واژگون شد .این 

ر خراسان جذب شده بودند رو بھ رونق حالت  تا زمان بقدرت رسیدن پسران تیمور کھ در فرھنگ پربا
میرفت .اما پس از فروپاشی شاھنشاھی تیموریان و تقسیم خاورمیھانھ میان چھار دولت ترک زبان: عثمانی، 
صفوی، کورگانی و خان نشین ھای آسیای میانھ، پامیر و بدخشان ھر چند ھم با حفظ خودمختاری، در ترکیب 

]١٤٨خان نشین ھا شناختھ می شد.[

؛ نشرتار نمای مشعل، شماره دوازدھم ١٣٩٠عقرب (آبان)١٢در تار نمای  خراسان زمین  مقالھ  عزیز اریانفر ، نشر شده ١٤٨
سال ھشتم (چگونھ دھلیز واخان ایجاد و بھ زور بھ افغانستان داده شد.
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بخش یکصدو بیستم

بحث پنجم

در اوضاع شمال آمودریا و نفوذ خانات منغیت  در ارتباط با  تاجکان
سرزمین  ھای بلخ جنوب امو دریا بعد ازسلطھ احفاد تیمور

کانیدر ارتباط با  تاجیتاع شمال آمودریا و نفوذ خانات منغ.اوض١-٥-١٢٠

منغیتیان را در بخارا تشکیل داد. کھ  پس از او دانیال بي با م حكومت١٧٥٣محمد رحیم بی منغیت در سال 
ھاي داخلي را شدت را رایج و جنگجبر و اکراه بالای مردم بخارا حکومت راندند. آنان انواع مالیات

بخشیدند. شھرھاي مھم فرا رود را یکی بعد دیگری بھ نابودي كشیدند. پس از دانیال بي پسرش امیرشاه مراد 
) در تاریخ سلالۀ منغیتیھ دورۀ بھتری نسبت بھ دوره ١٨٠٠-١٧٨٥ھ قدرت نشست. اگرچھ دوره او (بر اریک

ھای امارت این خاندان محسوب میشود، ولی او نیز ریاكارانھ، باعث رواج تعصب دیني و قومی در بخارا 
ن سوی آمودریا  دانش  آچندین مرتبھ بھ قسمتھای جنوب و غرب  بر ضد معان» جھاد مقدس «گشت. او بنام 

حت نفوذ بلخ ،لشكر كشید و بسیاري از اھالي خراسان را اسیر و بھ بخارا برد. مفکوره منحط در مناطق ت
داري او،تا اواسط دورۀ امیر مظفر در بخارا دوام داشت. اما او برخي از انواع مالیات برده فروشي و غلام

و ده قاضي تعیین كرد و توانست با شعار دینداری را حذف و براي سربازان معاش ماھیانھ و براي ھر شھر 
در دل مردم نفوذ کند و با راه اندازی کار اجباری و بیگار گیری، مساجد زیادي در سمرقند و بخارا و دیگر 

.شھرھای فرارود اعمار نماید
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شاه خود دربارۀكارھاي امیر » یادداشتھا«م.) در ١٨٧٨ـ ١٩٥٤صدرالدین عیني، نویسنده مشھورتاجیک (
] رویکار آمد، او ... در مملكت ١٥وقتي كھ از سلالھ منغیتیان امیر شاه مراد (معصوم بي) [«نویسد: مراد مي

ھاي كشاورزی را نسبتاً آباد و بازارھا بخارا و سمرقند بعضي اصلاحات را بھ عمل آورد، از  جملھ زمین
ای مدارس  سمر قند و بخارا وقف باطل ترتیب کاری کھ داد در مدت دو سال  حجره ھبھرا جاري نموده و

»باز سازی کرد.شده رفتھ را

او دریاداشتھایش  دربارۀ وقایع دوران این امیر در جامعۀ بخارا و اطراف آن نیزمعلومات مفصل ارائھ کرده 
] آخرین امیر منغیتی حاكم بخارا گردید. ١٦)[١٩٢٠-١٩١٠خان(است. پس از امیر عبدالاحد، امیرسیدعالم

.دوران این امیر، سلالۀ منغیتیان از بخارا برچیده شد و در بخارا جمھوري خلقي شوروي حاکم گردیددر

ھای اشتباه آمیز دولت بخارا باعث استیلای  روسیھ راھکار . ٢-٥-١٢٠
تزاری گردید 

درکل باید گفت کھ منغیتیان مخالف ھرگونھ نوآوري در قلمرو خود بودند و مردم تحت فرمان خود را در 
بود و ل آن وقت معموکھ خود را تعصبات شدید نام خود کامگی  جھل وومیداشتند نگھجھل و خرافھ 

عمال  دون منشانھ آنھا  ھر ، در حالیکھ انرا بھ مذھب نسبت میدادند  آبخاطر تداوم  در خود کامگی ھایشان 
دحالت بھ نفع خودولت روسیھ تزاري نیز از این کھ در نتیجھ این شد ،گز بھ مذھب ارتباطی نداشت 

. منطقۀ تحت نفوذ تزارھا بھ چند پارچھ تقسیم شده بود و ھر یت  خود را پخش نمودندمه و حاکبرداستفاده
لف قرار داشت. در این میان تزارھا امارت بخارا را دولت پارچھ تحت فرمانروایی مختلفی با گرایشات مخت

مستقل گذاشتھ بودند. این اقدام حكومت روسیھ تزاری با ملاحظات سیاسي ھمراه بود. زیرا امیربخارا داراي 
، بخش دیگری از حوزه ١٨٧٣شد. در سال اعتبار دیني و سیاسي و رھبر اسلامي ماوراءالنھر محسوب مي

الحمایۀ روسیھ گردید. بعد ازین پیشآمد بازارھا و را ھھایجملھ سمرقند، خجند نیز تحتتمدنی خراسان، از
جزء خاک ١٩٢٤دریایي و خشكھ براي ورود كالاھاي روسي بجانب فرا رود باز شد، ولی امارات بخارا تا 

سال برمنطقھ ١٦٨ازخانان این سلسلھ در طينفرروسیھ محسوب نمی شد، ھرچند عملاً تابع روسیھ بود. ده 
ھاي محلي قیام باسماچیان و و جنبش١٩٢٤و انقلاب بخارا در ١٩١٧حكمراني كردند کھ انقلاب اكتوبر 

)١٧ھا در دوران پایاني امیران این سلسلھ جان گرفتند.(ھا و پان تركیستنھضت جدیدي

طر کبیر خواب ھندوستان را می بیند:پ-٢-۵-١٢٠

-١٦٨٩قابل یاد آوری میدانیم کھ اندیشھ ورود روسھا بھ ماوراءالنھر یا فرارود در دوران حكومت پطر كبیر(
م.) ایجاد شد. زماني كھ پطر تصمیم گرفت از طریق این منطقھ بھ سوي ھندوستان راه باز كند. از ١٧٢٥
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وان غلام در خیوه، عزم نشینان بھ روسیھ و ربودن روسھا و فروششان بھ عنھاي كوچطرف دیگر حملھ
بر تسلط بر منطقھ جزم كرد. چنانچھ روسھا در دوران حكومت خاندان منغیت بھ خیوه ١٨٣٩روسیھ را در 

در جنگ كریمھ از متحدین(انگلستان، فرانسھ ١٨٥٦-١٨٥٣ھاي لشكر كشیدند ولی شكست خورد ند. در سال
بار از دست رفتھ خود و برای بدست آوردن اقتدار و عثماني) شكست خوردند و بھ دنبال آن براي جبران اعت

سیاسي و اقتصادي، نفوذ خود را در تمام خانات ماوراءالنھر جھت تأثیر گذاری بر سیاست عمومي انگلستان 
.گسترش دادند و بھ این ترتیب بود كھ پایگاه استیلاي روسیھ در ماوراءالنھر قایم گردید

(پاردرریا)از سوی روسھاتحت الحمایگی فرا رود .٢-٢-۵-١٢٠

شدند و نخبگان محليالحمایگي بود و خانات بھ صورت مستقل اداره ميدرابتدا این استیلا بھ صورت تحت
و قبل از عھد ١٩١٧داراي استقلال بودند و عدم وجود شورش نسبتاً جدي در قلمرو تركستان روسیھ تا 

درواقع آسیاي «" آمده است: لام و نھضت ھای اسلامیاسكمونیسم دقیقاً تائید ھمین مسألھ است. در کتاب "
ھاي محلي و چھارمي روسیۀ شد كھ سھ تاي آنھا دولتاز جانب چھارقدرت اداره مي٢٠و١٩مركزي قرن 

ھاي محلي كھ رسماً كشوري مستقل، ولي دراصل وابستھ بر روسیھ بودند تزاري بود. از جملھ دولت
ھاي آسیاي مركزي تحت عنوان بخارا بود و ھم زمان قسمتي از سرزمینھاي خیوه و خوقند و امیرنشینخان

»شد.استان تركستان مستقیماً از سوي دولت مركزي روسیھ اداره مي

زمین سوزی و فرھنگ ستیزی  شوروی ھا در فرا رود.٣-٢-۵-١٢٠

النھرزیر پا گردید. فاجعۀ ھا بر فرارود، حیثیت دیني و ملي مردم مسلمان ماوراء پس از تسلط کامل روس
ھاي دیگري كھ سلطۀ شوروي بر مردم ماوراءالنھر وارد كرد، ویران كردن مدارس و مساجد، سوختاندن كتاب

كشیدن جامعھ بود. شمار زیادي از دانشمندان و مدرسان و علماي دیني سنتيمذھبي و بيقدیمي و بھ ورطۀ بي
سخت سیبري و روستاھاي دوردست تحت فشار نودولتان سرخ ھاي استالین و تبعیدگاه ھایدر كنج زندان

ھا صورت بندي مرزھا بھ دست بلشویكتقسیم١٩٢٤یعني در سال ٢٠نابود شدند. تا اینكھ در آغاز عصر
ھا در منطقھ تغییر یافت و حوزه بندی جغرافیایی منطقھ بھ سالھ كمونیست٧٠گرفت وتا حدودی حكومت 

ر این میان تاجیک ھا بیشترین ضربھ را از نفوذ آنھا در منطقھ متحمّل شدند. خواست روس ھا شکل گرفت.د
بھ كریلیك(سریلیک) و جدایي ١٩٤٩و تبدیل آن بھ لاتین و بعد در ١٩٢١از میان برداشتن الفباي فارسي در 

]١٨شان چون سمرقند و بخارا و فرغانھ از جملھ این ضربات بود.[ھاي تاریخيآنھا از سرزمین

... را بار  می  آوردو جدیدی ھا و نھ  فعالیتھای سیاسی پان ترکیزم ت  کمونستھای شوروی زمیحرک
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انقلاب سوسیالیستي روسیھ پایان سلطنت مطلقۀ خاندان رومانف و تغییر ١٩١٧باین معنی کھ در اكتوبر 
رگي ھاي بزونيحکومت از فردگرایی بھ سوسیالیستی و سقوط نظام پادشاھی در روسیھ بود کھ زمان دگرگ

در روزگار مردم ماوراءالنھر بھ حساب می آید. مردم ماورا النھر كھ از یک سو توسط ثروتمندان و حاكمان 
و ملاھاي محلي وازسوی دیگر از جانب استثمارگران مستملكھ دار و حكومت داران پادشاھي روسیھ ظلم 

کھ اصلاحات را منافی قدرت خود می دانست بھ دیدند، ھمھ قیام نموده، طالب آزادي شدند، اما امیربخارامي
سرکوب ترقی پروران و جدیدیان پرداخت وبر دستگیري، تبعید و كشتار روشنفکران افزود، اما این اعمال 

و ١٩٢٤، انقلاب بخاراییان در ١٩١٧انسان دشمنانھ اوشان زمینھ را برای رشد و توسعھ انقلاب اكتوبر 
]١٧ھا فراھم آورد.[ھا و پان تركیستو نھضت جدیديھاي محلي قیام باسماچیان جنبش

تاجیکان فرارود  از استیلای تزاریھا تا فرو پاشی شورویھا.٣-۵-١٢٠

:ھاپان تركیست

ترین تحوّلات سیاسي و فكري خاورمیانھ در آغاز قرن بیستم ظھور جریان ناسیونالیسم در یكي از عمده
جریان ناسیونالیستي عربی، تركی و تاجیکی، بیش از ھمھ بر سیر سراسر منطقھ بود. در این میان سھ 

تحوّلات منطقھ تأثیر گذاشت. ویژه گي قومي جریان ناسیونالیسم عربي و تركي و تلاش آنھا براي ایجاد یك 
دولت یكدست قومي، بحران ھویت شدیدي را تا پایان قرن نوزدھم درجامعۀ عثماني بوجود آورد، این باعث 

دو ناسیونالیسم قومي عربی و تركی، بھ تدریج جنبۀ رمانتیک بھ خود گیرند و تا مرزھاي افراطي شد كھ ھر 
ھاي قدم بگذارد. بدین خاطر بود كھ این دو جریان از اوایل قرن بیستم بھ بعد گونھ» پان«ایدئولوژیکی 

کھ ندهھاي پراگرزمینافراطي ناسیونالیسم پان عربي و پان تركي را بھ خود گرفت و براي یكپارچھ شدن س
تا پایان ١٩ھاي قومي آنھا داشت تلاش شد. ظھور پان تركیسم از نیمۀ دوم قرن بھ گمان آنھا نشان از رگھ

.ادامھ داشت٢٠قرن 

این مسألھ در ماوراءالنھر علیھ تاجیکان بشدت بھ کار میرفت ودر تاشكند و سمرقند و بخاراگروھي از 
ھاي بھ سركوب اندیشھ و انگیزه١٩١٨و١٩١٧شوونست در سالھای سیاستمداران و نویسنده گان 

پروردگان مكاتب عثماني محسوب می شدند تركیست ھا دستطلبان تاجیك پرداختند. این دستھ ازپاناستقلال
كوشیدند تا اثبات كنند كھ در سراسر آسیاي مرکزی بھ غیر از کھ با انتشار مقالاتي در نشریات گوناگون مي

فارسي زبان در سمرقند و و وادي بالاآب زرافشان مردمي بھ نام تاجیك وجود ندارد و اگر ھم عدهبدخشان 
ھایي ھستند كھ زیر نفوذ تمدن خراسانی، زبان و ملیت خود را گم كردهبخارا پیدا میشوند در اصل از ترك

فرھنگي و سیاسي آغاز قرن اند و باید بھ اصل و نسب تركي خود بازگردند. این حركت از روندھاي اثرگذار
آسیاي مركزي بود و تأثیر آن بر روشنفكران و جدیدیان اصلاح طلب تا بدان جا پیش رفت كھ بسیاري ٢٠
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از كساني راكھ دارای ھویت تاجیكی و زبان فارسي بودند تحت تأثیر قرار داد و آنان نیزدرکوتاه مدت پایگاه 
ردند. از جملۀ این روشنفکران می توان بھ عبدالرؤف فطرت، و جایگاه زبان و فرھنگ ملي خود را انكار ك

مختصر ترجمھ حال «الدین اف اشاره کرد. صدرالدین عیني درکتاب اف... خواجھ یف وعبدالقادر محيفیض
بعد از ریوالوتسیھ فوریھ در سر حركت «نویسد: كند ميحكایت مي١٩١٧وقتي از واقعھ بخاراي » خودم

طرت و عثمان خواجھ جدیدیاني گذشتند كھ آنھا در تركیھ خوانده آمده، تشویقات پان اصلاحات طلبي مثل ف
كردند. آنھا نھ تنھا در بین خود، بلكھ بھ مردم شھر بخارا ھم كھ بیشترین آنھا زبان اوزبكي را تركیستي مي

یات نمونھ ادب«ب گویي بھ این گروه كتااو براي پاسخ» زدند.دانستند، با زبان تورکی عثمانی گپ مينمي
و در دیگر مجلات مقالاتي با عنوان قوم تاجیك » آدینھ«در روزنامة آواز تاجیك رمان ١٩٢٤و در » تاجیك

و روزنامھ، دربارۀ مكتب و معارف تاجیك، تاجیكان كوھستان، قابلیت تشكیلاتي در تاجیكان، كارتاجیكستان 
ونھ ادبیات تاجیك، این گروه با راه اندازی غوغایي گل كردني است و... را بھ چاپ رساند. با چاپ كتاب نم

كتاب را ضد انقلاب معرفي و مانع توزیع آن شده و آنرا آتش زدند. اثرات ١٩٣٠ساختگی برپا کردند و در
این حرکتھای فرھنگ و زبان ستیزانھ پان ترکیستھا بالای تاجیکان تازیاد وقت باقی ماند، اما دیری نپائید و 

)١٩از بین رفت.[(

:قیام باسماچیان.۵-۴-١٢٠

واژۀ تركي بھ معناي مھاجم و راھزن و چپاولگراست و در اصطلاح فارسي (Basmachباسماچي(ازمصدر
شود. باسماچیان گروه مسلحي بھ نماینده گي ازمردم تركمنستان، باشقیرستان و شبھ عیار خوانده مي

با چھره ملي ـ مذھبي ١٩١٨برخاستند. این گروه درجزیرۀكریمھ بودند کھ بر ضد حكومت روسیھ تزاري 
ظاھر شدند و بسمھ چی لقبي بود كھ از طرف حاکمان روسیھ تزاری بھ مخالفان نظام جدید داده شد. این 

ھاھا بھ منظور تحقیر و سركوب مجموعھ نیروھایي كھ در مقابل پیشروي بلشویكاصطلاح از طرف روس
ھاي مسلحانۀ سیاسي بھ كار برده میشد و بعدھا بر بسیاري از حركتكردند درآسیاي مركزي مقاومت مي

راھزن نیز با مردم پیوستھ بودند و بعضاً دست بھ دیگر نیز اطلاق شد. ازآنجا كھ در میان باسماچیان عده
ھاي نیروھايگران مورد تحقیر قرار گرفتند. چنانچھ بعضی ھا جنگچپاول اموال مردم می زدند، لذا كل قیام

دانند. ھا با مسلمانان ميشوروي با باسماچیان را نزاع كمونیسم با ضدكمونیسم و برخي مبارزه روس
ھاي یك دست و ھماھنگ نبودند و طیف وسیعي از نیروھاي مختلفي را كھ با انگیزهھا مجموعھباسماچي

حیۀ ین جنبش در فرھنگ و روشد. تأثیرات تاریخي اكردند شامل ميھا ایستادگي ميمتفاوت در مقابل بلشویك
اجتماعي امروز برخی از مردم ماوراءالنھر و دردوران جنگ ھای داخلي بارز ودرواقع نوعي الگوبرداري 

]٢٠ازجنبش آنان نزد مردم میھن دوست فرارود بحساب می آید.[

:انقلاب بخارا.۵-۵-١٢٠

آغاز گشت. این ورود توسط عناصر ھا بھ فرا رودورود علنی و رسمی بلشویك١٩١٧پس از انقلاب اکتبر 
بھ بخارا حملھ كردند و درسرحد افغانستان بھ دست بخارائیان شکست ١٩١٨داخلي ھمراھي شد. بلشویکھا در 

دوباره وارد بخارا شدند. این بار موفق شدند و آن را تصرف ١٩٢٠خوردند. روس ھا پس از این شکست در 
کرد و بھ افغانستان گریخت، ارتش سرخ از فرصت استفاده كرده كردند. امیر سید عالم خان بخارا را ترک
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بھ قتل و غارت مردم بخارا پرداخت. مردم بخارا کھ از ظلم وستم بلشویکھا بھ ستوه آمده بودند قیام كردند و 
انقلاب درگرفت و بھ دنبال آن حكومت موقت جمھوری بخارا تشكیل شد و در نتیجھ بخارا بھ اوزبكستان 

م بخارا رسماً از طرف روسھا جزء قلمرو اوزبکستان شوروی ١٩٢٤خاندان امیر تبعید شدند. درسالپیوست و 
ھا نخست بھ تركي ھا بر سر قدرت آمدند. در این مرحلھ زبان تدریس درمكتبتركیستساختھ شد و پان

نشریات جیكان ازعثماني، سپس بھ اوزبكي گردانده شد. زبان اوزبكي جاي زبان فارسی تاجیكي را گرفت و تا
و چاپ كتب درسي فارسی تاجیکی محروم و حتي از نظر شناسنامھ نیز نادیده گرفتھ شدند. بدین ترتیب 

]٢١انقلابات ماوراءالنھر در کل بھ ضررتاجیکان کھ وارثان واقعی این سرزمین اند تمام شد.[

نتایج منفی استعمار کمونستی .۵-۶-١٢٠

در منطقھ و با توجھ بھ ایدئولوژي خاص آنان كھ اساساً با مذھب مخالف پس از استقرار حكومت كمونیستي
خدایي در نظام عالم معتقد بودند، ھزاران مسجد و مدرسھ مذھبي بستھ و بعضاً بھ انبار تبدیل و حتي و بھ بي

١٩١٧نوامبر ١٥ھاي قومي و مذھبي در تخریب شد. اگرچھ در بحبوحۀ انقلاب اكتوبر، لنین جھت حمایت
فرماني صادر كردكھ در آن آزادي مذھب تضمین شده بود، ولي بھ تدریج این تضمین نادیده گرفتھ شد و 

ھا از آن بود كھ با پیروزي اسلام در منطقھ، جنبش اسلامي ضمن مبارزه با دین آغاز شد. ھراس روس
نكند. سركوب سرایت بھ دیگر كشورھاي آسیاي مركزي، حتي در برابر مرزھاي فدراسیون روسیھ توقف

ھایي و انھدام بخش١٩٢٠و پیش از آن در دھھ١٩٣٠رحمانھ مسلمانان، بھ ویژه در زمان استالین در دھھبي
از برج امیر بخارا در نزدیكي شھر دوشنبھ و تخریب كامل شھر بزرگ خجند بھ دست ارتش سرخ از جملھ 

.دلایل، ھراس اتحاد شوروي از نفوذ اسلام در این منطقھ بود

شوروی ھااز سویحد  ھای جدید سیاسی در منطقھ تأسیس وا.١-۵-۶-١٢٠

ھمسو با خواست سیاست جدید استعمار ١٩٢٤ـ١٩٣٦حوزه بندی نھایی جغرافیای منطقۀ فرا رود از سال 
شوروی شکل گرفت و آغاز تأسیس ھر کدام از پنج جمھوری اوزبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان 

با نام جمھوری بھ صورت مستقل مانند اوزبکستان و ترکمنستان و یا بھ صورت ١٩٢٤ر سال و قرقیزستان د
خودمختاردر محدودۀ اوزبکستان شوروی مانند تاجیکستان(در ترکیب اوزبکستان) و قزاقستان و 

سال بعد ١٠قرقیزستان(در ترکیب شوروی) اتفاق افتاد. ھر کدام از سھ جمھوری ھای خودمختار در حدود 
)٢٢قشۀ نھایی خود را تثبیت کرده و از جمھوری خودمختار بھ سطح جمھوری متحد شوروی ارتقاء یافتند.(ن

ھاي ھاي شوروي بھ احیاي سنتملت١٩٥٣پس ازمرگ استالین و سقوط استبداد استالیني و مرگ استالین در 
نتقاد از استالین پرده از خروشچف بر مسند حكومت نشست. او با ا١٩٥٦والاي خویش اھتمام ورزیدند. در 

اسرار دیكتاتوري نظام برداشت و بھ اھل قلم آزادي نسبي اعطاء کرد. گورباچف آخرین رھبر حزب كمونیست 
روند آزادي بیان و بازسازي را با نیت ترمیم جامعھ گسترش داد. وي بحران شدید جامعۀ ١٩٨٥از 

د كرده بود دریافت. اھل قلم در پي آن بھ بیان سوسیالیستي را كھ بھ علت تك حزبي بودن بیش از پیش رش
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نقایص جامعھ پرداختند و بھ دنبال آن فروپاشی شوروی اتفاق افتاد.جمھوری ھا در سازمان ملل بھ رسمیت 
]٢٣بھ صورت کشورھای مستقل اعلام استقلال گردیدند.[١٩٩١شناختھ شدند و نھایتاً تمامی آنھا در سال 

:استقلالتاجیکان پس از .٧-۵-١٢٠

الملل شد. گسترۀ این اتفاق شامل تغییرات جغرافیایيفروپاشي شوروي سرآغاز تغییرات وسیعي در نظام بین
ھاي آثار این فروپاشي شروع جنگ داخلي پس از ھاي جدید بود. یكي از نمونھو سیاسي وظھور بحران

ھاي خونین داخلي در اواخر قرن جنگدر کشوری مثل تاجیکستان بود. این جنگ از جملھ ١٩٩١استقلال 
ھاي بودكھ دامنۀ وسیع خشونت و تخریب گستردۀ آن تاكنون مشھود است. درگیري٢١و آستانۀ قرن ٢٠

ھا) و گرایان و دموكراتھا و اتحاد مخالفان (مركب از اسلامداخلي بھ دلیل اختلافات سیاسي كمونیست
دخالت عوامل خارجي گسترش یافت. پنج سال جنگ داخلي گرایي شروع شد و با ھاي قومي و محلرقابت

ھزار و آوارگي بیش از یك میلیون نفر از ٥٠شدن بیش از ادامھ یافت و موجب كشتھ١٩٩٢١٩-٩٧از 
مردم این منطقھ گردیدکھ نھایتاً با دخالت کشورھای منطقھ بھ صلح انجامید. استفاده از زبان و ادبیات فارسی 

در دو جمھوری تاجیکستان واوزبکستان و بسیار محدود در جنوب قزاقستان(اسپیجاب) دریک قرن اخیر فقط 
رواج داشت. دریغا کھ مرکز و خاستگاه اصلی زبان و ادب فارسی دراوزبکستان رونق خود را از دست داده 

.رفت

فرار سید روسیھ بر فرارود، سقوط امارت بخارا و ١٩١٧چنانکھ گفتھ آمدیم، با گسترش انقلاب بلشویکی 
عالم خان امیر بخارا و روی کار آمدن جمھوری سوسیالستی بخارا، پان ترکیزم موقعیت مناسبی یافت تا اداره 
امور جمھوری بخارا را در دست گیرد و ایده ھای خودرا با استفاده ماھرانھ از بلشویکھا در عمل پیاده کند. 

د. گویا نخستین فشارترکان نفی موجودیت نخستین حرکت حکومت بخارا بستن مکتبھای زبان فارسی بو
تاجیکان در فرارود و بھ حاشیھ راندن زبان فارسی بود کھ منجــــــــر بھ واکنش روشنفکران تاجیک گردید. 
تاجیکان مبارزه پیگیر وسخت را برای تثبیت ھویت ملی خود بھ پیش گرفتند. سر انجام جمھــــــــــــوری 

درقلمرو بخارای شـــــرقی در ١٩٢٩یگـــــیرو سرسخت مردم تاجیک درتاجیکستان در پی مبارزات پ
چھارچوب اتحاد شـــوروی بدون داشتن شھر بزرگی تشکیل شد. تشکیل تاجیکستان از یکــــسو گامی بھ پیش 
بود، اما از سوی دیگر از دست دادن سر زمین ھای تاریخی سمر قند و بخارا کھ در آن تاجیکان قرنھا بود 

داشتند و اکثریت ساکنان آنرا تشکیل میدادند، حرکتی بود کھ نھ تنھا احساسات ملی تاجیکھا را جریحھ وباش
.ملت در تاجیکستان گذاشت–دار ساخت بلکھ تأثیر منفی بر روند شکل گیری دولت 

زگفتنی است، آنچھ امروز بنام تاجیکستان می شناسیم در آن روزگاران تحت نام "بخارای شرقی" یکی ا
اجزای لایتجزای امارت بخارا محسوب میشد و توسط سالاران عشیره منغیت تحت الحمایھ امپراتوری روسیھ 
تزاری، اداره میگردید. در آن زمان امرای برجستھ امارت را تزاران روس از میان سران مختلف عشایر 

جر رعایا تحت نظارت آنھا ترک تعیین میکردند و امور اداری از قبیل خدمت نظام، اخذ مالیات و اجر و ز
)٢٤انجام میگرفت. (
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قابل یاد آوری است کھ زندگی در بخارای امیری بسیار دشوار و گاه جانکاه بود. بغییر از خویشاوندان امیر 
و علمای دین کھ امیر در پیشبرد برنامھ ھای خود بھ آنھا احتیاج داشت، برای دیگران سخت و تحمل ناپذیر 

برمال و جان خود حاکم نبودند و اموال و املاک و حتی اطفال شان دائم تحت بررسی بود. مردم بخارا حتی
امیر دان)(ساغر گردقیق قوشبیگی قرار میگرفتند. پسران خوشروی و دخترکان زیبای رعایا اجباراً پیکش 

ر میمیگشتند و پس از مدت زمانی از دستگاه رؤسای قوم ویا از خانھ ھای پیشخدمتان نزدیک امیر سر د
آوردند. علاوه بر این در بخارای امیران از علوم و فنون و ھنر بمعنی واقعی خبری نبود و کسانی مثل احمد 
دانش کھ بنا بھ حس کنجکاوی ذاتی بھ چنین جرگھ ھا وارد میشدند، مورد توبیخ سخت قرار میگرفتند و در 

.طی مدت کوتاھی اخراج ویا نابود میگردیدند

را در آغاز قرن بیستم از این میترسیدند کھ تعلیم و تربیت جدیدی کھ تاتارھا و روسھا بھ امیران و علمای بخا
بخارا وارد میکردند بر پایھ اسلام استوار نبود و میتوانست شالوده حکومت آنھا را از بیخ متزلزل سازد. 

ای "شاه سایھ خداست" امیر از خود می پرسید کھ آیا معلمان و نو آموزان مکتبھای نو بھ حکومتی کھ برمبن
و "رعایا باید بی پرسش فرامین امیر را اجراء کنند" وقعی خواھند گذاشت؟ اگر وقعی نگذارند، ھم امیر و 
ھم علمای بخارا می دانستند کھ دست دودمان منغیت برای ابد از تاج و تخت بخـــــارا کوتاه میگردد. ازاین 

د و بافرھنگ روسیھ سر وکار داشتند سؤ ظن شدید پیدا میکرد رو امیر نسبت بھ تمام کسانی کھ با علوم جدی
)٢٥و در فرصت مناسب آنھارا نابود می ساخت.(

جنبش ملی در بخارای شرقی در اوایل قرن بیستم بوسیلھ تاتارھا کھ از چندی پیش بھ تعلیم و تربیت مردم 
منھ فعالیتھای فرھنگی خود تاجیکان خود پرداختھ بودند آغاز گردید. چندی نگذشت کھ تاتارھا جھت توسعھ دا

را نیز در جرگھ ھای افکار و اعمال خود وارد ساختند و در بوجود آوردن مدارس نو بھ آنھا یاری رسانیدند. 
تاجیکان پس از فراگرفتن اصول ابتدایی تعلیم و تربیت نوین، شاگردان زبده خودرا بھ خارج فرستادند و امور 

ر کافی وسعت دادند. جدال بین امیر و پیشروان تعلیم و تربیت بخارا وقتی فرھنگی و اجتماعی خودرا بقد
شروع شد کھ خواستھ ھای اجتماعی و سیاسی جوانان تحصیلکرده کھ از خارج برمیگشتند با امکاناتی کھ 

نوز ھامیر، علما و اکثریت مردم بخارا، در اختیار آنھا قرار میدادند، سازگاری نکرد. ازآن گذشتھ این جوانان 
برامیال خود مسلط نبودند. یک عده خواھان تغییرات در معارف بودند و خودرا "جدیدی" می نامیدند و عده 
دیگر خواھان تغییر رژیم و سرنگون کردن سلطنت دودمان منغیت بودند و خودرا "جوان بخاراییان" می 

سیاست بخارا اوضاع آرام امارت نامیدند. ورود "جدیدیھا" و "جوان بخاراییان" در عرصھ تعلیم و تربیت و
را پیچیده و خود بخارا را بھ میدان تبادل افکار و نفوذ فرھنگ و سیاست بیگانھ مبدل گردانیده بود. این اعمال 

.و افکار نا آشنا عرصھ را بر امیر و علمای بخارا تنگتر ساخت و مجبور گردید تا راه حلی جستجو نماید

یکی وبعد دردیگری از این حرکتھامیدید. ولی عاقبت باین نتیجھ رسید کھ تنھا امیر در ابتدا نجات خودرا در 
راه نجات وی در یک برخورد قاطعانھ بین علمای بخارا و اصلاح طلبان میباشد. لھذا در سالھای اخیرامارت 

ین عمل میسر بھ علمای بخارا یاری رسانید تا آنھا "جدیدیھا" و "جوان بخاراییان" را از میان بردارند. ولی ا
نشد و علما نتوانستند از عھده قلع و قمع نوآوران برآیند. برعکس جور وستم امیر و علما بر جوانان راه را 
برای دخول لشکر بلشویک بھ بخارای شریف باز کرد. لشکر بلشویک پس از ورود بھ بخارا جوانانی را کھ 



٢٣٥

ت داد و چندی نگذشت، ھمین جوانان فرمانبردار، ھنوز قربانی اعمال زشت امیر و علما نشده بودند نجـــــا
.دربطن سرزمین تاجیکان، کشوری بنام اوزبکستان تأسیس کردند

اھالی مسلمان آسیای میانھ از سالھای آخر جنگ جھانی اول با تزار بر سر اجحافات دولت روس، مخصوصاً 
دامنھ پیدا ١٩١٦ریھا در سال فرستادن جوانان در پشت جبھھ، درگیریھایی داشتند. این درگیدر خصوص

کرد وباعث خونریزی بسیاری گردید. بلشویکھا بعد از دردست گرفتن امور بخارا ھمان رویھ تزار را ادامھ 
دادند وبا مسلمانان از درجنگ مسلحانھ پیش آمدند. این جنگ و جدال کھ دنبالھ جنگ و جدال مسلمانان آسیای 

ادامھ ١٩٢٣–١٩٢٢گ باسماچی گری مشھور گردید و تا سالھای میانھ با تزار روس بود کم کم بنام جن
پیدا کرد. باسمچیھا مسلمانانی بودند کھ میخواستند طنطنھ ھای ملی و رسوم نیاکان خودرا حفظ و خارجیان 
را از تصاحب اموال و دارایی خودھا باز دارند. دولت شوروی کھ نفع خودرا در تصاحب ذخایر گوناگون 

مانند تزار، تاجیکان را توسط حامیان قابل اعتماد خود، یعنی اوزبکھا، سرکوب می ساخت و منطقھ می دید،
.زمام امور بخارا را بدست پر قدرت ژنرالھا و حاکمان پرقدرت خود سپرد

پس از پایان جنگ باسمچی گری بسیاری از قوای شوروی از منطقھ خارج شد ولی خروج آنھا از خاک 
زندگی تاجیکان ھیچگونھ بھبودی بوجود نیاورد، بلکھ آنھا را با مسألھ دشوارتری بخارا شرقی نھ تنھا در

روبرو ساخت. سردمداران شوروی کھ از مقاومت و مخالفت تاجیکان در بحبوحھ جنگھای باسمچی گری 
رکستان تب مال و جان تاجیکان آزاد گذاشتند. اوزبکان با رویای تأسیس غصبواقف بودند اقوام اوزبک را در 

بزرگ، تاجیکان را تحت شکنجھ ھای جسمی و روحی رقتباری قراردادند. بطوری کھ تاجیکان برای حصول 
فراغت و زندگی آسوده یکی از دو راه را باید انتخاب میکردند. یا کھ در مدارک شان خودرا "اوزبک" می 

ل و مدارس در اوزبکستان ھموار نوشتند. اینکار، راه را برای ورود خودشان و خانواده ھای شان بھ مشاغ
میساخت. ویا از سمرقند وبخارا کوچ کرده بھ ده کوچک دوشنبھ، متوطن شده، مرکز فرھنگی، سیاسی و 
اجتماعی خودرا می ساختند. درد مرھم ناپذیرتاجیکان تا امروز ھمین تحمل اجباری ھویت اوزبک از یکطرف 

.ز جانب دیگر میباشدوکوچ اجباری بھ نواحی دھکده کوھستانی دوشنبھ ا

وقتی لینن و استالین از جدال با باسماچیان فارغ شدند وبا کمک ترکھای نواحی آنجا ایشانرا مطیع دولت 
شوروی ساختند، بمطالعھ قدرت روز افزون ترکھا و حل مسألھ پان ترکیزم پرداختند. نتیجھ مطالعات آنھا 

شد صعودی دارد و تدریجاً میتواند بھ یک اتحاد بزرگ نشان داد کھ پان ترکیزم در دامن دولت سوسیالیتی ر
و نیرومند تبدیل گردد. ازآن گذشتھ آنھا بھ این نتیجھ رسیدند کھ پان ترکیزم بزودی خواھد توانست در مقابل 
سوسیالیزم قد علم کند و از پیشرفت جھانی سوسیالیزم بکاھد ویا از پیشرفت آن جلوگیری نماید. بنابرآن در 

قانون تقسیمات مرزی را در امور سیاسی نواحی وارد وبھ کمک کمیسیون ھای ١٩٢٤و ١٩٢٣طی سالھای
متعدد و ارعاب اھالی، ملت یک پارچھ مسلمان و اکثراً ترکھای ترکستان را بھ چند جمھوری نسبتاً کوچک 

ویل قبیلوی تحتقسیم و آنھارا جھت اداره امور بھ فرماندھان شناختھ شده سوسیالستی و روئسای سر سپرده 
دادند. این فرماندھان درمقابل مردمانیکھ در جنگھای باسماچی گری بھ شورویھا برخوردھای بی رحمانھ 
کرده بودند، با بی تفاوتی و کارشکنی رفتار کردند. بطورمثال ترکمنان آن روزگار بدون ھیچگونھ دردسری 

ده نمیشد تا در جلسات مرزبندی مربوط بھ صاحب دولت و قدرت شدند و حال آنکھ بھ تاجیکان حتی اجازه دا
.خودشان شرکت کنند
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بیدادگری و بی تفاوتیھای شوروی ھا نسبت بھ اھالی آسیای میانھ بطور اخص با تاجیکان باین معنی نبود کھ 
روسھا تاجیکان را بھ دست فراموشی سپرده بودند. برعکس در دھھ اول سلطھ شوروی تاجیکستان مانند 

لخیز و معدن خیز آسیای میانھ، از ھرنگاه مورد مطالعھ دقیق دانشمندان شوروی قرار سایر مناطق حاص
گرفت. در حقیقت مطالعات آنھا از خود تاجیکان شروع شد. آنھا پس از شناسایی کلیھ مردم تاجیک بھ کسانی 

کھ اکنون کھ حاضر بھ تغییر ھویت تاجیکی خود می شدند اجازه می دادند تا در شھرھای سمرقند و بخارا
جزء جمھوری اوزبکستان بحساب می آمدند بمانند و بکارھای مھم دولتی مشغول گردند. کسانی کھ حاضر 
بھ تغییر ھویت تاجیکی خود نمی شدند ولی حاضر بھ قبول سوسیالیزم وآشنایی بازبان وفرھنگ روس بودند 

ت نظارت شوروی ھای اکثراً اروپاییبھ دھکده دوشنبھ، مرکز تا جیکستان کنونی فرستاده می شدند تا در تح
در مزارع و کارخانھ ھا بکار مشغول گردند. و اما کسانی کھ حاضر بھ ترک اســــلام، قبول سوسیالیزم 
ویادگیری زبان و فرھنگ روس نمی شدند، املاک و دارایی آنھا گرفتھ میشد و خودشان نیز از مقر زندگی 

وخش و قرقان تپھ و درواز سکنی میگزیدند و زندگی شان با شان کشیده میشدند. این اشخاص اکثراً در
زندگی تاجیکان طرفدار روسھا فرق کلی پیدا میکرد. 

بھ ھرحال تقسیم بندی مرزھا در آسیای میانھ از ھرجھت بھ ضرر تاجیکان انجام یافت وازھمان 
لی گوی و بی نفوس تاجیکان توسط اوزبکھاو تاجیکان ب١٩٧٠و١٩٦٠تاسالھای١٩٢٤و١٩٢٣سالھای

احساس، کم نشان داده میشد و تعداد کثیرتاجیکان ملیت خود را بھ اجبار در شناسانامھ ھای شان اوزبک می 
نوشتند. سیاست تغییر ملیت و پیروی از روند بلشویکی باعث میشد کھ تعداد مجموعی نفوس تاجیکان در 

معیارھای تأسیس جمھوریت را کھ یک سرشماری ملیتی و زبانی روسان در سطح نازل تعداد قرار گیرد و
ملیون سکنھ در یک جغرافیای معین تعیین گردیده بود، تکمیل نکند. معیارھای تأسیس جمھوریت ھا یکی 
حدود جغرافیایی بیشتر از یک ملیون انسان بود، دیگری باید نام جمھوریت از نام مردمی برگزیده میشد کھ 

نیزدراین حدود جغرافیایی یک مرکز سیاسی و صنعتی و فرھنگی درآن حدود جغرافیایی اکثریت داشتند. و
)٢٧بزرگ وجود میداشت وبا یکی از دولتھای خارجی ھمسایھ میبود. (

وقتیکھ گفتگوھا درباره ضرورت تأسیس جمھوریتھای اوزبکستان، ترکمنستان ١٩٢٤درجلسھ چھارم جون 
اجھ یوف از رئیس کمیسیون پرسید کھ چرا در و قزاقستان بآخر رسید، در ختم جلسھ عثمان خان ایشان خو

کار کمیسیون تاجیکھا اشتراک ندارند؟ چرا کمیسیون فرعی تاجیک تشکیل نشده است؟ سخنگوی جلسھ رحیم 
بایوف کھ تاجیک تبار بود و در روند بلشویکی در آمده بود جواب داد کھ " ما در اولین جلسھ خود سھ 

داً رئیس جلسھ عبدالله رحیم بایوف کھ اوھم تاجیک تبار بود، میگوید کمیسیون فرعی تأسیس کرده بودیم. بع
موضوع روشن است بھتر است بھ موضوع دیگر بپردازیم. سلیم ایوبزاد در کتاب تاجیکان در قرن بیستم می 

دآورد کھ: اگر عبدالله رحیم بایوف و فیض الله خواجھ یوف کھ ھردو از تاجیکان روند بلشویکی بودند میخواستن
مسألھ تاجیکان را جدی تر گیرند، میتوانستد بر نتایج تصمیم گیری کمیسیون تأسیس جمھوریت ھا تأثــیر گذار 

.باشند. اما ایشان نھ تنھا سکوت کردند بلکھ بھ آنھائیکھ مسألھ تاجیکانرا مطرح میکردند حملھ ور میشدند

ر رھبران ملی تاجیکان، در کمیسیونبھ رویت یک سند دیگر باری بأثر تلاش و پیگیری خستھ گی ناپذی
تقسیم بندی ملی مرزھا در آسیای میانھ تشکیل ولایت خودمختار تاجیکان بررسی گردید و شھرھای قدیمی 
تاجیک نشین ملکیت جمھوری ھای آسیای میانھ از جملھ تاجیکستان قلمداد شد. ولی وقتی موضوع منصوبیت 
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ن مطرح میشد، اوزبکان از قدرت و صلاحیت کار میگرفتند بخارا و سمرقند بحیث سرزمینھای تاجیک نشی
و در کار کمیسیونھای فرعی مانع ایجاد میکردند و جلو بحث در باره سمر قند وبخارا را میگرفتند. اکادمیسین 
رحیم ماسوف میگوید: " اوزبکھا در رابطھ با مسألھ بخارا و سمرقند بھانھ میگرفتند و میگفتند کھ در اطراف 

رھا قبیلھ ھای ترکاتبار زندگی دارند. ایشان با استفاده از تز لینن کھ شھرھا باید با تکیھ گاه اقتصادی این شھ
خود در روستاھا رابطھ نزدیک داشتھ باشند، این شھرھا را بھ تاجیکھا ندادند. در پی این تصمیم، نامھ 

، تھ مرکزی حزب کمونست روسیھاعتراضی نصرالله مخثوم و شیرین شاه شاه تیمور عنوانی استالین و کمی
موضوع تقسیم مرزی جنب و جوش جدیدی بخود گرفت و در کمیسیون مرزبندی ملی نھ تنھا تاجیکان بلکھ 
طرفداران ایشان از آسیای میانھ نیز بھ حرکت آمدند و در جستجوی راھھای معقول وعادلانھ برای حل مشکل 

.مرزبندی کشورھای آسیای میانھ گردیدند

لایحھ تقسیم بندی ملی مرزی آماده شد ١٩٢٤غفوراوف مؤرخ تاجیک میگوید: " درششم سپتامبر عبدالله 
ودرآن جمھوری تاجیکستان عمدتاً قسمتھای کوھستانی بخارای شرقی گنجانده شده بود. با ملاحظھ محتوای 

یکان منافع ملی تاجلایحھ نصرالله مخثوم اعتراض خود راعلیھ لایحھ بلند کرد و تأکید کرد کھ لایحھ مخالف 
میباشد. او نامھ شکوه آمیزی بھ استالین فرستاد و اورا از محتوای لایحھ آگاھی داد. در پی این نامھ کمیسیون 
فرعی تاجیکان تأسیس گردید و پی آمدھای منفی لایحھ مرزبندی ملی را جمعبندی کرد. با این حرکت ملی 

ع ملی شانرا وارد مرحلھ جدیدی کردند و عبدالرحیم حاجی رھبران تاجیکان مبارزه برحق تاجیکان برای مناف
بایوف و چـــنار اماموف دراین عرصھ نقش فعالی داشتند." 

بپایان رسید و تاجیکان مالک ١٩٢٤اکتوبر ٢٧بالاخره موضوع تقسیمات رسمی مرزھای آسیای میانھ در 
ن بخارا، سمرقند، مرو، ترمز، جمھوری خودمختار خود بھ بھای از دست دادن شھرھای قدیمی خود چو

قرشی، قوقند، اندیجان، و وادی ھای سرخان دریا، فرغانھ، شھر سبز و غیره، گردیدند. تاجیکان در طول 
تاریخ صدھا شھر اعمار کردند، ولی اکنون یک شھر ھم نداشتند تا بھ عنوان پایتخت خود اعلان کنند." اما 

مھوری مستقل تاجیکستان پای گرفت و آغاز تحولات ج١٩٩١بعد از فروپاشی اتحادشوروی در سال 
چشمگیری در تاجیکستان با طرح مسایل ملی و فرھنگی آغاز گردید. روشنفکران تاجیک با اعلان فضای 

مسألھ جایگزینی زبان فارسی را بجای زبان روسی مطرح کردند و بر ١٩٨٨باز سیاسی در پایان سال 
.ھویت ملی تاجیکی تأکید ورزیدند

:)فــرارود یاپـاردریــا(فرھنگ وزبان تاجیکان.٧-۵-١٢٠

در بعد فرھنگی، ھرچند بعد از متلاشی شدن امپراتوری بزرگ سامانیان، تا زمان انقلاب بلشویکیھا، 
دربخـــارا بارھا سلالھ ھای ترک و مغول و اوزبیک حکمرانی کردند، اما زبان دولتی فارسی بود. با غلبھ 

رکیزم وبعد بزرگ منشیبلشویکھا درجمھوری بخارا، اشخاصی روی کار آمدند کھ تحت تأثیر عقیده پان ت
اوزبکیزم، زبان دولت را اول ترکی وبعد اوزبکی گردانیدند. این عمل بر وضعیت مکتب و معارف تاجیک 

تأثیر ناگواری بجای گذاشت. 

کھنسال ترین پیک پارسی زبان در فرارود و آسیای میانھ بود.این ھفتھ نامھ کھ » بخارای شریف« ھفتھ نامھ 
کھ شوروی، ١٩٢٤آغاز بھ کار کرده بود. پیرامون سال ١٩١٢مارس ١٠رابر با ب١٢٩٠حوت سال ٢٠در 
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بھ گونھ ظالمانھ بزرگترین و سرافرازترین شھرھای پارسی زبان فرارود را بھ ترکان اوزبک سپرد، نوشت: 
" این عمل شورویھا، از ترس و ھراس شان از فرھنگ غنی و پربار تاجیکان پرده بر داشت و بیش از پیش 

ھمھ گان را بھ گران فرھنگی این مرزھا باورمند کرد." 

پس از این مرزبندی ھا چھ ستم ھایی کھ بر تاجیکان در مرزھای اوزبکستان نرفت، ستم ھایی کھ دل ھر 
.میھن دوستی را می خراشد و زخمی ژرف و درمان ناپذیر در آن بھ جای می گذارد

) دیگرزیرچاپ ١٣٨٥حوت ١٩روز نود و پنج سالگی اش (چند ماه پس از زاد» بخارای شریف« زبان نامھ 
نرفت و اوزبکی بھ جای پارسی نشست. اوزبکان از دید رسانھ یی و آموزش بی رحمانھ برتاجیکان سخت 
گرفتند. بی انصافی اوزبکان بھ جایی رسیده بودکھ اگرتاجیکی درادارات اوزبکستان وشھرھای سمرقند و 

.بھ پارسی سخن میگفت جریمھ می شدبخارا در زادگاه زبان پارسی

) کانون مطالعات خاورمیانھ، دانشگاه ھاروارد، آمارھایی ازکشور اوزبکستان نشان ١٩٩٦بر پایھ آگاھیھای(
تا %٢٥از مردم اوزبکستان تاجیک اند ولی خود تاجیکان بر این باورند کھ %٥داده و در آن می آورد کھ 

ین آمار در می یابیم کھ اوزبکان با کم جلوه دادن شمار تاجیکان می مردم اوزبکستان تاجیک اند. از%٣٠
.خواستند در راه ھمانند سازی کشورشان، با دشواری ھای کمتری روبرو شوند

نمونھ دوم از بی انصافی اوزبکان اینکھ، در کارتھای شناسایی و شناسنامھ ھا، تاجیکان اوزبکستان، اوزبک 
ن کار خواستھ اند تاجیکان را از کیستی و چیستی خود دور سازند. اگر ھم معرفی شده اند. اوزبکان با ای

در شناسنامھ خود روی میگشتاند، بھ او شناسنامھ نمی دادند و روشن است » اوزبک«تاجیکی، ازپذیرش نام
کھ در جھان امروز ھرگز نمی توان بی شناسنامھ زندگی کرد. انجمن فرھنگی تاجیکان سمرقند، پیشنھاد کرده 
بود کھ ھمھ تاجیکان اوزبکستان، کارت شناسایی خود را عوض کرده و از این پس خود را بھ جای اوزبک، 
تاجیک بنامند، اوزبکان این پیشنھاد را نپذیرفتند و این انجمن نیز از کار خود دست کشید. بسیاری از تاجیکان 

اوزبک می شناسانند، ولی اگرھمان ھنگامی کھ با یک بیگانھ بھ روسی یا اوزبکی گفتگو می کنند خود را 
پرسش را پارسی زبانی بکند، می گویند کھ تاجیک اند واز او پوزش میخواھند و میگویندکھ در کارت 

.شناسایی شان، ایشان اوزبــــک گفتھ شده اندکھ بر پایھ آن اوزبک می باشـــــند

تاجیـــــكان و مردم تاجیك زبــــــان، در سازماني بھ نام كانون ملی فرھنـــــگي ١٩٩٢نمونھ سوم، در سال 
سمرقـــــند، نامھ ھاي سرگشاده بھ سازمان ملل متحد وسفارتخانھ ھای کشورھای باختری در تاشکند، نوشت 
و از سخت گیری اوزبکان گلایھ کرد، در پی این نامھ رھبران سازمان کھ بیشتر استادان دانشگاه بودند از 

.س نتوانستند بھ ھمایش سالانھ جھانی تاجیکان در دوشنبھ بروندکاربرکنار شدند و از آن پ

.بنیاد نوپای آموزش زبان پارسی تاجیکی را در سمرقند بستند١٩٩٢نمونھ چھارم، اوزبکان در سال 

نمونھ پنجم، دانشگاه سمرقند، نخستین دانشگاھی بود کھ در آسیای میانھ پایھ گذاری شده بود. این دانشگاه تا 
فروپاشی شوروی بھ پارسی سیریلیک بھ دانشجویان آموزش می داد ولی پس از پیدایش کشور پیش از 

.اوزبکستان، پارسی کنار رفت و اوزبکی بھ جای آن نشست
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ساعت بھ زبان مادری شان برنامھ رادیویی می شنیدند کھ جنبش ٤تاجیکان اوزبکستان دریک ھفتھ تنھا 
بخارای « ساعت را ھم زدود. ســـرانجام زبان نامھ ٤روی ھمین پانترکیستی اوزبکان پس از فروپاشی شو

.ھم کھ تا ھمین یک سال پیش، پارسی سیریلیک بود، اوزبکی شد» شریف 

بھ ھر روی زبان پارسی در زادگاه خود، با دشمنانی نیرومند دست و پنجھ نرم میکند. شاید اگر دیگر پارسی 
سوزانندو بھ این خاموشی دردآور پایان ندھند، دیگر ھمزبانان و زبانان اندکی برای سمرقند و بخارا دل نھ

».آزادانھ بھ زبان مادری خود سخن گویند« ھم فرھنگان ما در بخارای شریف و سمرقند نمی توانند 

»عید مطبوعات «اینکھ زادروز این ھفتھ نامھ در تاجیکستان » بخارای شریف « سخن واپسین درباره 
ایش ھایی برگزار می گردد و خبرنگارانی از افغانستان و ایران بھ این ھمایش ھا خوانده می شود و ھم

فراخوانده می شوند، ولی در بخارای شریف زادگاه این ھفتھ نامھ جشنی نیست و حتی خبری در باره این 
.ھفتھ نامھ کھنسال شنیده نمیشود

مکتبھای تاجیکی بیشتر از صد باب بود، اسناد نشان میدھند کھ در شھر بخارا تا زمان جنگ آلمانھا تعداد
مکتبی کھ در شھر بخارا وجود داشت، در اکثر آنھا تدریس بھ زبان فارسی بود. فقط یک مکتب اوزبکی، ١٣

دو مکتب روسی ویک مکتب تاتاری بود. اما مکتبھای تاجیکی از سالھای پنجاه آھستھ آھستھ ناپدید شدند. 
عدد ٦آستان بخارا پنجاه مکتب تاجیکی از بین رفت. تعداد مکتبھا بھ در ١٩٦٧و ١٩٦٦طبق آمار سالھای 

رسید و در ھمھ آنھا کورسھای زبان اوزبکی داخل شد کھ این بھ تدریج زمینھ را برای از بین بردن بکلی 
تعداد مکتبھای تاجیکی بھ یازده باب رسید کھ سھ تای ١٩٨٠مکاتب تاجیکی فراھم می آورد. چنانچھ تا سال 

)٣١اوزبکی بود. (–مکتب تاجیکی و ھفت تای آن ھم تاجیکی آن

در چنین شرایطی، در نیمھ اول سده بیستم علایمی ظاھر گردید کھ نشان میداد مردم تاجیک در تاجیکستان 
زبان خودرا نمیدانند. این حرکت طوری عیار گردیده بود کھ خود مردم تاجیک نمیدانستند کھ نا آگاھانھ از 

توانا و زیبای خود (فارسی) محروم شده میروند. مردم در این پندار بودند کھ زبان تاجیکی ترقی تکلم زبان 
کرده، بھ دوره تازه ترقیات رسیده و دارای خصوصیتھای نو میشود، ساده و خلقی میشود، از تأثیر زبان 

دیده، دارایی ھایروسی و استفاده از اصطلاحات و کلمات روسی زبان فارسی تاجیکی غنی و پر ذخیره گر
نو زبانی بھ دست می آورد. ولی حقیقت چنان نبود، روزتاروز لغات و کلمات و اصطلاحات سچھ و اصیل 
فارسی تاجیکی گرفتھ میشد وبجای آن کلمات زبان روسی گذاشتھ میشد. دستگاه تبلیغات بلشویکی حالات را 

ذخیره لغات و اصطلاحات آن بیشتر میشوند. چنان وانمود میکرد کھ گویا دارد زبان تاجیکی غنی تر شده و
حالانکھ وضع چنان نبود. در حقیقت انقراض زبان شروع شده بود و این روند با سرعت گسترش می یافت 

.و تاجیکان در انقراض آن سھم فعال میگرفتند

بوعات سمان مطیک پدیده بحران آفرین برای زبان فارسی این بود کھ در آخرھای دھھ بیستم نسل تازه یی در آ
و نشرات، معارف و ادبیات تاجیک بوجود آمده بود کھ اکثراً نو سواد بودند، سواد کھنھ سنتی را نمیدانستند 
و اگر میدانستند خیلی کم و ناچیز بود. ایشان آگاھانھ و نا آگاھانھ از زبان ادبی کلاسیک فارسی دوری می 

لاکن آنان مفھوم "زبان مردمی" را نادرست فھمیده بودند. جستند. آنھا گویا بھ زبان مردمی روآورده بودند. 
ایشان بھ زبان مـردم نھ از روی واژه ھا و عبارت ھای زیبا و پرمعنای مردمی نگاه میکردند، بلکھ بھ سخن 
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عادی عامیانھ میپرداختند. باصطلاح ایشان دُر و گوھر را از ذخیره ھای زبان مردم جستجو میکردند کھ کار 
د و نو سوادان از عھده ایـن کارمھم بر آمده نمیتوانستند. برای اینکار، لازم بود کھ سواد خوب دشواری بو

میداشتند تا بتوانند زبان کلاسیک و مردمی را بھ خوبی بدانند و بیاموزند. اما ایشان نو سوادان و نیمچھ ملاھا 
د ایشان زبان فارسی رودکی را داشتنبودند، ھرگز بین دُر وگوھر وخس وخاشاک فرق گذاشـتھ نمی توانستند. 

از زبان بازاری بسازندکھ کلمات فارسی را با پسوند و پیشوند روسی تلفط میکردند، کھ بھ ھیچ وجھ نشانھ 
ھای زبان عامیانھ و خلقی فارسی کلاسیک در آنھا دیده نمیشد. این حرکت داشت زبان فارسی تاجیکی را بھ 

بیراھھ و تباھی سوق میکرد. 

جھ بھ این وضع بود، کھ محمد جان رحیمی برای باز گشت تاجیکان بھ زبان بومی واصیل شان، چاپ با تو
روسی" محمد جان –م "فرھنگ تاجیکی ١٩٥٤روسی" را روی دست گرفت. در سال -فرھنگ "تاجیکی

ا یرحیمی و لود میلا اوسپنسکایا از چاپ برآمد کھ برای نگھ داشت واژگان اصیل و سچھ فارسی پار در
اھمیت ویژه داشت. سالھای پنجاه با "فرھنگ زبان تاجیکی" شروع شد. در تدوین این کتاب دانشمندان با 
تجربھ تاجیک، توره قل ذھنی، رحیم ھاشم، ولادمیرکاپرانف، ودود محمودی، ابراھیم علی زاده، حسن محسن 

ودند. در آخرین تحریر آن استاد زاده، عبدالسلام دھاتی و محمد جان رحیمی با جوانان نو سواد ھمکاری نم
ناصرجان معصومی نیزشرکت داشتھ. با زحمتی کھ قریب بیست سال ادامھ داشت، اثری بمیان آمد کھ از 

نسخھ ازین فرھنگ ٣٣٠٠٠واژه را در دسترس جوانان دانشجو گذاشتھ بود. ٤٥٠٠٠فارسی ناب نزدیک 
تشنگانی کھ بھ چشمھ آب رسیده باشند، این چاپ شد کھ در ظرف یک سال نایاب گشت. پیر و جوان چون 

کتاب را خریداری وبا حرص تمام می خواندند. مردم تشنھ زبان و ادبیات بودند. میخواستند کھ زبان خود، 
ادبیات خود، تاریخ خودرا بدانند.از فرھنگ زبان تاجیکی بسی تشنگان زبان فارسی سیراب گردیدند، زبان 

گنجینھ ھای نایاب زبان و ادب کلاسیک فارسی قدر کردند. رویھمرفتھ این آموختند و این کتاب را مانند 
فرھنگ ناب دردھای مردم تاجیک را مرھم گذاشت و درھای نو آموزش زبان اصیل فارسی را کشود وبرای 
جلو گیری از انقراض زبان فارسی تاجیکی خدمت بزرگی انجام داد کھ شاید در تاریخ فرھنگی فارسی زبان 

.وبی سابقھ بوده باشدبی نظیر 

آمار فروش فرھنگ تاجیکی نشان میداد کھ جامعھ تاجیکان حال تباه زبان خود را درک کرده و سعی میکردند 
تا زبان خود را از ورطھ نابودی نجات دھند. این ھم آشکارا شده بود کھ مردم از نافھمی زبان خود آگاھی 

زی نمایند. درک وضع و زبان از طرف جامعھ خیلی مھم یافتھ ومیخواستند زبان خودرا احیا و دوباره سا
بود. چون جامعھ تاجیکی حساسیت احوال را فھمیده بود. برای تاجیکان امید آن پیدا شده بود کھ باز میتوانند 
زبان خودرا دوباره اصلاح کنند. فکر اصلاح زبان، تاجیکان را باین امید رسانیده بود کھ زبان تاجیکی دارد 

یستی بیرون میشود و مرحلھ بمرحلھ ذخایر لغات سچھ و اصیل فارسی بیشتر شده میرود و این از ورطھ ن
مفکوره قوت گرفتھ میرفت و خوش بینی در دلھا افزایش می یافت کھ تاجیکان باز زبان شیرین و خوش 

.آھنگ خودرا بدست می آورند

خدمت برای اصلاح وضعیت زبان فرھنگ زبان تاجیکی خدمت بزرگ تاریخی خودرا انجام داد. ولی این
تاجیکی خیلی کم بود. وضعیت زبان چنان بحرانی بود کھ آنرا با یکی دو لغتنامھ نمیشد اصلاح کرد. فرھنگ 
زبان تاجیکی فقط یک قسمت واژگان زبان ادبی ھزار سالھ فارسی تاجیکی را در بر گرفتھ بود، حال آنکھ 
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نبود. برای آموختن زبان نھ تنھا واژگان، بلکھ دستور، بدیع، برای آموختن زبان مردم، تنھا واژگان کافی
بیان، آئین نگارش، علم معانی وفصاحت وبلاغت و غیره نیزلازم می آمد کھ بایست تھیھ و باختیار مردم 

قرار میگرفت. در حالی کھ تاجیکان تا ھنوز بآنھا دسترسی پیدا نکرده بودند.

ری نیز عرض وجود کرد کھ کم و بیش برای انکشاف زبان در سالھای شصت عیسوی بعضی عوامل دیگ
مساعدت می نمود. از جملھ بسیاری از جوانان تاجیک برای کار بھ افغانستان فرستاده شدند. بعض این جوانان 
دو و بعضی سھ سال، برخی پنج تا شش سال در افغانستان کار کردند. و چون این تاجیکان بوطن برگشتند 

حضور جوانان تاجیک در افغانستان در سالھای شصت وھفتاد برای یاد گرفتھ بودند. زبان فارسی سچھ را
اھل مطبوعات تاجیکستان، نویسندگان، کارمندان علمی و غیره مانند مکتبی نقش مھم بازی کرد. تأثیر 

نفارسی افغانستان بھ آھستگی توانست زبان روشنفکران تاجیک را روان وسلیس گرداند و کم کم راه زبا
ن یاچیزدیگریکھ برای اصلاح زبان تاجیکی سودمند افتاد، اصلاح شده را بھ مطبوعات تاجیکستان بازکند.

بود کھ ازدھھ شصت بیشترین روزنامھ ھای مرکزی تاجیکستان ستونی بنام "مدنیت سخن" باز کردند و منظماً 
رادیو و تلویزیون برنامھ ھای دایمی مقالھ ھایی در باره زبان و نواقص زبان مطبوعات در آن چاپ میگردید. 

در باره زبان باز کردند. مقالھ ھائیکھ چاپ می شدند، از رادیو و تلویزیون پخــش می گردیدند، اغلاط و 
نارسایی ھای زبان را بھ تحلیل گرفتھ و راه اصلاح آنھا را نشان میدادند. ھر چند کارمندان روزنامھ ھا و 

ا توجھ چندان نشان نمیدادند و ھر روز غلطیھای تازه در رسانھ ھایشان دیده رادیو و تلویزیون بآن مقالھ ھ
.میشد، ولی آن مقالھ ھا در جامعھ تاجیکی خواننده ھای زیاد داشتند

عامل دیگریکھ بر وضع زبان تأثیر مثبت گذاشت، این بود کھ درسالھای شصت، شاعران جوان تاجیک مؤمن 
و چندتن دیگر رو بھ سوی زبان شعری سچھ استادان بزرگ فارسی قناعت و لایق شیر علی وبازار صابر

شعرکلاسیک آورده و آنھا را سرچشمھ الھام خود قرار دادند، از شعر معاصر ایران و افغانستان بھره گرفتند 
و کاری کردند کھ زبان ادبی تاجیکی اندک اندک رو بھ سوی اصالت سخنھای کلاسیک و مردمی گردائید. 

م در گفتگویی در باره زبان فارسی تاجیکی آشکارا سخن راند وتأکید ١٩٧٤جان غفور اوف سالعلامھ بابا 
داشت کھ باید زبان از چنگال نیستی رھانیده شود. برای احیای دوباره زبان فارسی تاجیکی پیشنھاد داد کھ 

مبنی بر د. چنانچھزبان فارسی تاجیکی با زبان فارسی ایرانی و فارسی دری (فارسی افغانستان) نزدیک شو
ارسی نزدیکی بین فاندیشھ نزدیک سازی زبان فارسی استاد عینی و باباجان غفور اوف بود کھ ھمین اکنون 

تاجیکستان، افغانستان و ایران رنگ تازه گرفتھ و باعث رستگاری و رشد دوباره زبان فارسی تاجیکی گردیده 
.است

ی در دیگر بخشھا دگرگونی ناچیز بود کھ نتوانست در بخشھای شعر وشاعری دگرگونیھایی رخ داد ول
وضعیت را تغییردھد. زبان فارسی کھ تاجیکان از افغانستان یاد گرفتند، بکار گرفتن آنھا در زبان تاجیکی 

نمودار می شد. آموختھ ھای لسانی تاجیکان جورمسخ شده با پیشوند و پسوندھای روسی مانند وصلھ و پینھ نا 
ان فارسی سچھ و اصیل بود ولی برای تاجیکان بیگانھ شده بود. تاجیکان گاه این کلمات را از فارسی افغانست

در جا ھای نا مناسبی بکار میبردند کھ از بد، بدتر جلوه میکرد. چنانکھ در سالھای بیست و سی، رسم چنان 
ونھا، در حالی کھ زبان شده بود، کھ بسیاری از قلم بدستان بھ ویژه مترجمان روزنامھ ھا، رادیوھا و تلویزی

را خوب نمی دانستند، معنای کلمات و عبارات را ندانستھ از روی حدس، گمان و قرینھ میــنوشتند. این عمل 
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منفی نویسندگان باعث آن شده بود تا زبان بیش از پیش نامفھوم گردد و لغات و اصطلاحات شیرین و سچھ 
.فارسی اصالت و زیبایی خودرا ازدست دھد

پاک سازی زبان فارسی تاجیکی از لغات روسی کار ساده و آسان نبود و ھنوز ھم نیست. زیرا زبان سچھ و 
روسی مانند زبان فارسی در تاجیکستان صحبت میشود و آثار بسیاری در کتابخانھ ھا و مجامع علمی و 

ی ی زبان روساکادمیک تاجیکستان بزبان روسی وجود دارد. ونیز ھر تاجیک باسواد در پھلوی زبان فارس
را بدرستی میداند. روی ھمین نفوذ عمیق لسان روسی در تاجیکستان است کھ در انتخاب زبان رسمی دولتی 
تاجیکستان مردم تاجیک در دوراھی قرارگرفتھ بودند کھ بایست از دو زبان تاجیکی و روسی کھ حالا ھردو 

ی نند. خوشبختانھ تاجیکان زبان فارسدر تاجیکستان روان تکلم میشود، یکی را بحیث زبان رسمی برگزی
م لایحھ یی ١٩٨٩جنوری ٢٢تاجیکی را بحیث زبان دولتی تاجیکستان برگزیدند. شورای عالی تاجیکستان 

را با نام "قانون زبان" بھ تصویب رسانید کھ ماده یکم آن این است: "زبان دولتی جمھوری تاجیکستان زبان 
فارسی تاجیکی میباشد." 

تصویب این ماده یک پیروزی بزرگ برای فعالان زبان تاجیکی بود. چھ درعقب رسمی شدن زبان تاجیکی 
پیش از تصویب قانون، ھمھ مردم تاجیک قرار داشتند. ھمھ مردم در جلسھ ھا و گرد ھمآیی ھا و چندین 

ادبیات رودکی فرستاده ھزار نامھ کھ بھ شورای عالی تاجیکستان و اداره روزنامھ ھا و پژوھشگاھھای زبان و
بودند با تأکیداصرار و خواھش کرده بودند کھ تنھا زبان فارسی تاجیکی مقام زبان رسمی دولتی را بگیرد. 
قانون زبان محصول مبارزه دستھ جمعی تمام مردم تاجیک است کھ راه را برای انکشاف آینده زبان فارسی 

انی بھ زبان خود مینویسند، تکلـم میکنند و دارند کھ آھستھ تاجیکی باز کرد. امروز تاجیکان با ھلھلھ و شادم
آھستھ میراث فرھنگی باستانی و مشترک تمام تاجیکان جھان اعم از افغانستانیھا، ایرانی ھا و سایر کشورھای 
فارسی زبان را رد یابی و گسترش دھند. ایجاد" بنیاد پیوند" کھ در رأس آن امام علی رحمن رئیس جمھور 

مردم و دولت تاجیکان مصمم ھستند کھ زبان فارسی را تقویت جیکستان قرار دارد دال بر آنست کھ دولت تا
بنیاد پیوند بحیث پل ارتباطی بین کرده و ریشھ ھای خشکیده زبان نیاکان خودرا دوباره تازه نمایند.

ن اتمام فارسی زبانھای جھان کار میکند و دارد وحدت و یک رنگی و یگانگی کامل بین زب
تاجیکان را کھ در ھرکجای جھان قرار دارند بوجود آورده، آینده درخشان زبان فارسی را 
تضمین کند. تصمیم اخیر وزرای خارجھ تاجیکستان، ایران و افغانستان در شھر دوشنبھ مبنی 
بر تثبیت مقر تلویزیون مشترک سھ کشور اصلی فارسی زبان در پایتخت تاجیکستان نخستین 

استا بوده است. کار شناسان، طرح تأسیس تلویزیون مشترک سھ کشور ھم زبان گام در این ر
را برای تبادل بھتر فرھنگ میان این سھ کشور پر ارزش میدانند. تھیھ این طرح ھرچند بھ 

مارچ سال جاری، وزرای خارجھ سھ کشور در پایان نشست خود در ٢٤درازا کشید، اما 
لویزیون مشترک تاجیکستان، افغانستان و ایران در شھر دوشنبھ اعلام داشتند کھ مقر ت

زودترین فرصت در پایتخت تاجیکستان افتتاح میگردد.تأسیس تلویزون مشترک سھ کشور 
فارسی زبان در کشور تاجیکستان مژده خوب دیگری برای یگانگی و یک رنگی زبان فارسی 
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ینده ان میباشد، کھ میتواند آدری در سر زمینھای خراسان باستان تاجیکستان، ایران و افغانست
درخشان زبان فارسی را در حوزه بزرگ فرھنگی آسیای میانھ بویژه تاجیکستان تضمین نماید

-١٧٨٩(تیمورشاه درانی بخاطر بدست داشتن بلخ .جنگھای بخارا و٨-۵-١٢٠
١٧٩٠(

بخاری مبنی بر میان بخارا و افغانستان کھ بھ خاطر تمایل شاه مراد ١٧٩٠-١٧٨٩جنگ ھای سال ھای 
بازگردانیدن بلخ زیر حاکمیت بخارا درگرفتھ بود، بھ ویرانی و تباھی این منطقھ انجامید. سر انجام  ، برپایھ 

معاھده صلحی کھ پس از یک رشتھ جنگ ھای دراز بھ امضاء رسید، بلخ زیر اثر تیمورشاه ماند.

کی ترکستان جنوبی را ھر چھ بیشتر از دست با این ھم، شاھان افغانی تسلط راستین بر خان نشین ھای ازبی
می دادند: مقارن با اوایل سده نزدھم، کندز، میمنھ، اندخوی و شبرغان بیخی مستقل بودند. عبدالکریم بخاری 

کتابش می نویسد کھ در عصر تیمورشاه در اندخوی رحمت الله خان افشار بھ ١١٠-١٠٩در ص. ص. 
و خطبھ بھ نام تیمورشاه خوانده می شد. پس از مرگ رحمت الله خان، نمایندگی از او فرمانفرمایی می کرد 

پسرش حکمران شد [بار تولد] کھ دیگر بھ ھیچ کسی باج و خراج نمی پرداخت و بیخی مستقل -یولدزخان
بود.

[روی ھم رفتھ]، بھ جز از شمار معینی از چارپایان کھ حکمرانان بھ کابل می فرستادند، دیگر ھیچ چیزی 
را با شاھان افغان پیوند نمی داد. حاکمیت والی افغان بر بلخ و آقچھ تنھا بھ نام بود و در عمل قلیچ آن ھا

خان قدرتمند خلم حکمران [راستین] ولایت بود.-علی خان

برخی از تاریخ نویسان، بدخشان را نیز شامل متصرفات احمد شاه می شمارند. مگر، در واقع، می توان تنھا 
پھدار س-کمرنگ و کوتاه مدت شاه درانی بر این ناحیھ بر زبان آورد. لشکرکشی شاه ولی خانسخن از نفوذ 

حکمران آن دیار انجامید کھ بھ –)بھ سرنگونی میر سلطان شاه ١٧٦٥افغانی بھ بدخشان (در حوالی سال 
اسارت درآمد و اعدام گردید.

ھ ھای کاشغر کھ از ترکستان خاوری از سوی پسر یکی از خواج–بھ ھر رو، این بود کھ محمد امین خواجھ 
سپاھیان امپراتور سین تیسان لون از آن جا رانده شده بود، حکمران بدخشان گردید.

غبار، لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت ھای افغان ھا و بخاری ھا بر سر بدخشان پیوند زده است کھ 
رانی بود کھ می خواست در بدخشان ھمسایھ، درست نیست.علت راستین لشکرکشی، آرزومندی احمد شاه د

حسن نیت و دوستی داشتھ باشد. چون میر سلطان شاه کھ بھ دست » حکومت او«حکمرانی باشد کھ نسبت بھ 
شاه ولی خان سرنگون شد، در منازعھ در حال وقوع میان احمد شاه و تیسان لون، آشکارا جانب تیسان لون 

را گرفتھ بود.
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بدخشان حتا در ھنگام حکمرانی محمد امین ھم تنھا بھ نام بود.پس از درگذشت او کھ حاکمیت احمد شاه در
پسر میر سلطان شاه اعدام شده، بھ قدرت رسید، نفوذ شاھان افغان بھ صفر تقرب کرد.

بخش شمال خاوری مرز افغانستان، روی کوه ھایی می گذرد «ایروین (عضو ھیات الفنستون) می گوید کھ 
یعنی بدخشان را بیرون از گستره افغانستان می گذارد.». را از کشمیر و بدخشان جدا می نمایندکھ افغانستان

در باره آن کھ احمد شاه خاطرنشان ساختھ است،زینت تاریخ ھاکتاب٦از آن چھ کھ حسین علی در ص. 
کھ این منطقھ دستھ ھایی رزمی یی را از کشم در لشکر خود شامل گردانیده بود، می توان برداشت کرد

بیرون از قلمرو میر بدخشان بوده است و بخش شمال خاوری مرز افغانستان در آن ھنگام روی خطی می 
گذشت کھ تقریبا با مرزھای کنونی ولایت قطغن منطبق می گردد.

... بازماندگان احمدشاه در شمال، در سرزمین ھای ازبیک نشین ترکستان جنوبی(یعنی شمال ھندوکش)، تنھا 
لخ و آقچھ را زیر حاکمیت تیولی(بھ پیمانھ چشمگیری بھ نام، نھ در عمل) داشتند. دیگر خان نشین ھای این ب

ناحیھ در عمل مستقل بودند. حتا در اواخر زندگی خود احمد شاه.

با فروپاشی امپراتوری درانی، برخی از ولایات آن از سوی ھمسایگان نیرومند گرفتھ شده بود و برخی ھم 
شده بودند. خود مناطق افغانی(پشتونی) کھ بھ چند بخش تقسیم شده بود، محمل گستره جویی مستعمراتی مستقل 

انگلیسی ھا گردیده بود. متحد شدن برخی از زمین ھای افغانی در کشور واحد تنھا در میانھ ھای سده نزدھم 
».در اوضاع نو تاریخی رخ می دھد

ان می گردد، این سرزمین ھا در اواخر سده ھژدھم و نیمھ نخست بھ ھر رو، آن چھ مربوط بھ پامیر و بدخش
سده نزدھم کماکان خودمختار بودند و از سوی میران بومی اداره می شدند. در نیمھ دوم این سده، ھرچند ھم 
اسما در گستره امارت بخارا بھ شمار بودند، باز ھم اثبات و خودگردانی خود را نگھ داشتھ بود، تا این کھ 

ھھ ھای اخیر این سده بخش بزرگی از آن از سوی روس ھا تصرف گردید.در د

در ھنگامی کھ بازی بزرگ در اوج خود بود، انگلیسی ھا توانستھ بودند پس از سال ھا کش و گیر، با ترفندھا 
خاوری درانی را بھ چند سردارنشین، امیرنشین و خان نشین خراسانو کارروایی ھا امپراتوری پھناور 

فروپاشانده و بر سر ویرانھ ھای بازمانده از آن، در چند مرحلھ، کشور مصنوعی و حایلی را میان متصرفات 
کھ آن را افغانستان نام دادند (کھ منبعد تمام  ایجاد نمایندھندی خود و متصرفات آسیای میانھ یی روس ھا 

ای ما در مسیر برپایی این نام چرخ خواھد خورد). فرزندان  خائن و بی کفایت  تیمور شاه وشاھان کاوش  ھ
ضعیف  محمد زایی در این حال از فرصت استفاده نموده ، بخش ھای بزرگی از امپراتوری درانی را بھ 

گستره متصرفات ھندی خود درآوردند.

انھ را گرفتھ و در منطقھ پامیر و بدخشان با متصرفات در اواخر سده نزدھم، روس ھا ھم سراسر آسیای می
ھندی انگلیسی ھا ھم مرز شده بودند. درست در ھمین ھنگام بود کھ دو ابر قدرت برای جلوگیری از برخورد 

احتمالی میان شان، در پی کشیدن یک دھلیز پوشالی در میان سرزمین ھای خود برآمدند.
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کشور افغانستان، انگلیسی ھا با روس ھا گفتگوھایی را بھ راه انداختھ در ھمین پیوند و نیز تثبیت مرزھای 
و بھ سازش ھایی دست یافتھ بودند. این بود کھ سر مارتیمر دیورند را برای گفتگو با امیر عبدالرحمان خان 

کھ با توافق ھر دو ابر قدرت از آسیای میانھ آورده شده و برتخت کابل نشانده شده بود، فرستادند.

ون مسایل مدرنیزاسی«در کتاب » گستره یی افغانستان-سرچشمھ ھای مسایل تباری«. ار رحمتف در مقالھ ای
، مواد و مدارک کنفرانس علمی »و امنیت کشورھای آسیای مرکزی و روسیھ در واقعیت ھای نو جیوپولیتیک

جیوپولیتیک در این تاجیکی تحقیقات -چاپ دانشگاه سلاوی روسی٢٠١٠نوامبر ٩بین المللی، دوشنبھ، 
پیوند می نویسد:

دولت بریتانیا برای گفتگو با عبدالرحمان خان ھیات ویژه یی را بھ رھبری سر ١٨٩٣در اوایل اکتبر «
بھ کابل فرستاد. در برابر نماینده بریتانیا -سکرتر نایب السلطنھ ھند در امور خارجی-مورتیمر دیورند

و رسیدگی بھ روابط انگلیس و افغانستان، دستیابی بھ توافق در زمینھ پرداختن وظایف زیر گذاشتھ شده بود:
باشنده ناحیھ کوه ھای سلیمان.» مشکل قبایل مرزی افغانی«و حل » موضوع پامیر«

این اختلاف نظر ھا برخاستھ از یک علت پارادکسال (مھمل نما و متناقض) از ھنگام ارزیابی مسالھ پامیر،
انگلیسی بود.دیدگاه محافل حاکمھ 

امیر عبدالرحمان ھیچ اعتراضی بھ واگذاری مناطقی کھ روسیھ در پامیر بھ تصرف در آورده بود، یعنی 
-کرانھ ھای راست شغنان، روشان و واخان نداشت، زیرا در عوض، مناطق آن سوی رود خانھ پنج درواز

آورد. با این ھم، با شگفتی دیورند، بخشی از متصرفات امارت بخارا، واقع در جنوب رود آمو را بھ دست می 
حل مسالھ ساحات آن سوی رود پنج واخان، اعتراض امیر را بر انگیخت.

روسیھ و انگلستان، دیپلمات ھای بریتانیایی، بر لزوم واقعیت این است کھ پیش از این، ھنگام گفتگوھا میان
این ریتانیا در ھند پافشاری داشتند.کشیدن یک دالان حایل میان زمین ھای روسیھ در پامیر و متصرفات ب

ھای کرانھ ھای سمت راست رود آموی بود کھ مناطق واخان، شغنان و روشان تقسیم گردید، یعنی بخش
ونھ، این گاین مناطق بھ ترکیب متصرفات روسیھ و کرانھ ھای سمت چپ آن، بھ افغانستان واگذاشتھ شد.

.ی شمال خاوری افغانستان را با چین پیوند می کردتشکیل شد کھ مرزھا» واخان«دالان یا دھلیز 

در روسیھھایزمینمرزھای،»واخان«کریدوربا ساختنانگلیسیھایدیپلمات
یورش در صورتیی را» دفاعیسپر«با این کار، وساختندخود در ھند از ھم جداازمتصرفاتراپامیر

نمودند.بر متصرفات ھندی خود ایجاد روسیسپاھیاناحتمالی

بنا بھ سنجش دیپلمات ھای انگلیسی، در صورت چنین حملھ یی، نیروھای روسی باید نخست از دالان 
یعنی قلمرو افغانستان می گذشتند. و این درگیری نظامی مستقیم میان روسیھ و افغانستان را بھ » واخان«

دنبال می داشت.
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بود. او کھ مایل بھ ایجاد فرصت ھای تازه برای امیر افغانستان بھ شگرد دیپلمات ھای انگلیسی پی برده 
فتن قاطعانھ از پذیرتحریکات انگلیسی ھا بھ منظور بدتر شدن مناسبات افغانستان و روسیھ نبود، در آغاز

داشت کھ مانند ھمھ مردم افغانستان، او آشکارا اعلامدر قلمرو خود خودداری ورزید.» دالان واخان«منطقھ 
رفات روسیھ در پامیر دلچسپی ندارد، اما نگرانی ھای بسیاری را روابط با انگلستان اصلا بھ کدامین متص

بھ بار می آورند.

عبدالرحمان خان مقاومت سرسختانھ یی در برابر مطالبات امپریالیست ھای بریتانیایی نشان داد. بھ گفتھ 
دیورند در نتیجھ مساعی م،غبار، گفتگوھا با دشواری پیش می رفت و چند بار ھم برھم خورد. با این ھ

».خستگی ناپذیر امیر را متقاعد ساخت تا این بخش واخان را بھ ترکیب افغانستان شامل گرداند

در پژوھشکده خاورشناسی پژوھشگاه» مرکز مطالعات افغانستان و منطقھ«یس رئ-داکتر قاسم شاه اسکندرف
در زمینھ می نویسد:علوم تاجیکستان

سی ھا توانستند با امیر افغانستان قرار دادی را بھ امضاء برسانند کھ مرزھای دولت انگلی١٨٩٣بھ سال «
افغانستان را با متصرفات استعماری بریتانیای کبیر در جزیره نمای ھند تثبیت می نمود. بھ دلیل کشیده شدن 

مبدل گردیدند.» دو پارچھ شده«، پشتون ھای افغانستان بھ یک ملت »دیورند«خط نامنھاد 

پیاده شد، تثبیت مرزھا میان افغانستان و مستعمرات » پامیر«ھنگامی کھ مرزبندی نامنھاد ١٨٩٥مقارن با 
جھان «یکی دیگر از سازه ھای تباری -آسیای میانھ یی روسیھ تزاری بھ پایان رسید. بھ نوبھ خود، تاجیک ھا

ھای تمدنی توده-بیشتر تعامل فرھنگیمبدل شدند، کھ این کار از این ھم » پاره شده«بھ یک ملت » ایرانی
ایرانی را سست وکمرنگ نمود و برای مدت درازی تاجیک ھا را از تعامل تنگاتنگ با توده ھای ایرانی در 

».افغانستان، ایران، پاکستان و دیگر کشورھا محروم گردانید

شده افغانستان نشان دادهاین نقشھ یکی از نخستین نقشھ ھایی است کھ فیض آباد (بدخشان) شامل قلمرو
است. بھ گونھ یی دیده می شود، در این ھنگام افغانستان شامل پنج منطقھ می شده است: کابل، قندھار، ھرات، 

بلخ و کندز (کھ بدخشان جزو آن بوده است

بھ گونھ یی کھ دیده می شود، در این ھنگام واخان جزو افغانستان نبوده است.

تان، ھند و پارسدر میان ترکستان، بلوچس

بھ گمان غالب این نقشھ در سال ھای نخست پادشاھی امیر عبدالرحمان خان ترتیب گردیده باشد.

چنانی کھ دیده می شود، در این نقشھ واخان در گستره کشور افغانستان شامل نمی شده است.
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.دیده باشدامیر عبدالرحمان خان تدوین گرشاید این نقشھ در سال ھای نخست فرمانروایی

بھ گونھ یی کھ دیده می شود، در این ھنگام کافرستان تنھا منطقھ یی در گستره افغانستان بوده کھ زیر فرمان 
ھمین .کابل نبوده است. درست عبدالرحمان خان بود کھ کافرستان را تسخیر و نام آن را بھ نورستان تغییر داد

.تگونھ، واخان در درون گستره افغانستان نیامده اس

بھ ھر رو، ھمان گونھ کھ بارھا نوشتھ ایم، ھر چند، مرزھای سیاسی کنونی و کشورھای ناقص الخلقھ منطقھ 
ما (گستره پشتھ بزرگ ایران) در سیمای واحدھای سیاسی نیمبند، فاقد عمق استراتیژیک، ھمھ دست پخت 

آورده شده اند؛ با آن ھم دیگر بھ استعمار اند کھ با توجھ بھ تامین مطامع و مصالح سیاسی آن ھا بھ میان
.واقعیت ھای ھرچند ھم تلخ، مگر عینی مبدل گردیده اند

این گونھ، اقوام باشنده سرزمین ھای ما مانند پشتون ھا، بلوچ ھا، تاجیک ھا، ازبیک ھا، ترکمن ھا، آذری 
یگر تغییر جغرافیای ھا و کردھا در میان چندین کشور تقسیم و از ھم جدا شده اند. روشن است، امروزه د

منطقھ ناممکن و در بھترین مورد بسیار خونبار و زیانبار است.

برای، زدایش پیامدھای ناگوار این تبرتقسیم ھا، تنھا راه خردورزانھ، ھمگرایی منطقھ یی و ایجاد ساختارھای 
١٤٩]»ی سیاسی است.مرزھای کنونبدون خدشھ دار ساختناتحادیھ اروپایینوین منطقھ یی با الگوبرداری از

؛ نشرتار نمای مشعل، شماره دوازدھم ١٣٩٠عقرب (آبان)١٢مقالھ  عزیز اریانفر ، نشر شده در تار نمای  خراسان زمین  ١٤٩
ال ھشتم (چگونھ دھلیز واخان ایجاد و بھ زور بھ افغانستان داده شد.س
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باز شناسی افغانستان
جلد یازدھم 

بخش یکصدو بیستم
بحث ششم

دریـــاپـــارتاجیــــکان

ان جهان در جانبه محققان و زبان شناسدلایل مستند و آفتابی وصحه گذاریهاي زیاد تاریخی ونیز پژوهشهاي همه«
اریخی هاي توزبان تاجیکی یک زبان واحد است ودرطول هزارهسازد دري و فارسی زمینه وجود داردکه ثابت می

نه دربین ها ویا در ورودکلمات بیگاها ویا ترادف واژهاند، اگردر جایی تغییراتی درلهجهباهم ریشهً مشترك داشته
ین اهاي این زبان گشن بیخ بمیان آمده باشد که مسلماً درخصلت هرزبانی نهفته است، معنی آنرا ندارد کهواژه

».هاي دري، تاجیکی و فارسی جدا سازدزبان واحد را به شاخه

پروفیسور رهین استاد دانشگاه کابل
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مقدمھ:

شد. عجمی غیر عربیاحیای فرھنگ، کانون بخاراھـ ق) ، پایتخت شان،٣٨٩–٢۶٢در دوره سامانیان («
فارسی بود. سامانیان بھ تشویق شاعران و دانشمندان خراسانی در عھد بیشتر پادشاھان سامانی، زبان رسمی،
تولد ادبیات جدید فارسی دری بود، کھ بھ الفبای عربی نوشتھ پرداختند، و قرن دھم و یازدھم میلادی شاھد

]١٥٠» [شد و با وجود تأثیر ژرف دین و سنت اسلامی، اساساً و مشخصاً منشأ ایرانی داشتھ بود.می

تاریخ محتصر اولین  امپراتوری عجمی غیر عربی کھ در انکشاف وباز توانی  گویش فارسی  نقش ارزنده 
آمدن   شاعرانی نظیر رودکی سمر قندی و شھید بلخی و امثال آن گردیده و بعد از داشتھ و باعث بمیان 

خلافت  عربی بغداد اولین امپراتوری از نسل آل سامان بزرگ  کھ اکنون در خرابھ  ھای تمدنی آن نسل 
زم یجوانی از بازماندگان تاجیک برای باز توانی فرھنگی و ھویت  تاریخی خود از زیر چکمھ  ھای بلشویک

و ترکیزم  آسیای میانھ برخاستھ قفل ھای دست و پای خودرا در راه احیای سربلندی و موجودیت این قوم 
بزرگ و زبان و لھجھ ھای شیرین از میان ترفند  ھا و دغدغھ ھای یخ زده تاریخی ، یخ ھا را می شکنند و  

ند. می خواھم بدایت  و پیشینگی اقوام قد فرا می افرازند تا خود شان را در بین ملل وامم جھان باز شناسان
بخارا و سمرقند استیلا -تاجیک را در کسوت  "سامان خدات" یا "امپراتوری سامانی" کھ در مثلثی از بلخ

] مطالبی را بھ ٢٨٦-٠٢٢٦داشتند از زبان  تاریخ نویس شھیر این قوم [ابوبکر محمد  بن جعفر النرشخی 
رووایت  این تاریخ  عرضھ دارم:

. امپراتوری سامانی در فرا رود یا پاردریا یا ماورای  جیحون ١-٦-١٢٠
(آمودریا)

بدایت آل سامان کھ بعداً باعث ایجاد اولین امپراتوری عجمی غیر عربی در فرا دریا گردید از اینجا  آغاز «
گردیده  است :

:نوح و احمدو یحیی والیاس، سامان خدات  را پسری بود  اسد نام کرد ،و اسد را چھار پسر بود بنام  ھای
در زمانیکھ رافع بن لیث بر ھارون الرشید خروج  کرد، و سمر قند را بگرفت .ھارون الرشید  ھرثمھ بن 

)بھ حرب وی فرستاد، ورافع سمرقند  را  حصار کرد ، و ھرثمھ در کار وی عاجر ١٨٩عین را در (
ھ از اثر ھمین حادثھ، دل ھارون بعایت  مشغول )با ھارون بھ خراسان آمده بود، ک١٩٠شد.مامون در سال (

بود بدین کار ، مأمون نامھ ای کرد بھ فرزندان اسد و بفرمود تا ھرثمھ را در حرب رافع یاری دھند. و 
فرزندان اسد رافع را بدان داشتند  تا با ھرثمھ صلح کرد و دل ھارون  از آن کار  فارغ  گشت ، زیرا خطر 

خراسان رابگیرد.و این کار بھ نزدیک مامون نیک در موقع افتاد. و...چون خلافت آن میرفت کھ رافع  ھمۀ 
] امیر خراسان شد.مامون اورا فرمود  تا فرزندان اسد بن سامان i) [١٩١بھ مامون رسید ، غسان بن عباد در (

بن اسد را خدات را ولایت دھد، از شھر  ھای خراسان. ھر یکی را شھری معتبر داد،و غسان بن عباد نوح 
)بود.٢٠٢بھ سمرقند امیرکرد و احمد بن اسد را  بھ مرو امیر کردو این در سال(

.برنارد لوئیس، در کتاب خارومیانھ؛ دوھزار سال تاریخ از ظھور مسیحیت تا امروز، بخش پیش از مسیحیت١٥٠
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) امیر خراسان شد ، و این ولایت  ھا ١٩٢. چون غسان از خراسان معزول شد، طاھر بن الحسین در (
یا تا از دنبرایشان مقرر  داشت ، و نوح بن اسد را کھ بزرگتر بود  خلعت داد، و وی بھ سمر قند  می بود

برفت .برادر خویش  احمد بن  اسد را  خلیفھ کرد.

و این احمد بن اسد مردی بودعالم و  پارسا و بھ سمر قند  می بود، تا از دنیا برفت ، پسر خویش را خلیفھ 
، منشور اعمال ماورائ  کرد ، نصرر بن احمد بن اسد را . و چون بجای پدر  نشست  از خلیفھ واثق با

] ١٥١»[برسید بھ نام وی ، بھ تاریخ روز شنبھ غرۀ ماه مبارک رمضان سال  دویست و پنجاه ویک بود.النھر 

بھ این ترتیب  اولین  ھستھ  ھای فرمانروایی غیر عرب  توسط خانواده آل سامان  در فرارود گذاریده شد 
عاقل عادل مشفق صاحب ونصر بن احمد  بن اسد، اولین پادشاه کھ سزاوار این استحقاق بوده کھ مردی .«

رأی و تدبیر ، و پیوستھ با خلفا اظھار اطاعت  کردی ، و متابعت ایشان واجب ولازم دانستی. او  کسی بود  
)عمرو لیث را بھ بلخ اسیر کرد و بر مملکت  مستولی  ١٩٤ربیع الاخر سنھ(٥کھ بھ روز شنبھ منتصف 

ھ رحمت حق  پیوست ....) ب٢٣٤گشت  و مدت  ھشت سال پادشاھی کرد و در سال (

پس از آن فتنھ ھا در بخارا افتاد و...اھل علم و صلاح از بخارا بھ نزدیک ابو عبدالله الفقیھ پسر خواجھ ابو 
حفص کبیر رحمتة الله علیھ  جمع شدند، و وی مبارز بود، با وی تدبیر کردند، در کار بخارا ، و بھ خراسان 

) با وی حرب ١٩١ا بھ غلبھ گرفتھ بودو بھ بخارا رافع بن ھرثمھ (امیری نبود و یعقوب بن لیث خراسان ر
میکرد ، و بھ خراسان  نیز فتنھ بود، و بخارا خراب می شد از این فتنھ ھا. پس ابو عبدالله  پسر خواجھ ابو 

ز احفص نامھ ای کرد بھ سوی  سمر قند ، بھ نصر بن احمد  بن اسد السامانی، واو امیر سمرقند و فرغانھ بود.
او بھ بخارا امیر خواستند، او برادر خود اسماعیل بن احمد را بھ بخارا فرستاد.

چون امیر اسماعیل بھ کرمینھ رسید، چند روز آن جا مقام  کرد (و بخواست بخارا بھ عنف  کشوده شود و 
د . چند ارا بومردم در فتنھ افتند) ورسول فرستاد بھ بخارا  بھ نزد یک حسین بن محمد الخوارجی کھ امیر بخ

بار سول او  میرفت و می آمد، تا قرار بدان افتاد کھ امیر اسماعیل امیر  بخارا باشد ، و حسن بن محمد 
الخوارجی  خلیفھ او شود. ولشکر او در این معنی اطاعت نمودند، امیر اسماعیل منشور خلافت  خویش بھ 

لم و خلعت  در شھر بخارا بر گردانیدند، واھل نزد خوارجی فرستادبا علم و خلعت . و خوارجی را با این ع
شھر شادی نمودند و خطبھ جمعھ در این شھر بنام نصر بن احمد سامانی خواندند و ، و نام لیث از خطبھ  
بیفگندند، پش از اندر آمدن امیر اسماعیل بھ بخارا ، وآن روز آدینھ نخستین بود از ماه  مبارک رمضان سال 

)٢٦٠.(

اسماعیل بھ بخارا ،حسین الخوارزمی را کھ در فکر افگندن نفاق و پریشانی مردم بود بگرفت با آمدن امیر 
] ١٥٢» [وبھ زندان فرستاد، و آن غوغا  ھای پراگنده  خاتمھ  پذیرفت.

بعد از وفات امیر اسماعیل  ، فرزندش امیر شھید احمد بن اسماعیل پادشاه شد .او بھ سیرت پدر خویش  می 
کرد و انصاف رعیت بھ تمامی داد و رعایا در  آسایش و راحت بودند.و بھ خراسان برفت  رفت ، و عدل می

وسیستان را بکشاد.چونکھ در زمان امیر ماضی سیستان بنام او بود . او بعد از گشودن سیستان بھ بخارا بر 
از :«آورد گشت ...روزی در کرانھ ھای آمو دریا بھ شکار مشغول بود کھ قاصدی بیامد و بھ وی پیغام

ابوالعباس امیر طبرستان و نامھ بر خواند ، نوشتھ بود  کھ حسین بن علا خروج  کرد ، و بیشتر ولایت  
گرگان و طبرستان بگرفت.امیر دلتنگ شد و بغایت غمناک  شد.دعا کرد . گفت خدایا اگر این ملک از من 

خواھد رفتن مرا مرگ ده ، و بھ سراپرده در آمد.

.١١٩تا ١١٧نرشخی، تاریخ بخارا ، صص،ابوبکر محمد بن جعفر ١٥١
.١٢٣-١٢٢ھمان  مأخذ ، صص ١٥٢



٢٥١

یکی شیرداشتی، ھر شبی بر آن خانھ  کھ وی خفتی  بھ زنجیر بر بستندی  تا ھر کھ خواستی رسم آن بود کھ 
بر این  خانھ در آید  آن شیر وی را ھلاک  کردی . ان شب چون دلتنگ بود، خاصگان ھمھ  مشغول 

وآن بودند.فراموش کردند آوردن شیر را ، او بخفت و جماعتی از غلامان امیر  در آمدند وسرش ببریدند.
جمادی الاخر .نعش او را بھ بخارا بھ خاک ١١) از ھجرت بود ٣٠١شب پنجشنبھ سال سھ صد ویک (

]١٥٣»[سپاریدند و وی را امیر شھید لقب کردند .و مدت  امارت او شش سال و چھار ماه بود.

دشمنان و کاربعد ، ابوالحسن نصربن احمد بن اسماعیل سامانی بھ امارت  رسید.سمرقندیان باوی بیرون آمدند
امیر سعید  نصر بن احمد را ساختند و او بغایت قوی گردید وھمھ خراسان و ماواء النھر بھ امیر سعید  صافی 
شد . و در فارس و گرگان وطبرستان و عراق خطبھ بنام او گفتند.امیر سعید را سی ویک سال پادشاھی بود 

وشمایل او بسیار بوده است ، وچون از دنیا برفت ، و پادشاه عادل بود، واو از پدر خویش عادل تر بود ، 
پسر او نوح بن  نصر بھ ملک  نشست.

) بھ ملک بنشست .او ٣٣١بعد از اوامیر حمید ابو محمد بن نوح بن نصر بن اسماعیل سامانی بھ سال ( 
مخالفان را پراگنده  و ولایت  ھا را صافی کرد.

نصر بن احمد بن  اسماعیل سامانی بیعت کردند و وی ده سالھ امیر رشید ابوالفوارس عبدالملک بن نوح بن
بود کھ بھ ملک  نشست و چون خبر مرگ  امیر حمید بھ ولایتھا رسید ، ھر کسی بھ ولایتی طمع کردند. 
اشھث بن محمد بن محمد  را بھ خراسان فرستاده بود، و او را بھ  ھری واصفھان حربھایی افتاده بود ، و 

کرد . و ھنوز در آن  کار  می بود ، و حرب  میکرد کھ امیر رشید از اسپ بیافتاد، و ھم ولایت  ھا صافی
) بود.٣٥٠در آن شب وفات یافت .و آن شب چھارشنبھ ھشت روز از ماه شوال  گذشتھ بھ سال (

بعد از او امیر سدید ملک مظفر ابوصالح  منصور بن نصربن احمد بن اسماعیل سامانی بھ ملک بنشست ،و 
). و سپھ سالار الپ  ٣٥٣لشکر باوی بیعت کرد ند. و اتفاق پدیدآمد. و روز آدینھ بود نزدھم  ماه شوال سال (

تگین در نیشاپور بود . چون خبر وفات رشید بھ  وی رسید تا امیر سدید را بگیردو امیر سدید لشکر فرستاد، 
کھ لشکر بسیار آمده بود . خواست کھ و چون بھ  جیحون رسید  خواست کھ بگذرد  نتوانست  گذشتن از آن

بر گردد بھ  نیشاپور  رود بھ ولایت  خود ، امیر سدیدنامھ کرد بھ عبدالرزاق بھ نیشابور تا او را نگذارد  کھ 
بھ نیشابور در آید .الپتگین خبر یافت  دانست کھ بھ  نیشابورنتواند رفتن، ھمچنان از آب  جیحون  گذشت و 

گرفت ، و خلاف ظاھر کرد.بھ بلخ رفت  وبلخ را ب

ملک سدید الپ  تگین را  از بلخ بیرون کرد . الپتگین بھ  غزنھ رفت  ، اشعث بن محمدبر اثر وی بھ  غزنھ 
رفت ، وآنجا نیز  حربھا  کردند ، و دیگر بار الپتگین از پیش او بھ  ھزیمت شد ، وباز بھ بلخ گریخت. و 

لاف و حرب بسیار بھ خدمت آمد. ملک سدید ولایت  دیلمان بگرفت باز امیر سدید او را امان داد، بعد از خ
وبا دیلمان صلح کرد ، بدانک در ھر سال صدو پنجاه  ھزار  درم  نیشابوری بدھند.

بعد از وی  پسر او امیر رضی ابوالقاسم بن  نوح بن منصور بن احمد بن اسماعیل سامانی بھ ملک بنشست 
] ١٥٤عبدالله محمد بن احمد جیھانی وزی او شد و کار ملک بھ رونق رفت. [و  مردم با وی بیعت  کردندو ابو

.١٤٠اخذ ، صھمان م١٥٣
.١٤٧ھمان ،ص ١٥٤



٢٥٢

. در مورد زبان فارسی٢-٦-١٢٠
ی، ترکمنی، بلوچی، پشھ یی، نورستانی، پامیری و سایر زبانھای رایج اوزبیکاز جملھ زبانھای پشتو، دری، 

] ١٥٥باشند. [در کشور، پشتو و دری زبانھای رسمی دولت می

فارسی شیرین است، این زبان ماندنی است در اساسِ آن خللی وارد نخواھد شد، کاخی است کھ از باد زبان 
و باران گزند نخواھد یافت زیرا این بذر سخن در جای جای سرزمین ما بھ بار نشستھ است و با پارسی 

ھایی شیرین با میو هزبانان آن سوی مرزھای ایران ھم مستحکم تر خواھد شد و گلھای تازھای خواھد داد و 
]١٥٦[.بھ بار خواھد نشست

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید 
ھای گروھی و تدریس با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانھای محلی و قومی در مطبوعات و رسانھ

]١٥٧[.زبان فارسی آزاد استادبیات آنھا در مدارس، در کنار 

ترین اصطلاح دربارهٔ آن ھمان زبانِ دَری است و باید گفت اند البتھ درستاز قدیم باین زبان، زبان دَری گفتھ
]١٥٨[.اندزبانِ دَری را نخست از آغاز قرن سوم میلادی بخطِ آرامی نوشتھ

صدا و سیما و ضرورتِ آموزش دادن بھ تخریبِ زبانِ فارسی بھ وسیلھ یِ گویندگان و گزارشگرانِ ورزشیِ 
کنم عده ایشان و تصحیح کردنِ روندھایِ نادرست، از دغدغھ ھایِ اصلی و اساسی من شده است. احساس می

ند کھ کاند بھ جانِ این زبان و این زبان دارد آرام آرام، شاید ھم خیلی سریع، سر و صورتی پیدا مییی افتاده
ھای درست استادان زبان فارسی را بخواند، نتواند. گویی موریانھ سال دیگر کسی بخواھد نوشتھ٣٠–۴٠اگر 

]١٥٩[.بھ جان این زبان افتاده باشد

ھای حلقات معین زبان ستیزان ازآنجائیکھ جوشش پیوندھای جھان فرھنگی زبان فارسی، گاه گاھی نا راحتی
دھد، زمزمھ ھائی برپا کرده،ھای ھای فریاد براه بارز میکشورھای مختلف حوزه فرھنگی آسیای میانھ را ت

می اندارند کھ زبان فارسی دری، فارسی ایرانی و فارسی تاجیکی سھ زبان جداگانھ بوده از ریشھ بھم فرق 
شوند کھ گویا زبان فارسی تاجیکی متعلق بھ تاجیکستان، دری مربوط افغانستان دارند. این گروھکھا مدعی می

آورند کھ گویا ھای مندرآوردی بیشماری میکنند و نظریھباشد. ایشان واویلاھا میمال ایران میوفارسی ھم 
این سھ زبان ازھم متفاوت بوده ریشھ و تاریخچھً مشترکی باھم ندارند. این نظریھ پردازیھا کھ اصلاً پایھً 

ران ھ داران اقوام مختلف وقبیلھ سالاعلمی وتحقیقی نداشتھ و ندارد، عمدتاً یا ازتنگ نظریھای ناسالم ذھنی تیک
گیرد ویاھم ازطرف اربابان ماجرا جو، حسود و کورذھن کھ ظاھراً باسیاستھای تنش افزایی، بازیھای منشاً می

خواھند این ذھنیت کاذب را ویرانگر روز ویا ھم اوامر باداران بیگانھ خود، ھمآھنگی دارند، سرمیزند و می
]١٦٠[.ویش دارای یک ریشھ نیستندبکرسی نشانند کھ این سھ گ

جانبھ محققان و زبان شناسان جھان دلایل مستند و آفتابی وصحھ گذاریھای زیاد تاریخی ونیز پژوھشھای ھمھ
ھای سازد دری و فارسی وزبان تاجیکی یک زبان واحد است ودرطول ھزارهدر زمینھ وجود داردکھ ثابت می

ماده شانزدھم قانون اساسی افغانستان.١٥٥
لوس آنجلس٢٠١٠ژوئن ٢٧/ ١٣٨٩خرداد ۶»شناسیالمللی ایرانبینسخنرانی در جلسھٔ افتتاحیھٔ انجمن ژالھ آموزگار١٥٦

، قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران١۵اصل ١٥٧

.٢۶-١٨، صص ١٣۴٢تاریخ خط در ایران/از سعید نفیسی/بھ نقل از مجلھٔ کاوش، شمارهٔ اول، دورهٔ دوم، آبان ماه ١٥٨

ایمافتادهفارسیزبانجانبھمقالھٔ درمیرزاییعلی١٥٩
.کابلدانشگاهاستادرھینرسولپروفیسور١٦٠
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ھا ویا در ورودکلمات ھا ویا ترادف واژهاگردر جایی تغییراتی درلھجھاند، تاریخی باھم ریشھً مشترک داشتھ
ھای این زبان گشن بیخ بمیان آمده باشد کھ مسلماً درخصلت ھرزبانی نھفتھ است، معنی بیگانھ دربین واژه

]١٦١[.ھای دری، تاجیکی و فارسی جدا سازدآنرا ندارد کھ این زبان واحد را بھ شاخھ

بود. در فارسیو زبان ، کانون احیای فرھنگبخارا،ھـ ق)، پایتخت شان٣٨٩–٢۶٢در دوره سامانیان (
فارسی بود. سامانیان بھ تشویق شاعران و دانشمندان بیشتر پادشاھان سامانی، نیز ،زبان رسمی،عھد 

خراسانی پرداختند، و قرن دھم و یازدھم میلادی شاھد تولد ادبیات جدید فارسی بود، کھ بھ الفبای عربی 
]١٦٢بود[شد و با وجود تأثیر ژرف دین و سنت اسلامی، اساساً و مشخصاً خراسانینوشتھ می

زبان شیرین فارسی عامل مھم وحدت ملی ایرانیان و میراث مشترک ھمھ فارسی زبانان است، از این رو 
ای ضروری و ارزشمند برای پاسداری از استقلال و حفظ، تقویت و گسترش این زبان تمدن آفرین وظیفھ

ن ما است و زبان فارسی کیان سرزمین و ملت ما است. ھویت فردی و اجتماعی ھر یک از ما در گرو زبا
دھد. پاسداشت و پیشبرد زبان فارسی مانند منشوری است کھ ھویت فرھنگی تمامی ما ایرانیان را شکل می

]١٦٣نظری و نگاه باستان گرایانھ، سره گرایانھ، قومی و نژادی دنبال شود. [باید بھ دور از ھر گونھ تنگ

بان فارسی ، حتی خوارزمی کھ زبان مادری اش است ابو ریحان بیرونی در تعریف زبان عربی و نکوھش ز
چنین پرداختھ:

ھایِ ھا بدان آراستھ گشتھ و زیور یافتھ و نیکوییعلوم از ھمھ سویِ جھان بھ زبانِ عربی فراآورده شده و دل«
پندارد و است. اما ھر قومی زبانی را کھ بدان خوگر است خوشگوار میھا روان شدهاین زبان در رگ و پی

برد؛ و این نکتھ را با خویشتنِ خویش ھایش برای نیازھایِ خود بھ کار میھا و نارساییآن را با ھمھ درشتی
سنجم کھ خوگر با زبانی است (زبان خوارزمی) کھ ھرگاه چیزی از علم در آن بنشانند چنان شگفت می
ی ام کھ در ھر یک دستارسی پرداختھنماید کھ دیدنِ شتر بر بام و زرّافھ در زیر پالان. سپس بھ تازی و فمی

ام. مرا نکوھش بھ تازی خوشتر است تا ستایش بھ فارسی؛ و معنای این گفتھ آن ھا کار کردهدارم و در آن
ود و راند در نگرد تا ببیند کھ چگونھ آب و رنگِ آن میکس داند کھ در کتابی علمی کھ بھ فارسی در آورده

شود، چرا کھ این زبان جز بھ کارِ بازگفتنِ داستان ھایِ خسروان و میپذیرد و بی ھودهچھرش تیرگی می
]١٦٤»[ھای شبانھ نیاید.قصھ

١٦٥مراین قیمیتی دُر، لفظ دری را.من آنم کھ در پای خُوکان نریزم 

فارسی گوی تاجیک ان. شاعر٣-٦-١٢٠
مؤمن قناعت.１

در رشتھٔ زبان ١٩۵۶خورشیدی) در ناحیھ درواز بھ دنیا آمد. در سال ١٣١۴(١٩٣٢مومن قناعت در سال 
التحصیل شد و در ھمان سال بھ عضویت اتحادیھ و ادبیات فارسی تاجیکی از دانشگاه ملی تاجیکستان فارغ

مشغول بھ کار و پس از مدتی سردبیر » صدای شرق«نویسندگان درآمد. پس از اتمام تحصیلات در مجلھٔ 
بھ چاپ رسید. مؤمن قناعت در یک ١٩۶٠در سال » شراره«ھ شد. نخستین دفتر شعر او با نام این نشری

پروفیسور دکتر رسوول رھین ، استاد دانشگاه کابل.١٦١
.عباسیانخلافتبخشامروز،تامسیحیتظھورازتاریخسالدوھزارخارومیانھ؛کتابدرلوئیس،برنارد١٦٢
حسن روحانی ، رئیس جمھور  ایران.١٦٣
الصیدنھکتابپیشگفتاردربیرونیابوریحان١٦٤
ناصر خسرو١٦٥
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گروه پارلمانی شوروی بھ یکی از کشورھای عربی حاشیھ خلیج فارس رفتھ بوده کھ بنا بھ خواست یکی از 
:گویددانست برای شعرخوانی، شعری با این مطلع میرھبران عرب کھ خلیج را عربی می

آید نسیم فارسیخلیج فارس میاز 

بارد چو سیم فارسیابر در شیراز می

دُر از این دریا نمی جویم کھ دور افتاده است

از تھ دریا دُر اشک یتیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت

رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی

ا تلخ کرد و تا آخر مجلس در سکوت این شجاعت شاعر فارسی گوی شوروی سابق، خاطر امرای عرب ر
١٦٦رفتند.

لایق شیر علی .２
در ناحیھٔ پنجکنتدررودخانھٔ زرافشاندر کنار» مزار شریف«لایق شیرعلی در در روستای 

لایق شیرعلی دانشکدهٔ [٩.]اش را در این روستا بھ سر بردزاده شد. او دوران کودکیتاجیکستانشمال
بھ پایان برد و از آن سال در پایتخت تاجیکستان اقامت گزید و ١٩۶١١را در سال شھر دوشنبھآموزگاری

کامسامال و سپس کارمند ادبی روزنامھٔ رادیو تاجیکستانپس از آن، نخست نویسندهٔ بخش ادبی
و اتفاق نویسندگان تاجیکستان، مشاورصدای شرقشد. او ھمچنین سردبیر مجلھٔ ادبی معتبرتاجیکستان

.میلادی بود١٩٩۵۵عضو اتفاق نویسندگان اتحادیھٔ شوروی از سال 

زبان گم کرده

ھر کھ دارد در جھان گم کرده ای

در زمین و در زمان گم کرده ای

این نشان گم کرده ای و دیگری

را بی نشان گم کرده ایخویشتن 

این یکی بخت جوان گم کرده است

دیگری گنج روان گم کرده است

این یکی گر نیم نان گم کرده است

دیگری نیم جھان گم کرده است

١٦٦
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این یکی جان و جگر گم کرده است

آن یکی شور و شرر گم کرده است

این یکی گم کرده گر مال پدر

دیگری پند پدر گم کرده است

ام و دری گم کرده استگر یکی ب

دیگر نام و فری گم کرده است

آن زبان ھمدلی گم کرده است

این زبان مادری گم کرده است

از تمام این و آن گم کردگان

زشت روتر نیست در روی جھان

زآن کھ گم کرده زبان مادری

حرف گوید با تو با چندین زبان

باک نھ،گر داوری گم کرده است

ده استیا امید سروری گم کر

زھر بادا شیر مادر بر کسی

کو زبان مادری گم کرده است

آن یکی قدر سخن گم کرده ای

دیگری باغ و چمن گم کرده ای

از زبان مادری گم کرده لیک

می رسد روزی وطن گم کرده ای

بازار صابر.３
و برنده جایزه دولتی تاجیکستانزبانیکی از شاعران فارسی) ١٩٣٨نوامبر ٢٠(زاده بازارصابر

.دکی استتاجیکستان بھ نام ابوعبدالله رو

زبان مادری

ھرچھ او از مال دنیا داشت، داد

خطھ بلخ و بخارا داشت، داد

سنتّ والا و دیوان داشت، داد
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.تخت سامان داشت، داد

دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت،

رفت،دشمن بی سنتش دیوان مولانا گ

فروشش صنعت بھزاد برد،دشمن صنعت

.اش در خانھ او جا گرفتخانھدشمن بی

داد او از دست گرز رستم و سھراب را،

.بربران ناتوانی را توانا کرد او

نام خود را ھمچو گور رودکی از یاد برد،

.قاتلان خویش را مشھور دنیا کرد او

قامت کوتاه منغیت

.بلنداز منار کلّھ اھل خراسان شد 

پستی صحرای قپچاق

.از بلندی بدخشان شد بلند

خلق تاجیک،

خلق آرمان

آب در چشم

چون یتیمان،

در لبش خشم

.چون اسیران

از وطن تا بر کفن ھر بود و نابودی، کھ بود

.بر کفن طلب و وطن طلبندگان بخشید و داد

دشمن درویش خود را

.شاه و دارا کرد و خود درویش شد

اش، ھمچو نام مادرش،مادریلیک لفظ 

.در دھان و در زبانش ماند، ماند

ھر سخن با شیر مادر،

.سخت شد در استخوانش ماند، ماند
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خود بھ خود در گوشھ خاک دیار،

از جدایی، از غریبی

ھا بر آبشاران یاد داد،او گریست و گریھ

.لفظ کوھستانی ای بر باد و باران یاد داد

د او،رودھا را رودکی دان کر

.بادھا را انوری خوان کرد او

آباد کرد،اش تاجیک زبان روز ناآبادی

.دولتی بنیاد کرددر زبانش دولت بی

،*دولتی از حرف وزنین

دولتی از شعر رنگین،

اش،از چنان شعری کھ ھر یک مصره

جویھ ای از خاک سربازان اوست،

.ای نوری ز زرتشتان اوستتاره

گوئیا چون صید مجروح

او جراحت ھای خود را

گشتھ و برگشتھ لیسید،

.با زبان خود دوا کرد

در سرایش تاجیک از بخت نگون،

.گرچھ با گبر و مسلمان، ھم سرا بود

ھمرسول و ھمخدا بود،

.در زبان امّا جدا بود

از سر صد منبر افتادند ناظرھای او،

.افتند از زبان خویشتنتا نھ

ای اودر سر صد دار جان دادند شاعرھ

!افتد بر زمین قدر سخنتا نھ

شناسی جھان،در حد و سرحد

.سرحد تاجیک زبان تاجیک است
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تا زبان دارد وطندار است او،

.تا زباندار است بسیار است او

. تاجیــــکان پـــار دریـــا٤-٦-١٢٠

محمدرحیم بي و م حكومت منغیتیان را در بخارای شریف تشکیل داد. ١٧٥٣محمد رحیم بی منغیت در سال 
ھايرا رایج و جنگپس از او دانیال بي با جبر و اکراه بالای مردم بخارا حکومت راندند. آنان انواع مالیات

داخلي را شدت بخشیدند. شھرھاي مھم فرا رود یکی بعد دیگری بھ نابودي كشیده شدند. پس از دانیال بي 
) در تاریخ سلالۀ منغیتیھ دورۀ ١٨٠٠-١٧٨٥ه او (پسرش امیرشاه مراد بر اریکھ قدرت نشست. اگرچھ دور

بھتری نسبت بھ دوره ھای امارت این خاندان محسوب میشود، ولی او نیز ریاكارانھ، باعث رواج تعصب 
چندین مرتبھ بھ قسمتھای جنوب و غرب » ھاجھاد مقدس بر ضد شیعھ«دیني در بخارا گشت. او تحت لواي 
ي داراسان را اسیر و بھ بخارا برد. مفکوره منحط برده فروشي و غلاملشكر كشید و بسیاري از اھالي خر

اوتا اواسط دورۀ امیر مظفر در بخارا دوام داشت. اما او برخي از انواع مالیات را حذف و براي سربازان 
معاش ماھیانھ و براي ھر شھر و ده قاضي تعیین كرد و توانست با شعار دینداری در دل مردم نفوذ کند و با
راه اندازی کار اجباری و بیگار گیری، مساجد زیادي در سمرقند و بخارا و دیگر شھرھای فرارود اعمار 

.نماید

، دربارۀكارھاي امیر » یادداشتھای خود«م.) در ١٨٧٨ـ ١٩٥٤صدرالدین عیني، نویسنده مشھورتاجیک (
بي) رویکار آمد، او با تعصب سخت وقتي كھ از سلالھ منغیتیان امیر شاه مراد (معصوم«نویسد: شاه مراد مي

ھاي کھ قابلیتدیني ھم باشد در مملكت بخارا و سمرقند بعضي اصلاحات را بھ عمل آورد، از این جملھ زمین
كشاورزی داشت  را نسبتاً آباد و بازارھا را جاري نموده و وقوف باطل شده رفتھ را ھم از سر نو برقرار 

ھاي بخارا و مدرسھ... یك فرمان اعلان كرد كھ در مدت دو سال مدرسھكرد... او دربارۀ تعمیرحجره ھاي 
".سمرقند آباد شدند

یي بھ موازات شیوۀ پدر، م.) بھ تخت نشست. او شیوه١٨٢٦-١٨٠٠پس از امیر شاه مراد پسرش امیرحیدر(
بھ تدریس پروري درپیش گرفت و در مدرسۀ ارگ كھ بھ امر او ساختھ شده بود اما در لباس عالم و علم

پرداخت. او علاقۀ زیادي بھ زنان داشت وبھ عمل نا مبارک دختربازی تا پایان حكومت خود ادامھ داد. او 
) فرمانروا شد، روش ١٨٦٥-١٨٢٦را از مردم شدت بخشید. پس از او پسرش نصرالله (اخذ انواع مالیات

میشدند كشت. بخارائیان بھ او لقب كشي بود و دو برادر خود را كھ وارثان طبیعي سلطنت محسوب او آدم
امیر قصاب را داده بودند. او قشون نظامي را سامان داد، لباس مخصوص نظامي معمول ساخت و كل 

) بھ سلطنت رسید. دورۀ او بھ جنگ وجدال ١٨٨٥-١٨٦٥سربازان را مسلح گردانید. پس از او امیر مظفر(
نھایت این جنگھا، آسیاي میانھ از جانب قشون تزار با دولت خانخاني خوقند و دولت تزار روسي گذشت. در

روسی سرکوب گردید و برخي از نظامات فئودالي دورة امیران قبلي تعدیل یا حذف و برخي تشدید شد و 
) امیر بخارا ١٩١٠-١٨٨٥روسیھ تزاری در بخارا داراي كنسولگري گشت. پس از او امیرعبدالاحدخان (
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ھای خود دربارۀ وقایع دوران این امیر در جامعۀ بخارا و اطراف آن شد. صدرالدین عیني در یاد داشت
] آخرین ١٦)[١٩٢٠-١٩١٠خان(نیزمعلومات مفصل ارائھ کرده است. پس از امیر عبدالاحد، امیرسیدعالم

امیر منغیتی حاكم بخارا گردید. دردوران این امیر، سلالۀ منغیتیان از بخارا برچیده شد و در بخارا جمھوري 
.شوروي حاکم گردیدخلقي

درکل باید گفت کھ منغیتیان مخالف ھرگونھ نوآوري در قلمرو خود بودند و مردم تحت فرمان خود را در 
ھاي داشتند، البتھ دولت روسیھ تزاري نیز از این امر استفادهجھل و خرافھ و تعصبات شدید مذھبي نگھ مي

ھ تقسیم شده بود و ھر پارچھ تحت فرمانروایی مختلفی برد. منطقۀ تحت نفوذ تزارھا بھ چند پارچخود را مي
با گرایشات مختلف قرار داشت. در این میان تزارھا امارت بخارا را دولت مستقل گذاشتھ بودند. این اقدام 
حكومت روسیھ تزاری با ملاحظات سیاسي ھمراه بود. زیرا امیربخارا داراي اعتبار دیني و سیاسي و رھبر 

، بخش دیگری از حوزه تمدنی خراسان، از جملھ ١٨٧٣شد. در سال ھر محسوب مياسلامي ماوراءالن
دریایي و خشكھ براي الحمایۀ روسیھ گردید. بعد ازین پیشآمد بازارھا و را ھھایسمرقند، خجند نیز تحت

جزء خاک روسیھ محسوب نمی ١٩٢٤ورود كالاھاي روسي بجانب فرا رود باز شد، ولی امارات بخارا تا 
سال برمنطقھ حكمراني كردند کھ ١٦٨، ھرچند عملاً تابع روسیھ بود. ده تن ازخانان این سلسلھ در طيشد

ھا و پان ھاي محلي قیام باسماچیان و نھضت جدیديو جنبش١٩٢٤و انقلاب بخارا در ١٩١٧انقلاب اكتوبر 
(١٧ھا در دوران پایاني امیران این سلسلھ جان گرفتند.(تركیست

-١٦٨٩ی میدانیم کھ اندیشھ ورود روسھا بھ ماوراءالنھر یا فرارود در دوران حكومت پطر كبیر(قابل یاد آور
م.) ایجاد شد. زماني كھ پطر تصمیم گرفت از طریق این منطقھ بھ سوي ھندوستان راه باز كند. از ١٧٢٥

خیوه، عزم نشینان بھ روسیھ و ربودن روسھا و فروششان بھ عنوان غلام در ھاي كوچطرف دیگر حملھ
بر تسلط بر منطقھ جزم كرد. چنانچھ روسھا در دوران حكومت خاندان منغیت بھ خیوه ١٨٣٩روسیھ را در 

در جنگ كریمھ از متحدین(انگلستان، فرانسھ ١٨٥٦-١٨٥٣ھاي لشكر كشیدند ولی شكست خورد ند. در سال
فتھ خود و برای بدست آوردن اقتدار و عثماني) شكست خوردند و بھ دنبال آن براي جبران اعتبار از دست ر

سیاسي و اقتصادي، نفوذ خود را در تمام خانات ماوراءالنھر جھت تأثیر گذاری بر سیاست عمومي انگلستان 
.گسترش دادند و بھ این ترتیب بود كھ پایگاه استیلاي روسیھ در ماوراءالنھر قایم گردید

شدند و نخبگان محليخانات بھ صورت مستقل اداره ميالحمایگي بود و درابتدا این استیلا بھ صورت تحت
و قبل از عھد ١٩١٧داراي استقلال بودند و عدم وجود شورش نسبتاً جدي در قلمرو تركستان روسیھ تا 

درواقع آسیاي «كمونیسم دقیقاً تائید ھمین مسألھ است. در کتاب "اسلام و نھضت ھای اسلامی" آمده است: 
ھاي محلي و چھارمي روسیۀ شد كھ سھ تاي آنھا دولتنب چھارقدرت اداره مياز جا٢٠و١٩مركزي قرن 

ھاي محلي كھ رسماً كشوري مستقل، ولي دراصل وابستھ بر روسیھ بودند تزاري بود. از جملھ دولت
ھاي آسیاي مركزي تحت عنوان ھاي خیوه و خوقند و امیر بخارا بود و ھم زمان قسمتي از سرزمیننشینخان

«.شدتركستان مستقیماً از سوي دولت مركزي روسیھ اداره مياستان 

ھا بر فرارود، حیثیت دیني و ملي مردم مسلمان ماوراء النھرزیر پا گردید. فاجعۀ پس از تسلط کامل روس
ھاي دیگري كھ سلطۀ شوروي بر مردم ماوراءالنھر وارد كرد، ویران كردن مدارس و مساجد، سوختاندن كتاب
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كشیدن جامعھ بود. شمار زیادي از دانشمندان و مدرسان و علماي دیني سنتيمذھبي و بيرطۀ بيقدیمي و بھ و
ھاي استالین و تبعیدگاه ھای سخت سیبري و روستاھاي دوردست تحت فشار نودولتان سرخ در كنج زندان

ھا صورت یكبندي مرزھا بھ دست بلشوتقسیم١٩٢٤یعني در سال ٢٠نابود شدند. تا اینكھ در آغاز عصر
ھا در منطقھ تغییر یافت و حوزه بندی جغرافیایی منطقھ بھ سالھ كمونیست٧٠گرفت وتا حدودی حكومت 

خواست روس ھا شکل گرفت.در این میان تاجیک ھا بیشترین ضربھ را از نفوذ آنھا در منطقھ متحمّل شدند. 
بھ كریلیك(سریلیک) و جدایي ١٩٤٩عد در و تبدیل آن بھ لاتین و ب١٩٢١از میان برداشتن الفباي فارسي در 

[١٨ھاي تاریخیشان چون سمرقند و بخارا و فرغانھ از جملھ این ضربات بود.[آنھا از سرزمین

انقلاب سوسیالیستي روسیھ پایان سلطنت مطلقۀ خاندان رومانف و تغییر ١٩١٧باین معنی کھ در اكتوبر 
رگي ھاي بزپادشاھی در روسیھ بود کھ زمان دگرگونيحکومت از فردگرایی بھ سوسیالیثتی و سقوط نظام

در روزگار مردم ماوراءالنھر بھ حساب می آید. مردم ماورا النھر كھ از یک سو توسط ثروتمندان و حاكمان 
و ملاھاي محلي وازسوی دیگر از جانب استثمارگران مستملكھ دار و حكومت داران پادشاھي روسیھ ظلم 

ده، طالب آزادي شدند، اما امیربخارا کھ اصلاحات را منافی قدرت خود می دانست بھ دیدند، ھمھ قیام نمومي
سرکوب ترقی پروران و جدیدیان پرداخت وبر دستگیري، تبعید و كشتار روشنفکران افزود، اما این اعمال 

و ١٩٢٤، انقلاب بخاراییان در ١٩١٧انسان دشمنانھ اوشان زمینھ را برای رشد و توسعھ انقلاب اكتوبر 
ھا فراھم آورد.ھا و پان تركیستھاي محلي قیام باسماچیان و نھضت جدیديجنبش

:ھا. پان تركیست٥-٦-١٢٠

ترین تحوّلات سیاسي و فكري خاورمیانھ در آغاز قرن بیستم ظھور جریان ناسیونالیسم در یكي از عمده
ی و تاجیکی، بیش از ھمھ بر سیر سراسر منطقھ بود. در این میان سھ جریان ناسیونالیستي عربی، ترك

تحوّلات منطقھ تأثیر گذاشت. ویژه گي قومي جریان ناسیونالیسم عربي و تركي و تلاش آنھا براي ایجاد یك 
دولت یكدست قومي، بحران ھویت شدیدي را تا پایان قرن نوزدھم درجامعۀ عثماني بوجود آورد، این باعث 

ركی، بھ تدریج جنبۀ رمانتیک بھ خود گیرند و تا مرزھاي افراطي شد كھ ھر دو ناسیونالیسم قومي عربی و ت
ھاي قدم بگذارد. بدین خاطر بود كھ این دو جریان از اوایل قرن بیستم بھ بعد گونھ» پان«ایدئولوژیکی 

کھ ندهھاي پراگافراطي ناسیونالیسم پان عربي و پان تركي را بھ خود گرفت و براي یكپارچھ شدن سرزمین
تا پایان ١٩ھاي قومي آنھا داشت تلاش شد. ظھور پان تركیسم از نیمۀ دوم قرن ن آنھا نشان از رگھبھ گما
.ادامھ داشت٢٠قرن 

این مسألھ در ماوراءالنھر علیھ تاجیکان بشدت بھ کار میرفت ودر تاشكند و سمرقند و بخاراگروھي از 
ھاي ھ سركوب اندیشھ و انگیزهب١٩١٨و١٩١٧سیاستمداران و نویسنده گان شوونست در سالھای 
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پروردگان مكاتب عثماني محسوب می شدند تركیست ھا دستطلبان تاجیك پرداختند. این دستھ ازپاناستقلال
كوشیدند تا اثبات كنند كھ در سراسر آسیاي مرکزی بھ غیر از کھ با انتشار مقالاتي در نشریات گوناگون مي

فارسي زبان در سمرقند و بھ نام تاجیك وجود ندارد و اگر ھم عدهبدخشان و وادي بالاآب زرافشان مردمي 
ھایي ھستند كھ زیر نفوذ تمدن خراسانی، زبان و ملیت خود را گم كردهبخارا پیدا میشوند در اصل از ترك

اند و باید بھ اصل و نسب تركي خود بازگردند. این حركت از روندھاي اثرگذار فرھنگي و سیاسي آغاز قرن 
آسیاي مركزي بود و تأثیر آن بر روشنفكران و جدیدیان اصلاح طلب تا بدان جا پیش رفت كھ بسیاري ٢٠

از كساني راكھ دارای ھویت تاجیكی و زبان فارسي بودند تحت تأثیر قرار داد و آنان نیزدرکوتاه مدت پایگاه 
می توان بھ عبدالرؤف فطرت، و جایگاه زبان و فرھنگ ملي خود را انكار كردند. از جملۀ این روشنفکران 

مختصر ترجمھ حال «الدین اف اشاره کرد. صدرالدین عیني درکتاب اف... خواجھ یف وعبدالقادر محيفیض
بعد از ریوالوتسیھ فوریھ در سر حركت «نویسد: كند ميحكایت مي١٩١٧وقتي از واقعھ بخاراي » خودم

ذشتند كھ آنھا در تركیھ خوانده آمده، تشویقات پان اصلاحات طلبي مثل فطرت و عثمان خواجھ جدیدیاني گ
كردند. آنھا نھ تنھا در بین خود، بلكھ بھ مردم شھر بخارا ھم كھ بیشترین آنھا زبان اوزبكي را تركیستي مي

یات نمونھ ادب«گویي بھ این گروه كتاب او براي پاسخ» زدند.دانستند، با زبان تورکی عثمانی گپ مينمي
و در دیگر مجلات مقالاتي با عنوان قوم تاجیك » آدینھ«در روزنامة آواز تاجیك رمان ١٩٢٤و در » تاجیك

و روزنامھ، دربارۀ مكتب و معارف تاجیك، تاجیكان كوھستان، قابلیت تشكیلاتي در تاجیكان، كارتاجیكستان 
ا راه اندازی غوغایي گل كردني است و... را بھ چاپ رساند. با چاپ كتاب نمونھ ادبیات تاجیك، این گروه ب

كتاب را ضد انقلاب معرفي و مانع توزیع آن شده و آنرا آتش زدند. اثرات ١٩٣٠ساختگی برپا کردند و در
این حرکتھای فرھنگ و زبان ستیزانھ پان ترکیستھا بالای تاجیکان تاکیھا باقی ماند، اما دیری نپائید و از بین 

رفت.

:.قیام باسماچیان٦-٦-١٢٠

واژۀ تركي بھ معناي مھاجم و راھزن و چپاولگراست و در اصطلاح فارسي (Basmachمصدرباسماچي(از
شود. باسماچیان گروه مسلحي بھ نماینده گي ازمردم تركمنستان، باشقیرستان و شبھ عیار خوانده مي

با چھره ملي ـ مذھبي ١٩١٨جزیرۀكریمھ بودند کھ بر ضد حكومت روسیھ تزاري برخاستند. این گروه در
ظاھر شدند و بسمھ چی لقبي بود كھ از طرف حاکمان روسیھ تزاری بھ مخالفان نظام جدید داده شد. این 

ھاھا بھ منظور تحقیر و سركوب مجموعھ نیروھایي كھ در مقابل پیشروي بلشویكاصطلاح از طرف روس
ي مسلحانۀ سیاسي ھاكردند بھ كار برده میشد و بعدھا بر بسیاري از حركتدرآسیاي مركزي مقاومت مي

راھزن نیز با مردم پیوستھ بودند و بعضاً دست بھ دیگر نیز اطلاق شد. ازآنجا كھ در میان باسماچیان عده
ھاي نیروھايگران مورد تحقیر قرار گرفتند. چنانچھ بعضی ھا جنگچپاول اموال مردم می زدند، لذا كل قیام

دانند. ھا با مسلمانان ميیسم و برخي مبارزه روسشوروي با باسماچیان را نزاع كمونیسم با ضدكمون
ھاي یك دست و ھماھنگ نبودند و طیف وسیعي از نیروھاي مختلفي را كھ با انگیزهھا مجموعھباسماچي

شد. تأثیرات تاریخي این جنبش در فرھنگ و روحیۀ كردند شامل ميھا ایستادگي ميمتفاوت در مقابل بلشویك
ز مردم ماوراءالنھر و دردوران جنگ ھای داخلي بارز ودرواقع نوعي الگوبرداري اجتماعي امروز برخی ا

ازجنبش آنان نزد مردم میھن دوست فرارود بحساب می آید.
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:.انقلاب بخارا٧-٦-١٢٠

ھا بھ فرا رود آغاز گشت. این ورود توسط عناصر ورود علنی و رسمی بلشویك١٩١٧پس از انقلاب اکتبر 
بھ بخارا حملھ كردند و درسرحد افغانستان بھ دست بخارائیان شکست ١٩١٨بلشویکھا در داخلي ھمراھي شد. 

دوباره وارد بخارا شدند. این بار موفق شدند و آن را تصرف ١٩٢٠خوردند. روس ھا پس از این شکست در 
ده كرده اكردند. امیر سید عالم خان بخارا را ترک کرد و بھ افغانستان گریخت، ارتش سرخ از فرصت استف

بھ قتل و غارت مردم بخارا پرداخت. مردم بخارا کھ از ظلم وستم بلشویکھا بھ ستوه آمده بودند قیام كردند و 
انقلاب درگرفت و بھ دنبال آن حكومت موقت جمھوری بخارا تشكیل شد و در نتیجھ بخارا بھ اوزبكستان 

ز طرف روسھا جزء قلمرو اوزبکستان شوروی م بخارا رسماً ا١٩٢٤پیوست و خاندان امیر تبعید شدند. درسال
ھا نخست بھ تركي ھا بر سر قدرت آمدند. در این مرحلھ زبان تدریس درمكتبتركیستساختھ شد و پان

عثماني، سپس بھ اوزبكي گردانده شد. زبان اوزبكي جاي زبان فارسی تاجیكي را گرفت و تاجیكان از نشریات 
م و حتي از نظر شناسنامھ نیز نادیده گرفتھ شدند. بدین ترتیب و چاپ كتب درسي فارسی تاجیکی محرو

[٢١انقلابات ماوراءالنھر در کل بھ ضررتاجیکان کھ وارثان واقعی این سرزمین اند تمام شد.[

پس از استقرار حكومت كمونیستي در منطقھ و با توجھ بھ ایدئولوژي خاص آنان كھ اساساً با مذھب مخالف 
ام عالم معتقد بودند، ھزاران مسجد و مدرسھ مذھبي بستھ و بعضاً بھ انبار تبدیل و حتي خدایي در نظو بھ بي

١٩١٧نوامبر ١٥ھاي قومي و مذھبي در تخریب شد. اگرچھ در بحبوحۀ انقلاب اكتوبر، لنین جھت حمایت
ھ شد وفرماني صادر كردكھ در آن آزادي مذھب تضمین شده بود، ولي بھ تدریج این تضمین نادیده گرفت

ھا از آن بود كھ با پیروزي اسلام در منطقھ، جنبش اسلامي ضمن مبارزه با دین آغاز شد. ھراس روس
سرایت بھ دیگر كشورھاي آسیاي مركزي، حتي در برابر مرزھاي فدراسیون روسیھ توقف نكند. سركوب 

ھایي و انھدام بخش١٩٢٠ھو پیش از آن در دھ١٩٣٠رحمانھ مسلمانان، بھ ویژه در زمان استالین در دھھبي
از برج امیر بخارا در نزدیكي شھر دوشنبھ و تخریب كامل شھر بزرگ خجند بھ دست ارتش سرخ از جملھ 

.دلایل، ھراس اتحاد شوروي از نفوذ اسلام در این منطقھ بود

ار ھمسو با خواست سیاست جدید استعم١٩٢٤ـ١٩٣٦حوزه بندی نھایی جغرافیای منطقۀ فرا رود از سال 
شوروی شکل گرفت و آغاز تأسیس ھر کدام از پنج جمھوری اوزبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان 

با نام جمھوری بھ صورت مستقل مانند اوزبکستان و ترکمنستان و یا بھ صورت ١٩٢٤و قرقیزستان در سال 
) و قزاقستان و خودمختاردر محدودۀ اوزبکستان شوروی مانند تاجیکستان(در ترکیب اوزبکستان

سال بعد ١٠قرقیزستان(در ترکیب شوروی) اتفاق افتاد. ھر کدام از سھ جمھوری ھای خودمختار در حدود 
نقشۀ نھایی خود را تثبیت کرده و از جمھوری خودمختار بھ سطح جمھوری متحد شوروی ارتقاء یافتند.

ھاي ھاي شوروي بھ احیاي سنتملت١٩٥٣پس ازمرگ استالین و سقوط استبداد استالیني و مرگ استالین در 
خروشچف بر مسند حكومت نشست. او با انتقاد از استالین پرده از ١٩٥٦والاي خویش اھتمام ورزیدند. در 

اسرار دیكتاتوري نظام برداشت و بھ اھل قلم آزادي نسبي اعطاء کرد. گورباچف آخرین رھبر حزب كمونیست 
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را با نیت ترمیم جامعھ گسترش داد. وي بحران شدید جامعۀ روند آزادي بیان و بازسازي١٩٨٥از 
سوسیالیستي را كھ بھ علت تك حزبي بودن بیش از پیش رشد كرده بود دریافت. اھل قلم در پي آن بھ بیان 
نقایص جامعھ پرداختند و بھ دنبال آن فروپاشی شوروی اتفاق افتاد.جمھوری ھا در سازمان ملل بھ رسمیت 

بھ صورت کشورھای مستقل اعلام استقلال گردیدند.١٩٩١نھایتاً تمامی آنھا در سال شناختھ شدند و 

:.تاجیکان پس از استقلال٨-۶-١٢٠

الملل شد. گسترۀ این اتفاق شامل تغییرات جغرافیایيفروپاشي شوروي سرآغاز تغییرات وسیعي در نظام بین
آثار این فروپاشي شروع جنگ داخلي پس از ھاي ھاي جدید بود. یكي از نمونھو سیاسي وظھور بحران

ھاي خونین داخلي در اواخر قرن در کشوری مثل تاجیکستان بود. این جنگ از جملھ جنگ١٩٩١استقلال 
ھاي بودكھ دامنۀ وسیع خشونت و تخریب گستردۀ آن تاكنون مشھود است. درگیري٢١و آستانۀ قرن ٢٠

ھا) و گرایان و دموكراتو اتحاد مخالفان (مركب از اسلامھاداخلي بھ دلیل اختلافات سیاسي كمونیست
گرایي شروع شد و با دخالت عوامل خارجي گسترش یافت. پنج سال جنگ داخلي ھاي قومي و محلرقابت

ھزار و آوارگي بیش از یك میلیون نفر از ٥٠شدن بیش از ادامھ یافت و موجب كشتھ١٩٩٢١٩-٩٧از 
ھایتاً با دخالت کشورھای منطقھ بھ صلح انجامید. استفاده از زبان و ادبیات فارسی مردم این منطقھ گردیدکھ ن

دریک قرن اخیر فقط در دو جمھوری تاجیکستان واوزبکستان و بسیار محدود در جنوب قزاقستان(اسپیجاب) 
اده درواج داشت. دریغا کھ مرکز و خاستگاه اصلی زبان و ادب فارسی دراوزبکستان رونق خود را از دست

.رفت

روسیھ بر فرارود، سقوط امارت بخارا و فرار سید ١٩١٧چنانکھ گفتھ آمدیم، با گسترش انقلاب بلشویکی 
عالم خان امیر بخارا و روی کار آمدن جمھوری سوسیالستی بخارا، پان ترکیزم موقعیت مناسبی یافت تا اداره 

ستفاده ماھرانھ از بلشویکھا در عمل پیاده کند. امور جمھوری بخارا را در دست گیرد و ایده ھای خودرا با ا
نخستین حرکت حکومت بخارا بستن مکتبھای زبان فارسی بود. گویا نخستین فشارترکان نفی موجودیت 
تاجیکان در فرارود و بھ حاشیھ راندن زبان فارسی بود کھ منجــــــــر بھ واکنش روشنفکران تاجیک گردید. 

را برای تثبیت ھویت ملی خود بھ پیش گرفتند. سر انجام جمھــــــــــــوری تاجیکان مبارزه پیگیر وسخت 
درقلمرو بخارای شـــــرقی در ١٩٢٩تاجیکستان در پی مبارزات پیگـــــیرو سرسخت مردم تاجیک در

چھارچوب اتحاد شـــوروی بدون داشتن شھر بزرگی تشکیل شد. تشکیل تاجیکستان از یکــــسو گامی بھ پیش 
اما از سوی دیگر از دست دادن سر زمین ھای تاریخی سمر قند و بخارا کھ در آن تاجیکان قرنھا بود بود،

وباش داشتند و اکثریت ساکنان آنرا تشکیل میدادند، حرکتی بود کھ نھ تنھا احساسات ملی تاجیکھا را جریحھ 
.ذاشتملت در تاجیکستان گ–دار ساخت بلکھ تأثیر منفی بر روند شکل گیری دولت 

گفتنی است، آنچھ امروز بنام تاجیکستان می شناسیم در آن روزگاران تحت نام "بخارای شرقی" یکی از 
اجزای لایتجزای امارت بخارا محسوب میشد و توسط سالاران عشیره منغیت تحت الحمایھ امپراتوری روسیھ 
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از میان سران مختلف عشایر تزاری، اداره میگردید. در آن زمان امرای برجستھ امارت را تزاران روس 
ترک تعیین میکردند و امور اداری از قبیل خدمت نظام، اخذ مالیات و اجر و زجر رعایا تحت نظارت آنھا 

(٢٤انجام میگرفت. (

قابل یاد آوری است کھ زندگی در بخارای امیری بسیار دشوار و گاه جانکاه بود. بغییر از خویشاوندان امیر 
در پیشبرد برنامھ ھای خود بھ آنھا احتیاج داشت، برای دیگران سخت و تحمل ناپذیر و علمای دین کھ امیر 

بود. مردم بخارا حتی برمال و جان خود حاکم نبودند و اموال و املاک و حتی اطفال شان دائم تحت بررسی 
ند و پس تدقیق قوشبیگی قرار میگرفتند. پسران خوشروی و دخترکان زیبای رعایا اجباراً پیکش امیر میگش

از مدت زمانی از دستگاه رؤسای قوم ویا از خانھ ھای پیشخدمتان نزدیک امیر سر در می آوردند. علاوه 
بر این در بخارای امیران از علوم و فنون و ھنر بمعنی واقعی خبری نبود و کسانی مثل احمد دانش کھ بنا 

سخت قرار میگرفتند و در طی مدت بھ حس کنجکاوی ذاتی بھ چنین جرگھ ھا وارد میشدند، مورد توبیخ
.کوتاھی اخراج ویا نابود میگردیدند

امیران و علمای بخارا در آغاز قرن بیستم از این میترسیدند کھ تعلیم و تربیت جدیدی کھ تاتارھا و روسھا بھ 
ازد. سبخارا وارد میکردند بر پایھ اسلام استوار نبود و میتوانست شالوده حکومت آنھا را از بیخ متزلزل

امیر از خود می پرسید کھ آیا معلمان و نو آموزان مکتبھای نو بھ حکومتی کھ برمبنای "شاه سایھ خداست" 
و "رعایا باید بی پرسش فرامین امیر را اجراء کنند" وقعی خواھند گذاشت؟ اگر وقعی نگذارند، ھم امیر و 

تاج و تخت بخـــــارا کوتاه میگردد. ازاین ھم علمای بخارا می دانستند کھ دست دودمان منغیت برای ابد از
رو امیر نسبت بھ تمام کسانی کھ با علوم جدید و بافرھنگ روسیھ سر وکار داشتند سؤ ظن شدید پیدا میکرد 

(٢٥و در فرصت مناسب آنھارا نابود می ساخت.(

ت مردم تعلیم و تربیجنبش ملی در بخارای شرقی در اوایل قرن بیستم بوسیلھ تاتارھا کھ از چندی پیش بھ 
خود پرداختھ بودند آغاز گردید. چندی نگذشت کھ تاتارھا جھت توسعھ دامنھ فعالیتھای فرھنگی خود تاجیکان 
را نیز در جرگھ ھای افکار و اعمال خود وارد ساختند و در بوجود آوردن مدارس نو بھ آنھا یاری رسانیدند. 

و تربیت نوین، شاگردان زبده خودرا بھ خارج فرستادند و امورتاجیکان پس از فراگرفتن اصول ابتدایی تعلیم 
فرھنگی و اجتماعی خودرا بقدر کافی وسعت دادند. جدال بین امیر و پیشروان تعلیم و تربیت بخارا وقتی 
شروع شد کھ خواستھ ھای اجتماعی و سیاسی جوانان تحصیلکرده کھ از خارج برمیگشتند با امکاناتی کھ 

کثریت مردم بخارا، در اختیار آنھا قرار میدادند، سازگاری نکرد. ازآن گذشتھ این جوانان ھنوز امیر، علما و ا
برامیال خود مسلط نبودند. یک عده خواھان تغییرات در معارف بودند و خودرا "جدیدی" می نامیدند و عده 

ان بخاراییان" می دیگر خواھان تغییر رژیم و سرنگون کردن سلطنت دودمان منغیت بودند و خودرا "جو
نامیدند. ورود "جدیدیھا" و "جوان بخاراییان" در عرصھ تعلیم و تربیت و سیاست بخارا اوضاع آرام امارت 
را پیچیده و خود بخارا را بھ میدان تبادل افکار و نفوذ فرھنگ و سیاست بیگانھ مبدل گردانیده بود. این اعمال 

.بخارا تنگتر ساخت و مجبور گردید تا راه حلی جستجو نمایدو افکار نا آشنا عرصھ را بر امیر و علمای 

امیر در ابتدا نجات خودرا در یکی وبعد دردیگری از این حرکتھامیدید. ولی عاقبت باین نتیجھ رسید کھ تنھا 
راه نجات وی در یک برخورد قاطعانھ بین علمای بخارا و اصلاح طلبان میباشد. لھذا در سالھای اخیرامارت 
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ای بخارا یاری رسانید تا آنھا "جدیدیھا" و "جوان بخاراییان" را از میان بردارند. ولی این عمل میسر بھ علم
نشد و علما نتوانستند از عھده قلع و قمع نوآوران برآیند. برعکس جور وستم امیر و علما بر جوانان راه را 

ھ ز ورود بھ بخارا جوانانی را کبرای دخول لشکر بلشویک بھ بخارای شریف باز کرد. لشکر بلشویک پس ا
ھنوز قربانی اعمال زشت امیر و علما نشده بودند نجـــــات داد و چندی نگذشت، ھمین جوانان فرمانبردار، 

.دربطن سرزمین تاجیکان، کشوری بنام اوزبکستان تأسیس کردند

ت دولت روس، مخصوصاً اھالی مسلمان آسیای میانھ از سالھای آخر جنگ جھانی اول با تزار بر سر اجحافا
دامنھ پیدا ١٩١٦در خصوص فرستادن جوانان در پشت جبھھ، درگیریھایی داشتند. این درگیریھا در سال 

کرد وباعث خونریزی بسیاری گردید. بلشویکھا بعد از دردست گرفتن امور بخارا ھمان رویھ تزار را ادامھ 
جنگ و جدال کھ دنبالھ جنگ و جدال مسلمانان آسیای دادند وبا مسلمانان از درجنگ مسلحانھ پیش آمدند. این

ادامھ ١٩٢٣–١٩٢٢میانھ با تزار روس بود کم کم بنام جنگ باسماچی گری مشھور گردید و تا سالھای 
پیدا کرد. باسمچیھا مسلمانانی بودند کھ میخواستند طنطنھ ھای ملی و رسوم نیاکان خودرا حفظ و خارجیان 

ارایی خودھا باز دارند. دولت شوروی کھ نفع خودرا در تصاحب ذخایر گوناگون را از تصاحب اموال و د
منطقھ می دید، مانند تزار، تاجیکان را توسط حامیان قابل اعتماد خود، یعنی اوزبکھا، سرکوب می ساخت و 

.زمام امور بخارا را بدست پر قدرت ژنرالھا و حاکمان پرقدرت خود سپرد

ری بسیاری از قوای شوروی از منطقھ خارج شد ولی خروج آنھا از خاک پس از پایان جنگ باسمچی گ
بخارا شرقی نھ تنھا در زندگی تاجیکان ھیچگونھ بھبودی بوجود نیاورد، بلکھ آنھا را با مسألھ دشوارتری 
روبرو ساخت. سردمداران شوروی کھ از مقاومت و مخالفت تاجیکان در بحبوحھ جنگھای باسمچی گری 

قوام اوزبک را در غضب مال و جان تاجیکان آزاد گذاشتند. اوزبکان با رویای تأسیس ترکستان واقف بودند ا
بزرگ، تاجیکان را تحت شکنجھ ھای جسمی و روحی رقتباری قراردادند. بطوری کھ تاجیکان برای حصول 

"اوزبک" می فراغت و زندگی آسوده یکی از دو راه را باید انتخاب میکردند. یا کھ در مدارک شان خودرا 
نوشتند. اینکار، راه را برای ورود خودشان و خانواده ھای شان بھ مشاغل و مدارس در اوزبکستان ھموار 
میساخت. ویا از سمرقند وبخارا کوچ کرده بھ ده کوچک دوشنبھ، متوطن شده، مرکز فرھنگی، سیاسی و 

تحمل اجباری ھویت اوزبک از یکطرف اجتماعی خودرا می ساختند. درد مرھم ناپذیرتاجیکان تا امروز ھمین 
.وکوچ اجباری بھ نواحی دھکده کوھستانی دوشنبھ از جانب دیگر میباشد

وقتی لینن و استالین از جدال با باسماچیان فارغ شدند وبا کمک ترکھای نواحی آنجا ایشانرا مطیع دولت 
شوروی ساختند، بمطالعھ قدرت روز افزون ترکھا و حل مسألھ پان ترکیزم پرداختند. نتیجھ مطالعات آنھا 

جاً میتواند بھ یک اتحاد بزرگنشان داد کھ پان ترکیزم در دامن دولت سوسیالیتی رشد صعودی دارد و تدری
و نیرومند تبدیل گردد. ازآن گذشتھ آنھا بھ این نتیجھ رسیدند کھ پان ترکیزم بزودی خواھد توانست در مقابل 
سوسیالیزم قد علم کند و از پیشرفت جھانی سوسیالیزم بکاھد ویا از پیشرفت آن جلوگیری نماید. بنابرآن در 

قسیمات مرزی را در امور سیاسی نواحی وارد وبھ کمک کمیسیون ھای قانون ت١٩٢٤و ١٩٢٣طی سالھای 
متعدد و ارعاب اھالی، ملت یک پارچھ مسلمان و اکثراً ترکھای ترکستان را بھ چند جمھوری نسبتاً کوچک 
تقسیم و آنھارا جھت اداره امور بھ فرماندھان شناختھ شده سوسیالستی و روئسای سر سپرده قبیلوی تحویل 

این فرماندھان درمقابل مردمانیکھ در جنگھای باسماچی گری بھ شورویھا برخوردھای بی رحمانھ دادند. 
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کرده بودند، با بی تفاوتی و کارشکنی رفتار کردند. بطورمثال ترکمنان آن روزگار بدون ھیچگونھ دردسری 
مرزبندی مربوط بھ صاحب دولت و قدرت شدند و حال آنکھ بھ تاجیکان حتی اجازه داده نمیشد تا در جلسات

.خودشان شرکت کنند

بیدادگری و بی تفاوتیھای شوروی ھا نسبت بھ اھالی آسیای میانھ بطور اخص با تاجیکان باین معنی نبود کھ 
روسھا تاجیکان را بھ دست فراموشی سپرده بودند. برعکس در دھھ اول سلطھ شوروی تاجیکستان مانند 

ی میانھ، از ھرنگاه مورد مطالعھ دقیق دانشمندان شوروی قرار سایر مناطق حاصلخیز و معدن خیز آسیا
گرفت. در حقیقت مطالعات آنھا از خود تاجیکان شروع شد. آنھا پس از شناسایی کلیھ مردم تاجیک بھ کسانی 
کھ حاضر بھ تغییر ھویت تاجیکی خود می شدند اجازه می دادند تا در شھرھای سمرقند و بخارا کھ اکنون 

اوزبکستان بحساب می آمدند بمانند و بکارھای مھم دولتی مشغول گردند. کسانی کھ حاضر جزء جمھوری
بھ تغییر ھویت تاجیکی خود نمی شدند ولی حاضر بھ قبول سوسیالیزم وآشنایی بازبان وفرھنگ روس بودند 

روپایی ثراً ابھ دھکده دوشنبھ، مرکز تا جیکستان کنونی فرستاده می شدند تا در تحت نظارت شوروی ھای اک
در مزارع و کارخانھ ھا بکار مشغول گردند. و اما کسانی کھ حاضر بھ ترک اســــلام، قبول سوسیالیزم 
ویادگیری زبان و فرھنگ روس نمی شدند، املاک و دارایی آنھا گرفتھ میشد و خودشان نیز از مقر زندگی 

رواز سکنی میگزیدند و زندگی شان با شان کشیده میشدند. این اشخاص اکثراً در وخش و قرقان تپھ و د
زندگی تاجیکان طرفدار روسھا فرق کلی پیدا میکرد. 

بھ ھرحال تقسیم بندی مرزھا در آسیای میانھ از ھرجھت بھ ضرر تاجیکان انجام یافت وازھمان 
نفوس تاجیکان توسط اوزبکھاو تاجیکان بلی گوی و بی ١٩٧٠و١٩٦٠تاسالھای١٩٢٤و١٩٢٣سالھای

م نشان داده میشد و تعداد کثیرتاجیکان ملیت خود را بھ اجبار در شناسانامھ ھای شان اوزبک می احساس، ک
نوشتند. سیاست تغییر ملیت و پیروی از روند بلشویکی باعث میشد کھ تعداد مجموعی نفوس تاجیکان در 

ریت را کھ یک سرشماری ملیتی و زبانی روسان در سطح نازل تعداد قرار گیرد و معیارھای تأسیس جمھو
ملیون سکنھ در یک جغرافیای معین تعیین گردیده بود، تکمیل نکند. معیارھای تأسیس جمھوریت ھا یکی 
حدود جغرافیایی بیشتر از یک ملیون انسان بود، دیگری باید نام جمھوریت از نام مردمی برگزیده میشد کھ 

ایی یک مرکز سیاسی و صنعتی و فرھنگی درآن حدود جغرافیایی اکثریت داشتند. ونیزدراین حدود جغرافی
بزرگ وجود میداشت وبا یکی از دولتھای خارجی ھمسایھ میبود. 

وقتیکھ گفتگوھا درباره ضرورت تأسیس جمھوریتھای اوزبکستان، ترکمنستان ١٩٢٤درجلسھ چھارم جون 
ر پرسید کھ چرا دو قزاقستان بآخر رسید، در ختم جلسھ عثمان خان ایشان خواجھ یوف از رئیس کمیسیون 

کار کمیسیون تاجیکھا اشتراک ندارند؟ چرا کمیسیون فرعی تاجیک تشکیل نشده است؟ سخنگوی جلسھ رحیم 
بایوف کھ تاجیک تبار بود و در روند بلشویکی در آمده بود جواب داد کھ " ما در اولین جلسھ خود سھ 

وید یم بایوف کھ اوھم تاجیک تبار بود، میگکمیسیون فرعی تأسیس کرده بودیم. بعداً رئیس جلسھ عبدالله رح
موضوع روشن است بھتر است بھ موضوع دیگر بپردازیم. سلیم ایوبزاد در کتاب تاجیکان در قرن بیستم می 
آورد کھ: اگر عبدالله رحیم بایوف و فیض الله خواجھ یوف کھ ھردو از تاجیکان روند بلشویکی بودند میخواستند 

ر گیرند، میتوانستد بر نتایج تصمیم گیری کمیسیون تأسیس جمھوریت ھا تأثــیر گذار مسألھ تاجیکان را جدی ت
.باشند. اما ایشان نھ تنھا سکوت کردند بلکھ بھ آنھائیکھ مسألھ تاجیکانرا مطرح میکردند حملھ ور میشدند
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میسیون کبھ رویت یک سند دیگر باری بأثر تلاش و پیگیری خستھ گی ناپذیر رھبران ملی تاجیکان، در
تقسیم بندی ملی مرزھا در آسیای میانھ تشکیل ولایت خودمختار تاجیکان بررسی گردید و شھرھای قدیمی 
تاجیک نشین ملکیت جمھوری ھای آسیای میانھ از جملھ تاجیکستان قلمداد شد. ولی وقتی موضوع منصوبیت 

قدرت و صلاحیت کار میگرفتند بخارا و سمرقند بحیث سرزمینھای تاجیک نشین مطرح میشد، اوزبکان از 
و در کار کمیسیونھای فرعی مانع ایجاد میکردند و جلو بحث در باره سمر قند وبخارا را میگرفتند. اکادمیسین 
رحیم ماسوف میگوید: " اوزبکھا در رابطھ با مسألھ بخارا و سمرقند بھانھ میگرفتند و میگفتند کھ در اطراف 

ندگی دارند. ایشان با استفاده از تز لینن کھ شھرھا باید با تکیھ گاه اقتصادی این شھرھا قبیلھ ھای ترکاتبار ز
خود در روستاھا رابطھ نزدیک داشتھ باشند، این شھرھا را بھ تاجیکھا ندادند. در پی این تصمیم، نامھ 

، ھاعتراضی نصرالله مخثوم و شیرین شاه شاه تیمور عنوانی استالین و کمیتھ مرکزی حزب کمونست روسی
موضوع تقسیم مرزی جنب و جوش جدیدی بخود گرفت و در کمیسیون مرزبندی ملی نھ تنھا تاجیکان بلکھ 
طرفداران ایشان از آسیای میانھ نیز بھ حرکت آمدند و در جستجوی راھھای معقول وعادلانھ برای حل مشکل 

.مرزبندی کشورھای آسیای میانھ گردیدند

لایحھ تقسیم بندی ملی مرزی آماده شد ١٩٢٤د: " درششم سپتامبر عبدالله غفوراوف مؤرخ تاجیک میگوی
ودرآن جمھوری تاجیکستان عمدتاً قسمتھای کوھستانی بخارای شرقی گنجانده شده بود. با ملاحظھ محتوای 
لایحھ نصرالله مخثوم اعتراض خود راعلیھ لایحھ بلند کرد و تأکید کرد کھ لایحھ مخالف منافع ملی تاجیکان 

. او نامھ شکوه آمیزی بھ استالین فرستاد و اورا از محتوای لایحھ آگاھی داد. در پی این نامھ کمیسیون میباشد
فرعی تاجیکان تأسیس گردید و پی آمدھای منفی لایحھ مرزبندی ملی را جمعبندی کرد. با این حرکت ملی 

دیدی کردند و عبدالرحیم حاجی رھبران تاجیکان مبارزه برحق تاجیکان برای منافع ملی شانرا وارد مرحلھ ج
بایوف و چـــنار اماموف دراین عرصھ نقش فعالی داشتند." 

بپایان رسید و تاجیکان مالک ١٩٢٤اکتوبر ٢٧بالاخره موضوع تقسیمات رسمی مرزھای آسیای میانھ در 
مز، جمھوری خودمختار خود بھ بھای از دست دادن شھرھای قدیمی خود چون بخارا، سمرقند، مرو، تر

قرشی، قوقند، اندیجان، و وادی ھای سرخان دریا، فرغانھ، شھر سبز و غیره، گردیدند. تاجیکان در طول 
تاریخ صدھا شھر اعمار کردند، ولی اکنون یک شھر ھم نداشتند تا بھ عنوان پایتخت خود اعلان کنند." اما 

ی گرفت و آغاز تحولات جمھوری مستقل تاجیکستان پا١٩٩١بعد از فروپاشی اتحادشوروی در سال 
چشمگیری در تاجیکستان با طرح مسایل ملی و فرھنگی آغاز گردید. روشنفکران تاجیک با اعلان فضای 

مسألھ جایگزینی زبان فارسی را بجای زبان روسی مطرح کردند و بر ١٩٨٨باز سیاسی در پایان سال 
.ھویت ملی تاجیکی تأکید ورزیدند
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فرھنگ وزبان تاجیکانچالش ھای پیشروی در.٩-٦-١٢٠

بعد از ختم دوره  کمونیستی 

در بعد فرھنگی، ھرچند بعد از متلاشی شدن امپراتوری بزرگ سامانیان، تا زمان انقلاب بلشویکیھا، 
دربخـــارا بارھا سلالھ ھای ترک و مغول و اوزبیک حکمرانی کردند، اما زبان دولتی فارسی بود. با غلبھ 

یکھا درجمھوری بخارا، اشخاصی روی کار آمدند کھ تحت تأثیر عقیده پان ترکیزم وبعد بزرگ منشی بلشو
اوزبکیزم، زبان دولت را اول ترکی وبعد اوزبکی گردانیدند. این عمل بر وضعیت مکتب و معارف تاجیک 

(٢٩تأثیر ناگواری بجای گذاشت. (

زبان در فرارود و آسیای میانھ بود.این ھفتھ نامھ کھ کھنسال ترین پیک پارسی » بخارای شریف« ھفتھ نامھ 
کھ شوروی، ١٩٢٤آغاز بھ کار کرده بود. پیرامون سال ١٩١٢مارس ١٠برابر با ١٢٩٠حوت سال ٢٠در 

بھ گونھ ظالمانھ بزرگترین و سرافرازترین شھرھای پارسی زبان فرارود را بھ ترکان اوزبک سپرد، نوشت: 
ترس و ھراس شان از فرھنگ غنی و پربار تاجیکان پرده بر داشت و بیش از پیش " این عمل شورویھا، از 

ھمھ گان را بھ گران فرھنگی این مرزھا باورمند کرد." 

پس از این مرزبندی ھا چھ ستم ھایی کھ بر تاجیکان در مرزھای اوزبکستان نرفت، ستم ھایی کھ دل ھر 
.پذیر در آن بھ جای می گذاردمیھن دوستی را می خراشد و زخمی ژرف و درمان نا

) دیگرزیرچاپ ١٣٨٥حوت ١٩چند ماه پس از زاد روز نود و پنج سالگی اش (» بخارای شریف« زبان نامھ 
نرفت و اوزبکی بھ جای پارسی نشست. اوزبکان از دید رسانھ یی و آموزش بی رحمانھ برتاجیکان سخت 

رتاجیکی درادارات اوزبکستان وشھرھای سمرقند و گرفتند. بی انصافی اوزبکان بھ جایی رسیده بودکھ اگ
.بخارا در زادگاه زبان پارسی بھ پارسی سخن میگفت جریمھ می شد

) کانون مطالعات خاورمیانھ، دانشگاه ھاروارد، آمارھایی ازکشور اوزبکستان نشان ١٩٩٦بر پایھ آگاھیھای(
تا %٢٥ی خود تاجیکان بر این باورند کھ از مردم اوزبکستان تاجیک اند ول%٥داده و در آن می آورد کھ 

مردم اوزبکستان تاجیک اند. ازین آمار در می یابیم کھ اوزبکان با کم جلوه دادن شمار تاجیکان می %٣٠
.خواستند در راه ھمانند سازی کشورشان، با دشواری ھای کمتری روبرو شوند

ی و شناسنامھ ھا، تاجیکان اوزبکستان، اوزبک نمونھ دوم از بی انصافی اوزبکان اینکھ، در کارتھای شناسای
معرفی شده اند. اوزبکان با این کار خواستھ اند تاجیکان را از کیستی و چیستی خود دور سازند. اگر ھم 

در شناسنامھ خود روی میگشتاند، بھ او شناسنامھ نمی دادند و روشن است » اوزبک«تاجیکی، ازپذیرش نام
توان بی شناسنامھ زندگی کرد. انجمن فرھنگی تاجیکان سمرقند، پیشنھاد کرده کھ در جھان امروز ھرگز نمی 

بود کھ ھمھ تاجیکان اوزبکستان، کارت شناسایی خود را عوض کرده و از این پس خود را بھ جای اوزبک، 
اجیکان تتاجیک بنامند، اوزبکان این پیشنھاد را نپذیرفتند و این انجمن نیز از کار خود دست کشید. بسیاری از 

ھنگامی کھ با یک بیگانھ بھ روسی یا اوزبکی گفتگو می کنند خود را اوزبک می شناسانند، ولی اگرھمان 
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پرسش را پارسی زبانی بکند، می گویند کھ تاجیک اند واز او پوزش میخواھند و میگویندکھ در کارت 
.شـــــندشناسایی شان، ایشان اوزبــــک گفتھ شده اندکھ بر پایھ آن اوزبک می با

سازماني بھ نام كانون ملی فرھنـــــگي تاجیـــــكان و مردم تاجیك زبــــــان، در ١٩٩٢نمونھ سوم، در سال 
سمرقـــــند، نامھ ھاي سرگشاده بھ سازمان ملل متحد وسفارتخانھ ھای کشورھای باختری در تاشکند، نوشت 

بران سازمان کھ بیشتر استادان دانشگاه بودند از و از سخت گیری اوزبکان گلایھ کرد، در پی این نامھ رھ
.کاربرکنار شدند و از آن پس نتوانستند بھ ھمایش سالانھ جھانی تاجیکان در دوشنبھ بروند

.بنیاد نوپای آموزش زبان پارسی تاجیکی را در سمرقند بستند١٩٩٢نمونھ چھارم، اوزبکان در سال 

شگاھی بود کھ در آسیای میانھ پایھ گذاری شده بود. این دانشگاه تا نمونھ پنجم، دانشگاه سمرقند، نخستین دان
پیش از فروپاشی شوروی بھ پارسی سیریلیک بھ دانشجویان آموزش می داد ولی پس از پیدایش کشور 

.اوزبکستان، پارسی کنار رفت و اوزبکی بھ جای آن نشست

شان برنامھ رادیویی می شنیدند کھ جنبش ساعت بھ زبان مادری ٤تاجیکان اوزبکستان دریک ھفتھ تنھا 
بخارای « ساعت را ھم زدود. ســـرانجام زبان نامھ ٤پانترکیستی اوزبکان پس از فروپاشی شوروی ھمین 

.ھم کھ تا ھمین یک سال پیش، پارسی سیریلیک بود، اوزبکی شد» شریف 

جھ نرم میکند. شاید اگر دیگر پارسی بھ ھر روی زبان پارسی در زادگاه خود، با دشمنانی نیرومند دست و پن
زبانان اندکی برای سمرقند و بخارا دل نھ سوزانندو بھ این خاموشی دردآور پایان ندھند، دیگر ھمزبانان و 

«.آزادانھ بھ زبان مادری خود سخن گویند« ھم فرھنگان ما در بخارای شریف و سمرقند نمی توانند 

»عید مطبوعات «ینکھ زادروز این ھفتھ نامھ در تاجیکستان ا» بخارای شریف « سخن واپسین درباره 
خوانده می شود و ھمایش ھایی برگزار می گردد و خبرنگارانی از افغانستان و ایران بھ این ھمایش ھا 
فراخوانده می شوند، ولی در بخارای شریف زادگاه این ھفتھ نامھ جشنی نیست و حتی خبری در باره این 

.نیده نمیشودھفتھ نامھ کھنسال ش

اسناد نشان میدھند کھ در شھر بخارا تا زمان جنگ آلمانھا تعداد مکتبھای تاجیکی بیشتر از صد باب بود، 
مکتبی کھ در شھر بخارا وجود داشت، در اکثر آنھا تدریس بھ زبان فارسی بود. فقط یک مکتب اوزبکی، ١٣

از سالھای پنجاه آھستھ آھستھ ناپدید شدند. دو مکتب روسی ویک مکتب تاتاری بود. اما مکتبھای تاجیکی 
عدد ٦در آستان بخارا پنجاه مکتب تاجیکی از بین رفت. تعداد مکتبھا بھ ١٩٦٧و ١٩٦٦طبق آمار سالھای 

رسید و در ھمھ آنھا کورسھای زبان اوزبکی داخل شد کھ این بھ تدریج زمینھ را برای از بین بردن بکلی 
تعداد مکتبھای تاجیکی بھ یازده باب رسید کھ سھ تای ١٩٨٠. چنانچھ تا سال مکاتب تاجیکی فراھم می آورد

(٣١اوزبکی بود. (–آن مکتب تاجیکی و ھفت تای آن ھم تاجیکی 

در چنین شرایطی، در نیمھ اول سده بیستم علایمی ظاھر گردید کھ نشان میداد مردم تاجیک در تاجیکستان 
عیار گردیده بود کھ خود مردم تاجیک نمیدانستند کھ نا آگاھانھ از زبان خودرا نمیدانند. این حرکت طوری 
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تکلم زبان توانا و زیبای خود (فارسی) محروم شده میروند. مردم در این پندار بودند کھ زبان تاجیکی ترقی 
کرده، بھ دوره تازه ترقیات رسیده و دارای خصوصیتھای نو میشود، ساده و خلقی میشود، از تأثیر زبان 

ی و استفاده از اصطلاحات و کلمات روسی زبان فارسی تاجیکی غنی و پر ذخیره گردیده، دارایی ھای روس
نو زبانی بھ دست می آورد. ولی حقیقت چنان نبود، روزتاروز لغات و کلمات و اصطلاحات سچھ و اصیل 

یکی حالات را بلشوفارسی تاجیکی گرفتھ میشد وبجای آن کلمات زبان روسی گذاشتھ میشد. دستگاه تبلیغات 
چنان وانمود میکرد کھ گویا دارد زبان تاجیکی غنی تر شده و ذخیره لغات و اصطلاحات آن بیشتر میشوند. 
حالانکھ وضع چنان نبود. در حقیقت انقراض زبان شروع شده بود و این روند با سرعت گسترش می یافت 

.و تاجیکان در انقراض آن سھم فعال میگرفتند

بحران آفرین برای زبان فارسی این بود کھ در آخرھای دھھ بیستم نسل تازه یی در آسمان مطبوعات یک پدیده 
و نشرات، معارف و ادبیات تاجیک بوجود آمده بود کھ اکثراً نو سواد بودند، سواد کھنھ سنتی را نمیدانستند 

ان ادبی کلاسیک فارسی دوری می و اگر میدانستند خیلی کم و ناچیز بود. ایشان آگاھانھ و نا آگاھانھ از زب
جستند. آنھا گویا بھ زبان مردمی روآورده بودند. لاکن آنان مفھوم "زبان مردمی" را نادرست فھمیده بودند. 
ایشان بھ زبان مـردم نھ از روی واژه ھا و عبارت ھای زیبا و پرمعنای مردمی نگاه میکردند، بلکھ بھ سخن 

ح ایشان دُر و گوھر را از ذخیره ھای زبان مردم جستجو میکردند کھ کار عادی عامیانھ میپرداختند. باصطلا
دشواری بود و نو سوادان از عھده ایـن کارمھم بر آمده نمیتوانستند. برای اینکار، لازم بود کھ سواد خوب 

مچھ ملاھا نیمیداشتند تا بتوانند زبان کلاسیک و مردمی را بھ خوبی بدانند و بیاموزند. اما ایشان نو سوادان و 
بودند، ھرگز بین دُر وگوھر وخس وخاشاک فرق گذاشـتھ نمی توانستند. ایشان زبان فارسی رودکی را داشتند 
از زبان بازاری بسازندکھ کلمات فارسی را با پسوند و پیشوند روسی تلفط میکردند، کھ بھ ھیچ وجھ نشانھ 

یشد. این حرکت داشت زبان فارسی تاجیکی را بھ ھای زبان عامیانھ و خلقی فارسی کلاسیک در آنھا دیده نم
(٣٢بیراھھ و تباھی سوق میکرد. (

با توجھ بھ این وضع بود، کھ محمد جان رحیمی برای باز گشت تاجیکان بھ زبان بومی واصیل شان، چاپ 
روسی" محمد جان –م "فرھنگ تاجیکی ١٩٥٤روسی" را روی دست گرفت. در سال -فرھنگ "تاجیکی

ود میلا اوسپنسکایا از چاپ برآمد کھ برای نگھ داشت واژگان اصیل و سچھ فارسی پار دریا رحیمی و ل
اھمیت ویژه داشت. سالھای پنجاه با "فرھنگ زبان تاجیکی" شروع شد. در تدوین این کتاب دانشمندان با 

ده، حسن محسن تجربھ تاجیک، توره قل ذھنی، رحیم ھاشم، ولادمیرکاپرانف، ودود محمودی، ابراھیم علی زا
زاده، عبدالسلام دھاتی و محمد جان رحیمی با جوانان نو سواد ھمکاری نمودند. در آخرین تحریر آن استاد 
ناصرجان معصومی نیزشرکت داشتھ. با زحمتی کھ قریب بیست سال ادامھ داشت، اثری بمیان آمد کھ از 

نسخھ ازین فرھنگ ٣٣٠٠٠ھ بود. واژه را در دسترس جوانان دانشجو گذاشت٤٥٠٠٠فارسی ناب نزدیک 
چاپ شد کھ در ظرف یک سال نایاب گشت. پیر و جوان چون تشنگانی کھ بھ چشمھ آب رسیده باشند، این 
کتاب را خریداری وبا حرص تمام می خواندند. مردم تشنھ زبان و ادبیات بودند. میخواستند کھ زبان خود، 

ن تاجیکی بسی تشنگان زبان فارسی سیراب گردیدند، زبان ادبیات خود، تاریخ خودرا بدانند.از فرھنگ زبا
آموختند و این کتاب را مانند گنجینھ ھای نایاب زبان و ادب کلاسیک فارسی قدر کردند. رویھمرفتھ این 
فرھنگ ناب دردھای مردم تاجیک را مرھم گذاشت و درھای نو آموزش زبان اصیل فارسی را کشود وبرای 
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ن فارسی تاجیکی خدمت بزرگی انجام داد کھ شاید در تاریخ فرھنگی فارسی زبان جلو گیری از انقراض زبا
.بی نظیر وبی سابقھ بوده باشد

آمار فروش فرھنگ تاجیکی نشان میداد کھ جامعھ تاجیکان حال تباه زبان خود را درک کرده و سعی میکردند 
د کھ مردم از نافھمی زبان خود آگاھی تا زبان خود را از ورطھ نابودی نجات دھند. این ھم آشکارا شده بو

یافتھ ومیخواستند زبان خودرا احیا و دوباره سازی نمایند. درک وضع و زبان از طرف جامعھ خیلی مھم 
بود. چون جامعھ تاجیکی حساسیت احوال را فھمیده بود. برای تاجیکان امید آن پیدا شده بود کھ باز میتوانند 

فکر اصلاح زبان، تاجیکان را باین امید رسانیده بود کھ زبان تاجیکی دارد زبان خودرا دوباره اصلاح کنند.
از ورطھ نیستی بیرون میشود و مرحلھ بمرحلھ ذخایر لغات سچھ و اصیل فارسی بیشتر شده میرود و این 
مفکوره قوت گرفتھ میرفت و خوش بینی در دلھا افزایش می یافت کھ تاجیکان باز زبان شیرین و خوش 

.ودرا بدست می آورندآھنگ خ

فرھنگ زبان تاجیکی خدمت بزرگ تاریخی خودرا انجام داد. ولی این خدمت برای اصلاح وضعیت زبان 
تاجیکی خیلی کم بود. وضعیت زبان چنان بحرانی بود کھ آنرا با یکی دو لغتنامھ نمیشد اصلاح کرد. فرھنگ 

رسی تاجیکی را در بر گرفتھ بود، حال آنکھ زبان تاجیکی فقط یک قسمت واژگان زبان ادبی ھزار سالھ فا
برای آموختن زبان مردم، تنھا واژگان کافی نبود. برای آموختن زبان نھ تنھا واژگان، بلکھ دستور، بدیع، 
بیان، آئین نگارش، علم معانی وفصاحت وبلاغت و غیره نیزلازم می آمد کھ بایست تھیھ و باختیار مردم 

جیکان تا ھنوز بآنھا دسترسی پیدا نکرده بودند.قرار میگرفت. در حالی کھ تا

در سالھای شصت عیسوی بعضی عوامل دیگری نیز عرض وجود کرد کھ کم و بیش برای انکشاف زبان 
مساعدت می نمود. از جملھ بسیاری از جوانان تاجیک برای کار بھ افغانستان فرستاده شدند. بعض این جوانان 

شش سال در افغانستان کار کردند. و چون این تاجیکان بوطن برگشتند دو و بعضی سھ سال، برخی پنج تا 
زبان فارسی سچھ را یاد گرفتھ بودند. حضور جوانان تاجیک در افغانستان در سالھای شصت وھفتاد برای 
اھل مطبوعات تاجیکستان، نویسندگان، کارمندان علمی و غیره مانند مکتبی نقش مھم بازی کرد. تأثیر فارسی 

ستان بھ آھستگی توانست زبان روشنفکران تاجیک را روان وسلیث گرداند و کم کم راه زبان اصلاح افغان
شده را بھ مطبوعات تاجیکستان بازکند. چیزدیگریکھ برای اصلاح زبان تاجیکی سودمند افتاد، ابن بود کھ 

قالھ ردند و منظماً مازدھھ شصت بیشترین روزنامھ ھای مرکزی تاجیکستان ستونی بنام "مدنیت سخن" باز ک
ھایی در باره زبان و نواقص زبان مطبوعات در آن چاپ میگردید. رادیو و تلویزیون برنامھ ھای دایمی در 
باره زبان باز کردند. مقالھ ھائیکھ چاپ می شدند، از رادیو و تلویزیون پخــش می گردیدند، اغلاط و نارسایی 

نھا را نشان میدادند. ھر چند کارمندان روزنامھ ھا و رادیو و ھای زبان را بھ تحلیل گرفتھ و راه اصلاح آ
تلویزیون بآن مقالھ ھا توجھ چندان نشان نمیدادند و ھر روز غلطیھای تازه در رسانھ ھایشان دیده میشد، ولی 

.آن مقالھ ھا در جامعھ تاجیکی خواننده ھای زیاد داشتند

ن بود کھ درسالھای شصت، شاعران جوان تاجیک مؤمن عامل دیگریکھ بر وضع زبان تأثیر مثبت گذاشت، ای
قناعت و لایق شیر علی وبازار صابر و چندتن دیگر رو بھ سوی زبان شعری سچھ استادان بزرگ فارسی 
شعرکلاسیک آورده و آنھا را سرچشمھ الھام خود قرار دادند، از شعر معاصر ایران و افغانستان بھره گرفتند 
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بی تاجیکی اندک اندک رو بھ سوی اصالت سخنھای کلاسیک و مردمی گردائید. و کاری کردند کھ زبان اد
م در گفتگویی در باره زبان فارسی تاجیکی آشکارا سخن راند وتأکید ١٩٧٤علامھ بابا جان غفور اوف سال

داشت کھ باید زبان از چنگال نیستی رھانیده شود. برای احیای دوباره زبان فارسی تاجیکی پیشنھاد داد کھ
زبان فارسی تاجیکی با زبان فارسی ایرانی و فارسی دری (فارسی افغانستان) نزدیک شود. چنانچھ مبنی بر 
اندیشھ نزدیک سازی زبان فارسی استاد عینی و باباجان غفور اوف بود کھ ھمین اکنون نزدیکی بین فارسی 

گردیده وباره زبان فارسی تاجیکیتاجیکستان، افغانستان و ایران رنگ تازه گرفتھ و باعث رستگاری و رشد د
.است

در بخشھای شعر وشاعری دگرگونیھایی رخ داد ولی در دیگر بخشھا دگرگونی ناچیز بود کھ نتوانست 
وضعیت را تغییردھد. زبان فارسی کھ تاجیکان از افغانستان یاد گرفتند، بکار گرفتن آنھا در زبان تاجیکی 

نند وصلھ و پینھ نا چــــــسپان نمودار می شد. آموختھ ھای لسانی مسخ شده با پیشوند و پسوندھای روسی ما
تاجیکان از فارسی افغانستان فارسی سچھ و اصیل بود ولی برای تاجیکان بیگانھ شده بود. تاجیکان گاه این 
کلمات را در جا ھای نا مناسبی بکار میبردند کھ از بد، بدتر جلوه میکرد. چنانکھ در سالھای بیست و سی، 
رسم چنان شده بود، کھ بسیاری از قلم بدستان بھ ویژه مترجمان روزنامھ ھا، رادیوھا و تلویزیونھا، در حالی 
کھ زبان را خوب نمی دانستند، معنای کلمات و عبارات را ندانستھ از روی حدس، گمان و قرینھ میــنوشتند. 

امفھوم گردد و لغات و اصطلاحات شیرین این عمل منفی نویسندگان باعث آن شده بود تا زبان بیش از پیش ن
.و سچھ فارسی اصالت و زیبایی خودرا ازدست دھد

سچھ و پاک سازی زبان فارسی تاجیکی از لغات روسی کار ساده و آسان نبود و ھنوز ھم نیست. زیرا زبان 
و علمیروسی مانند زبان فارسی در تاجیکستان صحبت میشود و آثار بسیاری در کتابخانھ ھا و مجامع 

اکادمیک تاجیکستان بزبان روسی وجود دارد. ونیز ھر تاجیک باسواد در پھلوی زبان فارسی زبان روسی 
را بدرستی میداند. روی ھمین نفوذ عمیق لسان روسی در تاجیکستان است کھ در انتخاب زبان رسمی دولتی 

ن تاجیکی و روسی کھ حالا ھردو تاجیکستان مردم تاجیک در دوراھی قرارگرفتھ بودند کھ بایست از دو زبا
در تاجیکستان روان تکلم میشود، یکی را بحیث زبان رسمی برگزینند. خوشبختانھ تاجیکان زبان فارسی 

م لایحھ یی ١٩٨٩جنوری ٢٢تاجیکی را بحیث زبان دولتی تاجیکستان برگزیدند. شورای عالی تاجیکستان 
ه یکم آن این است: "زبان دولتی جمھوری تاجیکستان زبان را با نام "قانون زبان" بھ تصویب رسانید کھ ماد

(٣٤فارسی تاجیکی میباشد." (

تصویب این ماده یک پیروزی بزرگ برای فعالان زبان تاجیکی بود. چھ درعقب رسمی شدن زبان تاجیکی 
ین پیش از تصویب قانون، ھمھ مردم تاجیک قرار داشتند. ھمھ مردم در جلسھ ھا و گرد ھمآیی ھا و چند

ھزار نامھ کھ بھ شورای عالی تاجیکستان و اداره روزنامھ ھا و پژوھشگاھھای زبان و ادبیات رودکی فرستاده 
بودند با تأکیداصرار و خواھش کرده بودند کھ تنھا زبان فارسی تاجیکی مقام زبان رسمی دولتی را بگیرد. 

ه را برای انکشاف آینده زبان فارسی قانون زبان محصول مبارزه دستھ جمعی تمام مردم تاجیک است کھ را
تاجیکی باز کرد. امروز تاجیکان با ھلھلھ و شادمانی بھ زبان خود مینویسند، تکلـم میکنند و دارند کھ آھستھ 
آھستھ میراث فرھنگی باستانی و مشترک تمام تاجیکان جھان اعم از افغانستانیھا، ایرانی ھا و سایر کشورھای 

و گسترش دھند. ایجاد" بنیاد پیوند" کھ در رأس آن امام علی رحمن رئیس جمھور فارسی زبان را رد یابی 
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دولت تاجیکستان قرار دارد دال بر آنست کھ مردم و دولت تاجیکان مصمم ھستند کھ زبان فارسی را تقویت 
ن تمام یکرده و ریشھ ھای خشکیده زبان نیاکان خودرا دوباره تازه نمایند. بنیاد پیوند بحیث پل ارتباطی ب

فارسی زبانھای جھان کار میکند و دارد وحدت و یک رنگی و یگانگی کامل بین زبان تاجیکان را کھ در 
ھرکجای جھان قرار دارند بوجود آورده، آینده درخشان زبان فارسی را تضمین کند. تصمیم اخیر وزرای 

ور اصلی تلویزیون مشترک سھ کشخارجھ تاجیکستان، ایران و افغانستان در شھر دوشنبھ مبنی بر تثبیت مقر
فارسی زبان در پایتخت تاجیکستان نخستین گام در این راستا بوده است. کار شناسان، طرح تأسیس تلویزیون 
مشترک سھ کشور ھم زبان را برای تبادل بھتر فرھنگ میان این سھ کشور پر ارزش میدانند. تھیھ این طرح 

جاری، وزرای خارجھ سھ کشور در پایان نشست خود در شھر مارچ سال ٢٤ھرچند بھ درازا کشید، اما 
دوشنبھ اعلام داشتند کھ مقر تلویزیون مشترک تاجیکستان، افغانستان و ایران در زودترین فرصت در پایتخت 
تاجیکستان افتتاح میگردد.تأسیس تلویزون مشترک سھ کشور فارسی زبان در کشور تاجیکستان مژده خوب 

و یک رنگی زبان فارسی دری در سر زمینھای خراسان باستان تاجیکستان، ایران و دیگری برای یگانگی 
افغانستان میباشد، کھ میتواند آینده درخشان زبان فارسی را در حوزه بزرگ فرھنگی آسیای میانھ بویژه 

تاجیکستان تضمین نماید.
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بخش یکصدو بیستم

تــاریــخگــذرگـــــاهدرتاجیکــــان

بحث ھفتم 

یــاباختــــریخُـــراســــانتاجیـــــکان

)کنـــــونیافغـــــانســــتان(

اختريبتاجیکانفرارود،تاجیکانهمانندلنگ،تیمورعامقتلوچنگیزصاعقهدرکهآمدیمگفتهنخستبخشدر

کوههايجنوبازدیگريقبایلتاگردیدسببمحرومیتاینبودند،شدهمحرومدفاعازهرنوعنیززمینخراسان

خراسان (و همچنان هجوم سپاهیان حمد شاه ابدالی و پسرش تیمور شاه که در ترکیب قبایللی از بداخلسلیمان

دفاعیبتاجیکانباقیماندهوارهايخانهنظامی،وکوچیگريبرگوباسازافغانمسلحقبایل. آورندهجومجنوب ،  )

کردندتارماررا

پروفیسور رهین
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):کنـــــونیافغـــــانســــتان(یــاخاوریخُـــراســــان. تاجیـــــکان١-٧-١٢٠

در 18:17، 1391بهمن 15یکشنبه ، اقتباس از نوشته پروفیسور رسول رهین استاد ددانشگاه کابل که به روز 

تار نماي خاوران انتشار یافته است.

آنجائیکھ این مقالھ دارای ارجاعات مستند و قوی است کھ توسط یکی از استادان کار از تمــــھیـــد: 
آزموده دانشگاه کابل آقای پروفیسور رسول  رھین ،قبلاً ترتیب و آماده  گردیده است . نخواستم از سر این 

د فرھیختھ کشور  خوان گسترده  بگذرم و آنرا شامل این برگھ  ھا  نسازم.لھذا  از ذات  دکتور رھین دانشمن
نسبت بھ این  جسارت  عذر میخواھم .

در بخش نخست گفتھ آمدیم کھ در صاعقھ چنگیز و قتل عام تیمور لنگ، ھمانند تاجیکان فرارود، تاجیکان 
باختری خراسان زمین نیز ازھرنوع دفاع  محروم شده بودند، این محرومیت سبب گردید تا قبایل دیگری از 

بداخل خراسان ھجوم آورند. قبایل مسلح افغان باساز و برگ کوچیگری و نظامی، جنوب کوھھای سلیمان 
.خانھ وارھای باقیمانده تاجیکان بی دفاع را تارمار کردند

تاجیکانی کھ از زیر ساتور این قبایل وحشی زنده ماندند مجبور ساختھ شدند تا در زمین ھا و باغھای خود، 
بھ کار اجباری و بیگار کاری ســوق گردند و یا بشغل ھایی روبیاورندکھ کھ بھ دست قبایل مسلح در آمده بود 

خصلت نیمھ بیگاری داشت. ازین ببعدسرزمین آبایی تاجیکان شاھد جابجایی و عوض شدن ترکیب اجتماعی 
دیگری در خراسان زمین گردیدکھ گاھی کند و گاھی تند اما بطور دایمی بھ روند حذف ھویت تاریخی، 

] مراجعھ شود بھ (پروفیسور رسول رھین. ١٦٧می تاجیکان و فارسی زبانان خراسان ادامھ داد. [فرھنگی و قو
تاجیکان در گذرگاه تاریخ؛ خاستگاه تاجیکان. بخش اول، تارنمای خاوران .

در بخش دوم خواندیم کھ امیران منغیت و پان ترکیست ھا در تبانی با تزارھای روسی و در نھایت بلشویکھا، 
را از سر زمین آبایی شان بخارای شریف، سمرقند و شھرھای دیگر تحت سلطھ خود راندند. تاجیکان 

درسرزمینھای تاجیک نشین بھ جبر و اکراه طرفداران امیران منغیت و ترکھا جابجا گردیدند. ترکان منغیت 
خود از بخارا و وبلشویکھا بھ تاجیکان اخطار دادند کھ یا ھویت خود را تغییر دھند ویا از خانھ و کاشانھ

سمرقند و شھرھای دیگر تاجیکی کوچ اجباری نمایند. در نتیجھ تاجیکان میھن دوست کھ زیر بار ترکھا و 
بلشویکھا نرفتند از بخارای شریف و سمر قند کوچ کرده در دھکده دور دست و ویران دوشنبھ جاگزین 

ھنگیان بانام و نشان تاجیکان چون گردیدند. ولی دیری نگذشت کھ باثر ھمت و شجاعت دانشمندان و فر
صدرالدین عینی، اکبر ترسونزاده، محی الدین اوف و دیگران، دھکده دوشنبھ را بھ شھر زیبا و دوست داشتنی 
مبدل کرده، استقلال و آزادی خودرا از بلشویکھا گرفتند. امروز تاجیکان تاجیکستان در شھر دوشنبھ تحت 

] ١٦٨کان و فارسی زبانان جھــان را بدست دارند. [رھبری امام علی رحمان، رھبری تاجی

.خاورانتارنمای. تاجیکانخاستگاهتاریخ؛مسیردرتاجیکان. رھینرسولپروفیسور١٦٧
خاورانتارنمای. دریاپارتاجیکانتاریخ؛مسیردرتاجیکان. رھینرسولپروفیسور١٦٨
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کنونیتاجیکان باختری خراسان ویا افغانستان. ٢-٧-١٢٠

چنانیکھ گفتھ آمدیم در اواسط قرن ھجدھم میلادي، با لشکرکشی نادر افشار بھ ماورا النھر، بسیاري از 
درباریان او، یكي از سرلشكران ھاي خودرا از دست دادند. ولی پس از قتل نادرافشار بھ دست سرزمین

افغانی او بنام احمد خان ابدالی بلافاصلھ بھ قندھار رفت و دولت مستقلي تشكیل و برخي از مناطق تاجیك 
.نشین و اوزبك نشین خراسان باختری را ضمیمۀ قلمرو خود گردانید كھ تاكنون بنام افغانستان پایدار میباشد

ختری یا افغانستان کنونی، تاریخ تشنھ بھ خون دارد. مشحون ازتاریخ شوربختانھ، تاریخ سیاسی خراسان با
تبھکاریھا و سیاھکاری ھا است. تاریخ خونینِ چشم از حدقھ درآوردنھا، برادر کشی ھا، دارزدنھا، کاشتن 

ن، انیزه زارھا، اعمار سیھ چال ھا، تیل داغ کردنھا، واسکت بریدن ھا و ساختن کلھ منار ھا است.تاریخ افغانست
تاریخ مملو از صفحات خونینی از ددمنشی و ستمگری و جنایت حکام و سرگذشت غم انگیز نسل کشی ھا و 
بدار آویختن ھا و شکنجھ کردنھای ملیت ھای محروم کشور بھ طور عام و تاجیکھا، اوزبکھا و ھزاره ھا بھ 

ل عام شده اند. تاریخ سیاسیطور خاص است کھ با ددمنشانھ ترین و غیر انسانی ترین روشھا، سرکوب و قت
افغانستان، تاریخ حاکمیتِ حکمرانان فاشیست و مزدوری است کھ ھمھ در راستای تعمیل اراده سیاسی 

.بیگانگان، خون ھموطنان خود را ریختند تا آسیاب باداران خود را از آن بھ گردش درآورند

درحاکمیت احمد خان ابدالی بر بخشی از خراسان باختری یا افغانستان کنونی، سنت استبداد و انحصار قدرت 
بھ قیمت نابودی مردم و مزدوری بھ بیگانگان، بھ یک روش پذیرفتھ شده و لایتغییر زمامداران تبدیل گردیده 

ایدیالوژیکی شان، در ماھیت بود کھ ھر یک بعد از دیگری کھ می آمدند، صرف نظر از وابستگی ھای 
استبدادی، انحصاری و خوش خدمتی بھ قدرت ھای خارجی، مثل ھم بوده اند.چنانچھ در حملات ویرانگرانھ 
احمد خان ابدالی، بجانب کابل و شمال خراسان باختری انھدام بیشتر شھرھا و محلھای سکونت تاجیکان از 

نب دیگر در تمام نقاط خراسان باختری قابل تأمل و بحث یکطرف، قتل عام و بھ اسارت بردن تاجیکان از جا
میباشد. این تعدی وستمھای دوامدار بر تاجیکان باعث شد تا تاجیکان دیگر نتوانند در عرصھ سیاسی قد 
راست کنند و متحد شوند. کتلھ ھای پراگنده تاجیکان، در جزایر دور از ھم دیگرمحکوم بھ تبعید گردیدند. در 

چھ انجام داده میتوانستند این بود کھ دانش، بھره علمی و ادبی خودرا در خدمت دربارھا قرار ھمچو شرایط آن
دھند و از این راه صاحب شغلھای مناسب گردند. احمدخان درانی ملتانی بھ تصرف املاک تاجیکان در 

ت داد. ستان وسعجنوب و غرب و مرکز افغانستان بسنده نکرد. او یرغلھای قبیلوی را بھ مرکز و شمال افغان
او زمینھای زراعتی و با غات تاجیکان را درکاپیسا، گلبھار و کوھستان تصاحب وبھ سپاھیان قومی خود داد. 
او دستھ دیگری از لشکر قومی خود را بھ بلخ و بدخشان فرستاد و زمین ھای زراعتی مردم بومی بلخ را 
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نیدن اقوام بومی بلخ و حومھ آن برای اولین مصادره و بھ سران سپاه پشتون تبار خود بخشید و با کوچا
.باردرتاریخ خراسان باختری، بھ تغییر ترکیب قومی و اجتماعی در شمال کشور مبادرت ورزید

:خـراسانشمالمرزھایدرابدالیشاهاحمدھای.کارنامھ٢-٧-١٢٠

رشاه فغانی کھ در زمره لشکریان نادچنانکھ گفتیم، اندکی پس از قتل نادرافشار، احمد خان ابدالی با سپاھیان ا
کردند بھ سرعت راھی قندھار شد. احمد خان با تکیھ بر نیروی اراده خود و با تجربیاتی کھ از خدمت می

گذار نظم جدیدی در خراسان باختری یا افغانستان کنونی بود پایھنظامی نادر افشار اندوختھ-سیستم اداری
.گردید

احمد خان ابدالی در پھلوی عوامل دیگر، متلاشی شدن نظام سیاسی مقتدر فارس در ارتقا و انسجام قدرت 
ھا بھ دلیل درھم ریختگی اوضاع یی کھ تا مدت(ایران کنونی) بیشتر از ھر چیز دیگر یاری رساند. بھ گونھ

ھ فارس و تا زمان آغا محمد خان قاجار مناطق شرق و شمال شرق فارس عملا از نظارت دولت مرکزی زندی
خارج بود و ھمین موضوع عاملی شد کھ برخی سران و خانان افغان و اوزبیک بھ این مناطق نفوذ کنند و 

.مدتھا بتوانند بی درد سر حکمروایی نمایند

بازماندگان مغولی ھند زمینھ مساعدی در عین حال در مرزھای جنوبی افغانستان نیز پریشانی نظام سیاسی
ن فراھم ساخت. فتح دھلی اوج این تھاجمات و توسعھ طلبیھا در مرزھای جنوبی طلبی احمد خارا برای توسعھ

.شدکشورمحسوب می

در مرزھای شمال خراسان باختری ھم، بخت و اقبال با احمد خان ھمراه بود. زیرا در ھمسایگی شمال، احمد 
ا جانیان یازبازماندگان سلسلھنشینھای بخارا بود. در مرکز بخارا خان مقتدرترین حکومت، حکومت خان

ھشترخانیان، افراد مقتدری بر اریکھ قدرت نبودند کھ مانند دوران اوج این سلسلھ و یا زمان شیبانیان بر 
داخلی قلمرو بخارا و گستردگی ھایمناطق جنوبی آمودریا، از جملھ بلخ ابراز نفوذ و سلطھ کنند. درگیری

. طلبی آنھا را محدود ساختھ بودینھای بخارا را ضعیف و حیطھ توسعھ نشسیستم فئودالی بھ قدر کافی خان
در ھاشده بودند کھخود گرفتار جدال با گروه رقیبی بھ نام منغیتعلاوه بر این، خود این خانان نیز در درون

.بودندحال غصب قدرت از دست آنان

ی طرف چارجور نیروھای خود را از بلخ بھبنابراین میتوان گفت کھ بعد از آخرین زمانی کھ نادرشاه افشا
حرکت داد وبا گذشتن از آمو دریا بخارا را تصرف کرد، دیگر نیروی مسلطی بر حاشیھ جنوب آمو دریا از 
طرف امیران بخارا اعمال نشده بود. ھرچند در ظاھر سیادت خانشینھای حاشیھ جنوب آمو دریا بدست دربار 

کزی بخارا بود، ولی وضعیت سیاسی این منطقھ در آن زمان برمبنای امیر عبدالرحمن خالنات حکومت مر
یی جدی، خانات بزرگ و کوچک این مناطق رفت وخلاء قدرت پدید آمده بھ گونھیک سیستم فئودالی پیش می
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یی با بدخشان مرتبط استداد. ازشمال شرقی خراسان باختری کھ بھ گونھطلبی سوق میاستقلالسویرا بھ
ھای مدیدی پسزد و تا مدتطلبی از کیھا پیش موج میق شمال غربی خراسان باختری، این استقلالتا مناط

.از آنھم ھمچنان ادامھ داشت

را گرفت، انجام داد یکیآنچھ احمد خان ابدالی در این مناطق کھ بعدھا ھم بخشی از آن لقب ترکستان افغانی
، احمد خان خود بھ طرف ھرات لشگر کشید و شاه ولیخان دو عملیات نظامی بود. در عملیات نظامی نخست

وزیر ارشد خودرا وظیفھ داد تا در رأس قشون انبوه مناطق حاشیھ جنوبی آمو دریا را بھ تابعیت او وادارد. 
چنانچھ شاه ولیخان از مرو عبور کرد، میمنھ، اند خوی، شبرغان، بلخ و بامیان تا بدخشان را مسخر و در 

قندھار مراجعت کرد. ولی این تابعیت و فرمان یات حاکمی از افغانان گماشت و خود بھھریک ازاین ولا
ھای احمد خان بھ ھند و دور برداری مناطق حاشیھ جنوبی آمو دریا دیرزمانی دوام نکرد. علت آن لشگرکشی

یعنی لسلھ منغیتنشینھای بخارا کھ اکنون در دست بنیانگذار سبودن او از مرزھای شمالی و پیشرویھای خان
میر مراد خان بود، زمینھ طغیان مردم این مناطق را در مقابل احمد خان مھیا ساخت. ھرچند قدرت و نیروی 

ا شود، اممیر مراد خان منغیت در حدی نبود کھ بتواند با احمد خان مقابلھ و مستقیما وارد این مناطقنظامی
ی کنند، علد، منغیتھا حق خود میدانستند از آن نواحی حراست چون این نواحی در طول تاریخ از آن بخارا بو

.الخصوص کھ بخش نسبتا زیادی از ساکنان این نواحی اوزبکھا بودند و قرابت نژادی با خان بخارا داشتند

با وخامت آشفتگی اوضاع این نواحی احمد خان ابدالی خود راھی مرزھای شمال گردید. از طرف دیگر میر 
آمد. اما جنگی بین طرفین رخ نداد و تصمیم بھ بھ قصد جدال با احمد خان تا شھر قرشی پیشمراد خان نیز

شد کھ براساس آن بھ صورتی کاملا مبھم جیحون را بھ مصالحھ گرفتند و قراردادی بین طرفین مکتوب
ر ن طرفین دترتیب تا پایان حکومت احمد خان، جدالی بیعنوان مرز بین دو طرف مشخص کردند و با این

.نگرفت

ولی آنچھ ویرانیھایی کھ فرمانده قشون نخست احمد خان ابدالی شاه ولیخان در متصرفات خود در حاشیھ 
شمال کشور انجام داد، یآس آور میباشد. احمد خان ابدالی در گوشھ و کنار بلخ و بدخشان دست بھ بیجا کردن 

تم بر مردمان حاشیھ شمال خراسان و برتاجیکان آن مردم بومی آن مناطق زد و تا جایی کھ امکان داشت، س
سر زمینھا وارد آورد. کاردیگری کھ فرمانده شجاع و دلیر او شاه ولیخان در سمت شمال انجام داد، راندن 
دھقانان غیر پشتون از اراضی و خانھ ھای شان بود. او بجای آنان پشتونھا و رکاب لیسان خودرا جابجا 

در شھرھای شمال کشور مالیھ بر مواشی و زمین را بالای تاجیکان بومی آن سر ساخت. احمد خان ابدالی
زمین ازدیاد بخشید. او در حالی کھ مالیھ بر مواشی تاجیکان را چندین مرتبھ بلند برد، در مقابل مالیات بر 

تون یل پشزمین و مواشی پشتونھا را تخفیف داد و حصول مالیات دھقانان غیر پشتون را بھ عھده سران قبا
گذاشت. سران قبایل پشتون، دھقانانی را کھ توانایی پرداخت مالیات سنگین و باج دھی مصارف لشکر کشی 
پشتونھارا نداشتند، زمین و باغ و مواشی شان را بھ تصرف خوددر می آوردند. باین ترتیب احمد خان دھقانان 

با زن و فرزند خود در زمینھای، خانھای قبیلھ تاجیک تبار آن دیار را ما دام العمرمجبور ساخت بطور بیگار 
بیگار کاری کنند. احمد خان ابدالی زمین ھای روستایان پارسی زبان کوھدامن، تگاب، جلال آباد، ارغستان، 
خاکریز و زمین ھای زراعتی بین کابل و کندھار را مصادره و بھ قبایل مختلف پشتون بخشید و چنانکھ گفتیم، 
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بومی آن سر زمینھا برای اولین باردرتاریخ خراسان باختری یا افغانستان کنونی، بھ تغییر با کوچانیدن اقوام 
.ترکیب قومی و اجتماعی در شمال کشور مبادرت ورزید

این عملھای خائنانھ احمد خان ابدالی میرسانند کھ سنگ بنای دولت معاصر افغانستان بر اساس نژاد پرستی 
ی، لشکر کشی، تاراج، غارت، نسل کشی، کوچاندن اجباری، فرھنگ قبیلوی، خشونت طلبی، وحشت گرای

ستیزی، تمدن ستیزی و لوطیگری گذاشتھ شد. یگانھ دست آورد احمد خان ابدالی درطول زمامداری اش 
تاراج، ویرانگری و قتل عام مردم مظلوم ھندوستان و ایجاد پایھ ھای لرزان امپراتور یی بود کھ توسط میراث 

.اشغال کامل ھندوستان توسط استعمار انگلیس در سده نزدھم تداوم یافتخواران او تا

واقعیت تلخ اینست کھ با ظھور حاکمیت قبیلھ در صحنھ خراسان باختری در سده ھژدھم نھ تنھا ھندوستان 
بدست احمد خان تاراج، قتل عام و ویران شد، بلکھ جان، مال و ناموس مردم خراسان باختری نیز در امن 

نماند. و سر انجام با آوردن قوت ھای استعمارگر انگلیس توسط نواسھ او شاه شجاع در سر زمین مقدس باقی
حدود جغرافیای خراسان باختری، خراسان و خراسانیان نام و نشان تاریخی خود را از دست دادند و در 

شمان ھ تنھا خواب آرام از چ. گویا در دوران سالھای اخیر نسیاسی جدیدی بنام افغانستان ھویت تصنعی یافتند
مردم خراسان باختری یا افغانستان کنونی پریده است، بلکھ جان، مال و ناموس مردم این سر زمین نیز توسط 
اولاده او مصوون نمانده و ریشھ ھای تاریخ پنج ھزارسالھ سرزمین خراسان بزرگ برچیده شده رفت و 

.میرود

لی بعد  از فوت پدر.تیمورشاه فرزند احمد شاه ابدا٣-٧-١٢٠

قیام مردمان قطھ غن:

با مرگ احمد خان ابدالی فرزند ارشدش تیمور حاکمیت منطقھ خراسان باختری یا افغانستان کنونی را در 
اودغدغھنشین خودرا از قندھار بھ کابل انتقال داد و مانند پدرش مھمتریندست گرفت. او مرکز حکومت

خود را داشت. ھای خاصجنوبی بود. اما درمرزھای شمالی نیز گرفتارینیز نبرد و پیشروی در مرزھای 
با مرگ احمدخان کھ توانستھ بود حاشیھ جنوبی آمودریا را مطیع خود سازد، مجددا خانات این نواحی دم از 

ھا برای خواھی زده و وابستگان افغانان ابدالی را از مناطق خود راندند. اما سرکوب این شورشاستقلال
مناطق و اختلافات شدید بین خانات بزرگ و یمورشاه دردسر فراوانی نداشت. عدم پیوستگی سیاسی اینت

.ساختسرعت زمینھ سرکوب ایشانرا فراھم کوچک این نواحی و نامتجانس بودن جمعیت آن بھ

قطعن بود وقباد خان یکی از مھمترین خوانین این منطقھ کھ قیام را رھبری میکرد، یکی از خانان منطقھ
لتی توانست اولین نیروی دوگروھھایی از مخالفان محلی نیز بھ او پیوستند. نیروھای قبادخان بھ حدی بود کھ

را کھ از طرف تیمور شاه اعزام شده بود درھم شکند. اما بروز اختلاف در بین قباد خان و متحدین محلی او 
ستفاده ازین موقعیت نیروھای درانیھا بھ سرعت وارد منطقھمنجر بھ قتل قباد خان بھ دست رقبایش گردید. با ا
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شده گروه عظیمی از مخالفان را اسیر و بھ زندانھای کابل و سایر ولایات زیر سلطھ خود انتقال داده و قتل 
.عام مردم بیگناه قطغن زمین را کھ اکثریت شان اوزبیکھا و تاجیکان بی دفاع بودند آغاز کردند

شی تیمورشاه  بھ طرف بلخ:.لشکر ک٤-٧-١٢٠

آنچھ در لشکر کشیھای تیمور شاه بطرف بلخ قابل دقت و تأمل است اینست کھ عمال تیمور شاه مانند عمال 
پدرش احمد خان ابدالی دست بھ خشونتھای تباری وسیع زدند، سران و خانان بلخ و حومھ را زندانی کردند 

زبیک ھا را مصادره کرده بھ پایتخت انتقال دادند. در ھمھ و دارایی ھای منقول و غیر منقول تاجیکان و او
خان نشین ھای بلخ و مرو، تیمور شاه عمال پشتون تبار درانی را حاکم ساخت و سر نوشت تاجیکان و 

.اوزبیکان بومی آن دیار را بایشان سپرد

.دوست محمد:٥-٧-١٢٠

س طایفھ محمد زاییھا، سلسلھ محمدزائیھا پس ازفروپاشی سلسلھ سدوزائیھا، دوست محمد جوانترین پسر رئی
را در خراسان باختری تأسیس کرد. دوست محمد کھ از حمایت انگلیسھا بر خوردار بود، تلاش کرد برای 

ن ضد انگلیسی وتحصیل استقلال کشور نقش تعییجلب رضائیت انگلیسھا مجاھدینی را کھ در جریان جنگھای
رد. در میان این مجاھدین ضد استعمار انگلیس بیشتر اقوام غیر پشتون کننده و رھبری داشتند، از میان بردا

شامل بودند کھ اکثرشان در جنگھای دادخواھانھ مردم کشور، علیھ ستمگران خارجی اشتراک عملی و برجستھ 
داشتند. امیر دوست محمد و عمال سر سپرده او برای خشنود سازی باداران انگلیسی خود مجاھدین جنگھای 

اری را کھ اکثریت شان را تاجیکھا، ھزاره ھا و اوزبکھا تشکیل میدادند، نابود ساختند. از جانب دیگر استعم
قبیلھ حاکم کھ بھ حمایت انگریزھا برقدرت تکیھ زده بود، سعی کرد تا تمام افتخارات دادخواھانھ اقوام دیگر 

انچھ در معرکھ فتح میوند، ازسردار ایوب را کھ در نبردھا بدست آورده بودند، بنام قوم پشتون ختم نماید. چن
فاتح اصلی و واقعی نبرد میوند کرنیل شیرمحمد خان خان بحیث فاتح جنگ نام برده میشود، ولی درواقعیت 

و قبیلھ بجای او سر دار محمد ایوب خان را ھزاره میباشد کھ با چھارھزارسواره نظامش میوند را فتح کرد
ین جاست کھ درزمان حکومت امیردوست محمد مردم مناطق ھزاره جات بھ فاتح میوند تبلیغ نمود. از ھم

رھبری میر یزدان بخش بھسودی ودرمناطق شما ل وشمالشرق کشور میران و خوانین اقوام اوزبک و تاجیک 
.اداره حکومتھای مستقل خودھا را بدست گرفتند و از ایفای اوامر امیر دوست محمد سر باز زدند

١٨٧٨نگ سالار بر جستھ برونمرزی کشورمینویسد: چرا امیردوست محمد در سال عصر دولتشاھی فرھ
از زیر بیرق آبی جھاد ضد انگلیسی فرار و سر از کابل و دربار مکناتن بھ در کرد؟ این پرسش را ھرکسی 

لت عبھ نحوی پاسخ گفتھ است اما نویسندۀ ارجمند کشور مان آقای دای فولادی در کتاب "در قلمرو استبداد" 
فرار دوست محمد را چنین بر شمرده است کھ مجاھدین لشکر انگلیس را در چاریکار شکست داده بودند و 
بھ زودی این لشکر بھ کابل می رسید. با آن کھ دوست محمد را مردم امیر خود پذیرفتھ بودند اما دوست 

تشکل از ھمھ اقوام کشور، محمد مطابق ذھنیت قبیلوی یی کھ داشت، دریافتھ بود کھ اگر با لشکری کھ م
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مخصوصاً تاجیکان، ھزاره گان و اوزبکھا است بھ کابل برسد، مجبور می شود تا قدرت را با آنھا تقسیم کند؛ 
و او نمی خواست چنین شود. بنابران تسلیمی بھ دشمن غدار و کافر را بر تقسیم قدرت با برادران ھموطن 

اندیم کھ انگلیس او را پس از تسلیمی برای پیوستن بھ خانواده مسلمانش ترجیح داد. این را ھم در تاریخ خو
اش راھی لودیانھ در ھند برتانوی کرد. این کھ خانواده اش چگونھ بدست انگلیس افتیده بود، قصۀ ننگین 

.دیگریست کھ در حوصلھ این مقال نیست

ھا، ین بود کھ در سازش با انگلیسکاردیگر، امیردوست محمد، سر دستھ قبیلھ محمد زایی در مقابل اقوام دیگر ا
وزیر محمداکبرخان پسر فراری خودرا، دستور داد تا لشکریان مقاومت ضد انگلیسی را کھ متشکل از 
تاجیکان کابل وحومھ آن بودند، پراگنده سازد. بعداً انگلیسھا با ھمدستی طرفداران دوست محمد مأمن تاجیکھای 

ه ھای شانرا ویران و بسیاری از نفوس جوان ایشان را بھ قتلگاه کابل، چاریکار و استالف را حریق، دھکد
بردند. در پھلوی آن امیر دوست محمد با افزایش مالیات سنگین برخانوارھای غیر پشتون، بسیاری از زمین 

.ھای زراعتی اقوام تاجیک و قزلباش را از آنھا گرفت و بھ اقوام پشتون داد

زایی، عبدالرحمن در شرایطی بھ امارت رسید کھ اوضاع کشورمتشنج و در روند امیران خانواده محمد 
شکننده بود. نیروھای داخلی در حال جنگ با نیروھای برتانوی بودند. امیرعبد الرحمن فردی مستبد و در 
عین حال فعال، شجاع و با اراده بود. شعار او در دوران زمامداریش خون آشامی و خود کامھ گی بود. در 

ن امیر جانی اسناد تاریخی زیادی دردست است کھ نھایتِ قسی القلبی، خون آشامی، مزدوری و وطن مورد ای
.فروشی او را بوضاحت نشان میدھد

.امیر عبدالرحمن٦-٧-١٢٠

عباس دلجو در نوشتھ یی زیر عنوان " اسناد جنایت، مزدوری و خاک فروشی امیر عبدالرحمن در آئینھ 
دالرحمن جابر برای تثبیت پایھ ھای حاکمیت استبدادی و تداوم قدرت و خودکامگی تاریخ" مینویسد کھ امیر عب

خود، جوی خون از کشتھ مردم افغانستان جاری کرد. اما قبیلھ گراھای امروزی با تمام توان تلاش کرده اند 
ی نھا خاک فروشاین امیر جابر را غسل تعمید داده، ردا سیاه و خونین او را شستوشوداده با کمال وقاحت، نھ ت

امیر عبدالرحمن را توجیھ نابخردانھ نمایند، بلکھ کشتار بیرحمانھ او را، نیز بھ کلی انکارکرده و این سادیست 
:قبیلھ را حافظ "امنیت جان و مال مردم" کشورقلمدادنمایند

ه، بھ ھمھدرحالیکھ اسناد و دلایل تاریخی، توجیھات مدافعین عبدالرحمن جنایت کار، را نقش بر آب کرد
تاریخ نگاران میفھماند کھ امیرعبدالرحمن با تمام قوا و با روحیھ نفاق و دورنگی بر تمام ملیت ھای غیر 
پشتون فشار وارد میکرد تا با دامن زدن آتش کینھ و تفوق طلبی یکی بر دیگری، سایر ملیت ھا و مذاھب و 

حمد زایی را تحت عنوان اقوام شاھی بر علیھ ملیت اقوام را بھ جان ھم باندازد. او اقوام و قبایل درانی و م
ھای دیگر بسیج کرد. او حتی بر بعض طایفھ ھای پشتون ھم در مقابل درانیھا و محمد زاییھا رحم نکرد. 
چنانچھ اواقوام وردک، سلیمان خیل، اندری و غیره را زیر نام اقوام غیر درانی، ملیت ھای تاجیک، اوزبک 
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زمین را بھ نام غیر پشتون، ملیت مظلوم نورستان را بھ نام کافر و ملیت ھزاره را و غیره اقوام ترکستان 
]١٦٩تحت نام شیعھ و غیر مسلمان زیر شکنجھ وعذاب دایمی قرار داد.[

ھمچنان امیر عبدالرحمن جابر با کشتار بیرحمانھ مردم پنجشیر بر طومار جنایت ھایش افزود. چنانچھ غلام 
تحت عنوان " نصب عبدالرحمن خان بر اریکھ قدرت و قیام ھزاره ھا، مینویسد: حیدر جمالی در یادداشتی 

"موقعی کھ مردم پنجشیر نظر بھ سنگینی بار مالیات آماده قیام و شورش شده از دادن مالیھ سر باز زدند، 
ز بزندان یجانگل خان حاکم آنجا بھ تنبیھ و تھدید مردم پرداخت و پنجاو یک تن از پنجشیریان را بھ غل و زنج

انداخت، مال و مواشی زیادی از قبیل گاو و گوسفند غنیمت پیادگان شد و باغھا ی ایشان ھمھ با صدمھ آتش 
سوختانده شدند، و از جملھ مردم بیگناھی کھ یک عده شان فرار کھسار شده بودند، در آن جملھ طوایف چھار 

حمایت و پشتیبانی پنجشیریھا علم مخالفت علیھ گانھ مقیم دره و قوم ھزاره بابا علی نیزشامل بودند کھ بھ
عمال امیر سفاک بلند کردند و بابرافراشتن بیرق مطلق العنانی، از دادن مالیات دیوانی اباء ورزیده بھ کوھپایھ 
ھای ھندوکش فرار اختیار نمودند کھ بالاثرحملھ افواج خون آشام امیر، مردم آواره و بی خانمان پنجشیر تار 

یده و عمال سفاک امیراز بازماندگان طوایف ھزاره ده ھزار روپیھ التزام گرفتند تا دوباره بھ کمک و مار گرد
]١٧٠پنجشیریھا داخل جنگ و سر کشی نگردند.[

امیر عبدالرحمن خان خود کشتار بیرحمانھ مردم بدخشان را آنھم با روش جنون آمیز سادیستی یی بھ "دھن 
: "کسانی را کھ اسیر می شدند، من بھ دھن توپ می گذاشتم. در توپ گذاشتن"، چنین توصیف کرده است

مدت سھ سال اغتشاش (در بدخشان) تعداد کسانی کھ بھ این قسم من کشتھ ام، تقریبا پنج ھزار نفر می شد و 
]  در جنگ ھای قطغن: "ھشت نفر ١٧١تعداد کسانی کھ از دست لشکر من کشتھ شدند، ده ھزار نفر بودند.[

نفر بودند ولی من حکم دادم ھمھ ۵٠] "تجار بدخشانی را کھ ١٧٢م دادم بھ دھن توپ پراندند.[کاپیتان را حک
امیر عبدالرحمن در جواب قاصد میر جھاندار کھ پرسیده بود چرا رعایایش …" آنھارا بھ دھن توپ گذاشتند 

بعد او را جایی کھ را حبس نموده ام، من بدون تکلمی بھ نوکر ھایم حکم دادم ریش و سبیل او را بکنند و 
]١٧٣بقیھ استخوان ھای اجساد تجار افتاده بود با خود برده نشان دادم. [

روش دیگری از آدم کشی عبدالرحمن خان، ساختن کلھ منار ھا از سرھای بریده کشتھ شده گان بود. در" تاج 
دادم منار از سر التواریخ" آمده است کھ: "از طرف دشمن سھ ھزار نفر درمیدان جنگ کشتھ شد... من حکم

]  امیر عبدالرحمن با افتخار از کشتارھا و اعمار کلھ ١٧٤ھای مقتولین دشمن ساختند تا بقیھ خائف شوند. [

١٣٧٨زمستاناول/ ٤٩و٤٨صص-ھاھزارهقیاموقدرتاریکھءبرخانعبدالرحمننصب-جمالیحیدرغلام١٦٩
: ناشر،١٣٧١جدیدچاپ٣٩٧ص»اولقسمت«اولجلد،»اخیرقرنپنجدرافغانستان«فرھنگ،صدیقمحمدمیر١٧٠

قماسماعیلیان،مطبوعاتیمؤسسھ

١٣٧٨زمستاناول٤٨ص-ھاھزارهقیاموقدرتاریکھءبرخانعبدالرحمننصب-جمالیحیدرغلام١٧١

١٥٥ص-التواریختارج-عبدالرحمنامیر١٧٢

۵٠صالتواریختاج-عبدالرحمنامیر١٧٣

۵۴-۵٣ص-التواریختاج-عبدالرحمنامیر١٧٤
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منارھا از سرھای بی تن مردمان غیر نظامی تاجیک، اوزبیک و سایر ترک تباران در زندگی نامھ اش چنین 
م آنھایی کھ در طول سھ سال شورش بھ این شکل می گوید: "اسرای[تاجیک و اوزبک] را بھ تیر بستم. تما

نفر می ١٢٠٠٠نفر بودند. افرادی کھ توسط لشکریانم کشتھ شدند، بھ قریب٥٠٠٠مجازات شدند، بیش از 
رسید." این امیر خون آشام راجع بھ دیگر جنگھا علیھ اوزبک ھا چنین ادعا میکند: "دشمنان در میدان جنگ 

ا اسیر کردیم. من دستور دادم کھ از سرھای مخالفان منارھایی برپا گردد تا نفر ر٦٠٠کشتھ دادند...٣٠٠٠
]١٧٥در دلھای کسانی کھ زنده مانده اند، وحشت بیفگند. [

اما زمانیکھ نوبت بھ قتل عام ھزاره ھا رسید، اینبار عبدالرحمن بھ صورت بسیار بیرحمانھ و شنیع، حدود 
نھا را از زندانیان ھزاره انباشتھ ساختھ و بازار ھای برده فروشان نیروی انسانی آنان را قتل عام و زندا%٦٢

را مملو از زنان و مردان ھزاره کرد. تیمورخانوف در کتاب " تاریخ ملی ھزاره" ترجمھ عزیز طغیان " 
فیصد جمیعت ھزاره ھا، آنروز بدستور امیر عبدالرحمن ٦٢مینویسد: "نظر بھ داده ھای تاریخی، بیشتر از 

م شدند و زمین ھای زراعتی شان بھ پشتونھای جنوب و نوار مرزی سپرده شد. دای چوپان، دھراود، قتل عا
چوره، اجرستان، ارغنداب قندھار، موسی قلعھ، وردک سرزمین ھای اصلی ھزاره ھا بودند کھ در تصرف 

]١٧٦پشتون ھا قرار داده شدند. [

مذھبی و دشمنی نژادی امیر عبدالرحمن در میر غلام محمد غبار مورخ شھیر کشور بھ بخشی از خشونت 
حق ھزاره ھا چنین نوشتھ است: "ولی این شورش طوری فجیع و با قساوت از طرف دولت خاموش ساختھ 
شده بود کھ بھ ھزارھا خانوار مردم در ماورای جیحون و ایران و ھند انگلیسی فرار کرده بودند. حکومت 

منظم تشکیل کرد. وقتیکھ بقیھ مردم ھزاره بعد از ختم جنگ انگلیسی ھند از فراریان در فوج خودعسکر
ھزار خانوار مردم بھسود ٢٠ھای دو سالھ بھ مساکن خود برگشتند، آنقدر تعداد شان کم بود کھ حدوداً از 

فقط شش ھزار خانوار باقیمانده بودند. تمام قلعھ ھا و مساکن مردم ھزاره تخریب و مزارع شان پایمال شده 
امر امیر ھزارھا دختر و پسر بیگناه ھزاره در داخل افغانستان و ھم در ماورای سرحدات شرقی بود. طبق

]١٧٧افغانستان فروختھ شده بودند. مظالم امیر در ھزاره جات سابقھ یی در تاریخ کشور نداشت....[

ت را مملو از فیض محمد کاتب ھزاره درجلد سوم " سراج التواریخ" مینویسد کھ امیر عبدالرحمن خزانھ دول
پول فروش اسیران ھزاره بھ عنوان برده و کنیز، کرده بود: "سیصدو پنجاه تن مرد و زن و پسر و دختری 
کھ فرھاد خان کرنیل، از مردم طغایی بوغا و غیره مردم جاغوری اسیر و دستگیر کرده بود بھ غزنین 

بقتل رسیدند و زنان و دختران و پسران فرستاد وحکمران غزنی ایشانرا بکابل فرستاده بود. مردان شان ھمھ
شان از بیست تا بیست و یک روپیھ بنام کنیز و غلام بھ امر امیر عبدالرحمان فروختھ شدند. پول حاصلھ از 

]١٧٨فروش آنھا و اسرای بعدی بھ مصرف دولت رسید... [

٣٩صالتواریختاج-خانعبدالرحمنامیر١٧٥
تھران،١٣٧٩زمستان: اولچاپشفایی،اسدالله: مترجم١٥٦ص،»افغانستانھایھزاره«موسوی،عسکرسیددکتر١٧٦
١٩٨٩پاکستانکویتھچاپطغیانعزیزترجمھھزاره،ملیتاریختیمورخانوف،ل١٧٧
قم-ایران١٣٥٩اسد-مھاجرپیام-دومچاپ-٦٧٠ص،»تاریخمســــیردرافغانستان«غبار،محمدمیرغلام١٧٨
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ویت" فتوای کافر بودن بصیر احمد دولت آبادی، طی یاداشتی زیر عنوان "ھزاره ھا؛ پناه گزینی و کتمان ھ
مردم ھزاره و قتل عام آنان توسط امیر عبدالرحمن را چنین ترسیم میکند: "حضرت والا، پس از صدور 

و دستبردھای ایشان » باغیھ ھزاره«اشتھارات کفر ھزاره کھ بھ فتوای علما جاری گشت، از محاربات فرقھ 
کھ: ھرتعداد مرد و زن و پسر و دختر و مال و بھ ذریعھ عرایض افسران و صاحب منصبان سپاه آگاھی داد 

متاع آن قوم کافر را کھ از راه غنیمت متصرف میشوند، بھ قرار آیین دین مبین، پنج یک آن را حق حضرت 
والا دانستھ، ارسال حضور بدارند و باقی را حق و حصھ خود دانستھ متصرف شوند. وپس از صدور این 

سر مردم ھزاره بھ اسیری رفتھ، از راه ملک یمین در تمام افغانستان و حکم بود کھ ھزاران زن و دختر و پ
ممالک خارجھ بھ فروش رسیدند، خانھ یی نمانده بود کھ دو سھ تن از زنان و دختران ھزاره را مالک نشده 

]١٧٩باشند.[

ھزاره ھا فیض محمد کاتب ھزاره در "جلد سوم سراج التواریخ " می آورد کھ فرمان تاراج اموال و اسارت 
توسط امیر عبدالرحمن جابر: "تمامت مال و منال آن گروه دد خصال برشما حلال باد و برای دولت جز 
اسیران آن قوم شریر دیگر چیزی بھ کار نیست. می باید کھ ھمھ را با خود بیاورند و مال و متاع ایشان را 

]١٨٠در بین خود علی السویھ قسمت نمایند. [

برای امیر عبدالرحمن، از طرف شؤنیست » امیر آھنین « تی مینویسد کھ اعطای لقب کاظم یزدانی طی یادداش
ھای قبیلوی در بدل ھمین فرمانھای نسل کشی ھزاره ھا، بھ توب بستن ھا و کلھ منار ھا ساختن بود: " ده ھا 

ھ ھا ھ تنھا قلعھزار نفر قتل عام شدند کھ اکثر شان زن، کودک و پیران از کار افتاده بودند. در اجرستان ن
٤٥ویران گردید بلکھ بیش از دوصدھزار اصلھ درخت از ریشھ قطع و مزارع و باغ ھا خاکستر گردیدند و 

قوم اجرستان ھمھ از میان رفتند. ساکنین ارزگان و چوره نیز بدین سرنوشت گرفتار امدند. اقوامی مانند قوم 
امل کشیده شدند و جز نام اثری دیگری از آن ھا پھلوان، بوبک، بوباش، سلطان احمد و غیره بھ انقراض ک

باقی نماند. بازار آدم فروشان گرم شد، ده ھا ھزار کودک معصوم بھ فروش رفتند. ھیچ خانواده ثروتمندی 
درکشور نبود کھ یکی دو تا برده از قوم ھزاره نداشتھ باشد. حتی بردگان قوم ھزاره بھ خارج کشور صادر 

کودکان ھزاره را خریده و بھ رسم مذھبی خویش در کمر شان زنار بستند! تنھا از گردیدند. ھندوان قندھار
یک دفتر آدم فروشی در ارزگان، عایدات دولت بھ ھفتاد ھزار روپیھ رسید! زیرا یک دھم قیمت برده ھا بھ 

تی بھ ن دولعنوان مالیات بھ دولت داده می شد و قیمت افراد از یک روپیھ تا صد و بیست روپیھ بود! سپاھیا
قصد اسارت زنان و کودکان بھ دره ھا می رفتند و آن ھزاره ھایی را کھ در دره ھا پنھان شده بودند تکاپو 

]١٨١مینمودند. حتی بسیاری از زنان و دختران برای اینکھ دامن شان بھ ننگ آلوده نگردد، خودکشی میکردند.[

٢١ص-سومجلد-التواریخسراج–کاتبمحمدفیض١٧٩

١٣٧٨زمستان: اولچاپ،٣٥ص-ھویتکتمانوگزینیپناهھا؛ھزارهآبادی،دولتاحمدبصیر١٨٠

٧٠٠و٦٨٣صفحاتازسومجلد-التواریخسراج-کاتبمحمدفیض١٨١
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ھ و حال افغانستان" ازجنایات نابخشودنی طالب قندھارى، در یاد داشتی زیر عنوان "نگاھى بھ گذشت
امیرعبدالرحمن علیھ ھزاره ھا یاد آور گردیده مینویسد کھ: " مساجدو تکیھ خانھ ھای ھزاره ھا را ویران 
میكرد، روستاھا را مى سوزاند و دام ھا را از بین مى برد. مردم را از بھ خاك سپردن مردگان شان باز مى 

ن در خانھ ھاى شان متلاشى مى شد و در نتیجھ بیمارى ھاى مزمن شیوع می داشت، آن سان كھ جسد مردگا
یافت... آنان دست و پاى افراد بازداشتى را قطع و آنان را بھ حال خود رھا مى كردند تا بمیرند... انسانھا را 

ن سر مىبستھ، در اختیار سگان درنده و گرسنھ قرار مى دادند... كودكان شیرخوار را پیش روى مادران شا
بریدند و دختران و زنان را در برابر دیده گان كسان شان مورد تجاوزجنسی قرار مى دادند... گوش و بینى 
اسیران را مى بریدند و سیخ گداختھ در آتش را بھ چشمان شان فرو مى كردند... كشتن كودكان براى آنان 

]١٨٢تفریح و سرگرمى عادی شده بود...[

کھ قربانی جاه طلبی جابران تاریخ دوره اختناق امیری گردیدند. امیر عبدالرحمن این تنھا ھزاره ھا نبودند
بعد از جنگ دوم با انگلیسھا بسیاری از مبارزین جنگ آزادی بخش و تعدادی کثیری از تاجیکان را بنام 

روان، سا، پدشمن انگلیس در کابل وحومھ آن اعدام و بھ توپ پراند و یا تبعید کرد. امیر عبدالرحمن، درکاپی
ننگرھار، پکتیا، قندھار، ھرات، فراه زمین ھای دھقانان تاجیک، اوزبک و ھزاره را مصادره کرد و با 
شرایط مساعد و تخفیف مالیات بھ پشتونھا توزیع نمود. از جملھ بیشترین زمین ھای زراعتی شمال کابل را 

اجیکان حومھ کابل و شمالی در تاریخ معاصر از تاجیکان مسترد و بھ صافی ھا بخشید. این در حالی بود، کھ ت
کشور بار سنگین دو جنگ با انگلیس را بر عھده داشتند و با تمام شجاعت و مردانگی در برابر تجاوز 
انگلیس ایستادند و متحمل تلفات سنگین جانی و مالی گردیده بودند. بازماندگان امیرعبدالرحمن این سیاست 

امھ نظام ن«ان زیر تاثیر اندیشھ ھای ملیت گرایانھ، طرح انتقال قبایل را زیر نام را ادامھ دادند و امان الله خ
بھ شمال کشور ریخت. شاه دموکرات و جانب دار اصلاحات و ناجی استقلال سیاسی کشور نیز در » ناقلین 

]١٨٣این سیاست بسود یک قوم شریک و ھمدم گردید  [ 

٣٨–٣٤صصکوھسارفرزندان-یزدانیکاظم١٨٢
حمنعبدالرامیرفروشیخاکومزدوریجنایت،اسناددلجو،عباسافغانستان ؛حالوگذشتھبھنگاھىقندھارى،طالب١٨٣
.ھزارهکاتبتارنمای. تاریخآئینھدر
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بخش یکصدو بیستم
بحث ھشتم

ر گذر گاه تاریختاجکان د
دنبالھ تاجکان در گذرگاه تاریخ نوشتھ چھارم

استاد سابق دانشگاه کابلرھینرسولپروفیسورتوسطشدهنوشتھ
نشر شده در  تار نمای خاوران-١٣٩٢اردیبھشت٢٠،جمعھ

ترکمنهاوکهااوزبها،هزاره) کنونیافغانستان(یاباختريتاجیکانکهدیدیمعبدالرحمنامیرزمامداريدوره[(در
شد،دهسوختانشانزراعتیهايزمینشد،ساختهمنارهاکلهاقوامازین. گردیدندمتحملرافراوانیرنجهاي

]).شدندکشیدهزنجیروغلبهناکردهبکارهايشانقدرتمنداربابانوزمیندارانشخصیتها،

تا دھھ ٢٠.ایجاد دوری و تفرقھ قومی در صد سال(از دھھ ١-٨-١٢٠
میلادی)٨٠

تبار پرستان در پھلوی بھ غل و زنجیر کشیدن نخبھ گان اقوام بومی کشور، بھ یکی دیگر از معضلھ ھای 
مشکل ساز عمده سیاسی ـ اجتماعی و ایجاد نفاق ملی، میان مردم کشور در صد سال اخیر و بویژه ازدھھ 

ا ھستی وگویش زبان رسمی پارسی، از سوی قرن بیستم میلادی، مسألھ چگونگی برخورد ب٨٠تا دھھ ٢٠
حاکمان تک تبار قدرت گرای شوونیست وگروھھای سیاسی وابستھ و روشنفکران دنبالھ رو بی ھویت بوده 
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است. این قشر صاحب امتیازوانگل صفت، برگزیدگان مستعمراتی انگلیس بودندکھ از طرف باداران خود بھ 
تعماری در موقعیت ویژه یی قرار داده شده و نقش حاکمان حفظ عنوان قشر اجتماعی مسلط درمتن جامعھ اس

.تسلط ایدولوژی استعماری انگلیس ھا را بازی می کردند

توسط ھمین انگلھا بود کھ انگلیسھا برای تضعیف زبان فارسی دری، زبان پشتو را در مقابل آن قراردادند. 
زبان پشتو را در کنار زبان رایج مردم یعنی برای اولین بار در زمان امیرشیر علی خان، فعالیت رسمی 

زبان فارسی دری آغاز کردند و جھت تثبیت بیشتر آن بطور جدی اصطلاحات نظامی و دفاتر اداری کشور 
.] بھ زبان پشتو ساختند٢را [

تا پیش از حکومت امیر جبیب الله خان، زبان ملی پارسی در سطح کشور، بھ شکل کاملاً طبیعی، جا افتاده 
د کھ در برقراری ارتباط وتفاھم مشترک عمومی میان ملیت ھا و قبایل و دگرلایھ ھای مختلفۀ اجتماعی بو

آنھا، زبان پارسی را، بھ عنوان زبان مادر وزبان رسمی وھمگانی یا زبان مشترک ٠جامعھ بکار می رفت
این دلیل کھ قدرت وزبان اصلی، زبان علم ومعرفت وزبان حوزۀ تمدنی فرھنگ شرق پذیرفتھ بودند، بھ 

وعظمت زبان پارسی مبتنی بر ادبیات نوشتاری کھنسال و قدرتمند و تکامل یافتھ یی بود کھ خود مشاھده 
٠میکردند

ھرچند امیر حبیب الله جانشین امیر عبدالرحمن کوشید تا دوره استبدادی پدر را پرده پوشی کند. ولی گرفتار 
ن دختران و زیبا رویان بھ عیش و عشرت گذرانید. این اراکین زن باره گی شد. او شبھا و روزھا در میا

دربار و شاغاسیھا و غلابچھ گان و تبعیدیان بازگشت کرده از ھندوستان و کشورھای دیگر بھ میھن بودندکھ 
.امر ونھی کشور را بدست گرفتھ بودند

کھ با ذخیره کافی علم در قطار بازگشت کرده گان از کشورھای خارجی، یکی ھم محمود بیگ طرزی بود 
و دانش جدید از ترکیھ بھ کشور بر گشتھ بود. محمود بیگ طرزی پدر ژورنالیزم مدرن افغانستان شناختھ 
شد وبا نعره ھای آزادیخواھی در "سراج الاخبار افغانیھ" سر آمد آزادیخواھان کشورشد و آثار بیشمارش در 

ھنگ ادبیات جدید آن دوران کشورساخت. ولی این آسمان زبان وادبیات فارسی دری اورا شاعر و پیشآ
شخصیت عالی جناب در بازگشت بھ میھن بدعتھایی نیز باخود آورد کھ تا امروز جبران ناپذیر بوده تاوان 
اشتباھات و کجرویھای اورا تا ھمین اکنون جوانان و چیز فھمان کشور می پردازند. اشتباھات و بدعتھای 

زی دامن زدن برناسیونالیزم قومی بود کھ آتش نفاق و بی اعتمادی را درمیان جبران ناپذیر محمود بیگ طر
اقوام کشور آتش زد. ھمین اشتباھات و بدعتکاریھای محمودبیگ طرزی ھست کھ از ھمان تاریخ تا اکنون 

یل انگذاشتھ است افغانستان کشور واحد و یک پارچھ گردد تا بتواند مالک ھویت ملی گردیده، تمام اقوام و قب
.کشور را در زیر یک چتر بزرگ و مستحکم ملی گرد آورد

گویا با تأسف ودرد کھ نخستین گام شعوری ـ ضد ملی، ترویج اندیشھ قوم برترواستقرار فرھنگ و حاکمیت 
م. ببعد دررویکرد ھای فکری ١٩١١قبیلھ(افغان) و بازتاب آن در گویشھای محلی پشتو، از سال ھای 

ان الله خان) وھم تباران او زیر عنوان (ناسیونالیسم ونوگرایی) درلباس اسلام تجلی محمود طرزی (خُسُرام
م. بوسلۀ امیر ١٩٢٣کرد وسرانجام، سنگ تھداب این اندیشھ ضد ملی در جرگھ بزرگ (لویھ جرگھ) سال 

رزی، امان الله خان گذاشتھ شد. بیائید در پھلوی کارنامھ ھای ژورنالیستی و آزادیخواھی محمود بیگ ط
.چھره بدنام ناسیونالیستی قومی او را نیز بھ خوانش بنشینیم
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:ناسیو نالیزم قومی.محمود طـرزی،بانی٢-٨-١٢٠
طوریکھ گفتھ آمدیم، ھرچندکار نامھ ھای دوره امارت امیر حبیب الله، پدر شاه امان الله مشحون از زن باره 

ای فکری محمود بیگ طرزی، سر دبیر جریده ھگی و عیاشی ھای درباری میباشد. ولی یکی از دغدغھ
ھای جوان، ناسیونالیسم قومی بود. او پیوستھ بر محور ھای ترک"سراج الاخبار افغانیھ" برکشیده از اندیشھ

(افغان) و(افغانیھ) (عسکریھ افغانیھ)، جاست کھ او ھمیشھ بر واژهچرخید. از ھمینناسیونالیسم قومی می
، یکی از اقوام کشور چند قومی بھ افغانیھ) و...و کھ مرادش آشکارا قوم پشتون(ملک افغان) (ملت نجی

الاخبار دھد. ھنوز چھار ماه از انـتشار سراجھا را ترویج میافغانستان بوده است، پافشاری دارد و این واژه 
مارهکند و کلیشھ شیالاخبار کلمھ "افغانیھ" را اضافھ مھشتم در زیر کلیشھ سراجنگذشتھ بود کھ در شماره

شود و واژه افغانیھ جز کلیشھ (سراج الاخبار) دوازدھم اخبار کھ با خط نستعلیق نوشتھ شده کاملا عوض می
حوت ١۴شود. او کھ در آب و ھوای ناسیونالیسم قومی غوطھ ور بود پس از شماره اول سال ھفتم (می

"افغانی" عوض کرده و ازآن بھ بعد گاھی محمود نام خانوادگی خودرا از طرزی بھ "افغان" و گاه ) ١٩١٧
) ١٩١۶اکتوبر ١۴پنجم سال ششم (طرزی "افغان" و گاھی "افغانی" مینوشت. در حالیکھ در شماره

گاه معظم، بھ این نویسد کھ طرزی "...لقب و عنوانی است کھ از طرف خود آن قبلھالاخبارافغانیھ میسراج
است و در مھری کھ بھ امر خود ھدیھ اعطا کرده بودند، محمود طرزی فرزند احقرشان اعطا فرموده شده

»محمود طرزی«تحریر فرمودند و در اکثر تحریرات و مکاتبات عالی... خودشان این فرزند احقر خود را 
خطاب نموده اند." (نجم کاویانی، آریانای برونمرزی. سال سیزدھم، شماره سوم)

ھای د ،  کھ برای بار نخست مسألھ زبان را در روی صفحھپیشرفت د یگر محمود طرزی این بو
الاخبارافغانیھ مطرح کرده، وارد ادبیات سیاسی افغانستان گردانید. چنانچھ در مقالھ بالابلنـدی زیر سراج

نویسد کھ: "یکی از مکارم اخلاق حسنھ ملتی ھر الاخبــــــار افغانیھ میعنوان "زبان و اھمـیت آن" در سراج
محافظھ کردن زبان و اصلاح و ترقی دادن آن است. زبان رسمی دولت متبوعھ مقدسھ ما زبان ملت،

" ھرقوم، ھر ملت بھ زبان قومی و ملتی خود میباشد." او کلیشھ» افغانی«و زبان ملتی ما زبان » فارسی«
محمود طرزی کھ رسانید. زنده است" را تأسیس کرد و مطالب و بعضاً اشعار در زیرھمین کلیشھ بھ چاپ 

پشتونی (افغانی) بود، در مقالھ بلندبالای دیگری زیر عنوان "زبان افغانی [پشتو]، خود برخاستھ از عشیره
انی گیرد کھ: " زبان افغاجداد زبانھاست" بھ بحث مفصل در حوزه زبان پرداختھ و در پایان آن چنین نتیجھ می

ھای ما، باشد."  محمود طرزی تأکید دارد کھ "در مکتبمیاجداد زبانھا و ملت افغانی اجداد اقوام آریا 
ھا، باید تحصیل زبان افغانی باشد. از آموختن زبان انگلیزی [انگلیسی]، اردو و ترکی حتی اھمترین آموزش

فارسی کرده تحصیل زبان افغانی را مھم جلوه داده تأکید دارد کھ ھرچھ عاجل بھ تحصیل آن اقدام صورت 
خود ما، یگانھ وظیفھ انجمن عالی معارف، اصلاح وترقی و تعمیم زبان یسد: بھ فکر عاجزانھگیرد. او مینو

وطنی و ملتی افغانی باید باشد..." (نجم کاویانی، فصلنامھ آریانای برونمرزی).

محمود طرزی از زمره نخستین کسانی در افغانستان است کھ واژه "زبان ملتی" و "ملتی افغانی" را بکار 
آورد. زبان گرایی نیز روی میزند و در این حوزه بھ باستانرد و زبان را با قومیت و نژاد گره میبمی

داند، در حالیکھ زبان فارسی فارسی را زبان رسمی دولت و زبان افغانی را زبان ملتی (متعلق بھ ملت) می
ست، اما طرزی امتیاز ملی بودن نھ تنھا زبان دولت، بلکھ زبان ملی کشور و زبان جمھور مردم نیز بوده و ھ

ھ ستیز بجو و فارسیھای برتریبخشد. این ادعای طرزی تا امروز توسط گروهرا تنھا بھ زبان افغانی می
شود. البتھ روشن است کھ مراد محمود طرزی از "زبان افغانی" ھمانا "زبان پشتو" است. ما پیش برده می

عامیانھ"، "زبان رسمی"، "زبان مشترک" و... را در ادبیات سیاسی ھای "زبان ادبی"، "زبان در گذشتھ واژه
ھای ترکی عثمانی میباشد کھ خود داشتیم، اما واژه "زبان ملتی" بھ مفھوم قومی آن بیشتر برکشیده از واژه

.محمود بیگ طرزی آنرا بکار میبرده است
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تبار گرایی طرزی تبصره ھمھ جانبھ کنیم ھرچند، درینجا اراده برآن نیست کھ بر طرزدید ناسیو نالیستی و 
و ھدف ماھم دراین نوشتھ تجزیھ و تحلیل کارنامھ ھای کلی ناسیونالیستی او نمیباشد ولی اینقدر علاوه میکنیم 
کھ محمود طرزی با طرز دید ساده و خیلی عامیانھ خود در باره زبان افغانی و آنرا " مادر زبانھای آریایی 

و اعتبار علمی و فرھنگی خود کھ ھدف این نوشتھ میباشد، صدمھ وارد کرده و خواندن" خود بر حیثیت
سکوی والای خودرا از از مقام بالایی کھ در فرھنگ فراخ دامن کشوری بنام خراسان بزرگ داشت پائین 

ارند دمی اندازد. امروز اکثر زبانشنانسان جھان و افغانستان در باره زبانھای افغانستان تحقیقات دامنھ داری
و جایگاه تمام زبانھای رایج افغانستان از فارسی دری، گرفتھ تا افغانی و اوزبکی و...و را تعیین کرده ھریک 
را بجایی کھ قراردارند می شناسند. حتی افغانی را بھ خانواده عبرانی منسوب ساختھ اند کھ البتھ توضیح 

حمود طرزی امروز زنده میبود تا کتاب تاریخ بیشتر درین مورد کار زبانشناسان میباشد. ای کاش جناب م
تحلیلی افغانستان، تألیف انجنیر عبدالحمید محتاط را میخواند ویا فلم مستند " تکاپو برای دریافت آخرین طایفھ" 
گروه دانشمندان یھودی الاصل کانادایی را کھ تحت رھبری سمجا یاکوبویچ صورت گرفت است، مشاھده 

.شھ و اصلیت قومی، طایفھ یی را کھ او آریایی معرفی کرده است، چھ میباشدمیکرد تا میدانست کھ ری

برمیگردیم باصل موضوع: ھمانوریکھ محمودطرزی رادرافغانستان می توان بانی و مروج ناسیونالیزم قومی 
تی او سو ملی گرایی خواند، سراج الاخبارافغانیھ اورا میتوان بازتاب دھنده افکار ملی گرایانھ وناسیونالی

دانست، چنانچھ بسیاری ازمقالات ناسیو نالیستی اخبار ازنگاشتھ ھای او اند. طرزی اولین کسی است کھ 
افکارملی گرایی را بھ گونھ تلفیقی با پان اسلامیزم واردعرصھ مطبوعات کرد. نکتھ مھم درنوشتھ ھا و 

کھ بین وطندوستی و ملت خواھی وتعالیم اندیشھ ھای تلفیقی او این بود کھ او در اذھان خواننده القاح میکرد
واعتقادات اسلامی تعارض وجود ندارد. طرزی وطندوستی را مترادف دین دوستی تلقی می کرد. عبدالحی 
حبیبی نویسنده ومؤرخ مشھورکشورمی نویسد کھ اولین باراو مفاھیم وواژه ھای وطن، حب وطن، وطندوستی 

.د طرزی فراگرفترا ازسراج الاخبارافغانیھ ومقالات محمو

ھرچند ازدیدگاه برخی تحلیلگران اندیشھ ھای طرزی درمورد تلفیق ناسیونالیزم قومی وپان اسلامیزم، یک 
اندیشھ متناقض وغیر عملی بررسی میگردد. زیرا ناسیونالیزمی را کھ طرزی مطرح می کند و پیوستھ از 

ترکان جوان است کھ مشخصھ آن اندیشھ ھا ھمانا آن سخن می گوید متأثر از اندیشھ ھای ناسیونالیزم اروپا و
تفکیک و جدایی افکار دینی و اعتقادات مذھبی از ناسیو نالیزم قومی میباشد کھ پس از نھضت روشنگری 
در اروپا ایجاد شد و بھ ایجاد دولت ھای سکولار و جدایی کامل دین از سیاست و حکومت انجامید. ولی 

باین تلفیق دست یازیده و خواستھ است بااستفاده از روحیھ دینی و اسلامی، محمود طرزی با فارم و دید خود
ناسیونالیزم بی ریشھ را پشیتبانی کرده، سعی داشتھ است،آماده قبول و پذیرش اقوام مختلف کشور گرداند کھ 

.ناممکن از آب در آمد

ستھ ومستمر درسراج الاخبار چنانچھ "گریگورین" در مورد اھداف ناسیونالیزم قومی محمودطرزی کھ پیو
طرزی درجریان تلاش برای عقاید ناسیونالیزم افغانی، خود با « افغانیھ منعکس می گردید، میگویدکھ 

انعکاسات مختلف و بی شمار اقوام غیر پشتون کھ اکثریت جمعیت کشور را ازلحاظ قومی تشکیل میدھند 
واژه "افغان" مبنی بر پایھ جغرافیایی ودینی ارائھ مواجــــــھ بود. چھ طرزی میبایست تعریف تازه یی از

مینمود تا ترس اقوام غیر پشتون راکھ شاید ازمدرن شدن کشوروتحکیم سلطھ پشتونھا اندیشمند بودند، ازمیان 
فغانستان اجتماعی ا-بردارد. وظیفھ مھم دیگرطرزی این بود تا امیرحبیب الله را قانع نماید کھ تحولات اقتصادی
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خلھ خارجیھا درکشورنگردیده، سلطنت یا موقف سلالھ حاکم را بھ مخاطره نمی اندازد، بلکھ موجب مدا
بالمقابل چنین تحولی بھ اقتداروقدرت سلطان، نیروی تازه بخشیده، بھ ثبات کشورکمک و تھدیدات خارجی را 

یب م دستگاه دینی راترغدفع می نماید. فراتر ازآن جوانان افغان با وظایف دشوار دیگری ھم روبرو بودند تا ھ
نمایند کھ اسلام، مدرنیزاسیون و سکولاریزم با ھم درتوافق اند، وھم مسلمانان شیعھ را متقاعد گرداند کھ 

.مدرنیزم بھ معنی خاتمھ بخشیدن بھ امتیازات آنھا و یاحاکمیت قوم پشتون نیست

ھای آغاز سده بیستم بحث زبان این ھم قابل ذکر است کھ ھرچندمحمودطرزی نخستین کسی است کھ در دھھ
را بھ میان می کشد و درمورد زبان فارسی و زبان پشتو سخن می گوید و نظریاتی ارائھ می کند، اما اندیشھ 

.ھا واظھارات او دراین مورد نیز با ضعف ھا و اشتبھات زیادی ھمراه بوده است

موقعیت زبان پشتو درمقابل زبان فارسیباز پروفیسور گریگورین می گوید کھ محمودطرزی معتقد بود تا 
پشتو «دری کھ طرزی وھمکارانش زبان پشتو را "زبان افغانھا" می خواندند، تقویت یابد:

یا"افغانی"تبلورغرورملی و"اجدادزبانھا"وزبان واقعی ملی پنداشتھ شود. ازاین لحاظ این زبان باید بھ تمام 
عف واشتباه دیگر طرزی درمورد زبان فارسی دری این ض» گروه ھای قومی افغانستان آموزش داده شود.

بودکھ او رسمیت زبان فارسی دری را در افغانستان یادگار حکومت ایران تلقی می کرد و از عاریتی بودن 
معلوم جھان است کھ جھانیان، ملت ما را افغانستان ومارا «زبان فارسی دری سخن می گفت: چنانچھ مینویسد:

 ً علیھ درشرح وتفسیرسرلوحھ عاجزانھ ما یک شبھھ گکی کھ باقی می ماند، صحیح افغان می گویند. بنا
».ودرست بودن" ادبیات ملی افغانی" وعاریتی بودن"ادبیات ملی فارسی" است

نظریات واظھارات مغرضانھ طرزی درمورد زبان فارسی یا فارسی دری درافغانستان کھ آنرا زبان عاریتی 
ات خراسان بزرگ تلقی می کند نادرست ودور ازواقعیت ھای تاریخی این زبان و رسمیت آنرا یادگار حکوم

است. رسمیت زبان فارسی دری درافغانستان ریشھ درتاریخ طولانی وکھن سرزمین خراسان باختری 
"یاافغانستان کنونی" دارد. ھمھ عالمان وپژوھشگران زبان شناسی معتقدھستندکھ مبدأ وگھواره اصلی زبان 

ازگذشتھ ھای دورتاریخ، بکتریا یا باختر بوده است. امپراتوری ھا وشاھان کشورما صاحب فارسی دری
وناشر این زبان بودند. زبان فارسی دری را صدھاسال قبل سلاطین مختلف سرزمین مایعنی، آریائیان، 

وقی، خراسانیان کھن وافغانستانیھای امروز ازسلاطین وامرای سامانی تا شاھان غزنوی، تیموری، سلج
شیبانی، لودی، بابری وسپس درانی ھا ازتخارستان وبلخ، کاپیسا و ازغزنھ وھرات بسوی مغرب ومشرق، 
ازکناره ھای دجلھ تا قفقاز وترکمنستان وازچین بسوی شبھ قاره ھندتا دھلی گسترش دادند. محمودطرزی خود 

ادکرد را درشعرونثراین زبان ایجیکی ازمردان پیشتاز زبان وادب فارسی دری درقرن بیستم است کھ نوگرایی
وباچنین نقش وتأثیری بھ عنوان پدر ژورنالیزم مدرن افغانستان شناختھ شد، ولی تا حال کسی اورا بحیث پدر 
ناسیو نالیزم قومی پشتونھا نمیداند، و ازین بابت چندان احترامی ھم کماھی نکرده است بلکھ بھ لکھ یی مبدل 

.آن پدر بزرگ ژورنالیزم و آزادیخواھی افغانستان را داغدار کرده استگشتھ است کھ سیاھی آن دامان 

مخالفت با طرزی ونھضت نوگرایی اودرداخل دستگاه اقتدار وسلطنت نیزگسترده بود. مخالفان طرزی 
درداخل دولت ازسردارمحمدنادرخان وزیرحربیھ گرفتھ تاسردار عبدالقدوس خان اعتمادالدولھ را دربرمی 

سادت ومخالفت درداخل دستگاه اقتدارباطرزی بھ حدی کینھ توزانھ بودکھ بعداسًالھای طولانی گرفت. این ح
درتاریخ رسمی وسرکاری کشور ازسھم طرزی درجنبش تجدد و روشنگری سده بیستم کشورچشم پوشی 

رزی ودطگردید؛ درحالیکھ اربابان اقتدارپیھم، باسکوت درنقش قدمھای او رفتند و تا ھنور ھم می روند. محم
پس از فروپاشی سلطنت امان الله خان موردغضب دستگاه ھای حاکمھ قرارگرفت. باری محمدنادرشاه درایام 

».نام این ملعون ("محمود طرزی") را دربرابرم نبرید«سلطنت بھ ھمھ اطرافیانش دستوردادکھ:
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د ریشھ ھای عمیقتر و آب و ھوا و مشق و تمرین ناسیو نالیزم قومی محمود بیگ طرزی در زمانھ ھای بع
قوی تری زد و یکسره دامنگیر شاه ترقی خواه و محبوب مردم افغانستان گردید کھ بی تردید، تصویب 
نظامنامھ بدنام ناقلین شاه امان الله لکھ ننگی بدامان او گردید وتا ھنوز سیاھی آن برطرف نشده و اثرات 

ر باقیمانده و وجھھ اورا تاھنوزھم سیاه و چرکین ناگوار آن بر پیشانی شاه آزادیخواه و اصلاح طلب کشو
.نگھداشتھ است

:. شـــاه امــان الــــلــھ ونظامنامھ بدنام ناقلــــین او٣-٨-١٢٠
طوریکھ گفتھ آمد، شاه " امان الله " در پھلوی اینکھ یک شاه ترقیخواه و استقلال طلب گفتھ میشد، ولی مانند 

خودش، ھوشـــــیاری، کفایت و شایستھ گی ادارۀ یک کشور را نداشت. درک او شاھان پشتون تبار پیش از 
از پیشرفت و ترقی، یک درک اشرافی، سطحی، انزوایی و بلند پروازانھ بود کھ با وضعیت واقعی جامعھ 
از ھیچ نگاه سازگاری نداشت. چنانچھ طوریکھ دیدیم، نتیجھ آن شد کھ کارش بھ جایی نرسید و بھ سرنوشت 

.دناکی گرفتار آمد تاکھ زن صفتانھ با روپوش سرحد کشور را ترک گفتدر

تارنمای پایگاه تاجیکان مینویسد: کار و کردار شاه امان الله تا جاییکھ بھ مسایل قومی پیوند می یابد، یک 
پشتون، تمام عیار، قوم پرست بود. در زمان او، با رھنمایی خسرش آقای محمود بیگ طرزی، برای نخستین 
بار تئوری فاشیزم زبانی پشتون، مطرح گشت کھ ما تا امروز در آتش آن  می سوزیم. در زمان امان الله خان 
بود کھ برای انتقال پشتونھا از شرق و جنوب، بھ مناطق شمال و دیگر ساحات غیر پشتون نشین، برنامھ ھای 

حمد گلخان مومند و ھاشم خان و ظاھر منظم ساختھ شد و " پروژۀ ناقلین " آغاز گردید کھ توسط نادرخان و م
شاه و داوود خان و دیگران بھ شکل ھای وحشیانھ تر و فاجعھ بار تر ادامھ یافت. آتشی را کھ امان الله 
افروخت، بسیاری ھستی مردم تاجیک و اوزبک و ھزاره را سوخت. " ناقلین " یک مصیب بزرگ، یک 

م ناقلین، زمین ھای مردم تاجیک، اوزبک و دیگر مردمان تباھی بھ معنای واقعی اش بود. پشتونھا زیر نا
ساکن در مناطق غیر پشتون را بھ زور و جبر غضب کردند، مردم بومی را بھ ذلت و خواری و غلامی و 
برده گی سوق دادند و خود با حمایت دستگاه ھای خاین دولتی، روزگار مردم بومی را سیاه ساختند. رنج و 

ک و اوزبک از دست " ناقلین " امان الله خان و نادرخان و ظاھرخان و دیگران، دیده عذابی را کھ مردم تاجی
.اند، حد و مرز ندارد

اینکھ پشتون ھا، پشتونیست ھا و یک عده از بیخبران و مغز شستھ شده گان غیرپشتون، امان الله خان را بنام 
این است کھ در سلسلۀ شاھان و امیران محصل استقلال کشور مداحی می کنند،کار ایشان است. اما واقعیت 

خائین (پشتون تبار) یک نفر ھم نیست کھ بھ مردم تاجیک و اوزبک خدمتی انجام داده باشد. ایشان ھرچھ 
کردند خیانت بود، ظلم بود، جنایت بود. بھ شمول امان الله خان کھ ھمھ اش در فکر مسلط ساختن خود، 

تاجیک و اوزبک و ھزاره کشور بود. یک نمونھ از شھکار ھای خیانت خانواده خود و قبیلۀ خود، بالای مردم 
و جنایت امان الله خان " غازی !" در مقابل اقوام غیر پشتون ھمین تصویب نظامنامھ ناقلین بود. او ریاکارانھ 

ھ کدر نظامنامھ ناقلین در پھلوی پشتونھای جنوبی و مشرقی نام مردم کابل را نیز میگیرد. چون او میدانست
مردم کابل نسبت بھ مردم مشرقی و جنوبی وسایر ولایات کشور در حالت خوب اقتصادی و اجتماعی زندگی 
میکنند و نمی خواھند و نمیتوانند بھ ولایات کشور متوطن شده، زندگی دھقانی و عقب افتاده تررا قبول کنند. 

را خاص بھ پشتون تباران جنوبی و مشرقی او خائنانھ نامی از مردم سایر آستانھای کشور نبرده و این امتیاز
.کشور داده است

محتوای"نظامنامھ ناقلین" دوره امان الله می رساند کھ عمال خائین بمردم اطراف او، برای آنکھ روند 
تجاوز بر زمین و جایداد مردم تاجیک، اوزبک و دیگر مردمان غیر پشتون را منظم و درست و اساسی 

ھ یی بنام "نظامنامھ ناقلین" تدوین کردند کھ متن آن خودش خیلی روشن است و پیش ببرند، یک نظام نام
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نیاز بھ ھیچ تبصره یی اضافی ندارد. شما خواننده گان گرامی تاجیک و اوزبک و ھزاره، این برنامھ تباه 
رین آفسازی مردم خود را بھ دقت بخوانید، آنگاه داوری کنید کھ شاه امان الله یک امیر پشتونگرای تباھی

برای اقوام غیر پشتون بود است یا نھ؟

کسی کھ در ذھنیت اکثر یت مردم روشنفکر کشور، شاه تجدد خواه وناجی استقلال سیاسی کشور معرفی شده 
،افزایش سنگین مالیات بر دھقانان صفحات شمال کشورکھ منجر بھ »ناقلین«بود، با پیشبرد سیاست بد نام 

ولایھ ھای تھیدست جامعھ، بخصوص دھقانان کم زمین وبی زمین گردید، بدتر شدن زندگی طبقات، اقشار
توام با فساد وسیع اداری ومالی در دستگاه دولت، موجب بروز نارضایتی شدید دھقانان تاجیک و اوزبک در 
مقابل اوامر دستگاه فاسد دولت او گردید و بھ دشمنان سوگند خورده کشور بھ سر دمداری انگلیس فرصت 

.مھره اصلی و دست نشانده خودرا داخل کار و زار سیاسی افغانستان گرداندداد تا

. نظامنامھ ناقلین بسمت قطغن١-٣-٨-١٢٠
:قاعده

١: کسانی کھ از اھالی ولایت کابل و حکومتی ھای اعلای سمت مشرقی و جنوبی بزمین داری ولایت -

قطغن و مدیر زراعت قطغن فوراً برای سکونت قطغن راغب باشند و روانھ قطغن میشوند، نائب الحکومھ 
.شان مطابق مواد این نظامنامھ مکلف و موظف شمرده میشوند

٢: مطابق نظامنامھ تفریق وظایف حکام، مدیریت زراعت قطغن قبل از رسیدن ناقلین زمین ھای قطغن را -
نجملھ زمینی کھ حالا آب داشتھ بنظر دقت گرفتھ وبرای اسکان ناقلین استحضارات اولیھ را اجرا میدارد، ازآ

و برای اسکان ناقلین تیار باشد مشخص میکند و تعداد نفری ناقلین را کھ درین زمینھا سکونت و گذاره کرده 
.میتوانند تعیین میکند

٣: مدیر زراعت بذریعھ نائب الحکومھ از مقدار زمین و گنجایش مقدار نفوس ناقلین بوزارت داخلیھ فوراً -
رد، وزارت داخلیھ مطابق اطلاع مدیر زراعت قطغن حصھ تعداد نفوس ولایت کابل وسمت مشرقی اطلاع میدا

و جنوبی را تفریق کرده بھ آنھا خبر میرساند، والی کابل وحکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی مطابق اطلاع 
.وزارت داخلیھ اعلان کرده کسانی کھ خواھش رفتن را داشتھ باشند روانھ قطغن میدارند

٤: علاوه برزمینھائی کھ بھ تحت جوی آب میباشند، نائب الحکومھ و مدیر زراعت قطغن مکلف وموظف -
ھستند کھ سررشتھ نھر امام صاحب و امثال آنرا نیز ملاحظھ می کنند، نائب الحکومھ بذریعھ مدیرزراعت 

مذکور بذریعھ وزارت قطغن پیمایش انھاری را کھ جدید کشیده میشود تعیین میدارد و برای کشیدن انھار
.تجارت تخصیصات لازمھ منظوری حاصل میدارد

٥: بعد از منظوری تخصیصات مدیریت زراعت تاریخ افتتاح و اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش -
تعداد نفوس را بصوابدید نائب الحکومھ تعیین میدارد، و بعد از اختتام کار مطابق تفصیلات فوق از اختتام 

و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس بوزارت داخلیھ اطلاع میدارد وزارت داخلیھ نیز موافق کار 
تفصیلات فوق حصص ولایت کابل و حکومتیھای اعلای سمت مشرقی و جنوبی را مشخص کرده برای والی 

ی ی و جنوبولایت کابل و حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی اخبار مینماید، والی کابل وحکام سمت مشرق



٢٩٣

مطابق اطلاع وزارت داخلیھ برای اھالی متعلقھ حکومت خود اشتھار کرده مطابق تفصیلات این نظامنامھ 
کسانی کھ آرزوی زمینداری قطغن را داشتھ باشند آنھا را بطرف قطغن روانھ میدارند. ویک سند بنام نائب 

بی کھ تعداد نفوس وجای سکونت الحکومھ قطغن از طرف والی کابل یا حکام اعلای سمت مشرقی و جنو
سابقھ شان مندرج باشد، برای اشخاصیکھ بھ علاقھ قطغن میروند داده میشود، ھمچنان یک راپورت نفری 

.مذکور را بوزارت داخلیھ میدھند

:ناقلیناسکان.صورت٢-٣-٨-١٢٠
٦: در نواحی قطغن وصورت انتقال ناقلین اھالی ولایت کابل وحکومتیھای اعلای سمت مشرقی و جنوبی -

تعیین جای برای اسکان ناقلین وصورت اسکان شان با معافیاتی کھ ازطرف دولت داده میشود مطابق مواد 
.این نظامنامھ تعمیل میشود

کسانی کھ با عیالداری خود از رعایای حکومتی متعلقھ کابل وحکومتیھای اعلای سمت مشرقی و -:٧
:داشتھ باشند برای ترفیھ حال اوشان معافیات ذیل داده میشودجنوبی خواھش زمینداری و رفتن قطغن را

برای ھر فرد ذکور واناثیھ، خانھ واری کھ ھفت سالھ ویا بالا باشد فی نفر ھشت جریب زمین آبی از -الف: 
.اراضی کھ برای ناقلین مخصوص ومعین می شود در علاقھ و نواحی حکومت قطغن داده میشود

از طرف ناقلین فی جریب یک شاھی بخزینھ دولت تسلیم میشود. نائب الحکومھ قیمت زمین مذکور-ب: 
.) نظامنامھ فروش اراضی قبالھ شرعی برای ناقلین میدھد١٠قطغن بموجب ماده (

برای بذر افشانی سال اول فی جریب چھار سیر گندم و جو بضمانت ھمدیگر داده میشود، بعد از سھ -ج:
.رار.... ھمان سال اول گرفتھ میشودسال در ظرف سھ سال واپس بق

پول عوض قیمت خرید قلبھ وغیره ٨٢افغانی ١٨٢برای چھل جریب زمین دو صد روپیھ معادل -د: 
سامان زمینداری بضمانت ھمدیگر بطور تقاوی داده میشود، بعد از سھ سال در ظرف سھ سال گرفتھ 

.میشود

.ی معاف میباشنداز اول کشت شش سال کامل از مالیات دیوان-ھـ: 

از اول سال ھفتتم الی سھ سال کامل مناصفھ مالیھ پلوان شریک گرفتھ میشود، وبعد از اکمال سھ سال -و: 
.مذکور، موافق پلوان شریک مالیھ گرفتھ می شود

محصول مال مواشی کھ ناقلین با خود در قطغن آورده باشند، در اول آمدن شان سیاھھ میشود، و درمدت -ز:
ل از محصول معاف میباشند و نیز از محصول گاو قلبھ کھ در قطغن بقدر احتیاج زراعت زمین خود سھ سا

.خریداری میدارند، سھ سال معاف ھستند

محصول سرخانھ فی خانھ وار، ده روپیھ مقرر است، ناقلینی کھ بموجب مواد این نظامنامھ روانھ قطغن -ح:
.معاف گفتھ میشوندمی شوند، در مدت سھ سال از محصول سرخانھ 

تعیین زمین و محل سکونت ناقلین وتعیین و تفریق زمین برای ناقلین وھمھ معاملاتی کھ برای اسکان -:٨
.ناقلین تعلق داشتھ باشد ازجملھ وظایف مجلس مشاوره شمرده میشود



٢٩٤

وفی رف مستامتیازاتی کھ برای ناقلین درین نظامنامھ مشخص شده است مطابق تجویز مجلس مشوره از ط-:٩
ویا مامورین مالیھ بمصرف رسانیده میشود و صورت حساب این مصرف مطابق نظامنامھ محاسبھ مجری 

.داده می شود

مجالس مشاوره در ھر ماه یک راپورت اجراات خود را بذریعھ مستوفی بوزارت داخلیھ میفرستند، -:١٠
و غیره معافیات داده شده است علیحده درین راپورت صورت اسکان و تعداد شان ومقداریراکھ ازقسم زمین

علیحده نشان میدھند. وزارت داخلیھ اقسامی راکھ لازم اطلاع حکومتی محلی مسکن اصلی ھمان ناقلین لازم 
.می بیند اطلاع میدارد

.مستوفی ومامورین مالیھ قطغن جدول املاک را عندالمطلب باین مجالس ناقلین میدھند-:١١

نظامنامھ وزارت داخلیھ مکلف است. ادخال و اجرای احکام این نظامنامھ را در زمره با اجرای این -:١٢
١٨ھجری شمسی، زمان نشر نظامنامھ ١٣٠٢حمل ١٢نظامات دولت امر ومنظور فرمودیم. (زمان تدوین 

)١٣٠٦قوس 

شتو" را ین بار "مرکھ پاین نظامنامھ ناقلین و کشت پشتونھا در سراسر افغانستان تنھا نبود، امان الله برای اول
بمیان آورد. ھدف امان الله از تأسیس این تشکّل، اقتدار بخشیدن بھ زبان وقوم پشتون در افغانستان بود. امان 
الله خان "... اعلان کرد کھ میخواھد زبان پشتو را در کشور تعمیم نماید، بعد انجمنی را بنام بحث پشتو (مرکھ 

" ...تأسیس نمود،پشتو) برای انکشاف زبان مذکور 

درست نود سال پیش خواب دیده بود، در سالھای بعد دامنھ ١٢٩٠طرز دید محمود طرزی کھ در سال ھای 
دارتر گردید. امان الله خان و نادرخان افغانھا را در سراسر افغانستان کشت کردند و ظاھر خان با برنامھ 

زبان افغانی، آنرا بھ تمام گوشھ و کنارکشور ھای محمد گل مھمندی و تأسیس پشتو تولنھ و ترویج بیشتر
بردند. در قانون اساسی کشوری جای آنرا در برابر زبان فارسی دری گذاشتند. امروز با تحریف قانون 
اساسی و دست کاری مذبوخانھ درآن دارند کھ قدمی بجو گذاشتھ در حالیکھ قانون حقوق ھمھ زبانھا را مساوی 

یز تر سازند. ولی ھمھ این تلاشھا برای جاگزین ساختن دایمی زبان افغانی بجای تضمین کرده است، آنرا متما
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فارسی دری کھ طرزی آنرا عاریتی و مؤقت دانستھ بی حاصل و پف در ھوا میباشد. زیرا فارسی دری 
ازه تبحدی سنگین ووزمین و استوار بر اریکھ قدرت لشکری و کشوری تکیھ زده است کھ نھ تنھا یک زبان 

وارد در جامعھ نمیتواند آنرا تکان دھد، بلکھ ھر صدا و ھر ننوات و ھر طرح و پلان طرزیی ویا برنامھ یی 
را بیدار ساختھ و وامیدارد کھ " سقوی دوم" و...و نمیتواند آنرا از جایش تکان دھد. درمقابل فرزندان آن

طح کشوری بمانند افغانستان برون کشیدهرا بیشتر تقویت کرده حتی از سریشھ ھای پربار و قوی شاخ آن
١٨٤)].جھانی سازند

پایان  حصھ اول جلد یازدھم

پروفیسور رسول رھین ،تاجیکان در گذرگاه تاریخ ،محمود بیگ طرزی، بانی ناسیونالیزم قومی  نشر شده  در تارنمای ١٨٤
، بخش چھارم.١٣٩٢خاوران ، جمعھ اردیبھشت  سال 
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فھرست عناوین

نزدھمیکصدوبخش

اولبحث

صفحھعنوان

١-------بسم الله الرحمن الرحیم

٢-------(عنوان و شناسھ کتاب)احمدشاهسلالھ

٢---------ابدالی ھا

٩---------سدوزائی

١٠---------درانی 

بحث دوم

١٣-------افغانھا در ایران شاه محمود ھوتکی 

١۴--------شاه اشرف افغان

١٧-----در شاه افشار خراسانیسقوط اشرف بدست   نا

١٧--------نادر شاه افشار

١٨--------جوناس ھانوی

١٨------ای نادر شاه افشار آخرین روز  ھ

١٩---فرمان نادر شاه افشار در مورد اجرای فقھ جعفری در ایران 

٢٠---نادر از کرمان بھ مشھد (قتل نادر توسط محافظین خاصش)

از قول ژان کوره در برابرخبر قتل نادر شاه افشاریواکنش احمد خان ابدال

٢٣-------مولف کتاب  خواجھ تاجدار

٢٨------ز نادر شاه افشارایران  پس ا

٣١------بھ الله یارخان فرمان نادر شاه

٣٢----ییخان غلجانیفرمان  نادر شاه افشار بھ  محمد  حس

٣٣-----ھراتینادر شاه بھ افغانھازیرقم عتاب آم

٣۵بحث سومبخش یکصدو نزدھم             

تشکیل دولت دورانی یا سدوزایی ابدالی 

٣۶---عد از قتل نادر شاه افشارپیش در آمد تشکیل یک دولت  جدید ب



٢٩٨

٣٩-(اوضاع ھرات)مروری بر گذشتھاوضاع اطراف ایران  مقارن  ظھور  نادر شاه

۴٣---چکش احمد خان  در قندھارزوالفقارخانوبرادر کونتیجھ کار 

۴۴-------احمد خان بعد از قتل نادر شاه افشار

۴٧بحث چھارمبخش یکصدو نزدھم

دولت  ابدالی

۴۶ـ-----تشکیل دولت ابدالیاحمد شاه و

۴٩--------یس حکومت یک پھلو تأس

۶٠-------یدر مورد نشان دولت

۶٣---یاحمد شاه ابدالدنیافغانستان  قبل از بقدرت رسیوضع اجتماع

۶٧----خراسان  تحت سلطھ احمد شاهاییاحمد شاھنیسرزم

۶٨-----خراسانیجھانبانریجلوس احمد شاه بر سر

۶٩---خراسان شدیجھانبانریاحمد شاه بر سردنیباعث رسکھیعوام

بحث پنجمبخش یکصدو نزدھم

٧٢دولت درانی ھا  عصر احمد شاه  ابدالی

٧٢---)  قبل از  احمد شاهیافغانستان=(خراسان شرقیاسیاوضاع س

٧۴----یھا   مقارن سلطنت احمد شاه درانھیھمساتیوضع

٧۵-----ھند در ارتباط حملات احمد شاهتیوضع

بحث ششمبخش یکصدو نزدھم

جنگھای  احمد شاه  درانی   در   ھند   و امتداد  آن  در ژرف  کاوی  تاریخ
٧٧

٧٨--خیتاریدر ھند و امتداد آن در ژرف کاویاحمد شاه درانیجنگھا

٨١------معاصر ھندوستانخیتاریژرف کاو

٨٣------در دولت  احمد شاهیمحلودالانیف

٨۴--------عاداتاخلاق و 

٨٨------لسنیمتیسلطھ احمد شاه  بھ روا

٩٠-----یاحمد شاه درانیادارستمیمناسبات در س



٢٩٩

٩٢------ھایدر دولت درانیبانکداران ھند

٩۴----یدر دولت  احمد شاه درانیانکشاف  اوضاع داخل

٩٧------یاحمد شاه درانھیشورش عل

بحث ھفتمبخش یکصدو نزدھم

٩٩علل شورش قبایل خودی در برابر سلطنت احمد شاه درانی

١٠٠---یروانشناختانھ از احمد شاه ابدالمطالعھزهیباز تاب علل وانگ

١٠۴------بھ ھندورشگرانییمنفیھاامدیپ

١١١-ھندوستانندهیآن در آیو اثرات منفیاز سفر دھلیشاه درانیدست آورد  ھا

ھشتمبحثنزدھمکصدویبخش 

١١٨گانگانیبیو غارت ھند از سوفتصر

١١٨-----انگلستانیتصرف  و غارت ھند از سو

١١٩-------حملات نادر افشار بھ ھند

١٢٠-------معاھده شالمار (لاھور)

١٢١-------جنگنیحاصلھ از اجھینت

١٢٢------نیادامھ انحطاط ھند توسط مھاجم

١٢٣-------کار حکمرانان قندھارجھینت

١٢۵----یکارزار  احمد شاه دراننیپر آوازه ترایپتینبرد پان

١٣٣--------زیغم انگیافترا

١٣٣-----پتیپانعیدروغ در ثبت وقایجلوه  ھا

١٣۶----پت شدیکھ باعث شکست مرھتھ ھا در پانیلیعوام

نھمبحثنزدھمکصدویبخش 

١۴٠--یدر عھد احمد شاه  دراننیزمتیمالکستمیوسیاتیمالیھااستیس

١۴٠---یدر عصر احمد شاه دراننیزمتیومالکیاتیمالیھااستیس

١۴۶----یافغانیقلمرو ھاینداریانکشاف زمیریگیپ

١۵٠دھمبحثنزدھمکصدویبخش 

١۵١----یاز اقارب احمد شاه درانیکیشورش لقمان خان 

افغانستانیباز شناس



٣٠٠

کمیبحث ستمیببخش

شمال ھندوکشیبھ سویقلمرو  احمد شاه ابدالگسترش

ایتوابع  بلخ یبھ اصطلاح شاھان  کابل بالایھاکشمکش

١۵١--------ترکستان)تی(ولا

١۵۵----)یخیتارنھیشیپی (بلخ قبل  از الحاق بھ قلمرو افغان

١۵۶--------مقدمـــــــھ

١۵٧---انھیمیایدر آسزیدودمان چنگیزمامداریزوال و فروپاش

١۶١----اھداف واحدیدارایمختلف ملیاتحاد  گروه  ھا

الحاق بلخ و توابع  آن یسازنھیزمبھ طرف کابلایتانیبریو دست اندازیروشیآغاز پ

١۶۴--------(کابل)ریبھ ام

١۶۵----ایتانیدوست محمد خان و برنیسندبنینخستیامضا

١٧۴-------ھاآنیجیمنابع و تکامل تدر

١٨٠--------یسپاس گذار

افغانستانباز شناسی 

١٨۴بحث دومبخش بیستمجلد یازدھم

١٨۵-------یک تذکر وحشت ناک

١٨۶----یخیتارنھیشیپحوزه شمال ھندو کش (افغانستان)

١٩١----شمال ھندوکش از دوره سنگ تا فتوحات عربھا

١٩٣------١٢٢٠-٦٥١از عربھا تا مغولھا، 

افغانستانباز شناسی 

جلد یازدھم

١٩٨بحث سومبیستمیکصدوبخش 

مربوطات بلخیخیتار-یاسیسیایفعل  و انفعالات جغراف

١٩٨------یتا بدخشان در تحرکات  خارجمنھیماز

١٩٨---------بدخشان

١٩٩-------یبدخشانیریپامیلھجھ ھا

١٩٩------بدخشانانیو فرمانروارانیام



٣٠١

٢٠٠------یانیناصر بن حارث بن خسرو قباد

٢٠١-------بدخشاننھیریدیبر تر

٢٠۴--------ریسرحدات پام

٢٠۵-------ریپامزیدھلایدوریکر

٢٠٧-------ھایبدخشان در عصر دران

٢٠٨--گانیھمسایاز سواتیوجدا ساختن ولایدرانیامپراتوریفروپاش

٢٠٩--------واخــــان

٢٠٩------ورندیبھ گفتگو و معاھده دیاشاره ا

باز شناسی افغانستان

بحث چھارمبخش یکصدو بیستم

٢١٣-----فرھنگ وزبان و گویشھای شمال ھندوکش

٢١۴--------خاستگاه تاجیکان

٢١٧--ام البلاد جھانایالبلاد بلخ امکانیتاجیو معنویفکریھانھیگنج

٢١٨--بلخیمرکز تمدندرزرتشتیعصرتمدنیھازیاز دھلیکیفرھنگ اوستا 

٢٢٢-یمادر زبان فارسیزبان باختراییبلخزبان-ھایو ورود کوشانریکبیکنشکا

٢٢٣------کیاقوام تا جیایو جغرافشھیپ

٢٢٣-----بلخنیسرزمایفعل وانفعالات شمال ھندو کش 

بحث پنجمبخش یکصدو بیستم

در سرزمین  ھای بلخ اوضاع شمال آمودریا و نفوذ خانات منغیت  در ارتباط با  تاجکان

٢٢٧-----جنوب امو دریا بعد ازسلطھ احفاد تیمور

٢٢٧--کانیدر ارتباط با  تاجتیو نفوذ خانات منغایاوضاع شمال آمودر

٢٢٨--دیگردیتزارھیروسیلایدولت بخارا باعث استزیاشتباه آمیراھکار ھا

٢٢٨------ندیبیخواب ھندوستان را مریپطر کب

٢٢٩----ھا در فرا رودیشورویزیو فرھنگ ستیسوزنیزم

٢٣٠--ھاتركیستپان-ھایشورویتا فرو پاشھایتزاریلایفرارود  از استکانیتاج

٢٣١--------قیام باسماچیان



٣٠٢

٢٣١--------انقلاب بخارا:

٢٣٢------یاستعمار کمونستیمنفجینتا

٢٣٢---ھایشورویدر منطقھ از سویاسیسدیجدیواحد  ھاسیتأس

٢٣٣-------پس از استقلالکانیتاج

٢٣٧-----)ــایاپـاردری(فــرارود کانیفرھنگ وزبان تاج

٢۴٣--)١٧٩٠-١٧٨٩بخاطر بدست داشتن بلخ (یدرانمورشاهیبخارا وتیجنگھا

بحث ششمبخش یکصدو بیستم

٢۴٨دریـــاپـــارتاجیــــکان

٢۴٩---------مقدمھ

٢۴٩--)ای(آمودرحونیجیماوراایایپاردرایدر فرا رود یسامانیامپراتور

٢۵٢--------ی در مورد زبان فارس

٢۵٣------کیتاجیگویشاعران فارس

٢۶٠--------ھاپان تركیست

٢۶١--------قیام باسماچیان

٢۶٢--------انقلاب بخارا

٢۶٣-------پس از استقلالکانیتاج

٢۶٨--یستیاز ختم دوره  کمونبعدکانیدرفرھنگ وزبان تاجیشرویپیچالش ھا

بخش یکصدو بیستم

بحث ھفتمتــاریــخگــذرگـــــاهدرتاجیکــــان

٢٧۴--)کنـــــونیافغـــــانســــتان(یــاباختــــریخُـــراســــانتاجیـــــکان

٢٧۶-----یافغانستان کنونایخراسان ویباخترکانیتاج

٢٧٧---شمال خـراسانیدر مرزھایاحمد شاه ابدالیکارنامھ ھا

٢٧٩--مردمان قطھ غنامیق-بعد  از فوت پدریفرزند احمد شاه ابدالمورشاهیت

٢٨٠------بھ طرف بلخمورشاهیتیلشکر کش

٢٨٠-------دوست محمد(امیر) 

٢٨١--------عبدالرحمنریام

بخش یکصدو بیستم



٣٠٣

بحث ھشتم

٢٨۶دنبالھ تاجکان در گذرگاه تاریخ نوشتھ چھارم-تاجکان در گذر گاه تاریخ 

٢٨۶--)یلادیم٨٠تا دھھ ٢٠در صد سال(از دھھ یو تفرقھ قومیدورجادیا

٢٨٨-----یقومزمینالویناسی،بانیمحمود طـرز

٢٩١----اونیامــان الــــلــھ ونظامنامھ بدنام ناقلــــشـــاه

٢٩٢-------بسمت قطغننینظامنامھ ناقل

٢٩٢------نیصورت اسکان ناقل



٣٠٤



٣٠٥



٣٠٦



٣٠٧



٣٠٨



٣٠٩



٣١٠

i ھمھ بھ ھجری قمری گاه شماری شده است.این سالھا


